


جلراول 
تألیف : شيخ الطانفه صدوق وليه ار حمه 
باشرح موارن مشکله 


ويك مقدمه مفصل راجم بموضو ع فییت 
بقلم آیت ا کمره ای 





از انتشارات 
o 4‏ 
5 
»” 
تہران. خیابان پانزده خرداد شرقی, تلفن ۵۶۳۵٤٤۸‏ 
چاپ افست اسلاعبه 


حق چاپ محفوظ 


۷۷شسی 


ام کاب: کمالالدینو 
زلف .شخ الطاتفه 
لله حاج شخ محمدباقر کیره 











جابخاه: للایه 


TN ol 


1N 6-41-02 _X‏ سر آفاز 
در این روز کار پرازگفتار ناهنجار اندیشه‌های بیشتر مردم از پیر وجوان پریشان شدمو 
از راه مذهب حقه امامیه منحرف گردیده‌اند و بر اثر تبلیخ بوچ دبگران ایمان وعقیده خوږدا 
ازوست واوهاند و سخن آ نپا ايناس ت‌که بنادیده نباید معتقد بوره با آنکه روز ۶ 








فپ و فبا 
روز در جرائد و روز نامه های مختافد :شریات همه دنك بصدها نادیده هعتقد هیشوند 
و دنبال آن میدوند و بجالی نميرسند و از هر سرابی که ناامید میشوند بدنبال سراب دیگر 
میدونده حقائق مذهب وتعلیمات عالیه اثمه معصومین که ازسرچشمۀ حقیقت جادی بوده‌ازدست 
داده‌اند د بدنبال ابن‌و آن افتاده‌اند. شاید بتوان گفت اکنون بسیاری ازمردم فرمیده‌اند که باید 
آب را از سرچشمه باك آن نوشید و دنبال این و آ ندوید وبگان‌وسیله سعادت و خوشبختی 
عقیده و ایمان است د مسامانان گذشته ازاین رو بعادت وترقی نالل شدند دبرویگران‌چیره 
گردبدند لی بسباری از کنب مذهبی هنوژ در بشت حجاپ زبان عربی باقیمانده و باکوشش 
فرادانی که ود این قرنهای متأخر از زمان مرحوم مجلسی اول دحهالٌعلبه کشیده شده است 
که کنب بزبان فارسی ترجمه د تألیف گردد بازهم کتبی اس ت که‌ترجمه نشده یا اگرترجمه‌شده 
منتشر نگردیده د بدست علاتمندان نرسیده است د یکی از کتب‌نفیس هذهب شیهه امامیه کناب 
کمالالدین وتممالنمه تألیف شیخ‌بزر گوارصدوق علهالرحمه‌است که‌تاکنون ترجمه فادسیآن 
در دسترس ودستان امام دوازده‌قرار نگرفته بود د ود این اداخرکه مرحوم مبرو رآقای‌حاج 
سبد احمد اسلاميه رحمة اله عليه هم وهمت خود را بنشر کتب مذهب‌شیعه معطلون داشت‌شرح 
وترجمه خمال شیخ صدوق علبه‌الرحمه‌را که به‌قلم اینجانب بود طبعه منتشر نموه از طرق 
قاطبه خوانندگان اظهار علاقهای بدان مشاهده گردید دپس ازوی نجل جلیل اد آقای حاج 


سبد اسمعیل اسلامیه روش پسندیده اورا دنبال نموده بهمراهی برادران ارجمند خود ودنشر 





کتابهای مذهبی نشر ترجمه کمال‌الدین‌راکه 
بسیار مقید دضرور است برای جامعه امامیه متصدی‌گردیدند د تقدیمخدمتی بآستان اما‌زمان 


ر کمکی بافکار جامعه شیعه امامیه نمودند. 


۳۱ 


مد مه در چند هو ضوع 
-٩‏ امید 








از گذشتگان بما کمتر خبر رسیده است آنچه هم که از اخبار آ نان تقل شدء د ورکنب 
ثبت شده کمتر حقیقت دا نشان میدهد ‏ بیشتر با اغراق و تصودات و افسانه اميخته است. 
اگر تادیخ را از ری شاهنامه فردوسی مطالمه کنیم بما چه حقیقتی‌را کشف میکند»اگربرای 
اسراز پیدایش بشریت و سیر تاریخ‌او تودات و کتب عهدیندامورد اعتماد بدانیم چه‌خواهيم‌فیمید؟ 
کتاب شاهنامه تاربخ ابران باستان ويك قسمت مهم جهان متمدن ومترقی دیرین استددربرابر 
آن افسانه‌ها که ایرانیان برای گذشتگان خوومهتقد بوده‌اند وجوهر آنپارا بصورت کتاب‌در 
آدرد‌اند اقوام دیگر هم عقاند. گوناگون و اغراق آمیز و افسانه‌ای داشتهاند که افسانه های 
یونانبان بسیار پائین تراز ابرانیان بنظر هیرسد زیر دزافسانه‌های ایرانی آن جنگپای مفتضح 
خدایان آسمانی و آن زاش د عهتبازی‌هایعجی بآلهه‌ربد,ندیشود » جرقه عقلانی بونانیان که 
دودء حکمت وفلسةهءرا نام نان ودتاریخ جبان ثبت کرد چندان ودامی بافت د طولی‌نکشید 
که این تابش عقلانی تولید بك آتش‌سوزان‌ندور وازسرنیزه مقدونبان بجان جهانیان ربخت 
ببارآورو. 














و ویرا 
د در هرحال چون بتاریخ بعر مراجمه شود هدپشه ناله و آء داشته و جنك و وبرانی 

انباشته وتصورات باطل نموده و افسانه‌ها بهم باقتهو عقائد و ابدآلهای‌شگفف‌انگیزیدید آدروه 
ومحالاترا باورکر دموورمیان‌همهاین‌مشکلات و گرفتارک‌هاك قطه‌روشنوجود داشته که‌عبارت 
اذ امین بآ 
بشر ود آغاز پیدابش ازبام عرش بزمین آمده د از بپشت برین در این محیط نکب بار 





بۆف اش 


گرفتار شده است ‏ دچار چنین انحراف و احطاط تأسف آور گردیده د باز هم میخواهد بر 
وسبله شده‌است این خطای خودرا جبران‌کند و مقام ادلبه دابدستآورد و بېشتیداکه پدرش 
آدم بگندم فروخت اوباجو بازغرو. 
بدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت ناخلف‌باشم اگر من بجوش پس‌نخرم 
باز هم در اینجا موضوع امیدبابنده خود نمائی دارد 
بشر در آغاز پیدایش ود بك سعلح متسادی قرار واشته و زندگانی بی‌ستم و عارلانه‌ای 


میگذرانیده دلی در جریا تادیح وچار انحراف گردیده وازحالعدالت‌خارج شده استافرادی 


(e) 

پیدا شده‌اند که بدیگرا ان زو رگفته وپول اندوختهاند دبدین واسطه طبقاتی مختلف در جامعه 
بشری بیدا شده است بهرحال این‌سابقه انحراف که بوجودآمده است چه از ناحیه همنوی 
و چه از ناحیه مادی بشر در تلاش جبران بر آمده وهمیشه متوجه آینده بوره است و امید 

بآینده‌راشته. 
تا آنجا که تاریخ بشربت روشن است بشررو بترقی وکمال رفته است و همیشه فردای 
ندیده خوودا بوتر از دیروز دیده‌دانسته. از نظر مطالعه تاریم بان ری‌هردیندآنین آینده‌ای 
ناسخ دستورات پیشتر بوره د وضع بېتر و شایسته‌تری برای اداده و اصلاح ود نظر آودده است 
از ظر قران ووسوداتاجماع انسانی همیشه جامعه بشری ردبترقی دفته است 2 درره 








حجری بدوره آهن وهس وطلا پیشرفته تا بدوره اتم دسیده است از وضع چادر نشینی 
گردی بسزی ده نشینی و شهرسازی پیشرفته است تا بدستگاه سمان خراش رسیده نت بخ 
نشان نمیدهد که بشریت ردهر ناحیه ازنواحی زندگانی بطور کلی عقب نشینی کردء باشد 
وبوضع زندگانی منسوخ پیش بر گشته باشد و اگر بواسطه پیش آمدها د حوارت گاهی متوقف 
شده یا گامی وابس نهاده بازهم تلاش‌کرده است تا آنرا جبران کرده و گامی پیش گذاشته 
استوتادیخ بشریت گواء‌است که گرچه تحؤل یار کند بودهاستدلی‌دورنس ای آن خط پیشروی 
بشردا رسم مینماید. 

حضرت عیسی بن ریم که دارای مقام شامخی از رسالت بود و صاحب شریمت انجیل و 
مظهر معجزات متنوع از عجائب آیات ودمدت رسالت خود بسیار کوشیدکه بوضع تکیت باد 
عالم انسانی سروصودتی بدهد و بشررا از ظلم و گناه باك کند و بارهای سنگینی که وضع 
ناهنجماد طبقاتی بوجود آدرده بود از دوش اد بردارد دلی بازهم درآخرین دوده دسالت خود 
حواریین و مخصوسان خوورا با این جمله امبددار کرد که من میروم و بعد ازمن بادقلیط یا 
پارکلیتوی میآد. مقصود از آن مطلق نجات بخش یا تسلی دهندهباشدیاآنکه مقصود صوس 
احمد باشدکه نادیگرش بن عبداله یفبر عظیالشأن اسلام است بر حالبازهم رسالت خود 
را با اید بینده ختم کرره است. 

اسلام آمد د اصول آسایش بخشی برای بش ر آورد که خود درسوده اعرا آبه ۷ آنرا 
چنین شرح‌کرده است. 

آنانکه پیروی گنند از یك پیغمبر درس نخواندهکه درا از پیش نزو خود نوشته‌باقه اند 
ود تورات وانجیل آنان‌را بغوشرفتاری وادارد و اذ بدکاری باز دارد وطیبات‌رایر آنها حازل 


(۵) 
لٹ را برآ نها حرام سازد آن بارهای سنگین تکالیف گذشتهرا ازدوشآنها بروادد 
, و ژنجیرهای نها را بگشاید ‏ ایهم بازمژده د امد بآینده بوده است. 
امید بآ ینده دراسلام 








اسلام در ددران ساد گی وصفای خود بسیار وسائل راحتی برای بش ر آدرد و مسامحات 
فرادانی بآنهامبذول واشت دلی باز هم برای فوز نہائی در آیات بسیاری از قرآن مجید وعده 
آینده داه است و بشررا روک امید بآیند‌دلگرم کرره است ورسورة مائده آبه٤ه‏ میفرمایدای 
آنانکه گرویدید هر کس از شماها کا از دین خود برگردد دد آینده خداوند مردمی بیادر که 
دوستشان دارد و دوستش دارند, بر مؤمنان فروتن باشند د بر کافران‌سرفراز» در راه خدا نبرد 
کنند د ور بارہ خدا سرزنش هیچ سرژزنش‌کننده را بحساب نگيرنده این از فضل خدا است که 
به رکس خواهد آنرا پدهد و خدا داوای فضل بزرگی است. 

این آبه نسبت بآینده اسلام يك پیش بینی مقصلی‌دارد که بددقسمت یان‌شده است. 
- ارتداد وبرگشت از طریقد و ردش‌دین‌اسلامو به تعبیر دبگر پیدایش يكوضم‌ارتجاعی 

۲ - پیدایش یك مردم با یمان «مخلسی که برای تحکیم آئین اسلام مجماهده وفداکاری 
بی باکانه‌ای مینمایند وتأیید كمك خدا با آنپاست پیش از تدبر ود دوقسمت هودد نظراین 
آبه شریفه» این تذکر لازم است که نمیشود این را تطبیق بجنگهای رده دوره ابوبکر کرد. 
ور تاریخ اسلام مسلم است‌که بعد از وفات پینمبر ٤ظ‏ د رحادنه بزرك درمحیط اسلامی پدید 
شدکه ببکدیگر پیوست داشت . 

۱- موضوع سقیفهبلی ساعده بودکه در مرکز اعلام» مدینه طیبه پیش آمد وجمعی 
از فراریان جیش اسامه ود نجا انجمن کردند و کار زمامدارکاسلامرا درشور عمومی گذاشتند 
وبابك وضع بز گی با ابابکربیعتکروند ودیگران را پروی آندعوت نمووند دمردم مدینه 
مقهوداینوضم غیر منتظر و ناگهانی شدند و در حقیقت غافلگیرشدند. علت عمده پیشرفت این 
بيعت ددچیز بود یکی نفاق انسار د دیگری نفوذ یکدسته ازمپاجرین که باپیشوائی علی بن- 
ابیطالب موافق نبورند وازصراحت وسخت گیری و جوانی اونگرانی داشتنده بیعت ابی‌بکر با 
دسیسه و دود و اضطراب انجام شد وآن محیط امن و آدام صادقانه زمان پیغمبرراردهمربخت. 








خاندان سعدین عباده از انصار از این پیش آمد توسری خورد وخشمناك کنار نشست وخاندال 
خود پینمبر ماثم زوه و عزادار مورد تهدید وهجوم قراد گرفت. 

با این ده اقلبت معتبر جمعی هم نظر بودند زبیر درکناز علی 1 بودوسلمان ومقداد 
وابوذر هم باد پیوستند ولی اکثریت» پیردان‌ابوبکر بسختی بر | نها فشار آوددند وهدف‌خودرا 
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پیش بردند این دضعیت مانند بمبی ددمررکز اسلام تر کید وطوفانی دد سراسر جزيرة العرب‌تاژه 
خت وغبار تردید وشبهه برهمه مردم نثار کرو وروح طغیان‌ودلبخواهی‌رادرقبائل 
مختلفة بوجود ورد دسبب حادنه دوم شد. 

۲ - بعد از آنکه ابوبکر رسماً بخلافی پیشمبر اسلام معرفی شد ونمایندگان ووستودات 
بامضاء او رقبائل عرب منتشر شد بیشتر قبائل اظهاد مخالفت کردند و سر بشودش برداشتند و 
این موضوع درتاریخ اسلامبعنوان ردم زمان ابوبکر معروف است خصوصیات این شورش‌تقض ریا 
عمومی وحقیقت گفتار شورشبان دد تسادیخ اسلام کاملا ضبط نشده ولی‌باید آنرا بطور ‏ زیر 
تحلیل کرو . 

۱ - جمعی‌از هوشمندان قبائل عرب که‌در غدبرخم دمواقع‌دبگر حضود پینمبر اسلا‌بودند 
میدانستند که پیمپرعلی‌دا بخلافت خود اتتخاب کرد و بعد ابر بایدتاماو باشندووظنه 
پیردی از ابوبکر نداشتند وباین‌جم-ازاحکام ادسربیچی‌کردند. مالك بن نویر کییکی ازسران 
معتبر بائل نزديك مدینه بود زاین‌دسته بود . 

۲- از این پیش آمد جمع بسیادی که تازه مسلمان بودند و روی ظواهر باسلام گردیده 
بوند اساسأً در صحت دین اعلام بعنوان يك دوش آسمانی وغیر قابل نقض تروید پیدا کردند 
ذیرا دیدند خود باران پیفمبر مانند ابوبکر دعمر برخلاف توصیه اکیدخوو پینمب 
گربخنند و برخلاف وستور اد علی‌را کناد کردند د متصدی خلافت شدند د این پیش آمدعقیده 
تونپال د لرزان آنهارا یکبار خزان کرد و ایمان جوان آنهادا بربار داد و بنظر آوروند که 
نیضت و پیشوائی قریش هم برای ونیا ودیاست است د آن اید‌های معنوی و وعده‌های اخروی 
پا برجا نیست و گرنه باران‌نزديك او بآنها پشت پا نمیزدندومردم یمامه که گرفتار دعوت‌دردغین 
مسیلمه ودند بااین وضع یکباره بدو پیوستند . 

۳ - جمعی هم‌از این اختلاف د کشمکش که بسود یکدسته ازمهاجرین پایان یافت‌درصدو 
بر آمدند که ور عالم مسلمانی برای خود امتبازاتی بدست آورند و مثلا درموضوع ذكوة و 
بدهکاری مالی اسلام کسب تخفیفو معافیت کنند وهمه این دستجان سه گانه درمخالات 
بادضع م رکزی مدینه هم آهنك بودند ومرکز هم همه اينما را متهم بادتداد کردو بايك چوب 
داند و بیرحمانه همه دا بباد قتل دغارت کرفت. 

ولیل اینکۀ مفاد این آیه باآنکه عمومی است بررده زهان ابوبکر تطبیقنمیشود ایشسی که 
آ به خحطاب بعموماهل ایمان میقرمایدا گرشما ازدینبر گردیدود آیندموددی‌خدامروهی‌میآوردکه.. 








ازقشون‌اسامه 








۷ 
این آیه ور سور مائده است و سورة مانده آ خرین سزره‌ای است که به پینمبر ۳8 
نازل شده است د در حدود سال آخر عمر پیفمیر بوده و رده ودره ابوبکر ور همان سال اول 
خلافت اد بوده است و بیش از ددسال دد این میانه فاصله تیست واگرچه باصطلاح ادتداد در 
آینده نزول این آیه داقع شده ولی مرومی که در برابر آن قیام کردند همسان ردم موجود 
در زمان نزول آیه بورند. و همان اصحاب خود پیغمبر بودند با آنه این آیه میفرماید در 





برابر مرتدین بعد از این مرومی خواهندآمد کلمه خدا مردمی هی آورد «منی آینده میدهد و 
ظاهرش انس ی که مرومی خلق میکند وبملاوه ةوق زنر آن آمده و این حرق رلالع 
برآینده ددر دارو در اینصودت بای ادتداد تاریخ ابی‌بکر را از مودد این آیه کنار گذاشت و 
رفت بجستجوی مورد آیه . 

آما از نظر قت ۱ ارتداد و برگشت از دوش اسلام یا ارتجاع 

چون ود تاربخ اسلام تامل‌شود هویدا استکه از ووران خلافت عمر بك وضع ادتجاعی 
در محیط اسلام بدیدارشده است عمر طبق احوالی‌که از بدو اظهار مسلمانی أو نقل شده است 
مردی احسامی و متهور و بي اندازه عرب دوست ۶ نزاد خواه بوده است » این حالت احساسی 
او ازهمان شرح داقمه مسامان شدنش بخوبی آشکار است » سیر ابن هشام اسلام عمر را بدین 
شرح نقل کرده‌است ص ۲۰۰ ۔ج ۱ 

ابن اسحق گوید آنچه ور باده اسلام عمر بمن رسیده اینست که خواهرش فاطمه دختر 
خطاب زن سعید بن ذید بن عمردین نفیل بود وبا شوهرش سعید بن زید پنهاني از عمر مسلمان 
شده بووند ٠‏ نیم بن عبدالة بن نحام هم در مکه بود و ازطائفه بنی‌عدی بشمار میرفت و او هم 
پنهانی‌مسلمان شده بود و ازطالفه خود مبترسید اظبار مسلمانی کند و خباب بن ارت نزوفاطمه 
میرفت وباد قر آن میآموخت بر وزعمرشم‌شیر بست و بقصد کشتن یغمبر د جمعی از امحابش 
از خانه بیردن شده چون باو خبر داده بودند که ود بك منزلی کوه صفا انجملی کرده‌اند که 
عده آنها چول مرد و زنست و دسولخدا80 وعمویش حمزتین عبدالمطلب د ابوبکرین ابید 
قحافه صدیدعلیبنیطالب با دجالدیگری از مسامن که بعد از هجرت مسلمانان دیگرورمکه 
ماندماند وبحبشه نرفته‌اندیاآ نبا هستنده نیم بنعبدانهبعهربرخورد وگفتای عمرقصدکجا واری؟ 
گفت قصد تل دا دارم این یرون از دیانت‌که کار قربش را پریشان کرده و آرمانهای آنها را 
سفیمانه شمرده و دین آنان را عیب‌کرده و خدایان آنان را دشنام داده » میخواهم او را 
نم گفت بخدا خودت دستی خودت را گول زدی وبخطر انداختی تو گمان مبکنی اگر خد را 














)۸4( 
گشتی بنی عبد هناف هیگذارند. روی زهین باشی؟ خوبست‌بروی خانواوه خود ر: :صرح کنی » 
عمر گقت کدام خانواره‌ام ؛ کفت داماد وعموزاد‌ات سعید بن زید بن عمرو و خواهرت فاطمه 
وختر خطاب که بخدا هر وه مسلمانند وپیرو دین غل 1648 برد آ نپارا باش» گوید عمر بقصد 
خواهر د داماد خود برگشت »هنگامی بر 





آنبا در آمد که خباب بن ارت کتابچه سورة‌طه را 
نپا میآموخت چون احساس ورود عمر دا کروند خباب زبر رختخواب با گوشه‌ای از اطاق 
پنمان شد وفاطمه هم کتابچه را زیر ران خود نهاد عمر دربشت در انه آواز خباب را شنیده 
بود وچون وارد شد گفت این بت و بت که شنبدم چه بود ؛ گفتند اشتباه گردی چیزی نشنیدی» 
کف چرا بخدا بمن خبر رسيده که شما پیرو دين غل شدید و داماد ځور سعید بن ذید را زیر 
مشت گرفت و خواهرش فاطمة دختر خطاب برخاست جلوش را بگیرو د از شوهرش او را باز 
رارد او دا زدوسرش را شکست چون این کار را کرد خواهر و دامارش گفتند آری ما هرود 
مسامانیم و بخدا و رسواش‌ایمان دادم هرچه میخواهی بکنءمر چون این صراحت دا ازخواهر 
خود دید د خونی داکه از سرش میریخت نگریست برجای خشك شد د بخواهرش گفت آن 
کتابچه که میخواندیدبمن بده تا بنگرم که غل چه آیانی آدرده» عمر نوسنده بود چون این 
را گفت خواهرش باخ داد از تو میترسم آنرا نابود کنی گفت نترس بهمبوران خود سوگند 
یادکرد که آنرا بخواند د باو رد کند چون چنین گفت فاطمه طمع کرو که مسلمان شود و 
گفت برادر جان تو تجاست شرك دادی د این قرآن است و جز باك و طاه نمیتواند بدا 
دست زند عمر برخاست غسل کرو و خواهرش کتابچه را باو داد سود طه ور آن بود آنرا 
خواند ز چون آبات اول آنرا قرات کرد گفت چه اندازه این سخن نیکو است د گرامی‌است 
چون خباب این سخن را شنبد از مخفی گاء خود بیردن آمد و گفت ای عمر من امیددارم که 
خدا وعای پیغمبر را درباده خصوص تو مستجابکرده باشد چون دیردز شنیدم که میفرمود باد 
خدایا اسلام دا بابیالحکم بن هشام ا بعمر بن خطاب تأیید کن ای عمر ییا با خدا باش عبر 
در اینوقی به خباب گنت مرا بمحمد رهبری کن تا خدمت او آیم و مسلمان شوم خباب عرش 
کرد که اد نزد کوم صفا در خانه‌ایست د چند تن از اصحابش هم با او هستند عمر شمشیربست 





بقصد رسولخدا و امحسابش بیرون شد ودر آن خانه را زد چون آوازش را شنیدند یکی از 
اصحاب رسولخدا پشت ود آمد د از ددزنه در نگاه کرو و او را با شمشیر بسته ویدوهراسناك 
نزو دسولخدا 8985 بر گشت و عرضکرو یا رسول اله این عمر بن خطابست که شمشیر بسته 
است حمزة بن عیدالمطلب گفت اجازه دهید بیاید اگر قصد خبر دارد باو بنل کنیم و اگر 


۹4 

قصد سوء وارد با شمشیرخودش او را ميکشيم آنمرو دربان باد اون وخول داد و خود پیغهبر 
برخاست درر رهلیز خانه باد برخودد و دامنپای ردایش را بدست پیچید د بسختی او دا کشید 
د فرمود یابن‌الخطاب برای چه آمده‌ای؛ بخدا من میدانم بخانه نرسی هگر آنکه خدا عذاب 
کوینده‌ای برتو نازل کند عمر عرضکرد با رسولائه آمدهام ایمان بخدا د رسول و آنچه از خدا 
بیاورم؛ گوید رسولخدا تکبیری گفت که یاران وی ورون خانه دانستند عمر مسلماز 
شدء از آن خانه که یرون آمدند آنچه از ایمان در دل راشتند نزد آنا عزیز شد زبرا عمر و 
حمزه ایمان آورده بورندو و رسولخدا را ازوشمنانش محافظت میکنند و انتقام اد 

را میگیرند. ردات مدینه اسلام عمررا چنین نقل کرد‌اند . 

٠‏ ابن امحق کوید ا بن عمر از این‌ع‌ر برای من حدیث کرد و گفت 
چون پدرمعمر اسلام آورد » پرسید کدام مردان قریش خبر گزارتر ندجواب‌شنید که جمیل بن 
معمرجمحی, گوید فردامیح نزد اد رفت عیداله بن عمر گوید من هم دنبال او رقم د بینم چه 
میکند من بچه بودم دلی هر چه میدیدممی‌فهمیدمبدرم‌نزد ار رسید د باو گفت ای جمیل میدانی 
که من‌مسلمان شدم و در دبن څل وارد شدم؛ گوید بخدا هنوزبرنگشته بودکه جمیل برخواست 
«عباکشان در حالیکه من وعمر هم دنبالش بودیم خود را بدد مسجد دسانید بآداز بلند بقبائل 
قریش که اطراف در خانه کعبه درمحافل خود جح بودند اعلام کرد که عمربن خطاب از دين 
بیرون شده عمر از بشت سرش فریاد میکشید دردغ میگوید من مسلمان شدم وگواهم که جز 
خحدای یگانه معبودی نیست د ځل بنده د فرستاده اد است؛ گویدهمه از جا جستند و دور او را 
گرفتند و با اد متیزه کروند د ار هم با آنهاستیزه کر تا آفتاب بالای سر آنها رسید گوید 
خسته شد و نشست و میگفت هر چه خواهید بکنید بخدا اگر ما میصد تن بودبم شهر مکه 
جای‌ابوریاجای‌شهاء گوبدود این‌میان شیخی از فریشیان که حله یمانی د پبراهن حاشیه داری 
برتن داشت آمد بالای‌سرآنها ایستاد و گفت چه کاردارید ؛ گفتند عمر از دین‌برگشته گفت‌دیگر 
چه ؛ مردیست باختیار خود مذهبی را بیروی کرده چه میخواهید؛ گمان دارید بنی‌عدي بنکمب 
هم قبیله خود را بشما تسلیم میکنند بددن گفتگو این مرد را واگ‌نارید گوید بخدا مانند 
جامه‌ای‌که از تن بکنند از او کنادشدند. گوید بعد از هجرت بمدینه یدرم گفتم آنکه مردم 
را آنروز که در مکه مسلمان شدی وباتو جنك میکردنداز دور تو متفرق کرد کی بوره گفت 
پسرجان عاص بن وائل سهمی بود. 

موضوع احساسی بودن د تهور عمر از سراپای داستان مسلمان شدن او هویداست . 





آورو 













() 
شدت عدادت سابقه با اسلام 
تصمیم خطرناك برند شخص پیغمبر با جسادت باظهار آن 
حمله عجولانه بغانه خواهر 5 آن‌حمله پرحمانه په داماد و خواهر 
اثر وعقب‌نشینی ازمنظره صراحت آنان و دیداد خون سر خواهر 
- آن عجله و تهور ور اظپار مصسلمانی 

طبع مردم احساسی ایند ت که تعقل عمیقی ندارند و بنژاد و آداب فو ي علاقه‌مفرطی‌راد ند 
عمر هم بی تردید چنین بوده است و همیشه برتری نژأد عرب و احیاء آنار عربیت دوه جاهلی 
دد خزینه ول اد انباشته بوده و اذ اعمال دوران خلافت اد بخوبی آشکاد است‌دیشتر قوانینی 





که ور زمان خلافت خود اظپاد واشت دوی همین رو اساس بوده است و ما بچندنمونه از آن 





ن‌تحریم متعه زن و متعه حج‌همهم‌سلمانان این اعلامیه‌ءءررا نقل در رند که‌متمتان 
کانتاعلی‌عهد رسولانة نا انبی عنهدا و احرمون واعاقبعلیپن‌متعةالحج ومتعة النساء _دومتعهرر 
زمان رسولخدا حلال بود من از هر ود غدتن میکنم رهرود دا حرام مبکنم و بر آنها شکنجة 
متعه حج و متعه زنان . 

برای چه عر با این صراحت ردحکم محکم اسلام دا لغو کرد ؛ 

برای آنکه این ره حکم با عارات جاهلیت و «لیت دبرین عرب مضالفت داشت ربرا 
نو هرد و زن در زمان جاهلیت برسه‌گونه بود 

- زناشونی‌رسی‌دائمی کاطبی‌مقررانی‌در اسلام برقرار شد و احکام بسیاری برای آن 

دضع و ترغیب فرادانی از شارع اسلام نسبت بآن صادر گروید. 

۲ - ارتباط نامشردع و زنا که در ددران جاهلیت مي ان عرب شیوع داشته و آیات 





بسیاری درقر آن دارد شده‌که آترا تحریم کرده وبرای آن حد و تأویب شدید ممین نموده اسع. 

۳ انخاذ عدن که زنی رفیق مردی باشد وبدون قرار و وستوری با اد بسر برود این 
هردد قسم در شریعت اسلام غدقن شد وچون رناشوئی دسمی ددائمی با همه تسیبلنی که شرع 
اسلام ود باره آن بسل آددد از نظر مقررات عرفی و مشکلات اجتهاعی کافی برفع حاجت 
جامعه بود شرع اسلام متعه دا تشریع کرد که عبارت از قرار موقتی است با اجرت هعینی و 
گرفتادی زناشولی وائمی ندارد و این متعه زنان معمول عربهای مان جاهلیت نبوده و برمزاج 
عمر گران می آمده است . 


(۱۱) 
و شمه حج هم‌دد زمان جاهلیت معمول نبودء زیرا مردم جاهلیت‌وقتی محر ميشدند و برائحج 
بمکه‌میآمدندورحال‌احرام‌بودندتابایان اعمال<ج ولی‌بیفمبر درحجةالوراع بعد از ورود بسکدو 
انجام اءمال عمره که سعی وطواف بخانه کعبه است‌دستوری تازه صادر کرد که‌عبارت اژتقع‌یرو 
خروج ازحال احرام باشد و بیمین جېت آنرا متعه حج گویندور ردایات عامه‌این وستوریشبر 
ن بیان ذکر شده اس ص ۳۸۸ج۲ 





را بسیار ساده د عادی نقل کرده‌اند د در سیره ابن هشام باين 
عایشه گوید چون رسولخدا وارد مکه شد هر کس که‌قربانی باخود تی اورده بود از احرام بیردن 
آدرو وزتان خودرا هم با انجام عمره از احرام ردن آورد. 

ولی در اخبار شیمه برای انجام این حکم تازه شرح مقصلی نقل شده است در کافی‌چنین 
روابت شده که چون پیفمبر 85ز سعی فارغ شد بربالاک کوه‌عرده بود د روی خودرا بمردم 
کرد و خدارا ستابش نمود بر اوتنا گفت سپس گفت براستی این جبرئیل است (با وست خود 
بیشت سر ش‌اشاره کرد) بهن دستور میدهد که بهر کس‌قربانی باخود نیاورده دستور بدهم‌ازاحرام 
حارج شود و اگرمن از ادل این دستوری‌که اکنون رسیده میدانستم مانند شما عمل‌میکردم‌دلی 
با خود قربانی آوردم وکسیکه ازمیقات با خود قربانیبیاورد نبایداز احرام خارج شودتاقربانی 
بمحل خودبر سد! یکمردی از میان جمع هردم در برابر آنحضرت گفت ما برای حج بیردن 
آلیم با آنکه از سروباد وموی ما آب غدل جنابت‌فرومیچکد» رسواخدا باو فرمود امانوهر کز 
باین حک اپمان‌نهواهی دات. علامههجلسی دد شرح حدیث گویداین مرد باتفاق خاصه و عامه 
عمر بوده‌است وگفته بیغمبر که تو هرگز بدین حکم ایمان عواهی آورد اژممجزان آنعضرت 
است زیرا عمر بعداذپیفبر لفق وخصوص بعد از رسیدان بخارفت منکرمتعه‌حج گردید بانکار 
شدید و در بعضی روایات بجای عبارت ازسرما قطرات آب بریزد از ذکر ما قطرات منی‌برب-زو 





ذکر شده د این تعیربرای تقییح و تشنبع دستور ‏ پیغمبر بوده است و برای تحريك احساسات 
عمومی برضد پیخمبر. ۴ 

اساس مخالفت عمر ببحج تمتع همان دلبستگی و علاقه‌او بموضوع آداب جاهلیت‌وسنن 
باستانی عرب بوده است و چون حج تنتع حکم جدید ‏ مخالفی بارضم عربیت جاهلی بوره با 
آن مخالفت داشته و آن‌را در ولنگهداشته تا موقع خلافت خود رسما آنرا غدقن کرو و دضع 
حجرا بوضع زمان جاهلیت بر گردانید. 

۲ - موضوع تغبیر سنك مقامابراهیم است که محل اصلی آن کنار وبوار خاشه که 
وبر اثر خرابی کعبه در تعمیرات ودران پیش از اسلام محل کنونی منتقل شده بود و پیغمبر 


(r) 
دمتور داد آن را بمحل اصلی بردند ولی در زمان خلافت عمر سیلی در خانه کعبه دیخت و‎ 
خرابی بدید شد در موقع تعمیر عمرگفت کیست که محل سنك مقام را ور جاهلیت میدانداکسی‎ 
دد این میان پیدا شد د آنرا ممرفی کرد د وستور داد آن سنك را بمقام کنوتی او که محل‎ 
. دوران جاهلیت بود منتقل کردند‎ 

۳ - وستوداتیکه راجع بمحرومیت موالی تازه مسلمانانغیرعرب صاور کرو د آنها را 
از اغلب حقوق‌اجتماعی مانند امامت جماعت «قشاوت وتا برسد بحق گواهی د شهادت محروم 
ساخت و تا آنجا در این موضوع بافشاری کرد که میخواست حکمی صاور کند د دستود بدهد 
تمام عجمیانی کة قدشان از پنج وجب بلندتر است بکشند ومنظورش این بود که نزاد آنان را 
معدوم کند داثری از آنان نماند زیرا کسانیکه از بنج وجب کوتاء تر باشند کور کانی هستند 
که در جامعه مستملك میشوند و نژاو خوددا گم میکنند با بیمارانی که نژادی از آنها بوجود 
نمی آید واگر در ساتر دستودات او تدبر شود اینموضوع دوشنتر میشود. 

بعضی از مورخان ومحققان متأخر متقدند ازهمان دوز تشکیل سقیفه‌بن‌ساعده ارتجاع 
جاهلیت عرب با نیشخند زهر آلودی در محیط اسلامی‌خود نمائی کرد علائلی مصری دد کتاب 
تاربخ الحسین خود بوجه مستدلی این موشوع را نقریر کروه است د کشمکشی که راجم بامر 
خلافی بوجود آمد نشانه دحوع به عصبیت غربی جاهلی‌شمرده ۰ ابن ارتجاع خطرناك مانند 
سرطان ور پیکر لطیف جامعه اعلامی توبتبار رخنه کرو و دودان نسبتاً طولانی خلافت عمر 
او را کاملا تقوبت کرد ولی چون نوبت به بنی‌امبه رسید «عشمان بر مسندزمامداری تکیه زد و 
دست و بال بنی‌امبه کاملا بازشد یکباده نواحی مختلف عالم اسلام را فرا گرفت تا بجالی که بر 
خور عثمان هم چرخید داورا ابو کرد و زمینه را برای تاخت وتاز معادیه فراهم‌ساختمحقق 








نامبروه باين نکنه توجه کرده و اساس سباست معاوبه دا روی حساب عصبیت و دسته بندیواک 
قبیله های عربی نشریح کروه است نتیجه این ارتجاع این شد که مسلمانان دسته‌های متخاصم 
"تشکپل داوند د مانند همان زمان جاهلیت یجان هم اقتدند د یکدیگر دا بی‌ودیخ بباد چباول 
وکشتار گرفتند هنوز يك لنگر حق عدالت اسلامی‌مانند علی بن أیطالب ملوات الْعلبه زنده 
بوو که معادیه وستجات غارتگر و آومکشی خورا درنواحی مختلفه عالم اسلامی و خصوص در 
خود جزيرة العرب و حجاز می‌فرستاد و سامانان را غارت میسکرد و میکشت » این وضع 
ارتجاعی ور محیط اسلامی بسیار گزند‌تر و برمفسد‌تر بود از آن ماهیت دوران جاهلیت خود 
زیرا در آن تاربخ میانقباتل عرب محددد بود د کشتار و چپادل در همان بیابان چادرنشین 


(ıe) 
عربستان انجام میشد ولی دراین تاریخ ور اکتر مه‌موره جہان پراکنده شد دملتهای‌فارس د روم‎ 
دا مورد تاخت و تاز خود قراردار د آبادانها را وبران ساخت د بوضع بیوحمانهتری درمحیط‎ 
خود مسلمانان عرب نمابان گشت تا بجائیکه ود دورة پزید بتچابی شدت دسیددحاونه‌خونریزی‎ 
کربلا در صمیم خجاندان بیغمبر بدیدارگشت وقتل عام و فجایع ولخراش و شرم آددی در خود‎ 
مدبته مر کز اسلام پدبدار گردید که بواقمه حره معروف است ؛ این واقمه ده هزار کشنه در‎ 
محیطمدینه بخاك دخون‌انداخت دهزارووشیزه را رسوا وب آبرد ساخت که در دوران‌جاهلیت‎ 
هیچ سابقه نداشته ؛ ونبال اینحوادت شورش و انقلاب خوادج در گوشه ز کنار پدیدار کشت و‎ 


تا قرنا دنبال‌داشت, پس پیش‌یینی ق رن راجم بانحراف سلمانان و بیدا 





و ارتجاعی کاملا آشکار و هویدا گردید اکنون باید متوجه قسمت ددم پیشگوئی شد که خدا 
برای اصلاح انوع ناهنجاد وعده داده است. 


وضع ارتداد 


مرومی بدید آروکه ۱- ادرا دوست دارند وآنها را ودست داشته باشد ۲- مزمنان را 
عزیز دارند وک‌فاددا خوارو ذلیل‌کنند ۳.. دز راه حق مردانه پیکارکنند ٤‏ - در برابرحقو 
خداوند تحت تانر قراد نگیرند وازسرزنش نهراسند. 

ترآن تدارك این‌ارتجاع د ارتداد اسلامی را با پیدایش مرومی موصوف باین‌مفات وعده 
داده است وود آیه ۵۵ سور نور آنها را بشتر توطیح واه د وضع دوشنتری درباره آنهاییان 
کرده می‌فرماید خدا بآن كساني از شما که گر یدند و کارهای شایسته و نیك را د 
ساختند وعده دارهکه آنها دا در زمین جانشین کند 





و آنها را برانجام دستورات 
برای آنها پنندیده قدرت و تمکین بخشدهبجای آن ترس وهراسی‌که رارند امنیت و آسودگی 
تعیب آنپا گند :و توقیق بابند که بس مرا برستند د هبچگونه شر کی ناورند چون مضمول 
این آیه را با آبه یش جمع کنیم این نتیجه بدست آید که آینده ادلام با مردمی اصلاح و 
اراره خواهد شد که دارای صفات زیر باشند. 





۱ خدا را ددست دادند و خداهم آنپارا دوست وارو. 

۲ - مومنان را عزیزوارند و کفار را خوار #زلیل‌ساژند. 

۳ درراء حق مردانه پیکرکنند, 

٤‏ - درباره حق ۶ خداند تحت تأثیر قرار نگیرند و از سرزنش نهراسند. 
- با ایمان باشند همه کارهای شایسته و نيك را انجام دهند. 


و دضع محیط اساژم و مسلماتی بر اسان زیر استوار 





(1۴) 

۱ - جانشینان رهی زمین باشند وحکومت زمین بدست آنپا باشد و دیگری نباشدکه 
مزاحم آنهاگرود . 

۲ - دیتی که پسند خدا باشد با قددت و تمکین خدا داده ور محیط مین اجرا کنند 

۳ - پس از ترس و هراسی که داشته‌اند امنیت و آ سود گیبابند. 

٤‏ ۔ خدا دا ییگانگی بپرستند و بهیج وجه شرك و دوگانه پرستی نداشته باشند. 

آنچه یشتر ود دمن این فپرست باید مورد نوجه باشدموضوع جانشینی ورذمین؛ انیت 
عمومی و خداپرستی خالصانه است. 

جانشینی در زمین یا بمعنی حکومت در زمین است با سکوات در زمین بجای دبگران 
ددرعین‌حال که این دو معثی بهم نزدیك است مفاد آن مزده بيك حکومت ایمانی بدون معارش 
ومزاحم و یا انحصار سکونت زمين باهل ایمان وعمل صالح‌است 

امنیت عمومی هم در صورتی استکه هیچ دشمنی که مایه ترس دهراس از اجرای مقررات 
دین و ایمان است در برابر نباشد واهل امان همه مقررات دین را مجری وارند و آسوره‌باشند: 

خدا پرستی حالصانه در صودتی استکه هیچگونه دیاه دملاحظه خلقی دد پرستش حق و 
عبارت درعبان تباشد . 

با توجه باین موضوعات |کنون این وغد قرآنی وییشگونی صادقانه بصودت باك حکومت 
الپیه حقه در محیط سرتا سر ایمان ومسلمانی ردی مین نقربر میشود واین حکومتی‌که قرآن 
تصویر کرده دنقشه کشی نموده وبدون تردید آنرا یشگوئی‌کروه و وعده واده از آن‌جمموربت 
فلسفی افلاطون محکتروبا مناثر است , 

اگر حکومت عادله و سوومندی را که افلاطون‌زیر عنوان جممودیت تصوبر کرده است 
یك حکومت فلسفی وحکیمانه میم این حکومت و جامع‌ا که قر آن تصوبر کرده است يك 
حکرمت المی و ابمانی‌است؛ در آن حکوعت بنا برفرضی که افلاطون کسرده است عقول سلیمه 
ولی ناقص بشر تدییر امور اجتماع دا میماید ولی در اینحکومت علاده برعقول سلیمه انسانی 
مراعات تدییر احکام الهی تواقص دا تکمیل میکند و حد اکثر عدالت دا اجراه مینماید . 

آن روز که افلاطون در گوشه‌اینشست‌راین جمهوریت خوورا ودنقشه فکری حکیمانه 
خود تنظیم کرو موقمی‌بود که سراسر جهان زیر بوغ ستم امپراطوران بود ملنهای مختلف 
بشرک در وده عمیق جهالت و نادانی سرگردان بورند او در تحت تأثیر این مظالم يك اجتماع 
عادلانه‌ای تصوبر کرد و خور را بآن امیدوار ساخت د دروهای درونی خوورا پدان‌نسکین واد . 





(10) 


قرنها گذشت این تصورات او درجامعه بشریبصورت خواب وخیالی جاوه‌گری میکرد 
ولی این امیدواری اوکم کم پمرحله عمل وارد د در ینده جه‌پوری‌های‌فراوانی درجامسه‌بشری 
خود نمائی کرد و اگرچه اینہا آن جمهوری حکیمانه‌ای بست که افلاطون ردفکر خود تصویر 
کرده است و آنرا محیطا سعادت نوع‌شر پنداشته ولی‌تکامل عقول بشرک رزی بدان‌جامه‌عدل 
خواهد بوشید. 
۴ وعده قرآن چگونه و کی عملی‌میشود؟ 
موضوع پیشگولی قر آن داجع بعقب‌نشینی‌وارتداد و ارتجاعور تاربخ اسلام بسبارروشن 
و خودنمااست از همان روز دفات پیفمبر بنبان‌گذاری شده وورهر دوری بطوری‌خودنمای 
داشته وتااکنون هم دنباله ان کشيده شده است. 





اکنون باید توجه کرد بموضوع این وعده عبت و اصلاحی‌که قآ مجید باین صراحت 
بیان کرده است دما در دوآائمه آترا منظم کردیم. 

۱- قاامه رجال اصلاح واوسافی که قر آنبرای ایا نکر رده است در پنج‌عنوان‌گذشته 

۲ - قائمه دضع محیط در تحت چپار عنوان که ونبال ان ذکرشد. 

امردز بیش ازچهارصد ملیون‌مردم مسلمان‌درسراسرجهای زندگانی مکنند دهرمسلمانی 
ترآن را کتاب آسمانی میداند و بدرستی منددجات آن معتقد است وجمع بسباری از دیگران 
م کناب قر آنرا يك کتاب منین و قابل اعماد و توجه تلقی‌کروءاند. 

اکنون ما ازهمه این دوطبقه میبرسیمدرتاریخ گذشته اسلام که‌اکنون اراخر قرن چپارره 
دا طی میکند کدام ددره و زمان این دعده قآ نی صورت عمل پوشیده است و مردانی متصف 
بآن پنج صفت آیام کرده‌اند د بنفع اسلامپیشردی :وره وركمحرطامن دعمومی فراهم شده‌است 
ما ميتوانیم انگشت روی نقطه‌های بسیاری از تادیخ اسلام بگذاریم که ارتداد و عقب نشینی 
مسلمانان و انحراف از تعالیم و سنن اسلامی درآن روشن و آشکار است آیا میتوان در ا 
اين تقاط انحراف و ر کی بز ن وون ی 2 مسلمین بحساب این‌نقشة 
ق رآثی جامعه‌ای تشکیل واده ويك محیط امن‌عمومی بوجود آورده باشند؛ البته ایجاد ۳ 
امن عمومی از تشکیل بك وحدت داثتلاف اجتماعی ناگزبر است و بایست برای ایجادوهددت 
عمومی بك اتحاد و اجتماعی براساس وحدت‌عقیده دیمان موجودباشد البته اسلام ورطول‌تاریخ 








گذشته قلمرد خودرا بتدریج وسمت داده ولی ود داثره وسعت خود رامنه اختلاف هم وسیمتر 
شد و موجبات خوف و نا امنی یشتری فراهم گردید وتاکنون دنباله‌آن کشیده استو مافبرستی 


»( 
ازآن را بطریق اختصار بنظر خوانندگان محترم میرسانیم. 

١‏ انقلاب سقیفه بنی ساعده در روز وفات پیخمبر و 

آتار آن اختلاف میان مهاجر و انصارواختلاف میان خانواده‌های انصار و بروز نا امنی 
در خود شور مدینه تا جائی که خانه خود پینمبر 397 مورد هجوم گردید و دختر نازنین‌اد 
آسیپ سختی دید که براتر آن بدرود حیات گفت وناهمیشه خاندان او را وچاد اندوه کردو 
سپس وحشت و اضطراپ ود سراسر محیط مسلمانی عربستان برو زکرد و جنگهای دوم آغازشد 
و تنپاتلفاتمسلمانان درجنك یمامه ازهزارهانفر تجاو زکرو. 

گو اینکه اکثربت مر کزی مدینه دراین کش‌کشها پیروژشد و مخالفین دا سرکوب کرد 
ولی هزارها کشته در خاك و خون غلطید ده‌ها هزار مردان و زنان و کودکان آنا داغدار 
وحشت زده شدند. 

۲ - بروز فتنه و فساد د انحراف از دستورات اسلام در ده ره حکومت»عمان دامنه این 
ارتجاع و ارتداد از سنن اسلامی بآنجا کشید که خوف و هراس سراسر عالم اسلامی وس ع آن 
تاربخ را فرا گرفت ومسلمانان را برانگیخت تا بع رکز اسلامی مدینه هجوم کردند و عثمان را 
کشتند و امنیت بکلی متزلزل شد ودلی بی‌ترس ووحشت بجا نماند. 

۳. دوران خلافت پر ماجرای چند ساله امیرالمژمنین د جنگهای خونین جمل وصنبن که 
درحقیقت شالوده هم آهنگی ظاهری عمومی عسلمانان‌را هم ازهم باشید و سېس بحادنأخوارج 
کشید و خان‌ای بی‌تشویش و اضطراب نماند و نا امتی تاآنجا کشید که ور مسجد جامع کوفه 
علی‌علیهالساام شربت شرادت نوشید . 

- حکومت جبار معاویه که بعد از این اوشاع با قدرت شمشیر وآتش برپا شد د سیل 
خون درشپرستانهای مختلف اسلام ردان کرد و آ نقدر ازمسامانان‌راکشت که توانست یزید را 
بجای :خود بعنوان بك سلطان ادت‌بروادت گزار بسلمانان تحمیل کند د زمینه خونریزی 
کربلا وقتل عام مدینه و آنشباران خانه کمبه را فراهم ساخت چه نا امنی وترس و هراسی که 
دد این دوران تیره بمسلمانان رست داد د آتش جنك و شودش افروخته‌گروید وتا چندقرن 
ادامه یافت. 

۵- اکنون میرسیم بدوره انقلابات آخر حکومت بنی امیه وآتشی که ور سراسر محیط 
اسلامی از خراسان‌تا مصر برافروخته گردید د آن خونریزی‌ها و وبرانیهاه دحشتها دهراسهاکه 


(CW) 
,با داژ گونی حکوعت بنی‌امیه اندکی فرد نشست و کشتارهای خلفای بنی‌عباس آغازشد.‎ 

٦‏ - برهم ریختگی دوران حکومت هرونالرشيد بعد ازدفانش اختلافات امیر و مأمون 
و عرب دعجم و بار ویگر جنك و ستیز ازغراسان تا بغداو. 

۷ - بروز علوك العلوائف رر محیط اسلامی از افریقا تاحده‌دچین د ژد و خورد وکشتاد 

۸ حمله بکشورهای اسلامید ‏ نیمه خونریزی و ویرانی د قتل‌عام. 

٩‏ - حمله ببغداږ وزوال خلافت عباسی 

۰ - وضع ملوكالعلوانف اعقاب چنگیز دقبام تبمورلنك. 

۱ ۔ خلافت عثمانی و جنگهای شیمه و سنی 

۲ - بیش آمد جنك بینالمللی و تسلط اجانب بر کشورهای اسلامی. 

و اگر ملاحظه مداخلات خصمانه بیگانگان د خصوس نیردهای نصرائیع. را باين 
فهرست اضافه کنیم و جنگهای صلیبی و گرفتاری‌های اندلس را بحساب آدریم موضوع بسیاد 
ردشن است . 

اکنون باز برسش پیش‌را نکرار ميکنيم و عیگویم آن‌محبط مسلمانی‌با امن و آرامشی 
که مسلمانان جانشین در زمین باشندومتمکن از اجراه مراسم دبانتباشند وبجای ترس وهراس 
در امیت باشند و مخلسانه یگانه پرستی . کنند در چه تاریخی از دوران گذشته اسلام وجسود 





داشته: و بطودمحقق جواپ منفی است . 

بس آبلوعده صریح قر آنی چیست دچگونه صورت تحقق بخود میگیروا 

ما این پیشگوئی قرآن‌را در درقسمت ارتداد و اصلاح بخاطر خوانندگان ميسباريم و 
بانفاق آنان به‌طالمه سنت وگفتار پیضمبر میپردازيم وملاحظه میکنیم که درست همین پیش آمد 
ارتداد وادتجاع و عقب نشینی درگفتار پیغمبرعیناً بیان شده است وهمین وعده اصلاح و تشکیل 
حکومت اصلاحی اسلام بوضع روشنتری موجود است اکنون این دست را از احادیث متفق 
علیهاسلامی مورد مطالعه قرار میدهیم. 

۱ - حدیث تفرقه اسلامی استکه بمضمون کم اختلافی میان مسلمین معروف‌دهشهوراست 
و قطمی است 

در خصال صددق از انس بن مالك روایت کرده کهرسو لخدا 8چر مود بنی اسراثیل ور 
پیردی ازعیسی ته هفتاد ويك فرقه شدند دهفتاد فرقه آ نها هلاك شدند ویکفرقه نجات پافتند 


)14( 
د براستی امت من در آینده هغتار و دو فرقه شونده هفتاد وب 





قه آنها هلاك شوند د یکدسته 
نجات یاہنده عرض‌شد یا رسولالله آن فرقه ناجیه کدامند؛ سه بار فرمود جماعی هستنده مصنف 
کتاب‌خصال گوبدمقصود از جماءی اهل حق باشند و اگر چه کم باشند چنانچه از رسولخدا 
روایت شدہ اس ت که فرمود مومن بتنہائی حجت است وموژمن بتنہائی‌جماعت است. 

در روایت دیگر ازعلی 4 استکه فرمود از رسواخدا 3582 شنیدم میفرمود براستی 
امت موسی بس از وی هفتاد و یکدسته شدند بکدسته ناجی و هفئاد دسته ود دوزخ شدندو 
امت عیسی 18# بس اذ دی هفتاد و دورسته شدند یکدسته ناجی و هفتاد و بکدسته در دوزخ 
شدند د براستی امت من پس ازمن هفتاد وسه دسته شوند یکدسته ناجی دهفتار و رو دسته در 
دوزخ باشند. 

و اخباری‌که همه فرق مسلمانان راجع بانحراف امتاز سنن اسلامی بعد از پیف بر ۲0605 
بمضهونهای مختلف نقل کرده‌اند بسیاد اصت د بسیارواذاندازه‌تواترافزونست «پیشگوتی پیشمبر 
از این بیشامد قطمی است. 

د جربان تاریخ هم بعد از دوران پیشببر اسلام مضمون این اخباد را تأید کرد و بمرحله 
نبوت رسانید و این خود یکی ازممجزات آنحضرت ورشمار اس ت که بطود راستی از ابن تفرقهد 
دسته دسته شدن امت څود خبر داده است والبتهوضم‌تفاق ونیات‌سوئی که پیغمبر اسلام در آ خر 
دوران زندگی خود میان بارانش خبر داشت و ودك میکره که تلاش و کوشش فرادان ارسرای 
ایجاد یك هم آهنگی حقیقیو اتحاومنوی اثر خودرا نبخشیدم است در آخرین دوزهای‌زندگی 
خود آزمایشی بعمل آودو وفرمود یك دوات وکاغذ برای من بیاورید تابرای شما یك ومبتنامه 
بنویسم که هرگز بعد از من گمراءنشوید. عده از اصحاب‌که بالین بستر بیمادی پیغمبر انجمن 
بودند در این موضوع اختلاف کردند و حتی نسبت بمقام اوگستاخی نمورند و گفتند بیماری 
بر اه غلبهکرده است د هذیان میگوید و کار ستیزه و جدال را بجائی دسانیدند که برحطرتش 
تیجه هعلوم شد و دانست جلوگیری ازاختلاف ام همکن نیست وآ نبا را از لین خود داندر 
بادلی خونین دخاطری نگران این جهان‌رابدرووگفت. 

قران مجید اسلام‌را وین فطرت ناهیده وودسوره روم آیه ۰ میفرماید دوی خوودابسوی 
دین‌حنیف بدار فطرت خدائی استکه مردم دا بر آن آفریده‌است دبگرگونی برای خاق خدا 





اینست دین قیم ولی يشتر مردم نمیدانند. 


در این آیه فطرت وطبع آفرینش بشری‌را اساس‌دیانت گرفته است 





-۹- 


قرآن مجید اسلام را دین عدالت واحسان وشرافت توصیفکرده است وور آبه ٩۰‏ سوره 
نحل عیفرماید . 
براستی خدا دستور بعدالت و احسان و 





بخویشان میدهد ر از هرژگی و زشتیو 
ستم غدقن میکندہ شما را بند میدهد شاید یاد آور شوید - یی بفطرت انسانی خودبرگردید 
د از انحراف د کجروی‌ها باز آئید. 

قرآن مجید اسلا را دین خرد ودانش معرفی کرد است و در آیات بسیاری اس 
بشری را تعقل و خرومندی اش و بسیرة و تفکر شناخته ورآبه ٩‏ سوده زمر میفرماید آبا 
کسانیکه میدانند وکسانیکه نمیدانند با هم برابرند 

همانا خردمندانند که متوجه میشوند و باد آدر میگروند و درضمن آبه ۲ ۱۷ همین 
سوره میفرماید هژده بده بندگان مرا آنکسانیکه گفته را میشنوند و درك میکنند و بهتربز 
کفته‌ها را پیروی میکنند؛ آنانند آنکسانیکه خدا هدایت کرده وآنانند آنکسانیکه‌هم آنها 
صاحبان خرد میباشند 





بنابراین اسلام دين فطرت و عدالت د احسانوعقل ودانش است وبابد دوش بدوش‌پیشرفت 
اندامی وعلمی وعقلی بشر بیش برود وهی توف «عقب ماندگی نداشته باشد ورد ماهیت‌چنین 
دینی ادتجاع و برگشت موضوع ندارد از ابن‌رد اسلام وقرآن انحراف از سنن ابته و اسای 
پرورش‌اسلامیدا ارتدادوادتجاع ر صف کردهاست وطبار تجا ع‌مخالفت بافطرت و عدالت ودانش 





است وهرچه این انحراف بیشتر شود ظلم دستم وجور بیشتر گردد تا بجالی‌که سراسر ذمین‌را 
فراگیرد پیغمبر اسلام این آینده تاريك را پیش بینی‌کرده ودنبال آن يك اصلاح عمومی و عمیق 
و نمائی دعده داده اس ت که جهانسراسر ستم وحبان‌سراسرجور وناحق بواسطه قیام يك‌شخصیت 
الهي پر ازعدل و داد میشورواین دوبیش ببئی بسیاپرعنادر ضمن‌جمله کوناهی اداشده‌استکه: 
بملؤ ها قمطاوعدلا كماملات ظلما و جوراً 

اکنون ما اخبادی راکه ورنقل این جمله وموافقات دیگرازطرق مسلمانان مخالف‌امامیه 
نقل شدم است یاد اود ميشویم نا معلوم شود که این جمله بطورمسلم و یقینی از پیفمبر اسلا 
صادر گردیده است وموافق همان نوید دبشادت قر آنی است. 

ما برای ردشن شدن موضوء فصل ۵۲ مقدعه ابن خلدون داکه درموضوع ظپورفاطمیر 
قیام مپدی نوشته است عیناً ترجمه نموده و بنظر خوانندگان محترم میرسانیم زیرا ابن‌خلدون 
بتسدیق دانشمندان شرق و غرب یکی از نوابغ مور خان « دانشمندان اسازمی است د از کسانی 





(e) 

اخباد وقضایای تاریخ بسیار دقیقد خرده‌گیروکم باور بوره است دکوشیده 
برای تحقیق اینموضوع همه اخباری که مورد اعتماد و قابل توجه اوبوده جمع آدری کرده د 
نظرباتی در این ژمینه اظهاد داشته‌منظور ما از ترجمهاین‌فصل کتاب اینست که نقاط موافق‌اخبار 
و اظہارات اوداگرفته و مؤید اخبار وعقائد امامبه شناسیمونقاط مخالف را مورد نظر قرار داده 
ومنسفانه جواب‌گوئيم تاموضوع کاملا دوشن گردد 

5 - فصل ۵۳ - از کتاب مقدمه ابی خندوت(۱) 

در موضوع کار فاطمی (مپدی موعود) وآ نچه مردم در بادهاو معتقدند و ددپرده‌برداری 
ازاینموضوع : 


است که ور ت 











۱- ابوژید عبدالرحمن بن غلدون ( ۸۰۸ -۷۳۲) ازدانشمندان قرن هشتم‌هجری و از نژاد 
مسلمانان مپاجر حضرموت یمن : جد اعلای او خالد از کسانی‌بوده که در فتح‌اندلس شر کت کرده‌وبا 
خود در آن سرزمین سکونت نموده است و فرز ندانش پشت دد بشت حائز مقامات و مناصب 
دولتی وعلسی بوده‌اند ودرهنگامیکه وضع مسلمانان در انداس رو پر بشانی رفت و نساری در آن نفوذ 
یافنند خاندان خلدون بافریقا مپاجرت کردنه و آخر پدر عبدالرحمن محمد در نوتس اقامتگزبد و 
ازکارهای دولنی کناره گیری کرد و بدانل وتهذیب اغلاق پرداخت وعبد الرحین پر کو 
در دامن علبی اوتر یت یات و از دودان کردکی با هوش سرشارو کوشش فرادان بتحصیل فنون 
مغتلفه دانش ممت گماشت. 
بن‌خلدون در غره ماه رمضان سال ۷۳۲ هجری درتونس متولد شده است و در دامن پدر 
خود پرورش علمی ودینی یافته وقر آن مجید دا با هفت قرائت آن حفظ کرده است و بیست و 
یکپار از حفظ نزد استاد قرائت خود محمد بن سعد انصاری تلاوت کرده است و علوم نحو و صرف 
و ادییت دا نزد استادان ممروف توس تحصیل کرده و اشعار بسیاری ازشمرای معروف را با مقداری 
از کناب اغانی حفظ کرده واشتفال بتحصیل علم هقه وحدبت‌ییدا کرده است وخود درشرح حال‌خویش 
اساتید هر فنی را نام برده وما در اینجا بمناسبت بذ کر اساتید حدیث که از آنها روایت کرده و اجاژه 
داشته اشاره میگ 

۱ - گوید ملازم مجلس امام البعدتیل تونس شمس‌الدین آشی شدم و کتاب مسلم بن حجاج 
جز انه کی و کتاب موطاً دا از اول‌تاآخر از او شنیدم ويك اجازه عمومی براک تفل حدیث بمن‌داد و 
از سلسله اساتید خود بسن نقل اخبار کرد. 


















داز 























۴ لوید. در این میانه بمجلی درس شیخ و امام قاضی جباعت مد بن عبداللام بهمراهی 
بر ادرم محمد میرفتم کتاب موطاًامام مالك دا از اواستماع کردم. 

۳سامام| لمحدئینو استاد نحویان مغرب بن‌زمین»حمدعیدا لمپیمن‌حضرمی که کانب سلطان| بو الحدن 
بود بااو بتونس آمد ومن ملاژم خدمت او گردیدم وصحاح‌ست و کتاب مؤطاً وسیره بن اسحق و کتاب 
حدیت ابن صلاح و کنب بسیار دیگر که از اطرم رفته از او شنیدم یااجازه نقل گرفتم. 
تحصیلات عالیه ابن‌خلدون تا حدود سن هیجده سالگی او بوده است که یك وباء عمومی 
در افریقا بروز کرده وپدر و مادرش با یشتر استا 











نش بر اثر آن طاعون وفات کرده‌اند و تنها 





(ev) 


هڅ پور میان کافه مسلمانان ددهمه عسو رگذشته ابنست که دد آخرالزمان بناچار مردی 
از خاندان پیغمبر اسلام ظهزر کند ددین‌را تأیید نماید وعدالت را آشکادسازد و همه مسلمانان 
پږد او اوگروند وبر همه کشودهای اسلامی‌مسلط گرد ومیدی تامیدم‌شود وخروج دجال و آنچه 
بعد از آن از علامات قيامت باخبار صحیحه تابت شده است دنبال ظپود مپ‌دی است و بعد از 
ظپوردی عیسی‌فرود آید و وجال را بکشد یاآنکه همراهاوفرود آید واودا كمك کند در قتل 
وجال «درنماز بمیدی موعود اقتداء کند ومسلمانان دراین باب باحادیثی استدلال‌کنندکه ائمه 
آنها را لبت کرده‌اند کسان که منکر آن باشند وربادء این اخبار باآنپا سخنانی دارند وبا 
اخبار دیگر را معارش آنها شمارند د صوفیم بان متاخره درموضوع این فاطمی منتظرطریقه 
دیگر دارند و برای انبات او بدلیل دیگر اعتماد کنند وازراه کشف شېو د که اسای طربقه های 
آ نان است وجود اورا محرزدانند و ما در اینجا احادیثی که دراینموضوع دارد شده است: 
کنیم و نچه رامنکران در این باره طمن دانتقاد دارند بنگاريم دمستند انکا آنان را باد ود 
شده است و درطول زندگانی خود مشفول تکیل غلوم ونجر ییات خود بوده ودر مقدمه کتاب تاربخ 
خود از این تحصبلاتو اطلاعات‌عس |نه‌استفاده کردهژ بر ااين کتاب که یگانه اتر عبر انهايم ت که از اومانده 
تا آخر عبر مورد مطالعه و تجدبدنظر او بوره ومطالپ آن را کم وژیاد میکرده است | دنون چند 
نمونه هم از اطہارنظر مستشرقین درباره دقك نظر او نقل‌ميکنيم تا خوانندکان بدانمتوجه باشند. 
۱ - در مقدمه ترجمه مقدمه ابن‌خلدرن ص ۲۸ گوید هامر نست‌دساله‌ای بآلمانو, درباده‌بسضی 
از جهات تاربخ اسلام منشرساخت ودر آن بیرخی از عقائه و نظریات ابن‌خلدون اشاره کرده و او دا 
بنام منتسکوی عرب ملقب ساخت. 
۲ - در ص ۳۰ ضمن شرح ترجبه بارون دسلان برمقدمه اومیگوید < دانشندان اروبا از برع 
این متفکر بزرك عرب‌سفت درشگفت شدند چه آنان دریافتند که وی بر بسیاری از محففان ادوبائی 
در آراء و نظریات با ارزش ومهم سبقت جسته است. 


۳ - میگوید توبینی مورخ شهبر انگلیسی ابن‌غلدون را از هوشندان و نوابغ جهان مبشرد 
و مپئویسد « وی درمقدمه بدرك وتصور و ابداغ فلسفه‌ای برافتادیخ o‏ اس ت که يشك در 


نوع خود بیار گرانببا است و باه‌رعقلی درهرزمان وهرمکان ت 

ابن‌خلدون از نظر ابتکاراتیکه در صائل اجتاعی داشته و بای دنفت تاریخ غود 
بعمران‌واجتماع بدون سابقه بیان کرده است مورد نره دانشمندان غرب گردیده و هر کدام 
بنظری اورا پسندیده‌اند وتمجید کرده‌اند ومفکر شناخت‌اند ولی از نظر تر بیت اسلامی خود يك مرد 
فقبه و معدث بوده ومعتقد بمبانی عمومی اسلام ولی در زندگانی سیاسی خود ببار متلون ومضطرب 
بوده ودر هر پیش آمدی با وضع تاژه کاملا سازش میکرده واز يك افیری بدیگری دجوع میکرده 
وغالب صرخود را درغربت بسر برده است ولی درهرحال اشتفال بعلم و دانش دا بر اوضاع دیگر 
ترجیح میداده و در هر فرصتی بطالمه و تحقین علمی میپرداخته است وین شیوه‌را نا آخر عبر 
خود ادامه داده . 



































(re) ۳ 

شویم و دد دنبال ان سخن متصوفه را راجم بمهدی موعود تقل‌کنیم ورای آناندا بیان نمام 
تا عقیده درست دراینباره برای توا شکارگردد انشاء افه تعالی 

ما میگوئيم جمعی ازائمه حدیت‌احادیت راجم بمودی دا تبت کرو‌اند که جمعیاز آنها 
رجال مذکورند: 

٩‏ ترمذی(۱) 

۴- ابوداود(۳) 

۴- بزاد (۴) 

۴-اين ماجه (۴) 





١‏ ابوعیسی محمد ترمذی مولف یکی ازصحاح سته درحدیث متوفی بال ۲۷۹هجری 

۲- ابوداود در اصطلاح رجالی کنیه سلیسان بن اشمث بن اسحق بن شداد بن عمرو بن عمران 
ازدی سجستانی از اکابر ومشاهير علماء ومحدئین و حفاظ عامه که در سال دوبست ودویم‌هجرت تولد 
یافته و بارها یفداد دفته و سپاحتها نموده و از مشایخ کبار خراسان و عراق و شام و مصر و 
مسکه و مدینه احادیت بسپاری استماع شوده چنانچه خودش گوید پانسد هزار حدیث تبوی کتابت 
نمودهو از آن جءله چوار هز ارو هشت‌باهشتصد حدبت‌صعیح وقر بب بصعیح| نتخاب کرده‌ودر کاب سنن خود 

مندرج داختم واز این احادیث صحیح‌تر نیز چهار حدبث برای دین انسانی کافی است. 

۱ - انماالاعمال بالئیات ۲ - من حسن‌اتلامالبر؛ تر که مالایعنیه ۳ - لایکون المؤمن مومت 
تی برضیلاخبه مایرضی لنفه ۶ - الحلال بین‌دالهرام بین وین ذلك‌امورمشتهیات. و همین کناب 
سنن بسنن ابوداود معروف ویکی از صحاح سته اهل‌سنت وجماعت وددهء‌صر ولکنا و باشریح 
چاپ شده و آن را خود ابوداود بعد از تاليف بنظر اعمد بن حنبل که آخرین المه اربعه 
است رسانده و زباده از حد مورد تحسین گردیده و از ابراهیم حربی نقل‌است که بعد از تالف کتاب 
سنن تمامی مشکلات حدیث به ابوداود سمل و نرم شد چنانچه داود نبی دا سختیآهن و ابوداود دا 
علاوه بر کناب سنن مد کور یك کتاپ دیگر مر اسیل‌نامی‌نیزدرحدبث‌تالیف کرده ودرفاهر» چاپ شده 
وفات ابوداود جیمه ۱۵ شوال۲۷۲ با قدری بیشتر دربسره واقم شده س ۲ ج ۵ ربحانةالادب 

۳ - اپوبکر بن احمد بن‌عبر بصری حافظ صاحب مسند کبیر ازعلمای عامه که در زهد وتقری 
فرین احمد بن حنبلش شمارند ودرسال ۲٩۲‏ هجری درشهر رمله شام دز گذشت و بزاد به‌نی‌فروشنده 
تخم کتانست ص ۱۰۹ ج ۱ دیحانةالادب 

-٤‏ محد بن يزید بن ماجه قزوینی مکنی بابوعبدا و معروف بابن ماجه از مشاهیر و اکابر 
حفاظ ومحدئین عامه که از ائبه علم حدیث بوده و به تنامی شمب آن دانا و منفرد و برای تکییل 
آن علم شریف به ری‌ومصر و عراق وشام و مکه وبفداد و کوفه مسافرتبا کرده و از اکابر مشایخ 
استماع احادیت شریفه نویه نموده ویکی از اصحاب صحاح سته عامه بوده است و کتاب سنن او که 
بسنن ابن‌ماجه معروف ودر دهلی وقاهره چاپ شده ششمبن صحاح سته ع ذکوره میباشد و در تادیخ 

ف ید طولی داشته و از تاليف تاریخ قزوی نکه مولدش بوده ۲ تفیرقرآن 
مجید که بتضیر ابن ماجه معروف است ۳ ب السنن که بسنن ابن‌ماجه معروف‌است ومذ کورشد ودر 
ماه رمضان ۲۷۳ هجرت در گذشت ص ۱۳۵ ج ٩‏ ريحانة الادب 





























اواست ۱ 





(re) 
)۱( حاکم‎ ۵ 
)۴( طبرانی‎ - ٩ 
ابویعلی موصلی ۴) و سند این اخبار را بجمعی از صحابه رسانیده اند مانند‎ )۷ 


على 4 د ابن عباس )٤‏ 


۱ب مید بن عبداله بن حمدویه معروف بحا کم بشابوری صاحب تالیفات بسار درعلم حدیث 
و تاریخ است و بسال چهار صد و سه در گذشته است وجوع بلفت نامه دهخدا شود س ٩1۲٩‏ ج ۱ 
ترجه مقدمه ابن‌خلدون 

حاکم در اصطلاح یکس تبه عالی از حفظ اخبار است که تام سلسله‌سند و متن آثرا از حفظ 
داشته باشد و باآ نکه ملقب بعافظ در ميان روات ومحدئین خصوص میان عامه بسیار است ولې ملقب 
بحا کم بیار نادر و کمیاپ است. 
ابوب بن مطیر لخی ابوالفاسم الکنبه طبران ی که درسال ۲۰هجری 
قمری در طبر به شام متو لد شده و به مسندالد نبا شپرت دارد و از مشاهیر معدئین وحفاظ عامه که 
حانظ عصرخود بوده و بجپت تحصیل از بلاد شام بعر ای وحجاز ومصرو بلاد جز بردرحلت و سی‌وسه‌سال 
سیاحت داز هزار تن ازمشابخ استماع حدیث نبوده وسی سال بروی حمبر غقه و بجمع وحفظاخبار 
بيار و تصنیفات اه که اشر و انفع آنها معجم اوسط ومجم صنیر وسمجم کبیر در اسامی‌صحابه 
بباشند موف آمده وعاقبت در اصفهان توطن گرده و ابوتعیم اصفهانی وجسمی دیگر اژ مشایخ حدیث 
از وی دوایت میکنند ... و درسیصد و خسثم هچری دز صد سالگی در همانجا وفات کرد و بغاك 
رفت وابونعیم برجنازه اش نماز خواند. ن 6۱9 ۳ ریعانةالادب 

۳- احمد بن علی تمیمی موصلی معدث حافظ مشهور از اکابر محد‌ثین اوائل فرن چپاره 
هجری غامه و گناب السند الکبیر او بس معروف و بك نخه از آن در خزانه آصفیه موجود ودرحق 
این کناب گفته‌اند که مسندهای دیگر مانند نهر وسنه ابویعلی چون درباست که تبامی نهرها در 
دربا جسم میشوند و او درسال ۳۰۷ هجرت در گذشته س ۲۰۵ ج ۵ ریجانةالادب 

4 عبداُ بن عباس بن عبدالبطلب بن هاشم صحابی است و موصوف به ابوالغلفاء و ابن 
سیدالناس از اکابرصحابه جلالت اساس و جد عالی خلفای بلی‌عباس بوده و لفظ این‌عباس مطلق بدو 
منصرف میباشد و اژ تلامذه حضرت امیرمؤمتان و موالیان و اخلاس کیشان آن حجت رحمن بوده و 
بسدلولمجموع چندین حدیث نبوی ازطرف‌حضرت رسالت‌بدعاهای نشر اسلام و بنده صالح بودن خدا 
وذبادتی علم وفقاهت در دین وعلم تأوبل قر آن وحکمت مفنځر گردیده است اپئك در تتیجه اديه 
صادره از زان مبارك آن ترجمان وحی الہ بدرك فیوضات حضور حشرت امبرالومنین ع موفق 
ودر اثر تعلیمات آن‌حضرت رموز و دقائق قرآنی را واقف و علوم بسیاری عارف واز کثرت علوم 
مننوعه خصوماً علوم‌فر آنه به بحر وحبر الامه وترجمان القر آن وسلطان الفسرین ملقب و بلشر حدیت 
وتفسیر وقسبت اعظم علوم اسلامیه موفق گردید و بالخصوص علو مقام علمی‌اودرحدیث وفته وتضیر 
قرآن مستفنی از بیان ومجلس او درخصوص علم شمر وانساب وحلال وحرام وقایع‌ايام عرب و فنون 


۲- سلیمان بن احمد ب 























(re) 
)۴ و این عمر ۱) وطلحه‎ 





اديه و عرییه جامم ترین محافل و در حل مشکلات متنوعه مرجع استفاده افاضل بوده و دویست 
سوال نان بن ارزق خارجی را که راجم به تفسیر قر آن بوده‌اند جواپ متقن داده و در هرجوابی 
بیکی از اشعار عرب استشهاد کرد و بالجمله ابن‌عباس بنوشته سبوطی ازطبقه اول‌مفسرین بوده و بعد 
از صحابه اهل‌مکه نسبت بتفیر قر آن اعام تمامی مردم بوده‌اند بجپت این ت که شاگر دان ابن‌عباس 
بوده‌اند و ابن‌جاس اول کسی اس ت‌که قر آن مید را تفیر و در این باب گوی سبقت دا برده 
تفسیر ابن‌عباس معروف واقوال او درکتب تفضیر منقول است ولادت او سه سال بیش ازهجرت 
بوده ووفات اوبنا برمشهود درسال شمت وهشتم ویا درهفتاد و چهارم درطالف اتفان افاده وجناب 
مید بن حنفیه بر او از خوانده وفرموده البوم مات‌ربانی هذه الامة -ملحض از ص ۷۵ ج > 
ریسا نةالادب. 

۱ ) عبداب بن عمربن خطاب صحابی معروفی است در حدود سال پنجم پشت که بدرش عبر 
اسلام آورد چنانچه خودش در ضمن حکایت اسلام او نفل کرده اس ت کود کی ممیز بوده است که‌هسر چه 
میدیده و میشنیده میفیمید» و هم او نقل میکند که در آنروز که بدرم بمسجدالحرام رفت برای اعلام 
اسلام خود من بدنبال او دفتم وچون اسلام خوددا اعلام کرد جمعی برسر او ریختند و با او ستبزه 
کردند نا نزديك ظهر که از با درآمد و مردی بلئد قامت رسید و مردم را از گرد اوپرا ند 
کرد و بعد از هجرت بدینه از او برسیدم آن مرد که مپاجمان دا از گرد توبرا کنده کرو 
کی بود ۲ کفت‌عاس بن وائل بود» عبدابهین عمر در تعمیل وجممآوری حدیث کوشید و راه زهد 
و کنارهگیری را پیشه کرد ویکی از بزز گترین مراجم حدیت عامه است وباو اعتماد فراوانی دارند 
چنانچه بعضی از محتقان گفتهاند در دوران اختلاف على (ع) ومماو به جسمی‌طر فدار خلافت اوبودهاند 
که از آن جمله ابوموسی اشعری است وبپسین هوس على وععاوبه عردورا در قضیه حکمین‌ازځلاف 
خلم کرده عبدابن عبر باعلی علیهالسلام‌مخالف ت کرد ودرموقع یمتبا آنعضرت کناره کردوبنی‌امیه 
و خصوص مماویه از او طرفداری میکردند واژ احادیث اواستفاده میکرد ند. 

۲) طلحةین عبیداله بن عشان تیبی قرشی مدنی از صحابه است وشجاع بوده و ازسخاوتیندان 
است » یکی ازعشره مبشره است و یکی از شش نفر شورای خلافتی است که عمر وصیت کرد ویکی 
از هشت نفری اسنکه سابقه در اسلام دار ند؛ در غزوه احد حاضر بود و با رسولخدا پایداری‌کرده با 
ا بیمت برمرك نمود و بيست وچیار زخم برداشت و سلامت بافت و در غزوه خندق و غزوات دیگر 
حاضر شد باعران تجارت فراوانی میکرد وهر کس از بنی تیم ندار بود غرح اورا وعبالش‌رامیداد 
و قرضش دا میبرداخت در روز جنك جما, در جبپه عايثه بود و کشته شد درسحیح مسلم و بخاری 
۳۸ حدیث اژ او قل شده, 























الاعلام زر گلی ص 49۱ ج ۲ 


(f) 
)۴ ابن مسعودا) وابوهریره‎ 

وانی ۴) 

۱) عبدافه بن مسعود هذلی صحابی است و کنبه‌اش ابوعبدالرحمن است بسبار قانع و متقی‌وحلیم 
و حافظ قر آن کریم و بنهایت درجه جلیل‌القدر و عظیم‌المازله بوده درك فيش وهجرت و ماز بدو 
قبله را کرده است و ششبن کی بوده که اسلام آورده و دربدر واحد و خندق وغزوات دیگر ملاژم 
خدمت پینمبر بوده است او استکه در تجهیز جنازه فاطه زهرا شر کت داشته و برجناژه ابوذر نماز 
گداشته و یکی ازعشره مبشره است ویکی از دوازده کیکه گواه علی‌علیهالسلام برخلافت شدند و 
برعلیه | بو بکر قبام کرد ند ودرمسجد مدینه اور ااژمیدی مقام 

او اول کسی‌استکه دره‌که قر آن مجید را آشکار تلاوت کرد و درحضور بیغوبر بلند میهواندو 
از فشار کنارمکه نپراسید و از طرف عم برای تعلیم قر آن و احکام دبنیه بکوقه رقت ووزیر عبار 
پاسر که امیر آن بلده بود گردید و اژطرف عمر اعلام شد که این دو از نجبای صحابه هتند وعسر 
عبداڈرابرخودترجیح داد و عبدالله علاوه بر علم‌قر آن مجید در حدبث و تفسیر اطلاعات فراو انی‌داشته 
و احادیث شریفه بیاری از پیشبر شنیده وحفظ کر کرده و ابن عباس و جمع بسباری ازصعابه وتابعیت 

از وی دوایت حدیث مینمابند در سال سی و دوم هچرت درمدبنه وفأت کرد و در بفیم مدفون شد و 
زیر ین عوام وعمار یاسر برجئازه‌اش نماز خوا ند ندوعبد افر فم تگفته درمیان سال چهل تا پنجاه‌هجری 
در شام فوت کرده ے خلاصه ارس ۲۵۵ ج.۵ زیحانةالادب 

۲) ابوهر بره ازمشاهیر اصحاب‌حضرترسالت(ص)وٍ ناماومل‌خلاف است که عبها یاعبدالرحمن 
است و تاسی وچند قول تقل شده وابن درجه اختلاف درنام از مختصات او است وحال اوهم مانند تام 
او محل اختلاف است ازحبات‌الحیوان دمیری قل استکه شهار نج باژی ابوهربره عشهور و ددغ 
گونرین مردم بحضرت دسول ع بوده »ابنابی الخدید دزشرح نیج البلاغه گوید که ساویه جسی 
از صعابه و قومی از تابمین راکه ابوهریره وعمروین عاص و شمه نیز از آنجسله بونه‌اند 
برای جعل اخبار کاذبه وقدح وطعن حضرت علی ع و تبری از آنعضرت نامزد کرد و ن‌السل کافی 
واف برای ایشان تخصیص داد وایشان نیز موافق دلخواه معاویه عمل‌میکردند نام بدرش مغر 
اسلام آورد وبسیار فقبر بود وملازمت حضور پیفمبر را مینمود و کسب حدي 
و اورا احنظاصعاب دانته‌اند در سال پنجاه وهفت باته در۷۸ سالگی وفات کرده است. 

۱۹1ج ريحانة الادب 





نی برحذر داشتند» 














۳ ابوتامه انس بن مالك بن نضر بن ضمضم بخاری انصاری صاحب رسو لخدا و خادم او 
بغاری و مسلم ۲۳۸۹ حدیث از او دوایت کرده‌اند در شهر مدینه متولد شده واز دودان کودکی 
اسلام آورده ودر خدمت پیغمبر بسر برده است تا آ نعضرت وفات کرده پس از وفات پیضبر انس از 
مدیله پدمشق کوج کرده واز دمشق بصره رفته و در آنجا اقامت کرده است دهسال پیش از 
هچرت درمدینه متو لد شده ودرسال ۳٩هچری‏ در بصره وفات کرده و اوآخرین‌صحابی است که در 





بصره فوت شده 


(rv 
) ۴ ابوسعید خدری ۱ ) دامحبیبه‎ 
)۴ ام سلمه‎ 








۱ سعد بن مالك بن سنان از تواد خدرة بن عوف اتصاری است ممدوح علمای دجال قر بقین 
وا مشاهیر اصحاپ کبارحضرت رسالت وحشرت امیرالومنین ع واز نجبا و اصقیا و عقلاه و علباء 
و ققهای ابشان ویکی از سابفین اولث میباشد که رجوع بحضرت امیرالمزمنینه (ع) نمودند مانند 
خزيبة بن ثابت وجابرین عبدایث و زیدین ارقم وابو ابوب . ابوسید در سن سیزده سالگی در احد 
حاضر شد ولی بواسطه کودکی ازطرف بیشپر مامود بمراجمت گردید وسپس در غروه‌احز ابو 
غروه دیگر در رکاب حضرت بیضبر حاشر بود و اغبار بسیاری درمدح وی رسیده ویکپز ارو یکصدو 
بر روایت کرده است وجمم بیاری نیز از وی روایت میکنند » پدرش مالك از 





هفتاد حدیث از 





شهدای غزوه پدر شار میرود خدری بضم اول وسکون دوم مشوپ‌به خدره جد اعلای او است وفات 
او در سال ۷۳ بنج گفته شده و بقول بعضی شصت وچهار هجرت در مدینه واقم شده ودر بقیم‌مدفون 


گردیده‌است ۰ 


خلامه از ص ۵۸ ج ۵ ريعانة الادب 


۲ - دخترا پوسفیان و مادرش صفبه دختر ابوالماص بن اميه است یکی از ازواج حضرت‌ردساات 
بوده و شوهر اولش عبیدا بن جحش‌است و هردو در ااال بشت مسلمان شدند و به حبشه هر تگاه 
اولی مسین مم‌اجرت کردند در آ نجا دختری بام حبیبزائید و اورا امحبیبه‌خواندند سپس شوهرش 
مرد شد و بدین‌سابق‌خود که نصرانبت بود ابر کشت و او پا همه اصرار شوهرش بمسلمانی ماند و سد 
از مردن شوهرش درسال ششم یا هشتم هجرت بازدواج بیضبر در آمد وملقب بامالمومتین شد و چون 
پدرش ابوسفیان پیش از فتح عکه برای عقد معاهده صلح با پیغبر (ص) بمدینه آمد بسنزل او رفت 
ولی چون اورا مشرك و کافر میدانست مانع شد که بر فراش ریشمبر (ص) پنشیند ودرسال جهل‌وبکم 
نا چهارم هجرت فوت شده ودربقیم مدفون گردیده است. 

خلاصه از ص ۲۱۵ ج 1 ریحانة الادب 
5 بن منيرة بن دا بن عر بن مخزوم قرشیه از کبار و اجلاق 
صعابه و یکی از ازواج حضرت رسالت م) میباشد واو در آغاز زن ابوسلبة بن عبدالاسد مخزومی 
عمهزاده حضرت بود و چسهار فرژنه بتام سلمه و عمرو و دره و زینب از وی داشت و او را بعساب 
فرژند اول خود سلمه امسلمه گفتند و بعد از وفات |بوسلمه درسال دوم یا چہارم هجرت بشرفازدواج 
حضرت رسالت مفتخر کردید او بپر دو هجرت حبشه ومدینه موق وسیصد و ببست و هشت با هفتاد 
وهشت حدیث از آن حضرت روایت کرده است واغلاس او نسبت بحضرت امرالیومت وصدیقة طاهره 
و حسنین مسلم وببضون بعضی از اخبار وارده بعد از خدیجه کبری افضل ژوجات آنحضرت بوده 
وبا عایشه درهنگام تصیم معاربه با حضرت على ع مثاظره کرده است و یکی از غلامان خود دا که 
نسبت بعلی ع بد میگفت با نقل مناقب وروابت احاد به مشعر برامات ۲ نحضرت نصیحت کرده 
و اورا نوبه داده ودر موق اضطر اب خلافت عثمان تمایح مشنقانه بسیاری بدو گفته اصت ودر 
گفتارش گفته است من حق مادری خودرا نبت بتو ادا کردم وحق اس ت که تو هم اطاعت کنی وبالاتر 
از هبه درجلالت امسلمه این تک آبه تطهیر در خاته او ناژل شده و او هم در شماد اهل‌بیت قرار 














۳ - هند بت ابی امبه حذ. 














(ev) 
وئو بان ١)وقرة بن‌ایاس‎ 
و علی هاالی‌وعب دال بن‌حرث بن‌جزه بسا اسناد این‌اخبا رکه باین‌صحابه بزر گوار می‌رسد هودد‎ 
اءتراش‌منکران باشد چنانچه | نرا کر کنیم-دراینجاتوجه‌باین نکته لازم ت که علمایحدیث جرح‎ 
رادی را برتعدیل او مقدم دارند داگرما درباره بعض از رجال سند این احادیث طعن دانتقاری‎ 
۔ غقلت ۲ - بدی قوه حافظه ۳ - ضعف؟ - بدی عقر‎ ١ دریابیم بیکی ازجهات زیر‎ 
بصعت حدیشی که نقل کرده است سرایت میکند دآ نرا موهون مینماید ( مبادا بگوئی بعضی‎ 
از این عبوب دد دجال اخبار محیحین ( صحیح بخاری ومسلم) هم هست د باعث انتقاد اخبار‎ 
آنها می‌شود زیرا دد باره آنها اجماع مستمر اسلامي محقق است بر قبول اخبار آنها و‎ 
عمل بدانچه در آنها ثیت شده و اجماع بزرگترین حمایت و بهترین وفع اعتراض است و کتب‎ 
حدیث دیگر دد این باره بمقام آنها نیستند دراء اعتراش و گفتگو در رجال اسانید آنباطبق‎ 
آنچه انمه حدیث نقل کرده‌اند باز است ابوبکربن ابی‌خیشمه ۲ ) طبق آنچه سپیلی ۳) از او‎ 
نقل کرده است رنج فرادان و بینہایت در باره اخبار راجع به مپدی کشیده است سپیلی گفته‎ 
اسب غریبتر حدیثی که دراین‌باره نقل‌کرده است ازنظر سند 4 ) حدیثی استکه ابوبکراسکاف‎ 


گرفه است و او کسی است که شپادت امام‌حیق دا اول بار دانسته و اعلام کرده وحضرت امامحین 
هنگام مسافرت بعراق ځار تبوت و وداتم امامت ړاباو سپرده و او بعد ازشهادت ومراجمت اهلبي 
بمدیله آنها را بامام سجاد تسلیم نموده است و اخبار مشعر بر عظمت و جلالت امسلمه بسیار است‌و 
درسال شصت وسيم یا چہارم هجرت ودر سن هشتاد و چهارسالگی درمدبنه وقات کسرده ودر بقیم 
مدفون گردیده است و او آخرین زنال پیضبر بوده که فوت کرده است. 
ملحش از ص ۲۲۲ و۲۲۳ ج 1 ربحانة الادب 

۲ س ابوعبداٹ نوبان بن بجدد از موالی رسولندا عم است در اصل اهل سراة اس ت که مجلی 
است مبان مکه ویمن پیضبر (س) او را خرید و آزادکرد ولی در خدمت پیغمبر بود تا آنکه وفات 
نمود وبان پس از وفات پینسبر به رمله شام درحوالی فلسطی نکو جکرد سپس به حمص منتقل‌شه ودر 
آنجا خانه‌ای ساخت و دد آنجا وفات کرد بعاری وسلم ۱۲۸ حدیث اذاوتقل کرده‌اند 

۱) ابوبکر احمدین ابوخيشه مؤلف کنایی است درتار بخ حدیث وهم درباره علم حدیث تألیف 
دارد وی بسال ۲۷۹ هجری د رگذشه, 

۲) ابو القاسم عبدالرحمن خشعی سهیلی که در مالطه‌ازشهررهای اندلس متولد شده وابن‌خلکان 
وحاجی خلیفه کنب بسیاری بوی نبت داده‌اند او بسال ۸۱٥د‏ ر گذشته. 

۳ نظر باینکه ابن خلدون پیش از قل احادیت صحیح ومتبر راجم بهدی منتظراین‌حدیث 
بقول خود غریب ومسنگردا ذکر کرده است مطوم میشود با این موضوع مواققتی نداشته و منصفانه 
وارد این بحث نشده است‌و در مقام بوده اس ت که از اول ورود بحث موضو مرا درمقام تردیدوضف 























ان قرار بدهد و ناقل این حدیث را بچند وجه مورد ضیف 





شان بدهد و خود را در ردیف 
قراز داده . بقیه درپاورقی صفحه ۲۸ 


(FA) 

در فوائد الاخبار بسند ځوو از مالك بن انس نقل کرده است از عل بن هنکدر از جابر اژ 
رسول خدا 8۶ که گوید رسولخدا 467 فرمود هر کس مہدی را رروغ شمارد کافر است 
و ه رکس وجال را دروغ شمارد. کافر است وددباره طلوع آفتاب از مغرب خود بگمانم چنین 
نة ل کروه است و برای تو در غلو عقیده ار همین کافی است وخدا داناتر است که طریق روابت 
او بمالك بن انس صحیح است با نه ۱) علاوه از آنکه خود ابوبکر اسکاف نزد ائمه حدیث 

تهم اسب و جمل حدیث میکند. 
۲ ترمذی وابوراودبسند خود از ابنعبای‌روایتکرده‌اند که عاصم بن ابی‌اللجود ۲) یکی 





از قراء سبعه در ابن سند از دزبن حبیش از عبدال بن مسمود از پیغمبر ات رواب ت کر ده اس ت که 
اگر از دنا نماند جز یکروز هرآینه خدا آن بکروز را طولانی کند تا آنکه مردی از هن یا 
اذ خاندانم که نامش موافق نام من است ونام پدرش موافق نام پددم مبعوث کند , لفظ این 
ابودادد است و بعد از نقل آن سکوت کرره است در باره آن و در رساله معردف 








۱- اودا نبت بغلو داده و غلو در اصطلاح متکلمین عقیده بالوهیت ائمه است ومفادا بنحدیث 
بیج وجه ربطی غلو ندارد و اگر کنی اینحدیت راصحیح بداند ووافعاً از بیغمبر چنین‌تبیری‌سادر 
شده باشد معنای آن تأ کید در موضوع‌نلهور مهدی استو در سياق احادیثی استکه تارك الصلسوة دا 
کافر خوانده» 

۲- آنکه در باره صحت سندآن تبیر عجیب وغیر متمارفی کرده است گفته خدا داناتر استکه 
طرین او بمالك بن‌انس‌صعیح است بانه با این که اگر طریق‌صحیح نبود باید طبق موازین علمد آبه 
و رجال عیوب آنرا شرح داده باشد ‏ 

۳ ابوبکر اسکاف‌دا درنزد ائبه حدیث متهم وجاعل دانته ومد رکی برای آن‌از گفته شخص‌با 
اشضاص‌سعینی نقل نکرده و اینگونه تضعیفر اوی‌مورد تردیداست. 

۱) امام مالك بن انس یکی اژچهار امام‌مذاهب‌تسنن اس ت که برهمه تقدم دارد ودرمدینه‌مرجم 
فقه بوده و بدستور منصمور عباسی کتاب‌موطارا نوشته ودر آخر عبر که‌متصور برحکومت اسلامی‌مسلط 
شده راجم بروج دونفر از سادات حسنی برخلاف‌منصور اختلاف نظری با او بیدا کرد ومورداهانت 
حاکم مدینه گردید و ازاين دو چون حکومت بنی(میه دراندلس تأسیس شد تابع مذهب مالك شدند 
ومذهب اورا رواج دادنه و اغلب مسلمانان اتدلس مالکی مذهب شدندمالك درسال۱۷۹ در مدیه‌نوت 
شده است و محدین منکدر استاد مالك که حدیثرااز او نقل کرده است‌ازقبیله قریش بود ودر علوم 
از 


از ثقات بوده است* 











قر آن وحد. 

۲) ابوبکر عاصم‌ین ابی‌النجود از موالی قبیله جذیمه و ومتبحر درعلوم قرآن درسال ۱۲۷ 
ی وفات کرده است و درقرانت‌بسبارمورد اعتاداستوقرائت اوراحفس و ابوبکر بن عیاش تقل 
کنند که‌مخصوصاً ابو بکر بسیارمرد ژ اهدوعا بدی بوده تقل‌شده که۱۲تاع۲هزارمرتبه قران‌راختم کرده 
است وقر آن معرب متعارف همان قرائت عاصم است بروایت حقص 





(re) 

خودش گفته هر حدیئی نقل کرده است د در بارم آن ساکت است آن حدیث صالح و 
شایسته است. 

ولی ترعذی باین تعبیر روایت کرده است که ونیا تمام نشود تا مردی از اهل بیت هن 
سلطان عرب گرد که نامش موافق نام من است ودر تعببر دیگری دولبتکرده است تا هردی‌از 
اهل بیتم دالی گرد و هردو حدیث‌حسن است وصحیح د حدیث را بطریق دیگر از ابی‌هریره 
نقل کردم است بددن اسناد به‌پیغمیر. حساکم گوبد این حدیث را نوی د شعبه و زائده 
ردیگران از اتمه مسلمین ازعاص تقل کرد‌اندگوید همه طرق عاصم از زر ازعبداامحیحاست و 
این اصلی است که من بر آن اعتماد کردهام برای احتجاج باخبار عاصم ذیرا ادیکی ازپیشوایان 
مسلمانانست انتهی 





ولی احمد بن حنبل درباره عاصم گوید هرد صالحی است قاری قر آنست خبر ونقه‌است 


ولی اعمش از او حافظتر است وشمة اعمش را در 7 





ت حدیث براو ترجیح میداوم‌است . 

عجی‌گوید در باره ردایت اد از زر ۶ ابی‌واال مور اختلاف است وبا ابن جمله اشاره 
کرده که روایت وک از این درنفر ضیفاعت 

یه بن سعد گوید نقه است ولی درنقل حدیث بسیار خطا دارو 

بعقوب بن یوسف گوید ور حدیث از اضطراپ است . 

عبدالرحمن بن ابی‌حانم گوید بیدرم گفتم ابازرعه میگوید عاصم تفه است گفت این 
مکانت راندارد ابن‌لیه ود بارم اد گفتگو رارږ د گوید هر کس امش عاصم است‌بدحافظه‌است 

ابو حاتم گوید محل او نزد من راستگوتی است د صالح الحدیث است ولی از جمله 
حافظان نیست . 

نسائی در باره اد اختلاف نظر دارو » این خداش گفته است در حدیثادمواددانکارهست 

ابوجعفر عقیلی گوید جز سوه حفظ عیبی ور او نیست . 

دارقطنی گوید ۱ )درحافظله او سخنی‌است. یحبی بن‌قطان‌گوید من‌ندیدم کسی که نامش 
عاصم باشد مگ رآ نکه حافظه‌اش بست است و گوید از شعبه شنیدم میگفت عاسم بن‌ابیالنجود 
برای ما حدیت گفته است ورد میان هروم درباده او گفتگو است . 











از محدتان بزرك ونامور وعلمای محر وعیق درتفیر وعلوم ق رآن 
بشمار میرفته در بقداد متولد شده وبسال ۳۸۵ هجری د رگذشته است. 


(e) 
ذهبی گفته است در قرائت قرآن نبت است دای درحدیت دون تبت است دلی صدوق‎ 
وخوش‌فمم است وحسن‌الحدیث است و اگ رکسی حجت آورد برای وئوق بعاصم که هردو شیخ‎ 
حدیث اد را در کتاب خود آدزده‌اند میگوثیم حدیث او را بپمراه دیگران آدرد‌اند نه آنکه‎ 
تنها باو اعتماد کرده باند و ال‎ 
ابو داود ورهمین باب ازعلی ردایت آردوه اس باینطربق فطرین خلیفه ۱) ازقاسم‌بن‎ .۳ 
ایی مرة از ابی‌الطفیل۲) ازعلی ازپیغمبر 168 روابت کرده است که فرمود اگر تماند اذروز گار‎ 
مگریکروز هر آینه مبعوت کند خدا مردی از اهل بت مراک پر کند دنیارا از عدالت چنانچه‎ 


پرشده اسه اذ جور . 





هښد و اله اعلم 








فطر بن خلیفه را احمد ویحبی‌بن قطان و ابن معین «نسائی و دیگران تقه دانت‌اند ولی 
عجلی گفته است حسن‌الحدیت است د کمی شیعه‌است وابن هعین۳) دریکجاگفته‌است نقه‌است 
و شیمه‌مذهب. احمد بن عبدانه پن‌پونی ۱)گفته است که ما بر فطر ميگذشتيم د دور افکنده 
بود از او چیزی نءینوشتيم وورجائی‌گفته استه هن باومیگذشتم و مانند سك اورا وامیگذاشتم 
دارقطنی گوید حدیث اوحجت نباشد» ابوبکر عیاش‌گوید من‌ددایت اوراترك‌نکردم مگر برای 
آنکه مذهب اد بداست جرجانی گفته‌است کج رو وغیر نقه‌است انتبی . 

. ابوداود بسند خود ازعلی روایت دیگر دارد باینطریق‎ - ٤ 

از مروان بن مفره ازعمرین ابی قیس از شعیب بن ابی خالد از ابی اسحق نسفی گوید 
علی ورحالبکه نظر بفرزندش حسن داشت فرمود بددستی ابن پسرم آقا است چنانچسه رسول 
خدا 7و ادرا نامیده اعت بزودی ازپشت او مردی‌بیرون آید هم نام پیفمبر شماکه وداخلاق 





باو شبیه است و ور خلةت باو شباهت :دادو پر میکند زمین رااز عدل ۵ - وهرون‌گویدحدیث 


کرد عا دا ءمربن ابی قیس از مطرف بن طریف از ابی 











۱) فطر بن خلیفه در آغاز قرن سوم هجری میز بسته است. 

۲) ابوطفیل ءامربن وائله کنانی مکی د بقول بعضی عمرو بن و ال ازصحابه پیامبر بودودرروز گار 
غلاقت علی علیهالملام مصاحبت آنحضرت را بر گزید و در همه جتگپا دررکاب 7نحضرت بود و در 
سال صد هچری در گذشت رجوع باستیعاپ و لفت‌نامه دهخدا . 

۳) ابوذکریا بحیی بن معین انباری مولی حنیدین عبدالرحمن غطفاتی از محدئان نامور بشمار 
میرود و دزسال ۲۳۳ درمدینه در 





۳۱ 
میفرمود که بینسبر ۳29 فرمود مروی از دراه نبر بیرون آید که‌ادرا حرت تامندوبرهمقدم‌لشگر 
او مردی باشد که اورا متصور نامندکه هموار کند با ورتمکین آوره برای آل محمد چنانچه 
قرش برای رسولخدا 7 تمکین کردند. بر هر مومنی باری اوواجب اس یافرمود اجابتاو 


واجب است ابودادد سخنی‌در باره ینتحدیت‌نگفته است وددجای دیگر گفته است . 





هرون شیمه زاره است» سلیمانی گفته است در ادتأمل است» ابوداود در باده ابسی قیس 
(رادی وبگر روایت ) گفته است باکی ندارد ولی در حدیثاو خطا است ذهبی گفته است‌صدوق 
است دلی اخلاطی دادو و اما ابواسحق نسفی داوی دیگر حدیث در صحیحین دوایات اد تبت 
شده لی در آخر عمرش اختلال حال پیدا کروه است و ردایت اد بدون داسطه انصال‌به علی 
علیةالسلام ندارد رهمین حال دارد دوایت ابی‌داودازهرون‌بن‌مفیر‌ودرسندوهم حدیث ابوالعسن 
و هلال بن عمر مجهولالحال میباشند و ابوالحسن جز باعتباد دوایت مطرف بن طریف از وک 
شناخته نشده انتپی- 

7 - ونبز ابوداود ردایتی ازامسلمه تقل‌کروه است د ابن ماجه و حاکم هم در مستدرك 
درج‌کردهاند باینطریق علی‌بننفیل ازسعید بنمشیب از!) سامه روایت کرده استکه گوید شنیدم 
رسولخدا 195/07 می‌فرمود مپدی از فرزندان فاطمه است دلفظ ردابت حاکم اینست : شنیدم 
دسواخدا تقو یا آور مهدی گردید بس فرنون آری اوحق است د او از فرزندان فاطمه‌است 
ولی درباره اینحدیت سخنی نگفته است نهآ نرا تصحیح‌کروه دنه چیزی دیگری گمتة است ولی 
ابوجه‌فر عقپلی اورا ضعیق دانسته است د گفتهاست‌ازعلی‌بن تفیل پیروی نشده و جز از از 
اینحدیث معروف نیست. 

۷- نیز ابوداود از ام سلمه روایت دیگری نقل‌کرده است از صالح ابی الخلیل از رفیقی 
که راشته از ام سلمه ددایت کرده است که گفت هنگام مرك یك خلیفه‌ای اختلاف رخ وهد و 
مردی از اهل مدینه بمکه گریزد و جمعی از اهل مکه نزاء ایند و او دا بر خلاف میل‌خودش 
بخروج وادار ند دمبان رکن ومقام با اد بیمت کنند و ازشام يك لشگری بسوی اد بمث شود و 
زمین بیدا که ميان مدینه و مکه است آن‌لشگررا قرو برد چون مردم این پیشامد را بدانتد 








ابدال اهل شام و قبائل اهل عراق یاورو آورند د با او بیع کنندسپس‌ردی اقریش که وال 
قیله بنی کاب باشند لشگری بسوی آنا فرستد و اهالی مکه بر آنهاغلبه‌کنند و قشون بنی 
کلب هلاك شونده نومید کسی است که دد غنیمت بنی‌کلب حاضر تباشد آن مال را میان آنها 


(er) 

قسمت کند وبسنت پیغمبرشان میان آنہا عمل کند و اسلام در زمین پابر جا گردد د آن 
هفت ال درمیان مردم ودنك کند و بعضی ته سال گفته‌اند سپس ابودادد آ نرا بطریق‌دیگر از 
ابی الخلیل از عبداله‌بن حرث ازام سامه روایت کرده است ونقاط هبهم سند اول دا توضیح داده 
د رجال این سند رجال صحیحین‌هستند و طعن واعتراضی ور آنها نیت فقط گفته‌اندکه‌اینروایت 
را قتاده از ابی الخلیل روایت کردم است د قتاده ازمدلسین درحدبث است دادرا بلفظ از فلان 
از فلان روایت کرده است و روابت مدلس قبول نیست مگ رآنکه تصریح‌کندکه حدیث رااز 
راوبان آن شنیدء است اعتراض‌دیگر ورایتحدیث این‌استکه در متن حدیت ذکری از مهدی 

نشده است فقط ابوراوو نرا دراخبارمردی نقل‌کرده است . 
۸- نیز ابو داود با آنکه حاکم از او پیروی‌کرده است از ابو سعید خدری ردایتی تقل 
کرده است باینماریق عمران قطان از قتاده‌از ابی‌بصرهازابی‌سعبد خددی که گفت دسولخدا 1۳5285 
فرمود مودی از من است پیشانی بر آمده و اقتی الانف است ۱) زمینرا پر از عدل و دادکند 
چنانچه پر ازظلم و جود شده باشده‌هفت سال سلطنت‌کند این لفظ ابودادو است و انتقادی 
برآن نکروه اعت دلفظ حاکم اینست مهدی اما خانواده است اشم الانف واقنیواجلی‌است۲) 
زمینرا پر ازدادد عدال کند چنانچه بر از چود وظلم شده استوچنین‌زنده باشد (همه‌انگشتان 
دستچپ را کشود و باوو انگشت از وشت راست سبابه و ابپم) دسه دبگر را یکف گره کرد 
حاکم گفته است این حدیت طبق‌شرطصام‌صحیح اول صحیحینآنرا ثبت‌نکردهندانتهی. 
دد حجت بودن روابت عمران قطان اختلاف است. بخاری از ادبمنوان استشهاد دوابت کرده 
ته آنکه بردایت اواساساعتماد کنده یحبی‌بن قطان را عادت بود که حدیث از اونفل نمیکرد 
یحبی بن معین گفتهاست قوی نیست» مره‌گوید اد چیزی نیست» احمدبن‌حنبل گوید من‌امیدوار) 
صالح‌الحدیث باشد؛ بزیدین زریع گوبد خارجی مذهب‌استو شمشیر دا براهل قبله روامیداند, 
نسائی‌گفته استکه ضعیف است؟ ابوعبیده آجری گوید در باده او از ابو دادد پرسش کردم گفت 
از صاحبان حدیث حسن‌است ومن از او جز یکی نشنیدم ویکبار دیگر از او شنیدم که یاد 
ار کرد و گفت ضعیف است و درایام ابراهيم بن عبدال بن حسن فتوای سختی صادر کرد و درآن 

















خونما ريخته شد. 
(۱) اقتی‌الانف‌بلندی سر بینی و کژی و کوزی وسط آن ودرازی طرف بابر آم د گی وسطنامی 
ولگ هر دو سوراخ واین در اسب عیب باشد ودرشاهین و باژمدح‌است. قل |زمنتهی‌الارب, 
(۲) بینی‌بلند و جلو گیری ستم دا گویند ,طور کناب - اجلی یعنی بالای بیشانی اوباز است 
و یو است و ای ن کنابه ازبیروزی وخوا 











(er) 
ترمنی « ابن ماجه وحاکم از ابی سمیدخدری روایتی بدین طریق تقل کروهاند'‎ ٩ 
زیدالسی از ابی‌الصدیق ناجی از ابی سعید خدری گوید ما ترسناك بودیم که بضی‎ 
بدعترا پیش آید ازیینمبر خدا ۇت برسش کردیم فرمود در امت من مهد است خروج میکند‎ 
وینج با هفت بانه سال ذندگی کند( شك دتردید اززیداست ) گوید عرضکردیم که آن‌چه‌باشد‎ 
فرمود سالمائی باشد فرمورهر کسی نزد او آیدو گوبد ای مپدی بمنعطانی‌کن: تا بتواند حمل‎ 
کند جامه اورا بامشت بر کند این لفظ از ترمذی است‌گفته است حدیث حسن است و از طرق‎ 





هتعدو از ابی سعید ازپیغمبر 8607 ددابت شده ولفظ ابن‌ماجه وحاکم‌این است : 
در امت من مېدی خواهد بود اگر کوتاء بايد هفت‌سال است دگرنه نه سال امتم در 
دورااش نعمتی بابند که‌هر گز مانند آن نعسی نداشته‌اند زمین‌خوداکیهای‌خودر ابدهد وچیزی 
از آن پس اندازنکند و رآنروزمال(۱) روی‌همانباراست‌مانندخرمن ه رکه‌برخیزو و گویدیامهدی 
بمن عطاکن کوید بر گیر-انتهی 
زید عمی‌را دار قطنی و احمدبن حنبل ویحیی‌بن معین صالح توصیف کردهاند احمدگفته 
است برتراز بزید رقاشی و فضل بن عیسی‌است ولی ابوحانم اودا ضعیف شمرده است و درباره 
شود دای حجت شمردء نشود؛ در دوایت دیگر یحی بن معین در باره 
او گفته است چیزی نیست + هره گفنه است خدینش لوشته شور ولی ضیف است » جرجانی 
گفته استکه اومتمااك باشد. ابوزرعه گفته است قوی نیست؛ حدیش‌واهی «ضعیف است؛ابوحانم 
گفته است بدان‌مقام نیست با آنکه شبه از اد حدیث کرده است» نسائی گفته شیف است , 
ابن عدی گفته است عامه آنچه رواب کرده و کسانی که از آنبا ردایت نموره ضیف هستند 





ارگفثه حدئیش نو 


جز آنکه‌شعبه از اد روایت کروه است و شاید شعبه ازشیف‌تر ازا دوایت نکروهباشد. 

۰ بساگفته شدم‌استکه این حدیث ترمذی تفسیر آزبحدیثی استکه مسلم ورصحیح‌خود 
از چابر روایت کروه استکه گفت دسولخدا 8885 فرمود دد آخر امت من خلیفه ای باشدکه 
مال دا بامشت عطاکند وآنرا نشمارو و ازحدیث ابی سعید استکه از خلفاء شما خلیفه‌ای باشد 
که مال را مشت کند مشت کردنی و ازطریق دیگراژ هردورسيده استکه فرمود در آخمرالزمان 





(۱) مقصود از کله مال خصوص بول طلاو ره است و این کنایه ازوفورئروت و اقتصاد عمومی 
است و از زهد و ترك دنیاکه طبع عمومی بشر خواهد شد و کی درمقام پس انداژ وذخیره کرون 
تست و اگر حرس وحس پس‌انداز درمیان نباشد کی دنبال جمم درهم ودینار شیرود. 


(re) 
خلیفه‌ای باشدکه مال را تقسیم کند بدون شماره کردن‌انتپی. رداحادیت مسلم ذکر هېدینشده‎ 
و دلیلی درمیان نیستکه مقصود از خلیفه درآ نہا مہدی باشدحاکم نیز باین طریق آنراردایت‎ 
کزفه اعقد‎ 
عوف اعرایی از ابی‌السدیق ناجی از ابی سعید خددی گفت دسولخدا 137 فرمور‎ -۱ 
قبامت بربا نشود نا زمین پراز جور وظلم وعدوان گردد سپس هردی از اهل‌ییت من‌خروج کند‎ 
که آنرا پر از داد وعدالت نماید چنانچه پراژ ظلم و عدوان‌شده است» حاکم ودیاره آن گفته‎ 
است این حدیث صحیح است بشرط شیخین(۱) و آند آ ترا روایت تکروه‌اند‎ 
نیز حاکم آنرا بطریق دیگر روابت کرده است -سلیمانبن عبید ازابی‌الصدیق ناجی‎ ۲ 
از ابی سعید خددی از دسولخدا ب فر مود در آخر امتم مهدی خروج‌کند خدایش ازباران‎ 
سیراب‌نماید وزمین گیاه خوورا بروید دمال دا صحاح (۲) عطاکند د چهاد بایان بسیار شوند و‎ 
امت بزدك‌شوند؛ هفت با هشت سال زند گی‌کند - وودیارء آن_گفته‌است‌حدیئی‌است که‌سندش‎ 
صحیح است ولی‌شیخین نرا ثبت نکرده‌اند باآ نکه سلیمان بن عبید از کسانی استکه هیچکدام‎ 
مولف صحاح سته (۳) از اوحدیت نقل نکروه‌اند دلی ابن حبان ادرا از تفات دانسته‎ 
و ازکسی اعتراضی ود باره او نفل تکرده‎ 
نیز حاکم ردایت را باين طربق ویگر نقل کرده‌است اسد بن موسی از حمادین‎ ) ۱۳( 
سلمه‌ازمطروراق د ابی‌هرون عبدی ازابی‌الصدیق ناجی آزابی‌سبد خدری که دسولخدابوهه‎ 
فره‌ود زمین پرشود از جور و ستم پس مروی از عترت من خروج کند وهفت یا نه سالسلطات‎ 
: کند و زمین را پر از عدل وداد کند چنانچه پر از جود وظلم شدء است‎ 
حاکم در بادء این حدیث‌گفته است این حدیث صحیح است بشرط مسلم وصحت حدیث‎ 
را بشرط مسلم حواله کرده برای آنکه ار از حماد بن سامه و استادش مطروراق نقل‌حدیث‎ 
ظاهراً مفصود ايشتکه روات اینعدیت مورد اعتماد شبخین یعنی مسلم و بخاری صاحبان‌دو‎ )۱( 
صحیح درجه اول هستند و آنها هردو درصحیح غود از روات این حدبث تقل حدبثکرده‌اند و بر آنها‎ 
اعنماد داشته اند اگرچه خصوص ابن حدیث داد ر کتاپ‌سحیح خود درح‌نکردهاند.‎ 
مقصود اژ کلمه صحاح بعنی‌بدون غش وتزویر و کم وزیاد و کم بودو ان کتابه استاز آنکه‎ )۲( 
تفبم اموال و تروتها کاملا عادلانه و روی استحقاق است.‎ 
۳۰۲۹۳ ۱-ابوعبد ای محمدین اسمعرل بخاری متوفی -۲-۲۵- ابو الحین‌مسلم بن‌حجاج‌ستوفی‎ ) ۳( 
- ۵-۳۷۹ بو عیسی محمد ین عیسی بن سو رة ضر بر( نا یینا) تر مذی متو فی 6-۲۷۵ بود اود سلیمان بن اشمت هنو فی‎ | 
احددین‌شویب تسای متوفی ۳۰۳ ما محمدین پژید قزوینی معروف بابن‌ماجه متوفی۲۷۳‎ 








(fe) 

کرده !ستولی‌از استاد دیگرش ابوهرون عبدی‌نقل‌حدیث تکروه د ایوهرون جدا ضعیف است و 
عمتجم بدروغگوئی است و در باره تضعیف او احتیاجی بنقل اقوال امه حدیث تیست » اما رای 
حدیث از حماد بن سلمه اسد بن موسی استکه او دا اسدالستة لقب داده‌اند بخادی اورا مشپور 
الحدیث دانسته ودر صحیح خود باو استشهاد کرده است و ابوداود ونسائی بحدیث او احتجاچ 
کرده‌اند ولی بخادی ددجای دیگر گفته است او نقه است ولی اگر کتابی تصنیف نمیکرد برای 
اد بهتر بووه غد بن حزم اودا منکرالحدیت گفته 

6 - طبرانی دد معجم اوسعل خود روایت مودی را بدین‌طریق نقلکرده ات : 

آبی‌الواصل عبدالحمید بن «اصل از ایی‌صدیق ناجی از حسن بن بزید سعدی یکی از 
بنی‌بهدله از ابی‌سعید خدری گوید شنیدم رسول‌خدا 353 میفرمود مردی از امت من خروج 
کند که بسنت من گویا باشد نحدای عزوجل باران آسمان را بر او بارد و زمین بر کات خود 
را برای او بیرون‌کندوزمین از او پر از داد وعدالت شود چنانچه پر از جود وظلم شده اس 
وهفت سال کارگذار این امت باشد ودد بیت‌المقدس نزول‌کند - 

طبرانی در باره این حدیث گفته است که این حدیث را جممی از ابوالسدیق روایت 
کردهاند وهیچکدام درسند روایت خود ميان خود و ابونمید کسی را داغل نکرده استمگر 
ابوواصل که ان دا اذ ابوسید بواسطه حسن بن بزید دوایت کرده‌است انتبی؛ و این حسن بن 
پزید دا ابن ابی‌حانم در دجال ذکر کرده ولی تعریفی از اد نکرده مگر بهمین عنوان که در 
این سند از ابی‌سعید روایتکرده است دابی‌السدیق از اوروایت کرده است؛ ذهبی درمیزان گفته 
استکه اد مجپولالحال است دلی ابن حبان اورا از نقات دانسته داما ابوواصل که راوی آن از 
ابوالسدیق است هیچکدام از شش نفر (۱) از او روایت ندارند ولی ابن حبان او دا از تقات 
طبقه دوم ذکر کبرده است د گفته است از انس روابت کرده د شمبه و عتاب بن بشیر از او 
دوابت کنند. 

- ابن‌ماجه ور کتاب سنن ازعبدافه بن مسعود بدین‌طريق روایشکروه است 

پزید بن ابی‌زیاد ازابراهیم ازعلقمه ازعبداله گوید وراین ن میان که ما نزو رسولخد اگل 
بودیم بناگاه جوانانی از بنی‌هاشم پیش آمدند چون سول خدا و آنان را دیدچشش اشك 
4 گردید و رنگش دیگر گون شد گوید من عرضکردم مدتی است در رخسارهات وضعی 

مم خوش نداریم » فرمود ما خاندانی هستیم که خدا آخرت را بر دنیا برای ما اختبار 

(۱) مقصود ملفان صحاح سته متبره نزد عامه است که ذکر آنها گذشت 











(rv 
خاندان من بعد از من يك‌گرفتاری دپراکندگی‌وداندگی بینند تا آنکه مرومی‎ 
از سوی مشرق آیند که برچمهای سیاء دادند و از خبری که پرسند جوابی بآنها داده نشود و‎ 
بجنگند و پیروز شوند و خواسته‌هبای آنهاپذرفنه گردو ولی بدان اکتفاه نکنند تا حکومت‎ 
دا بمردی از خاندان من سپارند و زمین را پرازعدالت کند چنانچه پرجورشده باشد هر کدام‎ 
شما آن دا دریابد نزد آنپا آید د گرچه روی برف وی بادستها وسرزانوها راه طی‌کند» این‎ 


حدیث نزو محدنان بحدیت رایات معروف استوشعبة بزید بن‌ابی‌زیاد رای آنرا رفساع تومیف 








کرده است یعنی آن حدیشہا که مرفوع ومتصل‌باصحاب‌نمیدانسته اذ پیش خود مرفوع باصحاب 
نموده است » غل بن فضل گوید او از بزدگان ائمه شیمه است ؛ احمد بن حنبل گفته ات 
حافظ حدیث نبوده و در جای دبسگر گفته است آن مقام دا ندادد » یحبی بن معین گفته است 
ضیف است » عجلی‌گوید اد جائزالحدیث است د چون کشتی بوره که تلقین ميشده » ابوزرعه 
گفته نرم است و حدیتش نوشته شود ولی حجت گرفته نشود » ابوحاتم گفته است قوی نیست 
جرجانی گوید شنیدم ازآنباکه حدینش را ضیف می‌شم‌ردند ابوداود گوبد کسی را ندانسته‌ام 
که حدیئش دا تر ك کند د جز او نزد من محبوب‌تر است » ابن عدی گوید او از شیعبان اهل 
کوفه است وبا آنکه ضیف است حدیتش نوشته شود ومسلم‌هم ازاوروانتکردهاست‌ولی بهمراء 
دیگران د روی هم رفته یشتر محدئین اورا ضعیف دانند و ائمه حدیث بخصوص تصربح کر ده‌اند 
که این حدیئی که از ابراهیم از علقمه از عبدالة روایتکرده و همان حدیت رایات است ضیف 
ات » دکیم بن جراح گویدچیزی‌نیست؛ احمدین حنبل هم همین دا گفته ابوقدامه گفته از 
ابواسامه شنیدم در بادم حدیت بزید از ابراهیم در موضوع رایات میگفت اگر پیش من پنجاه 
سوگندی که ود مصاکمه قال لوث میخورند یاد کند من اورا تصدیق نمیکنم آیا این مذهب 
ابراھیم‌است؟ آیا این مذهب علقمه است ء آیا این مذهب عبدالة است +" عقيلي این حدیت را 
در ضعفاء نقل کرره است » ذهبی گفته صحیح نیست 

۲ ابن ماجه ردایت دیگری وارد بدینطریق 

بس‌المجلی از ابراهیم بن ید بن حنقیه (۱) از پدرش از جدش که گفت رسولخدا تا 
فرفود میدی از ما اهلبیت است خدا در یکشب بوسیله اداصلاح‌کند. . بس‌عجلی را ابن همین 
کت ایب باک ندا د ولیبخاری گفتهاست فیه تقار د این لفظ در اصطلاح او تأکید در ضعیف 


)1( مادر او است که‌از طائفه بنی حنیقه پمامه بوده است و او بعد از حسنین در 
مبان اولاد لر مقام شامخی دارد 











۱ (e) 
بودن است .» ابن‌عدی درکامل و ذهبی در میزان این حدیث را دلیل بر استنکار او ادرد‌اند‎ 
و اولی گفته است‌که باین‌حدیث معروف است.‎ 

۷ - طبری دد هعجماوسط خود از علی ا دوابت کرده است که به پینمبر 8585 عرض 
کردم بارسولالة آبا مهدی ازما است با ازدیگران ؛ فرمود بلکه از ما است خدا وبانت را بما 
پایان دهد چنانچه بما آغاز کرده است بما از شرك وارهیدند دیما خدا بعد از دشمنی آشکار 
میان آ نبا الفت دهد چنانچه بماازرشنی‌شرك میا آنانالفت انداخت» علی فرمودآ نپا ممن 
باشند یا افر ۲ فرمود فربب خودده و افر انتهی 

دد طریق این روای دال بن لبیعه آمده است‌که ضمي است و معروف الحال است و 
عمر بن جابر حضرمی که از او ضعیف‌تر استاحمدین‌حنیل‌گفته ازبعابر مشکراتی روایت شده 
وبمن رسیده که دردغ میگفته » نسائی گفته نقه نیست و گفته استکه ابن لپیعه شيخ احمقی 
سست خرد بود ومیگفت علی درمیان ابر است با ما نشسته بود که تیکه ابری میدید دمیگفت 
این علی استکه درمیان عبر گذر میکند. 

۸ - طبرانی از علی روایتکرده که رسولخدا ب فرمود * در آخرالزمان فته‌ای باشد 
که بابد در آن مرو را چنان بدست آدروکه طلا دا از معدن بدست آودند (۱) اهل شام 
را دشنام ندهید ولی بدانشان را وشنام‌دهید ذیرا ابدال در میسان آنها باشند نزديك باشد که 
آتشی از آسمان بر اهل شام فروبادو د جمع آنها دا متفرق سازد تا بجاییکه اگر روباهان با 
آننها بجنکن برآ نپا غلبه کنند در ابنوقت یکی از اهلبیت من خردج کند با سه برچم آنا 
که بسیادشمرند گوبند پانزورهزادباشند و آنهاکه کم‌ش‌رندگوبند دوازوه هزار وشعاد جنگی 
آن‌هاأت أت باشد باهفت پرچمبرخورند که زیرهربرچمی‌مدعی سلطنت‌باشدخداهمهرا بکشد 
والفی ونعمت از وست رفته‌سلمانان را بآ نپا باز گرداند د دور ونزديك آنباراجمع کند» انتبی 

در سند این ردایت عبداة بن لپیمه استکه ضعیف و معروف الحال است . این حدیت دا 
حاکم ود مستدرك نقل کروه است و گفته است صحیح الاسناد است ولی بخادی و مسلم آترا 

دوایت تکروه‌اند و ود ردایت اد این جمله آمده است که خدا هاشمی را ظاهر کند د الفت 
مردم دا بآنپابر گرداندالخ وور سند اد ابن‌لپیعه نيامده وچنانچه گفته است سندآن محیح است 
( ۱۹ ) حاکم در مستدرك ازعلی ا بدینطریق ردایتکروه است 








(۱) نی مردم با اسان بسیار کم یاب و گم نام ومخفی هستند و برحمت میتوان آن ها را 
بیدا کرد 


(A) 

ابی‌الطفیل از غل بن حتفیه گفت ما نزد علی چ بودیم هردی درباده مهدی از اوبرمش 
کرد» فرمود هیبات سپس با دست خود هفت را شمرد و فرمود او در آخرالزمان خروج کند 
آنگاه که چون مرد گوید اله اله کشته شود و خدا مردمی جوقه جوقه چون جوقه‌های ابر 
برای اد فراهم کند د دل آن‌ها دا با هم الفت دهد ازکسی وحشت نکنند وبکسی که با آنپا 
دارد شود شاد تگردند » شماره آنها شماره آهل بدر باشد اولین بر آنها سبقت نجویند و آخرین 
بپابه نپا نرسند د شماره آنان باندازه شماره اصحاب طالوت باشد که با اد از نهر گن 
ابوالطفیل گوبدکه ابن‌الحنفبه گفت او را میخواهی ۰ کنتم آری فرمود اد مبان این دو اخشب 
خروج کند(۱) گفتم لاجرم بخدا من آن را ترك نگویم تا بمیرم د ود آنجا مرد؛ مقصود مکه 

است - حاکم گفته است این حدیث با شرط بخاری و مسلم هر رو صحیح است انتبی 





همانا این حدیث بشرط مسام تنها محیح است زیرا ود سند آن عمار ذهبی و یونس بن 
ابی‌اسحق آمده و بخاری روایت آنها دا نقل تکرده و در آن عمرو بن علیعبقری آمده است و 
دوایت اورا حجت نیاورد, بلکه شاهد آوردم است با اینکه عبار ذهبی شيعه است و اگر چه 
احمد و آبن‌معین و ابوحاتم د نسالی اد رانقه رانسته‌اند ولی علی بن مدینی از قول سفیان گفته 
است که بشر بن مردان (۲) ددپی را بربد گفتم برای چه ؛ گفت برای آنکه شیغه بود . 

۰ ابن ماجه از انس بن مالك دوایتی بدینطریق نقل‌کرده است 


سعد بن عبدالحمید بن جمفر از علی بن زیاد پمامی از عکرمة بن عمار از اسحق بن 





(۱) ظاهر ایت که این‌سخن‌را بابوالطفیل راوی‌حدیت فرموده است و ابوالطفیل بوده که 
مبان دو اخشب ينی دو کوه که در دو طرق شهر مکه اسب منزل کرده و در آنجا بسر برده 
است تا مرده است و مضمون این حدیث هم با مضمون احادیث شیمه موافق است از نظر محل 
ظهود حضرت مهدی که شهر مکه آمیین شده است و هم از نظر اصحاب خاص آنحضرت که بشماره 
اصحاب بدر واصحاب طالوت معین شده که سیصدو سپزده باشد 

(۲) از شگفتی‌های نقد راو حدیث همین است که از على مدیتی تقل شده وظلم و ستم و 
جنابت بشر بن هردان یکی از مردان مروانی و ستکاران آنان را دلیل ضعف او آورده با اینکه 
این بهترین دلیل ایمان و دینداری و وتوق باو است برای آنکه کسی که در دیانت خود تا آنجا 
استقامت داشته باشد که باین‌عقویت وحثیانه حاکم ظالم وقت تن دردهد هر گز حاضر نیست که 
دروغ بگوید و جمل حدیث گند و عجب آنست که مانتد ابد و ابن ممین از تادان متعصب عامه او 
را بطوز صریح نقه دانسته‌اند وعلی‌بن مدینی این انتقاد بیجا را برای او تراشیده 


)%4( 
مدان از انس گفت شنیدم رسول‌خدا8 میفرمود ما فرزندان عبدالمطلب سادات اهل بپشتیم 
هن د حمزه وعلی و جعفر و حسن و حسین و مېدی انتهی 

عکرمة بن عماد اگرچه مسلم از اه ردایت آودده ولی بتبع ردایت دیگران بعضی او را 
ضیف شهرد‌اند و بعضی او را نقه وانستهاند ابوحاتم رازی گفته است که او مدلس است و 
دوایت اد مقبول نباشد مگر تصریح کند که شنیدهام 

علی بن زیاد داوی حدیث را ذهبی در میزان‌گنته است نمیدانم کیست سپس گفته درست 
این باشد که عبداله بن زیاد است 

سعدبن عبدالحمید را اگرچه یوب بن ابی‌شببه نقه دانسته و یحپی بن معین در باره او 
کته است باکی بدو نیست ولی نودی درباده او گفتگو دارد گفته‌اند چون اود دیده ودمسائلی 
فتوی میدهد و خطا میرود ؛ ابن‌حبان گفته خطاه او بسیار آشکاد است د باو استناد نشود. 

احمد بن حنبل گفته سعدبن عبدالحمید مدعی بوده که همه کتب مالك دا از وک شنیده 
د مردم این دعوی او را منکرند اد اینجا در بنداد زیست‌کرده و بحج هم نرفته است وچگونه 
کنب مالك را (که رر مدیئه بوره ) شنیده است ؛ دهبی گفته او از کسانی استکه هدح دانتقاد 
کسانیکه ور باره ادسخن گفته‌اند بمقام او ضرد نرساند . 

۱ - حاکم در مستدرك خود از مجاهد روایت کرده و روایت را بابن عباس متوقف 
ساخته ؛ مجاهد گوید ابن‌عباس بمن‌گفت اگر نشنیده بودم که تو ز اهل‌یتی این حدیث را از 
برابت باز گو نمیکردم گوید مجاهد گفت این حدیت در پرده میماند د من آنرا ذکر نمیکنم 
برای کسانیکه بد دارید . ابن‌عباس گفت اذ ما اهل بیت چهار کس باشند سفاح از ما است» 
منذر از ما است » منصور از ما است و مہدی از ما است گوید مجاهد عرضکرد این چہا رکس 
را برای من شرح بده .ابن‌عباس گفت امامفاح‌بساباكدیارا شرا بکشد وازدثمنانش ورگذرو 
دامامنذر بنظرم گفت کسی استکه مال بسپادمیبخشد و آنرا پیش خود بزدك‌نمی‌شماردواندك 
از حق خود را نگپمیدارد و اما متصور آنست کۀ پیردژی بردشمن خود عطا شود بانداژه نمف 
آنچه برسول خدا 6545 عطسا میشد دشمن رسولخدا تأ مسافت دو ماه راه از اد میترسید و 
منصور کسی استکه وشمنش مسافت یکماء راه از اد میترسد و اما مهدی براستی آنکس است 
که پر میکند زمین را از عدالت چنانچه پرشده باشد از جور و با وجود اد چهار بایان از 


درندگان در امان باشند د زمین جگ رگوشه‌های خود را برای اوبیرون اندازد و گوبدعرشکروم 


(۴۰) 
جگ ر گوشه‌های او چیست ؛ فرموو مانند ستون از طلا دنقره‌انتهی» حاکم گفته است این‌حدینی 
استکه سندش صحیح است دبخاری و مسلم آنرا تقل نکروه‌اند. 
این روایت ازاسععیل بن‌ابراهيم بن مپاجراست از پدرش و اسمعیل ضعیف است وابراهیم 





پدرش اگرچه مسلم از اد روایت کرده ولی اکثرمحدنین اورا ضعیف دانسته‌اند انتبی 

۲ - ابن ماجه از توبان روایت کرده است‌که گفت رسو لخ دابا فرمود هنگامپیری 
شما سه خلیفه زاده با هم بجنگند که خلافت نسیب هیچکدام نشود سپس برچمهای سیاء از 
سمت مشرق برآید وآنها چنان بکشندکه مردمی نکشته باشند سپس چیزی گفت که من‌حفظ 
نکردم فرمود چون اورا دیدید با ادیمت‌کنید واگرچه بزانو برروی بخ بروید زبرا او خلیفه 
خداستکه مپدیست انتهی. 

رجال این سند دجال صحیح بخاری دمسلم است‌جز آنکهود آن اباقلابه جرمی وادواست 
و ذهبی ۶ دیگران گفته‌اندکه او مداس است وسفیان‌نودی ور آن دادد است و اوبتدلیس‌مشبود 
است وهردو ‏ روایت رامعنعن آورو‌اند و تصریج بسماع تموده‌اند و مقبول نیس د عیدالرزان 
بن همام در آن‌وارد اعت د اومشپود بشیعهگری است د در آخرعمرش کورشده است «مخلوط 
نموده است. ابنعدی گفته‌است احادیث بسباری درفضائل نقل‌کر ده که احدی‌با او موافقت‌نکرده 
است د اورا بشیع نسبت دادهاند نتی: 

۳- ابن ماجه اذ عبداله‌بن حرت‌بن جزء زییدی از طرینابن‌لپیمه اذابی زرعه ازعهربن 
جابر حضرمی اوعد بن حرث بن جزع گوید رسولخدا 7 فرمودمردمی از شرق زمین 
خروج‌کنند وزمینه دا برای مپدی آماده سازند بعنی سلطنت اورا طیرانی گفته است ادن 
لپیعه ورنقل اینحدیث تنهااسی و ما درنقد حدیث علی یچم که طبرانی آنرا در معجم اوسط 
خود نقل کرزده بود پیش اذ این گفتیم که ابن‌اپیعه ضیف است د استاوش عمرین جابر از او 
ضیف تراست . 

6 - بزار در مسند خود وطبرانی درمعجم ادسط خود روایت دیگری تقل‌کرده‌اند که 
لفظ آن از طبرانی است از ابوهریره ازپیشمبر 3802 که فرمود در اهت من مهدی خواهد بود 
اگرکوتاه عمر باشد هفت سال و گرنه هشت سال و کرنه نه سال بباید و وودان او امتم‌نستی 
یایند که مانند آن نعمت ندیده باشند آسمان بر نہا پبابی ببارد د زمین چیزی از گیاه خود 
را ذخیره نگه ندارد و مال مانتد خرمن باشد هر مردی گوید ان مهدی بین عطا کن فرماید 
بر گیر - طبرانی و بزار گفته‌اند محمد ابن مروان عجلی در نقل اینحدیث تنها استد بزار 











۴۱ 
افزدره استکه ما نميدانيم که احدی با او در آن مواققت کرد,باشد و اد را با آ نکه‌مورد توئیق 
ابودادد است د ابن حبان اورا درتقات درج‌کرده است ویحبی بن‌ممین بکبار گفته اسنکه‌سالح 
است د بار دبگر گفته است باکی بدونیست با اینحال مودد اختلاف اس ابوزرعه گفته است 
ند من آنکس نیست د عبدال بن احمدین حنبل گفته من دید تبن مروان عجلی احادینی 
میگفت کهمن‌شاهد بودم‌دننوشتم وبعجله آنهارا ترك کردم و بعضی‌از اصحاب حدیث اور انوشته‌اند 
وگویا آنرا تضعی فکرده‌اند. 

۲١‏ ابویعلی موصلی درمسند خود از آبوهریره روایت کرده‌استکه گوید خلیلم ابوالقا م 
تقو فرمورقيامت بر باشو تامروی از اهل بیت من برآنها خروج کند «آنبا دا بزند تابحق 
بر گردند گوید عرض کردم چند سال سلطنت کند فرمود پنج و دو گوبد گفتم پلج و ددچیست؟ 
گفت نمیدانم(۱) انتهی. 

ود سند اینحدیث ب نپيك استکه ابوحاتم دربارء اوگفته است بدداستناد نشورولی 
بخاری دمسلم باو استنا کروء‌اند و مردم اودا هوق دانسته اند وبگفهابی حانم باو استناو 
نشود توجه نکرد‌اند جز آنکه درسندآن رجاه بن ابی‌رجاء بشگری‌رارد استوار مودواختلاف 
است ابوزدعه گفته تفه است وبحبی بن‌معین گفته ضعف‌است د ابوداود یکبار گفته ضعیفاست 
ویکبار گنته صالح است وبغاری درصحیح خور یکحدیث ازاو آودوه است. 

7 - ابوبکر بزاد درمسند خود وطبرانی درعجم کبیر واوسط خود از قرةبن ایاس‌دوایت 
کرده‌اند که گوید رسولخدا 87آفرمود زمین بر از جور وظلم‌شود وچون برازجوروظام شد 
خدا مردی از امت مراکه نامش نام مناست ونام پدرش نام پدرمن مبعوت کند و آنرا پراز 
عدلوراد کند چنانچه راز جور دظلم شده است د آسمان از باران خود چیزی ریغ نکند و 
زمین چیزی از گیاه خود ذخیرء نکند د ددمیانشماهفت‌سال یاهشت سال با نه سال بماند یعنی 
سالها انتمی. 

و دد سند آن واودین حجر بن فحزم است از پدرش د هر رد جدا ضیف هستند. 

۷ .- طبرانی درمعجم اوسط خود نقل کرده است از ابن عر گوید رسولخدا :در 








(۱) ظاهرعبارت این ت که سئوال دومرا همابوهربره از یشبر م) کرده‌است و آنعضرت در 
جوابش فرموده‌اس ت که نیدانم ولی این‌درست نباشد ذیرا این جواب ازیضبر مناصب‌بنظر نبیرسد 
وظاهر ابش ت که این سئوال‌وجواب دوم میان دوتن از راه بان‌حدیشواقع شده‌استواستاد بسائل کته 





است نمیدانم انه‌اعلم - عترجم 


(fe) 

هیان چندئن از مہاجر و انصار بود علی‌بن ابیطالب ست چېش بود و عباس سمت راستش در 
این میان عباس بامردی از انصاد ستیزهکرد و انصاری باسخ درشتی باو داد بیغمبر :1848 دست 
عباس ووست علی ل راگرفت و فرمود بزودی از صلب این جوانی برایدکه زمین را پراز جودو 
ظلم کند وبزودی ازصلب این‌جوانی برایدکه زمین دا پرازعدلوداد کند چون چنین ویدیدبر 
شمااست ملازمت آن جوان تمیمی‌که‌از سمت مشرق آید.واو صاحب پرچم مېدی باشدانتپی(۱) 
در این‌سند عبدالة بن‌عمر عمی وارد است«ع,دانه بن لبیعه وهروو ضعیفند انتبی . 

۸ - طبرانی درمعجم اوسط خود روایت کرده است از طلحةبن عبدالثه از بیننبر 0685 
فرمود محققاً فتنه‌ای خواهدبود که یکسوی آن‌خاموش‌نشود مگر آن‌که سوی‌دیگرش ب رآشوبد 
تا آنکه منادی از آسمان نداکند که امیرشما فلانی است انتهی . 














د ورسند آن مثنی بن صباح دادد است و آدجدا ضیف است وبعلاده درحدیث تصریح 
به مپدی نیست و آنسرا در ابواپ مهدی ذکر کسرده اند د هنهم | نرا بطور استثناء در این 
جایاد کردم . 


این مجموع احادیشی استکه امه حدیث وز باره مهدی و خروجش در آخر الزمان نقل 
کرده‌اند واینها چنانچه دیدی همه مودد انتقادند جز اندك یا اندك از اندك آن. 

منکران آمر فاطمیاستدلال کرده‌اند بروایت عد بن خالد جندی از ابانبن صالح بنابی‌عباش‌از 
حسن بصری از انس بن مالك ازپیخمبر تلو که فرمود مردک‌نباشد جزعیسی‌بن هریم بحیی‌بن 
همین ود باره لبن حالد جندی‌گفته استکه نقه اصت - هقی گفته است عبن خالد درنقل‌این 
حدیث تنما است حاکم گفته هرد مجهولی است و سند این‌ددایت هم مورد اختلاف است یکبار 
روایت پیش را از عبن ادریس شافعی نقل کرده‌اند بسند گذشته‌ویکبار دبگراز عبن خالداز 


(۱) دراین حدیث ابهام عجیبی وجود دارد زیرا ظاهرحدیثایشتکه پیضبر عم دريك‌حال‌دست 
علی وعبای هردودا گرفته واين بیان‌دا کرده است والبته چون کلمه‌هذا بعنی این اسم اشاره است 
برای حاضرآن معلوم‌شده است که مقصود از آن‌شخصی که از نلاو ظالمی‌بدید گردد کیست ومقعود 
از آن که از اومهدی عادل پدید گردد کیت ولی‌چون‌قرینه اشاره در لنظ حدیث «فقود استو داوک 
هم مشاهده خودرادراین باره تقل‌نکرده معلوم نیس ت که کداميك ازعلی وعباس جدمهدی معرفی شدعب 
اند ولی اخبار دیگر که‌مپدی‌را اژاهل بیت معرفی کرده اورا ازنمل علی ع دانسته وایابهام دا 
بر طرف‌ساخته - فتدیر 





(ff) 
ابان ازحسن از پیغمبر 58۶ بطود مرسل» بیقی گوید مرجع روابت غلبن خالداستکه مجپول‎ 
است از ابان بن زیدبن ابی عیاش که متروك است اذحسن ازینمبر ب8 که منقطع استوروی‎ 
همرفته حدیث ضعیف است ومضطرب بسا دد تأدبل لامهدی الاعیسی گفنه‌اند مقصود ايستکه‎ 
کسی ددگپواره سخن نگنته جز عیسی 3 ومتصور تأدیل اینحدیث است برای رد استدلال‎ 
منکران مهدی یا باءتبار جمع میان آن و ردایات راجح باتبات مهدی دلی این معنی‌هم درست‎ 
نیاید د مرووو باشد برای حدیث جریج (۱) و مانتدآن ازاحادیت متضمن ممجزات کهدر‎ 
ضمن تکلم پیفعبررا ددگپواره متعرض است.‎ 
بیان عقیده متصوفهوشیعه نسبت به‌هدی‌موعود‎ 
متقدمین از صوفیه بحثی در باره مودی نداشته‌اند وهماناگفتاد آنان راجع بمجاهده‎ 

د ریاضت بوده است و آنچه از آن ازوجددوحیوحالات معنویه بدست میاید و سخن امانیه و 
رافضه ازشیمهررصدداول همان داجم بتفنیل علی ا بوره است د عقیده بامامت اود ادعای 
دمیت پیغمیر تقو دد باره خلافت او و تبری از شبخین چنانچه آنرا دد بیان مذاهب آنان 
تقل کردیم سپس بعد از آن عقیده‌بامام مخصوم در تیان آنها پدید شد و تألیفات بسیاری در 
مذاهب مختلفه آنان نشر شد» طانفه اسماعیلیه از طوالف‌شیمه پدید آمد مدعی‌خدانیامام گردید 
بر اساس حلول د دبگران مدعی‌دجعت امامانی شدندکهفوت کردهاند بنوعی از تناسخ ویکدسته 
منتظر آمدن یك امامی هستند که موت او قطمی است (۲ )و دیگران منتظر بر کشت امر 
خلافت باهل بیت میباشند و استدلال کنند بباحادیثی که ما نقل کردیم در باده میدی و 
باحادیث دیگر. 

سپس در میان متأخرین صوفیه سخ ن کشف دشپود درمیان امد نسبت بعالم نامرئی و 
بسیاری از آنان بطور مطلق معتقد بحلول و اتحاد شدند وبا امامبه و دافضه دراین عقیده متحد 
شدند چون آنما هم معتقد بالوهبت اتمدوحلول خدا در ایشان هستند د نیز از صوفیه قول بقطب 

(۱) ظاهر متصود از حدیت جریج وامثال آن احادیثی استکه مضمون آنها سفن گفتن‌یشبر 
یا المهاست درژمان جنین یا موقمی که در گهراره‌بوده اند و این مضمون‌دراخبار عامه وخاصه‌در باره 
پیفبر وعلی (ع) وارد شده است . 

(۲) مقصود از آنها مانندکیسانیه اس تکه محمدین حنفیه‌را امام غائب میدانند و «اشد واقنه 
برامام جعفر صادق پاامام موسی کاظم که آنہا را امام غالب موعود میدانند ومننظرظپور آنهاهسنند 
و بسیاری ازاین‌طوانفدد اینءعصرمنقرض شده‌|ند وشاید درعصر ملف هئوز وجود داشنه‌|ند» 





(fF) 

پدید شد د قول بابدال وان گفتاد صوفیه همان حکایت هذهب رافضیان است درعقیده باصام و 
قبا » صوفیه عقائد شیعه دا نوشیدند و در تدین بمذهبآنها بسیار ِ رفتند تا بجائيكەمددك 
طریقه خودرا درموضوع بوشردن‌خرقه این دانستند که علی چ آنرا بحسن بصری پوشانیده و 
از او عېد وپیمان گرفته است که ملازم طریقت باشد واین خرقه دست بدست از مشایج آنان 
به جنید رسیده و از راه درستی این خرقه پوشی علی پټ تابت نشده است داین طریقه تپذیب 
اخلاق د رهبری مخصوص على نبوده بلکه همه صحابه درهمه طرق هدایت پیشوا بودندوور 
اختصاص این‌موضوع بعلی ا در برابر دیگران بوی شيعه گری تندی «جود داردکه از آن 
و اذ قرائن دیگری که گذشت فیمیده میشود آنپاهم شیعه شدند و ور سلك شیم‌هاور آمد‌اند. 

صوفیان عقیده بقطب اظهار داشته‌اندد کتب اسماعیلیه از رافضهو کتبتاخرین صوفیهسراسر 
درمونوع فاطمی منتظر هم آهنگی دارند آنرا یکدیگر املاء میکنند داز هم باد میگيرند و 
کوبا ان‌تقیده مبتنی براصول سست هردودسته است. 

وبساباشد که برخی آ نان در باره مپدی‌استدلال بکلام اهل نجوم کنشد روی قرانات کواکب 
و اينهم یکنوع ازیش گوئیها استکه در باب آینده در باره‌آن گفتگو خواهیم کرد و کسانیکه 
از این صوفبان اخبریشتر درباره مهدی‌سخن گفته است همان‌ابن العربی‌حانمی‌است(ميالدین) 
در کناب عنقاء مغرب دابن‌قسی در کتاب خلعالنعلین و عبدالحق بن سبعن و شاگردش ابن‌ابی 
وال که ددشرح کناب خلم‌العلین در اینباره گنتگو کرده است؛ بیشتر سخنان آنان در باره 
مهدی لغزو مثل است وبساکمتر باشدکه تصریح بمقصود کنند و یا مفسرین کلامشان بناچار 
صراحت بیان داشته باشند و حاصل مذهب آنان درمیدی اینستکه ابن‌ابی واطیل بیان کسرده 
گوبد نبوت مظهر حق «عدالت بود بعد از گمراهی ونادانی بشر دبال نبوت خلانت آیدو دنبال 
خلافت سلطّت وبناچار بدوره‌زور گوئی و تکبروباطل‌بر گرود. 

گویند چون روش معهود خدا بر گشت امور است بوضعی که بوده بایست امرنبوت‌بولایت 
امام عادل زنده گردو سپس خلافت او باشد ‏ دنبالش ظاهر سازی و «جالگری و فریب بجای 
سلطنت پدیدگرود وسپس کفر جہان گیری عبان گرود با این ترتیب اشاره کنند بوطع نبوت و 
خلافت رنبال آن و سلطنت بعد از خلافت که داقع شده و سه ودجه بوده است و دلایتی که‌این 
فاطمی دادد دوجانی بعدازاو کنایه است ازخردج دجال بعد ازظپور مهدی سپس بر گشت‌بکفری 
که پیش ازنبوت بوره است. 





)۴۵( 





گوید چون اهر خلافتبصکم اجماعي که مخالفت‌ناشیان‌بدان‌خردند ارو بحکم‌شرع‌بر ای 
قربش ثابت است بایست امامت ود خاندانی باشد که درمیان قریش خاص بپیفمبر است یا بطور 
اسکار چون بنیعبدالمطلب یا ود باطن از حقیقی خاندان او است و آل پینمبر کسی است که 
چون حاضر باشد آشکاد باشدکه از رورمان پیفعبر اس د ابن العربی حاتمی در کناب عنقاء 
مغرب خود اددا خانم ادلیاء نامیده‌است#خشت نقره راکنایه ازاو دانسته داشاره بحدیت بخادی 
کرده است در بار,تعانم النبیین. 

که فره‌وده مثل در میان پیفمبران 
تا آنجا که از او نمانده مگر جای بك خذت و من آن خشتم وخانملین‌رابخشتی‌تفسیرکنند 
که سازمان با آن 


ش ازمن‌ماننده‌رویستکه خانه‌ای ساخته و تمام کرده 








شود ومهنایش آنبیفمبری استکه نبو ت کامل‌داشته باشد ودلایت رادددرجات 
خود مانند نبوت دانند وصاحب مقام کامل آنرا خاتم الاولیاء قراروهند یعنی دارای درجه‌ای که 


خانمه دلابت است چنانچه خانم‌انییاه دارای هرتبه‌ای بود که خانمه نبوت است و شارع از این 








درجه نهائی در حدیث مذکود بخشت آخرخانه نبیر کرده است وهر دو مقام نبوت ووا 
در اینموضوع بك نسبت دارند و از نظر تمثیل بکخشت را ماند که درنبوت خشت طلااست‌ودر 
ولابت خشت نقره برای فرق ددمقام چنانچه مبان طلاو 








نقره است» خشت طلاداکنابه از پیفمبر 
دانند وخشت نقرء را کنایه ازولی فاطمی منتظر او خاتم انبیاه است داين خانم ارلیاه 

ابن ابی واطبل درضمن کلام از ابن العربی چنین تقل‌کرده است ( ابن امام منتظرازاهل 
بیت است وازفرذندان فاطمهء بعد اژ گذشتن (خ‌ذج) ازهجرتظرور کند سه حرف آدردهء‌ومقصودش 


عدد آنها اسی بحساپ ابچد که خاء با نقطه بالا ششصد است و فاء اخت قاف هشتاد است 








و ج بايك نقطه درزیر سه است ومجموع مشود #شصددهشتاد وسه سال که آخرقرن هفتم بو 
وچون دداین موعد ظهورنکرد بعضی از مقلدین آنها گفتند مقصود ار تین زمان تولداو بوده 
و ظپور تعبیر ولادت اواست وخردجش بعدازهفتصدوره است‌زیرااو امامی‌است‌که از سمت‌مفرب 
براید گفته است اگر طبق تعبین ابن‌العر بی ولادتش ورسال #شصدء‌هشتاه وسه باشد عدر وی‌در 
حال خروج ببست «شش سال است گمان دارند خروج وجال درسأل هفتصد وچپل‌وسه از روز 
ی است و آغاز روزمحمدی‌نزد آنها از روز وفات پینیر پاپ است تاآخرهزار ساله این 
ابی‌داطیل درشرح کتاب خلم لنعلین گوید: 
ولی مندظر قانم بامراله که غسهدی 





شده خانماولراء استاو پینمبر نباشد هماناولی 
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استکه روح و حبییش اورا مبعون‌کند پیغمبر 5885 فرمود عالم درمیان‌قومش چون پیغمبراست 
در اهتش «فرمود علمای امت عن چون پیغمبران بنی‌اسرائیل‌باشند از آغاز دوز محمدی‌تااندکی 
پیش‌اذ سنه پانصد هجری نیمیروز عجدی مزده او بیابی‌دسیده‌استد بابشا ر تہای‌مشابخ‌بنز ديك شدن 

دودان اوتأکید د ددبرابر شده وتاکنون ادامه بافته. 
گوید (کندی) گوبد این دلی آن‌کسی استکه نماز ظهر را با مردم بخواند د اسلا را 
نوکند وعدالت را آشکار سازد وجز 
رود وآ ثرا تصرف کند وقسطنطانیه راب 


ءاندلس‌را فتح‌کند و برومیه دسد وآ نرا بگشاید وبمشرق 
اید و ساطلنت‌ردی زمین‌باو برگروو د مسلماناننیرومند 
شوند و اسلام برتری بابد و دین یگانه پرستی روز گردد - زبرا ازنماز ظپر تا نماز عصروقت 
یك نماز باشد بینمبر فرموده است مبان آندو وقتیاست. 

باز کندی کوید حروف الف بای عربی بی نقطه که در اول سوره‌های قر آن آمده است 






شماره ابجدی آنپا هفتصد د چیل وسه باشد که هفت آن دوران دجال است و حضرت عبسی 
هنگام نماز عصر فرود آید و دتبادا املاح کند د میش و گرك با هم راه روند وسلطات عجم 
بعد از مسامانی آنان‌باعجسی‌یکصد و شعنت سال بپایدبعدد حروف نقطهدار (ق ی ن )که چهل 
سالش ددلت عدل باشد 

ابن ابی‌داطیل گوبد آنچه از پیغمبر روایت شدء که لا مهدی الا عیسی مقسود آنست که 
هیچ مهدی نبامده که با ولابت قائم آخرالزمان همکاری کند جز عیسی بن مریم و گفته‌اند 
مقصور اینست که کسی جز عیسی در گپواره سخن نگفته ولی آن مردود است بحدیت 
جریج د ویگران . 

درروایت صحیح داد شده است که فرمود هميشه اسلام بر پا است تا قبامت شود بسا 
دوازده خلیف نی از قریش برآ نپا حکومت کند واقع اینست که برخی از این خلفاه ود صدر 
اسلا بووند و بعضی از آنان ور آخر آن باشند د فرمود خلافت بعد اذ من سی یا سی و يك یا 
سی وشش باشد داین مدت دد زمان امام حسن بسر دسیده است د اول کارمعاویه و آغاز کار 
ار هم باید خلافت باشد از نظر نام گ‌ذاری اول و او ششمین خلفاء است وهفتم خلینه عمر بن 
عبدالعزیز است و پنج وبگر از اهل یت د از نزاد علی باشند و گفتهپینمبر خطاب به علي @ 
که تو صاحب دو قرن امت هستی مژید این معنا است د مقصود اینست که تو در اول خلیفه‌امت 
:شی و ذربه‌ات در آخر ‏ بسا باشد معتقدان برجمی باین حدیث استدلال‌کنند و قرن اول را 
طلوع آفتاب از مغرب آن دانند. 
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دپیغمر 1638 فرموده چون کسری ۷ که یا وک دیگرکسی کسری‌نباشد وچون 
قیصر نابودگردد پس از دی قیصرنباشد و بدانکه جانم بدست او است هر آینه گنجہای آنان 
دا دد راه خدا خرج کنید ,عمر بن خطاب گنجهای کسری را در راه خدا خرج‌کرد و آنکه 
قیصررا تابود کند و گنجهای اورا درراء خدا خرج کندهمان امامنتظر باشدهنگامیکه قسطنطنیه 
را بگشاید امیرش چه امیر خوبی است ولشگرش چه لشگر خوبی او چنین فرمودء است و مدت 
حکش بضع است و بضع از سه تا باشد و گفته‌ناند تا ده د ذکری هم از چهل شدء و در 
بعنی دوایات همتا آمده اما چپل مدت خود او د خلفا. چپار گانه بعد از اواس که خاندانش 
باشند د ہس از او قیام بامر اوکنند سلام بر همه 

گفنه است اصحاب نجوم و قرانات ذکر کرده‌اندکه مدت بقاه د سلطنت خود و خانداش 
بعد از اد یکصد و پنجاه نه سال باشد وبنا براین تا چهل سال با هفتاد سال امرعدالت وخلافت 
بربا است و سپس وضع دک رگونه گردد د بادشاهی باشد انتهی بایان کلام ابن ابی‌داطیل 

ابنابی‌واطیل دد جای دیگر گوید نزول عیسی دقت نماز عصر دی باشد موقعیکه سه 
دبعش گذشته وید کندی که بعقوب ین اظحق اسک ور کاب جفر خود که ور آن قرانات 
را یادکرده است گفته است چون قران به نوررسد در شح‌بده حرف ضاد نقطه دار وحا‌بی‌قطه 
د مقصودش ششصدد نوروهشت‌هجری است‌سیح‌نزول کند و آنچه خداخواهد درزمینحکومت 
کند. ودحدیث آمده که عيسي بای مناده سفید ود شرقی ومشق فرود خواهد آمد و دو جامه 
ذرد زعفرانی مصری در بر دارد و ود دست خود را بر شانه دو فرشته گذاشته گیسوانی آویخنه 
تا نا گوش دارد گویاازقمرتاریکی‌میدرخشد » چون سربزیر افکند قطره‌های عرق از ادبترادو 
د چون سر بلند کند مانند مردادید تر از او فروریز صورتش چنان بدرخشد که در هر نگاه 
موجی دهد در حدیث دبگر است که چپارشانه باشد و بسفیدی وسرخي زند ددر دیگر استکه 
در غرب ازدواج کند و غرب دلو باذیه است ومقصود ارنستکه از بادبه زن گیرد و زنش بزاید 

وفانش دا پس از چېل سال ذکر کرده و آمدء استکه عیسی در مدینه فوت‌کند و کنار 
عمر بن خطاب دفن شود و آمده است که ابابکر وعمر میان دوییفمبر محشور شوند. 

ابنابی‌داطیل گوبد شیمه گویند مقصود از مسیح سیح همه مسیحما اذ آل غل است من 
میگوییم بعضی از صوفیمآ بان حدیث لا مہدی الاعیسی را هم بر قائم آل چن حمل کرده مني 


مہدی نباشد ج زآ نکه نسبتش بشریمت به مانند تسبت عیسی باشد ,؛ ریعت موسوبه که پروی 
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شود و نسخی نداشته باشد و امثال این گفته‌ها بسیاد دادند وقتی معین کنند و شخصی دد نظر 
گيرند و دلیلهای واهی بتراشند وقضاوتها بیافرینند د زمان بگندو و انری از آن دید نشود 
و باز تجدید نظر کنندهرآهدیگر بزند و يك‌منیوم لفوی و خبال بافی د احکام نجومی دیگر 
بچسبند ور این باره عمر اول و آخر آنها بپابان رسیده امت 

اما صوفیان معاصر ما پیشتر بظپور مروی که احکام ملت و رسوم حق د عدالت را تازه 
کند اشاره نمایند و ظہور اورا تزديك شمارند بعضی گویند از اولاد فاطمه است و بعضی مطلق 
تعیر کنند این نظر را از جممی شنیدیم که بزد گتر از همه کبیرالاولیاسفرب ابوبمقوب بادسی 
اسع که ورصدد قرن هشتم اسلامی بود خبر داد آنرا بمن نوادهاش رفیق ما ابوبحبی زکربا از 
پدرش ابیغل عبداله از پدرش ولی ابوسقوب مذکور_ 

این پایان اطلاعات ما است در اين موضوع و آنچه از گنتار صوفیان بما رسیده با اهل 
حدیت از اخبار مپدی روایت‌کرده‌اند تا انجا که فدرت داشتیم جمع آودی‌کردیم 

وحق مقرری که باید تو بدانی ایئست که دعوت بدین با سلطنت بجائی نرسد مگر بوسیله 
یك قددت ناشیه ازعصببت که آنرا كمك کند و ثربرابر مخالفان از آن وفاع کند تا امر خدا 





در بارهآن اتمامپذیرد . 

ما این قانون‌دا بیش از این ببراهین قطمیه‌ای که بتو نمودیم تابت کردیم و امروزه عصییه 
بیفاطنه بلکه همه تاد فریش در همه آفاق از هم پاشیده و امتهای دیگر پدید شده‌اند که 
عصية آنا بر ءصيية قریش برتری دارد تنما ور مکه ازحجاز و بنبع از مدینه جه‌می‌طالیبین از 
نژاد حسن و حسین ‏ جمفر مانده‌اند ددر آن: بلاد منتشر ند د تسلط دارند و آنها هم دسته‌های 
ببابان نشین هستند که در وطن و امارت و دأی با هم جدائی و اختلاف دارند و چندین هزار 
نفرند اگر ظپور میدی ورست باشد باید ازمیان آنان باشد و خدا رل آنها را بهم نزديك کند 
ویکدل‌یرو اد گروند تا شو کت وعصبی ت کافی برای اظهار کلمه و واداد کردن مروم پدان پدست 
آرد ولی تصوری بر خلاف ایئوضع هثل اینکه یك فاطمی نسب در یك سرزمینی بمجرد نسبت 
باهلیت بدون عميبة وش وک وعوتی کند ونو بهمزند تماهیت ندادد وبهمان براهینی که پیش 
گفتیم ممکن نباشد. 

واما آنچه مردم عوام و گول‌خود از نادانان ادعاکنند کسانی باشند که در این باره نه 
رجوع بقل رهبری دادند و نه علم سودبخشی آنبا ظهود فاطمی را بدون حساب د درهرجالی 
تعیین میکنند بمجرد قلید از شهرت ظہور فاطمی و حقیقت مطلب دا چنانچه ما شرح دادیم 
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نمیدانند و بیشتر ظهور فاطهی را بگوشه و کتار وور دست کشورها حواله می‌وهند مانند زاب 
در افربقا و وسوس در مغرب 
و بسیاری از کم فیمان را می‌ينيم که خانقاه ما سه را مورد توجه میدانند زبرامائمین 
کداله در آن باشند و ھت 








ند که فاعمی موعوو از آنان باشد یا آنکه آنها بدعوت ری قیام 
کنند و این‌عقیده هیچ دلیای ندارو جز آنکه مردمی غریبند و از وسترس‌توجه عموعی خارجلد 
و کم وزیاد وقدرت و ضعف آنبا معلوم تیست و پواسطه دوریآتهاء از قلمرو حکومت دوقت 
خارچند و حکومت تساطی بر آنا ندارد د از ایثراء توهم مردع محکم شوو که بواسطه 
خروج آن «نعاقه از نقوة حکومت» فاطبی در آنجا ظپور «بنمابد و جز این نزو آن‌ها 
محصولی نیست . 

و بسیادی از مردم سست خرد رفتهاند آنجا که بك دعوت کور کورانه‌ای اظباد کنند و 

3 که سراسر وسواس وحماقت است وبسباری آزآنیا همکشته شد‌اند. 

اد ما عل بن ابراهیم ابلی گفت ور آغاز صدء هشتم عصر سلطان بوسف بن یعقوب 
مردی صوفیءآب در خانقاه ماسه خروج کرد وععروف‌بتوبزری اسبت بتوژر مصفرداشت ومدعی 
شدکه فاطمی منتظر است و بسباری از اهالی سوس ازقبائل منېا که و کزوله پیرو اوشدند ه کارش 
بالاگرفت؛ رز سا‌سامدءاژادود بارمحنکومت‌خودهر اسناكشدند وسکسیوی توطله کروو کسی‌را 
فرستاو تا شبانه اودا کشت و کارش ازهم ربخت 

هم‌چنان در آخر صده هفتم مقادن نودمین سالش هردی عباس نام در غمارء ظبور کرد 


و مدعی‌شدکه فاطمی است و اوباش غماره پیرو ادشدند دبزور وادد شورفاس شد و بازارهایش 














را آتش زد و بشهر مزمه کوچید و بناگرسانی در آل کشته شد و کارش تمام نشد د از این 
قماش بسیارند. 
همار 


مذکوز ما خبر داد که ود عزیبه هم نمونه آنرا دیده است بدین شرح 
ورسفر حج خود در رباط عباد که مدئن شیځ ابی مدین است و ددکوهی که بر 
تامسان سایه اندازد داقع شده‌مردی‌از اهل ‌راکه از اهل کربلا بوده ویدار کروء استکه مطاع 
و متظم بوده د شاگروان و خدمتگزارار 
شپرهانتقا 








یاری داش گەت هموطن‌انش در بیشتر 





روجوهات فرادان‌باد مبرسانیدندگوید دفاقت اکید ورداه‌میانم؛ بر قرار شد هدق 





آن‌ها برمن معلوم شد ورانستم که ازوطن خودکربلا بمفرب برا همین موضوع ادعای مپددیت 


آمدند وچون ددات بنی‌مرین را دید دیوسف‌بن بعقوب دد آن تاریخ در تلمسان سکونت کرده 
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بود بیادانش گفت برگردید ما اشتباء کردیم و اکنون دقت ما نیست و گفتار این هرد دلبل 
بر هشیاری او است و متوجه بوده که این امر باتمام نرسد مگر با عصيية د شوکنی که با اهل 
دورء ظهود مقادمت کند و چون دید در این بلاد غریب است و شوکتی ندادر و ود آن روز 
احدی از مردم مغرب با عصبیت بنی‌مرین تاب مقاومت ندارند خاموشی گزیده د بحق رجوع 
کرده و دست از مطامع خود کشیده دبایستی متوجه باشدکه عصبیت بنی‌فاطمه د قریش همه از 
میا رفنه خصوس در مغرب زمین جز آنکه تعصب در کارش اورا مانع از این گفتار شد است 

خدا میداند وشما نمیدانید . 
در سرزمين مغرب در این دوره‌ه' حرکتی ازدعات بحق و قیامی برای احیای سنت‌اسلامی 
وجود دادد ولی آتان دعوت فاطمی ووبگری دا بخود نبندند گاهگاهی بعضی آنها یکی یکی 
متوجه اقامه‌سنت دتغیبرمنگراتیست که بدان‌اهمیت هد و پیردانش فرادان گروند و ییشتر توجه 
آنہا اصلاح و امثیت راه است زبرا ببشتر فساد اعراب در غارت مسافرین است چون گفتم طبع 
سمش آ نبا چنین اسه و ابئان تا حد این منکرات راجلوگیری میکند ند و رنگ دبانی آنبا 
محکم‌میشود زیرا مفروم عرب ازتوبه ورجوع بدیانت همان دست کشیدن اذ غارت و چپادلاست 
و از توبه د دینداری جز این تعقل نکنند ذیرا پیش نزدیکی بدین همین را گناه خود می‌راشد 
و توبه آنها هم از همین است د اینا ن که دعوت دی ن کنند د بگمان خود قیام برای احبای سنت 
نمابند در فروع اقنداه و پیروی تععقی ندارند همانا دين آنها برکناری از غارت و عدوان و 








راه‌بری است سپس اقبال بدنیاجوئی و معاش در مایت تلاش د اصلاح مردم از دنیاجوئی بسبار 
ور است د انفاق میان آنها عمننع است و موجب استحکام وین نباشد و برکناری از باطل را 
بکمال نرساند وموجب‌کثرت متابمین نگردو 
هؤسشان این گونه دعوت با پبردان خود تفاوت بسیار دارند چون صاحب دعوت دینداد 
و خود دار است و پیروان اد مانند او نیستند دچون خووش نابود شود کار آنان از هم باشد 
رعصیت آنها متلاشی شود . 
در افریقا مروی از قیله کمب طالفه سلیم بنام قاسم بن مرت بن‌احمدود قرن هفتم‌همینود 
شد وپس از او مرد دیگری از بادیه بنی‌دیاح از خاندانی بنام مسلم که او دا سعاوت مینامیدند 
و از ادلی دیندارتر ومحکم روش‌تر بود قیام کرد وچنانچه گفتیم کار تامانش بجائی نرسید وما 
درشرح حال قبائل لیم د ریاح تسیل آنرا بیان خراهیم کرد د بعد از آن هم مردمی دیگر 
بدین نمونه قیام کروندودیاکارانه نام آقامی سنت برخودنادند با آنکه کمتر از آن برخوددار 


)۵۱( 

بودند وبرای آنها و ویگران کادی انجام.نشد بایان این فصل 

- بررسی گفتار ابن‌خلدون راجع بمهدی موعزد 
ابن خلدون نویسنده این فصل در مقدمه معروف تاربخ خود یکی از دانشمندان سنی و 
مااکی مذهب هشتم اسلامی بوده » مردی محدث و فقیه ۶ در عصر خود بسیاد روشن فکر و 
اراد گیب دموشکاف د دیر باود بوره است دای داجع بموضوع ظهورمیدی در آخرالزمان داهی 
برای انکارنداشته وموضوع را بسیاد مسام وتابت میدانسته است از اینرو ‏ نچه را که ازاخبار 
داجع باین موضوع بنظرخود مسلم مبدانسته از کنب متفرقه اهل سنت جمع آوری کرده و این 
کتب غالبا در قرن سوم اسلامی تالیف شده است د راوبان ان حداکتر بچهار واسطه اخبار دا 
از پیغمبر اسلام نقل‌کرده‌اند و اخباری که اونقل کروه با مضمون احباد امامبه از جهات بسیاری 
موافق اس و جز در چند مورد و جزئی اختلاف ندادند و بلکه در بسیادی از تعیبرات يك 
لفظ دادند دما برای نمونه مواد وی را خاطر نشار 








۱- در روایت ابوبکر بن ابوخنیمه از جابر از پیغ‌بر :0« هر که‌ظپور مپ‌دی دا 
تکذیپ کند کافر است . 

۲ - در روایت ترمذی و ابودادد از ابن مسعود از بینمبر نو« اگر از ونیا جزبك دوز 
نماند خدا | نردزرا ورازکند تا مردی از خاندان مرا برانگیزد که امش نام هن است . 





۳- ترعذی ور روا 





ابن‌مسموو ونیا از ميان نرود تا آنکة مروی از خاندان من 
که هم نام من است برعرب فرمانروا شود 

٤‏ - ابوداود از علی ا از پینمبر:3528 « اگر اذ دنیا یش از یکروز نماند در آتروز 
خدا مرو از خاندان من بر انگیزد که زمین را چنانچه بر از ظلم و جود شده است بر از 
عدل و داد گند 





٥‏ - ابودا 





از ا+سلمه از بیغمبر 5# *مبدی از خاندان من ازنسل فاطمه است 

- در دوایت دیگر از ابسلمه «ددمیان رکن ومقام با او پیسی میکنند ... اسلام را ور 
سراسر زمین مستقر میسازد . 

۷ - ابوداود از ابوسعید از پیغمبر ت88 « مودی از هنست ۰ 

۸ - ترمذی و ابن‌ماجه وحاکم ازابوسیدخدری ازییفمبر :ا « ورمیان امت من مپدی 
ل ره 
ظہور میکند. 


٩‏ -مسلم در صحیح خود از جابررسول:5؟ فرمود در ابان روز گارامت من‌خلیفه‌ای 





(er) 

خواهد بود که آنچنان نردت بیکرانی بمردم میبخشد که تت شەرد 

۰ - ابن ماجه ازعلی چ بیغرت فرمور مېدی ازما خاندان رضالت است‌که‌خدا 
بوسله او ودیکشب جهانرا اصلاح مبکند . 

۱ طبرانی در معجمارسط ازعلی ¥ « پیغمبر فرمود مپدی از ما است خدا ہما ختم 
میکند همچنانکه بما آغازکروه است . 

۲ - حاکم ود ضمن روایت مفصلی از ابنعباس * مہدی کسی است که زمین را پر از 
عدل وداد کند پس از آنگه پراز جور وستم شده وچپار بایان از ورندگان آسوده می‌شوند د 
پارههای‌جگرزمین آ: کار میشونده کمت پرسیدم آنها چیست ؛ گفتمانند استوان‌های زردسيم. 

این فہرست خلاصه‌ایست از تعبیرات مشترك میان اخباد امامیه د هخالفین آن‌ها از همه 
فرق مسامین د موارد موافقت دیگر هم دد این اخبارامامیه که دراین کتاب میآید بسبار است 

در اینجا تنوجهباین نکنه‌هم از مس ت که‌خاندان بن خلددن در انداس پر ورش یافته‌اند انداس 
یكمنطقة رور دستاسلامی بوده است که در زمان بنی‌امیه و بدست کارگزاران! نهادرحدود 
سال نود وسه هجری فتح شدء و از دوز ادل مسلمانی این منطقه حکم بنی‌امیه دشمنان څاندان 
پغمبر در آن نفو اشته و بعد از آنکه كوم بنی‌امبه از مراکز اسلامی د مشرق زهبن 
بر انداخته شد و بنیعبای بخلافت رسیدند بازتااواخرسوم‌قرن اسلامی خاندان بنی اميه ود 
اندلس حکومت راشتند وبهد از آن حکوعت اندلس ملوك‌الطوالف شد د میان همان سردارانی 
که برسم حکومت آنها پرورش یافته بودند تقسیم شد که اجداد ابن‌خلدون یکی از آسان 
بووه‌اند دبعد ازتزلزل حکوعتاعلامی در اواسط قرن هفتم خاندان ابن‌خلدون بافربقامپاجرت 
کرده‌اند که در این سرزمین حکومت‌های سنی مذهب تسلط داشته‌اند و شیمه د خصوص شيعه 
امامیه تا تاربخ زندگانی ابن‌خلددن دد این بلاد نفو وتساطی نداشته‌اند وبااین حال این همه 
اخبار موافق مذهب امامبه دد سراسر این قلدره حکومتهای مخالف نشر شده است د هودد 
قبول داقع شدہ د بحد نبوت رسیده است بطوری که ابن‌خلدون فبلسوف و دانشمند دیرباود 
مالکی توانسته آنرا انکار کند دناچاد ده بصحت اخباد دارده در این موضوع اعتراف کنده 
از ابن امعلوم میشور که اخبار ظیور مېدی د حکومت مطلفه اسلامی د سراسر زمین ميان 
همه مسلمین متواتر وقطعی است 

ابن خلدون بعد از اعتراف بسحت اخباد وارده دد موضوع ظپور مپدی د تابید ان از 
نظ رکشف دشپود منسوب بصوقیان بنابر مبادی فلسفه اجتماع خود در اینموضوع نظریه اظهار 














(ef; 

داشته است و خواسته است مضمون این اخبار را باین نظریه خود منطبق سازد ولی باید 
متوجه بود که نه مبادی فلسفه اجتماعی که او تصور کرده صحیح است و نه نظریه تطبیقی اد 
اما موضوع فلسقه اجتماعی او که سراسر مسائل مختلفه مقدمه را بر آن متکی کرده است دو 

موضوع است . 
- اجتماع بشری را بر اساس حکوعت فروی بی‌دیزی کرده د از آن بنظام ملوکی 
ء خودآ نرا ضروری‌اجتماع بشری تشخیص واده است د این نظام کهنه جهاز 
درآن ناریخ که ابن خلدون زندکی کروه است و در آن‌محیط که اد پرورش بافتهبسبار متداول 
بوده داز وضع ملوكالطوائفانداس ووضع آشغته‌افریقا کهددتاریخ‌خودنقل کروه د مخصوصاً ور 
ضمن شرح حال خود توضبح داده است معلوم مبشود که هررئیس قبیله و خاندانی که نفوزی 
داشته و یا پولی داشته جمعی را بیاری خود اجیر میکرده و پارشاه میشده وهنوز خون‌هائی که 





نموده وب 





ادبرای گذائتن ابن نام روی خورش ربخته بوره است خشك نشده بود که دیگری بدین هوس 
برمیخواسته و کشمکش را ازسرمیگرفته است وپدر بر بسر میتاخته و پسر پدر را عزل میکروه 
د واقعا اگردلیل او بر لزدم چنین دضعی این است که اگر نباشد هرج و مرج میشود چه هرن 
ومرجی بدتر از این کشمکش هاک دوران او راجم بنام پادشاهی میتوان تصور کرد چه راحت 
د آسودگی برای مردم اندلس و افربقا دد این کدمکشها وجو داشته است در صودتی که ور 
هدت عمر محدود خود ابن‌خلدون چند بار سلطنت مان چندان خاندان در محیط «حدور 
انداس د کناره افریقا رست بدست شده است و خود اوهم در جلو موج این اضطرابات مانند 
برکاهی 
و اموالش هم در دربا غرق شده و آن طاعونَ عمومی بروز کرده است که بگفته خورش همه 
چیز را نابودکرد و بساط زندگیرا بر چیده است آیا بروز اینگونه طاعون جز بواسطه این 
کشتارهای پیا پی د ستیزه های ونبالهدادی بوره است که از هوا و هوس تخت و تاج بر خواسته 
لازم بود ابن‌خلدون از این مشاهدات بی بفساد این وضع ببرد و آنرا تخطته کند جنانچه جر 
تاریخ آنرا تخطته کرد و از سراسر اجتماع بشری برانداخت و؛کنون آن حکومت فروی 
استبدادی که مورد نظر اداست در محیط بشری وجور ندارد جز درباره‌ای مروم عقب‌افتادهکه 
آله سیاست ویگرانند . 

در برابر این روش حکومتی که بنظر ابن‌خلددن اساس اجتماع بشری انت حکومتوی 
دیگری هم متصور و عمی‌است 





ینجا بآن جا افتاه است د راحت و آسایشی نداشته و در نتبجه همه‌خاندان 








(۵#) 
۱ - حجکومت اخلاقی‌که خود ابن‌خلدون بدان اشاده‌کروه است د از آن‌بمدینه فاضله 
تعیر کرده و گویا منظور اذجمهودیت افلاطون اینعرذ حکومت است. 
ور فصل ۵۱ مقدمه داجع باینکه وراجتماع بشری سیاستی بایست که وسیله نظم وترتیب 
امور اجتماع باشد میگوید : 
وآنچهدراین‌موضوع در مسائل‌سیاست مدنی حکماه از آن بحث میشوومربوطباین طرز 
حکومت نیست د مقصود حکماء ور اینجا اینست که باید هر فردی از مردم جامعه بشری از 





لحاظ دوحی و اخلاقی بحدی از تریبت برسد که خود بخود دظائف مربوطه دا انجام دهد و 
نیازی‌بفرمانردا وحاکم نداشته باشد وبتوانند بددن‌حاکم زندگ ی کنند و اجتمايکه باین‌مرحله 
از ترییت برسد مدینه فاضله ناء‌ند و قوانین آن بر اساس سیاست مدنی تنظیم میشود و منفلور 
حکماء از سیاست مدنی جز این سیاستی استکه مرم بك اجتماع آنرا بوسیله حسکام برای 
مصالح عمومی بکار میبرند زیرا این سباست اجتماعی غیر از آن سیاست مدنی منود حکماه 
اسعواینمدینه‌الهای که ممتقدحکما: است ناباب است وبا نکه در آنده وودی‌تشکیل میشود 

۲ - حکومت قانون - که امروژه ,ینار مورد گفتگوی مروم است د آن بر اشاس 
تشکیلات انتخایی است که مردم باختبار خود و کبلان ونمایند گانی مورد اعتماد همین کنندتا 
مسالح آنها را ددنظربگیرند وبرطق‌مصالحآنهاقوانین تصویب کنند این توانین موروعدل باشد 
وبرطبق آن رفتار شود د قوه مجریه‌ای که متکی بخود ردم است نگهبان آن قوانین د طرفداد 
اجرای آن باشند . 





۳ - حکومت مروم بر مردم که امروز در بیشتر اجتماع بشری حکمفرمااست دبراسای: 
تشکیلات اجتماعی منظم و عمومی استوار است که چون 
باشد و سیر خودرا بپایان برساند تا بصورت قانون درا يدان قوا 


تشبکیلات در هراتب خود بر قرار 





افکار عمومی است 





و هر کس باندازه خود در آن نظر دارد ودر حقیقی خواسته خودرا انجام میدهد و این گونه 
حکومت دا بسورت جمپوری تشکیل میدهند ودد بسیاری اذ اجتماعات بشری حکیفرمااست 

٤‏ حکومت الهی که میتوان از آن بحکومت ایمان وعقیده تعبیر کرد و دضع اینگونه 
حمکومت با همه اوضاع حکومت‌ها فرق دارد ونمونهآن‌بسیاد در تاریخ بشری‌کم است و طرز 
حکومت خود پیفمبر اسلا از این نوع بوده است د اسیاب اینگونه حکومت هم با اسباب و 
وسائل حکومت های دیگر تفادت دارو اگر حکومت فردی استبداری بر اسای عصییت است 
چنانچه ابن خلدون معتقد است اساس حکومت اخلاقی تربیت و دانش عمومی است د اساي 


(مد) 
,حکومت فانونی أنتخابات است و اساس حکومت دموکراتی دملی تشکیلات اجتماعی است 
اساس‌این‌طرزحکومت‌ایمان وعقیده افراداستو برایایماندعقيده‌يك‌توجه الپی لازمست» درست 
است که‌تشکیلاتو تربیت هم‌در حکومت‌الهی نسبت‌بعموممدخلیت‌وازد ولی‌بایه آن يك امرالمی 
است پیغمبر بایکوضم‌فوق|لعاده ازطرف خدا مبعوث شد د بنیردی ممجزه درمردم ایمان وعقیده 
بوجود آوردهپیشرفت جامعه اسلامی را پایه گزاری کرد و خود ابن‌خلدرن هم باهمه دورباودی 
شرفت نیرری اسلامی را در کشودهای ردم و فادی باستانی با آن سرعت اهسری فوق طبیمع 





دانسته و آنرا ازمعجزات پیغمبر اسلام شمرده است. 
در آخر فصل چپل ونوم مقدمه میگوید و آنچه دراینباره یاد کردیم با فتوحات سربع 
اسلام معارض نیستکه درظرف ۳ الی ٤‏ سال پس از دفات پیغمبر #85نسلط مسلمانان برایران 
وروم مستقر شد زیرا باید دانستکه این پیشرفتهای سربع ازجمله‌معجزات پیفمبر ما .است وسر 
آن فداکاری مسلمانان درجماد با دشمنان بودکه براسای ایمان وعقیده آنها بود انتظادفرصت 
مناسب نمیکشیدند و خدا وردل دشمنان ابشان رعب و شکست میافکند رهمه آنها ازخوارق 
عادات (نسبی بحمله وولتها بر یکدیگر) بشمار میرف . 
ابن‌خادون با اینکه نبت بدوره زندگانی‌خود که قرن هشتم :سلام دورونباله ترونوسطی 
بوده بسیار روشن فکر وویرباور است دلی بماوراالطییمهمعتقد بوده «بسیاری از مسائل‌تادیخ 
راهم بر این اسای حل‌کرده است د اسای پیدایش اسازم و قبا پیغمبر وتا برسد به پیشرفنهای 
سریع دمحالقول اسلام بعد اززمان پیغمبر دا امری خادق عاوت شمردهبنابراین باید دبربر 
حکومتهای عادی و نیردهای اجتماعی‌که برعقیده او هتکی بعصییت است بك _نیردی حکومت 
له درنظر بگیرده آن‌را هم بشماد بیادرد ولی درموضوع مودییا بتببراوودامر فاطمی‌موعود 
بکلی این اصل را از باد بروه ومیگوبد چون عصییت فاطمی بلکه عصیبت فرش متلاشی شده 
است ظهورمپدی وايجاديك حکومت مقتدر زمین‌ای ندارد ودرمقام توجیه و تصوير عادی آن 





پر آمدم اسه 

۲ د ابن خلدون عصبیت را ریشه بقا اجتماعات بشری ونظام جامهه وحکومت شناخته 
وبدون آن اجتماعد جکومت بشری را ناسقول دانسته است ظاهر تعیراو اینستکه يك‌خاندان 
ابلی ومقتدر باید قیامکند وحکومت دقددتی بوجود آددد ودر یکدوره ممینی که شامل جوانی 


(e) 
د پیږی‌است بگذراند و از میان برد د توبت بدیگری رسد و بسنی‌که‌ظاهر این تعبیررابسیار‎ 
کوتاء دانسته‌اند و تصور کرده‌اندکه این گونه حکومت همان صورت بزرك نفوذ ایلی استکه‎ 
اسا اجتماع بیابان گردانسی در هعنی این لفظ توسعه‌ای واوهء‌اند و گفته‌اند مقصورش از عصبه‎ 


حزبست با نکه ور دوران اد حزب باین معنی که امروزه گفته میود دجود نداشته و شاید 





مفهوم نبوده و ابن خلدون هم | نرا تصور نمیکرده است البته‌درامور اجتماعي بك روی مقتدد 
که بر همه نافذ باشد ضرود است و کلام ور علت پیدایش اي 
نظر بگيریم مااحظه ميکنيم که خود عصيية قریش بر ضد اسلام بود و جز معدودی از خاندان 
ہنی هاشم از او طرفداری‌تکردند و د دوره‌های اول دعوت افراد متفرقه‌ای باو گرویدند و بر 


نیرو است »وا 





ابش‌اساام‌رادر 








اثر مقاومت و منطق و دلیل ومعجزہ کم کم قدرت بدست آ ورد وهرچه قدرتش یشترشد محیط 
یشترکرا در زیر نمو گرفت تا عصبیت قربش درسال‌هشتم هجرت و بعد از فتح‌مکه مجبورشد 
از او پیردی‌کند و جزه قددت او شود بعد از پیغمبر هم قبائل کم ارزش قریش چون تیم وعدک 
حکومت را بدستآدروند و این قانون عصبیت ابن‌خلددن برجر بان اسلامی منطبق ندیشود و 
مفهوم دوشنی ندارو. 

ابن خلدون براسای این دومقدمه ناصحیح توجیه نامربوطی برای این همه اخبار ظهود 
هېدی نموده و ظهود مېدی‌را توجیه کرده براجتماع فبائل سادات اطراف مدینه و حجاذ واين 
قضادت بسیار بعید و باعذمون بسباری از خود این اخبار مخالف است مانند دوابت ابن ماجه 
از عبدالة ابن حرت‌بن‌جزه که میگوید مردمی‌از مشرق‌زمین مبآیندد زمینهرا برای مهد آماده 
میسازند مدلولاین اخبار مانند اخباری که از طرق امامیه رسیده این‌استکه‌خروج‌مهدی‌در آ خر- 
الزمان‌مانند بش خود پیغمبر يك اهر الهی‌و خادق عادت است دنفوذ اديك موهبت خدا داده 
است وچنانچه پیفمبر با نبردی فوق العاده د قدرت اعجاز و کرامت هبوث شد وبیشرفت کرد 
مهدی موعود هم با یك نیروی الہی بامامت دولایت ظاهر میشود و پیشرفت میکند و حکومت 
خود را در سراسر زمین مستقر میسازو آنچه ور اینجا بحساب ابن خلددن بايد تذکر داد 
دو چیز است ` 

۱-ابن‌خلدون ورمقام بحث ازصحت این اخباروارد اتاقادسند فرو فردآ نباشده و نفلسری 
بمجموع اعبار نیفکنده با اينکه ملاحظه مجموع این اخبار و نظر بيه مون مشترك همه آنبا 
با اسقاط موار اختلاف موجب قطع باین است‌که پیفمیر اسلام از ظبور . مهدی بعنوان یکنفر 
از خاندانش برای اصلاح جهان خبرداده است گواینکه درفرد فرد این اخبار جای خرده کیری 


(ev) 
وانتفاد موجود باشد واین معنای خبر متواتر است که کرت مخبری ن آن سبب‌قطع بمح آنسعه‎ 
گواینکه هرفردی نامعتبر باشد دمجهول باشد. این بررسیهای رجالی برای اخباد احاراست که‎ 
مدرك احکام شرعبه است و بنقربر دیگر اگر ملاحظه مجموع این روایات قطع باین‎ 
پیشگوئی باشد نتیجه بدست آمده است و اگر ترویدی ددمیان باشد محت اساد آنا اثرک‎ 
ندارد زبرا که مفاد آنها يك حکم شرعی و عملی نیس ت که دوی صحت خبر دستود اجراوعمل‎ 


داشته باشد. 








۲ - از کلام ابن خندون استفاده‌مبك ودکه تا قرن هشتم اسلامی هیچ پیش | مدیورتاریخ 
اسلا نبوده که بتوان مضمون اخبار ظهور مپدی رابر ان تطیق کرد وان دا امر واقع شده‌ای 
بحساب آورد با آنکه درمحیط زندگانی او دولتی اذ سادات بنی‌فاطمه‌ورتاد+ 





شده بوده است د بسیار باعظمت وتبرومند بوده وتا مدت يك قرن در سراسر افربقا تا مصر نفوذ 
داشته و بنام ددات‌فاطمیین درعصر ومحیط اسلاهي ععردف بوده ومدتی حکومت بنی‌عباس را هم 
تهدید مینم‌وده است با اینحال این خلدون بهیچ وجه احتمال نداده است‌که منظوراز این اخبار 
«عده بتشکیل چنین حکومتی باشد باآنکه تضکیل آن ررمفاد این اخ 
چنانچه در ضمن کلام خود اشارء بچند نفر اژ عدعیان مردویت دروغین نموده و فساو اوعا و 
نباهی حال آنها را دوشن ساخته از اینجا بابد هتوچه این نکنه شدکه در طول تاریخ اسلامی 
جمعی از مروم‌کم خرد با استفادمچی د اخبراً بعضی از عنابع سباسی از این پیشگوئی پیفمبر 
اسلام درمقام سوه استفاده بر آمده‌اند د با وعای هددت قیامکردهاند و ایئموضوع ازقرون‌اولیه 





ار تأثبری کرده باشد 











اسلام مورد توجه بوده است و از روک اشتباه با تعمد مودی‌م بان بسیادی در تاریخ اسلام خود 
نمائی داشته‌اند. 
۷- وجهی بمدعیان مهدریت ومهدی‌تراشان 

از ادائل قرن دوم اسلامی داداخر حکومت بنی‌امیه سختی وفشار در محبط اسلامی 
عمومی شد وم وستم حکومت بنی امیه سراسر عالم اسلامیرا فراگرفت مسلمانان کم کم آن 
اذت‌رخوشی فتوحاتاساامی‌داازسر بدر کروند وبدروسر حکا‌خودگرفتارشدند و درفکر چاره 
افتادند و ازمزده‌ایکه قر آن و پیفمبر در بأره يك حکومت اسلامی عادلانه بآ نپاداده بود بار 
اود شدند؛ این مژده مسلم وواثر مختلف درطیقه حاکم دمحکوم وظالم ومظل‌وم داشت طبقه 
حاکم درصدد بر آمدند که از این اخبار ومژده‌ها بنفع خود استفاده کنند و خود را بحساب 
همان موعود خدادپیتمبر ورمیانمسلمین جلوه وهند و اول کسیکهباین فکرافتاد خاندانابراهيم 


(4) 

امام بودند که سلسله حکومت پنی عباس دا تشکیل داوند به همین نظرالقان و اسماء ملصور و 
مهدی را برای‌خود انتخاب میکردندتا از این راه غودرا بحسابآن هوعود بباورند‌سر سلسله 
فاطمیین هم که درافریقا قیام کرد خود را بمهدی ملقب‌ساختولی طبقه‌مظلوم ومحکوم که انتظار 
فرج داشتند و باین وعد قرآ نی ومژده‌های بیغمبر اسلام ول خوش میداشتند و از حکام ظاهر 
وقت جز ظلم وستم و ناحق چیزی نمیدیدند يك مهدی موعودبرای خود ددنظر مبگرفنند دعرام 
از راه اشتباء وجمعی از راه‌گمراه کردن‌مرومراستفادءاز آ نپا كسى را بعنوان‌مهدی موعورمعرفی‌می- 

کردند و از این نظر طبقاتی تشکیل شده‌است. 
۱- کیسانیه که بامامی ل بن حنفیه معتقد شدند و اودا مهدی موعود غائب در کوه 





رضوی بنداشتند . 

۲ - از حممی‌نقيدم بقیبت خود امیرالمومنن هل شده اسع. 

۳- از جهعی عقبده بغیبت امام صادق 8 

٤‏ - از جمعی عقیده بفیبت اسمعيلبن جمفر السادق 

٥‏ - از جمعی که معرذف بواقفیه هستند عقیده بفیبت امام موسی کاظم‌علیهالسلام 

و در ضمن مقدمه‌ای که شيخ صدنرق ور کمالالدین دادو که مسکن است باب ادل آن 
کتاب باشد اشاده به‌همه این عقاید شده است و اقامه لیل بررد آ نها گرویده‌است. 

در این جربان دوموضوع دیگرهم پدیدارشد که عبارت اذ: 

۱- سوه استفاده شیادان د ریاست «للبان باشد وقتی حکام اسلامی که روی عنادین‌خلافت 
دساطنت مه وف‌بووندضعیف‌شدنده وضع »ردم بپریشانی کشیدد دبانت ضیف شد وظم‌وستمفراوان 
گر دید درهر گوشه و کناد افراداستفادهجوتی‌نزد مردم عوام ونفیم د ستمدیده دونبال چارء‌جولی 








ددیده خودرا بعنوان مهدی موعود معرفی میکروند ومرومی دور آنا جمع هیشدند و کمبا بیش 
سروصدائی براه میانداختند» ابن خلدون راجع باین افراد از مدعیان مودوبت چند موضوع را 
که ورمحیط مشوش و پریشان افریقای اسلامی در دوران اد بیش ازاورخ داده با ور کرده 
«سشکه محتاج بتکرار آن نیستیم. 

و اینگونه هدعبان ور گوشهو کنار فرادان بودند ور مشرق‌زمین‌هم که در دسترس‌اصلاعات 





خلدون نبوده استکسانی مدعی این مقام شده‌اند وبزویی مش ی آن‌ها باز شده و دستگاه 





۲- ور مدعان مپدوبت و مهدی تراشان قرون اولیه اسلام و مدعبان مپموبت دردحیط 


)4( 
افربقا که ابن خلددن مثعرض حال آن‌ها گرویدم است انگشت سیاست بخوب یآشکارنیست و 
بیشتر همان واعی دینی و اشتباه باریاست طلبی وحب جاءعلت اساسی آن بوره اگر چه دد همه 
دوره‌های تاریخاملام خصوص ازقرن دوم که عناصر رومی وفارسی‌درمحیط اسلامی منداخل‌شدند 
و دوابطی مان کشور اسلامی و ردمی بوجود آعده سیتوان ادضاع داخلی کشور اسلامی دااز 
سیاست‌های زیر پرده د تحریکات هتزه دانست وخصوص درمحبط افربا و انداس که ور قردا, 





مقدمرمزخر ابن خلدون پراز تشویشو اضطراب بووه است ودشهز نیرومندیاذ نصرانیت با آن‌ها 
هم مرز بوده است د درکمین آنان نشسته بوده بسا ود همه اوضاع پربشان أین نواحی تأیر 
داشته است ولی به هرحال کمتر شده است که این مدعیان متعدو ودامی یافته باشند یا آنکه 
تشکیلانی بوجوو آودوه باشند که ونیاله‌ای داشته باشد و غالباً مائند تبه ابر سیاهی ور بك 
ناحبه رعددبرقی کرده‌اند و بر اثر تعقیب حکومت‌های مجاور یا مردم ویندار د غیرتمند از 
میان رفته‌اند ولی دراین قرون‌اخبره که استعمار ادوپائبان مانند جن‌ناهر ئی به‌هرشکلیمتشکل 
گردید د از هردضعی استفاده کرد دراینموشوع هم‌چنك انداخت ويك فصلی هم بعنوان مپدی 
تراشی باز کرد د ازقرن نوزدهم که استعماد سرمای‌داران وحکومت‌های اروا چنگال خودرا 
در پیکر جامعه اسلامی فرو بروند د ود صددیر آمداب ه‌هر وسیله‌باشد آ نرا باه باره کنندیکی 
از این وسائل هم مونوع مهدی تراشی‌بودکه‌برای آن سرزمین ابران اسلامی شیمه مذهب‌دهم 
افریقای شبعه مآب مستعد و آماده بود“ ود سرذعین ایران یکدستگاه مهدی تراش دنباله دادی 
پدبدار شد که سر ساسله آنعلی عل شیرازی معرفی گردید وورمحیط افربقا احمد غادبائیبایں 
عنوان یا شبیه آن معرفی شد و اگر فرمول مهدیدا قدری نوسمارهیم وبنوان‌مجدر دین ومنت 
اسلامی تعبیرکنیم قیام و هایه در مقادن همین تادیخ وقیمهای دیگری هم که ور نتیجه بعش 
تلاشیو ضعف حکومت‌های اسلامی ددبرابر جکرمتهای متحده نصرانی در آنتاریخ‌گروید همه 
یکسر چشمهبخووهیگیرووازيك‌جامسیر اب یشورفقط تفاوتورنقه است که مطابق‌فکر هرمحیططی 
طوری_تنظیم‌شده که‌برای آن‌هاقابل قبول وقابل فهم باشدد 

راجم بمداخله سیاستمداران خارجی درقیام علی عه و جانشینان‌اد اخپراً مداد کی‌هنتشر 
گردیدکه کوباترین آن‌ها یادراشت‌های کینبازد آلفورکی یکی از کارمندان سفارت روسیه 
تزارکه بودکه شرح حال خوورا مفسل د واضح نوشته‌است ودرضمن گفته است که بنام شیخعلی 
لشکرانی وارد حوزه علمبه نجف شدء ودرحلقه درس سیدکاظم رشتی شر کت کرد, و على غر 
شیرازی را برای این کار اتخاب نموده و با او طرح دوستی دیخته ۰ ادا آماده این کار کردمو 














(e) 

کمك دولت مقندد روسیه تزاری در همه مراحل ازدویشتیبانی‌نموده تا نجاکه مصلحت‌سياست 
اقتسا کرده است دسیله بدارزدن او فراهم شود و برسر مرده او زمینه تبلیغ یشتر د موثرتری 
فراهم کردو و ود کتاب فلسفه نیکو و کتاب آرار هم نشانه‌های انگل سیآ بی این‌دادو 
دسته معروف بیابی و ببائی بامدارك «نقصیلات منتشر شده د نبازیبتکرارنیست ووجوه‌هشابیت 
میان آ نان واتباع احمد غادیانی بسیار است اکر چه گفته های این ددفرقه و عملیات آن‌ها 
باعتبار تفادت سلیقه وعقیده مردم ایران د افریقا فرق‌های بسباردادد. 

تعرض ما در اینجا برای صرف اشاره است ت «لی بطلان دعوای این فرق شکار استه اهل 
هن کتاب‌های مفصل ررد آن‌ها نوشته ومنتشر کر رهاند 
هب تر کیب نقشه اصلاح کتاب وسنت در تجدید حکؤمت‌اسلامی 

ها بیشتر اخباری داکه محدتین و روات عامه‌ررموضوع ظپور مهدی‌نقل کر ره‌اندازمقدمه 
ابن خلددن ترجمه کردیم ويك صورت مشترك مبان این اخبار که موافق تعبیرانی استکه در 
اخبار امامیه دراین باده رسیده اس خلاصه نمودم ونتیجه گرقنیم بعد از اتاق روایات فربقین 
نسبت باینمضمون‌های موافق د مشترك قطمی است که بیغمبر اسلام‌چنین مژده‌ای‌بامت خور داره 
است‌واکنون صورت مشترك را ضميمە‌م ما 














بآن وءده قرآنی زیرا ددحقیقت این 





د مضامین وازده در منت شرح و توضیح همان نقشه قر آنی‌است وروگهم رفته اب پ 
میآید که قرآن وسنت هم آهنك برای اعلام يك تجدید حکوعتی پیش‌بینی کرد ندکه پرنامه 
آن ود ابنمواد خلاصه شده . 

۱- مرومی که خدا داردست‌دار ند و خدا هم آن‌ها راروست دادیقرآن 

۲ - مومنان را ءزیز دادند و کفاررا خواد «ذلیل‌سازند. - قران 

۳ در باره حق مردانه پیکارکنند. - قران 
اد کند و تحت تأثیرقرار نگیرند و از سر زنش 





۶ در باره حق د خداوند مردانه 





نپراسند- قرآن 
۶ با ایمان باشند وهمه کادهای نیت دشایسته را انجام رهند. قران 
7 -اين مردم پیشوائی دارنداز خاندان یغمبر اسلام - سنت 
۔ اورا مودی خواند و درمیان دکن ومقام با او بعت‌شود - سنت 
۸ -نام او نام پیفمبر اسلام باشد و خدا بوسیله اد ودیکشب جهان را اصااح گند 
٩‏ از نسل فاطمه زهرا دختر پیفعبر باشد. -سنت 





(WW 
قیام اود آخرالزمان و دوران نہائی اسلام باشدکهیحکومتادجامهاسلام‌ختم‎ - ۰ 
شود و بایان پذیرد - منت‎ 
باران او جانشینان روی‌زمین شوند وحکرمزمین بدستآ نها باشدو دیگری‌نباشد‎ -۱ 
که مزاحم آن‌ها گرود. - قرآن‎ 
دینی‌که پسند خدا باشد با قدرت و تمکین خدا داده در محیط زمین اجراء‎ ۲ 
ترآن‎  .دنک‎ 
پس از ترس دهراسیکه واشه‌اند امنیت و آسودگی یابند. قرآن‎ - ۳ 
خدادابیگانگی پرستندو بپیچوجه شرك و دوگانه پرستی نداشته باشند. ۔ قرآن‎ ۶ 
اروت فرادان شود که از شماده ببردن رود. - سنت‎ - ۶ 
زمین بس ازآ نکه پر از ظلم د جود شدماست پرازعدل و داد گرود وچهار پایان‌از‎ ۔٦‎ 
ودندگان آسووه شوند. - سنی‎ 
مین همه نباتات خود دا پروباندو آسمان همه باران های نافع و صوسه‌ي‎ - ۷ 
خودرا ببارد . - سنت‎ 
زمین معارن و گنجینه‌های خودرا ببردن دیزد. - سنت‎ - ۸ 
این خلاصه مواری استکه دد قر آن رسنت‌مورد اتفاق فریقین‌برای وضع تجدیدواصلاح‎ 
جامعه اسلامی پیش بینی شده است وقرن‌های پی‌دد بیمسامانانباتظار چنین روزی‌گذرانید اند‎ 
و اکنون هم ور انتظارند و چنانچه تاقرن نهم اسلامی‌که آخر عهرابن خلددن بود است‌چنین‎ 
وضمی که بتوان این برنامه را بر آن تطییق کرد بوجود نیامده بوده از آن تاریخ تا کنون هم‎ 
چنین دضمی بوجود نیامده است بلکه بسیاری از مسلمات‌اسلامی دمقردات کتاب وسنت روبه.‎ 

















ضیف وانحملاط رفتة است ودضعی که مدعبان مودوبت دد پیش گرفه‌اند نه آنکه بهیچوجه با 


این برنامه مطابق نیست بلکه کاملا برخلاف آنست ۶نتیجه‌اش مخالف همه این مواد مقرره‌بوده 





است» اکنون روی سخن ما باکسانی است که معتقد بدرستی وصدق قر ان د سنت هستند وا نا 
را مورد اعتماد میدانند و بدان متمسك میشوند میگوتیم با بائید درمدت این چهارده قرنی که 
از عمر اسلام در این جهان‌گذشته است تاریخی را نشان بدهید که وضع حکوعت اسلامی‌طبق 
این برنامه ۱۸ ماره‌ای بوده تا ما بتوانیم این*عده قر آن وسنت را وفاء شده وعملی‌بدانیم‌ودیگر 


در انتظار نباشیم و یاآنکه بکونید قرآن وسنت مسلم پیغمبر اسلام را باید ناویده گرفت ومورد 











٩0 

اعتبار ندانست؟ البته‌این گفتاد ازهر کس خودرا مسلمان میشمارد از هر فرقه‌ومذهبی باشدصادر 
نمیشود و باید ور انتظار این‌وعده ق رآ نی بزو. 

برای رسیدن باین‌هدف و درك دعده‌ای که در قران و سنت بطور واضح و روشن ثبت 
شده است ناگزیر باید بك مرجع دینی د «صدر بویهتکید 
ان نانوانست چنانچه قبل از بعثت خاتم 
که نجات وهدایت جامعه از هم گسیخته و پراز مفاسد جهان بهقیام پیقعبری ودس نخوانده‌ازسر 
زمین عربستان جاهلیت محقق میشور فقط جممی بسیارکم و گم ناماز رجال علم ووانش‌مستند 
پیتمبران ابن حقبقت را دانسته بورند ودر گوشه و کناربانتظار بودند ولی طرفداران ومعتقدان 
بظزر مهدی صاح بالزمان در هر دودء ازتاریخ اسلام تاکنون بسیاد بودند و نصوص واخباری 
که در اینموضوع دسیده پمرانب بیشتر و معثبرتر از بشارانی استکه منتظران فامور خانم بدا 





زیرا عقل وتصور انسانی‌ازدرك 


تیاه هیچ عقلی ندیتوانست این حقبقت را درك کند 








متکی بووند شاك دتردید وشبهه دراینموضوع از قروثالبه اسلاموجود بوده است و مردمی که 
فکرآن‌ها کوتاء و ظاهریین د شتابزده بودند ور اینموضوع دچاد تردید بوه‌اند د از هر راهی 
بوسوسه دچار گرویده‌ند انستکه ود اخبار وارده ازانمه اطبار راجم بتشریح دعده المی‌در آبه 
٤ه‏ سوره مائده بطور صریح وحتم آ ترا منطبق پقلهور امام قائم نموه است و در برار انکار 
منکران و تروید مشککانتأکیدات ناسید ر آن اخباز ذ کرشده ات ودرحقیفت اینتا کیدان 
بیان همان مفاد آ به مپارکه وآ یات دیگری استکه با آن هم مضمون است وبوجهی که «اشرح 
دادیم اگر این اخباد هم نبود با فکر وتال درمفاد اي یات ومااحظه تاریخ گذشته اسلام از 
زمان وفات پیغمبر و تاکنون چادء‌ای جز ایمان داعتقاد بمپدی موعود وانتظار ظهور نبور 
اکنون چند حدبث از تفسیر برهان بنذار خواشدگان محترم عرضه میشود. 





۱ - اممانی بسند خود از سلیمان بن‌هاردن عجلی گوید شنیدم اهامششم میفرمود براستی 
صاحب این اهر محفوظ است داگر همه مردم بروند خداو ند باران ارا یدید آورد و آن‌ها هم 
آن‌کسانند که خدای عزدجل ود باره آن‌ها فرموده است اگراینان بان آیات کافر باشند ما 
مردمی‌رآبدانهااگماشتيم کهبدانهاکافر تباشند . 

۲- عباشی ‏ از سلیمان‌بن هرون ردایت کرده گوید باو عرض کردم باره‌ای ازاین شتاب - 
زدگان گمان میکنند شیر رسولخدا نزو عبداله بن‌الحسن است فرمود بخدا نه اینېا و نه 
پدرشان با هيچيك از ووچشم خود آنرا ندیده است مگ آنکه پدرش آ نرا تزد حسین اکا دده 
باشد و براستي صاحب این امرمورد حفافات میباشدبراست وچپ هرد زیرا بخدا مطالب‌روشن 





(Ww) 
است بخدا اگر اهل آسمان د زمین جمع شوند که این امر را از جائی که خدا قرارش داده‎ 
بگروانند نتوانند و اگر همه مروم کافر شود واحدی نماند خدا برای این امر اهلی آورد که‎ 
لائق آن باشند سپس فرمود آیا تشنیدی که خدا میفرماید « ای آ نکسانیکه گرویدید هر کس‎ 
ا دین خود برگرږد خدا ور آینده یاورد مرومی که او دا ووست دازند و نا دا ووست دارد‎ 
برای مؤمنان عزت باشند و برکفاد خوادی وذلت آیه را تا آخر تلاوت کرد..‎ 
علی‌بن ابراهیم گوید فرمود این آ یه خملاب بامحاب رسواخدا اسان کسانبکه‎ - ٣ 
حق آ لتد را غص ب‌کروند د از دین خدا برگشتند ور آینده خدا مرومی را آورد که آنبا را‎ 
دوست دارد و اودا ووست دارند تا آخر آیه فرمود ورباره قائم و اصحابش نازل شده است‌که‎ 
ود راه خدا جهاد کنند و ازمرزنش ملامت‌کننده تهراسند‎ 
اثتفاد از فتارفخررازی در تفسیر گبیر‎ - ٩ 
در تفسیر فخررازی درشرح ابه‎ 
۲ مسئله چپادم اختلاف دارند که این قوم کبانند‎ 
سپس ازعده‌ای از صحابه نقل کرده اشت که آنا ابوبکر د اصحاب ایند زیراکه آنها‎ 
با اهل رده آتال‌کردند » عایشه گفته است رسوخدا :105/8 مرد د عرب هرتد شدند دنفاق منتشر‎ 
گردید دبربددم‌حادنه‌ای دسیدکه کوهہای بلند را خرد مبکرد:‎ 
سدی گوید ور باره انسار ناژل‌شده چون آن‌ها بووندکه رسول دا باری کردندهبراظهار‎ 
دین كمك نمودند. مجام‌دگوید درباره اهل‌یمن نازلشدم‎ 
در روایت مرعوعی از رسولخدا نقل شده چون این آیه نازل شد اشاره بابی‌موسی‌اشعری‎ 
کرد وفرفود قوم این‌باشند.‎ 
دبگران گفته‌اند ابشان فرس باشند ذیرا ردابت شده است که چون از‎ 








یف مبر تلو داجع 
پرسش شد دست خودرا بشانه سلمان ذد وفرمود این است وهم نژادانش سپس فرمود 
اگر دین در ثریا آویزان باشد مروانی از فارس بدان وست یابند. 

قومی‌هم گفتهاند ورباده علی 3 نازل‌شده 

بعد از نقل ابن اقوال نتانج زير را ازاین آیه گرفته است 

- آین آیه اول لائل است بربطلان مذهب امامیه از روافش 

زیراا رم پیغمبر امام با شدچنانچه گویندابوبکرواصحا بش‌مرتدباشندولازم باشد 

که‌خداتومی آودد‌باشدتابا نهانبرد کنندوچون چنین قومي‌نیاورده بسابوبکرمرندنبوده . تا خر 








باین 


(1F) 

۲ - واجب‌است که این آیه درباده ابوبکر نازل شده باشد زیرا مخصوص بمحاربه مرتدین 
است و اد بود که با مرتدان جنگید و ممکن نیست مقصود از آن شخص خود پینمبر 0 
باشد زیر برایپیفمبر جنك با مرتدان اتفداق تیفتاو و زبرا خدا فرماید فسوف باتی اله وین 
برای استقبال است نه حال وبایست اینآوم در وقت نزو لآ یه موجود نباشند الخ . 

درمسئله ووم گوید ازصاحب کشاف روایت شده که اهل رده بازده فرقه بورند سه تا در 
زمان پیغمیر تاي 

۱ - بنومدل که رئیسشان ذرالحمار بوږ که همان اسودعنسی است کاهنی بودکه دربمن 

دعوی نبوت‌کرد و بر بلاد آن مستولی‌شد د کارگزاران رسولخدا را بیرون‌کرد رسولخدا بمعاژ 
بن جبل وبزر گان اهل یمن نوشت د فیروز دبلمی بر او شبیخون زد و اددا کشت و پیفمبر در 
همان شب تل ار را بمسلمانان گرادش داد و خرسند شدند و فروای آن رسولخدا وفات‌کرد. 
قوم مسبلمه . .. بعد از شرح آن‌گوید : 

۳ بنی‌اسد قوم طلحة بن خویلد اوای بوت درد ورسول‌خدا خالد دا سوی او فرستاد 
وبعد از جنك بشام‌گریخت و سپس اساام اور از روی عقیده -پایان گفتادتفسیر رازی 

انصافاً از بیانصافی این امام‌مشککان‌باردورشگفت شدکه ورضمن تفسیر قرآنمجید این 
انداژه خلاف‌گوئی دوا دارو: 


کیو 





۱ - درپیش توطیح دادیم که کلمه سوف بأنی معنی استقبال دود میدهد یمنی خدا مدتی 
بیت اد این عروفی پذید آدو بدي بن سفت که فرموده است و این آید در آخر دوران رسولخدا 
نازل شده زبرا ددسوره مادم استکه آخر سردة قرآ نس تکه برآن حضرت ازل گردیده وتمام 
کسانیکه در جنگپای رده اپوبکر رکه کردند درآن تار موجود بودند وحاضر دمخاطب 
باین آیه و چگونه ممکن است این آبه بر آنبا تط تطییق شود د چنانچه گفتیم اگر تا زمان 
فغررازی این وعده قرآ نی منجز وعملی‌نشده باید در انتظار آینده بود دهزارها سال پمدهم که 
امام قاي ثم عجلالله فرجه ظهود کند و ابوبکریان را از مبان بردارد هنوز وعده ابن آیه از نظر 
احاطه و علم د ابدیت خدای تعالی دبرنشده است زیرامیفرماید ان یوما عندر بك کالف سنة 
مماتعدون بکروز ددتزد پردرو گادشما چون هزار سال است‌که شما بحساب میآورید . 





۲ - چرا این آیه را ددمیان همه فرق شیم که ابوبکر را باطل می‌دانند تنها دلیل بطلان 
قول امامیه «شیمبان اننیعشریه گرفته و از دیگران صرف نظر کرده است باآنکه در زسان او 
اسمیلیه و زیدیه در نهایت 





)1( 
۳ - ورآخر کلامش گفته است این آیه شامل خود پیغمبر نیست زیرا خود پیفمبر در 
ذمان نزول یه موجود بوده د آیه ازهردمآینده خبرداده با آنکه ابوبکر وساثر شر کت کنندگان 
درجنگ ای روه زمان خلافت ابوبکرهم حاضر بودداند د این تفاوت مملوم نیست از کجا پیدا 
شده که آیه برآ لحرت صادق نیست وبرویگران صادقاست . 

؟ - در اینجا گفته است که برا پیغمبر جنك با مرندان انفاق نیفتاد با آنکه ودصفحه 
گذشته ورمسئله دوم که بعداً از اد نقل‌کرویم ازصاحب کشاف ددابت کرده است که اهل رده 
بازده فرقه بووند د سه فرقه از آنا در زمال‌خود بیشمبر بودند د پیغمبر ور برابر آنا قشون 
فرستاد و با نها جنگید داین خود بتناقض‌گوئی عجیب است با آنکه فاصلهقابل توجهي در 
بین نیست وچه خوش‌گفتهاندکه وروغگو کم حافظه است 

عصر تألیف کتاب کمال‌الدین 

یکی ازجهات اهمیت اعتبارکتاب ملاحظه عصریست که ور آن تألیف شده برا مؤلف هر 
کتابی نوشته خود را براهل عصر خود تقدیم میکند و بعبات دبگر کتاب انشاه خطابی است به 
خوانندگان آن که در درجه اول همان دانشم‌ندان مصاصر مژلف میباشند و خوانندگان عصر 
تالیف کتاب د باین ملاحظه کنبی که در عصر رراج علم و وفود دانشمندان‌تالیف میشوند اعتبار 
و اهمیت فراوان دارند. 

۱ - از جت آنکه نوبسنده کتاب در با محیط وانش پردرش بافته د ماده علمی اد از 
سرچشمه فضائل عصرش سرشار است 














۲ - از جهت آنکه ناچار است هه هم وهمت خودرا بکاراندازد وکتابی در وسترس 
خوانندگان گذارد که قابل توجه و مصون از تخملته و یا استمزاه و سخربه باشد 

شبخ صددق در اوائل قرن سوم اسلام ۳۱۹ متولد شده است و در اواخر این قر ن که‌پس 
۰ است وفات کرده است داين کناب را ود اواخر عمرخود تاليف کرده داز کتابب‌ای دوران 
پس از ۳۵۰ هجری است و باید عصر تالیف این کناب را از مترقی‌ترین اعصار تلمی قردن‌اسلامی 
بشماد آورو ذیرامسلمانان از ودره خود پیدمبر اسلام بطور عدوم وارد تحمیلات علمی شدند 
دخود تشکیلات اسلامی‌صورت بك دانشگاه و آموزشگاه عمومی و اجبادی را داشت‌برای‌آنکه 
هرمسامانی ناگزیر بود جز. تشکیلات یك مسجد ا-لامی‌باشد و بر نامه مسجداقامة نمازوخطابه 
و نقل اخباد و اطلاعات دترییت و آراب بود و بسیانی از مسائل ومطالبی که برای هر یك از 
آنا دد این عصر آموزشگاه مخصوص و کنایهای فنی نوشته شده ور سمن این اجتماع مسجد 


A» 

اسلامی منددج بود و بطور ساده بمردم آموخته میشد د آنبا هم باندازه استعداد خود فرا 
میگرفتند و دلیل دوشنش اینست که‌از پر ورده‌های‌همینه سجدامږ قشون‌هیشدند وظاف فرماندهی 
و تظامی را بتر از فرماندهان قشونهای روم وفادس که در دانشکده‌های نظامی آن روزتریت 
شده بورند انجام می‌دادند» ازهمین ترییت شده‌های مسجد بدربار روم دفارس سفارت میکردند 
و «ظیفه سفارت را بپ‌تر از سفرای تر بیت شده‌رانشگاه‌های‌روم د فارس انجام میدادند و مورد 

غبطه | نها میشدند . 
در کامل مبرد نقل‌کرده اس ت که عبدالملك شعبی دا برای سفارتی بدربار روم فرستاد و 
موقع هراجت امپراطود روم نامه سربسته‌ای باو سپرد که به عبدالملك برساند دقتی شعبی 
ب رگشت و نامه را باو داد د باز کرد وخواند گفت میدانی دد این‌نامه خصوصی چه نوشتهاست؛ 
گفت نمیدانم گفت نوشته عجب دارم ازمردمی که چون‌شبیشخصلابقی میا نآ نہااستودیگری 
را به خلافت خود انتخاب کردم اند » سپس خود عبد الملك گفت میدانی چرا ابن نامه را 
بمن نوشته است ؟ گفت نمیدان م گفت از و جود شخصیت لابق تو ودمحیط خلافت هن بمن حسد 
ورزیده د خواسته است باین وسیله هرا بتو بدبین کند 2 وسیله نابودی تورا فراهم سازد این 
توجبه عبدالمك واقعبت داشته با ور برأبر این نامه یك سیاستی ازخود نشان داره است‌نميدانم 
دلی بهرحال دلالت برعظمت مقام و شخصیت شعبی دادد که یکی از دانشمندان مسجد پرورده 
صدراسلامبودء ۱۰ 





نفوق و برتری و پیردزی سریع مسلمانان بر اسا 
بور که دربرورش اسلامی مسجد یافتند هر گز 





شخصیت همه جانبه‌ای 
توان آنرا معلول زور وقلدری وانست ونتیجه 
فساه دپیری دولت‌های روم و فارس بحساب آورد د علتهای بیپرده دپوچی برای آن تراشیده که 
امثال جرجی زیدان درکتاب تاریخ تمدن اسلامی تصور کرده است . 











این وضع تعلیمات اسلامی در قرون اولبه اسلام تا قرن سوم رو به پیش بود د هر روز 
هر کزیت تحصیلی مساجد املامی بیش از روز گذشته میشد و خصوس وقنی بوسیله فتوحات 
اسلامی ازملت‌های با هوش فارس و روم و ملل دیگر در آن وادو شدند یك دربچه‌ای از تفکر 
و واقعبینی در محیط پرغوغا ومنظم تحصیلات اسلامی باز کردند و از اواسط قرن دوم حوزه‌های 
علمی اسلام با م‌لومات ملل دیگرمربوط شدند و کم کم کتب علمی فارس و دوم و هند وبونان 
بعربی ترجمه شد و در ارائل قرن چپارم رشته ععلومات_عمومی تاریخ علمی جهان تحویل 
دانشمندان اسلامی گردید و با فکر د ابتکارات آنان د آمیخت با این ملاحظه باید گفت قرن 
چپادماسلامی‌قرن تکاملعلمی اسلام‌است درهمین قرنست که ودسراسر عالم اسلامی‌دانشگاههای 


۳0 
پزدك زمینه سازی شد و ور بغدا نظامیه تاسیس شد و ور نیشابورنظامیه معروف بوجود آمد 
د وانشمندان بزرك اسلامی در هرفنی ود آنباتریبت شدند ناصرخسرو - غلبن زکریارازۍ- 
شیخ‌الرئیسابوعلی‌سینا- دامثال شبخ صدوق درعلوم‌مذهب‌دراین قرن تریبت یافتهاند ودرحقیقت 
می‌توان گفت هر چه آتار علم و داتش در محیط اسلامی بوجود آمده است زائیده همین قرن 
چهارم ات و فرنهای آینده نمره وبهره آترا گرفته‌اند وازاساسکهور آن بوجوږ آمده استفاوه 
کردء اند ٠‏ قرن چپارم اسلامی قرن علم وفشیات داستقلال کامل محیط بهناور اسلام بوره است 
کهاز جبال پرنه درمرز فرانسه تا حدود چین مرکزی سمت داشته‌است 
۱ - وفوررقاجهای مذهیی درعصرتلیف کمال‌الدین 
میتوان نهایت قرن سوم اسلامی را دوران تشکل مذاهب وفرق اسلامی نامیده تا آخر 
این‌قرن که‌امام ددازدهم‌شیعه امامیه درمسند امامت عته‌کن‌گردیده وخوودا ازانظار عمومی‌بلهان 
و بوسیله نواپ خاص ارشاد پیروانرا انجام مداد عقیدم‌شیمه امامیه تکمیل شده بود و دد برابر 
آنها سائر فرق شیعه که نبرومندترین آنان فرقه اسمهیلیه بووند وسپس زیدیه صف کشیدم‌پووند 
و دربرابر همه ین‌ها اکتربت اسلامی ستی مذهب وجود داشت که خود فرق بسباری تشکیل 
داده‌بورند تلقیح عقائد دانشمندان با افکار تلسفی د اندیشه‌های علمی امیزش ملل متعدو زیر 
پرچم اسلام» انکاه دولت‌ها و حکومت‌های مستقل و نیم مستقل اطران محبط پهناور اسلامی از 
جال پیرنه نا تخوم چین وافریقای م رکزی‌بدیانت ازجوأت مهد مبادزه‌های‌سخت ددنباله‌داری 
بوجود. آدرده بود که بدین شرح خلاصه میشود . 
۱ - بك مبادزه علمی میان دانشمندان فرق اسلامی چون معتزله داشاعره و عدلیه و امامیه 
و مرجنه وو. هررك از این فرق دارای عقائدی بودند که ازطرقی استنادنصوس کتاب و سنت 
داشت وازطرفی استناد بمقردات علمی‌مکنب‌یونانی اژمبانی فلسفی دلاهوتی غرببان وابتکارات 
فکری دانشمندان اسلامی» هربك از این فرق پیردانی داشتد مدرسه‌ای بوجود آورد ومیکوشید 
عبادی خودد! در برابر دیگران پابر جا کند وعقائد مخالف را ازنظرعلمی ابطال‌نماید ووداین 
زمینه یکددلت علمی بوجود آمد بتام عل کلام 
۲- بك مبارزه ملی میان نژاوهای مختلف ومتفارتی که‌همه عقیده اسلامی‌را پذیرفه‌بودند 
وزیر پرچم اسلام دارد شده بورند. 
این مبارزه ازنفار کلی مان عرب دعجم «جودداشت وشعویه دراین میدان مبارزه شدیدی 
برعلیه نراد عرب برانگیخته بودند در ودجه ددم میان ت رکان وفارسی زبانان هم سرابت کردم 


(w 
و هر دسته‌ای غوغالی داشتند.‎ 

۳ یك مبارزه سیاسی شدید میان خلافت ظاهریه اسلام که در این تادیخ بعباسیانتعلق 
داشت بافاطمیین‌مصر که‌خودرا از تزاد بیغمبر میدانستند وحکومت مقتدری در افربقا بریا کرده 
بودند وررمحیط حکومت عباسی امراء نیمه مستقل اطراف هم ور ,سبادی از نواحی مبارزه هی 
سختی داشتند دچون مسلمانی د دینداری محرك عمده افراد بود هر بك ازاین دستگاههای 
سیاسی بایست خودرا طرفدار عقیده ای معرفی کنند واز کتاب وسنت د عبادی دینی ,شتیباني 
محكمي دردست داشته باشند. 

برای همین موضوع در سراسر کشود اسلامی داعبان مذهبی دد آشکاد و نان فعالبت 
میکردند و هر کدام میکوشیدند برای خود پیروان و طرفدارانی تهیه کنند ؛ ور محیط ری و 
نیشابو رکه در آن تاریخ دوم ر کزبزرك وآ باد ویرجمعیت بوداین رقابت شدیدتر بود وبملاحظه 
تشکیل حکومت علوبان زیدی هذهب در طبرستان یشتر تقوبت میشد زیرا محبط حکومت 
علویان ازست جنوب بری میکشید د ازسمت مضرق بشهربرجمبت و پراز وانشمندان نیشابور 

۴ - موقعیت علمی شهر نیشابور محل تالیف کتاب کمال‌الدین 

این شهر در قرن‌چهارم اذبزر کترین‌شهرهاکایران‌بودماست وه رکز حکومت های چندی 
قراد گرفته وجمیت بسیادی‌دد آن سکونت دآشته‌اند و وارلعلم شرق‌عالم اسلامی بشمار ميرفته 
ودد حدود همین تاریخ بوده است‌که دانشگاه تظامیه ور آن تاسیس شده وطرازاولدانشمندان 
مننوع عالم اسلامی آن قردن دد آن تربیت یافنه‌اند مانند غزالی و شیخ‌الرئیس و نظام‌الملك و 
عمرخیام؛ د شی بزرگوار صدوق‌هم مکرد در این شهر رفت و آمد کرده است و اىذ حدیث 
نمودء و احاوبت شیمه را دد آن نشرداده است وچنانچه خورش در باده تلیف کتاب‌کمال‌الدین 
نوشته در همین شهر بتالیف این کتاب پرواخته است با ملاحظه مطالبی که کرشد آنچه را از 
نظر عقلی و حدیئی لازم بوره در نظر گرفته و باندازه امکان ود مقام ابات غیبت امام عصر 
عجل اله فرجه استدلال نموده وشبهات مخالفین دا دفع‌کرده است و آنچه طبق اسول و موازین 
عم وحدیث گفتنی بود است‌گفته است و درمقدمه آن کلام متبحرین‌ازمتکلمین‌شیمه را که در 
باده اثبات عقیده امامیه واثبات غیبت بسندیده است نقل‌کرده و آنچه گفتنی بوره است گفنه و 
نوشته واز نظر کتاب وسنت وتاریخ که مباری انبات غیبت است حق سخن را ادا کرده و از نظر 
وفع اشکالات و شبہاتی که از هماز. تاربخ تا کنون در این موضوع مطرح بوده د هست کاملا 
وارد شدہ و آنہا را ابطال کرده ومزیدی بر آن نیست البته اگرکسی قران د مسلمات عقل را 
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ت سر آندازد دیسگر با اد جای سخن در این موضوع تمی‌صاند د باید برای اد چاره‌ای 





ابط تاثبر و اهمیت کتاب خلوس وعقیده باك ممنف است که بحد کامل در 
شبخ بزرگوار صدوق موجود بوده است و جز ارشاد و راهنماتی غرض دیگری نداشته و این 
موضوع را خود درمقدمه تاب توضیح داده است دامپداست عموم علاقه‌مندان بحقیقت و طالیین 
راه درست از این ترجمه فارسی مانند اصل کتاب استفاده کامل بیرند 
در عسرصددقردفرقه از شیمه نفوز قابل توجهی ددعحیط پپنادر اسلامی داشته‌اند. 

- طائنه اسمعبلیه که درقسه‌تهای‌مختلف ایران مشغول دعوت بوده‌اند وور تیجه‌ررمحیط 
قزدین بلوشش حسن صباح که از تحسیل‌کرده‌های دانشگاه نیشابوز بود حکومتی تشکیل 
دادندکه مدن‌ها ووام بافی و غزنوبان و سلجوقیان‌باهمه اقتداری که‌یافتند بر آن‌ها وست‌نیافتند 
و تا دوران هجوم بنیان‌کن مفل‌ها برقرار بود. 





ادند دچند تن از آن‌ه۱ استقلالباننندء 
دعوت هربك از اين طوائف بعنوان تشیح بوذ وشمار آن‌ها استحقاق خاندان پیضبر اسلام برای 
پیشوائی و خلافت دازاین جہت باطائفه امامیه‌مخالفت شدیدی راشتند و احتجاجات علمی‌میان 
آن‌ها با امامیه بسیار بوده‌است و ود برابر این ها جمعی‌هم پامامت جعفر کذاب قائل بودند 
باین ملاحظه شبخ صدوق ور قسمت اول کتاب احتجاجانیکه‌میان دانشمندان آن‌تاریخ‌بودهاسع 
و بصورت کنبي رد د بدل مبشده خلاصه کرده است ۶ از هران فرق مخالف زیدیه را شدیدتر از 
دیگران تشخیص داده و کتابی‌که ابوزید عاوی بررد امامبه منتشر کرده بوده است در نزه او 
مورد اهمیت قرار راشته از اینجهت روی راکه عبدالرحمن بن قبه ‏ بزرگترین منکلمین امامبه 
براین کاب نوشته است بتمامه درج کرده است. 

در اینجا توجه باین نکته هم لازمست که اخباری راکه شیخ صددق علیه‌الرحمه در کتاب 
کمال‌الدین جمع آوری‌کرده‌اند همهرا جز اندکی با سلسله سند بط تموده است و ود سلسله 
بعضی اسنا دجال عامه وجود دارند و اینہا را برای احتجاج‌برآنها ذکر کرده است دوردجال 
دیگر ازنظر اصطلاحات رجالی گاهگاهی ضعف دیده میشود ولی در زمان شبخ صدوق اسانید 
حدیث باقرب زهان اتمه فرادان بووه‌اند صحت احادیثرا بقرائنی که تزد آنبا ‏ موجود بوده 
تشخیس میداه‌اند دبای بند ایز اصطلاحات متأخره نبودند چنانچه شیخ بهاني ود حبلالمتین 


(¥) 

ٹحقیق کرده است که حدیث صحیح درنزد هتقدمین اصحاب‌که مژلفین کتب ادبعه بورندبمنای 
حدیث مورد اعتماد بوده است که صدورآن ازمعصومین‌بنظ رآ نها درست بوده گواینکهورساسله 
روایت آن ضف وجود داشته است ولی به قرائن دیگر صحت آنرا دانسته‌اند و بدان اعتماد 
کرده‌اند دبه‌همین ملاحظه عراجعه برجال و رود ابراد دررجال اسناد کتاب کمال‌الدین نتیجه‌ای 
نداروو شاید مخالف نظر ملف در آید و بناچاد ما از این ناحیه صرفنظر کردیم وحسن اعتماد 

بمؤلف را از ردایت کتب رجال معتبرتروانستیم. 
البته رضن احادیث کتاب مضامین ضیف وتواریخ غیر منضبط با خلاف تواریخ متدادله 








کم دیش وجود دادد دلی چون بسیادی از چنین اخباری را شبخ صدرق بحساب استشهاد و 
استدلال بمضامین مشت رکه آنوا که متحد با اخبار ممتبر دیگر هستند ذکرکرده است باین تقاط 
ضعبف و مورد اعتراش نظری نیفکنده و ماهم درموقم ترجمه‌ازنظر مژلف پیروی کردیم دبرای 
اینکه خوانند گان محترم را در میدان بك مناقشانی که خارج از موضوع است وارد نکرده 
باشیم بتحلیل و تجزیه اینگونه اخبار نبرراختیم‌روش‌شیخ‌در این کناباینستکهبابی‌راعنوانمبکند 
وهدف آن بابرا عنوان باب قرار میدهد وهرچه اخبار در ذیر این عنوان درج هیکند بحساب 
استفاده برای اثبات اینعنوانست و اگ درضمن حبر مطالب وبگری تقل شده مورد نظر نبست 
ود صورتبکه يك‌خبر صحیح دقابل اعتماد برای بات عنوان وجو داشته باشد ذکر باقی اخبار 
جنبه تأید دارو وبعلاوه اخبار بسیار نسبت بعضمون مشترك یکدیگر را تأیید میکنند و در آن 





مضمون مشترك بحد قطع و تواتر میرسند گواینکه درهر کدام مضامن مخصوس‌باغومحیح‌م 
وجود داشته باشد . 
بتاریخ ۱١‏ د ۲ د ۱۳۳۸ خورشیدی برابر ۲7 شوال ۱۳۷۸ شهر ری 


محمدباقر کمره‌ای 


(vı) 





الحمداله ربالعالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين الحمدفة الواحدالاحد 
الفرد السمد الحى القادر العليم الحسکیم العلى العظيم المتعالى عن صفة المخلوقين ذى الجلال 
والا کرام والافضال والانعام والمشية النافنة والارادة الكاملة لیس کهثله شيه د هو السبع المي 
لاندر که الابسار وهويدرك الابسار دهواللطیف الخیبرداشهد ان لا اله الا له وحده لا شريك له 
خالق کلشي» دمالك کل شي. وجاعل کل شيء ومحدت کلشي» درب کل شيء و ائه يقضي بالحق 
و بمدل فی‌الحکم و بحکم بالقسط ویامربامدل ژالاحسان وایتاء زک القربی وینبی عن الفحشاه 
والمنكر دالیغی ولايكلف نفسا الاوسعپا و لابحملبا فوق طاقنبا وله الحجة البالفة د لوشاء لمدی 
ناس اجمعين يدعو الى دارالسلام وییدی من يشاء الى صراط مستقیم لایمجل بالمقوبة ولا بمنب 
الا بعد ایضاح الحجة وتقديم الايات والنذارة ام بستبد عباذه مالم بيينه ليم ولم يامرهم بطامة 





نام خد او ند بنشاینده مپربان 
زآن خدای یگانه بکنای تنها است بی نباژ زنده و توانا و دانا و حکیم و علی و عظیم 
ت ازصفات آفر بد گان؛ خداو ند جلال و کرامت و فضبات بغشی و نعست است آنکه اسماه 
حسنی و امثال علباء و حکمت بالغه دارد » و دارای خواست افد واراده کامل است » ثیست مانندش 
چیزی و او است شنوا و بیناء دید گانش در نیابند و او دیدگان را دریابد و او است لطیف و خبیر 
و گواهم که مزاوار جز خدای یگانه و بی شريك نبست آفریننده همه چیز و مالك هرچیز 
است و گزادنده هر ج بد آورنده هرچیز و برورنده هرچیز اواست که براستی‌داد گری کند 
ودر حکم عدالت وزد» ببرابری فرمان‌دهد و دستور عدالت و احسان وهمراهی باخویشان صادر کند 
و از هرزگی و ذشتی و ستم غدقن فره‌اید و بکسی بیرون توانائی تکلیف نکند و بیش از طاقت 
بر کسی بار نند » حجة «سا از آن او است و اگر خواهد همه مردم را ده‌نماید ؛ بخانه سلامت و 
آسایش بخواند و هر کس را خواهه راه راست بنماید » در شکنجه شتاب نکند و جز پس از وضوح 
حجت و تقدیم آبات و ینات وترسانیدن » عذاب نکند : بدگان خود را بدانچه بر ايشان بیان نکرده 























(e) 
هن لم نصبه یم ولم یلیم الیأنغسېم واختبارهم وآرائېم داختراء ېم في خلافته تعالی انه عنذلك‎ 
علوا کییا داشېد انا عبده ورسوله دامینه صلیاله عله و آلهوانه بلغ عن ربه و دعا الی‌سبیله‎ 
بالحكمة والموعظة الحسنة وعملبالكتاب وامر بانباعه و اوصى بالتمسك به وبعترته الالمة بعده‎ 
(بمدوفاته‌خل)ملوات‌اشعلیہم و قال انپا لن بفترقا حتی بردا علی‌الحوض د إناعتصامالمسلمین بها‎ 
علىالحجة الواضحة والطريقة المستقيمة دالحنفية البيضاء التي لیلها کنهارها و باطنهاکظاهره۱‎ 
ولم يدع امته في شبهة دلاعماء من امرء ولم يدخر عنهم دلالة ولانصيحة ولاهداية د ام يدع برهانا‎ 
ولاحجة الا اوضح سببليا د اقام لم دلبلا لا يكون للناس على انه حجة بعد الرسل دلیولك من‎ 
هلك عن بينة ويحبي‌من‌حي عن بي لە ۋمنولامۇمنةاذاقضي اله ورسوله امرا انبکون‎ 
لهم الخبرة من امرهم وان‌انه بخلن مابشاء وبختار.انم لابژمنون حتي بحكموك فیما شجر ینیم م‎ 
لايجددآفي انفسهم حرجا مما قضیت و بسلموا تس لیماوان من‌حرم‌حلالادمن‌احل حراما او غير سنة‎ 
اد انكر فريضة او بدل شريعة او احدت بدعة بريد ان بیع عیها دیصرف وجوه‌النایالهاقند‎ 
اقام نفسه ف شریکا دمن اطاعه ققد ادعی مع‌اله ربا وبا بنضب من اله موی الناد بئس مثوی‎ 














 هناد‌مشار‎ 





پپرسش اند و نها باطاعت پیتوانی که بر ایثان معین نکرده دستور ندهد و 7 
در امور دینی بخود و اختبار و نظر آنان وانگذارد» و خلافت خود دا بابتکار آنها نسپرده خدا 
بسیار از این برتر است و گراهم که معمد (س) بنده و فرستاده و امین او است از پرورد کارخود 
تبلیخ کرده و براه او بحکمت و بند ليك دعوت نموده » بقرآن عمل کرده و به پپروی آن 
فرمان‌داده و تسك بدان را سفارش کرده بهمراهی خاندانش که پس از او آئمه هستند م) وفرموده 
این دو از هم جدا نشوند تا سر حوض بمن درانیه و براستی اهتاد مسلمانن باین دوبر پایه مت 
دوشن وراه راست و طبق دین یگانه برستی‌در 








یراس کک روزد است‌ودرو نش چون 
برون و نهانش چون آشکاراست» امت خودرا دراشتباه و کوری نسبت‌بکارخود وانگذاشتة وهیچ دلالت 
و رهئبائی واندرزی را از آنان دريغ تکرده و هیچ برمان و حجتی دا از نظر دور نشبوده است 
جزآنکه برای آنان راهش دا ددشن کرده و دلیلش را آورده تا بس ازرسولان‌غدا مردم را 
حجتی بر مغالفت حق نباشد و هر کس بپلاکت رسد دانسته و از روی بینه باشد و هر کس زنده 
پیروی خدا گرد با گواه وينه باشد ومن گواه م که هیچ مرد مومن و زن مزمنه انر سد که در برابر 
قضاوت خدا و رسولش در امری خود سرباشد و اختیار دار خود گردد و براستی خداست که هرچه 
خواهد بیافر بند و هر چه خواهد اختیار کند » براستی آنان مؤمن نباشند تا آنکه تورا در اختلافات 
میان خود حکم ساز ند وسپس از آنچه نو حکم کنی میان آنها دلتنك نشوند و براستی نسلیم باشند 
(آیه #۵سوره‌نساه) و براستی هکس حلالی را حرام کند و حرامی را حلال کند با سنتی دا دیگر 
گون نماید با واجبی را منکر شود یا دستور شرعی را وارونه کند یا بدعتی در آن بدید آرد و 
بغواهد ازاو پیروی شرد و روی مردم بسوی او گردد و بتحقی قکه‌خودر! شريك خدا ساخته وهر کس 
چنین کسی دا پیروی کند بتحقیق که اورا باخدا پروردکاری رفته و گرفتار خشم خدا شده است 

















(ve) 
الظالمين وحبط عمله فىالاخرة دهومن الخاسرين وی الله على خد و آله الطاهرين قال الشبخ‎ 
الفقيه ابوجمفر ل بن على بن الحسین بن موسى بن بابويه القمي مصنف هذا الكتاب رحمةاله‎ 
عليه ان‌الذى وعاني الى تصتيقي هذا اني لما قضيت دطری هن ذيارة مولانا الامام ابی‌الحسن‌الرضا‎ 
صلوات اله و سلامه عليه رجعت الى يشابود واقمت فیها فوجدت اکثر المختلفین الى من الشيعة‎ 
قد حبرتهمالغیته ودخلت علیهم فىامرالقائم عليه الف سلام اشيهة «عدلوا عنالطربق المستقیم‎ 
(الحق والتسلیملخ)الیالا رام المقائس فجعلتابنل مجهودي‌في اد شادهمالی‌الحق: ردهم الى السواب‎ 
بالاخبار الوادوتلسحيحة فى ذلك عن الثبي وعترته المعصومين صلواتالةُ عليه عتی دددالینا من‎ 
بخارا شيخ من‌اهلالفضل والعلم والباهة ببلد قم طالمانمنيت لقائه واشتقت‌الی مشاهدته لندينه و‎ 
سدید رأیه داستقامة طربقته دهوالشیخ نجم‌الدین ابوسعيد عل بن الحسن بن على بن عل بن احمدین‎ 
علي بن الصات القمي ادام اه توفیقه  کان ابي رضي اله عنه پروي عن جده عل بن احمد بن علي‎ 
بن‌الصلت روحاللُ روحه ویسف علمه وعمله د زهده وفضلهد عبادته د کان احمد بن غل بن عیسی‎ 
في فضله وجاالته بروي عن آي‌طالب عبدالة بن الصلت القمی رضي اله عنه دبقی حتی لقیه غل بن‎ 
الحسن الصفار وروي عنه فلما اظفرئي الله تعالى ذكره بهذا الشبخ الذي هو من هذا البيتالرفيع‎ 





وجایش دوزخ است و بد جائی دارند ستسکاران و عماش حبط شده و از ژیان کارانست و رحبت 
خدا بر مجید و خاندان پا کش 

شيخ ابوجفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه ره مصنف این کناب گوید آنچه 
باعث شد من این کناب را تاليف کردم اينست که چون بانداژه حاجت توفیق زیادث مولایم امام 
اپوالحمن اارضا صلوات اه و سلامه عليه را دریافتم و در بر گشت بنیشابور افامت کردم بسباری از 
شییان را که نزد من رفت و آمد میکردند دیدم در موضوع غیبت حيرا و در امر امام قائم علیه 
الف سلام در اشتباهند و از راء‌راست برأی و قباس بر گشته اند من تلاش فرادان کردم که آنها 
را بحق ارشاد کنم و براه درست بر کردانم و در این باره تبسك باخبار درستی میکردم که در این 
باره از پیغبر و خاندان ممصومش (ع)) رسیده بود تا اينکه رگوادی از دانشندان تمکه 
اهل فضل وعلم وشخصیت بود از بغارا مراجت کرد وبما واردشد که من‌ازدیرزماتی آرژوی‌علاقات او 
را در دل داشتم و شیفته دیدار او بودم برای آنکه دیندار و درست نظر و خوش عقیده بود و اد 
شيخ نجم الدين ابوسميد محمد بن حن ین معبدین اند بن على بن صلت قمی ادام الله توفقه و 
رضی الله عنه بود و پدر من رضی اله عنه از جدش محید بن ابد بن على بن صلت روح الله روحه 
روایت مبکرد و شاگردی اورا داشت و علم و عمل و زهد و فضل و عبادت اورا میستود و اعد بن 
محسدبن عیسی با آن فضل وجلالت رتبه خود از ابی طالب عبداٹ بن صلت قمی رضي الله هنه روایت 
میکرد و ژنده بود تا محبد بن حسن صفار اورا درك کرد و از او اغذ روایت کرد چون خدای‌تمالی 
ذکره مرا بخدمت این بزرگوار ی که از این خاندان و الامقام بود پیروزمند ساخت و ملاقات اد دا 
























(e) 
شکرت‌انه تعالی ذکره علي ما بسرلي هن لقائه داكرمني به من اخائه دحبانی به من وده ومفائه‎ 
فبینا هو يحدني ذات يوم اذ ذكرلي عن دجل قد لقيه ببخارا من کبار الفلاسفة دا ن کلاما‎ 
فی‌القائم له قدحیره وشککه في‌امره ملول‌غیبته وانقطاع اخباره فذ کرت له فصولافي انبا تکونه‎ 
و رویت له اخبارا في‌غیبتهعن اي دالائة علیهم السلام سکن الیهانفسه و زال بها عن قلبه‎ 
ماکان وخل علبه منالشك دالادتباب والشبية وتلقي ما سمعه من الاناد الصحيحة بالسمع دالطاعة‎ 
والقبول والتسليم وساي ان‌اصنف في‌هذا المعني کتابا فاجبته الی ملامسه و رعدته جمع ماابتفي‎ 
اذا سلالة لى‌العود الى مستقری و دطني بالري فينا اناذات ليلة افكرفيما خلفت درائی هن‎ 
اهل و ولد د اخوان ونععة اؤغلبني النوم فراي ت كانيبمكة اطوف حول ببت‌انه الحرام وانافي الشوط‎ 
السابع عندالحجرالاسود استلمه و اقبله و اقول امانتي ادیتهاو هیناقي تماهدته لتشېدلي بال وافاتفاری‎ 














نصبب م کرد و بپرادری او مرا گرامی داشت و بدوستی و صفای او برمن بخشش کرد او دا شکر 
گذاری کردم » در این میان که يك روز برای من صحبت میکرد یاد آور شد که در شہر بغا را 
بکی از بزرگان فلاسفه و منطق را دیدار کرده است و درباره فائم ( ع ) سغلی ازاو شنیده است 
که اورا سر گردا نکرده وراجع بطول غیبت وبی خيري از او وبرادرشك انداخته » من دراثبات‌وجود 
امام زمان چند فصل باو نذکردادم 

در باره غیبت آ نعضرت از گفنار پیغمبر ص وائمه علبهم ااسلام اخباری دوایت 
آنها خاطرش آرام شد و آن شك و تردید و شبهه‌ای که بدلش راه بافته بود 








از اخبارجیحهرا از من شنیدبسیع وطاعتوتبول وتسلمپذیرفت و از من خواست که در این موضوع 
کتایی تاليف کنم من خواهش اورا پذیرفتم باووعده دادم که چون خدا بر کشت مرا بوطن و قرار 
گاهم‌شهر ری فراهم‌سازد آنچه خوات اواست جمم آوری مینمایم (۱) 

در این میانه بك شبی که در باره خانواده و فرزندان و براددان و زندگی برنععتی که در 
شر دی باز گزاردم اندیشه میکردم بناگاه خواب بس غلبه کرد ؛ در خواب دیدم گویا ددمکه ام 
و گرد خانه محترم خدا طواف میکنم و در دور هفتم تزد حجرالاسود آمده ام آنرامیسایم ومیبوسم 
و میگویم ( امانتی ادیتها و میثاقی تماهدته لتشهدلی بالسوافات ۲ ) ددین وقت مولای خود قائم 
صاحب الزمان ( ع) ) را دیدم که بردرخانه کعبه ایستاده من دلباخته و پریشان خاطر باو نزديك شدم 
آنحضرت از رخساره من بفراست خود راز درونم دا دات بر او سلام دادم و بسن جواب داد و 





(۱) این عبارت اشعار دارد که اقامت شیخ صدون در نیشابور تا اندازه ای اضطراری بوده 
است و در مراجمت به شپر ری که محل خاتواده و خوبشان و بتعبیر خودش وطن او بوده آژاد 
نبوده است ولی هعلوم نیست این اضطراومر بوط به جپت سیاسی بوده ؛ تبعید بوده » وظیفه‌ای 
باو محول بوده با بجپت مشال علمی بوده از نظر جمع احادیث با نشر احادیث 

(۲ ) امات من است که میپردازم و یسان منت که وا میرسم و باز بین میکنم تا تو 
بوفا داری من گواهی دهی س این جزه دعاتی است که هنکام طواف موقع استلام و بوسیدن 
حجر الاسود وارد است 





(Ye) 
مولانا القائم صاحب الزمان صلوات الله عليه و آ له اقفیبابالکعية فادنومنه علىشغل قلب وتقسم‎ 
فکر فملم # مافي نفسي بتفرسه في دجمي فسلمت علیهعلی‌السلام ثم قال لي لم لا تصنف کناب‎ 
فی‌الفيبة تکفی ماقدهمك فقلت له يابن رسولانه قد صنقت فى الفيبة اشباء فقال 168 ليس علی‌ذلك‎ 
السييل آمرك ان تصنف ولكن صنف الان كتابا فىالفيبة و اذكر فیه غيبات الائيباء عليهم السلام‎ 
تم مضي صلواتاله عليه فاتتبت فزعاالى الدعاء والبکاهدالبث دالشکوی الىدقت طلوعالفجرفلما‎ 
اصبحت ابتدأت في تاليفهذا اللكتاب مستلالامروا يا وحجته مستعينابالة ومتو كلاعلبه ومستغفرا‎ 

من‌النقصير وما تويقي الابالُ عليه توكلت واليه انیب 
وامابعد فان تبارك دنعالی بقول في محکم کناب واذقال ربك للملائكة انی جاعل 
فى الارض خليفة-الإبة فبدأ عزو جل بالخليفة قبل الخليقة فدل ذلك علىان الحكمة فى الخليغة 
ابلغ منالحكمة فی‌الخليفة فلذلك ابتدأبه لانه سبحانه حکیم والصکیم من بده بالاهم ددن‌الاعم 
وذلك تسدیق قول‌الصادق جعفر بن عد 3 حيث یقول‌الحجة قبلالخلق ومع الخلق و بعد الخلق 
دلوخلق‌اله عزوجل الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضيم للتلف ولم بردع السفیه عن‌سفهه 








فرمود چرا در باره غیبت کتابی تالبف نمیکلی نا اندوه دات را برد عرضکردم بابن رسول اله 
در باره غیبت چیزهاتی تالیف کرده اء » فرمود آنها بدین روش مطلوب نیدتند که من دستور آنرا 
میدهم | کنون مستقلاکتابی‌در باره‌ییت‌نالیفکن وغیبت پبتمبران دا در آن‌درج کن سپس آنحضرت 
صلوات الله علیه رفت و من از خواب هراسان بر خاستم و نا طلوع فجر بدعا و گربه و درد دل 
کردن و شکابت نمودن بد رگاه خدا گذرانیدم و چون صبح کردم آغاز بتالیف این کتاب نودبرای 
امتثال امر ولی خدا (ع) و حجت او در حالبکه از خدا كمك جوبا بودم و بر او نوکل کردم و 
از تقصیرات خود آمرزش خواستم وما توفیقی‌الا باه عليه تو کلت والیه انیب ( سوره هود آیه ۸۸ 
اثبات پیدایش خلافت حقه الهیه 
اما بعد - خدای تبارك و تعالی در کتاب مهکم غود فرماید در سوره بقره آنه ۳۰ - و 
آتگاه که پرورد کارت بهمه فرشتگان اعلام کسرد که محفقا من در ذمین خلینه ای میگذارم الخ 
(۱) خدا نعست غلیفة آفربدو سپس خلق جهان دا و زين خود دلیل است که حکمت وجود غلیقه 
پا برجا تراست از وجود مردم از ایثرو خدا بان آغاز کرد زیرا که دای سبحان حکیم است و 
حکندار کسی است که موضوع مهمتر دا بر امرعمومی مقدم دارد و این خود درستی فرمایش امام 
صادق جفر بن محمد را برساند که میفرماید ‏ حجت خدا پیش از خلق است و با خلق است و پس 
از خلق - اگر خدا مردمی بی خلیفه و رهبر آفریند آتانرا در معرض تباهی افکنده ووسیله برای 


رت ان عرش روند دز کسی را میگذارک که فساد گند و خون بریزد با اپنکه 
ما بستایشت بیج خوان و حضرتتدا تقدیس کویان هستیم تقدیس گویان هستیم ۰ خدا فرمود 























۷0 
باللوع الذی بوجبحكمته من اقامة الحدود و تقويم المفسد اللحظة الواحدة لانسوغالحكمة 
شرب صفح عنها انالحكمة تع كما ان‌الطاعة تعم ومن زعم ان الدتيا تخلو ساعة من امام لزمه ان 
بصحح مذهب البراهمة في ابطالهم.الرسالة دلولا ان القرآن تزل بان دا صلی‌علیه و آله خاتم 
الانبياء لوج بكون رسول في كل دقت‌فلما صح ذلك لار تفع معني کون الرسول بعده د بقيتالصودة 
المستدعبة للخليفة فی‌المقل و ذلك انال تقدس ذ كره لایدعوالی سبب الا بعدان بصوز فى العقول 
حقانقه و اذا لم یسور ذلك لم تتسق الدعوة و لم تثبت الحجة و ذلك ان الا لف اشکالبا 
وتلبو عن اضداوها فلو كان فی‌العقل انكار الرسل لمابعثاله عزوجل نبیا قط مثال ذلك الطبيب 
بلج المریش بمایوانقطباعة ولوعالجه بدواء بخالف طباعه ادی ذلك الی تلفه فثبت ان ال إحكم 
الحاکمین لایدعو الى سببالا له فيالعقولصورة ثابنة وبالخليفة بستدل علی‌المستخلف کماجرت 
بهالعارة في العامة والخاصة و في المعادف متي استخلف ملاظالما استدل بظلم خليفتهعلى ظلم 
مستخلفه د اذا کان عارلا استدل بعدله عی‌عدل مستخلفه فثبت ان خلافة الله بوجب المسمة ولا 
يكون اف الا معصوما و لما اتخاف الث مزوجل آدم فى الارش وجب على امل السموات 









جل وگیری یغرداناز کارهای نا روانیست باعتبان ق تور ا کی که حکمت او اقتضا مکند از قبیل اقامه 
حدود برتبم‌کاران و براه آوردن تبهکاه اندر م تیکسا لباز نمیدهد يك چشم بهیزدن از 
املاح مردم صرف نظر شود حکست تدیر اجتباع در همه ال لازمت چنانچه طاعت حق در 
هبه حال‌واچیست 

کبکه گمان برد جهان یك ساعت بی امام مبیابد بایده ببفیده‌برهمنان گراید که بت و 
ان دا لازم نیدانند بلکه زشت میشار ند . اگر در قر آن آبه نیامده بودکه معمد ع خاتم 










بایستی در هر ژمانی‌پیشبری‌باشد وای چون ختم نبوتبصحت پیوست يك‌صورت‌مقول بر ای 
ادار بشر میماند که وجود خلیفه حق باشدچون‌خه‌ای‌تقدسذکر»وضمیداپیش نمآوردمگر آ نکه حقیقت 
ندی باشد و اگر وجود خلینه حق نصور نگردد دعوت الهیه بیوست نباشد وحجت بر بشر نمام 
ری با همانند خود الفت جوید واز مخالف خویش در باشد , اگرچنانچه براهیه 
ییران را زشت میفپمید خدا هر گز بیغبری نمی انگیخت فی‌الیئل طبیب بیماردا 
با دادوئی که ببز اجش بسازد درمان گند و اگر داروی نا سازش دهد اورا بپلاکی رساند تابث 
اسو جا از همه حکیمان حکمت قناز تراست و دعوتش طبق دستورات ثابت عقول است همیشه 

خلیفه دلیل است برغلیفه گذار» همه مردم از خاص و عام بر این شیوه اند در عرف مردم اگر 
دق اهی ق ستیکاری بجای خود مقرر کرد ظلم خلیفه دلیل است بر ظلم خلیفه ثزار و اگر 
خلیفه عادل باشد دلیل شود که خلیفه گزار وی عادل است ‏ از اینجا است که خلافت از طرف خدا 
ملاژم مقام عصمت است وخلیفه جز معصوم تشاید 

دروجوب اظاعت خلیفه حق ومقام او 

چون خدا آدم را در زمین بغلافت خود بر گزید بر اهل آسمانپا طاعتش واجب شد تا چه 






















(ww) 

الطاعة فكيف الظن باهل الارشولما ادجب اله عزوجل علىالخلق الايمان بملائكةاللُ واوجب 
على الملامكة السجود لخليفة الل ثم لما امتع ممتنع من الجن عن السجودله احل اله به الذل و 
السفار دالدمار و اخزاء ولعنهالىيوم القيمة علمنا بذلك رتبة الامام وفضله وان اله تبارك وتعالی 
لما اعلم الماهکة انه جاعل في الارض خبليفة اشمدهم علی‌ذلك لان الملم شمادة فلزم من آدعی 
ان الخلق يختارالخليفة ان تشهدهم ملانکةانه كليم عن آخرهم عليه والشهارة العظيمة تدل‌علی 
الخطبالعظيم کماجرت به العادةفیالشاهد فکیف و اني بنجو صاحب‌الاختبار من عذابال وقد 
شودت علیه ملانکةالة الیم و آخرهم و کیف بعذب صاحب النس وقد شهدت له ماکان لبم 
وله وجه آخروهوان القضية فى الخليفة باقية الى القيمة ومن زعم ان الخليغة ارب البوة 

فقد اخطا من‌وجه وذلك ان‌انه عزوجل وعدان بستخلف من هذه الامة خلفاء راشدين كماقال جل 
وتقدس وعدالة الذین آمنوا هنكم وعملوا السالحات ليستخلفنمم فی‌الارش كما استخلف الذین 
من قبلیم ولیمکننليم دینیمالنی ارتضی‌ليم ولببدانېم من بعد خوفیم امنا مبدونی لابشر کون 
بى شبئا ولو كانت قضية الخلافة قضية النبوة اوجبت خکم الاية ان ببعث اله عز و جل نبیا بعد 


رسد باهل زمین و چون خدا واجب دانت ایمان بفرشتگان خودرا و برفرشنگان و اجب دانت‌سهده 





پرخلیفه خدا را و در این مبان يك تن جن ( شیطان ) از سجده بر آدم سر باز زد و خدا خواری 
و بستی و داندگی براو فرود آورد و رسوایش کرد و تأ قيامت دچار لمنتش ساخت ما مرتبه امام 
و فضل اورا دانستیم 

نصب خلیفه باخدااعت و باختیار مردم نیست 

چون خدای تبارك وتعالی بفرشتگان اعلام کرد که خلیفه در زمین مقرر میدارد آنها را گواه 
این موضوع گرفت زیرا علم اسای گواهی است کسیکه «دعی است غلیفه را مردم انتخاب میکنند 
بابىت همه فرشتگان حق گواه این انتخاب باشند و بعکم عادت شهادت در کواه بزرك برای کار 
بزرك است » کسیکه بناحق خلیفه انتخاب کند چگونه از عذاب خدا وارهد درصورتیکه همه فرشتگان 
گواهاو باشند وچگو نه کسکه‌بنص خدا وپیفمبر خلبقه‌حق را بشناسد وطاعت کندعذاب‌شود 4 با اینکه 
ان گواه او باشند 

دفع شبهه خلافت ائمه حق"وحکت اهر بسجده بر آدم 

بعضی گمان کرده ند مقصود از این‌خلیفه کهدر [به‌مبار که است‌هان مقام نبو تست این درست بست 
از یك نظر و آن اينت که خدایعزو جل‌درقر آن‌وعده داده که‌اژ این امت‌اسلامی خلیفه های برحقی اتاب 
کند و بگمارد چنانچه حضرتشجل‌وتقدس فرماید(سوره و ر آیه۵۵)خدا وعده‌داده با نانه‌از مبان شا 
بگرو ند و کارهای تایسته کنند کهآ نها را در روی زمین ,غلافت گماردچنا نک[ نانکایش از آنا بودند 
گباشت و پا برجا کند برای آنا همان کیشی را که بند او ات و بجای ترسیکه دارند. امتبت 
خاطر بآ نبا بختد نا مرا بس پرستند و با من هیچ چیزبرا شريك نگيرند و اگر مقصود | 
همان نبوت باشد لازم آید بحکم این آیه که خدایعزوجل بمدازمصمد عم بیضبری‌فرسند و کنته او 





همه فر 














(YA) 
غل تقو و مامح قوله د خاتمالنبيين قثبت ان الوعد من ال عزدجل نابت من غبرالنبوة  ثبت‎ 
ان الخلافة تخالف النبوة بوجه و قد يكون الخليفة غير تبي ولا يكون النبي الاخ ليفة واخری انه‎ 
عزوجل ارادان بظهر باستعباده الخلق بالسجود لادم م نغاق المنافق واخلاص المخلس كما‎ 
كشفت الایام والخبر عن قناعيمما اعني ملائكةالة والشیطان ولو و لك المعنی من‌اختیار الامام‎ 
الی‌من اضممرسوء لماكشفتالابام ءنه بالتعرض و ذلك انه بختار المنافق من سمحث نفسه‌بطاعته‎ 
والسجود له فكيف و اني ان يوصل الى ما فىالضمائر من النغاق والاخلاس والحسد والداه الدفين‎ 
د وجه آخر وهوان الكامة تتفاضل على اقدار الخاطب و المخاطب فغطاب الرجل عبده بخالف‎ 
خطلاب سیده والهخالب كان اله عزوجل والمخاطبون ملایکةاث اويم وآخرهم دالكاءة للعموم‎ 
لیا مسلحة عموم كما ان الكلمة للخصوس لپا مصلحة خصوص و المثوبة فى العموم اجل هن‎ 
المثوبة فيالخصوص كالنوحيد الذى هو عموم على عامة خاق اله بخالف الحج و الزكوة وسابر‎ 
ابواب‌الشرع الدی هو خصوص فتوله عزدجل و اذ قال ربك للملالكة انى جاعل فى الارض‎ 
خليفة دل على ان فيه معنی من معاني التوحید اما اخرجه مخرج العموم د الكلمة اذا جاورت‎ 
الكلمة في معني لزمها مالزم اختما اذ اجممرما مد احداًووجه ذلك ان الل سبحانه علم امن‎ 





که خانم پیفمرانت درست نباشد از ای 





ثاپت شد که موضوع اپن‌وعده نات‌استو منظور خلافت 
جدا از نبوت و خلافت از نظری غير از نبوتست و ممکن است خلیفه مقام نبوت نداشته باشد اگر 
چه هر بیفمبری مقام خلافت دارد مطلب دیگر اینتکه خدا خواست بادستور سجده بر آدم خلق خود 
را بیازماید و نفاق منافق واخلاص معلصان را آشکار سازد چنانچه گذشت روزکار و بررسی و 
اختبار رده از واتعیتآنها بر گرقت مقصودم امتیاز مبان ملانکه وشیطانست 

و اگر خدا اتغاب امام را باختبار بددلان گزارد گذشت روز گار برده از سوه نیت آنان 
برندارد ژبرا مردم بی ایمان هم جنس خود را انتغاپ کنند و با او بازند و بر او سجده کنند 
در ایتصورت چگونه بباطن مردم از منافق و مومن بی توان برد و حسدو درده‌سای درونی دا 








توان شناخت 

پیو عت امامت باتوحید وسرعصمت امامان برحق 

بوجه دیگر سخن از نظر گویند و شنونده بپار نقاوت گند : گفتار مردی با بنده خود غي 
از گفتار شخصی است با آفای خود » ابتجاگوینده خدای عزوجل است و شنونده فرشنگان خدا از 
اول تا آخر » سغنی که بطو رکلی و عموم باشد مصلحت کلی وعمومی دارد چنانجه سخن مخصوس 
سوردی‌مصلعت خصوصی دارد : تواب کارهای‌عمومی‌بزر گنر است‌از تواب کارهای خصوصی مثلا توحید 
و خدا شناسی که برهمه خلق دا واجپست غیراز حح وز کوتواحکام مخصوص دیگر است پس گفتار 
خدای عزوجل که - و اذقال ريك للبلانکه اتی جاعل فی‌الارش خليفة -دلیل باشد که سر توحبد 
در آن نهفته است چون بطورعمومایر ادشد»: چون جمله‌ای‌در بی‌جمله آمد و منظوراژ هر دو يك‌مقصد 
است در اوازم ما باهم معترك باشند خدا میدانت که در میان‌بندکانش کسانیند که او را یگانه 








)¥4( 
خلقه من بوحده دیا تمرلامره وان لهم اعداء يعيبونيم و بستحیون حرههم ولو انه عزوجل قصر 
الایدی عنهم جبرا و قهرا لبطلتالحكمة د تنيه الاختبار رأسا دبطلالثواب والمقاب و العبادات و 
لما استحال ذلك وجب ان‌بدفع عن اولبانه بضرب منااضروب لاببطل‌به ومع العبادات داامثوبات 
فکان الوجه في ذلك اقامة الحدود کالقطع والسلب والقتل و الحبس «تحصیل الحقوق كما قبل 
مایزع السلطان اکثر مما بزع القر ان دقدنعلق بمثله قوله عزوجل لانتم‌اشدرهبةفی‌صدورهم 





هن الله فوجب ان ينصب عزعجل خليفة یقصر من‌ایدی اعدائه عن ادليائه ماتصح به وه الولاية 
لانه لا ولاية مع من آغفل الحقوق وضيع الواجبات د دجب خلمه فیالمقول جل‌اله تعالی عنذلك 
والخليفة اسم مشترك‌لانه لوان دجلا بني مسجدا ولم بژذن فیه ونصب فیه موذنا کان مژزنه فاما 
اؤا اؤن فيه اباما 1 نصب فيه مژزنا كان خلبفته و کذلك السورة فى العقول د المعارف هتى قال 
البندار هذا خلیفتی كان خليفة علىالبندرة لاعلىالبريد دالمظالم فكذلك القول في‌صاحبي‌البرید 





نش دا میر ند و دشنانی دارند که از آنهاعیب جولی کنند و هتك حرا خاندان 
آذان ان کنند و اگر خدا با جبر و قہر جلود دشینانر! بگیرد حکمت باطل شود واختبار از ءبان‌برود 
و ثواب و عقاب و عبادات بیهوده شود و بیمین ملاعظه بایست خدا بوضمی از اولباه خود دفاع گند 
که سیب بطلان عبادات و مثوبات نباشد وداه بی عیب دفاع کیفر بدکارانست چون قطم بدودارزدن 
وتساس و حبس و تحمیل حقوق حقه است چنانچه کفنه اند ( جلو گیربهای سلطان پیشتر از جلو 
گیربهای قر آنست ) خدا هم بہمین معنا نطق فرموده ( دز سوره حشر آیه۱۳ ) : 

هر آینه ازشما ترس یشتری دارند تا ازخدا (۱) 

پس لازمست بر خدا نصب خلیفه کند تاشر دشمنانش را از دوستانش بگردانند بشرط 
عدالت و صحت عمل که ولایت امام بر آن متکی است نه ولابت و ریاست کسبکه از حقوق 
غافلاست وواجبات را ضایع‌می نماد و مغالت‌بر کنار کردن او از نظر عقللاژمست » بررتراست‌خدای 
تعالی از این کار 

شرح ماهیت و حدود خلافت حقه 

خلیفه در کسی عاد ق آید که حائز مقام خلیفه گذار وشفل او باشد اژایثرو بابدگفت لفظی‌است 
که در موارد مختلف اطلان شود 





اگرکسی مسجدی باژد وخود درآن اڌان ننته متیر آن‌عب کنداین شخس مزذن‌سجد 
ساز است و بس تصدی شثل او نشده ولی‌اگر خودش چند روز در آن مسجد اذان گوید و 
پش گسی دا و ما آید که خلیفه اواست وشفل او را متصدی است و از نظر عقلو 
عرف اکر گر کچی بک بگوید این شخص خلیفه منست فهمیده شود که در شذل گبرك خلیفه او است 
نه در پت و رسیدگی بمظالم‌وهمین‌طوراست اگر بستچی یاحاکم مظالم خلیفه معرفی کننده از ابنجا 


(۱) این آیه در شرح حال یہود است که میفرمابد بهود با اظم‌ار خداپرستی‌ازشما مسلمانان 












شمثیر بدست یشتر از خدا میترسند 





)4( 
والمظالم فثبت ان الخليغة من الاسماء المشتر كة فكان من صفةالة تعالي ذکره الاتتصاف لاولیاه 
من اعدائه فوكل من ذلك معني الی‌خلینته فلیذا الشأن استحق معني الخليفة دون معني آن بتخذ 
شریکا معبودا معاله سبحانه ولیذا من‌الشأن قالانُتباركءتعالی لابلیش یا ابلیس ما منك ان 
تسجد لما خلت ثم قال عزدجل ييدى استکبرت و ذلك انه بقطع العذر ولایوهم انه خليفة 
شارك اله في وحدته فقال بعد ما عرفت انه خلق‌انه ما منعك ان نسجد ثم قال بیدی استکبرت د 





اليد فىاللغة قديكون بمعنی النعمة و قد كان له عزوجل عليه نعمتان حوتا نعما كقوله عزوجل 
واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة وهما نعمتان حوتا نسا لا تحصى نم غاظ عليه القول بقوله 
عزوجل بیدی استکبرت کقول القائل بسیفی تقاتلتي و برمحي تطاعننی وهذا ابلغ فی القبح و 
اشنم فقوله عزدجل واذقال ربك لاملانكة انى جاعل فى الارض خليفة كانت كلمة متشاببة 
احد وجوهها انه ,تصود عند الجاهل ان الله عزوجل بستشیر خلفه في معنى التبس علبه ویتصور 
عند المستدل اذا استدل على اله عزوجل بافعاله الحكيمة وجازلته الجلية انه جل عن ان یلتبس 
علیه من اویستجم علیه حال فانهلایمجزه شي» فی‌السموات دالارضوالسبيلفىهنهالاية اامتشابپة 
کالسیل فی‌اخوانها من‌الايات المتشاببات انها ترد الی‌المحکمات بمایقطع‌به ومعهالعذدالعتطرق 





ثابت شد که خلبفه ممانی مختلفی دارد و بای فهسید که خلبفةاڈچه معنی میدهد» چون یکی ازصفات افعال 
الہی تعالی ذ کره حق خواهی و انتقام برای دوستان خود ات نسبت بدشنانش باین اعتبار بر گزیده 
خودرا که مقام نبوت یا امامت دارد خلیفه خود خوانده است بعنی جانشین خدا دراجرای عداات باین 
خداست درممودیت بهمین ملاحظه خدای تبارك وتعالی بابلیس‌عتا بکر دکه ایا بلبس 
بازداشت که برای[ نچه آفر بدم سجده کنی؟ سپس خدای عزوجل فرمود بیدی استکبرت 
بنعت من تکپرورژیدی - این برای قطع عذر بود که تو هم نشود آدم غلیفهاست‌نسبت بسقا‌مبودبت 
و شربك خداست درمقام وحدت ذانی وبس از آنکه اوراآفر یده خود معرفی کرد فرمود چرا بر او 
سجده نکردی سپس فرمود (۱) بیدی استکیرت وید درلفت عرب بمعنی نعمت آفربده است و برای 
خدای عزوجل دو نعمت است که نعتهای فراوانی دز بردار ند چنانچه فرموده او است برشما فرو باريد 
نعمت آشکار ونهان را و این دونعمت باشند که نعتهای بیشاری در بردارند, خدا عتاپ‌را براد 
مخت نمود فرمود بنعست خود من تکبرورزیدی چنانچه کوب 
خودم پامن میجنگی ونبزه خودمرا بمن فرو میبری این بیشتر زشت‌است و بداماتراست پس گفته‌خدای 
عزوجل واذقال ربك للملاتكة انی جاعل فیالارض خلیفه سغنی است عبهمو پر معنا يك‌معنایش ایشتکه 
نادانی تصور میکند خدای عزوجل باخلق خود درموضوعی شور میکند تا بر ا وکشف حقیقی‌شوده لی 
شخس منطق منش از نظر بررسی کارهای حکیمانه با عظمت و آشکارحن‌میفیمد که خدا برن از آنست 














که امری براو شبپه شود با وضعی پیش اوتیره وناسلوم باشد زیر! هیچ چیزی‌د رآسان و زمین اد 


(۱) منظود این تکه بیدیمتعلق بخلقت نیست چنایچه ظاهر کلام است تاید بسنی بافدرت باشد 
بلکه‌تعل بغمل متاخراستو ید بعنی‌نعست است 








(AV) 

الى السفه دالالحادفقوله و اذقال ربك للملانكة نى جاعل فى الارض فدل علی‌معنی 
هدايتهم لطاعة جليلة مقتر نة بالتوحيد نافية عن الل عزوجل الخلع د الظلم و تنییم الحقوق و 

مايصح به ومعه الولاية فتكمل معهالحجة ولايبقى لاحد عذر فياغفال حق 
واځری انه عزوجل ازا علم استقلالاحدعباده لمعني من‌معاني الطاعات ندبه له حتی بحصل 
له به عبادة ویستحق معها مثوبة على قدرها مالواغفل‌زلك ینفل جمیع معانی حقوق خلقه 
ادلم ر آخرهم جلال عن ذلك فللقوام بحقو ال حقوق خلقه مثوبة جللة متی فکرفیها نکر 
عرف اجزانها اذلا وصول الیکلها لجلااتها دعظم قدرها» داد عانیپا و هو جزء من اجزالها 
انه پسمد بالامامالعاول النملة والبعوضة والحیوان ادلپمو آخرهم بدلالة قوله تعالی عزوجل وما 
ارسلناك الا رحمة للعالمین ویدل على صحة ذلك قوله عزوجل فی‌قسة نوح ا قات استففروا 
ربکم انه کان غفارا پرسل‌السماه علیکم مدر ارا الاي ت‌من‌المدرارما ينتفع به الانسان‌دسایر 
الحیوان‌دسبب ذلك الدعاة الى دین! اه والهداة الى حق ال فشوبته علی‌اقداده وعقوبته على 
من عانده بحسابه ولهذا تقول انالامام یحتاج اليه لبقا العالم على صااحه وقد اخرجت الاخباد 








را درمانده نشاید - سوره فاط ر آیه 46 روش فیم این آیه مبهم ماد آیات مبهم دیگر استکه باید 
پوسیله آیات دوشن قرآآن حل بشود بطوری که قطع عذرگردد و وسیله سفاهت والحاد درمقام 
دبوییت نشود و گفته وی که واذقال ربك للملانكة انی‌جاعل فی‌الارض خلبفه نظردارد باینکه جانشینی 
در زمین گذارد که وسیله هدایت آنان‌باشد بيكاطاعت بلند بایه‌ایکه‌مقترن ببقام توحید استاواژحضرت 
حن شريك وستمکاری و تضیبع حقون‌را بر کنار میسازدوءقصودهمانیاستکه بوسیله اوو بااهقام‌ولایت 
درست میشود وحجت‌الپی کامل میگردد و برای کی عذری در نفلت اژحق‌باقی نمیساند. 

فالده دیگر نمب امام اینستکه چون آمادکی یکی از بند گان‌خود را برای يك‌نوع عبادتی‌در 
نظر کیرد بوسیله خلیفه‌خود اورا بدان دعوت مینماید تا 
ثواب گردد و اگرغفلت از آن روا باشد رواست اژهیه خود صرفنظر کند خدا از آن 
بر ر کوارتراست برای کسانیکه قیام بحق خدا وحن‌خلن‌او کنند بك تواب وفانده اس ت که‌چون‌مفکری 
در آن اندیشه کند جزئی از آن رادرك‌نماید زیرا نشاید همه راادراك کرد از بس بزرك است‌وبرانداژه 
ويك جزاش انس ت که بوسیله امام‌عادل مووچه و بته وهرجانداری هم بسعادت میرسد بدلیل‌اینکه‌غدای 
عزوجل (درسورهانییاه آبه ۱۰۷) فرماید ما نفرستادیم تورا مگررحمت برای‌جهانیان ودلیل روشنتر 
آ نگفتار خدای عزوجل است. درداستان حضرت نوح علیه‌السلام (درسوره نوح‌آیه ۱۰- ۱۲) گفتم 
آمرزش طلبید از پرور د گار خود که او سیار آمرزنده است؛ از آسمان باران بی‌دزیی برشا میفرستد 








آن‌عبادت را دریاید وبانه‌اژه آنستعق 











تا آخر, از بر کت‌بادان بی‌دد پی[ نچه‌استکه انسان وهرحبوانی بدان بېرهمند میشوندو سبش داعبان 
دین‌خداوهادبان بسوی‌حق"میباشندو نوا بش با ندازء آ نتوعفا بش برمعا ندین از روی‌حسا بست!: اینجا است 
که بگرنم برای بقاء عالم نیازمند بوجود امام هستیم تا اصلاح جهان فراهمآید و آنچه خبر در این 
موضوع وارد است در خن همین کتاب درباب علة احتیاج بوجود امام تقل کردهلم. 











(Ar) 

التي روتپا في هذا المعنى فى هذا الکتاب في باب العلة التي بحتاج من اجلها الى الامام 

و قول ال عزدجل واذقال ربك للملا تكة انی‌جاعلفیالارض خليفة منون فان الي 
دصف بها نفسه ومیزانه قوله انی خالق بشرآ می‌طین فنونه د وصف به نفسه فمن ادعی انه‌بختاد 
الامام وجب ان بخلق بشرآمنطن فلما بطل هذاالمضی بطلالاخرازهمافي‌حبزواحد بووجه آخر 

ریاست عامه وخلافت درهر عصری‌با تتخاب‌خدا است نه‌خلق 

-١‏ کلب جاعلددآبه و اذقال ريك للملائكة انی جاعل فی‌الارض خلیله بعنی نصب 
غلیفه راخدا بخود اختصاص داده بدلیل آنکه آنرا باتنوین آورده است(۱) وهموژن این کله در 
دلالت برصفت خاص بخدا گفته دیگر اواست (درسوره ص آبه انی خالق بشرآ من‌طون-ممانا 
من بخصوص آفربننده بشرم ازخاك دراینجا هم کلمه خالق را با تنوین آورده وخودرا بدان ستوده 


هر کس مدعی است که اختبار تعبین امام با اواست لازمست که از بیاقریند چون این‌باطل 
امام هم باطل‌میشود زیرا ابن هر دو موضوع‌راقر آن دريك سیان‌تعلیم‌داده. 









است موضوع اختبار 








(۱) مقصود شیخ اب جمله افاده حصر میکند ومعنایش اختعباص حق انتخاب خلیفة‌است 
بخدا واین اختصاص از تنوین کله Jale‏ ی درروابت کافی‌در باب ووه وقتی محمدین 
مسلم از امام بنجم میپرسد از کجا دانستی که مسح . بعضی از سرو اجب شده امام میفرمابد لمکانالباه 
فی سکم د با ان ناه کلیه نیم کی بدست اومدهد وقانع مبشود در اینجا باید قوید 
کِ استفاده اختصاص از این تنوین از نظر تواعد ادنی‌تقرد در علم نحو وبلافت است باآنکه‌مررحوم 

شبخ از نظرقر بسا و کسب الام خصوصی ان استفاده دا تموده زیرا مجرد تشییه بجمله خلفت بشر از 
5 بحسب ظاهر درست برا دراینجله خود صلعت آذر با قطم نظر از تلوین هم‌ازصفات 
خاصه خدا است وادله عقلی ونقلی دیگر بر این اختصاص دلالت دارد در علم بیان چهاد طریقه برای 
افاده حمر و اختصاص ذکرشده. 

۱ . کله انیا ۲ کله الا در مقام استثتاه ۳ تقدیم معمول بر عامل ٤‏ ضير فصل ولامجنس در 
خبر چون زبدهوالامیر و تنوین صفت در شمار آنها یست ولی‌ا زاين آبه بچندوجه مسکن است‌استفاده 











احتصاص نود 
الف - از سياق جمله باعتبار کلمه تأکید که درآن آورده شده است زیرا در صودتی که 
این خطاب یف توجه است و آنها هیچ تردیدی در صحت گفتاد خدا ندارند فانده آن افاده 








اختصاص | 
ب اژسیاق خطاب باعتبار آنکه اعلام این موضوع بهم» فرشتگان خدا دلبل یان‌صنمت‌شاصه 





ح از نظر همان‌تنوین که‌در کلمه جاعل آمده! گر تنو بن‌جنس ب اشد ممثا بش حمل مطلق جنس است بر ذات 
حق و این خودش دلیل اتتصاص میشود زیر| سنایش اینتکه کل جنس جاملت‌شلینه صفت حق استه 
و اگر دیگری هم جاعل باشد این درست نباشد واگر تنوین اقراد باشد جمله ابن معنا را میدهد - 
محققا من بکنا جاعل خلیفه زمین هتم و این جمله هم دلیل اختصاص است بنابر این تنوین در مثل 
زید عادل که دلاات بر اختصاص ندارد تتکیر است نه جنس و ه‌افراد» 











(af) 
وھوانالملانکة فی فطلم و عصمتبم ام يصلحوا !تيار الاما حت تولى اله ذلك بنفسه دونم و‎ 
احتج به على عامة خلقه انه لاسبيل لهم الى اختياره لما لريكن للملقكة سییل البه مع صفالهم و‎ 
وفائرم وعصمتهم ومدحاله ایاهم فی آیات کثبرة مثل قوله سبحانه بل عباد مکرمون لابستونه‎ 
بالقول وهم بامره یعملون د کتوله عزوجل لایمصون‌الله ما امرهم و یفعلون مایق‌مروت‎ 
ثم ان الانسان بمافیه من السفه والجهل كيف و اني بستثبت له ذلك فهذا و الاحکام رون الامامة‎ 
مثل السلوة د الزكوة و الحج وغبر ذلك ام يكلالة عزوجل شیثا من ذلك الى خاقه فکیف و کل‎ 
الم الاهم الجامع للاحكام كلا د الحقائق باسرها و فى قوله عروجل خليفة اشارة الى خلیفة‎ 


واحدة ثبت به دممه ابطال قول من زعم انه ب 
1 








زان بکون فی‌وقت داحد ائمة کثبرة و قد اقتصر 
له عزوجل على الواحد دلوکانت الحكمة ماقالوم د عبرو! عنه لم بقتصرالة عزوجل على الواحد 
د دعوانا محا لدعواهم نم ان القرآنبرجح قولنا دون قولیم و الکلمتان اڑا تقاباتا نم دجح 
احدیهما علی‌الاخری بالقر آن كان الرجحان اوای ولقوله ءزدجل واذقال ريك للملائعة الإبة 
فیالخطاب الذی خاطب ا وجل بنیه بات لما قال ربك من اصح الدلیل على انه سبحانه 
يضتعمل هذا المي في أمتهالىبوم القيمة فان الارض لانخاو من حجة له علیهم ولولاذلك لما كان 








۲ - فرشتگان حق باهمه فضیلت ومقام عصت ی که دار ند شایسته نبودند که امامی انتخابکنندتا 
آنکه خدا پذات خود متصدی آن کردید وب نبا وانگذاکت وهبین راحجت برخلن نود که هیچ داهی 
برای انتخاب امام ندارند زیرا فرشتکان خد!این‌حن‌رانداشتند با همه با کدلی‌ووفا داری ومقام‌عصست 
از خلافکاری ومدحی که خذا از آنها درآیات بسباری نوده چون 

الف-درسوره انبباء آبع>۲۷-۲) بلکه بند گان گر امی هستند که در گفتار بخداسبقت‌نجو بندودر 
کرداد بفرمان اویند . 








ب س در سوره‌تحریم آیه ٩‏ ) خلاف‌خدا را در آنچه دستورفرماید نکنند و آن چه فرمان‌دهد 
انجام دهند. 


دد این صورت انسان با همه بی خردی و نادانی از کجا و با چه صلاحیتی می تواند امام 
اتتخاب . کند . 


۳ احکامیکه دون مقام امامتست از نماز و زکوة و حج مسائل دیگر را خدا بپیچوجه بغلق 
خود وانگذاه بس چطوراین موضوع مب‌تر که جام‌هبه احکامو حقایق‌است بدست[ نهامیسپارد. 





خلینه نافذ درهرعصری یکی‌است وقابل تعدد نیست 

کلمه خليفة در گفته خدای عزوجلاشاره است باینکه‌درهر عصری دیاستوخلافت‌الپبه‌بایکی 
استو کفته کسانیکهکمان کرده‌اندممکن!ستد: يك عصر خلیفه‌های متعدد برمردم حکومت کنند باطل 
است و خدا بيك خلیقه | کتفاه کرده و اگر حکمت خدا اقتضای خلفاه متعدد داشت چنانچه این طالنه 











(af) 

لقوله دبك حكمة وکان یجب‌ان بةول ربوم وحكمة اله في السلف كحكمتهفي الخلف لایختلف في 
مرالايام د كر الاعوام و ذلك انه عزوجل عدل حكيم لابجمعه واحداً من خلقه نسب جل اله عن 
ذلك و لقوله عز وجل و اذقال ربك للملانكة انى جاعل فى الارض‌خليفة الاية منی و هو 
ان عزوجل لاإنستخلف الامن له نقاه السريرةليبعد عن الخبانةلانه لواختاد من لانقاه له في السريرة 
کاز/ قدخان خلقه لانه لوان دلالاقدم حمالا خاثنا الی تاجر فحمل له حملا فخان قیه کان‌الدلال 





گتنهاند و تمبیر کرده‌اند خدا اکتفاء بيك خلیقه نیکرد (۱ ) ادعای ما در برابر ادعای آنهااست 
و قرآن گفتار ماراترجیح مبدهد نه گفتا برابر هم باشند و قرآن یکیاز 





ار آنها را وچون دوعقیده 
آن دورا ترجیح دمدهان‌شایته ودرست باشد ۰ 

البات لزوم امام برحق در هر عصری‌تاروز قیامت 
چون‌خدا در آبهو اذقالر بك للملاتكة» خطاب‌را متوجهپیشبر ساخت وفرمودبرورد گار توبفر۵تگان 
خودچنین اعلام کرد اینخود دلیلبسیار روشنی‌است براینکه خدای‌سبعان تاروزقیامتکارخلانترابنفع 
امت او ادامه‌غواهد داد زیرا زمین هیچگاه خالی از حجت الهی نبت بردم نماند وا گرمتصودادامه 
خلافت نباشد نبیر و پلگ.پرورد گارت-حکیتی نخواهدداشت وبایست ر بهم گاته شود یمنی‌پروردگار 








(۱) موضوع وحدت وتمدد غلیفه دريك عصر یکی اژمسائل مبهمی است که کیتر در اطراف 
آن بعث شده ۰ 

آنچه از نظر تاریغ ومصادر اسلامی استفاده میشود ابش تکه وحدت غلیفه درهر عسری مورد 
اتفاق مسلمانان‌بودهاست زیرا عامه اساس خلافت را اجماع‌امت میدانند و محفق است که اجماع‌نبت 
ییکنفر واقم میشود و اگر هر دسته‌ای از مسلمانان یکی دا انتخاپ کنند اجماعی محفق نشده و بنابر 
عفیده اماب هم که اساس‌خلافت حقه نس و دستوریشبر است اخبارسیاری وجود دارد که در هر عصری 
بك امام و اجپالطاعة معین است وهبه افراد دیگر باید مطیم و پیر واو باشنه آری در معیط اسلامی 
عفائدی بیدا شد که مخالف این دو اصل است‌و از تمدد خلیفه دريك عصر مانم نیست مانند عقیده 
زیدیه که اساس امامت‌دا هاشمی نسب بودن و خروج بسیف میدانند بنابراین ممکن است‌دديك‌عصر 
ډو نفر باین‌عنوان متصف شوند ومقام خلافت داشته باشند و از 





ان مصنف استفاده میشو د که موضوع 
العدد خليفه دريك عصر طرفدادانی داشته ولی آنرا شهب وعقیده معروفی منشب‌نکرده است فقط از 
نظر دلالت آبه بروحدت غلیفه آنرا ادرست‌شرده و اژ اینجا مسئله‌دبگری‌یداشده که‌مورداغتلاف 
میان شیغیه و متشرعه است و ازآن بوحدت ناطق تمبی رکرده‌اند شیغیه بنابر اصل مسلم میان امامبه 
که درهر عصرییك امام مفترض|لطاعة یشتر نتو اند بود گو بند که‌درزمان غیبت امام هم که مرجم احکام 
فقيه جامعالشرائط است بايد يك مرجم وجود داشته باشد واشخاص متعدد نمیتوا نند بداعیه مقام اجتجاد 
در عرش یکدیگر مداغله در مناصب آمامت کنند و بسند ارشاد وهدایت مستقل تکیه ژند و بناچاد 
عیین یکنفر از میان ج مکثیری از علمای مفعب براساس يك امتیازممنویس ت که از آن بر کن دابع 
تعبیر کرده‌اند ودرهر عصری شخس اورا واسطه ميان خلق وامام شناختهاندولی گفتار آنان مخالف 
حدبث معروف ومقبولیس تکه میفرمابد درحوادث آبنده‌رجوع بروات حدیث کنید 








(e) 
انا فگیف بجوزالخبانة علیال عزوجل وهویقول وفوله الحق ان الله لایهدی گید الخانین‎ 
و ادب تا 38 بقوله عزوجل ولا تکن لخاننین خصیما فکیف واني یجوزان يأني مابنپيعنه‎ 
وقدعیر الیپود بسمة النفاق وقال اتامرون الناس بالبرو تتسون اتفسکم و انتم تتلون الکتاب‎ 
افلاتعنلون دفي قول اله عزدجل واذقال ربك لاملنكة انى جاعل فى الارض خليفةحجة قوبقفي‎ 
غيبة الاهام ج دذلكانه عزدجلاما قال انىجاعل قى الارض خلينة ادجب بهذا اللفظامضي‎ 
دهوان يعتقد واطاءته فاعنقد عدوالةُ ابليس بپذه الكلمة نفاقا و اضمره حتى صاربه منافقا و ذلك‎ 


ایشان (۱) بعلاوه حکمت الہی درمردمان دیر بن واتوام سلف همان حکت الهی است در آبن دگانو 
در گذشت ابام و روش اعوام تفاوت پذیرنبست برای آنکه خدای عزوجل عدل است وحکیم وباهیچ 
کدام از آفرید گان خود پیو ند خویشاوندی وخصومت خاندانی ندارد برتراست ازایشوضوع. 
خلینه الهی باید امین وبا کدل‌باشد 

و برای کفتهخدایعزوجلداذقال ر بك للملانكةانی. جاعل فی الارض خلیفهالایهمتسدد یگری 
است و آن ابنستکه خدای عزوجل بخلافت نمیگمارد مگر کسی راکه باکدل وامین باشد تاازخيانت 
ب رکناد باشد ذیراکه اگر شغص آلوده‌ای را که وجدان پاکی ندارد بغلافت بر ځلق خود اختیار 
کند نبت بخلن خویش خیانتکار باشد زبرا اگر شخس دلالی يك حمال خیانتکاری‌دا بشخص تاجری 
معرفی کند و آن تاجر بوسیله آن حال باری حلکند وحمال در آنغبانت نماید آن دلال معرف‌هم 
خائن محسوب باشد وچگونه خیانت برخدای عزوجل‌روا باشد؛ که بدرستی میفررماید (درسوره‌یوسف 
آبه۲ه) بدرستبکة خدا نیر نك خیانتتکاران را رهبری نیبکند و بیبر خود محمد صدا ادب آموخته 
است بگفته خود (درسوره نساه آبه۱۰۵) مباش طرفدار خباتتکاران چگونه و از کجارواست کهآنچه 
دیگران را از آن نهی کرده خود مرتکب شود با اینکه قوم بپودداباین روش نکوهیده نفاق‌انگیز 
سرژنش نموده (درسوره بقره آیه 4 ) فرموده آیا مردم‌را بنیک وکاری فرمان کنیدو خوددا فر اموش 
کنید باآنکه کتابعوان و کنابدان باشید آبا خردمندی ندارید و 
بقه غیبت امام عليه السلام از بدو آفرینش 

در کنتار خدای عروج واذ قال ربك للملانكة انى جاعل فى الارض خلیفةدلیلنیرومندی 
است برای غیبت (۱) امام علبه السلام برای آنکه چون خدای عزوجل اعلام بنصب خلیفه خود دد 














(۱) استفاده دوام خلافت الپیه از کلمه ربك مبنی بردومقدمه است* 

۱. کاف خطاب ازخصوصیت شخص مخاطب منسلخ است‌ومنظور از آن هرفرد قابل خطابیاست 
تا روز قیامت چنانچه علمای بیان درمتل (ولوتری اذوتفوا علی النار اگر ببینی آن موقعبکه کفار بر 
کناره دوزخ ایستاده اند ) گفته و آنراحمل‌برمخاطب نوعی نبوده اند و مقصود از آن شخس 

۲ - رب هنی تر بیت کننده وپرورش دهنده دارد وعنایت 
بهر کسی درهرزمانی انجام تر بیت معنوی وعادی نیازمند وجود خلیفه عادل‌است و این موضوع‌تاروز 
قیامت‌ادامه دارد* 





سیب نصب خلیفه است و نسبت 











AY 

أنه اضر انه یخالفه هتى استعبد بالطاعة له فكانغاةه انكرالنفاق لانه تغاق‌بظهرالفیبولهذا من 
الشأن صاد اخزی‌المنافتین كلم ولما عرف ان عزوجا ماومکتهزلك اضمردا الطاعة له واشتاقوااليه 
و اضمروانقیض ما اضمره الشیطان فسارلیم عن‌الرتبة عشرع اضعاف ما استحق عدوالنه من الخزی 
والخسار والطاعة والموالات بظهر الغب ابلغ من‌الئواب دالمدح لانه ابعد من الشبهة و المفالطة 
ولهذا روی عن الني 48 انه قال من دعالاخيه بظهر الفیب اداه علك«مرالسما و لك مثلاء 
وان اله تبادك د تعالی اکد دینه بالایمان بالغیب فقال هدی‌للمتفین الذين یف منونبالغیب‌الاية 
فالایمان بالغیباعظم مثوبة لساحبه لاله خلو منكلعيب وريب لان بيعة الخليفة وقت المشاهدة 
قدینوهم علی‌المبابم انه انما يطيع دغبة في خير ارمال اورهبة من قتل ادغیر ذلك مماهو عادات 
اباء الدنیا في‌طاعة مل وكيم وایمان اليب مأمون من ذلك کله ومحردی من معایبه باصله د یدل 
على ذلك قول‌اله عزدجل فلما راو! باسنا قالوا آمنا بالڼه وحده و کفرنا بما کنابه مشر کین 
_ فلم يك يك نشیم ایمانهم لماراواباسنا ولماحصلللمتمبد ماحصل مزالا پالغیب لم‌یحر له 
زو زمین نمودبا ۳1 جبله تکلیفی بفرشتگان : متوجه ساخت و آن‌ابش ت که بایدهقیده‌مند فرماتبری 
خلیفه باشند » در ابن میان ابلیس بیرو این سک عقیده نفاقی اتخاذ کردو آنرا در دل گرفت و 

از همان هنگام این خطاب منافق شد چون دل بر آن نپاد که هنگام صدور فرمان باطاعت خلیفه حن 
مغالات او کند و این تربن نفاق است زبرا تفای با يك فرمانده غائب است واز اینروشیطان 
رسواتر هه مناققانت و چون خداوند این خلبفه آبنده را بفرشنگان خود معرفی کرد طاعت دبرا 
درول گر فتند ومشتان‌وی‌شد ندوخلاف آنچهر اخبطان تصمیم کر فته بودتصیم گر فتندو مته ده برابردرجه 
گردیدند ثبت بآ نچه دشمن خدا مستحق دسوائی و عذاب گردید و البته طاعت و دوستی غالبانه 
تواب بیشتر و مدح بیشتری دارد چون درمعرش‌اشتباهکاری و نیرنك لست از ایثرو از یخبر ما 


روات‌شده که فرمود هر کس دو غياب برادر دیثی خود در حق وی دعا کند فرشته ای از آسمان 























وازش‌دهد که برای تو در برابر آن درخواست محفق باشد و خداو ند تبارك و تعالی دن خودرا 
بوسیله ایمان بنیپ تاکید فرمود و گفته است (ددسوره بقره آبه ۲) هدایت برای پرهبز کارانست 
۳ آنانکه ایمان بغیب آرنه - ایمان بغیب ثواب بزر کتری برای مومن بدان دارد چون از هرعیب و 
دیبی بر کار است اگر کی با خلیفه حاضر دست بیمت دهد این گمان پیش ید که اظهاراطاعت 
برای جلب عنفعت و ثروت با ترس از قتل و غارتست چنانچه شیوه دنبا پرستانست در اطاعت 





باد شاهان‌خودو لی‌ایمان بغیب آزهمه این آلودگبهایر کناراستو از هه اینعبوب محفوظاست وود لبل بر این 
بغدای یگانه 
ابمان آوردیم پدانچه شرك میورزيديم کامر شدیم و سودی از ایسان خود ردند چون عذاب دا 
مماینه کردند وچون برستندگان حق حظ و افری از ایمان بغیب دارند دا فرشتگان خود دا از 





آیه ۸4 )چون -ختی عذا 


این ثواب بزرك محروم نساخت در خب ر آمده اس ت که خدای سبحان هفتصد سال بیش از آفر ینش 
ان نمود و در این مدت تواب این طاعت عاید آنان گردید و اگ ر کسی 








AY) 
غزوجل ذلك ملاشکنه‌قدد جاءفيالخبر ان الله سبحانه قال هذ المقالة للملامكة قبل خلق آدم‎ 
سبعمائة عام و کان يحصل فی‌هنءالمدة الطاعة لملاتكة اله على قدرها ولوانکرمنکر هذا الخبر‎ 
والوقت والاعوام لم یجدیدا من‌القول بالغيبة ولوساعة واحدة والساعة الواحدة لانتعری عنحكمة‎ 
ما وماحصل‌مننالحکمة في‌الساعة الواحدة حصل‌في‌الساعتین حکمتان وفي‌الساعات حکم فمازاد‎ 
ف‌الوقت الازادفي المثوبة و مازاد في‌السوبة الاکشف عن الرحمة ودل علی‌الجالة فصح الخبران‎ 
فيه تاببد الحكمة وتبلیغ الحجة دفي قولالة عزوجل واذقال ربك للعلانعة انى جاعل فى الارض‎ 
خليفة حجةفى غيبة الامام ب من ادجه کثیرة» احدها ان الغيبة قبلالوجود ابلغ الغیبات كلها‎ 
ءذلك ان الملانكة ما شمدوا قبل ذاك خليفة قط و اما نحن فقدشاهدناخلفاء كثيرين غير واحد‎ 
قد نطق به الفر آن دتواترت به الاخباد حتى صادت کالمشاهدة و الملائكة لم بمهدوا واحدا هنهم‎ 
فكانت تلك الغيبة ابلغ » و اخرى انهاکنت غيبة ماله عزدجل وهذ الغيبة التي للامام 2 هى‎ 
من قبل اعدا ءا تعالىفاذا كان فى الغببةالتىھىمن ال عزو جلعبادةللملشكةفماالظن بالغيبةالنى هى‎ 
من اعداء ال وفيغيبةالامام ثل عبادة مخلصة لم تتكن في تلك الغيبة د ذلك انالاماءالخابب كا‎ 
مقموع مقهور مزاحم في حقه قسدغلب قیرا وجری على شیمته من‌اعداء الل ماجری من سفك‎ 
الدسا: و نهب الاموال و ابطال الاحکام و الجود علی الایتام و تبدیل المدقات و غير‎ 
ابن خبر و ابن مدت مدیدرا انکار کند بناچار گوبانداز بك ساءت‌هم با شد بای یداعلام رابر آفر ینش‎ 
آدم مقدم‌دانه همین يك‌ساعت هم باید حکمتی داشته باشد و حکمت يك ساعت درظرف دو ساعن‎ 
دو حکمت است ودر ساعتهای متعه‌دحکنتهای چند وهرچه مدت بیشتر باشد ثواب یشتر است و کلف‎ 
از مزید رحمت است و دلیل بر عظت و درست آبد که ابن خبرموید حکمت است: حجت‎ 
و در گفته خدای ءزوجل واذ قال ربك للملانكة انی جاعل فی‌الادض‎ 
امام (ع) احتجاج میشود‎ 
ش‌از وجود غلیفه ازهمه ا نواعغببت بلیغتر استز بر افر شتگان در زمان الا نطاب‎ 
بودند ولی م ما خلفاء بیاری دا میدیم که ترآن خبرداده واخپار متواره در‎ 

























خلیفه نیت > فر شتگان اوطرف خدای عزوجل بود که هنوز اورا نبافریده بوډ ولی 
غیبت امام زمان عليه السلام ازطرف دشمنان خدای‌تعالی اس ت که از او تمکین نمبکنند و تصدجان 
اردارنه و در صورتیکه عزم برطاعت درحال غیبتی که ازطرف خدای عزوجل است برای فرشتگان 
عبادنست پس چه گمان میرود بعال غییتی که از طرف دشنان‌خدا است ۲با اينکه در عزم طاعت 
امام غاتب وجهاخلاص و ارادتی است که درآ نبودهز یر | امامغاب‌علیهالسلام رانده‌وقپوراست 
و حق وی اق دریع ۵ شده و بدست دشمنان خدا سبل خون شیعیانش روانشده واموالشان‌بنارت دفته 

۰ بیت‌المال در غیر مورد صرف 
ت و با این حال هر کس معتقد 


















(A) 
ذلك مما لاخفاء به » و من اعنقد موالاته شاد که فی اجره و جهاده و تبراً من اعدائه و کان فی‎ 
برائة موالبه من اعدانه اجر و في ولاية اوليائه اجر ير بىعلىاجرملانكةالعزوجل علی‌الابمان‎ 
بالامام المغیب فی عدم و انما قصال عزوجل بنائه. قبل وجوده توقیرا و تعظیما له و لتستعد له‎ 
الملانكة د بتشمروا لطاعته وانما مثال ذلك تقديم الملك فیما بد‎ 
انه قادم علیهم حتى يتهيؤا لاستقبالة و ارتياد الدايا له ما يقطع به و معه عذرهم في تقسیر ان‎ 
قصروا في خدمته كذلك بدهلة عزوجل بذکر نبائه ابانة عن جلالته و رتبته و ذلك قنبته في‎ 
السلفدالخلف ما قبض خليفة الاعرف خلقه الخليفة الذى بتلوه تصديق ذلك قوله عزوجل افمن‎ 
کات على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه الاية والذى على بينة من دبه تجن 8885 و الشاهد‎ 
الذی بتلوه علی بن ابی طالب امیرالمزمنین 1 » دلالة قوله عزوجل مر‌قبله کتاب‌موسی‌اماما‎ 
: و رحمة والکلمة من كتاب موسی المجاودة لهذأ المعنی حذوا النعل بالنعل والقذةبالذة قوله‎ 
وواعدنا موسی ثلئین ليلة واتممناها بعثرفتم ميات ربه ار بعين ليلة وقال موسی لاخیه‎ 
هرون اخلفنی فى قومی و اصلح و لاتتبع سبیل‌المنسدیی و استدبداله عزوجل الماصکة‎ 





اب او رضول | لي ادلبائه 





پیروی آنحضرت باشد شريك ثواب و جهاد اوست و از دشنانش ببزادی میجوید و در کناره 
گیری از دشمنانش و دوستی بادوستانش‌مزدست که برمزدفرشتگان خدای عزوجل برایمانبامامفانب 
در کتم عدم بر ثری دارد 

خدای عزوجل از پیدایش آدم برای‌فرشتگان پیشگومی کردبرای احترام» تعظیم وی تااورا 
بشناسند و آماده فرمانبری او گرد ند مثلا پادشاه امهو بیکی‌نزددوستانش میفرستد و بآ نها خبرمیدهد 
که فلان روز وارد میشود تا براک استقبااش آماده شوند وهدایا فراهم ساز ند و گر در تقدیم‌خدمتش 
کو تاهی کرد ند عذری نداشته باشند همچنین پیشگوئی خدای‌عزوجل از پیدابش‌خلیفه برای اظهار جلالت 
ومقام او است ودرهرحجت سابقی ز نشین او این پیشگوتی‌دا دارد هیچ خلیفه‌ای نیراند مگر 
آنکه غلیفه آینده را بغلق خود مدرفی کند تصدیق این گنتار فرموده خدای عزوجل است ( درسوره 
هود آبه ۱۷ ) آیاکسبکه استناد به‌بینه پرورد کار خود دارد و گواهی از جانب‌خداپهلوی او استه 
تا آخر آیه (۱) مقصود از کسیکه استناد ببینه پرورد کار خود دارد محمد استص وکراهی که 
پهلوی او است علی بن‌ابیطالب امیر المؤمنین علیه‌السلامست ودلیلش قول خدای عزوجل است دنبال 
آن وبیش ازوی کتاب موسی پیشوا در حمت بود و آن کلمه از کتاب موسی که تراز و مطابق این 
موضوع بودغذوالنملباللمل کفتار او است درسوره اعراف آیه ۱4۲باموسی وعده گذاشتيم سی‌شب 
و بده شب دیگر آنرا تمدید کردیم و وعده گاه پرورد کارش چهل شب تمام شد و موسی ببرادرش 
هرون‌فرموددرمیان قوم من خلیفه من باش واصلاح کن وبیروی‌ازروش مفضدین‌مکن, 








(۱) باقی آیه - وپیش از وی کتاب موسی پیشوا ورحمت بود آنان میگروند بوی هر کداماز 
دستجات که با وکافرشو ند وعده گاهشان آتش است درباره آن شك نداشته باش‌او ازطرف پرورد کارت 
درست است ولی بیشتر مردم‌ایمان نياور ند۰ 








(A4) 

بالسجود لادم تعظيماله لما غيبهعن ابسارهم و ذلكانه عزوجلانما امرهم بالسجود لأ دم لمالودغ 
صلبه من ارواح حجج اله تعالی ذكره فكان ذلك السجود له عزدجل عبودية ولادم طاعة ولمافي 
صلبه تعظیما فابی ابلیس ان یسجد لادم حسداً له ا جمل ملهستودعارداح حج درن‌صلیه 
فکفر بحسده و تاییه د فسق عن امر دبه و طرو عن جواده د لمن و سمی رجیماً لاجل انکاره 
للغيبة لانه احتج فی امتناعه من‌السجود لادم بان قال انا خير منه خلقتنی‌من‌نار وخلقته‌من‌طین 
فجحد ما غيب عن بصره ولم بوقع التصدیق به و احتج بالظاهر الذی شاهده و هو جسد آدم 
ا دو انکر ان ی یا ادم انما جمل قبلة للملامكة و 
امردا بالسجود له لتعظیم ما فی صلبه فمثل من آ: غيبتته منلالملائكة الذين 
اطاعوا له عزوجل في ااسجود لادم و مثل من انکر القائم ۳ بة مثل ابلیس فى امتناعه 
من السجود لادم كذلك , روی عن الصادق جعفربن عل یز حدتنابذاك غد بن‌موسی‌بن‌المت وکل 
رضیاللُ عنه قال حدتنا عدبن ابی عبدال الکوفی عن عبن اسمعيل البرمكى عن جعفربنعبدالُ 
الکرفی عن الحسن بن سعيدعن لبن زياد عن ايمن بن محرذ عن الصادق جعفر بن غل 
علیپما السام ان الل تبارك د تمالی علم آدم اسا حجح ال کا تم عرضېم و هم ارواح‌علی 


سر فرمان ملائکه بسجودبر آدم 
خداو ند فرشتگان‌را بمبادت خویش واداشت پوسیله سجده بر آدمو آدم‌را بدین‌و سبله تعظیم نموه 
برای آنکه ویرا ازچشم آنان بنهان داشت از ایثرو که خدای عزوجل همانا فرمانشان کرد بسچده‌بر 
آدم بای آنکه ارواح حجج الپی‌را درصلیش سپرده بود این سجده برای خدا پرستش بود و برای 
آدم فرماابری و برایآ نچه دربشتش بود تسظیمواحتر امه ابلیس‌دراین ميان از دوی حسد ازسجده بر 
د زیرا ارواح حجچ‌را خدا در صلب آدم نهاد واژصلب او ددی غ کرد و پواسطه 
تمرد کافر شد و از دستور خدا سرپیچی کرد وازجوار او رانده شد وملعون گردید و رجیم نامیده 
شد بخاطر آنکه منکر غیبت گردید چون دلیلش درامتناع از سجده بر آدم این بود که گف تسناز آدم 
بهترم مرا از آتش آفریدی ویراازخاك» آنچه از دیده‌اش پنهان بود انکار کرد و آ نرا باور نداشتو 
بپمان که آشکار دبد احتجاج کرد و آن تن خاکی آدم بود ومنکر شد که در بشت وی‌چه سپرده‌شدهد 
یمان نیاورد با ینکه آدم بو اط ارو اح مک رمه ای کهدر صلب او است قبله‌فر شتگان‌ودستور سجده‌بوی شده 
صادر گر دیده, کسانیکه بحضرت‌امام‌غائب‌درحال غیبتش ایمان داشته باشدمانندهمان فرشتگانی‌هستند که 
شدای عزوجل‌را درسجده بر آدم اطاعت کردند و کسانیکه در حال غیبت هنکر امام غائب باشند مانند 
اپلیسند که از سجده بر آدم سر باز زد » چنانچه از امام صادق جعفر بن محمد روایت‌شده, حدیث کردما 
دا بدین‌مطلب محمدین موسی بن متو کل رضی‌اث عنه گفت‌حدبت کردما را محمدین ابی‌عبدان کوفی 
از معمدین اسمیل برمکی از جعفر بن عبدان کوفی اژحسن‌بن‌سعید ازمعمد بن زیاد از ایسن‌بن‌محرز 
از امام صادق ج فز بن معمد(ع) که چو نعدای‌تباروتعالی‌اسپای هه حجتپاک خودرا بحضرت آدم 
آموخت پس از آن درحالی که ار ارواح بودندآ نها دا بفرشتکان عرضه داشت وفرمود مرا از نام اینان 
آگاه کنید اگرشارامتگو هتید که بواسطه تقدیس وتبیح خود بخلافت درروی زمین شایسته و 





























(4) 


الملانکةفتال انبنو لی باسماء ھؤلاء ان کنتم صا دقی بانكماحقبالغلافة فيالارش 
د تقدیسکم من آدم 1 قالوا سبحانك لاعلم لا ماعلمتنا انك انت العليمالحكيم قال الله 
تبارك وتعالی یا آدم انبنهم باسمآ ئم فلماانبآهم باسماتهم وقفوا علی عظیم منزلمم عندا 
تعالی کرهعلموا انهم احق بان بکونواخلفااله في‌ارخه وحججه على بربتهم غبهم عن|بسارهم 
و استعبدهم بولایتیم ومجتوم وقال لبم الم اقل لكم انی اعلم غيب السموات و الارض و 
اعلم ماتبدون وما کنتم تکتمون » 

حدتنا بذلك احمد بن الحسن‌القطان قال حدثناالحسین بن علي السكري قال حدثنا عل 
بن زکریا الجوهری قال حدتنا جعفربن عبن عماره عن ابيه عن الصادق جعفر بن غل لا وهذا 
استعباداله عزوجل لا لاتكة بالفيبة دالاية ادلا في قصة الغلبفة و اذاكان آخرها مثليا كان للكام 
نظم و فى‌النظمحجة؛ و منه ر 











وجه الاجم اع لامة يلجل ادلپم د آخرهم د ذلكانه سبحانه 
دتعالی اذا علم آدم الاسماء كلما علىماقاله المخالفون فلامحالة ان اسماء الائمة عليمم السام داخلة 
في تلك الجملة فصارماقلناه في‌ذاك باجماع الامة ومن اصح الدلیل‌علیه انه لامحالة امادلالماومکة 
علی‌السجود لادم فانه حصللمم عبادة ولماحضل لهم عبارة ادجب باب‌الحكمة | بحصل لیم ما 








سزاوارترید از آدم علیه‌السلام عرض کردند منزهی تومارادانشی نیست جز آنچه‌توبما آموختی‌بدرستکه 
تو بسار دانا وسکیمی؛ خدای تبارك وتعالی فرمودای آدمخبرده ایشان‌را ب 








/آنان چون آدم از نام 
شتگان خبرداد بمقام بزرك آنها در پیشگاه خدا واقف شدند و دانتن د کهآ نها سز اواو تر ند 
که در زمین خلیفه‌های خدا باشند وحجت بر آفریدگان او چون که آنپارا از دبدگان ملائکه بنهان 
داشت و فرشتخان‌دا بوسیله ولایت ومعبتشان بپرستش خودواداشت و نها گفت آبا بشمانگنتم من 
ببب آسمانها وزمین داناترم ومیدانمآ نچه دما آشکار کنید و آنچا دا شما نہان داریده حدیث کردم 
را بدان احمد بن‌الحسن القطان کفت حدیث کردمار احسین‌بن علی السکری گفت‌حدیت کرد مار امعمدبن 
پدرش از امام صادق جعفر بن محمد علبه‌السلام؛ مثظور این دوحدیث اینستکه خدای عزوجل 
انرا بعقیده بيك امر غاب بعبادت خود و اداشت وچون صدر آیه راجم بغلیفه است دنبال آنبم 
باید راجم بخلیفه باشد تا نظم سخن برجا باشد و انتظام سخن دلیل بر مقصود میشود بلکه از این 
نظر میتوان مطلب‌را باجماع همه مسلمانان ازعامه و خامه ثابت کرد زیرا مغالفت امامیه در تفیر 
ابن آ به گویند خدا همه اسباءرا بادم آموخت وبتابراین هم‌اساء مخصوص ائمه درضن بحضرت آدم 
آموخته شده زیر | داخل درعموم‌اسماه میباد 
دلیل بطلان قول انتخاب‌خلیفه باختیارمردم 

یکدلیل دوشن برایتکه مقصود اژاسماء در آیه اسماء اتمه است اینستکه بطور حتم‌چون‌ملانکه 

بسجده بر آدم رهبری شدند منظور این‌بودکه عبادتی کرده 


| کثر فضیات و توا بیدا کهممکن‌است‌در آن موضوع باشد درك ؟ 















ماموزد اجماع امت‌ميشود. 





و بايد درضین انچام این‌عبادت‌د 





خواء باعتبار همان‌وقث سجده‌باشدیا 


(a) 


هو في خیزه سواء کان في وقت اوفي غیروة اوقات ها تغير الحكمة و لانبدل الحجة ادلپا 
کاخرها و آخرها کاولها لایجوز في حکمة اله ان بحره پم معني من معانيالمثوبة ولا ان پبغل 
بفضل من‌فضائل الائمة لانم كليم شرع داحد » ولیل ذلك الرسل متي آهن ممن بواحد منهم او 
الجماعة وأنكرواحداً ام بقبل منه ایمانهکذلك القضية فىالائمة عیهماسازمادلهم د آخرهم راحد 
وقد قالالسادق ج المنکر لاخرنا کالمنکر لاولنا وال من انکرو احدا من الاحیاء فقد 
انكر الاموات «ساخرج ذلك في هذا الکتاب مسندا في‌موضعه انشاءنة فصح ان قوله عزوججل 
علم آدم الاسماء کلها اراد به اسماء الائمة عليمم السلا والاسمآء معاني كثيرة ليس احد معانیها 
باولی من‌الاخر والاسماء ادصاف و لیس احدالاوصاف باولى من الاخر فمعني الاسماء انه سبحانه 
عم آدم بر ادصاف الائمة كلما ادلها وآخرها ومن ارصانوم العلم و الحلم و التقوى و الشجاعة 
والعسمة والسخاه و الوفاء وقد نطق بمثله كتاباله عزوجل قي اسماء الانبياء علیهم السام کتوله 
عزدجل واذکر فی‌الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا واذ کرفی‌الکتاب اسماعیل انه کان 
صادقا لوعد و کان رسولانبیا و کان یاعر اهله بالصلوة والز کوخ و کان عند ربه مرضیا 
واذکر فی‌الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علا د کنرله عزوجل واذ کر 
فى الکتاب موسی انه کان ءخلصا و کان رعولا نبیا و نادیناه من جانب الطود الایس 





د و حجت عومی را دکر گون 
نیسازد اول و آخرش یکی است و درحکمت فیض بعشی خدارو! نیسنکه هیچ وابی را از آنان‌ددیغ 


اوقات دیگر ذبرا اغتلاف اوقات سبب تفییر حکت افاطه|لچیه نم 





دارد و بپیچ فضيلتي درفضائل ائبه که وسیله سمادت آنها میشود بخل ورزد ذیرا ائمه هي يك روش 
دار ند مانند رسولان هر کس یکی‌یا جعی از آنها را قبول کندویکی‌را ردکند ایبانش درست ليست 
حکم اله از اول تاآخر یکی است امام صادق علیه‌السلام فرمود منکر آخر ما مانند منکر اول ما 
است وفرمود کسیکه یکی از زنده‌ها را انکارکند گذشتگان راهم انکار کرده من اخبار این 
موضوع‌را با سند درهمین کناب درجای خودش برون نویس میکنم انشا بنابراین درست باشد که 
کفته خدای عزوجل عام آدم الاسماء کلها متصود از آن اسماء البه علیهم‌السلام است» مقصوداز 
اساء تمایشات ذاتست ومعانی بسیاری دازد که قرینه‌ای بر تین هیچکدام بخصوص نیست وپاید همه 
ا مقصود باشند» منظور از اساء نامپای شخصی نیست بلکه مقصود اوساف است و دلیل بر تعبی 
وصف مخصوصی ثیست وباید همه آنها منظور باشد وهمنی تعلیم اسا اینستکه خدای سبحانه همه 
اوصاف امه را از آغاز تاانجام بادم آموختازجمله صفانشان داز 
عسمت: سخاوت روفاداری‌است. کتاب خدای عزوجل همدراسا 





»برد باری» برهیز کاری,شجاعت؛ 

ان بمانند آن‌گویا اک چون 
گت خدای عزوجل درسوره مریم آیه 4۱ باد آور دراین کتاب ابراهیمرا که بودصدیق‌ینبری آیه 
6 و با وردراین کتاباسماعبل ر! کهاوصادق الو عد بودور سولو پیغمبر بود و بغاندان خود دستور نماز و 
ز کوة میداد ونرد برورد گارش پسندیده بودآیه ۵٩‏ یاد کن درکتاب ادریس‌را که اوصدین یشبری 
بود و اورا بچای بلندی بالابرديم آیه ۵۱ یاد کن د رکتاب موسی‌را که‌اخلاصمندبود ورسول بودو یغبر 











(ar) 
وقربناه نجنا و وهبناله من‌رحمتنا اخاه هرون‌نبیا؛ فوصفالرسل علیمالسلام وحمدهم‎ 
بماکان فيم من‌!اشیم المرضية و الاخلاق الز كية و كان ذلك اوصافیم و اسمائهم كذلك عم اله‎ 
عزوجل آدم الاسماء كلها والحكمة قى ذلك ایض انه لاوصول الى الاسماء و وجوه الاستعبادات‎ 
الامن طريق الى ماع والعةل غيرمتوجه الی‌ژاك لانهلو أبصر عاقل شخصا من بعيداو قريب امانوصل‎ 
الىاستخراج اسمه ولا سبيل اليه الا من طريق السماع فجمل اله ءزوجل العمدة فى باب الخليفة‎ 
السماع ولماكانكذلك ابطل به باب‌الاختبار اذ الاختبار منطريق الاراه وقضية الخليفة موضوعة‎ 
علىالاسماءوالاسماء موضوعة علی‌السماع فصح به ومعه هنهبتا في‌لامام انه يصح باللص والاشارة‎ 
و اما باب الاشادةفمضمرفىقولهعزدجل ثم عر ضهم على الملانكة باب العرض مبنی على الشخس‎ 
والاشارة دبابالاسم ميني علی‌السمع فصح معني الاشارة دالنسجميما وللمرض الذى قال عزوجل‎ 
ثم عرضهم على الملانكة مبان احدهما عرش اشخاصهم‌دهيثانهم کماردیناه في‌باب اخباراخذ‎ 
المیثاق و الذر و الوجه الاخران یکون ءز ازوجل عرضیم على الملالكة من طریق الصفة و النسبة‎ 
کمایقله قوم من مخالفینا فمن کلا السنیین یج بحصل استمباداله عز وجل لمالانکنهبالابمان بالفیبة‎ _ 








از سوی طور ایین اورا | نها کرديم و بغود نرديك ساختیم راز گو - ومقام نبوت را ببرادرش هرون 
بخشش اونودیم» دراين آیات دسولان خودرا بشبوه‌های بسندیده و اغلاق باکی که داشتند توصیف 
وتعربف کرده و هم اینہا اوصاف واساء آنپااست همچنین خدای عزوجل هبه اساء را بدم آموخت 
و نبرحکمتش این بود که هیچ‌راهی پدرك استاء امامت و روشهای برستش و اطاعت نبست مگر شنیدن 
دساع از حن‌وعقل نبیتواند آنرا دركکنه: ژیرا اگر شخصی از دوریا نزديك دیده شود دریافت 
نامش‌راهی ندارد وطر یقی بدان نیستمگر شنیدنو خد او ندعمدهمطلبر ادرموضو ع خلیفه بسماع‌حواله کرده 
و چون چنین است ملك اختیار و انتخاب مردمدر باره |مامباطل‌میشود زیرا انتضاب بر آی گر فتن است 
و تیین خلیفه مر بوط باوصاف کمالیه باطنی استکه راهی جزسماع اژحن‌ندازد» 
انحصار طریق تعیین امام بنصو اشاره وشرح آن 

اینجا استکه عقیده ما در تحقق امامت درست استکه بایه آن نس است واشاره؟ موضوع تین 
امام باشاره مندرح است در گفته خدای عزوجل که میفرمابد (معرضهم على العلائعة سپس عرض 
کرد ایشان را برفرشتگان ) موضوع عرض امامان ایتتکه شخس آنهارا نموده و با اراه شخصیت 
شایسته آنها اشاره بامامت آنها کرده است و موضوع نام بردن آنان اینسشکه باید نس خلافت آنها 
استماع شود از ابتجا استکه نس واشاره در تمبین امام هردوصعیح استوعرضآنمهبرفر شتگان که‌خدا 
فرموده است دومعنی_دارد. 

۱ - عرض اشخاص و ھیاکل آنها چنانچه در ابا اغذ میثاق درعالم زردرروایات‌سا وارد 

شده است* 
۲-آنکه اوصافو نزادآ تهارا خداونه بفرشتگان موده باشد چنانچه‌جسی ازمغدالفان ما گویندو 
بهر دووجه خدایعزوجل بوسیله یمان بغیب فرشتگان‌را بعبادت‌خوبش و اداشته . 





(e) 

وفي‌قرله عزدجل انبتونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین حکم کثبرة » احدها انال عزوجل 
اهل آرم 1# لتعليم الملانكة اسماء الائمة عنام تعالى ذكره واهل الملالكة لتعلم انمائیم من 
آدم ا د الله عزوجل عام آدم و آدم علم الملانكة فكان آدم في حيز المعلم د کانوا في حبز 
المتعلمین هذا مانس عليه القرآن و قول الملاتکه سبحانك لاعلم لا الما علمتنا انك انت 
العليم الحكيم فبه اصح ليل دابين حجة لنا انه لابجوز لاحدان بقول قى اسما الائمة و اوصافوم 
ا الاعن تعليماللُ جل جلاله ولوجاز لاحد ذلك كان الملانكة اجوز ولما سبحوا الله دل تسييحيم 
على ان الشرع فيه مماینفی التوحيد وذلك إن التسيح تزا عزوجل و باب التنزيه لاإبوجد 
فی‌القر آن الا عند قول جاحدا د ملحدا ومتعرض لابطال التوحید دالقدح فيه فلم بدتشکنوااذ لم 
بعلموا ان بقولوا لا علم لا فمن تکلف علم مالا بعلم احتج الله عليه بملانکنهو کانوا شهداءلة عليه 
فىالدنبا والاخرة وانما اهل الله الملائكة لاعلاميم على لسان آوم عند اعترافيم بالمجر و انهم لا 
بعلمون فقال عزوجل يا آدم انبئهم باسمائهم و لقد كلمني رجل بمدينة السلام فقال لى ان 
الغيبة قدطالت دالحبرة اشتدت وقد رجم كثير من‌الاشحاب عن القول بالامامة لطول الامد فکیف 

ذکراسراری در آیهمبا رکه 
ای مخ اب نی سیر هو لاءان کنتم صادقین- خبر دهبد بمن‌از نام اینان! اگر 
۱- خدای عزوجل حضرت آدم دا استاد شابته‌ای معرفی کرد که نامبای البه دا بفرشتگان 
بیاموزد و فر را هم شاگردان شایته‌ای نشان داد برای باد گرفتن نامپای ایشان از آدم 


علیه السلام خدای عزوجل معلم آدم شد و آدم معلم فرشتگان, آدم درزمره استادان بر آمد وفرشتگان 

درزمره شاگردان این تصریح قرآن مجبد است. 
مر فی وتو صیف لمه‌علیهم) لسلاممو قوف بنص‌است 

گفتار هر شنگان‌دو بر برخداءبا کی توما ندا نیم ج ز آ نچه تو بسا آموختیز بر انو سیارد ناو حکیمی»د لبل رو شنوحجت 

آشکاریست بر گفته‌ما که برای کسی‌جائز بس ت که بدونآموز ازخدای‌جل‌جلاله برائهنامی‌نهد یا نهارا 
بوصفی‌موصوف نماید واگر برای کسی این امرجاتز بود برای فرشتگان رواتر بود وچون ددبرابر 
پرسش خدا اورا تسبیح گفتند خود دلیل است براینکه اگر از 
سغلی مخالف توحید صادر ءبشد زیرا تبیح تنزبه خدای عروجل است و موضوع تئز 
مجید وارد نشده مگ دربرابر گنته منکر با ملعد با مخالف توحبد وعتمرش بدان‌وچون نمیدا تند 
چه بخویند بر آنبا ناهموار نبودکه بگویند ما نیداتیم هر کس علم ندانته را بخود بندد خدا به 
فرشتگان خود براو احتجاح کند و آنها گواه وی باشند در دنبا و آخرت خدا همانا ملانکه را اهل 
داشتکه بزبان آدم بانها اعلام اساء کند بوا-طه همین اعتراف بعجز ونادانی وخطاپ بآم فرمود 
ای آدم خبرده نها از نامشان؛ یکمردی درمدبنة السلام[ خداد) بامن گفت غیبت امام [مان‌طول کشیده 
وحیرت مردم سغت شده و بسیاری از امت شیمه مذهب بواسط‌طول مدت‌از قول بامامت بر گشته اند 


























(ae) 
هذا ؛ فتلت له انسنة الاولين في هذه الامة جارية حذوا النعل بالنع ل كماروى عن رسول|‎ 
في‌غيد خبر دان موسی به ذهب الي عيقات ربه على ان برجم الی‌قومه بعد نلنین ليلة فاتمبا الله‎ 
عزوجل بعشرة فتم هيقات ربه إربعينلبلة فلتاخره عنهم فضلءشرة ایام على ماوعدهم استطالوا‎ 
المدة القصيرة دقست قلوبهم دفسقوا عن امر ربیم عزوجل و عن أمر موسى ل و عصوا خایفته‎ 
هرون و استضعفوه و کارا بقتلونه وعبدوا عجلا جسد اله خوارمن دون اله عزوجل دقال السامری‎ 
هم هذا الهكم واله موسي ## وهرون بعظيم وینهاهمعنعبارة العجل بقول باقوم انما فننتم به‎ 
وان ربكم الرحمن فاتبعونی و اطیه‌وا امري قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی برجع الینا‎ 
موسی فلما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بشما خلفتنونی من بعدی اعجلتم امر‎ 
ربكم و الفى الالواح و اخذ براس اخیه بجره اليه والقضبقفي‌زاكهشپورة فلیس‌به‌جیب‎ 
ان بستطیل ااجپال من هذه الامة مدة غيبة صاحب زماننا  د برجع کثیر منهم عسا کانوا‎ 
دخلوا فيه بر اصل «بصيرة نم لایتبروا بقولانه تعالی ذکره حیث یقولالم یان للذین آمنوا ان‎ 
تخشع قلوبهم لذ کرالله وما نزل من‌الحق ولایکو نوا کالذین او توا الکتاب من‌قبله فطال‎ 
علهم الامدفقمت قلوبهم و کثیر منهم فاستون - فقال دما زا عزوجل في کنابه في هذا‎ 
المعنيء قلت قوله عزوجلالم ذلك الکتاب لاریب فيه هدی للمتقين الذین ينون بالف‎ 


نظر شما چیست ‏ گفتم روش امتہای گذشنه درابن‌امت‌حنو النمل بالنعل‌جازیاست چنانچه ازز سو لخا 
در اخبار بپاری رسیده استکه .عضرت موسی علیه| لام بعساب سی‌شب بوعدهگاه پرورد گارخود 























بیردن ‏ رفت خداده* شب بدان افزود و وعده گاه چهل شب تمام شد وبېمین جه تکه ده‌روز بیشتر 
طول کشید همی‌مدت کم را بسیار شمردند و قساوت قلپ گرفتند و از دستور پروردگار خود بپرودن 
شدند و دمتور حضرت موسی و خلیفه وی‌را مغالفت کردند واورا ناتوان شمرده و نزديك بود 
ا بك مجسه کوساله ای که بانگی کرد پرستید ند ودست از پرستش خدای عزوجل کشیدند و 
سامری با نهاگفت اینست خدای شما و موسی‌وبا اينکه هرونآنها را پند داد و از عبادت گوساله س 
بگفت ای‌مردم همانا باین 

شما وحمن است» پیرو من باشید 








حذر داشت 





گردیدید براستی پروردگار 
رمان مرا ببربد ؛ گفتند ما پرسنش گوساله بمانیم تاموسی نزد 
ما بر گردد» چون موسی خشمناك و اندوهگین بسوی قومش ب رکشت گفت بسیار بدبس از من بجای 
من کار کردید 











شتاب داشتید بر ای‌دستورخه‌ای‌خود؟الواح نوریةرادورانداخت و سر بر ادرد| گرفت 
و بجانب خود کید داستان او مثپور است وعجب نب غیبت صاحبالزمان 
را طولانی شمارند و از مذهب خود بر گردند بدون اساس و بصیرت وا خدا عبرت نگیرند که 
به ۱3 فرماید وقت نشده‌است برای [نانکه گرو یدند تا دلشان‌اژیاد خدا بلرژد و 








با نپا داده شد (بهود و تصاری) ومدت را طولانی شمردند و داشان در 
برابرذ کر خدا و آنچه از عق فرود آمده سخت شد و بسیاریاز آنان‌فاسق شدندآن‌شغ کفت‌خدای 
حضرت امام زمان ناژل کرده» 


۰ آیه ۱ الم ,ذلكالكتاب لاریب فیه‌هدی‌للمتقین الذین 


عزوجل درقر آن مجید چه [به‌ای درب 
گ:. کفتار او عزوجل سور 









)4۵( 

بعني بالفائم چ وغیبته 

حدنتا څل بن موسی بن تک رحمانهقال حدتنا احمد بن ل بن عیسی عن عمر بن 
عبدالعزيز عن غي داحد عن‌داود نکر الرقي‌عن اب دام فيقو لا عزدجل عدی‌للمتقین 
الذين ب هنون بالفیب قالمن اقر بقیاءلقام بالا انهحق 

حدتناعلي‌ین احمد بن عل رحمهالة قالح دتا عل بن ابي عبدالة الكوفي قال حدنناموسی 
بن عمران التخعي عنءمه الحسين بن‌بزید عن علىبن ابي حمزة عن بحيى بن اب‌القاس‌قال‌سألت 
الصادق جعفر بن عد ج عن قول ابه ءزوجل الم ذ1 ك الک تاب لار يب فيه هى دى للمتقين الین 
بو منون بالغيب فةسال المتقون شبعة علي لا والفيب فهو الحجة الفایب و شاهد ذلك قول الله 
عزوجل ويةواون لولا انزل !ليه آبة من ربه فقل انما الغیب لله فاأدظروا اى معگممن 
الهتتظر پی‌فاخبر عزوجل ال الابة هي الغيب و الغبب هو الحجة و تصدیق ذلك قول اله عزدجل 
وجعلنا آبن‌مر یم وامه a‏ يعني حجة 








حدتناابي رحمهاله قال حدئئا سعد پڻ دال قال حدتا ل بن الحسین بن ابي الخطاب 


عن الحسن بن محبوب عن علي بن رتاب عن ابيعبدان چ انه قال في‌قول ال عزوجل یوم یأتی 
بعض آبات ربك لاینفع نفا ايمانها لم تكن آمنت مس قبل فقال الابات هم الائة و الاية 
المنتظرة القائم # فیومتذ لابنفع نةسا ایانها لم تكن آمنت من قبل تيامه بالسیف وان آمنع 
نون بالقیپتصوداز امن امن بحشرتتاتماستولیبتاو. داود ی نکتبررقی از امام ششمدر تسیر 
قولخدایءز و جل ھدی للمتقین الذ ین بۇ منون با لغیب رو ابت کر ده که فرمو دکسو استکه افر ار کندقیام 
قالم‌علبه السلابحق‌است .. بحبی بن ابی القاسم گوید ازامام صادق جعفر بن معمد (ع) برسیدم از قول 
خدای عزوجل الم ذلك الکتاب لار بب فیه‌هدی‌للمتفین الذين یف ه‌نون بالغیب فرمود متقبن 
شیمه علی علیه‌السلام هستند و غیب_ همان امام غالب است و گواهش قول خدای عزوجل است (درسوره 
بوس آبه ۲۰ ) میگویند چرا ناذل نیشود بر اونشانه‌ای اژبروردگارش بگو همانا غیبب از آن 
خداست درا نتظار باث.د منهم‌باشما اژمنتظر انم خدا خبر داده که نشانه همان‌غیب است وغیب هم همان 
حجت است ونصدیق آن گفته خدای عزوجل است ( درسوره مومتون آیه ۵۰و گردانيدیم فرژ ندمر یم 

و مادرش دا نشانه یعنی حجت .۰ علی بن وتاب از امام شم روایت کرد هکله گفت در تفسیر قول‌غدای 
عزوجل ( درسوره انمام آیه۵۸ ۱روژی که بیاید بعضی از آبات‌پرورد کارت سود نمید د کسی‌داایمانش 
در صورتیکه بیش از آن ایمان نداشته فرمود یات اتمه هستند آبت منتظره حضرت قالم‌علیه الا 
است در رول ظمورش سود نبیبنعشد ایمان کسی که بیش ازتیام او باشمشیر ایمان‌نداته واگرچه‌ایمان 
بېدران گذشته او داشته باشد وبتحقی ق که نامیده خدای عزوجل پوسف (ع ) را غیب در آنجا که 
داسیانش‌را بر ای‌یضبرش نق لکرده و فرموده است عزوجل ( در سوره پوسف آیه ۱۰۲ این‌از خبره 


























a» 
بمنتقدمهم نآ بان عليهمالسلام وقد مي اناعزوجل بوسف 8 غيبا حی‌قص قصتهعلى هن بل‎ 
فقالءزوجل ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك و ما كنت لديهم اذا اجمعوا امرهم وهم‎ 
«مكرون فسمي يوسف 5# غيبا لان الانياءالتي قصها كانت انباء يوسف فیما اخبربه من قصته‎ 
د حاله و ما آلت اليه امورء د لقد كلمني بع المخالفين في معني هذه الابة فقال معني قوله‎ 
غز د جل الذين یفمنون بالغيب اى بالبعث و النشور واحوال القيامة فقلت له لقد جهلت‎ 
في تأوبلك د سللت في‌قولك فان البمود دالنصارى و کتیرا من فرق المشر كين والمخالفين ادبن‎ 
الاسلام يؤمنون بالبمث و النشور والحساب د الثواب و العقساب فلم بكن اله تبارك د تسالی‎ 
ليمدح المؤمنين بمدحة قد ش ركهم فيما فرق الكفر دالجحود بل وصفیم عزدجل و مدحهم بما‎ 
هولمم خاصة لم بشر کم فيه احد غیرهم دلا یکون الایمان ایمانا صحیحا من هؤمن الا من بعد‎ 
علمه بحال من یژمن به کما قاا تبارك و تعالی : الا می‌شهدبالحق‌وهم‌یملمون فلم بوجب‎ 
لهم صحة ما بشهدون به الا من بعد علمیم ثم کذلك ان ینفع الایمان من آمن بالمهدی القائم‎ 
حتی یکون عادفا بشانه فى حال غیبته و ولك ان الائمة علبمم السلام قد اخبروابنیته ا‎ 6 
و وصنوا کونبا لشيمتهم قیمانقل عنم و استحفظ د دون في الکتب المؤلفة من قبل ان تقماافيبة‎ 
بمائتى سنة او أقل او أكثر فايس احد من اتباع الائمة عليهم السلام الا وقد ذكر ذلك فى کثیر‎ 
0 من کتبۀ و ددایانه ودونه فی‌مصنفانه وهی الکتب التی تعرف بالاصول مددنة مستحفظة‎ 
های غیب |ستکه بتووحی کردیم تو بیش آنها نودی آنگاه که عزم ودرا تسم دادند وسکر‎ 
نمودندهنامیده است یوسف را غيب چو نکه‌اخباری را که تفل کرده راجم بداستان‌بوسف بوده واحوال‎ 
او وسرانجامکار اوه بعضی از مخالفین داجم بآبه ایسان بثیب با من‌سخن گفت و اظهار داختکه‌معلی‎ 
قول خدای عروجلا منون‌بالفیب‌اینتکه ایمان بز نده شدن‌وقیاات واحوال قبامت دار ند کفتم‎ 
درتاویلت نادانی ود گفتارت گمراهی ژیرا یبود ونصاری و بیاری از مشر کین ومخالفین اسلام‌هم‎ 
ایمان بعت و نشور وحساب وثواب وعقاب دارند وخدا مؤمنان رامدح نکند بمدحی که فرق کنرومچوس‎ 
با آنها شريك باشند بلکه خدای عزوجل آنهاراتوصیف ومدحی کرده که مخصوص آنهااست ودیگری‎ 
با آنها شر کت ندارد»‎ 
وجوب معرفت امام زمان عجل‌الله فرجه‎ 
ایمان درحقیقت نیازمند علم بسوضوع است وایسان هیچ‌مومنی درست نباشد جز آنکه بداندحال‎ 
فرماید مگر‎ ۸٩ کسیدا که بوی ایمان میآورد چنانجه خدای تبارك وتعالی ( درسوره زخرف آیه‎ 
کسانیکه کواه بحند و هم ایشان میداتند وصح ت‌گواهی آنهارا تصدیق نکرده مگر پس از علم‎ 
نین‌سود نمیدهد ایما نکسیکه‌خودر! یرو مهدی قائمعلبهالسلام میدا ندتادرحال‌غيب اورابشناسد‎ 
وراهشناساتی ابن ت که اماما ن گذشته علیه|لسلام از عیبت اوخبر داد ند جوداورا بر ای‌شیمیان خوددویست‌سال‎ 


























(av) 
آل ت من قبل القيبة بما ذكرنا من الستين وقد اخرجت ما حضرنی من الاخبار السندة فى‎ 
الفيبة من هذا الكتاب « فى هذا الكتاب خ ل * في مواضعها فلا بخلو حالهؤلاء الاتباعالمؤلفين‎ 
للكنب ان یکونوا علموا القبب بما دقعالان من الیبة فالفوا ذلكفى كتبهم و دو نوه في صنفاتهم‎ 
من قبل کونہا و هذا محال عند اهل اللب والتحصیل او ان یکونوا قد اسسوا فی کتبهم الكذب‎ 
فاتفق الامر لهم کما ذکردا د تحقق ما وعفوا من کذبهم علی بعد دبارهمو اختلان آرائپروتباین‎ 
أقطارهم و محالیم 2 هذا أيضاً محال کسیل الوجه لول فام ببق في ذلك إلا انهم حفظوا عن‎ 
بترم المستحئظين للوصية عليهم السلام عن رسولالة ۲808 من ذكر الفيبة وصفة كونها فى مقام‎ 
بعد مقام لی آخر المقامات ما دونوه في کنبم افو في اصولهموبذاك وشیه‌فلجلموزهق‎ 
الباطل إن الباطل كان زهوقا و ان خصومنا د مخالفینا من أهل الاهواءالمضلةتصدواهقصدداخل»‎ 
تالدفع الحق د عناده بما دقع من غيبة صاحب الزمان * زماننا حل » الفائم 18 و احتجابه عن‎ 
ابسار المشاهدين لیلبسوا بذلك علىلم تكن معرفته متقنة « مستقيمة خ ل» ولابصيرتهمستحكمة‎ 
التی دقعت اصاحب زمانا چ قد لزمی حکم‌تها و بان حقبا‎ 2 


پیش باکم و بیش در ضبن روابات بسباری که از ابشان نقل شده و در رساله ها ثبت شده در کتب 
تألیف گردیده خبر داده اند هیچکدام از یرو ان اتمه از این موضوع غفلت نکرده و دربسیاری از 
کنب و روایات و مصنفات‌خودآنها دا ذک رکرده اند و ایثبا همان کنبی است که باصول ممروف و 
نرد شبعیان آل محمد ص از فریب دویست سال پیش از بندریح مدون گردیده و محفوظ مانده 
من آنچه را راجم بغیبت در این اصول محفوظه بدست آمده در محل مناسب خود در این کتاب 
برون نوبس کرد ام با ذکر سند آنها ؛ بناچار این جسم گنیر پیروان تشی ع که نوبسندگان این کنب 
بوده اند با ازهمان‌وت‌علم‌غیب‌یید| کرده اندباین غیبتی که اکنون وانع شده و پیش از وقوعشآنرا 
در کنب خود نوشته اند و این بنظر عقل وانصاف محال آیدیا این که این‌جمم کثیردرضین‌مدت‌دویست 
سال بريك امر دروغ توافق کنند و نداستة آنرا بنویمند و کتاب کنند و بطور اتفان دروغ آنها 
راست درایدو کب آنها محفق گردد ونظر باینکه این جمم یار در کشورهای دور از هم بوده‌اند 
وعقیده‌های معتلف داشته ودرسرزمینهای جدا ز ندگی مکرده اند توافق آتها بر امر خلاف وافع 
وجهل کذب محال میآید و این موضوع داهی ندارد جز آنکه خبر امام غائب را از ائه غود اخ 
کرده که حافظ وصیت بیغمبر ص بوده اند و آنعضرت از غیبت امام دوازدهم وصقات او و مقامات 
او بدانها خبر داده و آنرا در کتب خود نوشته اند و در اصول خویش گرد آورده اند و با همبث 





















توجه دقیق حن بیروز میگردد و باطل از مبان میرود ذیرا باطل قابل ژیست يست » منظورمخالنین 
ماکه هوسپای گمراء کننده درسردارند این ت که بدست آویز غیبت صاحب الزمان و طول میت 


آن حق را پایسال کننه و عناد ورزند: تا موضوع دا بمردمان کم معرفت و ست بصیرت 
مشتبه نمایند 





(مد) 
و فلجت حجتها للذی شاهدناه د عرفنا من آثار حكمة اله عزوجل و استفامة تدبیره في حججه 
المتقدمة في الاعصار السالفة مع ائمة اللال و تظاهر الطواغيت و استعلاء الفراعنة في الحقب 
الخالية و ما نحن بسییله في زمانتا هذا من تظاهر ائمة الکفر بمعونة أهل الافك و العدوان‌و 
البهتان و ذلك إن خصومنا طالبونا بوجود صاحب زماتنا @ كوجود من تقدمه من الائمة 
علیهم السلام فقالوا انه قدمضی على قولكم من عصروفاة نينا 3 أحد عشر اما ما كل متهم كان 
ظاهرا موجودا معروفا باسمه د شخصه بين الخاص دالعام فان لم يوجد کذلك فقد فسد علیکم 
مر من تقد من أتکم کفساد آمر صاحب زمانکم هذا فی عدمه و تعذروجوده. فاقول و بل 
التوفیق‌ان خصومناقدجهلو آثار حكمة ال تعالی و اغفلوا مواقع الحق و مناهج السبل‌فی‌مقامات 
حجج اله تعالی مع‌أئمة الضلالفي « دولة خ ل“ دول الباطل فى كل عصر و زمان إذ قدثبت 
أن ظهور حجج اله تعالی‌فی اما تهرنی دول * لة خ ل » الباطل على سبیل الامکان د التدییر 
لاهل الزمان فان كانت الحال ممکنة فى استقامة تديبر الاولیاء لوجود الحجة بين الخاص والعام 
كان ظور الحجة کذلك و إن كانت الحال غير عمكنة من استقامة تدییر الاولیاء لوجود الحجة 
DEE‏ وی دنرب موی a.‏ 














خدا من امام زهان ماعجل‌اث فرجه نظر بآ نچه بچشم دل دیده و بدرستی 
شناختهایم حکننش تابت و روشن و دلیلش پیروز است ؛ باید آثار حکبت خدای عزوجل 
و تدبیر پا بررجای‌اورا باه امامان گذشت؛ شته و در اژمنه دیرین سنجید که چگونه باپیشوابا ن گمر اهی 








مبارژه کردند و گر و فرعون منشان در رون گذشته بر آنپا چیه شدند » امروژ هم بچشم 
خود می ينیم که پیشوایان کنر بکمك اهل دروغ و دشنی و افترا و پرونده سای بر همه چیز 
مسلطشدند نهبمنطق خرد مندانه توجه دارند و ه بسغالفین خود هر چه هم حق بگوینه ترحدم 
و توجهی‌مینم بند 

با این وضع رسوا مغالفین ما میگویند امام زمان خود را نشان دهید و مانند امامانیک بیش 
از و آشکار بودند او را آشکار معرفی کنید ۰ میگویند بقول شما پس از وفات پیفسبر باژده امام 
بی دریی بوده اند که همه آشکار بودند و در دسترس موافق و مخالف و نام و شخص خود معررف 
میان عام و خاص اگر این امام ءانند آنان آشکار و معروف نباشه و نتوانه باشد امر امامت آن 
یازده تن هم تباه و بیپوده گردد چنانچه موضوع صاحب الزمان شبابواسطه نبودن وعدم امکان و جود 
او در طول ایئمدت فاسد و یهوده است 

من بتوفیق خد| در جواب این اعتر اش میگویم مخالقته ما بفوائد مختلفه حکت و مصلحت 
آندیشی خدای تعالی نادانند و راه وروش حجتهای خدا را در هر عصر و زمانی نسبت به پیشوابان 
ضلالت در دولتهای نا حق درست نمی سنجندواز آن غافلد زیرا مسلم است که ظپور حجتهای الہی 
در مقامات پیشوائی خود در وقت لط دولتهای نا حق روی حساب امکاناتی است که برای ارشاد 
و تدییر مردم زمان خود داشته باشنه » اگر وضمیت طوری باشد که برای امام تا بك حدی تدییر و 
رهبری نبت بدوستاتش سکن باشد ظهرر حجت وقت لازست و اگر هیچ دونه امکانی مناسب 














)4( 
بين الخاس والعام و كان استتارة مما توجبه الحكمة التدییر حجبهانو ستره إلىوقى 
بلوغ الکتاب أجله كما قد دجدنا من ذلك فى حججالة المتقدمة من عصردفات آدم ا إلى حين 
زمانناهذاء متهم المستخفون و هنهم المستعلنون بذلك جامت الاناد د نمق الکتاب فمن ذلك ما 
حدئنا به آبی رحمه الله قال حدتنا سعدین عبدالنه قالحدثنا احمدبن عبن خالد البرقی عن‌أبیه 
عن تبن سنان عن إسحق بن جربر عن عبدالحميد بن أبى الديلم قال قال الصادق جمفرین غد 
چ4 باعبدالح يدان شر ساامستەلنين و ر سلامستخقينفازا لته بق المستعلینفاستله بحق المستخفین 








وتصديقذلكمن الكناب قوله تعالی ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ور سلالم نتصصهم عليك 
و کامالله موسی تعلیما فكانت حججال كذلك من «قت‌وفات آدم 4 إلىوقت ظبور]براهيم 
آوصیاه مستعانين و مستخفی فلما كان وق کون |براهیم 3 ستراله شخصه واخفی‌ولاوته 
لان الامکان فى ظمور الحجة کان متعذرا فى زمانه فکان |برامیم چم فى سلطان نعرددهسنتر! 
مره د کان غير مظهرنفسهونمرد بقتل اولاد هو آهل مماکنهفی‌لبه إلی ان دلپم| رهم 
لا على نفسه و آظیر لهم امره بعد ان بلفت القيبة امدها و وجي اظباد ما آظهره للای ارادء 
فو, اثبات حجته داکمال دنه فلما کان وقت «فاة ابُراهیم 138 کان له ایا حججا نه عزوجل 











وضغ مان بر ای‌ندیر و دهبری وجود خارجی نداشته باشد وحکمت الهپبه و تدیرمنوی موجب ینهانی 
اوگردد خدا اورا درہشت برد“ غیبت ثهان کلد ومستورتناید تا وقتی مەت درد چنانچه پس 
از مطالمه تاریخ همه ای خدا از پیضبران و اوصیاء پس از وفات حضرت آدم تا این زمان ما 








همیب طور بودند بعضی یثهان بودند وبرخ ی آشکار آثار صحبحه برطبق ابن موضوع دسیده وفر آن 
مجید بر آن گوپا است 

از آن جمله عبدالعبیدین ابی الدیلم گوید امام صادق جطربن محید علبه السلام فرمود ا 
عبدالحمید برای خدا رسولان بود آشکار و رولانی پنهان و غائب چون از خدا بحق رسولان 
عبان در خواسني کنی بحن دسولانی نبان هم در غواست کن تصدیق آن‌اژ قر آن‌مجید در گفه دای 
تعالی است ( در سوره نساء آیه ۱۹۵ ) دسولانی که‌داستانشان‌دا از یش‌برای توکفتيم و رسولانی 
که قصه آنها را نگفتیم و خدا با موسی بوضم خاصی سخن گفت حجتهای خدا از هنگام مرك آدم 
تا پیدایش ابراهیم چنین بودند اوصیاتی عبان و نهان چون ابراهیم بدنباآمد برای آآنکه ظهورحجت 
در آن وقت امکان نداشت خها زایش وپایش اورا از دیده مردم نهان کرد حضرت ابراهیم درموتع 
تسلط ظالمانه نرود در بشت پرده بود و خودرا بامقام ابوت ظاهر نسبکرد تا سالها نرود فر ز ندان 
ممصوم رعایا و اهالی کشور خودرا در جستجوی ابراهیم مبکشت تا نکا مدت غیبت سر آمد واظهار 
تبوت واجب کر دیدوحضرتابراهیم آنها را بخود دلات کرد و امر خویش دا ظاهررساخت چون‌اراده 
خدا تعلق گرفت که حجت خود را برمردم ثابت کند و دن خودرا کامل اید ازهنگام مرك حضرت 
ابراهیم ادصباني بودند که هر ړوی زمین حجتهای خدای عزوجل بتمار مبآمدند و دنبال هم مقام 








)1۰۰( 
فى ادضه یتوارنون الومية كذلك مستعلنين و مستخفین إلى وقت کون موسی 388 فکان‌فرعون 
بقتل اولادبني اسرائیل في طللب موسی چ الذی قد کان شاع من ذکره خبر کونه فستر اله 
ولادته تم به امه في الیم کما اخبرانه عزدجل في کتابه فاليتعلة آل فرعوت‌فکان‌موسی 
8 في حجر فرعون بریه و هلاه بعرفه و فرعون بقتل ادلاد بنی اسرائیل في طلبه نم کان من 
آمره بعد ان انهر دعوته و دلیم علی نفسه ما قد قصُ عزوجل في کتابه فلما کان وقت وفاة 
موسی 6 كان له اوصیاء حججا له كذلك مستعانين و مستخفین إلى دقت ظهور عبسى ا 
فظېر عیسی في ولادته معلنا الدلائله مظهر الشخصه شاهر البراهینه‌غیرمخفی للفسه لانزمانة كان 
زمان‌امکان‌لهودالحجةکذلكتم من بعده ل اوصياء حججا عزوجل كذلك مستعلنین ومستخفین 
إلى وقت ظپور نبينا 75085 فقال الله عزوجل له فى الكتاب ما يقال لك الا ما قدقيل لارسل 
می‌قبلك ثم قال عزوجل سنة من قد ارسلنا قبلك‌م‌رملنا فکان مما قبل له و لزم من سنتة 
على ايجاب سنن هن تعدمه من الرسل اقامة الاوصیاه له كاقامة من تقدمه لادصيائهم فاقام رسول 
اله جل ارمیآء كذلك د اخبر بكون المپدی خانم الائة عليمم السلام وانه يملا الارشعدلا 
و قسطا كما ملأت جورا و ظلما نقلت الامة ذلك ياجمعبا عنه ا وان * بان خ ل“ عیسی 
وصایت دا ازیگدیگرارتمیبردنه وهم چنان هان بودند ونهان تازمان حضرت موسی که چون ناماو 
بلند شد و خبر بیدایش او محقق گردید فرعون بجستجوی وی برداخت و فرزندان بنی اسرائیل دا 
برحبانه میکشت ۰ خدا زایش اورا بتهان ساخت ومادرش ویرا در دربا انداخت چنانچه خدای 
عزوجل در کناب خود خبر داده که خاندان فرعون اورا از آب گرفتند موسی در دامن فرعون 
بود او را مییرورید ولی نمیشناخت و بازهم در جستن وی بکشتار ان بلی اسرائیل اداسه 
بت موسی مامور اظهار دعوت شد و غود را بردم شناغت بوضمی که خدا در کتاب 
انش دا یساد کرده چون هنگام در حضرت موسی علیه السلا دسید او هم 
اوصیائی داشت که حجتهای خدا بودند و هچنان در عبان بودند و در نهان تازمان ظهورضرت 
سی عليه السلام 
عیسی با دلائل دوشن نبوت خود از هنگام زایش آشکارا بجهانآمد وخودد انشان‌دادو براهین 
خویش را منتشر ساخت زیرامانمی از اظہار وجود خود نداشت و بس از وی اوصبائی بودند 
که بعضی عیان بودند و برخی نهان وحجتهای خدای عزوجل بودند تا هنگام ظہور بیغبر مام که 
خدا در قر آن‌مجبد گوید (سوره‌سجده آبه۳؟) گفته نشود تومگرهمانکه بر ای‌رسو| ت و گنته‌شد 
سپس‌خدای غزوجل‌فر مود: نشودج رآ نچه بر سولان بیش از تو گفته شده‌سبش خدای‌عز و جل گفته استه 
روش کسانیکه پیش از نو فرستادیم‌ازرسولان خوده پرشبر اسلام‌طبق دستور بروش پیغمبر ان‌پیش لاذ ۲ بود 
اوصباخو بش ر اسین کندچنانچه یضبر ان گذشته او صباءخودر امین کر د ند» بیش بر همچناناوصبامخودرااعلاء 
داشت و خبر داد که مهدی پایان امامان است و زمین دا پر ازعدل وداد کند چنانچه پر از جور و 
ستم گردیده همه امت باجباع خود این خبررا از آ: 






















بت تغل کدرده انه و خبر داد که حضرت 





(۰۱) 
یرل فی وت ظهوره فیسلی خلفه فحفظت ولادات الاوعیادو مقامانهم في مقام بعد مقام إلى وفع 
ولارة صاحب ذماتتا ج المنتظر للقسط والعدل كما اوجبت الحكمة باستقامة التدیر غيبة 
هن ذکرنا من الحجج المتقدمة علیهم السلام بالوجود د ذلك ان المعروف المتسالم بین‌الخاس و 
دالعام من أهل هذه الملة ان الحسن بن على والد صاحب زماننا علیهماالسلام قدکان و کل به 
طاغية زمانه إلى وقت وفانه فلما توفی ۸ و کل بحاشیته و آمله #حبست جوادبه و طلب 
مولوده هذا اشد الطلب و كان احد المولیین * المتوليين خ ل » عليه عمه جعفر اخو الحسن بن 
على بما ارعاه لنفسه من الامامة د رجا ان بتم له ذلك بوجود ابن اخیه صاحب الزمان ‏ فجرت 
السنة في غيبنهبما جری من سنن غيبة من ذکرنا من الحجج المقدمة و لزم من حكمة غیبته 1 
ما ازم من حكمة غيبتهم فکان معارة خصومنا ان قالوا ولم اوجبتمفي الائمة ما كان داجبا في 
فما انکرتم ان ذلك كان جاتزا في الانيبآًء دغبر جاتز في الائمة لان الائمة ليسواكلانياء 
فغير جابز ان بشبه حال الاثمة بحال الانییاه فادجددنا وليلا مقنعا على انه جائز في 
الائمة ماکان جاتزا في الانبياء والرسل فیما شبهتم من حال الائمة الذين لیسواباشباه 
الانیاه «الرسل و إنما یقاس الشکل بالشکل. والمثل بالمئل فلن بثبت دعواکم في لک 
عیسی بس از ظپورش فرود آید و بثت سرش نماز گزارد ۰ ولادت اوصیاء و مقاماتآنها هربك 
بس از دبگری خبط شد تا هنگام ولادت صاحب الزمان ما علیه السلام که انتظار او برده میشرد 
برای عدل و داد و چنانچه حکمت الپیه در دوره های گذشته اتتضای غیبت حجتهای متمددی میلمود 
او را هم در پرده نهان ساخت برای آنکه نزد خاص و عام ملت اسلام معروف و مسلم است که 
خليفة ناحق و سرکش معاصر امام حسن عسکری عليه السلام ناظران و پاسدارانی برآ نعضرت 
گماشته بود که ناموقم وفات اورا بدقت تحت نظر داشت حضرت وفات کرد تام 
و خدمتکاران اورا باز داعت نود و زیر نظر گرفت و کنیزان آنعضرت را زنداني کرد ودر دنبال 
فرز ند نوژاد او جستجو و بازرسی دقیقی انجام داد و یکی از باز جوبان او همان جعفر برادد خود 
امام هن سکری بود که هوای امامت درسر داشت وبدست آوردن برادر زاده خودرا وسیله مؤثر 
درك مقام امامت بناحق خود میدانست و تلاش بیاری میکرد وروش غیبت درباره آنحضرت مجری 
شد چنانچه درحجتهای گذشته مجریگردید که ذکر آنها سودیم 
رفع اعتراض در غیبت امام عصر عجل الله فرچه 
در اینجا مخالفین ما اعتراضی دارند » میگویند چرا پیش آمد غیت پیغبر ان را برای امامان 
لازم میدانید و چرا نبیگوئید که غیبت برای بیبران روا بوده ولی برای امامان روانیست چون 
انمه از همه جپت مانند اتبیاه نیستند و روائیست که حال ائمه را بعال انبباء تشيية کرد شما باید 
قانع کننده ای بیاورید که در موضوع غیبت امام هم مانند بیغبر است با آنکه امام از نظر 
مقام خود پیغسبر و رسول خدا نیست و تثبیه وقیاس در دو موضوع کاملا هبانند جاریست وبا 
بر این ادعای شما دراینجا ثابت نمیشود وقبای شما درتشبیه‌ائمه بانبیاه از نظرغیبت درست نیست‌مگر 





















(e) 
ولن يسقتيم لكم قیاسکم في تشبيم كم حال الائمة بحال الانیه علیهم السلمالا بدلیل‌مقنع . فاقول‎ 
و با‌اهتدی ان‌خصوهنا قدجپلوافیماعادضونابه منذلك ولو انهم کانوا من اهل التميز و النظر‎ 
دالتفکر دالتدییر باطراح العناد و ازالة العصيية لرژساليم و من تقدم من اسلافیم لعلموالان كلما‎ 
كان جايزا قي الائیء فة واجب لازم في الائمة حذدا اشعل بالنعل د القذة بالقنة و ذلک ان‎ 
ایهم اصولالائمةدمغيضيم والائمةهم خلماءالانيا.‎ 





٠‏ وادميآنهمدالقانمون بالجحة له تعالىعلیمن 
کون بعدهم کیلا تبطل حججلة و حدود شرايعه مادام الکلیف على العباد قائما دالامر لیم 
لازما ولو وجبت المعارضة لجاز لقایل ان بقول ان انیا هم حججاله فغير جايز ان یکون‌الالمة 
حجح ال از لیسوا بالانيبا ولا کالانی. له د ان يقول آبضً ففيرجاتزانبسموا المةلان الانيا 
کانوا ائمةدلیسوابانیباءفیکونواامة کالانبياء وغیر جائزایضاًانبقوموابما یقوبه ال سول من‌الجماد 
والامر باله‌مردف والنبى عن المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشريعة إذ ليسوا كالرسول ولاهم 
برسل ثم بأتي بمثل هذا من المحال هما یکثر تعداده و ,طول الکتاب بذکره فلما فسد هذا کله 
كانت هذه المعارضة هن خصومنا فاسدة كفساده ثم نحن نیین الان و نوضح بعد هذا کله ان 








دلبل قائم کننده‌ای پیاورید 

با خواست رهبری از خدا در باسخ این شبهه و اعتراض میگویم مخالفیت ما از راه ادائی‌این 
اعتر اش را وارد کردند و اگر قوه تشغیس و تامل و اندیثه وسنجش را بکار میانداختند و عناد و 
طرفداری از سران موجود و گذشتگان خودرا کنار مبگذاشتند میدانسنند که‌هروضم‌ددانبباه رواست 
وعیلی شده درامامان واجب ولازست حذوا [لنعل بالنعل إو التذة بالقذه جون يغبران 
نسخةٌ اصل امامان و سر چشبه آنانند و امامان جانشین وقاشقام بیفسبر انند و نصب شدند تا بجای آنها 
حجت خد] باشند برمردم تاحجت الہی ازمیان نرود وشرایم واحکام تا آخرین دوره تکلیف بن د گانش 
بر جا بماند و باید امام از همه جپت بجای پیغمبر باشد » اگرراه اعتراض دراینج 
5 سی بگوید یشبران حجت خدا هستند ولی امامان حجت خدا نیشونه چون در ماهیت پیغمبر اژ 
امام جداست و بگو بدباز انبیاهبیشواهتندولی اوصیاء پیشوا نیستند چون نها پپغبر ند واینها ادصیاء 
و باز بگوید برای اوصیاء جائز تیست که برای جماد و امر روف ونبی از منکر و وظانف خامه 
نبوت قیام کنند ذیرادر متام دسالت وارد ن و دنبال این 
اعتراض از این گونه محالات و اباطیل بسیار بشمار میآید و ذکر آنبا مایه تطویل کتاب میشود 
چون این اعتراضات از طرف مخالفین ما فاسد است آن اعتراش هم فاسد است و سلاوه » 
ما اکنون تابت ميکنيم که همانندی در اوصاف موی و روش زندگی میان انبیاء و ائسه 
روشن و آشکار است 

۱- بایت‌ائه حجت خدا باشند برخلق چنانچه انبباه حجت خدایند برخلق اوویندگاش 











باشد رواست 




















۲ - اطاعت اتمه فرش لازمیست چون لزوم اطاعت انبیاء و دلیلش گفته خدای عزو جل است 
( در سوره نساء آیه ۵٩‏ ) از خدا ااطعت‌کنید و از رسولغدا اطاعت کنید و از فرماندمان 





(4) 


التشاكل بين الأنبياء دالائمة بين واضح قبلزميم انهم حجح اله على الخل ق كما كانت لاه حججه 
على العباد و فرض طاعتهم لازم كلزدم فرض طاعة الانيباء د وت قول انه عزوجل اطیموا الهو 
اطيعوا الرسو لواو لى الاهر منكم د قولهتعالى ولو ردوه الى الرسول والی اولى الامر 
منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم فولاة الامرهم الاوصیاء والائمة بعد الرسول 108292 وقد 
قرن اله طاعتهم بطاعة الرسول فادجب على العباد من فرضوم ما اوجبه من فرض الرسول 
كما اوجب على المباد من طاعة الرسول ما اوجبه من طاعته عزوجل في قوله اطیمو الله 
و اطيعوا الرسول ثم تال من يطع الرسولفنداطاعالله رإذاكانت الائمة لكا حجج‌اشعلی 
هن لم بلح بر سول ولم یڈ اهد في عصر هلزم من طاءة الان ةملز من طاعةار سول غ ققد تش کلوا 
واستفامالقباس فیهم د ان كان الرسول أفضل من الائمة ققد تشاكلوا في الحجة و الاسمو الفعل 
+ وامقل څل » والفرض اٍذ کان اله جل تناه قد سمی‌الرسل ائمةبقولهلابراهيم انى 'جاعلك 
للناساماما وقد اخبرنا اله تبارك و تعالی انه قد فضل الانیاء والرسل بعضهم على بعض فقال 
تبارك د تعالی تلك الرسل‌فضلنا بعضهم على بعف‌منهم من كلمالله الاية د قال و لقدفضانا بعض 
ألنبيين على بعض الابة فتشاکل الا النبوة "وان كان بعضیم افضل من بعش و كذلك 








بحق خودتان . 

وگفته خدای تعالی(درسوره نساء آبه۸۳)راگر مراجه» میدادند آنرا برسولهداو غرماندهان 
بحق خودشان آنان که‌درمیان آ نپا کنجکاو بودند حقبقت آ نرا میدا نستند. فر ما ندهان بق( او لی الامس) 
همان اوصیاء وائیه بعد از پیشبر ند و خدا اطاعت آنهارا قرین طاعت رسول ساخته و بربندگانلازم 
کرده است پروی آنان را چنانچه لازم کرده است بر بند گان خود طاعت رسول‌را درشمار وجوب 
لاعت خود در کفته خوبش اطیمو االله و اطیعواالر سولوسبس فرموده درهمان‌سوره نساء‌هر کس 
اطاعت‌رسول کندمحفقاً اطاءت‌خدارا کر ده است‌وجون که انه‌علیهما لسلامعجتهای خدابند نسبت‌بکانیکه 
شرف حضور اور ادر نکر د ندو اور ندیدندو بر کسانبکه بعدا زاو آمد ندوچنا نجه بیغ حجتاست بر کسیکه 
اوراهم ندیده درعصر خودش لازم آبد از اطاعت امام همانکه لازمآید ازاطاعت شخس پیضیر محمد 
(ع) بنابراین انبیاه واه یك حکم دار ند وقباس هريك بدیگری‌درست است واگرچه سول افضلاز 
امامت ولی در حجت بودن و وصف خلافت وعبل‌رهیری و فرض طاعت یکی هستند وخدای‌جل ناله 
در کلام‌خود دسولان را اله نامیده و بابراهیم گنه است(درسوره بقره آبه۱۲4) براستی‌من‌تر ااماممزدم 
ساختم‌وخدای‌تبارك وتعالی ساخپر داده که‌انبباء ورسولان هم بریکدبکر برتری دلرنددر سوره بقره 
تباركو تعالی بماخبرداده که انبیاه ورسولان هم بریکدیگر برتری دارند (درسوده بقره‌ساختم‌وخدای 
آ۳ ) فرموده آنانند رسولا ن که بر تری‌داديم بعضی دا بر بعضی با کسانی از آ نہاخدا سخ ن گت الابه 
وفرمود( درسوره اسراء )٥١‏ مابعضی از بیضیر ان را بز بعضی برتری دادیم و انبیاء درلبوت هماتند 
و شربکند واگرچه بعضی افضل از بعضی دیگر ند وهمچنین باشند انبیاء و اوصیاء وهر کس حال ايه 
را بعال انبیاء سنجد وباعا باعمال | وصیاءاسنشپاد کنددرست‌سنجیده و استدلا لش استو ار 
است ودرباره آچه ما کنتيم ازمشاکلت انبا. و اوصیاء درست‌است 




















)1۴( 
شاكل الانبیاه والاوصیاء فمن قاس حال الائمة بحال الانببآ؛ و استشهدبفعل الانيباء على فعلالائمة 
ققد اصاب فی قباسه و استقام له استشهاره الذى وصفناه من تشاكل الانياًء و الاومیاء ل و 
وجه آخر من الدلیل على حقيقة ماشرحنا من تشاكلالامة والانی عیهم السلام ان التبارك 
د تعالیبقولفي کنابه لق د کان لکم فی‌رسول‌الله اسوة حمنة ‏ قالتعالى ماآناكمالرسول 
فخذوه ومانهیکم عنه‌فانتهوا فامرنا له عزوجل ان نہتدی بهدی رسول اله تلو و نجری 
الامور على حد ما اجراهار سول انة 385 من قول اد فعل فکان من قول ر سول لُت تالمحقق 
لما ذكرنا من تشاكل الانيباء والائمة ان قال منزلة على # منى كمنزلة هرون من موسى الاانه 
لانبی بعدی فاعلمنا رسولا بات انعلیا لیس بتبی‌وقد شبهه بهرون و کان هرون نیا رسولا 
و كذلك كان شببه بجماعة من الانیاً كا . 
حدثنا ت بن موسى بن المتوكل رحمهاله قال حداتنا علىبن الحسین بن السمدآباوی 
قال حدننا احمد بن ابی عبداله البرقی عن اییه تج بن خالد قال حدثنا عبدالملك بن هرون 





بن عنترة الشيبائي عن ابه عن جده عن عبداله بن عباس قالکناجلوساعند رولا بلب 
ققال من ادادان بنظر الی آدم في‌علمه و ای نوح فی سلمه و الى ابراهیم في حلمه و الی موسی 
في فطانته و الى دادد في زهدم فلینظر الى هذا قال فنظرنا فاذا علي بن أب طالب قد اقبل کانما 
ينحدد من صبلب فاذا استقام انيشبه رسول اله 587 احدا من الامة عليهم السام بلانیآء و 


راه دیگر برای اثبات مشا کله انبیاء و اوصیاء 

داه دیگری برای استدلال برقائیت آنچه مارح دادیم داجمبشابهت انبباء و اوصیاء علیمم۔ 
السلام اینستکه شدای تبارك وتعالی در کتاب خود ( درسوره احزاب آبه ۲۱) میفرماید هر آینه برای 
شما است نبت برسواځدا پیروی نیکوو بندیده‌ودر(سوره‌حشر آبه۷)میفرماید آنچه رسولغدابشبا 
داد بگیرید وآنچه شمارا از آن بازداشت وانهید خدابما دستوردادهکه‌برهبری وسولخدا رهبری‌شويم 
ومبه‌کارها را در حدود اجراءات رسولغدا مجرکاداریم چه گفتاروچه کردارویکی از گفته‌های‌رسو لخدا 
که دلیل است برمشابپت کامل انبیاه و ابه ابنستکه فرمود مقام ومئزله علی نسبت بسن چون مقام و 
منزله هرونت نسبت بسوسی (ع) جز اينکه بس اژمن بیغمپری يست و رسولخدا پیا اعلام کرد ه که 
علی پیغبر نیست و با این وصف شبیه هرونست کههم پیشبر بود وهم رسول وبپمینه وضمآنعضرت 
را بجسمی از بیقمبران تشبیه کرده است .. عیدا ین‌عباس کوید ما نزدرسو لخدا نشسته بودی مکه‌فرمود 
هر که خواهد بآدم بنگرد درعلیش وبوح درصلح جوئیش و بابراهیم در بردبادیش و بسوسی در 
زی رکیش و_بداودودر زهدش‌باید بنگرد باین‌شخص که‌مبیدماهمه خیره شدیم بناگاه علیبنابیطالب 
پیش آمد و با کمال و قارقدم بر میداشت؛چون استوار باشد که رساوخدایکی از السه دابا نییاهورسل‌شبیه شارد 
پرای ما استوار باشد که همه اتمه را بنیاء ورسل شبیه دانیم و این دلیل قانم کننده است و بتحقیق 

















(e) 

الرسل‌استقام لنا ان نشبه جميع الالمة بالانیء والرسلوهذا وليل مقنع وقد ثبت شکل صاحب 
زماننا 4 ف‌غیبته بفيبة موسی وغبره همن وقعت بهم الفيبة و ذلكان غيبة صاحب زماننا وقمی 
من جمهة الطواغیت لعلة التدبیر من‌الذی قدمنا ذكره قی‌الفصل الادل وما یفسد معارضة خصومنا 
في نفي تشاکل الائمة والانبباء ان الرسل الذين تقدموا قبل عر تینا 5 کان ارمیاژهم انیا 
فكل دسي قام بوصية حجة تقدمه من دقت وفاة دمجا الىعصرنيينا #9 كان نا وذلك مثل 
دصي آدم د کان شيت ابنه و هو ها في‌علم آل تن ټغ وکان نيا ومثل دصي نوح کان 
سام ابنه و کان نببا و مثل ابراهیم 4 کان وصیه اسحق «اسمعرل خ ل » ابنه وکان نيبا د مثل 
موسی 1 کان وصیه بوشم بن نون و کان نبیا و مثل ءبسی هط کان وصیه شمعون الصفا و 
کان نبیا د مثل داود پچ کان وصیه سلیمان لکا ابنه وکان نیبا و ادصیاءنیینا ا لم یکونوا 
انييآ؛ لاناك عزوجل جهل تاخانم لهذا الامم كرامة له و تفضبلا ققد تشا كات الائمة والانیء 
بالوصية کمانشا کلوا فیما قدمناذ کره‌من‌تشاکلېم فاانبي وصي‌والامام دصي دالوصی‌اما‌والنبي امام و 
النبي حجة و الامام حجة فليس في الاشكال اشبه من تشاكل الائمة و الانیاه و کذلك اخبرنا 
رسولالن دولا بنش اکل افعال الارصياء فیمن تقدم وتاخر من قصة بوشم بن نون وصي موسی ا 
هع صفراء بنتشعيب زوجة موسی دقسة امیرلءزمنین دعي د سول اله تقو مع عايشة بنت ابی بكر 

و ایجاب غسل‌الانبی ايانيم بعد وفانیم 


ثابت شده که صاحب‌الزمان ما در غیبت بحضرت موسی وانبیاه دیگر که غیبت داشته‌اند فتاه وة 
برای آنکه غیبت امام زمان برای خاطر سر کشان وطاغیانت بءلاحظه مصلحتی که درفصل اول آنرا 
یاد آور کردیم و از ملاحظاتی که گنتار مخالفان مارا درشببه نبودن ائمه باپبا ورسل باطل میکند 
ایشتکه رسولانی که بیش ازعصر پیفسبر (ص) مابودند اوصیاه 
که پیش از زمان بیغبر ما فائمقام حجت پیش از خو 








ام نبوت داشتند وهروصی یفبری 
بود اژوفات آدم تاعصر بیشبر ما (ص)پیشیبر 
بود چون وصی حضرت آدم شیث فرزند او که هته اڈ است درعلم آل محمد (ع) و خود پیغمبر بود و 
مال وصی حضرت لوح فرزندش سام که بیفبر بود ومثل حضرت ابراهیم که‌اسحق‌بسرس ومی‌او بود 
و ینبرهم بود ومئلحضرت موسی که وصیش پوشم بن نون بود ومثل حضرت عیسی که‌ومیش 
بر بود و متل‌حضرت داو د که وصیش سلیمان‌بسرش ییفمبر بود ولی اوصیاه پیفسر 
ما (ص) یشر نبودند چونکه خه‌ای عزوجل محد (ع) دا خاتم سرد . وامتش‌راخانم همهامم 
برای کرامت و برتری او بس‌انبباء وائمه اژنظر مقام وصابت هم شکل باشند چنانکه دراوسافی که 
پیش گفتیم هم‌شکل باشند بیشبر وصی است ووصی امام است و بنی امام است و بتی حجت است دامام 
هم حجت است درمبان هم‌شکلان هم شکلتر از انه و یضبران تخواهد بود وهمچنین ییفبر بساغبر 
داده اس که اومیاء گذشت و اوصیاء اوهم در کارهای‌خودو پیش آمدها شبیه هستند چنانچه درداستان 











شون السفاء 











یوشم بن نون وصی حضرت موسی وصفوره دختر شیب زن موسی ملاحظمیشودبا داستان مایت 
وصي رسولخدا و عایته دختر ابی‌بکر و در اينکه ل‌دادن هر پیشبرک بروصی او بخصوص لازمت 





۰٩ 

حدانا علي بن احمد الدقاق رحمهاله قال حدننا حمزة بن القاسم قال حدئنا ابوالحسن 

علي بن الجنيد الرازى قال حدانا بوعوانةقال حدتا الحسین بن علي بن عبدالرذاق عناييه عن 
هیثا(مشیاخل)مولی عبدالرحمن بن عوف عن عبداله‌بن‌مسعودقال قلت للنبى 8858¥ يار سول‌الدمن 
يساك اذامت قال یفسل كل تبي دمیه قلت فمن وصيك با دسول اله قال علي بن أب طالب قات 
کم یمیش بعدك یا رسولال؛ قال تاثین سنة فانبوشع بن نون وصي موسی عاش بعد موسی نشین 
سنة وخرجت عليه صفراه بنت شميب زوجة موسى ا فقالت انا احق منك بالامر فقاتلها فقتل 
مقانلیها واسر هاو اح ناسره اوان|بنةابي بکرستخرجءلی‌علی‌فی کذاو کذاالفام ن هنی فیقاتلم‌افیقتل 
مقانلیها ویاسرها قیحسن اسرها دفیما انزل ال عزوجل و قرن فی‌یوتکن ولا تبرج تبرج 
الجاهلية الاولى يعي صفراء بنت شعیب فهذا الشكل قد ثبت من الائمة دالانبياء بالاسم والصفة 
والنمی والفعلو کلما کان جائزا فی‌الانییآء فیو جابز يجرى فی‌الائمة حذوا النعل بالنعل د القذة 
بالقذة «لوجازان يجحد امامة صاحب‌زماننا هذالفیبته بعد وجود من تقدمه من الائمة 0 لوجب 
ان یدفع نبوة موسی‌بن عمران 88 لغيبته اذ لم يكن كل الانیاء کذلك فلما لم تسقط نبوة موسی 
ة کماصحت نيوة الانء الذين ام تقع بهمالغبة فکذاك صحت‌اهامة 
صاحب زماننا هذا مع فیبته کما محت امامة من تقدمه من الائمةالذين لم تقع بهم الثیبة وکما 














افیبله دصحت نبوته معا 


جازان یکون موسی ا في حجر فرعون برییه وهو لایمرفه وهویقتل ادلاد بنی‌اسرائیل في‌طلبه 





عبد الله بن‌مسهود گو بد پیغبر عرض کردم ونی از د ,ابر وی کی تور اغ ل مود ههار مودهر پیفمبرین اوی او 
غسل میدهد عرض کردم وصی شما کیت بار سوا ۲ فرمود علی بن ایطالب عرض کردم بارسول‌اه 
بعد از شما چند زنده باشد فرمود سی‌سال ذیرا يوشم بن نون‌وصی‌موسی پس از او سي سال ز نده‌بود 
وصفوراه دختر شیب زن حضرت موسی براو شورید و گفت من بخلافت از توشایسته ترم بوشم‌باوی 
جنگید وطرفداراتش را کشتو خودش‌را اسیر کرد و با او خوشرفتاری نبود دخترابی‌بکر هم بزودی 
برعلی بشورد با چند هزار ازامتم و با اوبجنگد وطرفدارانش دا بکشید وخودش‌راسیر کندو با او 
خوشرفتاریکند ودر باره او است که خدای عزوجل ( درسوره احزاب آبه ۳۲) فرماید درخانه‌های 
خود بمانید ومانند زمان جاهلیت نخست خود نمائی نکتید مفصود از آن صفوراء دختر شعیب است بس 





مبانندی بیغبران وائبه ثابت شد درنام ووصف و نت کاروهرچه برای ییغبران روا باشد بر ای‌ائبه 
رواست ومجری میشودطبق النمل بالنمل و اگر روا باشد که امامت صاحبالزمان بخاطر غیبت‌اوانکار 
شود بعد از وجود امامان گذشته وظپور آنبالازم آید که نبوت موسی‌بن‌عمران هم انکارشودبضاطر 
ا نکه غایب شد چون همه بیفبران غیبت نداشتند وچون غیبت موسی باعث سقوط نبوتش يست و با 





قیبت نبوتش برجااست مانند همان پیغمبرانی که آشکار بودند وغیبت نداشتند هم 
اازمان ما هم با غیبت اوصحیح است چنانچه امامت امامانی که پیش از او بودند و 





است وچنانچه روا باشد حضرت موسی دردامن تر یت فرعون باشد و اورا نشناسد و فرز ندان بنی - 
اسرائیل دا در طلبش بکشد همچنین جائز امت صاحب الزمان ما بشخصه درمیان مردم موجود باشد‌در 





۰۳0 
فکذلك جایزان یکون صاحب زماننا موجودا بشخصه بین الناس بدخل مجالسهم ویطأْبسطيم و 
يمشي فی‌اسواقهم دهم لایعرفونه الى ان يبلغ الکتاب اجله ققد دوى عن السادن جعفربن غ( 
انه قال فی‌القائم سنفمن‌موسی وسنقعن بوسف ر سنةمن عیسی و سنةمن عل فام اسنةموسىفخايف 
بترقب و اما سنة بوسف چ قان اخوته کانوا ببایعونه و بخاطبونه دلایعرفونه و اما سنة عیسی 
فالسياحة و اما سنة ع 865805 فالسيف فكان من الزبارة لخصومنا إن قالوا ما انكرتم اذ قدثبت 
لكم ما ادعيتم من الغيبة كغيبة موسى لیم دمن حل محله من الائمة الذين وقعت بهم الفيبة ان 
تکون حجة موسی لم تلزم احدا الا بعد ما اظلهر دعوته د ول على نفسه و كذلك لانلزم حجة 
امامکم هذا لخفاه مکانه وشخصه حتی‌بظهر دعونه ویدلعلی‌نفسه کذلك فحینشذ تلزم حجته‌وتجب 
طاعتهومابقی فی‌النية فلانلزم حجته وتجب طاعة فاقول وباله اتوفیق ان خصومنا غفلوا ءمابلزم 
من حجة حجح ال فی‌ظپورهم واستتادهم و فد الزميمالهتمالىالحجة البالغة فی‌کنابه ولم بت رکم 
سدی فیجوليموتخيم رلکنم کم ال عزوجلافلابندبرون الر آنام علیقلوباقالها 
آن ان عزدجل قد اخبرنا افيقمة 2 موسی ا انه کان لديم بامره عادفونه بولابتەمتىسكون 





مجالس آنها در آبد با روی فرش آنبا دا جاک با ارهای آنها راه برودواورا تاد 
مقر ر تشناسند از امام‌ششم‌صادن‌جعفر بن محید روا یت شده که‌قرموددر حشرت قائم رو شی است ازموسی ود شی 


مدت 





است از بوسف وروشیاست از عیسی‌وروشی است ازمعمد (ع)اماروش‌موسیاینستکه‌ترص داردوا نتظار 
میکند؛ روش بوسف ابتست که برادران نش با آوسعن گوین وخربد وفروش کنند و وی را نشناسند 
روش عیسی گردش در زمین است وروش محمد (ع)ششیر است. 
جواب اعتراض دیگری راجع بفیبت امام‌زمان عجل‌الله‌فرجه 

در ابنجا ممکن است مخالفین ما باعتر اش خود یفزایند و بگویند؛برشا ثابت شدکه امامزمان 
اند حضرت موسی ودیگر پیغبران غایپ است و کسی او دا نمی‌شناسد ولی حجتهای غاب چون 
موسی‌بن عمران تا غالب بودنداثری نداشتند و اطاعت آنان و اجپ‌نبود تا آنکه اظهار دعوت کردند 
وځود دا معرفی نمودند و امامژمان شماهم تا مکانش نهان وشخصش بنهانست حجت بر مردم ليست 
مگر آنه ظبور کندوقیامبدعوت ناپ 

بتوفیق خدا در باسخ آنان مبگویم مخالفین ما غافلند از آنچه لازست برخلق نسبت بحجتهای 
خدا درحال ظهور وغیبت با اينکه خدا در کناب خود حجت را بر آنها تمام کرده و ]نها دا دراشتباه 
و نادانی وانگذاشته ولی آنها درقر آن مجید تدبر تمیکند و حقابقآنرا نمی فهسند چنانچه خدای 
عزوجل ( در سوره محمد آیه ۲۶فرماید) آیا تدبر نمیکنند دوقر آن یا قفل بردل آنها زده شده است» 
خدا در داستان موسی برای ما یبا ن کرده که وجود او درحال غیبت وقبل ازقیاع دسمی بدعوت بی‌اثر 
نبوده وظائف ممکنه را انجام می‌داده ومردم‌را بمناسبت همان موقبت غیبت دهبری می کرده و در 
همان‌حال پیروانی داشتند که او را میشناختند و باو واسته بودند وبیش از اظهاردهوت و معرفی‌خود 











0۳۸ 
ولدعوثه منتظرون قبل الهار دغوته دمن قبل دلالته على نفسه حرث یقولو دخل المدينة على 
حون غفلة من اهلها فو جد فیها رجلین یفتلان هذا می‌شیعته‌وهذا نعدوه فاستفاثه الذی 
می‌شیعته‌علی الذی من عدوه وقال عزوجل حكاية عن ثیمته‌قالوا اوذینامن قبل ان تأتینا و 
من بعد ماجثتاالاية فاعلم اف کنابهانهق د کان اموسی چ شيمةمقبلانبظهرلعننفسه نبوة 
وقبل )ان يغه رلەرعوةيە رفو نەوبەرفېم بېمالاەوسىصا<بالدعوتەانلمبكونوايەرفونانۈلكالش±س 
هوموسی بعینه و ذلك ان نبوة موسی‌انماظورت من بعد دجوعه من عند شغیب حين سادباهلهمن 
بمد الستین التی دعی فيما لشعیب حتی استوجب بها اهله فکان وخوله المدينة حين وجد فیها 
الرجلین قبل مصبرء الى شعیب و کذلك وجدنا مثل نبینا عد 8582 قد عرف اقوام امره قبل 
ولادنه بعد ولادته وعرفوا مکان خردجه دداورهجرته من قبل ان یظلهر من نفسه نبوة دمن‌تبل 
ظپور دعوته وزلك مثل سلمان الفارسی رحمهانة دمثل قس بن ساعدة الابادی د مثل تبع الملك 
ومثل عبدالمطلب و بي‌طالب و مئل سیف بن ذک بزن وعثل بحیراء الراب ومثل کیپر الرهبان 


انتظار اورا داشتند آنجا که (در سوره تممن + ۱۵ م‌فر نايت وارد قرف هنگامی که مردمش 
غافل بودند دومردرا یافت که باهم قتال میکردند این از شیعبانش بود وابن از دشنانش آنکه از 
شیمیانش بود ازاو كىك و برعلیه دشمنش وخداو ند دریبان حال شیمیانش درسوره اعر اف به 
۹ فرمابد قوم موسی گفتند بیش از اینکه بنجات مایائی در آزار بودیم و دهم که آمدی تاآخر 
اش بما خبر داد که موی پیش از آنکه اظهار بش کند و بام بدعوت 
که اورا میشناختند و آ نها را می‌شناخته وطرفداران خود می‌دانته و اگرچهآنبا 
نبی‌دانسنند این شخس همان موسی است که مننظر اویند زرا ظهورنبوت موسی پس از آن 
بودکه از پیش شمب ب رگشت و بس از سالبا که گله چرانی‌او کرد وتسلط‌برخانواده غودیافت با 
خانواده خود بست مصر آمد وداستان ملافات آن دو نف که موقع ورود بی خبر غود در شبر مصر 
دارد پیش از رفتن او نزدڈمیب بوده است وهمچنین راجم بشخس مهد (ع) هم مردمانی بودندکه 
یش ازولادتش و بعد از آن قبل‌از بشتش از کار اوخبرداشتندغروج‌اوو دارالهجر» اومدبنرامیدا نتند 
با[ نكەھنوزخودرابنبوت معرفی نکرده بودواظهاد دعوت ننموده بودو اشخاص‌نامبرده. 

۱ - سلمان فاوسی‌دض/ 

۲- قس‌بن ساعده ایادی 

۳س تبمپادشاه حمید از اهل یمن 

٤۔‏ ۵ عضرت عبدالبطلب وا یطالب (جدوعم بزر گوارخودینبر) 

٩‏ - سیف‌بن‌ذی بزن از ملوك‌بمن 

۷- بعیراء راهب سا کن شامات 

۸ب بسیاری ازداهبان راه مدیته بشام 

٩‏ ایی دوجت رهب 















)1۰4( 
فيطريق الشام و مثل ابي موبهب الراهب و متل سطیح الكاهن و عثل يوسف اليودى د هثل 
ابن حواش الحبر العقبل هن الشام و عثل ذید بن عمرو بن تفيل د مثل هلاه کثیرممن‌قدعرف 
النبي با بسفته و نعته د اسمه و نسبه قبل مولده د بعد مولده و الاخبار فىذلك موجووة عند 
الخاص د العام د قد اخرجتها مسندة في هذا الكناب فى مواضعها فليس من حجةلة عزوجل نبي 
ولا صي الاوقد حفظ المژمنون وقت کونه و ولادته وعرفوا ابوبه د نسبه في کل عصر وزمان‌حتی 


لم یشتبه عليېم شيء من‌امرحجج اله عزدجل في ظهورهم وحين استتارهم و اغفل ذلك اهل‌الجسود 
والضلال د الکنود فلم يكن عندهم علم شي من امرهم د كذلك سبیل صاحب زماننا 1 حفظ 
اولباءه الؤمنون من اهل المعرفة د الملم وقه و ژمانه و عرفوا علاماتة و شواهد ایام وکونه و 
وقت ولادته د نسبه فم علی یقین من امره فی حین غیبته و مشهده و اغفل ذلك أهل الجحود و 
الانکار والسنود فى صاحب زماننا 1 قالاله عزوجل يوم يأتى بعض آیات ربك لاینفع فعا 
ایبانها لم تكن آمنت من قبل و ستل السایق ب عن هذه الاية فقال الابات هم الائمة و 
الاية المننظرة هوالف ائم المهدی 4 فاذاقام لاینفع نا ایمانهالم تكن آ من هن قبل تيامه 
بالسیف و ان آمنت بما تقدمه ماه حدتنا بذلك احمد بن زباد بن جعفر الهمداني دسا 

< سیخ كاف 

۱ - بوسف بپودی 

۲ ۔ ابن‌حواش دانشمندی که ازشام میآمد 

۳- زیدین عمروین نفیل اژاهالی خودشهرمکه 

واشخاص بسار دیگر مانند اینہا بودند که بیفبر (ص) را بصفت ومشخصات ونام ونب چه‌پیش 
ازولادت او وچه بس ازولادت اومی‌شناختندو اخبار آن‌یش عامه وخاصه موجود امت ومن آ نهارا باذکر 
سند درمواضم مناسب در همین کناب بمون نوبی کرده‌ا» هیچکدام از حجتهای خدای عزوجل از 
پیغمیر وامام نبوده است مگر آنکه اهل ایمان وقت پیدایش و زایش اورا ضبط کرده و بدر ومادر و 
نزادش‌رادرهرعصر وزمانی می‌شناختند برای آنکه امرحجتهای خدایعزوجل بر آنها اشتباه نشودچه 
در حال ظمور و چه درحال غیبت ولی اهل انکار و کمراهی وعناد بپیچوجه‌وضعبت آنهارانمی‌دانشند 
وضمیت امام زمان ما علیه‌ال-لام هم همین طوراست؛ دوستان ممنش که اهل معرفت و دانش هستند 
وقت وزمانشرا ضبط کردند و نشانه‌های اورا شناخنند و گواه ایام ویدایش او و هنگام زایش اورا 
و نواداودا می‌دانندو ایشان درباره اوچه درحال غیبتو چه‌درحال‌حضوریقین دارنه خدای عزوجل‌فرماید 
روزی که بياید بعضی از آبات برورد گارت هیچکس را ایسان آن روزسود ندهد درصورتی که 
آن بی ایسان بوده امام صادق از نفسم این آیه پرسش شد فرمود آیات‌امامانند و آبت 
قائم مهدی است علیه‌السلام چون قیام کند اسان هبچکس که پیش از قیام او با شیر ابمان نداشته 
سود ندهد اگر چه دران گذشت ادهم ايسان داخته وتصدیق ایتک مقصود از آیات ححح هستند از 











از 












)۱۱۰( 


عنه قال حدنناعلي بن ابراهیم عن ايه عن بن ابيءمير و الحسن بن محبوب عن علي بن رثاب ۾ 
غيره عن الصادق جر بن عد 3 وتصديق ذلك من کتاب اله عزوجلانالاناتهم الحجج قول اله 
عزوجل وجعلنا ابی مریم وامه آية نی حجة د قوله عزوجل لارمیا(لعزبر)حین احیء اله من 
بعد ان اماته مائة سنة فانظر الى حمارك و لنجعلك آية للناس يعنى حجة فجماه عزوجل حجة 





على الخلق وسماء آیقو ان الناس لما صح لبم عن دسولالة لته امر الغيبة الواقعة بحجة الل 
تعالی ذکره على خلقه وضع كثير منهم الغيبة غير موضعما اولهم عمربن الخطاب فانه قال اماقبض 
النبي باب وال مامات عد وانما غاب كغيبة موسی ا عن قومه و انه سبظبر لکم بعد غیته 
حدثنا احمدبن ع بن‌الصقر الصائغ العدل قال حدثنااپوجعةر عد بن العباس بن بسام قال حدناا بوجعفر عل 
بن‌بزداوقال حدننا صر بن‌ سيار بن‌داوالاشعری‌قال(عن ع بن عبدر بهثیل) حدنناع بن‌عېدر بهوعبدا 


مج 


بن‌خالد الساوای انهما قلا حدنابونجییرالمدني(۰شرخ ل) قالحدنناغه بن‌قیس ونٌدبننکعب 
القرظيدمادة بنغربة وسعيد بن ابي سعید امقري «عبدالین ابی (مشعر خ ل ) ملیکه وغیرهم 
من مشيخة اهل اامدينة فالوا لماقض رسولالة تت اقبل عمربن الخطابيةول واله مامات غل 
وانما غاب کفيبة موسی عن قومه و انه سیظیر بعد غیبته فما زال برود هذا القول دیکرره حتی 
ظن ااناس ان عقله قد ذهب فاناء ابوبکر و قد اجتمع الناس عليه بتعجبون من قوله فقال ادبع 
على نفساك يا عمرمن يمينك التي تحلف بها ققد اخبرنا الله عزوجل في كنابه فقال بأ غل إنك ميت 
و انهم میتون فقال عمر د ان هذه الابة لفي کناب اله يا ابابكر + فقال نعم اشهد باله لقد ذاق _ 
قر آ 
را 









قول خدای عزوجل‌است (درسوره‌بومنون آبه ۵۰ وقرار دادیم پر مریم و مادرش 
یه یعنی حجت وگفته خدای عزوجل برای ارمیا هنگامی که پس از صد سال مرك اورا 
زنده کرد ( در سوره بقره آبه ۲۵٩‏ نگاه کن بخر غود وبرای نکه تودا برای مردم آیت قراد 
دهیم: بش حجت» خدا اورا حجت برخاق ساخت و آبه نامید وچون نزد عموم مردم مسلمان‌امرغیبت 
امامی بعد از پیغبر بوده بعض در موضوع آن باشتباه رفته و آنرا عوضی تطبیق کرده‌اند . 

نخست اشتباهکار عمر بن خطاب بود که چون پیشبر (ص) وفات کرد کفت محمد(ص) نمرده‌بلکه 
چون موسی غایب شده از امت خود و بزودی میانآنہا ظاهر می‌شود چنانچه محمد بن‌قیس»محمد بن 
کمب ترظی؛ عمارین غر به» سعیدین ابی سعید مقری. عبداین ابی ملیکه ودیگران ازمشایخ مدینه 
کنه‌اند که چون رسولغدا (ص) وفات کرد عر بن خطا 
همانا چون موسی از ميان قوم خود غائب شده وبس از 
گفتار دا تکرار می کرد تامردم گمان کردند دیوانه شده ابوبکر درحال ی که همه مردم دورعیر 
جع شده و از گفتارش در دند بیش او آمد و گفت ای عر بخود باز آی ازاین سو گند ی که 
میغوری نگران باش براستی خدای عزوجل د رکتاب خود بما خبرداده (درسوره زمر آبه ۳۰)خطاب 
بیغیر ش‌فر موده تومیمیری وایشانہم میبر ند“ عم ر گفت ایا بو بکر زاستی این آبهدرقر آن‌هست؛ گف ت آری 














آمد وم یگفت بغذا محمد نبرده و 
خود محتقا ظهورمی کند وبی‌ددیی‌اين 











۷( 
نم غلطت الكيسانبة بعد ذلك حتى اد عت هذه الفيبة 





غل الموت ولم یکن عمر جمع الآ 


لمحمد بن الحنفیةقدس اله دوحه حتى ان السيد عل الحميرى رضي اله اعتقد ذلك وقالفبه شرا 





الا ان الائمة من قريش ولاة الامر اربعة سواء 
علي و الشلثة هن بنيه هم اسباطنا د الا و صياء 
فسبط سبط ایسان د بر و سبط قدحوته کربلاه 
وسبط لایذدق الموت حتی بقود الجيش بقدمه اللواء 
یفیب فلایری عنا زمانا برضوی عنده عسل و ماه 
وقال فيه السید رحمانة لیا شرا 
ابا شید ضوی‌مالمن‌یكلابری فحتی عتی تخفي و انت قریب 
فلو غاب عنا عمر نوح لایقنت هنا اللفوس بانه سیئزب 
و قال فبه السید ایضا شعر 
الا حي المقيم بشعب رضوي و اهد له بمثزله السلاها 
و قل یابن الوصي فدنك نفسی اطلت بذلك الجبل المقاما 


من‌خد| را گواهمی گیرم که محمد (ع) مرده‌است» عمر هه قر آن‌راحفظتکرده‌بود: 

بعد از عمر طالفه کیسانبه دراین اشتباه افتادند وادعا کردند که موعود غائب محمد بن حلفیه 
است و سید محمد حمیری هم که در آغاژ ام پیرو این مذهب بود باین عقیده بود و درباره آن‌در 
شمر خود گفته است. 

۱- هلا بدرستی که امامان از نراد قر بشند چهارتن ما نندهمامامان بر حق بودند. 

۲ علی بود وسه تن از فرژ ندانش که آنان‌اسباط ما واوصیاء ما بود ند. 

۳ - یکی حسن سبط بود که ایمان و تیکی داشت و دیگر حسین سبط بود که در کر بلا 
مدفون شد . 

٤‏ و دیگر مید سبط بود که نيرد تا آنکه فرمانده قشونی گردد که پرچم در جلو آن 
کشیده شود . 

٥‏ - غایب است ومدتی از نظرما پنهان‌است در کوه‌رضوی زنده است وعسل و آب‌نزداواست. 
و باز سید رحمة‌الله عليه در باره او گفته‌است. 

۱ - ای دره کوه رضوی برای چه کی که در تو است دیده نمی‌شوده تا کی تو در نزدیکی 
ما از دیده‌پنهانی؟ 

۲ - اگر بانداژه غر نوح غالب باشدما یقین دادیم که معققاً مراجت می گند و باز سید در 
باره او گفته است. 

۱ هلا سلام بر-ان بانکه در کوه رضوی‌اقامت دارد و درمتزلگاه‌ش سلام باوهدبه کن 

۲- بکو اي زاده وصي یفبرء جانم قر بانت اقامت در این کوه را طول دادی 











(r) 
فمر بمعشر دالوك منا دسموك الخليفة والاماما‎ 
فما ذاق ابن خولة طعم مون ولا وارت له ارض عظاماً‎ 
فلميزلالسيد ضالا فامر الفيبة يعتقدها في غلبنالحنفة حتى لقى الصادق جعفربن غ ا‎ 
ورای منه علامات الامامة د شاهد منه دلالات الوصيته فسأله عن الغببة فذكر له انها حق ولکنها‎ 
تع بالثاني عشرة من الائمة علیهم السلام و اخبره بموت ع بن‌الحنفبة و ان اباه شاهد ده‎ 
فرجع السید عن مقالته د استففر هن اعتقاده ورجع الى الحق عند اتصاحه د ادن بالامامه‎ 
حدننا عبدالواحد بن عل العطاد رضي اله عنه قال حدننا علی‌بن عل بن قتبية النيسابورى‎ 
(غبقالحدنتا ) عن حمدان بن سلیمان عن غ بن اسععیل بن نوح عن حبان السراج قال سمت‎ 
السیدغدالحمیری بقول کنتاقول بالاو و اعتقد غيبة تل بن الحنفية قد ضللت في‌ذلك زمانا فمن‎ 
اب على بالصادق جمفربن غل لو وانقدنی به من‌الناردهدانيالی سوا لس راطفسا له مدماصحت عندی‎ 
اي الدلائللني شاهدتها هنه اه حجةاله علیوعلی جمیع‌اهل‌زمانهدانه‌الامام الذی‌ف را طاعته‎ 
و اوجب الاقتداه به فلت له يابن رسول اقدر دىلنااخبادعن آ بنكعليرم|لسامفیليبة وصحة‎ 
کونها فاخبرنی بمنتقعتقال ان الفیبة-تقعبالساری‌می‌وادی وهوالثاني عشرهن ائمة الهداة‎ 
و اولامیرالمزمنینعلی بن ابیطالب د آخرهم القائم بالحق بقية لْفی‌الارش‎ 
و صاحب الزمان واه لو بقی فی غیبته ما بقی نوح * فی الادش څل » فی قومه لم بغرج هن‎ 








بعد رسول الله 





۳- بگذر بگروهی که دوستدارت هستند وتورا خلیفه و امام میدانند 

٤‏ فرز ند خولة (مادرش) مرك را نچشیده و زمین استخوان اورا زیرخودنگرفته 

هبیثه سید حمیری در امو یت کیره بود و موعود غائب‌را محمدبن‌حنفیه می‌دانمت تاشر فاب 
حضور امام صادق علیه‌السلام گردید وعلامات امامت را دراودید و نشانه‌های وصایت دراو فیمید واز 
امام غاب از آنعضرت پرسش کرد و فرمود غیبت درست است ولی درامامدو ازدهم است و باوخبر داد 
که محیدین حنفیه مرده است و پدرش شاهد خاك سپردن او بوده: سیه از این 
گرالید وبمنهب امامیه در آمد - حبان سراج گوید از خودسیدمجد حیری شنبدم که مب 








بفلو بودم و معمدین حنیفه دا امام غائب می‌دانتم مدتی دراین گمراهی بسر بردم تاآنکه خدابوسیله 
امام صادق جفر بن معد بمن مذت نهاد واز آنشم بر گرفت و براه داستم رهبر ی کرد وچون‌دلائل 
امام تآ نحضرت برم نآ شکارشد ودانستم او برمن‌وهمه خلق حجت است واواست امامیکه خدا طاعت 
اورا واجب کرده وپیروی اورا لازم شرده باوعرض کردم یابن دسول‌ا برای‌مااخباری از پدرانت 
علییم السلام در 
یبت درششمین فرزند من است که امام دوازدهم است پس رسولغدا م) که اول نما امیرالمزمنینه 

علي بن اببطالب است و آخرآ نپا قائم بالحق است » تیه فی‌الارض وصاحب الزمان است : بدا 


غیبت زسیده و بحت پیوسته بفرمائید این غیت درباره کدام امام است + فرمود 








(e) 
الدنیا حتى يظير فبملاًالارش قسطاً وعدلا كما ملقتجورا وظلما. قال السيد فلما سمعتذلك‎ 
من مولای السادن جعفر بن خد عليهما الساام تبت إلى اله ذكره على يديه و قلت قصی‌دتی‎ 


اتی اولپا: 


فلما رايت الناس فى الدين قدغووا 
و ادبت باسم اله الله اکیسر 
و ونت بدین غير ها کنت دیثاً 
فقلت فهبنى قد تپسودت برهة 
و انى الى الرحمن من اك تائب 
فلست بغال ما حبيت و راجسع 
ولا قائلا حی بسرضوی غل 
و اکنه مما مضی لسییله 

مع الطیبین الطاهرين الاولی لمم 


تجعفرت بامم اله قيمن تجعفروا 
و ابقنت ان اله یعفو و بغفرر 
به و نهانی سید اللای ‏ جمفر 
دالا فدینی دين من بتنصر 
د نی قد اسلمت دال اكبر 
الى ما عليه كنت اخفی و اظهر 
و ان عاب جهال مقالي فاکثروا 
على افضل الحالات یقفی و یخبر 
من المسطفی فرع ذکی و عنصر 


الى آخرالتمیدة وهى طوبلة تلك بعد ذلك فميدة اخری : 


اگر باندازة عمر توح در پشت برده غیبت بماند از دیا ترود تاظاهر شود ر و زین را پراز عدل و 
داد کند چنانچه بر از جور وظلم 
شنیدم بدست آنعضرت توبه کردم وبخدا باز گشتم و قصبده خودرا سرودم که اواش ابت . 

۱ - چون دیدم مردم در دین گراه شدند من بام خدا در گروه جعفرگا مذهب پیرو جعفر 
بن محید شدم 

۲ - بنام خدا آواز دادم و اله اکبر گفتم و دانستم که خدا میبخشد و مبآمرزد 

۳ - و بدن خدا تا زنده ام مندین شده ام و سید مردم جعفر ین محمد مرا از کیش باطل 
باز داشت 

٤‏ - گفتم فرش گن مدتی من بپودی بودم وگرنه درآن مدت ترسا شده بودم 

خشاینده از آن مذهب باعل تاثبم و گوبا اکنون مسلمان شدم و الا کبر 

در بنهان 





سید کفت چون این خبر دا از مولابم امام صادق 








ها من بپروددکار 

٩‏ - من دیگر تا زنده ام معتقد غلو يشوم وسقیده ایکه بودم دجوع نکنم 
وآشکار 

۷ - من دیگر نبیگویم محمد بن حنتیه در کوه رضوی غاب شده - و اگر چه نادانها گنت 
مرا عیب کنند و بیار انتفاد کنند 

۸ آری‌اوبراه مرك‌خود رفت ودادای فضیلت بود وپروسنت 

٩‏ - با گذشتگان باك و طاهر خود و یکی ازفروع باك خاندان مصطفی م) بود 


تا آخر قصیده که بیار طولانی هست و باز دراین موضوع این شمررا گفته ام 








(8) 


ايا راکبا نحو المدينة جسرة عذافرع یطوی بها کل سبسب 
إذا ما هداك اله عاییشی جعفرا ققل اولی اله و ابن المپذب 
الا يا امین اله و ابن امينه اتوب الى الرحمن تم تادبی 
إليك من الامر الذى كنت مطناً احارب فه‌چاهدا کل معرب 
و ما کان قولی في ابن خولة‌مبطنا معاندة متی اللسل المطيب 
ولکن روینا عن «می غل وماکان فیما قال بالتکنب 
بان ولی اله ینقد لا بری سین کثعل الخائف المترقب 
فنقسم اموال الفقید کانما تبه بن الصفح المنسب 
فیمکث حيناً ثم نیع نبعة كنبعة جدى هن الافق کوکب 
بسر بنصر اله من بیت ربه على سودو هه وامر مسبب 
یسیر إلى اعداته بلواله فيقتليم تتلا کحران مفضب 
فلا ردی ان ابن خولة غالب صرفنا إليه قولنا . لم تکذب 


١‏ - ایکسیکه برشتر تنومندبسوی مدبنه رهسپاری - برشتر ان تند رو که بیابانهای دور ودراز 
دا بآ نها درمنوردند 

۲ د اگرخدایت دهبری کرد وجفرین میت را دیدار کردی - بولی خدا وزادة امام پاکیزه 
از قول من عرض کن 

۳- هلا ای امین خدا وزاده امین خدا - من بسوی خدای بخشاینده باز شنم و بتو رو آوردم 

4 - از آن عقیده ابکه در آن بودم و بانثاری میکردم - و با مخالفیت آن ستیزه داشتم و 
آشکادا برای آن مبارژه میکردم 

6 - گفتار من در باره محمد بن خواة از روی کنیه - وعناد با سلسله باك پیغمبر نبود 

.ولی اژگفته ومی محد م) برای ما تفل شده بود -و اقلین آن هم دروغ گونبودند 

۷ + که ولی بر حق خدا غاب میشود و دیده نمیشود - در سالهای سیاری نقش یك تر سنده 








و منتظر را دارد 
۸ - و دارائی آن امام غالب تقسیم میشود . مثل آنکه مرده ات وزیرخروار ها خاك 
لهان شده 


٩‏ - مدتی پشت برده غیبت میماند و یکدنمه ظپور میکند - مانند ستاره درخشنده ای که از 
پشت اف دید شود 
۱۰ - بكمك ویاری‌غدا از خانه غدا بیشروی میکند - بالط وبزرگواری و وسائل آماده 
۱- با برچم پیروزی بدشمنان خود می‌تاژد - و آنها دا مبکشد بسختی چون خشمناك دل 
بر افروخته ای 





۲ مس چون برای ما روایت شد که محمد بن حنفه زاده خوله غائب است - ما این عقبده را 
بر او تطییق کردیم و دروغ نشمردیم 





(11) 


و قلنا هو المهدى والقائم الذى یعیش به من عدله کل مجدب 
فان قلت لا قالحق قولك والذى اهرت فحتم غير ما متعصب 
و اشہد ربی ان قولك حجة على الناس طراً من مطبع و مذنب 
بان دلى الامر والقائم الذى تطلع فى نحوه ‏ بتطرب 
له غيبة لابد من أن یبا ضلى عله اف عق متيب 
فیمکث حینا ثم بظلپسر حینه فملك من في شرقها و المغرب 
بذلك ادبن اله سرا و جهرة ولست د ان عوتبت فبه ‏ بععتب 


ذ كان حیان‌السراج الرادی للحدیت من الكيسانية د متي صح موت غلابن علي بن 
الحنفية بطل ان کون | التي روبت في الاخبار داقعة به. 





فمما دزی في دفاء ذبن الحنفية رضياله عنه ماحدتنا عد بن عصام رضي اله عنه قال حدقا 
غلبن بعقوب‌الكايني قالحداناالقاسم بن الها(قال‌حدئني |سععیل بن على القزويني قال حدئي علي 
بن |سمعیل عن حماد بن عیسی عن جعفربن مختارقالرخلحبان‌السراجعلي السادقجعفربن غل 


بن‌الحنفية؛ قال بقولون انه حتی برزق 





علیرما السلام فقال له با حيان ما بقول أمحايك ‏ في 


۳ - گفتبم او است مپدی وقائم بعقبکه - که بب کت عدالت اوهر قحطی زده‌ای بخوشی 
زندکی میکند 

6 - اکنون که شما میفرمائیداو نبست البته فرموده شمادرست است و آنچه - بدان فرماندهی 
حتم است و تعصبی در میان یست 
6 - پرورد گاومرا گوا م که گفتار شما حجت است - بر همه مردم از فرمانبرو افرمان 

- آن‌امامیکه قائم بحن است - و روحم باشتیان او د رطرب است 

۷ - بناچار غیبتی دارد که دوره آن را میگتراند - درود خدا برآنچنان غائبی باد 

۸« مدنی در بشت پرده غبپت است و در موقع خود ظہور مبکند - وحکمرانی مبکند بر 
همه مردم از مشرق ٿا مفرب 

٩‏ - باپن عقیده درنهان و آشکار خدا را دیندارم - و اگر در باره آن بمن عتاب شود 
تائثر درمن ندارد 

حبان سراح که راوی این حدیث است خود از کیدانیه بوده است 

دراثبات مرك محمد بی‌حنفیه وردمذهب کیسانیه 

چون مرك محمد بن حنفبه ثابت باشد دوشن است که اخبار داجم بفیبت امام که بطور حتم 
دسیده بر ار منطبق نیستاکنون دواباتبکه دابل مردن محمد بن حنقیه است ذکر میکنیم 

۰۰ جفرین مختار گوید حبان سراج خدمت امام صادق جعفر بن مید عليه السلام رسید امام 
بار فرمود ای حیان اصحایت در باره مصدین حنفیه چه گویتد » عرض کرد گویند زنده است و 
روزی میخورد امام صادق ف مود که بدرم (ع) برای من باز گوکرده که از له کسانی بوده 
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O: ۴ ۶ ۰ ۳ ۳‏ 1۹ 
فتال السادق م حدنني آي چ أن هکان فیمن عاده‌فی‌مرضه وفیمن غدضه و ادخله حفرتفوزوج 
تسائه و قسم میرانه ققال يا أباعبدالةُ إنما مثل خد في هذه الامة کمتل عیسی بن مریم شيه آمره 
للناس قتال السادق ‏ شبه امره على آولینهآو على أعدائه قال بل على أعدائه فقال اتزعمأنأبا 
جعفر تبن على الباتر 3 عد و عمه تبن الجنفية ؟ فقال لا نم قال الصادق ‏ با حيانإ نکم 
صدفتم عن آیات ان وقدقال اله تبارك و تعالی سیجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوءالعذاب 
بما کانو ایصدفون د قال السادق 388 مامات غلبن الحنفية حتی أقر لماي بن الحسین ا و 
كانت وفاءغدین لحيةسةآریع و ثمالين من الپجرة . 

حدثنا أبي رحمهال قال حدثنا آحمدین إدريس عن عبن احمدين يحيى عن إبراهيم 
بن هاشم عن عبدالسمدبن ل عن حنان بن سدير عن ايه عن أبي جعفر چ قال دخلت على 
عبن الحنفية و قد اعتال لسانه فامرنه بالوصيةقلم يجب قال فامرت بطشت فجمل فيه الرملفوضع 
فقات له خط بيدك قال فخط وصيته بيده في الرمل و نسخت أنا في صحيفة ٠‏ ثم غاطتالناووسييه 
بعد ذلك في أمر الفيبة بعد ما صح دقوعها عندهم بحجة اله على عباوه فاتقدوها جهلا ملم 
بموضعها في الصادق جعفربن د ا حتی ابطل اله قولهم بوفانه ب د بقبام كاظم الفبظالاواه 
است که در حال بیماریش وبرا عیادت کرده و در خال احتضارش چشمهای او دا سته و در حال 
دفنش اورا بخاك سپرده و زنانش دا پس از اوبتوهر داده و ت رکه اش را قست کرده » عرض کزد 
ای ابی‌عبدالله مثل محیدبن حنفبه دد میان امت اسلامی چون عیسی بن مریم است که وضعبت او بر 
مردم مشتبه شد » حضرت صادق فرمود وضع او بر دوستانش مشتبه شد یا بر دشنانش ۲ عرضکرد 
پردشنانش » حضرت فرمود بگمانت ابوجعفرمحد بن علی ۶ دشن عمش محید بن حنفیه بود ۲ 
عرضکرد خیر . سپس امام صادق فرمود ای حبان شما از آبات خدا رو گردان هستید و خدای تبارك 
و تمالی ( در سوره انعام آبه ۱۵۷ ) فرموده بزودی‌کیقر دهیم کانیکه از آیات ما رو گردانند 
بعذاب بدی برای آنکه رو گردان بودند امام صادق فرمود محمد بن حنفیه نرد تا اعتراف 
پاعامت على بن الین امام چهادم نود وفاتش در سال هشتاد وچهار ازهجرت واقع شد ۰۰ حنان 
بن سدیر ازپدرش قل کرده که من محمد بن حنفیه وارد شدم در آنگام که ژ بانش بندآمده بود 
باو دستور دادم وصیت کند نتوانست جواب گوید گفتم طشت آوردند وماسه رم درآن‌ربخنند 
ونزد او گذاشتند وگفتم روی آن با انگشت خود بتویسید» او با انگشتش روی آن رمل نوشت و 
من روی کاغذ نسغه بر داشتم + 

رد عقیده نا ووسیه در باره غیبت 

بس از آن طافه ناووسبه در امر غیبت باشتباه رفتند و چون امر غیبت دا راجم بعجت 
خدا درست میدانستند از دوی نغهمیدن شخس غا ب‌آنرا بامام ششم جعفر بن محمد علیهالسلام 
منطبق ساختند تا آنکه خسداوند گنه آنها را با مرك وی یپوده ساخت » پس از دی 





۱۱۷ 

الحليم الامام أي إبراهيم وسی بن جعفر إت بالام ر كقيام السادق إا و كذلكادعت ذلكالوافظية 
في موسی بن جمفر )دالیم نها موته د موضع‌قبره ثم بقیام الرضا علي بن‌موسی 
بالامر بعد و ظیود علامات الامامة قبه مع درود اللصوص عليه هن | بائه علیهم السلام فمادوی 

في وفات موسی بن جعفر علیهماالسلام. 
ما حدتنابه رین |براهیم بن اسحق شا عه قال حدننا احمدین ابن عماد قال 
حدثني الحسن بن عل القطعی عن الحسن بن على النخاس العدل عن الحسن بن عبدالواحدالجزار 
عن علی‌بنجفربن عمرعن‌عهربن‌واقدقال ارسلإلی‌السندی بن شاهك فی بعش الیل و آنا 
فاستحضر ني فخشیت ان یکون ذلك اسوء بربده بي فاوصتعبالي بهااحتجت إليهد قلت انا له وانا 
إليه داجعون تم ركبت إلبه فلمارآتي مقبلا قال يا أبا حةص لعلا ارعبناك د افزعناك قلت نعم 
قال فیس هینا الاخبرأفلت فرسول تبنهلیمنزليبخبرهم خبری فقال نمم نم قال یا باحفس 
أندرى لمارسلت اليك»فقلت لافقال اتعرف موسی بنجعفر؛ فقات أى وال أني لاعرفه د يبليو بينه 
صداقة منذ دهر فقال من هنا ببغداد یعرفه ممن بقبل فوله فسمیت له اقواما د وقع في نفسی‌انه 
اه قدمات قال فبعث إليهم و جاه بهم کما چاء بي فقال هل تعرفون قوما یعرفون موسی بن 


اد 





امام هفتم کاظم الفیط و اواء حلیم امام ابی ابراهیم موسی بن جعقر بن محمد چون پدرش جمفر بن 
محمد قیام بامامت کرد 

در ردعلیده واقنیه 

وهمچنان واققبه مدعی شدنه که امامت سوسی‌بن جمقرختم میشود و بناچار باپد او امام غائب 
باشدو خداو ند گفتا آ نها | برك موسی بن‌جفرو آشکارا بودن قبرش باطل ساخت وقیامحضرت امامدضا 
علی‌بن‌موسی معفق شد وعلامات امامت دراومعقق گردیدور نص‌امامان‌گذشته در باره امامت آ نحضرت 
بصعت پیرست وعقیده واقفبه را باطل ساخت 

از روایانی که در باره وفات موسی‌ین جعفر رسیده ۰۰ علی‌بن عبر بن واقدگوید نیمه شبی‌بود 
که سندی بن شاهك مرا احضار کرد . من دربغداد بودم درموقع این احضارو بسیارترسیدم و تگران 
شدم که مباداقصد بدی دریاهمن‌داشته باشد بخانواده‌خود وصایای لازم دا نمودم و لفتم انا واا اليه 
راجمون ‏ سبس سوارشدم ونزد اورفتم جون دید پیش اومیروم گفت ایا باعفص گمانم ورا بوحشت و 
اضطراب انداختم گفتم آری کفت برای تو دراین مورد جز خیرنیست گفتم بس قاصدی بفرست که خبر 
مرا بغانه ام برساند گفت بیار خوب سیس گفت ای ابا حفص می‌دانی برای چه تورا احضا ر کردم ۱ 
کفتم نه کفت موسی‌بن جمفررا می‌شناسی + گفتم بغدا آری من او را میشناسم و عمری ميان من او 
دستی بوده‌است »گفت در بفدادچه کسانی‌ازمردم مقبول القول هستند که اورا میشناسند ؛ نامبردمانی 
را باو گفتم‌ودر دلم افتاد که آنحضرت وقات کرد » گویدههآن اشخاص‌را خواست ومانند من دود 
خود جع کرد واز آن ها هم .سید مردمی را مي‌شناسید که موسي بن جعفر را بشناسند آن‌ها هم 











(۸) 

جعمر فسموا له قوما فجاء بهم فاصبحنا و نحن قي الدار تيف د خمسون رجلا همن یعرف هوسی 
وقد صحبه قال تہ قام و دخل وملینا فخرج کانبه د ممه طومار فکتب اس ماؤناو منازلنا أعمالنا 
و حلانا ردخل إلى السندی قال قخرج السندی فضرب بده إلى فقالقم بااباحفص‌فنمضت دنن 
أصحابنا و رخلنا و قال ليبا اباحاس اکشف الئوب عن وجه وسی بن جعفر فکشفت فرأیته‌یتا 
فبکیت و استرجعت ثم قال للقوم انظروا إلبه فدنی وأحدا بعد واحدفنظروا الیهتمقالتشهدون 
کلکم ان هذا موسی بن جعفر بن تل ۲ فقلنانعم شید آنه «وسی بن جعفرین غل ثم قال يا 
غلام اطرح علی عورته مندیلا وا کشفه قال ففعل فقال اترون به انراتنکرونه؛ فقلنا لامانری به‌شیثا 
ولانراه الامینا قال لانبرحوا حتی تفساوء د | کفنه و ادفنه قال فلم‌تبرح حتی غسل و 
فسلي عليه السندی بن شاهك و وفناء د دجعنا فکان عمربن واقد بقول ما حد هوأعلم بموسی‌بن 

جمفر چ منی کیف یقولون انه حی و آنا دفنته . 
حرثا عبدالواحد بن غدالعطاد ر«مهانة قال حدتنا علي بن عبن قتیبه عن حمدان بن 
سلیمان اللیسابوری عن آلحسن بن عبدالة السيرفي عن آیه‌قال توفي موسی بن جعفر ها في‌یدی 
السندی بن شاهك فحمل على امش و نودی عليه هذا امام الرافضة فاعرفوه فلما انی به مجلس 
الشرطة اقام أربعة نفر قنادد الا من آداد ان ينظر إلىالخبيث بن ی بن الخییث موسی بن جعفرفلیخرج 
نام کسانی‌را بردندو آن‌هاراهم احضار کرد وتا صب پنجاه وچند مکنراژمزدی که موسی بن‌جعفردا می 
شناخنند و باوگ مصاحبت داشتند جبمکرده سبس برخاستو باندرون رفت و مانماز صبح را خواندیم 
بیرون آمد و طوماری در دست داشت و نام همه‌ماهارا بانشانی‌منزلوشذل‌سیما نوش 
ت و نزد سندی رفت» سندی خودش بیرون آمد ودست‌برشانه من زد و گفت ای اباحفس 
برخیزه من برخواستم وهمه حاضران هم برخواستند ودرحجرهای وارد شدبم و گفت ای ابا حفس‌ابن 
پاد چه را عقب کن از روی موسی بن جمفر من‌جامه‌را عقب زدم ودیدم حضرت از دنا دفنه و گر بستم 
اث واناالیه راجمون‌سبس بهمه آن‌مردم گفت بیانیدونگاه كنيد با نعضرت بك ييك آمدندونگاه 
کردا گنا کنون مشا کرام می‌دهید که این موسی بن‌اوجطر بن ندا است؟ گفتم آری ماهیه 
گواهیم که این موسی‌بن جمفر بن محمد است» سپس بنلامش گفت بكدستمالی روی عورٹ آنعضرت 
انداخت و سراپا اورا ع‌یان ساخت» گفت. هیچ نشانه‌ای درتن می ببنید که غیرعادی باشد اثر ضرب و 
شکنجه باشدهگفتیم هیچ علامتی نیست وعقیده مااینس تکهمرده است»گفت همین جا باشید نااورافسل 
دهید وکفن کنیم وبخاك سیاربم» آنجا مائدیم تاآن‌حضرت را غل دادند و کفن کردندوبگورستان 
بردند وسندی بن‌شاهك بر آن‌حضرت ناژ خواند واو(ابخاك سپردیم و بر گشتیم؛ عمر بن واقدم ی گفت 
هیچکس بپثر از من موسی‌بن جعفر را نمی‌شناخت چگونه می‌گوئید آن‌حضرت زنده است وهن خود 
اورا با سپردم.. حمن بن‌عبدا صیرفی از قول‌بدرش باز گوی دکه‌حضرت موسی‌ین‌جفر ع (یردست 
سندی‌بن شاهك وفات کرد اورا بر تابوتی حمل داد ندو فریاد می کردند این‌امامرافضیانت‌اورا بشناسید 
چون اورا بشرطة خانهآوردند چپار نفر جارم ی کرد ند ه رکس می‌خواهد بنگرد بید فرژ ند بدموسی- 






























)4( 
و حرج سلیمان بن أي جعفر من قصرء إلى الشط فسمع الصياح دالضوضاء ققال لولده و غمانه 
ماهذا؛ قالوا السندی بن‌شاهاك ینادی علی موسی بن جعفر علی نمش فقاللول»وغلمانه بوشكان 
یفعل به هذا في الجانب الفربي فاذا عبربه فاتزاوا مع غلمانکم فخذوه من ایدبهم فان ما نعوکم 
فاضربوهم و خرقوا ما علیهم من السواد قال فلما عبروابهتزلا هم فاخذوه من ایدیم وضربرهم 
و خرقوا عليهم سوادهم و وضعوه في مفرق آربع طرق و اقام المنادين ینادون الامن أراد أنينظر 
إلى اللیب بن الطيب موسی بن جمفر فلیخرج د حضر الخلق و غسله و حنطه بحنوط فاخر و 
کننه بکفن فبه حبرع استعملت له بالفي د خمسماته دبنارمکتوباًعیها القرآن کله و احتفی و 
مشي في جنازتهمستسلبامشقوق الجيب إلى مقابر قربش فدفنه با هناك د كتب بخبره إلى الرشيد 
فکنب إلى سابمان بن أبي جعفر و صلت رحمك يا عم فاحسن‌انة جزاك وال ما فمل السندکاین 
شاهك لمنهاله ما فعله من أمرنا. 
حدثنا ‏ امد بن‌زبادالېمداني رضیافعنهقالحدتناعلي بنابراهیم:ناییهابر اهيبن هاشم عن 
ین صدقة المنبرى قالامانو في أبو إبراهيم موسىبن جعفر أا جمع‌هرونالرشیدشیوخ الطالية 
و بني العباس د سابر اهل المملكة دالحكام و احضر ابا إبراهيم عوسی بن جعفر ا فقال هذا 
موسی بن جعفر قدمات حتف انفه و ما کان بيتي و بینه ما استنفرانه منه في امره یعنی في قتله 
فانظرواالیه فدخل علیه سبعون رجلا من شیعته‌فنظروا إلى موسی بن جعفر 38 و لیس له ائر 








بن جعف (ص) ببرونآبد» سلیمان‌بن ابی جعفر اژ کاخش بکنارشط|آمد وجنجال و غوغا داشنید از 
فرژ ندان وغلاء‌انش برسیداین‌جار و جنجال برای‌چیست؟ گفتند -ندی بن شاهك برسرجنازه‌موسی بن 
جفر این جنجال‌دا بر با کوده؛ بفرز ندان و غلامانش گفت گمانم‌جنازه‌رابکناره غر بی شط هم باهین 
وضم بیاورند وچون اورا از جر عبوردادند همه با غلامان‌خود برسر آن‌ها بر بزید وجناژه راازدست 
آن‌ها بگیریدو آن‌ها دا بز نید و آن‌چه علامت سیاه دارند پاره کنید وجناژهرا سر چهارراه بگذاریدو 
و بجارچیان بگولیدجار بکشند؛ هلاهر کس می‌خواهد یاکیزه فر ند با کیزه موسی‌بن جعفر نظر کند 
یرون آید مردم چون طرفداری سلیمان جمفر را دیدند به‌یکپاره جم‌شدند اورا غسل دادند و لوطا 
نموده با حتوطافیمتی و کفنی که بردیمانی داشت و دوهزار وپانصد اشرفی‌تسام شده وهمه‌قر آن‌بر آن 
نوشته بود براو بوشانیدنه وخود سلیمان بای برهنه و گرببان چاك زده دنبال جناژه براه افتادواورا 
تا قبرستان قر کرد ودر آن‌جا بخاك سپردو بهرونالر شید گزارش نوشت اودرجواب‌سلبمان 
بن جمفر نوشت ای عم آفرین دحمك ایل حق‌صله رحم‌را بچاآوردی و خدا چزای ثبکت دهد بخدا 
سو گند سندی بن شاهك بدستورما کار نکرده‌است.. محمد بن‌ صد قهعنبر ی گو ید چون ابوابرآهیم‌موسی‌بن 
جمفر علبهالسلام وفات کرد؛ هرون‌الرشید بزر گان خاندان ابوطالب و بنی‌عباس وسران اهل کشور و 
قضات راجمم کرد و کفت این جنازه موسی‌این جمفراست که‌خود بخود مرده‌است‌ومننبت بجادنه‌مركت 
اوهیچ گناهی ندارم که لازمباشد ازخدا آمرزش بخواهم . بيائید اورا بیینید, هفتاد تن ازشیمیانش 
درآمدند و اورا نگ یستند و بازجونی کردند هیچ اترژخم وسم وخنه گی در اونبود ودر پایش رنك 














)1۴°( 
جراحة ولا سم ولاخنق و کان في دجله اثر الحتا فاخذه سلیمان بن أبی‌جعفر و تولی غسله و 
تکفینه و تحفي و تحسر في جنازته . 
حدثنا جمفربن عبن مسرود رحمه‌اله قال حدتنا الحسين بن لبن عامر عن المعلي بن 
نل البسری قال حدتني علي بن رباط قال قلت لءلي بن موسی الرضا 188 ان عندنا رجلا يذكر 
ان اياك 4# حى و انك تعلم من ذلك ما تعلم فقال چ سبحان انه مات رسولاله یو و لم 
بەت موسی بن جعفر بلي وان واه لقد مات و قسمت امواله د نکحت جواربه. 
نم ادعت الواقفة علي الحسن بن علي بنع ا ان‌الفيبة وقمت به لصحة امر الفيبة عندهم 
و جهلېم بموضعها و انه القائم المهدى فلما صحت وفانه .بطل قولم فيه و ثبت بالاخباد 
السحيحة التي‌قد ذکر ناهافي هذاالكتاب‌ان‌الغيبة واقعة بابنه ج ددنه فما ردى في صحة وفاة 
حسن بن علي بن تد المسكرى 3 . 
ها حدثنا به أبي دعبن الحسن بن احمدبن الوليد رضي اله عنهماقالاحدثنا سعدن عبدالةُ 
قال حدثنا من حضرموت الحسن بى علي بن ع المسكري ج د قنه ممن لابوقف‌علی احصاء 
عددهم ولا بجوذ علی امثالهم النواظي‌دالکذب د بعد فقد حضرنا في شعبان سنة نمان د سبمین د 
مأنين و ذلك بعد مضي أبي عد الحسن بن علي المستكري و ثص‌انية عشرة سنة أذ أکتره‌جلس 
احمدبن عبدلة بن یهیی بن خاقان و هو عامل الساطان يومئذ علي الخراج دالضياع بکودة قم 
و کان من انصب خلق اله و اشدهم عداوة لهم فجري ذكر المقیمین من آل أبي طالب‌بسرمن‌دای 
نا بود» سلیمان‌بن جعفر اوراکفالت کرد متولیغسلو کفن کردنش گردیدو باسروپای برهنه‌جنازه 
اورا تثییم کرد. 
علی‌بن رباط گوبد بامام هشتم عرش کردم مردی تزد مااستکه می گویدپدرت ززنده‌استوشا 
فرمودسبحان ان رسو لخدا مردوموسی‌بن جعفر نمی‌میردآری بخذا مرد اموالش تفسیم 
شد و کنیز انش تزویج شدند. 
رد قائلین بغییت امامحسن‌عسکری‌علیةالعلام 
سپس جیعی در امامت بحسن‌ین علی بن محید توقف کردند و گفتند او غایب شده چون غیبت‌دا 
درست فهسیده بودند ولی مرضوعش داندانستند ‏ و کمان کردند اواست قائم مهدی و ای چون وفا ت آن 
حضرت هم ابت شدگفتار آن‌ها باطل گردید و بسوجب اخبار صحیحه‌ای که مادرمقام مناسب خود 
ددای نکتاب باد کردیم محقق اس تکه غیبت درفرژ ند او علیه‌اسلام‌است ازجمله‌روایات وفات اعامحسن 
عسکری علیه‌السلام حدیثی است اژسعد بنععد ای گویدجمم یثمار یکه نتواناحصاء کرد و آن‌مارامتهم 
بتبانی بردروغ دانست بماگفتند درحادته فوت امام حن عسکری ودفن او حضورداشتند و بعد درماه 
شعبان یکصدوهفتاد وهش تکه قریب هیجده سال اقات ابی‌مهد حن بن على عسکری عليه اللام 
میگذشت ما درمحضر احمدبن بدا بن بحیی بن‌خاقان بود بم که‌در آن‌روز گار ازطرف سلطان‌ کار گذ ار 
خراج ومزارع دهتان قم بود واین شخص تأصبی‌تر بن ودشنتر ین خلق خدا بود نسبت باه هدی در 








۴۱ 
و مذاهبهم د صلاحهم د اقدارهم عند السلطان فقال احمد بن عبیداله ما دایت دلاعرفت بسرهن 
رای وجلامن العلوبة مثل الحسن بن علي بن تابن علي الرضا 44 ولا سمعت به في هدیه و 
سکونه و عفافه و نبله و کبرته عند اهل بیته والسلطان و جمیم بني هاشم و تقدیمهم ایا علی 
ذدي السن هنهم والخطر د كذلك القواد والوزراه والكتاب و عوام الناس فاني كنت قائما ذات 
بوم على راس ابي د هو يوم مجلسه للناس إذا دخل عليه حجابه ثقالوا له ان ابن الرضا علی‌الباب 
ففال بصوتعال ائذتوا له فدخل رجل اسمر اعين حسن القامة جميل الوجه جبد البدن حدث 
السن له جلالة و هيبة فلما نظر إليه أبي قام فمشى إليه خعاوات ولا اعلمه عل هذا بأحد من 
بني هاشم ولا بالقواد ولا باولیاء العېد فلها دنی‌منه عانقه و قبل وچېه و منکبیه د اخذ يده 
فاجاسه علي مصلاء الذي کان علیه و جلس إلى جنبه مقبلا عليه بوجپه د جعل یکلمه د یکنبه و 
یفدیه بنفسه و بابویه و انا متعجب مما اری هنه اذ دخل عليه الحجاب فقالوا الموفق قد جاء و 
کانالموفق اذاجاءدخل‌علیابيتقدم‌حجابه و خاصه توا فقاموا ین مجلس ابيد بین باب الدادالسماطین 
ٍلی ان یدخل ویخرج فام یزل ابی عقبلاعلیهبحدنه حتی نظرابی غلمانالخامة فقال حینئذاذاشئت فقم 
جعاني اله فداكياابا تل ثم قال لغلمانه خذدا به خلف السماطين ثلا براه الامير يعلى الموفق فنام 
وقام ابی‌فعانقه‌دقبلدجپه ومضي فقلت لحجاب ابي و غلمانه ویلکم من هذا الذی فعل به‌ابی هذا 
این‌میان ذکر کمانی ازخاندان اب‌طالب بسن آمد که‌درسرمن دای زندگانی می کردندوه‌بیان مهب 
آنهاوملاحیت‌ومقاماتشان بیش سلطان مورد گفنگو شد. احمدین عبدا نامبرده گفت من در سرمن 
دآی هیچ‌علوی را ندیدم و نشناختم که سقام‌حمن‌بن علی‌بنمحمدین علی‌الرضا باشه و در هبری‌ووتار 
وعفت و بزر گواری وکرم درمیان خاندان بنی‌هاشم ونزد سلطان وهبه بنی‌هاشم کی‌دایبزر گواری 
او نشنیدم برهمه پیره مردان وافسران ووذیران و نویسند گان وعواممردم مقدم بوده من خود در يك 











مجلس عبومی ودسی یدرم يشت سرش ایستاده بودم دربانان اودویدند و کفتند اپنالرضابردرخانه 

1 نید» مردی گندم کون؛ گشاده چشم خوش‌قامت» زیبا رو غسوشتر کیب 
جوان باجلال و هیبت وارد شد» چون چشم بدوم باوافتاد از جا برغواست وچند گام باستقبال اوشتا 
که من سابقه نداشتم باهیچکدام از بنی‌ماشم بادرجهداران وولیمهدان‌چنین کنده چون نزدیکش‌رسید, 
در آغوشش کید و روبشرابوسید و دوشانه اش را بوسید ودستشرگرفت آوردبالای مصلای‌خوزرش 
نشانیه و بپلوبش. نشست وبا همه نوجه باری سغن‌سگفت‌واورا بکنهه می‌خواند وخودش و بدرومادرش 
دا قر بان‌اومی نمود ومن میدیدمو تمچب‌می کردم دراین‌میان دربانان آمدندو گفتند(ولیعپدخلیفه)موفق 
درب متزل‌است هر وقت مو فق نزد درم ميآ مد»در با نانواقمر ان مخص و ص مآ مد ندمیان به رمو باب دار السماطین 
صف‌م یکشید ندومی اتاد ندتاموفق ببایدو برود» بااین‌وضع بدرممتوجه آن‌حضرت بود و بااوسخن‌میگفت 
تا وقتی دید غلامان مخصوص موفق آمدنده آن‌وقت بحضرت عرض کرد با ابامهد خدا مرا ات 
کند اگر میل دارید بفرماتید و بفلامانش گفت اورا ازبشت صفوف ببرید که امیر یی موفق او را 
نبیند» ازجا برخاست وپدرم هم بلند شد اورا درآغوش کشید ورویشرا بوسید و آن‌حضرت رفت من 





است» فز باد کرد اورا وارد 

























(e) 

النی‌فعل؛ فقالوا هذا رجل من العلوية يقال له الحسن بن علي بعرف بابن الرضا فازووت تجبا 
فلم ازل بومی ذلك قلقا متفکرا في‌امرء د امرابي وما رأیت منه حتی کان اللیل د کانت عارته ان 
يصلى العتمة ثم یجلس فینظر فیما یحتاج اليه من المژامرات و ما يرفعه الى السلطان فلما صلی 
وجلی جتت فجلست بين يديه فقال يا احمد الك حاجة؛ ققلت نعم يا ابت ان ازنت سألتك عنها 
فقال قد اؤنت لك يا بني فقل ما احببت‌فقات له با ابه من كان الرجل الذى اتاك بالغداة وفعلت 
به ها فعلت من الاجلال د الاكرام و التجبیل و فديته بنفسك وبابويك"فقال يا بني ذاك ابن الرضا 
امام الرفضة ذاك ابن‌الرضا فسکت ساعة فقاليا بني لوزالت الامامة عنخلهاء بي‌العباس مااستحقها 
احد من بني‌هاشم غ. هذا فان هذا استحقها في‌قضله وعفافه وهدیه وصيانة نفسه و زهده و عبارته 
وجییع « جمیل خل » اخلاقه «صااحه ولورایت اباه لرایت دجلا جلیلا نببلا خیرا فاضلافازورت 
قلقا وتفکرا وغبظا على ابی هما سمعت منه فيه ولم يكن لي همة بعد ذلك الا السژال عن خبره 
والبحث عن امره فما سالت عنه احدا من بني‌هاشم ومن القواد دالكتاب دالقضاة و الفقهاه وسایر 
الناس الا دجدته عندهم في عابة الاجلال والاعظام والمحل الرفیم‌والقول الجمیل دالتقدیم له على 
جمیع اهلبیته دمشایخه وغبرهم و کل پقول هو امام الرافضة فعظم قدده عندی اذام ارله ولیا دلا 
عدوا الا و هو بحسن القول فبه و الثناء عليه ققال بعض اهل المجلس من‌الاشعریین با ابابکر فما 
بدربانان وغلامان پدرم گفتم وای برشما این کی بو د که پدرم با او جنین احترامی کرد؟ گفتنه این 
مردیست از علو بان کةاور احسن بن‌علی گو بند و بان‌الرضا معروف است تعجب من بی 
را و اندیشناك در باره او و دوم بسر بردم وفرعتی نشد که از پدرمدد ابن باده پرسشی کلم 
تا شب شه» شبوه بدرم ابن بود که بس از نماز عشا مینشت و درمراجمات اداری و کارهای دواتی 
نظر میکرد» چون نماز وات وشت ن پیش او نشستم؟ کفت‌احمد کاری داری؛ عرشکرد) کر 
اجاژه بغرمائید پرسشی دادم نه جانم بتواجازه دادم هرچه میخواهی پرسگفتم بدرجان ابن 
مردی که امروژ صبح نزد امد و بنفدر اتر امش کردیو اجلالش نمودی وخود و پدرو مادرث دا 
قر بائش کردی کی بود؛ گفت بسرجان این ابن‌الرضا امام دافضیان بودابن‌الرضاء قدری خاموش شد و 
گفت پسرم اگر امامت از خلفاه بلی‌عبای بگردډ احدی از بنی‌هاشم جر او ازنظر فضیلت ورهبری 
ویخاف و خودداری وزهدوعبادت وجیم اخلات‌عالیه ولیاقت‌شایسته آن‌نیست» اگر پدرش را دیده‌بودی 
مرد جلیل و بزرکوار و خیروفاضلی را دیده بودی» از شنیدن این ببانات دلتنگی و اندیشناکی و 
کینه‌ام نبت یدرم افزود وبس از آن هبه کوشش وهمت من برسش و بازرسی احوالات او برد از 
هر کس احوال اورا پرسیدم از بنی‌هاشم» افسران؛ نویسندگان وتضات وففهاء ومردم دیگر هبه‌اورا 
بز د گواره عالی‌قداروصاحب مقام ریم و کفتار نيك میدانستند و برهیه خاندانش ازییرو جوان مقدم 


میشمردند وهه میگفتند. او امام رافضیان است بز رگواری او نزدمن معقق شدژیرا ازدوست و دشمن 











شد آن روز 























درباره او ځوب میگفتند واورا میستودند. 
بعضي از آشمر بین‌قم که درمجلس بودندازحا کم‌غبر برادرامام حسن عسکری جعقررا پرسپدند > 





(see) 
خبر آخیه‌جعفر؛ فقال ومن‌جعف رافبسثلعن‌خیره‌اویقرن به ان جعةرمعلنبالةسق ماجن شري لاخمور‎ 
واقل من رابته من الرجال و اهتکهم بستره فدم حمار (یینی گنك د احمق ) قلیل في‌نشه‎ 
خفيف وال لةد ورد علی‌الساطان و اصحابه في دقت وقاة الحسن بن على ماتعجبت منه وما‎ 
ظننت انه یکون و ذلك انه لما اعتل بعث الى ابي ان ابن الرضا قد اعتل فر کب من ساعته مپادرا‎ 
الى واداللافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة نفر من خدام امیرالمژمنین كلهم من نقانه و خاصته‎ 
فمنهم نحرير د اهرهم بلزوم داد الحسن بن على بي د تعرف خبره و حاله د بعث الى نفر هن‎ 
المتطببين فامرهم بالاختلاف اليه وتعاهده صباحاً ومساء فلماكان بعد ذلك بیومین جائه من‌اخبره‎ 
انه قدضعف ف رکب حتى بكر الیه فامر المتطبین بلزومه وبعث الى قاضی القضاة فاحضره مجلسه‎ 
وامرء ان بختاد من اصحابه عشرة همن یونق به فی‌دینه وامانته و ورعه فاحضرهم‌فبعثبېم الى دار‎ 
الحسن ييل فامرهم « وامرهم خ ل» بلزومه ليلا د تادا فلم بزالوا هناك حتی توفی ب لیام‎ 
مضت هن شهر رییع الاول من سنة ستین‌ومائتین فصارت سرمن‌رای ضجة واحدة مات ابن‌الرضا و‎ 
بعثالسلطان الی‌داده منیفتشها د بفتش‌حجرها خت علی‌جمیع مافیوا دطلبوا اثر ولده‌وجاؤا باه‎ 
یعرفن بالحبلفدخان على جواربه‌فنظرن الیپن‌فن كر بعشون ان هناك جارية بها حمل*حبلخ ل»‎ 
فامر بها فجعات فى حجرة وكل بها نحربرالخادم د اصحابه دنسوة معوم نم اخذوا بعد ذلك في‎ 





گفت جمفر کیست که از او برسش شود با همتای اوشمرده شود ۰ براستی جمفر مرد متجاهر بفسفی 
است بی شرم است و دائم الخس » پست تر مردیست که من ديدم وبی آبرو وپرده در است » بدا 
با بادانش هنگام وفات حسن بن لی پیش سلطان آمد و کاری‌ک د که من درعجب ماندم و کان 
نداشتم مر نکب شود » برای آنکه چون خبر بیمادی ابن الرضا بیدرم رسید همان ساعت سوار شد 
و بدارالغلافه رفت وشتابانه ب رگشت وینج تن از خدام امیرالمژ 








ث که ,سیارخصوصی و مورد و توقش 
بودند بزپاست تحریر با او آمدند ومامور شدند که خانه حمن بن علی دا ژیرنظر بگیرند واخبار 
7 نحضرت وحالش را باز رسی کنند وچند نفر طبیب مخصوص دا هم دنور داد از اوعیادت کنند و 
هر بام وشام نزد او رفت و آمد کنند واوراوارسی نسایند بعد از دو روز خبر رسید که بسیارشیف 
شده سبح زود سوار شد ونرد او رفت و پزشگان دستور داد بالین او بمانند وفرستاد قاضی القضاة 
را احضار کرد در آن مجلس و دستور داد از باران خود ده تن افرادی که دردیانت و امات وورع 
مورد و وقند حاضر کرد و فرستاد درخانه حسن بن على ) ودستور داد که شب وروز در [نجا باشند 
وآ نہا ملاژم خانه بودند تا چند روز از ریم الاول سال دویست و عصت گذشته برد "که آنحضرت 
وفات کرد وشهر سرمن رآی یکیادچه شیون کردید و وغای مات ابن الرضا بلند شد سلطان باز 
دسانی فرستاد که خانه اورا کردند وهمه اطاقها را 
فرزندی بودند ژنانیکه قابله بودند وزن ۲ 










ند و بستند ومپر کردند ودرجستجوی 
آوردند و کنیزان آنحضرت را مورد 
بررسی قراد دادند یکی از آنها گفت این کنیز آبستن است اورا در اطاقی زنداتی کردند و نعربر 
خادم را با بارانش موکل اوساختندو چند زن هم با نهابسواظتاو گماشتند » پس از این کارها در 





(ef) 

ثهیثة و عطلت الاسواق و ركب ابى و بتوهاشم و القواد و الکتاب و سابرالناس الى جنازته ی 
فکانی سرمنرأى يومثذ شييما بالفيمة فلما فرغوا هن تهيتتهبعث السلطان إلى ابىعيسى بنالمتوكل 
فامره بالصلوة عليه فلما وضعت الجنازة للصلوة دنى ابوعيسى منها فكشف عن وجه فعرنه على 
بني‌هاشم من العلوية دالمباسية دالقواد والكتاب والقضاة دالفقهاه والمعدلن وقال هذا الحسنین 
علي‌بن تل بن الرضا مات حتف انفه علی‌فراشه حضره من‌خدام « خدم خ ل » امیرالمژمنن وتقانه 
فلان وفلان ومن‌المتطبین فلاندفلان دمن‌القضاة فلان وفلان ثم غعی‌وجمه وقام فصلی عليه و کبر 
عليه خمسا وامر بحمله فحمل من وسط داده د دقن فی‌الیب‌النیدفنفه‌ابوه م فلما دفن و 
تفرق‌النای اضطرب السلطان د اصحابه فى طلب ولده و کثر اتفتیش فی‌المنازل دالدور وتوقفوا 
علی‌قسمة ميراثه ولم بزل الذین « کلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليما الحبل ملازمین لها سنتين 
و اکثر حتی تبین لهم بطلان الحبل فقسم‌میرانه ین امه و اخیه جعفر د ارعت امه دمیته د ثبت 
ذلك عندالقشي دالسلطان على ذلك بطلب اثر ده فجاء جمفر بعد قسمة الميران الى ابي دال 








بز او بر آمدند بازارها تعطیل شد ویذرم باجیم ی هاهموافتزان زو م مردم 
, تیامت‌شدچون از کارغسل و کفن برداخننه سلطان 
بیس ي سرمت و کلرا قرستادتا بر او نماز گذاردو چون. | گذاشتند که بر او تمز بخ و انند بو عیسی‌روی 
اورا باز کرد اورا بهمه بنی هاعم و بنی عباس‌رافسران و نوبسند گان‌وقضات و متها و وعدول نشان‌داد 
و گفت ملاحظه کنید این شخص حسن بن علی بن مد بن الرضا است بمرك خود اژدنبا رفه و در 
بستر خود فوت شده و ازخدام امیر المژمنین وتقات او هلان و فلان بالین او بودند از زشکان فلان و 
فلان‌و از قضات فلان وفلان سپس رویش دا پوشید و بر او نماز خوانه وېن تکبیر گفت ودسنورداد 
اورا برداشتند ودرخانه ای که بدرش در آن دفن بود بخاك سپردند چون اورا بخاك سپردند ومردم 
پرا کنده شد + ملطان وبادانش درجستجوی فرز نش بر بشان شدند وبازرسی بار دقیقی درمنازل 
انجام شد وازفست میرانش خود داری کردند و کانبکه موکل نگهدادی آن کنيزك بودند که 
گمان داشنند آبتن است تا دوسال ویشتر مواظب او بودند نا آنکه مطوم شد آبستن نیست و 
سپس میراتش میان مادر و بر ادرش جعفر تقسیم شد (۱) ومادرش مدعی شد که وصی اواست و این 
وصایت نزد قاضی وسلطان بثبوت دسید (۲) و بازهم سلطان از فرز ند او جستجو میکرد و پس از 

















(۱) این قست میراث مان مادر وبرادر بنا بر مذهب عامه است که به تعصیب قانللد یعنی 
چون میراث از فریضه طبقه اول ورات یشتر باشد آن زائد را بخویشان پسدری طبقه دوم 
میدهند ۰ در اینجا فریضه مادر ثلت بوده و چون بحسب ظاهر وارت دیگری نبوده باقی را 
به پر ادر داده‌اند 

(۲) ظاهر اينت که ابن وصایت ما درهم ساختگی بوده وبرای گسراه کردن مردم بوده که 
بآ نها بغپسانند فرژ ندی ازامام بجا نمانده ومادر خودرا دصي خود نبوده امت 





(Fa) 
له اجعل لى مرتبة ابي و اخي و ادصل اليك فى كل سنة عشرين الف دینار مسلمة فزبره ابي و‎ 
اسمعه‌وقال له با احمق ان السلطان اعزه اله جرد سیفه وسوطه فى‌الذين زعموا ان اباك د اخاك‎ 
أئمة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه دلم بتبیاله صرفیم عن هذا القول فیما دجمدان يزيل اباك و‎ 
اخاك عن تلك المرتبة فلم يتهياله ذلك فان كنت عند شيعة ابيك و اخيك اماما فلاحاجة بك الى‎ 
الساطان يرتبك مراتبماپولاغیرالسلطان وان لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا واستقله عند‎ 
ذلك و استضفه و امر ان بحجب عنه فلم بان له بالدخول علبه حتی مات ابی و خرجنا‎ 
والامر على تلك الحال و السلطان بطلب اثر ولد الحسن بن على 4# حتی اليوم و كيف‎ 
يصح الموت الا هكذا و كيف بجوز رد السیان و تكذيبه دانسا كان السلطان لايفتر‎ 
عن طلب الولد لانه قد کان دقع في مسامعه خبره و 3.د کان دلد ا قبل موت اییه بستین‎ 
و عرضه علی اصحابه و قال لیم هذا امامکم من بعدی و خلیفتی علی کم اطیعوه فلا‎ 
تتفرقوا من بعد فتهلکوا في اویاتکم اما انکم لن ترده بعید بوکم هسنا فغیبه ولم بظهره‎ 
فلذلك لم یفتر الساطان عن طابه و قد روى ان صاحب هذا الامر هو الذى تخفى ولارته‎ 
علی‌الناس و بغبب عنهم شخصه لثلایک‌ون فی عنقه بيعة اذا خرج و انه هوالذی بقسم میرائه‎ 
هوي وقد اخرجتذلكمسندافی‌هذا الكتاب في‌موضعه و كان مرادنا بایراد هذا الخبر تصحيحا‎ 
تةسیم‌مبراش‌جمفر انزد پدرم آمد ودرخواست کرد که مقام امامت پدر وبرادرم‌رابمن‌تفوی شکنید و‎ 
در هر سالی يست هزار اثرفی میپردازم بدرم بر او بر آشفت وباوبد گفتو گفت ای‌احمق‌سلطان‎ 
آغزه الله بیرحمانه شمشیر وتاژیانه را بر کسانبکه معتقد بامامت پدر و برادرت بودند کشیده بود تا‎ 
آنهارا ازاین عقیده بر کرداند وبر کردانیدن آنان ممکن نشد و کوشنها کر دکه بدر وبرادرت دا‎ 
از مقام امامت بیندازداممکن نشد » اگر تو پیش شیعبان بدرو بر ادرت‌امام شناخته شوی نیازی نداری‎ 
که سلطان وبا دیگری ره آنها دا بتو بدهد و اگر این ءقام را نداشته باشی بوسبله مانمی‌توانی‎ 
بآن‌مقام برسی و از اینجا بدرم اورا کوچك شمرد وضعیف شناخت ودستور داد که اژوروداو نردوی‎ 
جلو گیری شود و تاپدرم مرد اجازه ملاقات‌باونداد تامن‌ازسر من‌رای بیرون آمدم اوضاع بېبین طور‎ 


بود وباژهم سلطان در جستجوی فر ند حمن بن على علبه | 
یا مرك امام بازدهم درست نیست و رواست که يك زمر 








نی دروغ باشد و سلطان وقت 


با آن همه کرشش از فرزند او جستجو می کرد چون دانسته بود که پیش از چندسال از وفاتش 
فرژندی آورده و اورا برشیمیان خود نبوده وبآنها گفته است که بس از من این فرزندم امام شا 
و غلیقه من است برشا از او پیروی کنید و از دور او پراکنده نشوید تا هلاك گردید و از 
دين بیرون دوید ولی بدانید که از امروز گذشته دیگر او را نخواهید دد و سپس او را 
بتهان کرد وظاهرش تساخت برای هیین _ بود که ملطان از جستجوی او دست باز نگرفت 

وروایت شده که ولادت امام زمان ینهانی است وشخس او ازنظر مردم غایب است تا آنکه 
چون ظہو ر کند بیمت هیچکس بگردن اوتباشد واو کسی باشد که ز نده است و سهم ارث اورا تقسیم 











(rv 

لموت الحسن بن علي م قنما بطل وقوع الفبية لمن ادعيت له هن عه بن على بن الحنفية د 
ااصادق جفر بن عل و موسى بن جعفر د الحسن بن علىالهسكرى عليه السلام بماصح مز وفا ٠م‏ 
فصح وقوعها بمن نص عليه النبي و الائمة الاحد عشر صلواتالة عليممو هوالحجة بن الحسن بن 
علي بن د العسکری ا و قد اخرجت الاخبار المسندة في ذلك في هذا الكتاب في ابواب 
النصوص علیه صلوات اله علبه و کل من سألنا من المخالفين عن القائم ج لم بخل من ان بكون 
قاتلا بامامة الائمة الاحد عشر من آبائه لثم ارغير قائل بامامتهم فان كان قاثلا لزمه القول بامامة 
الامام الثاني عشر لتصوص آ باه الائمة عليمم السام عليه باسمەونسبەداجماع* اجتماع څل شیعتم 
على القول بامامته و أنه القائم الذى بظهر بعد غيبة طويلةفيملاء الادض قسطا وعدلا كما ملت 
جودا و ظلما و ان لم یکن ان ما الاحد عشر (ع) لم یکن له علینا جواب 
فی‌القائم الثانى عشر من الائمة (ع) و كان الكلام بننادیینه فىانبات امامة ابائه الائمة الاحد 
عشر علیم الالام دهکذا لوسألنا بورى فقال لنا لم صارت الظهر ادبعا والعصر ادبعا والعتمة اربعا 
والغداة ر كتين والمغرب تلثا لم يكن له علينا قي ذلك جواب بللنا ان تقول له انك منکرلنبود 
النبيالذى اني بهذا الصلوات وعدد رکعانها فکلمنا في نبوته د انبانها فان بطلت بطلت هن الصلوات 
وسقط السژال عنها و ان نیت نبوته 0 لزمك الاقرار بفرض هذه الساوات على عدو ر مها 
ن حدیث را باسند آن در محل مذاسب ابن کتاب بیرون ویس کرده ام » منظور من از 
وفات‌امام بازدهم بود وچون ٤بت‏ محد حنیفه وامام صادق جعفر بن محمد و موسی 
بن جفر و حن بن علی عسکری علیپم السلام باطل شد برای صعت و بوتوفات ١‏ نان تعقق 
آن در باره کسیکه پینبر م و بازده امام | تصریح کرده اند درست باشدواوحجة بن الحسن 
امد عسکری است و من اخبارتصوص غیبت شخس آنحضرت دا ازقولآنان‌باسند خود 
دراین کتاب درج کردهام 


هر کدام از مخالفت که داجم بغیبت امام قائم از ما پرسش میکنند یا معتفد بام‌امت" بازده 








اما پدران آنعضرت هستند با یستند اگر هند بابست امامت دواژده همی را پذیر ند زیرا 
پدران او که امامان پیش ازویند باسم ونب اورا معرفی کرده اند وشیمه اتفاق دارند که او امام 
قائم است که بمد از بك غیبت طولانی ظهور میکند وزمین را پرازعدل و داد مینماید چنانچه پر اژ 
جور وستم شده و اکر سئوال کنند عقيده بامامت باژده امام پیش از او ندازد ما در باره امام غائب 
جوابی باو نخواهیم داد و باید اول امامت بازده امام بدران او را بر او ثابت کنیم » چنانچه اگر 
بك ودی بکویه زا نماز ظور چهاد د کمت وناز عصرچهار و کت و نماز عشاء چپار رکمت است 
و نماز صبح دو ر کت و مغرب سه رکمت است جوابی ندارد باید باو گفت. تو منکر پیشبری هستی 
که این نماژها را دستور داده وشباره بر رکعات آنها نپاده باد اول در نپوت او و اثبات آن با 
توسخن گوئیم اگر نبوت او باطل باشد اصل این نمازها باطل است و پرسش از آن جاندارد واگر 
نبوت او درست است بایست باین نسازها و عدد رکمات آنها اقرار کنی چون بیفبر آنها دا 














۱۳۳ 

لصحة مجیئها عنه د اجماع امته علیها عرفت علتها ام لمتعرفبا و ىكذا الجواب امن سأل عن 
القائم هة حنو النعل بالتمل و قد يعترض معترض مماهل بآنار الحكمة غافل عن مستقیم التدبير 
لاهل الملة بان بقول ما بال الغيبة وقمت بصاحب زمانكم هذا رون من تقدم قبله من | باه الائمة 
بزعمكم وقد نجد شيعة آل عل 3295 في زمانناهذا احسن حالا و ارغد عبشا منېم في زمن 
بنيامبة اذكانوا في ذلك الزمان مطالیین بالبرائة من امرالمؤعنين ج الى غير ذلك من احوال 
الفتل و الت رید وهم‌فی‌هنءالحال دارعون سالمون قد کثرت شیعتهم وتوافرت انصارهم و ظهرت 
کامته بمو الاة کیره اهل الدو للم وذوىالسلطان و النجدةمنبم فاقول وباشالتوفيق انالجهلغيرهعدوم 
منذدى الففلة واهلالنكذيبااحيرةوقدتقدم من قولنا انظهورحجج|علیها(ساام د تاره 

جر جر بی خ ل فی دزنالحکمة حسم الامکان‌ والتدییرلاهل‌الابمان د اۆ اکان ذلك کذلكفلیقل وا 
النظروالميزان ان الامرالان وان كان الحال كما وصفت اصعب د المحنة اشدمماتقدم من ازمنةالامة 
السالفة و ذلك ان الائمة الماضية اسروافي جمیع مقامانهم الى شيعتيم و القاتلين موالانهم 

















مقرر کرده و اجباع امت آنرا تابت نموده علتآن را بدانی با نای بهمین وضع است برسش آز 
حضرت قاام طبق اآنعل بالتعل 

جواب اعتراض دیگر راجع بغیبت امام زمان عجل الله فرجه 

بسا معترضی باشد که آنار حکمت را نداند واز وضع تدییر درست مات بیخبر باشد و بعنوان 
اعتراض بگوید چرا امام دو ازدهم غانب شد ویکی|ژامامان بیش‌از اوغانب ند که پدران او بودنده 
مقیده شما امام بودند با ابنکه اکنون که زمان غیبت اواست زتدگانی شیمه از زمان بنی امبه بيار 
تر است وآزادی بیشتری دارند زیرا سخ ت گیری بثیمه در زمان نها تاحدی بودکه 
۱- مسئول مقامات دولنی بثی اميه بودندکه از امیر المؤمنین عليه السلام بیزاری جویند 
۲ - مورد تمقیب نیروی آنها بودندو بیرحمان بجر متشي ع کشته‌میشدند و تبعیدو آوارهه‌میگر دید ند 
ولی شیمه امامیه امروژه دد آرامش وسلامت بر میپر ند و شماره آنها افزون شده وییروان و باران 
بسیاری دار ندو بواسطه دوستی و بشتیبانی بزرگان اهل دوات وقت و صاحبان سلطنتو نیرو؟ قدرت 
فراوانی بافه‌اند ومذهب آن‌ها آشکار گردیده وبیروژمندشده. 

من بتوفبق خدا درجواب این اعتراض میگویم نادانی یخبران واشغاص‌بی‌عقیده و ایبان هیشه 
هت ما پیش اذاین گفتیم که‌ظهور حجنهای الهی درغیبت آن‌ها در جریان حکمت نامنناهی است و 
بمناسبت امکان واستفاده اهل ایمان‌است گرچه حقیقت آن‌برما معلوم نباشد و برای توضیح باید گفت 






ازروی دقت نظر با ابن تکاثر وتظاهر شیعیان وضع امام بحق اززمان اماما ن گذشته مشکلتر وسختر 
است ورنج آورتر برای آن که. 

۷- امامان گذشته محرمان» بشیعبان و دوستان وطرفدارانشان درهر مقأمی وبپر مناسبتی گفته 
برد ند که امام شمشیرژن و مقندر در برابرمغالفین همان امام دوازدهم است و ما وظیفه سکرت‌دادیم 





(MWA) 

«بولايترم ‏ ل “والمايلين من الناس اليهم حتىتظاهرذلكبين‌اعدائهم ان صاحب السیف هو الثاني 
عشر من الائمة علي م السام د انه ا لابقوم حتى تجي» صيحة من السماء باسمه د اسم ايه و 
الانفی منیشته«منبنهج ل » على تشر ها سمعت د اذاعة ما احست فكان ذلك منتشرا * بين خ ل“ 
من شيعة آل عل 499 عند مخالفيمم من الطواغيت وغیرهم وعرفوا مثزلة ائمتيممن الصدقرمحليم 
هن العلم والفضل فكانوا يتوقغون عن التسرع الى اتلافيم و بتحامون الفصد لانزال المكروه بهم 
هع مایلزم من‌حاالتدییر فیابچاب ظهورهم كذلك لیصل کل اعره هنهم الى ما بستحقه من هداية 
او ضلالة کما قال اله تعالی می‌بهدی الله فهوالمهتدی و من بضلل فلن تجدله و لیامرشدا 
وقال عزوجل ولیزیدن کثیرا هنهم ماانزل اليك من ربك طفیانا و کنرا فلاتاس على القوم 
الکافرین وهذا الزمان قد استوفی اهله کل اشارة من نص دا ناد فتنا هت بي الاخبار د انسلت 
بهم الاثار الى ان صاحب هذا الزمان 1 هو صاحب‌السیف د الانقس منبثة «هنعنة خل » علی‌ما 
وصفنا من نشرما مەت دوکر ما رأت وشاهدت فلوکان هذا صاسب الزمان للم ظاهراموجودا 
اللشر شیمتهم * شیمته ج ل * ذلك ولتعداهم الى مخالفیهم بحسن ظن بعضوم بمن يدخل فیهم و 
بظهر الميل اليهم وفي ادقات‌الجدال بالدلالة على شخصه والاشارة الی‌عکانه کفعل هشام بنااحكم 
هع الشاهي و قد ناظره بحطرة السادق للم فقال الشامی لمشام من هذا الذی تشبر البه د تصفه 
و آن امام هم قیامنبیکند تا آشکارا از آسبانبنم ود وبدرش فریاد صومی پلند شود و بایتکه 

این علیمات محرمانه بوده باندازه‌ای مورد سقارش شده که بگوش دشمان رسیده و مردم هم عادت 

دار ند هرچه بشنوند واحساس کنند منتدر ساز نده این موضوع‌درمیان‌شیمیانآل‌مهمد منتشر بودبگوش 

دولتبای مغالف و دیگر ان هم رسي را راستگو ودانشمند وفاضل می 

دانستند نظر بسوقیت عومی آن‌ها اب در کشتارشان‌توقف مبکردند و از آزار آن‌ها خودداری 

متشودند و عکت وتدییر خداهم موجب ظہور ونگهه‌اری آن‌ها بود و بایست بیمین وشم‌هر کس 

بدانچه سزاواراست_ازهدایت وضلاات برسد چنانچه خدای‌تعالی (درسورهکوف آیه۱۷)فره‌ایده رکه 

دا خدا توفیق هدات داد رهبری شده وهر کس دا.بوادی ضلالت وانپاد توهررگز پیشوا و دهبری 

رای او نخواهی یافت وخدای عزوجل (درسوره مانده آ,ه0۸) فرماید بیفزاید محققاً بسیاری از آنان 

را آنچه بتو از پروردگارت نازل شده سر کشی و کفراندوه‌مخود برمردم کافر ولی در این ذمان 

اخبار نس و شاره باحوال صاحب‌الزمان بگوش‌همه مردم رسیده وهمه مطلی‌شده‌اند که صاحب‌الزمان 

باششیر ظهو رکند» مردم هم عادت داد ند هرچه بشئو ند و ببینند و مشلهده کنند منتشر ‏ سازنده اگر 
صاحب‌الزمان در عیان باشد و با شیعیان خود تماس 




















میان مردم‌تیمه شهرت بابد و بگوش‌دشه‌نان 
برسد بلکه جاسوسان معفی بوجود او پی بر ندو بسا هنگام‌جدال با مغالفان تحت تأثیر احساسات 
خود اورا معر فی کنند ومحل‌او را نشان‌دهند؛چنا نچا هشام بن‌حکم موقعمناظر»باشخص شامی در-ضورامام 
قرار گرفت‌واوراممرفی کرد» در گرم مناظره شخص شامی بهشام گفت 












)14( 
بهنه السفات قال هشام هوهذا و اشاد بيده الى الصادق 888 فكان یکون ذلك منتشرا فی‌مجالسيم 
کانتشاره بینوم هع اشارتهم اليه بوجور شخصه و نسبه و مکانه تم لم یکونوا حینئذ یمهلون ولا 
ینظرون کفعل فرعون في قتل ادلا بياسرائیل المذی قد کان ذاع عنهم و انتشر بیلیم‌من کون 
موسی 18 هنهم وهلاك فرعون و عملکته علی يديه د کذلك کان فعل نمردد قبله في قتل اولاد 
رعیته و اهل مملکته في‌طلب ابراهیم ا في ذمان انتشاد الخبر بوقت ولاوته وکون هلاك‌نمردد 
و اهل مملکته ودینه ءلىيديه و کذاك‌طاغیقزمان «فاة الحسن‌بن علي ب دالد صاحب‌الزمان 1 
وطلب ولده د التوکیل بدارء و حبس جواریه و انتظاره بېن وضع حمل ان کان بهن فلولا ان 
ارادنرم کانت ما ذکرناه من حال ابراهیم «موسی‌علیمماالسلام اماکان ذلك منهم وقد خلف 5 
اهله و ولدء وقدعلموامن مذهبه و دینه ان لایر مع‌الولد والابوین احد الازوج اوزوجة» کلا 
مایتوهمفیرهذا عاقل ولافیم هذا معا وجب هن التدییر والحكمة المستقيمة بلوغ غاية المدة 
فی‌اللپور دالاستتار فازا كان ذلك كذلك وقمت الفیبته فاستترعنهم شخصه‌وضلواعن ممرفة مکانه 
ثم نشرنا شرهن شیمته شیثا من امره بما دصفناء وصاد» «صاحبکم خل »حکه في‌حال الاستتاد 
فوردت عادية من‌طاغوت الزمان او صاحب فتنة من العوام تفحص عماودد من الاستتار و ذكر من 











با دست خود بامام اشاره کرد اورا معرفی کردو گنت همین آفااست. 

جو اگر امام زمان بطور خصوصی باشیمیان خود هم تماسگیرد درمجالس آنها مت 
بناچار نشانی شخس ونسب ومکانش بگوش مخالفان رسد دراینصورت نه بوی‌رحم کنند ونه بشیمی 
وی مهات دهند چنانچه فرعون بحساب اينکه شنبده بود موسی پیغبر ناجی بئی اسرائبل است‌وهلا کت 
فرعون و کشورش بدست او است واژ آنها بوجود میا بد بیرحما نه مشغو ل کشتارفر ز ندان ئی اسر اتبل‌شد 
وپیش اذاو بمحش‌اینکه خبرایش حضرت ابراهیم بگوش نرود دسید وفپسید که هلاکت اووویرانی 
کدورش بدشت او است شروع بکشتار فرژندان رعایا و اهل کشورش کرد و هم چنان غلیفه ناحق 
و سر کش زمان وفات امام حسن بن علی‌علبه‌اسلام پدر صاحب‌الزمان درجستجوی فرزند او بر آمد 
خانه اورا تحت نظ رگرفت و کنیز انشر| ‏ تدان ی کرد و انتظار حملی‌را که درآنهاگمان میبرد کشید و 
اگر منظورشان همانوضم زمان ابراهیم وموسی نبود این کارهارا نمی کردنه آن‌حضرت اهلو فرژ ند 
خوددا بجا گذاشت ومعالفن میدا نتن د که مذهب‌ردین‌اوایشتکه باوجودفرزند یایکی ازابوین‌هیچکس 
جزژدج وزوجه از ادث نمبرد, شغص عاقل جزاین د! بندارد وفهم نکد ومقتضای تدییر و حکمت 
البی‌هم درموضوع غیبت وظہور درمیان بود وچون چنین ست گیری‌در میان بود امام بثاچار غاب 
شد و شخس او بشت برده رفت ونتوانستنده‌عل اورا بدانند؛ سپس بکنفر از 
غیبت آنعضرت را منتشر سات چنانچه ما وصف نمودیم وامام در حال استنار مورد توه دشنان 
گردبه و بازرسانی ازطرف سر کش آن عمر با فته‌انگیزی از میان عوام تفص 
باستتار امام واخباری که در باره او رسید» بود بازرسی نمود و لی‌شخصی که باو اشاده شوه 
که دست آویز او گردد نیافت دراینجا دشمن‌شکست خورد و فننه خوایید وعصبیت مف بکشید ودر این 







شودو 














نش بار اژوضعیت 














)°( 
!لاخباد فلم يجد حقيقة يشار اليما ولاشبهة بتعلق بها اتكسرت العادیقوسکنت الفتنة د تراجمت 
الحمية فلا یکون حینتن علی‌شیعتهدلاعلی شيء من اسبابهم لمخالفیپم میثاق * متسلق خ ل * ولا 
الى امطلاحمم «اسطلامهم خحل» سبيل متعلق * مستسلق خل» و عندذا 
المادية قتظاهر احوالیم عند الناظر في شانيم د يتح للسایل امرهم د بتحةق الدژمن الدنکر في 
مذهبمم فبلحق باولياء الحجة هن كان فى حيرة الجهل و بتكثف عنهم درن الظلة عند مپلة 
التأمل المحةق « الحق خ ل» بييانه و شواهد علاماته كحال اتضاحه و انكشافه عند من يتامل 
کتابنا هذا مريداللنجاةهاد بامن سيبل الضلالة ملحا بن سبقت لهم من اله الحسنی فآثر علىالضلااة 
البدىء ومماسال عنه‌جپالاله‌ماندین للحق ان فالا اخبرونا عن‌الامام في هذا الوقت يدعي الامامة 
ام لايدعيما ونحن نصبراليه فتساله عن معالم الدين فان كان يجيبنا يدعي الامامة علمنا انه امام 
وان کان لايدعى الامامة ولا بجیبنا اذا صر :ا اليه فهو وهن لیس‌بامام سواء فقيل ليم قددل علىاء ام 
زماننا قول السادق 18 النی قبله وليست به حاجة الى ان بدعی هوانه هو امام الا ان بقول ذلك 
على سبیل الاذكار و التأكبد فاما على صیبل الدعوی التي تحتاج الى برهان فلا لان الصادق ا 
الذى قبلة قد نس عليه د بين امره و کفاه موئة الادعاه د القول في ذلك نظبر قولنا في علي بن 
مورت مخالفین نسبت بتیمیان او بہانهای ل 3 














ان او بہانه‌ای ندارند و تمیتوانند آنا را محکومومعدوم نمابنه» تش 
خاموش شد و دشمن بجای خود نشست وفرصتی برآی‌اندبشه وتأمل بدستآمد جویندگان‌حقیت بصعت 
امامت آنان بی بردند و هرشخص با ایمان ی که درست فکر کرد حفانبت مذهب امامبه را فهید و 
کانبکه درحبرت جهالت بودند و باولیاء حجت آلپی پیوستند؛ پرده تادیکی درمهلت تأمل و تحنبق 
درعلامات وشواهه امامت بکناررفت چنانچه حتبقت‌امامت وم هته ذهب ‌امامیه بر ای‌هر کس طالب‌حق باشد 
از مطالمه همین کتاپ ما دوشن وهریدا گردددرصورتبکه جوبای‌نجات باشدواز گمراهی گر بزان گردد 
و خود دا در زمره پیشروان سرانجام خوشبکه خدا مقرره کرده وارد کند و راه حق دا بر گمراهی 
انتضاب ناید. 

جواب شبهه دیگر راجع بغیبت امام عصرعجل الژه فرجه 

یکی از اعتراضاتیکه جهال ععاندین حق دارند اینست که مبگویند بما ازوضم فلی‌امام غاب 
خبردهید آبا مدعی امامت هست یا نیست؛ درفرض‌اینکه ما نزد او برویم و ازاحکام دبن‌ازاو برسش 
کنیم اگر جواب دهد ومدعی امامت باشد امام است وا گر درصودت مراجمه بوی مدعی امامت‌نباشد 
و جواب مارا ندهد اوپااکیکه امام تست برابر است و امامت اوفائده‌ومقبومی ندارد؛ درجواباین 
اعتر اض‌باید گفت. 

۷- امام راستگوئیکه پیش ازوی بوده مارا امامت او دلالت کرده و نیاژی‌ندارد که خودمدعی 
امامت باشد بلکه‌وظیفه‌مردم است که اورا بامامت بشناسند وا کرخودش هم اظہار امامت گند برای‌باد 
آوری وتا کید است نه برای اثبات امامت و اقامه دلبل ذیرا امامیکه بیش!زوی ظاهر بوده بامامت 
او تصری جکرده‌ووضم‌اودا روشن تموده و اورا ازادعاء امامت و اقامه برهان بی‌نباز ساخته نظیر آن 








)8( 
أب طالب إا في نس النبي 68۶ و استغنائه عن ان يدعي هو لفسه أنه امسام فاجابته «فاما 
اجابته خ ل * اباکم عن‌معالمالدین فان جتتموة مسترشدین متعلمین عارفین‌بموضعه مقرینبامامته 
عرفکم وعلمکم و ان جتتموء اعداء له مرصدین بااسعاية الى اعدائه منطوین على مكردهه عند 
اعداءالحق هتعرفین مستور امودالدین لتدفعوه‌ام یجیکم لائه یخاف على نفسه هنكم فمن لم یقنعه 
هذا الجواب قلبنا عليه السؤال في النبي ت39 د هو في الغاران لوارادالناس ان بسألوه عن معالم 
الدین هل کانوا بلقونه و بصلون اليه ام لافان كانوا يصاون اليه فقد بطل ان یکون استتاره 
في‌الغاروان کانوا لایصلون اليه فسواء وجوده فی‌العالم وعدمه على علتكم قان قلتم ان الذبي 1987 
كان متوقیا قبل وكذلك الامام ت في هذالوقت متوق فان قلتم ان النبي مت بعد ذلك قدظبر 
دوعا الى نفسه قلنا د ما فى ذلك من‌الفرق الیس قدكان‌نيبا قبل ان بخرج من الغار دیظهرو هو 
فی‌الفارمستتروام بنقص ذلك بنبونه و کذلكالامام یکون اماما د ان کان بستتربامامته‌ممن‌بخافه 
على نفسه و بقال لهم ها بقواون في اقاضل امحاب عل #5 و المتقدم فی الصدق 
هنهم لولقيتهم کتيبة المشركين يطلبون نفس النبى صلي اله عليه و اله فلم بعرفوه فسألوهم 
عقیده ما است درباره على بن ایبطالب عليه اللا که بتص پیب (ص) امامت او ثابت شده و محتاج 
نبود که خود دقوای امامت کند ودلیل بر آن اقامه گند .اما راجم پرسش از احکام دین از آنحضرت 
البته اگر از دوی معرفت باورجوع شود ومقصودطلب رشاد و آموختن مسائل باشد و با اعتقادپامامت 
ار واقرار بسقام او باشدخودرابشناساندو بشما یاموزد و چواب گوید ولی اگر بقصد دشمنی وجاسوسی 
بار رجوع شود ودردلگرفته شود که وسیله مزاحمت او نرد دشنان دين فراهم‌گردد و بدستآویز 
اطلاع بر اسرار دیسن بیدست دشمنان سپرده شود بشما جواب نعواهد داد ژیرا از شا به جان 
خویش میترسد . 
اگر این جواب قانع کننده نباشد ما درمقام جواب این پرسش را طرح‌مبکني که 
۲ - درآن زمانیکه بیشبر (ص) در غارینوان بود اگرمردم میغواستند باو دجوع کنند و اژ 
احکام دین پرسند میتوانستند اورا ملاقات کنند وخدمت او بررسند يانه + اگر میتواستند که حضرت 
پنهان نبوده واگر نمیتوان‌تند پس وجود وعدم او درعالم بثابر نظر شما بزابر بوده اگر بگولید 
بیضبر در این نهانی حفظمان خود میکرد گفته شود که امام هم در دوره غیبت حفظ جان خودمبکند, 
اگر بگوئید که پیشمبر بعد از آن آشکارشد و دعوای نبوت کرد مبگولیم چه فرق دارد منظورایشت 
که پیش از خروج از استتار در غار وظهور خود پضبر بود و این غیبت مابه تقصی در نبوت اونشد 
امام هم نا برای حفظ خود دریرده غیبت است امام است و این قیبت موجب نقص امامت او نیست. 
۳ - بصاحبان این اعتراض گفته میشود در جواب این پرسش چه‌میگویند؛ 
جمعی از اقاضل اصحاب پیشبر و راستگوبان آنہا با 7 نعضرت یك لشگر جرار و خو نضوار 
مشر کین بررخورده‌اند و آن لشگر دشن درجستجوی شعص یضبر اند که‌اورا ازمیان بیر ند و لی‌شخص 
آنحضرث را نبیشناسندو ازهمان اصحاب مییرسند که این‌شخص یشبر است وچگونه مپشوداودا گرفته- 














(1er) 

عنه هلهو هذا؛ و هو بین ابدیهم ادکیف اخذ د این‌هو فقالوا لیس نعرف موضعه او لیس هوهذا 
هل کانوا في ذلك کاذین منموعین غیر صادقین ولا محمودین ام لا فان قلتم کاذیین خرجتم 
من دين الاسلم بتكذيبكم اصحاب النبي صلي ابه عليه و آله و ان قلتم لا يكونذل ك کذالك‌لانوم 
یکونون قدحرفوا کلامهم د أض ردا معني اخرجهم من الکذب و ان کان ظاهره ظاهر کذب فلا 
یکونوا مذمومین بل محمودین لانم دفعوا عن نفس النبي 896096 القتل فقيل ليم د كذالكالامام اذا 
قال لست بامام ولم یجب اعدامه عما یسألونه‌عنه لابزیل ذلك امامته لانه خائف عای نفسه د ان 
ابطلل جحده لاعدائه انه امام في حال الغوف امامته ابطل على اصحاب النبي بالات ان یکونوا 
صادقین فى اجابتهم المشرکین بخلاف ما عاموه عند الخوف و ان لم بزل ذلك صدق المحابة ام 
بزل اضا ستر الامام نفسه اعاءته و لا فرق فيذاك دلو ان رجلا مسلما وقع فى ایدی الکسفار 
وکانوایقتلون المسلمین اذا ظفروابهم فسألوه هل انت‌سلم فقال لا لم يكن ذلك بمخرج له من 
الاسام فکذالكالامام اؤاجحد عنداءعدانه‌ومنبخانه علینفسه انه اماملم بخرجه ذلك من‌الامام فان 
الوا انالسلم لم یجمل فى العالم لیعلمالثاس دیقیم الحدورفلذلك افترقحکماهما د وجب ان 
لاإيستر الامام نفسه قبل لهم لم تقل ان الامام بتر نفسه لان اله عز وجل قد نصبه وعرف الخلق 
مكانه بقول الصادق الذى قبله فيه و نصبة اله و انما قلاا ان الامام لا بقر عند اعدائه بذلك خوفا 
و کجا است؛بناچار برای‌رفع شردشمن از پشبر میگویند ما محل اورا نیدایم این شخص پغسر 
تبست آبا دراين جواب دروغگو وموزد ملامت ه-تلدوبدکاری کرده‌اند؛ اگر بگواید دروغگوهستند 
بواسطه تکذیب اصحاب ییغبر(ص) ازدین یرون دفه‌اید و اگر بگونید دروغ نگفته‌اند بلکه برای 
حفظ جان پیشیر سخن مبهسیگنتهاند و دردل‌منی دیگر داشت اند که‌از دروغ پرهبر کرده باشند اگر 
چه‌ظاهر گفتارشان درو غ باشد وملامتی بدانها متوجه نپست بلکه‌کارشان پسندیده و بجا است ژیرا از 
جان پشبر دفاع کرده‌اند دراینصورت پآنهاگته شود اگرامام هم در برابر دشنان خود بگوید 
من امامنیستم وجواب پرسشهای آنها راندهد امامت او ژائل نگردد ژبرا اجان خود ترسیده؛ اگر 
انکار امامت در برابر دشمن درحال ترس سبب بطلان امامت باشد بابد اصحاب پیفبر (ص) که در 
جواب دشمن انکار نبوت اوراکتند راستگر وصلمان نباشندواگر اینگونه انکارغلل براستگوئی و 
اسلام صعا به نداردبنهان کردن امام شخس خودرا خللی درامامت بدید نکند ودراین‌میان فرقی‌نیست 
واگ رصلمانی بدست کفاریگرفتار شد که هر ماما نی رابدس ت آرند میکشند وازاو برسیدندتومسلمانی؟ 
کت نه؛ این انکار اضطراری اورا اژاسلام بیرون نمیبرد اگرامام هم در برابر دشمنان جانی خود 
انکار امامت خود کند از امامت خارج نشود اگر بگویند یك‌سلمان در عالم وظیفه تر بیت مردم و 

اه يك مسلمان بايك امام فرق دارد ولازست که امام خوددا پنهان نکند نا 
جواب گوتیم که امام خودرا پنهان نکرده برای آنکه خدای عزوجل او دا 
بامامت نصب کرده ومقام اورا بسردم معرفی کرده بگفته اما‌صادق ی که پیش ازو بوده اودا بغلات 
خود بر گزیده ما بیگویم امام برای ترس ازاینکه دشنانش‌اورا بکشند پیش دشنان جانی‌خود اقراد 
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مهم ان بقتاوه فاما ان یکون مستوداعن جمبع الخلق فلا لان اللای جمعبا لو سألوا عن امام 

الامامية من هولقالوا فلان بن‌فلان مشهود عند جميع الامة و انما تکلمنا فيانه هل یقرعنداعدائه 
ام لایقرو عارضناکم باسنتار النبي مت فيلغاد وهومبعوت ومعهالمعجزات و قداتی بشرع مبتدع 
ونسخ کل شرع قبله و اریناکم انه اذا خاف کان له ان بجحد عند اعدائه انه امام و لایجیبهم 
اذا سألوه ولا بخرجه ذلك من ان یکون اماما ولا فرق في ذلك فان قالوا فاذاجوزتم للامام ان 
یجحد امامته عند اعدازه عند الخوف فبل يجوز للنبي بإإ زان بجحد نبوته عند الخو فمن اع دائه 
قبل لهم قدفرق قوم من‌اهل‌السق‌بین النبي مت وبين الامام بان قالوا ان النبي 1986 هوالداعي 
الى رسالته د المبين للناس ذلك بنفسه فاذا جحد ذاك و انکره للنقية بطاتالجحة د لم يكن 
اح د ببين عنه و الامام قدقام له النبي 8 بحجته و ابان امره فاذا سکت او جحد کان 
النبي #85 قد کفاه ذلك و ليس هذا جوابنا ولكن ١‏ ولَكنا تقول خ ل » تقول ان سکم 
النبي لته و حكم الامام سيان في التقية اذا كان قد د صدع بامر اله د بلغ دسالته و اقام 
المعجزات فاما قبل ذلك فلا وقد محی النبي صلی الل عليه و آله اسمه من السعيفة في ساح الحديييه 


پامامت ندارو ولی ابنطورنیتکه از همه خلق بنبان باشد وهیچکس اورا نشناسد برای‌آن که اگر 
هه مردم از امام طائفهامامیه پرس شکنند که کیست گفته‌شود فلان‌بن فلان است و نرد هبه امت‌اسلامی 
معروف است وسغن ما در این‌بودکه امام وظیفه دارد نزد دشن خود افراد بامامت کند یانه‌و باشیا 
معارضه کردیم باینکه یغبر هم‌يك وقت ازترس‌دشمن‌خودرادرغاز پنبان کرد با اینکه صاحب‌سعجزات 
بود وشریمت تازه آورده و شر بمت پیش دانسخ گرده‌ومردمازهبه‌راه معتاج مراجمه باوبودندو گفتیم 
چون اجان خود بترسد حق دارد بیش دشنان خود انکارامام ت کند وجواب سئوالات آنپا دا ندهد 
و ابن معنی اورا از امامت خارح نکند وفرقی میان غیبت بیغبردرغاد وغیبت امام زمان نیست‌دراینجا 
از طرف مخالفین سوال دیگری پیش میآید باین‌مضون. 

شماکه برای امام جائز میدانید از ترس دشمنان انکار امامت کند براکپیغبر هم جائزمید انید 
از ترس دشمن انکاد نبوت کند . 








جواب - در اینجا دو عقیده است اول آن که بیضبر وامام در ایشورد باهم فرق دارنده 
پیغبېر چون تنها وسیله ميان خدا و خلق است و او خودش بايد دعوی دسالت‌کند و مقام 
خود دا برای مردم بیان کند اگر از روی تقیه هم انکار نبوت خود کرد حجت از مبان میرود و 
دیگری نیست که مقام اورا بیان کندو بمردم اتمام حجت نماید ولی امام جانشین پیغبر است و پیفبر 
اورا تین کرده و بمردم معرفی وده واتسام حجت شده واگر خاموش باشد با انکار مقام خود کند 
پیغبر بجای او وضع اورا دوشن کرده و اشکالی ندارد ولی ما اینطور جواب ندهیم وای میگوئیم 
حکم پیشبر (س) و حکم امام درحال تقیه یکسان است بیفبر هم درصورتیکه بامرالهی قیام کرده 
و تبلیغ رسالت نوده و معجزه آورده باشد و سیس گرفتار دشمن گردد برایحفظ خود میتواندتقیه 
کند ولی پیش از آن نیتواند دلیلش آنتکه‌پیشبر اسلام(ص) درصلح حدیییه عنوان نبوت خوددااز 
صلحنامه مح و کرد چون سبیل بن‌عبرو وحفص بن احنف نمایند گان مشر کین مشکر نبوت اوشد ندحضرت 
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حین انکر سپیل بن عمرد وحقص بن الاحنف نبوته فقال لملی 3# امحه د اکتب‌هذا ما صالح 
عليه تل بن عبدالة فلم يضر ذلك نبوته اذ كانت الاعلام فىالبراهين قدقامت له بالك من 
قبل و قدقبلالة عزوجل عذر عمارحین حمله المشر کون علی سب دسول اله صلی اه عليه و آله 
د ادادوا قتله قسبه فلما رجع إلى اني" قال قد افلح الوجه يا عمار قال ما افلح و قسد 
سبك با رسول ال فقال م اليس قليك +عمتنبالابسان؛قال بلى با رسول الله فنزل اله تبارك 
و تعالى الا من اكره و قلبه مطمتن بالايمان والقول في ذلك ما في الشريمة من اجازة ذلك في 
وقت وحظره في وق آخرداذاجازللامام انیجحدامامته‌یسترامره جاز ان بستر شخصه متی‌اوجبت 
الحکمة غيبتهد إذا جاز ان يغيب يوما لعلة موجبة جاز سنة د اذا جا سنة جازمائة سنقوازاجاز 
مأةسنة جاز اكثر من ذلك إلى الوقتالنىتوجب‌الحكمة ظبوره كمااوجبعقيبته ولاقوة ابو 
و نحن نقولمم‌ذاك ان الامام لاباتيجمیم مایاتیهمن اختفاء و ظهودو غیرهما الا بعېد «موودلیه 

من سوام کما قدوردت به الاخبار عن انستناعلیهم السلام. 
حدنا رین مومی بن المتوکل رضی اه عنه قال حدتن علي بن ابراهيم عن یه عن عبد 
السلام بن صالح الهروى عن ابی الحسن علي بن موسي الرضا عن ابيه عن آبائه عن على عیهسم 
السلام قال قال النبي تة دالذی بعنتی پالحق شب البغيبن القائم من ولدى بعود معهود |لب‌منی 


بعلی بناییطالب فرمود کلمه نبی‌راباك کن وبنویس هتاماصالح‌علیه محمد بن عبدالله این‌ترادصلح 
معد بن عبداة است و این‌موضوع ضرزی بقام نبوت اونداشت زیرا نشانه ودلائلنبوتش پیش از آن 
برای مردم‌روشن شده بود. 

خدای عزوجل عذر عبار را پذییرفت آنگاه که مشر کین اورا بدشنام وب دگوئی بیغبر واداشتند 
و میخواستند اورا بکشند و بدگفتو نجات‌بافت وچون نزدیغمبر هجرت کرد باو فرمودچپر»ءرستگاری 
داری عرضکرد رستگارنیست که بشما بد گفته فرمود مکردات ایمان پا برجانداشت؟ عرضکرد چرا 
با رسول اب خدای تبارك ومتعالی ( در سوره نعل آبه ۱۰۹) نازل کرد مگر کسیکه 
اکراه شود و داش مطمتن بایسان باشد وحق ابن موضوع همان شرع استکه این کار در 
موقی جایز استو درموقعی مبنوع است و چون برای امام جائز استکه برای تقیه امامت خود دا 
انکار کنه ومقام خوددا بنهان دارد جائز است که باتتضای مصلعت شخص خود را هم پنہان نماید 
باشد برای حکتی باقتضای حکمت غیبت يك سال هم جائز باشدا گریکال 

















بان تا اینجا برای جواب مخالفین بودولی عقیده مذهبی ما این ت که امام هر 
ت وظهور وغیراز آن طبق دستوریاست که از رسوللخدا باو رسیده و بایدعمل 
کند چنانچه اخباری از ائمه ما در ایشوضوع واردشده.. امام هشتم از قول پدرش از قول بدرانش 
باز گو کرده اس ت که پیشبر (ص) فرمودبا نکه‌مر ابه‌مژده دادن فرستادههر آینهمام قامازفرز ندان‌من 
طبق دستور معینی از طرف من غاتب شود تاآنکه بیشتر مردم گویند خدارا درخاندان محمد حاجنی 
نیست و دیگران دراصل . ولادت اوشك کنبد هر کس زمان‌اورا درك کند باید بدین او «تسكه‌شود 
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ختی بقول اکثر الناس ماله في ال عن حاجة و بشك آخرون في دلادتەفەن ادركزمان‌فلیتسك 
بدنیه ولا بجمل الشیطان البه سبیلا بشکه فیزیله عن ملتی و بخرجه من دینی ققد اخرجابویکم 
من الجنة من قبل و ان اله عزوجل جعلالشياطين اولیاءللذینلایژمنون وقد تكلم علیناابوالهسن 
علي بن احمد بن بشار قي | بتخله 
و شیطان را بخود راه ندهد تااورا بوسوسه ازملت من‌براند و از دین من‌بیرون‌برد او پدرومادرشا 
دا از بهشت یرون کرد پیش از این و خدای عزوجل شیاطین را دوستان کسانبکه ایمان ندارند 
قرار داده . 
اعتر اضات ابن بغار برغیبت امام عصرعجل الله فر جه و جوابابن‌قبه‌رازی 

ابوالحسن علی‌بن‌بشار(۱) درموضوع غیبت امام عصر بر خلاف‌منهب شیمه سغنی‌دار دکهابوجفر 
محمدبن عبدالرحین‌بن قبه دازی جوا بشرا گفتهامت. 





و اجابه ابوجهة ر ین عبدالرحمن بن 





(۱) در حاشیه نسغه مصحح راجم بعلی بن احمد بشاد نوشته است از سیاق کلام فهم مېشود که 
بن علی‌بن‌احمد که ابوالحسن کنیه او بوده است از متقدین‌بامامت على بن مجبد بوده استو بعد 
از او معتقد بامامت جیفر برادر امام حن عسکری شده ات یا آنکه معتقد بامامت محمدبن‌علی نقي 
برادد بزرك‌تر امام حمن‌عسکری بوده بدون واسطه یا ب‌واسطه امام حسن زیرا معتقدین بامامت‌امام 
حسن عسکری علیهالملام ج شهرستانی در کناب ملل و نحل تفصیل داده است بازده فرقه شدنه 
یکدسته آنان بعد از آن‌حضرت رجوع بجمفر کردند و گنتند ما دررجوع بامام حمن خطا دفته بودیم 











و بعضی هم قبلا معتقد به‌امامت محمد بن على بودند و خودرا در این‌عقیده خطاکار شمرد ند چون‌محمد 
مرد وفرژ ندی ازځود بجانگذاشت ولی از استدلال اکیدبرای‌بطال امامت جفر و مطالب دیگری 
که پیش و بس آن ذکر شده ظاهر می‌شود که این ابوالحن از متقدان به امامت چعفر بوده 
است پس از فسوت امام حمن عسکری و از بازده امامی محسوب می شود بایان ترجمه 
حاشیه نامپرده . 

ولی از سیاق کلام ابرالحسن و جواب‌ابن‌تبه مطالب‌ز بر استفاده‌میشود. 

۱- ابن ابوالحس مرد مقتدر ومعرروف وصاحب نفوذی بوده است و از اینجپت ابن قبه بسیار 
مزدبانه با اوسخن گفته درضن جواب علمی و استدلال مصکم ومتیل خود از او بز ر گی باد کرده 
است وشاید درزمره رجال مستمین حکومت وقت بوده و از طرفداران جعفر ازنظر سیاست حکومت 
منبوعه خود تقویت میکرده است برا ی آنکه شیمه امامیه‌راتضیف کند و درصف محکم مخا لنین‌خلافت 
عباس از این راه دخنه‌ای بیندازد و این موضوع امام تراشی در طول دوران خلافت خلفای جور 

یکی از سیاستهای محکم آن‌ها بود ومیتوان بسیاری ازفرق انشعایی‌شیعه را زائیده این‌سیاست‌دانست 
زیرا بوسیله انشعاب نیروی شیمه را تفرقه مي‌کردند و بسا ملحدانی را بریاست بعضی از فرقه های 
انشمابی‌میگماشتند که بر خلاف اسلامدآیمی‌دادندو اساستشیمر اضیف م ی کرد ندچنانچه این موضوع‌هنوزهم 

آویز مخالفان امامیه هست و با ايتکه بزرگان مذاهب ما بز د گواد صدون و 
دیگران عقاید شیمه امامیه را بارها از دساتس این مخالقین باك کردهاندبازهم شېمه گرفتار مطاعن 
ابن فرقه های قلابی وانشعابی هست 

۲ - این ا,_الحسن مرد بيار سغنور و هوچي و مغالطه سازی بوده است و در ضمن این 



























(ry) 

الرازي و کان من کلام علي بن احمدبن بشار علينا في ذلك ان قال في کتابه آقول آن‌کلالمبطلین 
اغناه عن‌تییت انية من بدعون له و به بتمسکون و عليه بعکفون و یعطفون لوجود اعبانیم و 
تبات انياتهم و هوّلاء یعنی اصحابنا فقراء إلى ما قد غنی عنه کل مبطل سلف هن: 
يدعون له وجوب الطاعة فقد افتقروا إلى ما قد غنى عنه سایر المبطلين واختلفو 
با بطلانا د انحطوا بها عن سایر المبطلین لان الزبارة من الباطل تحط و الزيارة من الخير 

تعلو والحمدلةُ رب العالمين. 
سخن علی بن احمد بن‌بشار برخلاف ما دداين موضوع‌اینستکه در کتابش گفته است: من میگو یم 
همه کسانیکه عقیده باطلی دارند و خودرا پیرو بناحق میدانند ازاثبات وجود پیشوای خود و مورد 
سك وعبادت و توجه خود بی‌نباز ند زیرا وجود آنها ثابت است وخب ر آن‌ها شایع و آنان(متصودش 
اصحاب ما امامیه است ) محتاح بسطلبی هستند که همه فرق باطله گذشته بآن حاجت ندارند و آن 
زبکه‌فرق باطله‌دیگر بینیاژ ند 


ولی بکجهت بطلان زائد مخصوص بخود هم‌دار ند که از ساترفرن باه پست ترند زیرا ‏ زیادی در 
بطلان مایه انعطاط است وز یادیدرخیر باعث سرفزازی والصداشُرپالعالمین. 








اثبات وجود امامی است که مدعی وجوب اطاعت اویند. محتاجند 





فصل از کتابش فدرت خود را خوب نشان داده است و مانند عبدالرحن بن قبه مرد دانشند و 
متکلمی با او توانسته است میدان داری کند و جواب او را بدهد و گفتار او بيار فرینده 
و لغراننده و در عین حال توغالی وبر کنار ازمنطق استدلال است واین مرد بحق یك قدرت تبلیفانی 
گمراه کننده ای داشته است 
۳- ظاهر این ت که طرفداری او اژجفر روی عقیده و ایمان بامامت او ن 
احوالاتی که از جمفر نفل شده است لباقت علمی و فضلی و اجتماعی او بسیاد پست‌ترازاین بوده که 
چنین اشغاس ازروی عقیده وایمان بوی بگرو ند وواقاً خودرا پیرو او بدانند واین طر فداری راجز 
بنوان‌حمل کرد 
٤‏ - در اینجا مختصری ازشرح حال عبدالرحمن بن قبه جواب گوی اورا بدانید 
محمدین عبداارحمن قبه باقاف مکوره و باه یك نقطه بزیر مفتوحه رازی که او دا ابوجفر 
میگفتند متکلمی بوده است بزر کوار وخوش عقیده و درعلم کلام توانا ومقتدر بوده است در آغاز 
عمر خوداز تا بمان‌مذهب متمز له بوده و لیتنبهشده است و بمذهب امامیه گر ائیده| بو الحسین سو سنگر دی که 
یکی از اعبان اصحابو نیکان‌شیمه ومتکلینامامی‌و نویسنده کتابی‌درامامت بودهاستو پنجاه بارپاده بعج 
مشرف‌شده گوید سفری برای زیادت‌امام هشتم‌بطوس رفتم وپس ازذیارت ببلخ‌سفر کردم برای دیدن 
ابوالقاسم بلخی و چون از او دیدار کردم وبر او درود دادم بواسطه‌شناسائی که میان ما بود کتاب 
ابی جعفرین قبه را که بنام انصاف معروف بود در موضوع امامت باو نشان دادم و در رد او کتایی 
نام لستر شد درامامت نو 5 پرداورابا بن‌قبهدادم و او کتا بی‌درجواب آن بنام الم : 
درامامت نوشت وآ نرامن تزدابوالقاسمبیلخ‌بردم و آنرا بکتاب دیگری بنام نقض الستثت‌جواب گفت 
ومن بری گشتم وا بوجعفر وفا ت کرده بود ازخلام‌علامه 


ده است و طبق 























(sry) 

ثم قال و أقول قولا يعلم فيه الزيارة علیالانماف منا وان كان ذلك غير واجب علينا 
اقول آنه معلوم انه لیس کل مدع و مدعیلهبمحق و ان کان سابل للمدعی بصحح دعواه فشسف و 
هولاء القوم ادعوا ان لهم من قدصح عندهم آمره و وجب له على الناس الانقيار والتسليم وقد 
قدمنا انه لیس کل مدع د مدعی له فواجب له التسلیم ونحن‌نسلملپولاء القوم‌الدعوی و نتر علی 
انفسا بالابطال و ان كان ذلك في غابة المحال بعد ان بوجدونا انية المدعى له ولانسالبم تثییت 
الدعوى فان كان معلوما ان في هذا اكثر من الانصاف ققد وفينا بها قلنا فان قدروا علية فقد 
ابطلوا و ان عجزو| عنه فقد وضح ما قلنا من زبادة عجزهم عن تثبیت‌ما يدعون على عج زکل‌مبطل 
عن تثبیت دعوامو انهم مختصون من كل نوع من الباطل بخاصة يزدادون بها انحطاطا عن‌المبطلين 
اجمعين لقدرة كل مبطل سلف على تثبیت دعوا انية من يدعون له و عجز هولاء عما قدد عله 
کل مبعال الا ما برجمون إلیه من قولیم انه لابد ممن تجب به حجةاله عزوجل و اجل لابدمن 
وجوده فضلا عن کونه‌فادجدونا الانبة من ددن ایجاد الدعوی ولقد خبرت عن ابي جهفر بن ابي 
غانم انه قال لبسن من سأله فقال بما تحاج * تحتاج خ ل ٠‏ الذي كنت تقول دبقولون انه لابد 
سپس گوید من میگویم کنتاری که بیش ازعهانصاف بآنها ارفاق کنم اگرچه این اندازه 

ارفاق برما واجب نیست 
میگویم معلوم است که هرمدعی ومدعی له برحق نيدت و اگر محض ادعای بی دلبل خودش 
مصحح دعوی باشد انساف مبان ما و آنان حکم باشد ؛ این عردم مدعیند که پیرو امامی هستند که 
پیش خودشان ثابت ودرست است وبرهمه مردم هم واجب است انقیاد وتسلیم برای او و گفتیم که 
پبعش ادعا تسلیم واجب نیست ما ادعای این طالفه دا میپذبریم و بطلان آنها دا هم بر خود لازم 
ميدانيم بفرض محالولی بشرط آنکه فقط وجود خارجی امام غائب‌را سا بشمابند ودیگرمطالبه دلیل 
امامت از آنها نبیکنیم» | کنون| گر مملوم شد که بیش ازحدانصاف باآنها مواققت کردیم بقول خود وفا 
گردهایم!| کر میتوا نندوجوداورا بما نما یندعقیده‌خودر ا شیبت| بطال کر ده | ندو | گر متوانلدوعاجز اند آ نچه 
ماگفتیم 
موضوع ادغاهم عاجز ند و در میان همه فرق باطله مخصوص بيك خصوصیتی هستند که مقامآنپارا از 
همه فرق باطله بت تر کرده است چون همه فرق باطله گذشته میتوانند موضوع ادعای خود را 
بنمایند واینپا از آنچه هم که هرمبطی بر آن قادراست عاجزاند فقط باین جمله چسبیده اند که باید 
درهر عصریکسی باشد که وسیله اتمام حجت الهیه باشد آری لابه است از وجود خادجی چن 
وصرف دعوی را نار بگذارید » برای من‌نقل 











رشن شد که علاوه از اینگه مانند هر فرته باطله ای ازاتبات ادعای خود عاجز ند از اثبات 











شخصی علاوه از بودنش شما ققط وجود اورا 
شداز ابی‌جعفرا بی‌غانم که‌درج و اب‌شخصی که باو اعتراش کرده بود اکنون که امامی از اهل بیت‌نیست 
با چه دلبل ابات میکنی گفته کسانیکه میگویند باید يك امام قائمی‌از اهل بیت باشد؛ گفته بود 
بآن‌سترض بآ تان‌میگويم این جعفر ( بن حسن عسکری ) اکنون موجوداست واعجباکه مردم بوسیله 
شخصی که قابل خصومت تیست مجادله میکنند » یك استادی در این نواحی بود » میگفت من این 








(fA) 

هن‌شخصقائم من اهل هذا الیت قال له أقول لهم هذا جعفر فيا عجبا ايخصم الناس بمن ليس هو 
بمخصوم و قد كان شيخ في هذه الناحية رحمهالة بقول قد و سمت هولاءبالابدية ای انه لا عرجع 
تم ولامتمد الا انه لابد من آن يكون هذا الذى ليس في الکاتنات فوضموم من اجل ذلك 
و نحن نسمیمم بها ای انهم دون کل من له بد يعكف عليه إذا كان اهل الاصنام ااتي‌احذوها 
«الیید ح ل » قد عکفوا علی موجود و ان کان باطلادهم قدتعلقوا بعدم لیس وباطل‌محض فهسم 
الا « اللا خ ل »بدية لاحقاألابدليم بعکفون علیه[ٍذ كان کلمطاعمعبود وقدوضح ما قلنامن 
اختصاسیم من كل نوع الباطل بخاصة یزدادون به انحطاطا و الحمدلةٌ نم قال نختم الان هذا 
الكتاب بان تقول إنما تناظر و نخاطب من قد سبق منه الاجماع على انه لابد من امام قائم هن 
أهل هذا البيت تجب به حجةاله د يسدبه فقر الخاق دفاقتهمو من لم بجتمع معنا على ذلك قفد 
خرج من النظر في کتابنا قضلا عن مطالبتنا به و نقول لكل هن اجتمع معنا في هذا الاصل من 
الذي قدمنا في هذا الموضع كنا د اياكم قداجتمعنا على انه لابخلو احد من يبوت هنم الدار 
من سراج ذاهر فدخلنا الداد فلم نجد فیبا الا بیتا واحدا فقد وجب و صح ان فى ذلك البيت 
سراجا والحمدله رب العالمین فاجابه ابوجعفر عبن عبدالرحمن بن قتببة ( قبة خ ل) الرازي بان 
قال إنا نةول و باله التوفيق ليس الاسراف في الأرعاء النقول على الخصوم مما یثبت بها حجةدلو 
كان ذلك كل لارتغع الحجاج بين الختلفين و اعتمد كل معتمد ( واجل خ ل ) على اضافة ما 
طائفه را لابهیه موسوم نهو ده ام ذبرا مرجع وس تدار ند جز اینکه میگویند این که د٤‏ 
مالم کائنات نیست باید موجود باشد بان خاطراین نام را بآنها نهاده وماهم هين نام را بآئپا 

م‌گذاريم. باین‌ممنا که ایتهایت‌تر ندازهر مبطلی که بتی دارد و آترا میبرستد برا همان بت پرستان 

هم متوجه بيك موجودی هستند گواینکه باطل است و اینها بيك عدم چسپیدندکه نیست وباطلمحض 

است وبحق آنها لابدیه میباشند بعنی چاره‌ای‌ندارند که متوجه او باشند زبرا هرمطاعی, معبوداست 

بم دوشن شد که اپنها درمیان فرن باطله خموصیتی‌دار ند که مز بد انحطاط استوالجمدُه 

ست ما این نوشته دا باین مثل بایان میدهیم ميگونبم طرف خطاب ومناظره ماکسانی 

هنند که اتفان دارند بر اینکه لابد باید امام قائبی از ال بیت باشد تا حجت خدا نابت گردد 

و قر و حاجت مردم بر طرف شود کیکه در این عفیده هراه‌مانباشد از ملاحظه توشته 

ما ممذور است وما مسئول او نیستیم و بکسانیکه در اين اصل با ما اتفاق دارند و پیش از 

این نها اشساده کردیم یم که اطاقهای این خانه هیچکدام بدون بك 

چراغ‌فروز نده نبت میانه خانه رفتیم ودر آنجا جزيك اطاق نبوددر اینجاو اجبودرست آمد که‌چر اغ‌در 

همان يك اطای موجود است و الحمد ن رب العالبت 

ابوجمفرمحند بن عبدالر صن بن قبه رازی اورا جواب داده و گته 
تیم ادعا بیجا و افتراء بطرف‌دایل نیشوند واگرچنین باشد استدلال‌میان 
دوطرق مختلف اللقیده ازمیان‌برداشته شود وهر کس‌هر بدی‌را بخاطرش رسید بطرف مخالف میبندد 












تیم ما و شم! اتفاق دا 














(Fa) 
يخطر بباله من سوه القول إلى مخالفيه و على ضد هذا بني الحجاج و وضع النظر والانصافاولى‎ , 
ما يتعامل به أهل الدين و ليس قول أبي الحسن لنا ماجاء نرجع إليه ولا قيماً نعطف عليهولاسنداً‎ 
تتمسك بقوله حجعلانرعوامهذامچردهن البرهانوالدعويإذاانفرد عن‌البر هان کان غيرمقبولعثدذوي‎ 
المقول و الالباب و لسنا نعجز عن ان تقول بلى نا دالحمدلتمن نرجح إليه و نقف عند امرمومن‎ 
من قد ثبتت حجته و ظهرت ادلته‌فان قلت فاین ذلك دلونا علبه قلنا کیف تحبون ان ندلکم عليه‎ 
تسوموننا ان نأمره ان یرکب و يمير الیکم دیمرض‌نفسه علیک أ تسالون ان‌نبنی له دار وتحوله‎ 
لیا و نعلم بذلك اهل الشرق والغرب فان رمتم ذلك فلستا نقدر عليه ولا ذلك بواجب علینافان‎ 
قلتم فمن اى وجه تلزمنا حجة ال( حجتهو يجب علینا )دللناکم على طاعته فانا نقرانه لابد من‎ 
رجل من ولد أبي الحسن علي بن خد المسكري ا تجببهحجةالهدالناكم على ذلك حنی نضط رکم‎ 
علیه ان انسقتم»نانفسکموأول مایجبعلینا وعلیکم انلاتتجاوز ماقد دضی‌به‌اهلالنظرم استعملوه‎ 
د رادا ان من حادعنذلك فقدترك‌سییل المماه وهو آنا لانتكلم في فرع لم ثبت أصله وهذاالرجل‎ 
الذي تجحدون وجوده فانما بت له الحق بعد ابيه د انتم قوم لاتخالفونا في وجود ايه فلامعنى‎ 
لترك النظر في حق یه والاشتغال بالنظر همکم في وجوده فانه إذا ثبت الحق لاببه وهذا ثابت‎ 
ضردرة خ ل ) عند ذلك باقرار كم و ان بطل ان بكرن الحق لاييه ققد آلالامر إلى ما تقولون‎ ( 








واودا معکوم مبکند و لی استدلال واعتجاج پر غلاف ابن پابه گذاری شدء‌وانصاف‌سرمایه معامله 
اهل دیات است ۰ گفتار ابی‌الحسن پناه‌گاهی نیست که ما بدان رجوع کنیم و نگهبانی نیست که 
ما بدان توجه کنیم وسندی نیست که بدان متسك شویم و آنرا حجت دالیم زیر اادعایاو دلپلی ندارد 
وادای بی دلبل نرد خرده‌ندان پذیرفته نبست وماعاحز نیستیم بگوئیم آری بعمدایه ماکسی دا دادیم 
که بوی رجو ع کنيم و بدستور اوباشیم و آن‌کسی است که حجت وی ثابت است وادله امامتش آشکار 
است » اگر بکوئی کجا است ما را بوی دهبری کنید مبگو تیم میخواهیه چطور شیارا بوی رهبری 
کنیم ما راوادارمی کنید که با ودستوردهيم سوار مر کب شود ونزد شما آید و خودرا بشما بناید 
یا خواستار هستید که خانه ای برای او بسازيم ویرا درآ نجابنشانیموباهل شرق و فرب اعلام کنیم 
اکر مقصود شما از نمودن او اینست ما بر آن قادر تیستیم وبرما هم لازم نیست ولی اگر مقصود شا 
ابن است که از چه راه پی بوجود اومیبرید وحجت اوبرشما تمام میشود ما برای شا دلیل ميآوريم 
که او مفترض الطاعه است زیرا ما مترفیم که بناچار باید مردی که فرژ ند انی‌الحسن على بن محمد 

خدا باشد ما شا را براین موضوع دلالت ميکنيم تا درصورت انساف 
یکه با وشما لازست ايشت از روش متطق واستدلال بر کنار نباشیم ؛ 
اره گیرد روش دانتمندان ندارد » نباید سخن درفرع ی گفت که پایه واصلی‌ندارد » 
مین انامی که شما وجودش‌راهشکر ید وما حق امامت را پس از بدرش برای او ثابت میدانیم ؛ شا 
مردمی هتید که با ما در وجود درش وامامت او مخالقتی تدارید ؛ در ایتجا تباید از حق پدرش 
صرف نظر کردوصر نا در اطراف وجود خودش بعث کرد ۰ چون ابت شدکه حق امامت باپدرش 











)8°( 
و قد ابطلنا و هیمات ان يزداد الحق الاقوة ولا الباطل الا وهنا و ان زخرفه المبطلون و الدلیل 
على صحة أمر أبيه ناد ایاکم مچتمعون على انه لابد هن رجل من ولد ابی الحسن به‌حجة 
الله د ينقطع به عذر الخاق و ان ذلك الرجل تلزم حجته‌من نای‌عنه من أهل الاسلم کما تلزممن 
شاهده و عابنه و نحن و اکثر الخلق ممن قد لزمتنا الحجة من غير مشاهدة فننظر في الوجه‌الذي 
لزمتنا منه الحجة ماهى ثم ننظر من اولى من الرجلين اللذی لاعقب لابی الحسن غیرهما 
فابهما كان فهوالاولی‌رالحجة والامام ولاحاجة بنا إلى التطويل ثم نظرنا من اوجه تلزمالحجة 
من ناى عن الرسل والائمة عيبم السلام فاذأً ذلك بالاخباد التي توجب الحجة و تزول عن ناقليما 
تهمة التواطى علیها دالاجماع على تخرصها و وضعما ثم فحصنا عن الحال فوجدنا فربقين ناقلين 
يزعم احدهما ان الماضی نس على الحسن د اشار إليه و بروون مع الوصية و ماله من خاصة 
الکبر ادلة یذکرونها و علماء يثبتونه د وجدنا الفريق الاغربروون‌مثل ذلك اجعفر لا یقول غير 
هذا فانه اولی بنا و نظرنا فاذا الاقل لاخبار جعفر جماعة بسیرة والجماعةاليسيرة بجوز علیبا 
اتواطی داللاقی دالتراسل فوقع نقلهم موقع شبمة لاموقع حجة د حججالة لنثبت بالشبهات و 
نظرنا في تقل الفریق الاغر فوجدناهم جماعات متباعدی الديار ‏ الاقطار مختلف الهمم د الاراء 


بوده و این خود هم بضرورت وهم باقرار شما ثات است‌آری اگر پدرش حق امامت نداشت سخن 
شما بجانی‌می سیدولی‌این موضوع را ابطال کردم هیهات که سغن حق ليرو فراید و باطل را هر چه 
آرایش کنندست‌تر آید 

دلیل برصعت امامت بدرش ایست که ما وشا اتفاق دار ی مکه‌باید مردی ازفرژ ندان ابی‌الحسن 
( امام دهم ) بچای اوامام باشد که حجت خدا بر خلق تمام شود وعذر خلق درمخالفت حق برطرف 
گردد ؛ و اطاعت این مرد بر همه سلمانان از دور و ترديك وحاضر وغائب لازم باشد و پیشتر ما 
مردم متمپد امامت اوهستیم با اینکه اورا ندبدیم » اول بابد پینیم ازچه راه امامت ابی‌الحن برما 
ثابت شده سپس ملاحظه کنیم آن دو مردبکه جز آنها بجای ابی‌الحسن نمانده کدامشان شایسته است 
وانام باشند ومحتاج بطول کلام نیست بايد اول بدائیم که ازچه راه حجت رسولان وامامان 
بر کسان ی که دور ند واژحضورشان محروم ثابت میشود البته داهی ندارد جزاغبارفطمی که‌ناقلان آ نبا 
متهم به تبانی وتوافق برجمل و کذب‌تباشند با ابن ملاحظه ازوضعیت بررسی کردیم ومملوم شدبعداز 
امام دهم ډو دسته مختلف وجود دارد یکدسته معتقدند که امام تصریح بامامت حسن‌علیه اللام 
نموده وشغص اورا بخلافت خود معرفی کرده و روایت وصیت آنان بعلاوه از آنکه پسر ارشد را 
معرفی میکند ادله ای هم دارد وعلماء ودانشندان آنرا ثب ت کرده اندو پذیرفته اند و دسته دیگر 
وصیت را بتام‌جعفر بر ادر کوچکتر امام حسن نقل کرده‌اندوچز این‌چیزی‌ندارد ماملاحظه کردیم که ناقلیت 
اخبار و صیتجهفر جماعتی | ند کی‌هستندوممکن است‌باهم ساخته باشندوملاقات ومکانبه کرده باشندو تبانی‌بر 
دروغ وده باشندو تقل | نهاموجب شبپه است‌وحجت‌نیستو امامت امامان باخبارمشکو كت رد دلی 
چون‌باخبار ودسته دیگر مر اجعه کردیمدیدیم‌جسیتهای بسیاری هستند درسرزمینهای دورو اقطارمختلف 







































(1e) 


متفایرین بالکذب ولا يجوز عليهم لناى بعضهم عن بعض التواطى ولا التراسل و الاجتماع على 
تخرص خبر و وضعه فعلمنا ان النقل الصحيح هو نقلیم و ان المحق هؤلاء ولانه ان بطل ما قد 
نقله هؤلاء على ما وصفنا من شانهم لم يصح خبر في الارض و بطلت الاخبا ر كلما قتأملوقتك الل 
الفريقين فانك تجدهم كما دصفت و في بطلا الاخبار هدم الاسام وفى تصحیحها تصحبح خبرنا 
و في ذلك دليل على صحة امرنا الحمدلة رب العالمين. 

ثم رأينا الجعفرية تختلف في امامة جعفر من أى وجه تجب فقال قوم بعد اخيه ند و قال 
قوم بعد اخيه الحسن و قال قوم بعد ایهو رایناهم لابتجادزون ذلكوراینااسلافې داسلافناقدرووا 
قبل الحادث ما يدل على أمامة الحدن د هوما روي عن أبي بدا ا قال إذا توالت ثلة 
اسماه تن د على والحسن فالرابع القائم د غير ذلك من الردایات د هذه وحدها توجب الاماسة 
للحن و ليس إلا الحسن د جعفر فاذا لم يبت الجعفرحجتعلیءن‌شاهد‌في أيام الحسن والامام 
ثابت الحجة على من دآء و من لم بره فهو الحسن اذطراراً و اذا ثبت الحسن 15 وجعفرعندکم 
مبري تبرا منه والاهام لايپريه من الامام دالحسن قدمضي ولابد عندنا د عندکم من رجل من 
ولد الحسن 4# ثبت به حجة الله ققد وجب بالاضطرار للحسن ولد قائم ها و قل بااباجعار 


عالم اسلام وصاصبان رأی ومالك مختلف ودور آزدروغ وچون پراکنده ودوراند مسکن نیست باهم 
تبانی کننه با وسبله نامه برانی توافق برجمل خبری نمایند ودانستب مکه تقل آنہا صعیح است وحق 
باآنها است وا گرخبر آنها را باطل دایم با این وضم‌هیج خبریرانیشود درست دانست و بابد همه 
اخبار ردی زمین را دور ریغت خدایت توفیق دهد توهم درحال این دودسته تامل کن تابفهمی که 
همین طور ند که من وصف کردم اگر همه اخبار را باطل شماریم اسلام را وبران کرده ایم و اگر 
اخبار قطمی صعیح است خبرمورد اعتفاد ماهم صعیح است و عقیده ماهم درست هست والحد 
لله دب العالمین بملاوه‌طرفداران امامت جمفر خودشان اغتلاف دارند جممی گوبند پس از برادرش 
محمد امامت دجیعی گویند بعد از پدرش امامت جزاین‌سه در میان نیست وبعد از مراجعه ملاحظه 
میکئیم که گذشتگان اصحاب ما و آنها پیش از حارث روایتی دارندکه دلبل بر امامت حسن است 
و آن روایت از امام ششم عليه اللام امت که فرمود چون سه‌نام(مامان ردیف شو ند محدد وعلی‌وحدن 
چپارمی قائم باشد و روایات دیگری هم هت و خود همین دوایات تنها دلبل قاطع امامت 
امام حسن باشند نه جمفر و امامت جمفر دال قعامی ندارد و حجت امام بر کسی که او دا 
دیده يا ندیده تماست و آن امام بتاچار امام حسن عسکریست و چون امامت امام حسن ثابت شد 
جفرساقطاست برای : 

آنکه جفر اذ امام من عسکری یزاری جه و امام بحق ازامام بعق بیزاری نمی‌جوید 
امام حمن در گذشت بتاچار بنا برعقیده ما وما باید امامی ازفرز ندان او باشد که حجت خدا کردد و 
لازم آید برای او پسری باشد که قائم علیه‌السلام است ای ابی جمقر اسمدك‌ا بایی الحسن اعزهایُ 


























(rr) 

اسعدك اله لابی الحسن اعزه اله يقول دين عبد الرحمن قد او جدناك انية المدعى له فاين 
المهرب هل تقر على تفسك بالابطال كما ضمنت او يمنعك الهوي من ذلك فتكون كما قال الل 
تعالی د ان کتیرا من الناس ليضلون باهوائم بغير عم فاما ما و سم به اهل الحق من الابدية 
* اللابدیه خ ل * بقولېم لابد من تجب به حجةالهُ فيا عجبا هل یقول ابوالحسن لابد من تجب به 
حجة اله و كيف لابقول وقد قال عند حكايتةعنا د تعیبره ایانا اجل لابد من وجوده فضلاعن 
کوته فان کان یقول ذلك فمو د اصحابه من الابدية (اللابدية خ ل) د انمادسم نفسه و عاب 
اخوانه و ان کان لابقول لك فقدکفینا هؤنةنطیرهوتسطبره د مثله بالییت والسراج و کذایکون 
حال من عاند اولیاء له یعیب نفسه من حیث یری انه یب خصمه رسب للم اه 

ونحن اسمی‌هولا. بالبدية 3 انوا عبدة البد قدعکفوا على مالابسمع ولابسر ولایفتی عنوم شیا 
و هکذا هؤلاء و تقول هداك ام يا اباالحسن هذا حجا علی‌الجن دالاس و هن احجنه 
على الخلق الابهد اادعاه والبیان غل 885 قد اخنی شخصه فى الفار حتی ام یعلم بمکانه همن 
احنج ال علبيم به الا خمسة تفر فان قلت ان تلا غيبة بعد ظهوده و بعد ان قام على فراشه من 
بوم 





بن .دار منم گو بدما ,دلبل قطعی‌وچودامام‌مود ادعارابتو هکره »گرب زگاهی دای 
بچه ضمانت کردی ,بطلان خود اترارمبکنی با ناودرا بر اهباطل‌می کشانی»آیاهو ای نفس تور از 
اضر اف بعق مانم میشودوچنان میباشی که‌غدایتمالی (درسوره انعام آیه ۱۹۱) فرماید بسیاریازمردم از 
روی هوای نفس بنادانی گمراه‌میشوند» اما اينه اهل حق دا برای آنکه میگوبند لابد بابد کی 

باشد که حجت خدا باو تمام شود آتها را لابدیه نام داده‌اند بسیار مورد ھی است نگل فقس 
خودش نسیگوید لابد مسن تجب به‌حجةامث چگونه بیگوید با اینکه درضمن آن‌که این جمله را از ما 
تقل کرده وءارا پدان سرز نش کرده گفته است آری لاپداستکه باشد اگر اوهم باینجله ممتقداست 
پس با اصحایش لابدبه میباشند این‌نام را روی خود گذاشته و باران خودرا عیب کرده؛ در صورتیکه 
خودش هم اینجمله را میگوید دیگر مثلی که بمثوان خانه و چراغ آورده موردی ندارد ابنت حال 
کسیکه با دوستان خدا عناد میورزد و خودرا نگوهش میکند بحساب عیب گوتی از طرفش الحمدی- 
المویدللحق_بادلته ماهم ابلهادا بده مینامیم زیرا پرستند.ه گان بداند وروی دل‌بسویجیزی دار ند که 
نمیشنود و مبببند هیچ حاجتی از آن‌ها بر ننیآوردو آنان هم‌چنین باشند اکنون‌ای |برالعن‌مبگوتيم 
این امام غائب حچت خدا است برجن‌وانس و کیکه حجت او برخلق تمام نشود مگر بعد از دعوت 














و آشکار کردن دلبل چون خود محمد (ص)در غار مخفی شد و از مردمی که بر آن‌ها حجت بودجز 
بنج تن (۱) کسی جای اورا تمیدانت اگر بگونی این غیبت صیوق بظہور بود ومقرون بقاثم مقام 

(۱) ظاهر] مقصود از این فرعلی ییالب عليه اللام است و ابوبکر وعبدايه بن‌اربقط 
دلبل راه هجرت و اسماء دختر ابی‌بکر که در زمان استتاردرغارذخیره بآ نها میرسانید وشایدنفر بنجم 
فاطبه هرا علیپااللام باشد» 











(ier) 

قوم مقامه قلت لك لسنا نحتج عليك فى حال ظبوره ولا استخلافه لمن بقوم مقامه «ن هذا فى 
قبل ( قببل ولادبیر خ ل) ولا وبر و انما شرل ات لس تثبت حجته فی شای حال غیبته علی 

منم عم بانط من العلل فاد من نم قت و 2 تثبت حجة الامام و ان كان غاببا لعلةاخرى 
والافما الفرقانم نقول و هفاضا لم ینب حتی ملاه آباژهعیهم السام اژان ‏ شیعتهم بان نیبته 
کون د عرفوهم کیف بعملون عند غیبه‌فان قلت في «لادنه فہذا موسی ج مع شدةطلبغرعون 
ایاه د ما فعل بالنساء «الاولاد لمکانه حتی اذن اله فی ظہوره و قد قال الرضا 38 فى دصقه 

بای د امی شییهی د سمی جدي د شبیه موسی بن عمران د حجة اخری قول لك با با ابا الحسن 
اتقول ان الشيعة قدروت في الغيبة أخبارا فان قال لاادجدت(لااوجدناءالاخباد بذاك وانخ ل )له 
الاخبار د ان قال نعم قلنا له فکیف تكون حالة الئاس إذا غاب اماميم فکیف تازمالحجة 
فى وقت غیبته‌فان قال بقيم من بقوم مقامه فلیس بقوم عندنا ء عندکم مقام الامام إلا لامام وإذا 
كان إماما قائما فلاغيبة د ان احتج بشي, آخر فى ذلك ( تلك خ ل ) الفيبة فمو بعیه حجتنا فى 
وقتنا لافرق فيه ولا فصل و من الدلیل على فساد امر جعفر موالانه د تزكيتهفارس بن حاتم لعنه 


او (علی‌بن‌اییطالب ) که در بستر اوخواییده بوقاگو بم 


ای ند مزگز 














ر حال‌ظهور او و قائم مقام او نت‌درقبل 
لیم شخس یفبر درحال غیبت هم حیت برمردمی بود که جایش‌ر! نمبدانستند. برای‌مصلحتی 
شما هم بابد بگوئید آری میدوتیم حجت امامهم که بر ای مصاحتی‌دبگر غاب است برخلق تمام است 
چه فرق دارد؛ بملاوه میگوتیم امام هم‌بی‌سابنه غاب‌نشده است بلکه بدرانش درعاول تاریغ‌خود کوش 
شبمیان دار کردند که‌اوغالب میشود و بآن‌هادستووزمان غیبت راداد ندا گر بگوئی‌زایش اوهم‌بشهانی 
بود آن موسی است که با جستجوی سخت فرعون‌ازاو و آنجه‌نست بز نان و ئوزادان مر تکب‌شد مغفی 
بود تا خدا اجاژه ظپورش داد حضرت دضاعلیهالسلام دروصف ارفرمود بدر وماددم تربان او که 
شبیه منست وهم نام جدمن است وتببه موسی بن‌عمران است دلبل دیگر آنکه ای ابوالحسن ما بتو 
گوئیم میگوئی که شیمه در باره غیبت اخباری روایت کردند یانه؛| گر گوید نه ما اپار داباومیشائیم 
و اگر گوید آری گوئیم بی تکلیف مردم درحال غیبت امام چیست ؛ اگرگوید بابد جا 
کند جواب گولیم بمقیده ما وشما جانشین‌اماماماماست واگرامام بجای او ظاهر باشد موضوع 
ندارد و اگر اد حجتی برای غیبت جانشیت آورد ما هم در ایتوقت بهمان تسك کنیم: فرقی ندارد و 














(۱) فارس بن حاتم بن ماهوبه قرویتی از امساب امام هشتم بود وولابت ودوستی امامان بس 
ازوی را داشت ولی منعرف شدو فلات پبوست و اخبار کنب‌ودروغ بامامان میداد تا آن که‌از 
طرف امام دهم لمن و برالتاز اوصادر گرد پددررجالمامقانی نقل کرده استکه بتبابت ضعیف است و 
بی‌انداز ث است وهبه علمای رجال و اخبار برزم و تکفیر اوعتفقند و درصورتیکه جععر آورادوست 
وهمدست خود گرقه باشد بزرك‌ترین مخالفت با امام دهم و بازدهم بوده‌است ودرتتیجه اظهاردشنی 











(ver) 
اله و قد (بریمنه خ ل) ابوه د شاع ذلك عنه فى الامصاد حتى وقف عليه الاعداء فضلاعن‎ 
الارلياء و من الدلیل على قساد امرء استعانتهبمن استعان في طلب المیراث منامالحسن 8 وقد‎ 
اجتمت الشيمة انآباژه‌ليهم السلام اجمعوا ان الاخ لایرت مع الامام ومن الدلیل على‎ 
فسار امره قوله اني امام بعد اخي عل فلیت شعری متی یثبت امامة اخیه دقدمات قبل اییه حتی‎ 
پثبت امامة خلیفتهو یا عجبا ازا کان ی یستخلف و تیم اماما بعده و ابوه حى وقانم د هوالحجة‎ 
و الامام فما یسنم‌ابوه د متی جرت هذه السنة فی‌الاامة د اولادهم حتی‌نقبلها منكمفدلونا على‎ 
ها بوجب امامة عل حتى اذا ثبت قبلنا امامة خليفته و الحمنة الذى جمل‌الحق مؤيدا و الباطل‎ 
مہتوکا ضعیفا زاهقا فاماما حکی عن اي‌غانم رحمة اله فلميرد الرجل بقوله عندنا بثبت امامة‎ 





خود گرفت اورا عادل شمرد بااینکه بدرش ازاو بیزاری جست اغبار پیزاری اوشبوع‌پیداکرد تا 
پملاوه ازدوستان دشمنان هم میدانند» 

۲مآنکه ازخلینه جالروقت كك خواست وارث عصبه ازمادرامام حمن عسکری دریافت کرد 
با آن‌که شیمه اتفان دارند که پدران امام عسکری اجىاع دارند که‌برادر با وجود مادر ادث یبرد 

۳ - گفنه خوداواست که من‌بمد از برادرم محد. امام هستم کاش میفهسیدم با اینکه‌برادرش 
پیش اذ پدرش مرده کی امامت اورا تابت کرده تا امامت جانتپنش درست باشد و اعجبا که محمدبس 
از خود امامی نص ب کند پاآنکه منوز درن ژ ده استوقائم بامر است‌وامام وحجت است در ابنصودت 
بدرش چه میکرد؛ کجا میان اله وفرزندانشان این رویه بوده است تا از شما قبول کنیم شما دلیل 
پراورید که محسد امام‌بوده است تا امامت خلیفه او ثات‌شودو الهمدت رپالمالمین که حرا تالید کرد 
و باطل را سست ونابود ساخت اما آنچه از ایی غانم(۲) رحبه‌افه تقل شده مقصودش این نبوده که 











باودتی صفحه قبل 

وخصومت با این دو امام نموده است و بامالفین‌سر سخت امه هسدست وهیداستان‌بوده‌استوخودهمین 
موضوع دلیل قطمی‌استکه دعوای وصیت از طرف این دو امام نسبت باو کلپ وافتراء بوده است و 
شاید خود همین موضوع یکی از اسباب لمن وب ات ايندو امام نبت بفاری‌بن حاتم باشدوچگوه 
همکن است جفر با امام دهم وباژدهم طرف دوستی و اعتماد باشد درصورتبکه دوست و همدست 
فادی بن‌حاتم گردد وا وکارمخالفت‌ودشنی خوددا بااین دوامام بجائی برساند که نامه‌های‌لمن‌ و تکفیر 
وبراکت از اوسکرر ومتمددصادرشود. 

)0 ابوغانم علی‌بن ابی‌غانم الحرانی علونه منتغب | لدب نكذلك و لقبه الشیخ سدبد الدین و قال 
فقیه‌صالح ص۲۰ ج ۳ رجال مامقانی- نامش علی بوده وسدیدالدین لقب داشته و اورا صالح و ققیه 
دانسته‌اند و از این‌شرح حال مختصر او استفاده میشود که درعقیده امامت انحرافسی تداشته و معتقد 
بامامت جمفر نبوده است. 

بیسین جهت محمد بن عبدالرحمن بن‌قبه درمقام توجیه کلام او بر آمده است و میفرماید اینکه 
ابوغانم نام جعفررا برده برای الزام خصم خود بوده است چون بعد از فوت امام حن عسکری‌علیه 
اللام امام ظاهری درمیان نبوده باو طمن ژده است وامامت را متقطع دانته استو او در جواب 





(f) 
جعفر وانما اداران عم السایل ان اهل هنالیت لم بفتوا حتی لایوجد منهم احدا و اما قوله‎ 
وکل مطاع معبود فیو خطاء عظیم لاا لاتعرف معبودا الا الله د نحن نطیع رسولاله ت00 ولا‎ 
تعبده داما قوله نختم الان هذا الکتاب بان تقول انما تناظر د تخاطب من قد سبق منه الاجماع‎ 
بانه لابد من امام قائم من اهل هذاال ع تجب بهحجةاله على خلقهرالىقولهدصح ان فى ذلك البيت‎ 
سراجا دلاحاجة بنا الى دخوله قتحن وفقك اله لا نخاافه و انه لابد من امام قائم من اهل هذا‎ 
البیت تجب به حجةالُ و انما نخالفه فی كيفية قیامه وظبوده فی‌غیبته و اماما مثل به من الیت و‎ 
ةzكلا'‎ 8 کد ۴ اب ند‎ ۳ 3 
السراج فهو هني وقد قيل ان المتنی داس اموال ال‌فالیس ولكنا نذرب مثالا علىالحةرقة لانميل‎ 
فبه على خمم ولانحیف فیه على ضد بل نقصد فیه الصواب فتقول كنا ومن خالفنا قد اجمعنا على‎ 
ان فلانا مضی و له دلدان وله دادوان الدار یستحقها هنما من قدر علی ان بحمل باحدی بدیه‎ 
الف رطل و ان الدار لابزال في يدى عقب الحامل الى بوم‌القيمة ونعلم ان احدهما يحمل والاخر‎ 
یمجز ام احتجنا ان نعلم من الحامل عنوما فقسدنا مکانومالمعرفة ذلك قعاق عنیما عایق هنع عن‎ 
مشاهدتهما غير اناراینا جماعات کثيرة فى بلدان نائيةمتباعدة بعضها عن بعش بشهددن انهم دوا‎ 
الاکبر منهما قد حمل ذلك د وجدنا جماعة بسیرة في‌موضم واحد بشودون أن الاصفر هنما فعل‎ 
؛فصودش جواب سائل بوده و اظپار آنکه اهل یت ائمه تمام نشده‌اند‎ 
نها باقی نباشد,‎ 
اینکه گفته است هرمطاعی مود است خطائیست بزرك زیرا ممبودی جر حق ندانیم وماهبه‎ 
مطیم رسول خدا (ص) هستیم‌واورا نمی‌برستیم اما گفتار اودر بایان کتابش که گفته ميگوئيم طرف‎ 
مناظرء و عطاب کسانی هستند که‌اجماع دار ند بر آ که بایدامامقاشی از اهل ببت‌باشد که حجت خدا پوجود‎ 
او برخاق تمام شود ٹا آنجا که گوبد درست است که درابن خانه جراغی هست ولی ما حاجت بدخول‎ 
آن نداریم‌ما درابنجا با او غلافی نداریم که لابد از اهل‌اين بیت باید امامی باش دکه حجت‌خدابرخلق‎ 
باشد اخنلاف ما دروضم قیام وظبور وغیبت اواست مثلی که بعنوان خانه وجراغ زده است آرزواست‎ 
و گفتهاند آرژو رأی‌المال مفلسان است ما ازروی حقیقت‌يك‌سلی مبآوریم که برخوردی بطرف‌نداشته‎ 
باشد وستمی براو نباشد بلکه منظوردرستی باشد.‎ 
میگونیم ما ومخالفین خود انفان داري مک فلان در گذشتهو دو بر دارد ويك‌خانه‌ستهن‌خانه‎ 
از د بسران يكاست که بابکدست هزاررطل بردارد و خانه تا روز قيامت اختصاص بنسل اوخواهد‎ 
داشت و میدانیم یکی از آن دومی‌تواندحمل کند ودبگری نی تواندمناج شدیم آن‌حامل‌هزاررطل‌را‎ 
بشناسیم بمحل آنها شتافتیم مائعی از دبدار آ نها رخ‌داد و لیدبدیم جمهتهای سپاردرشهرهای‌دوراژهم‎ 
گواهند که ,چشم خوددیده‌اند بسر بزوگتر حامل هزاز رطل است ودربك محله جمم اند کی گواهند‎ 
گفته هنوز درخاندان امام کی باقی است و دودمان او معدوم تشده است و باین مثاسبت جیثر را‎ 
نام برده و ممکن است اشاره بجعفر از دوی تقیه باشد و در مقام صرف فکر مغالف از امام‎ 
زمان و اصحاب خاس او باشد و این ستوال از طرف دولت وقت باو متوجه باشد و برای‌دفع‌شر آنبا‎ 
تام جعفر را برده باشده‎ 


























۴ 
ذلك ولم نجد لهذ الجماعة خاصة یانوایپا فلم نجد فى حکم النظر وحقيقة الانساف د ماجرت 
به العادة و صحت بة التجربة دى شاوة تلك الجماعات و قبول شهادة هذم‌الجماعة د انتهمة تلحق 
هؤلاء و تبمدعن اولك فان قال خصومنا فما تقولون في شبادة سلمان د ابي‌ذر وعماد و المقداد 
لاميرالمؤمنين 168 و شهادة تلك الجماعات و اولئك الخلق لغيره ایهما كان اصوب قلنا لبم 
لامبرالمزمنین تا د اسحابه امورخس بها وخسوابها دون من باذائيم فان ادجد تمونا هثل ذلك 
وما يقاربة لکم فانتم المحقوق رلبا ان اعدائه کانوا بقرون بقضله و طهارته د علمه د قد ددینا 
د ردواله معنا انه ا اخبران اله یوالی من‌یوالیه ويعادي من‌بعاربهفوجب‌بهذا ان بتبع دون غیره 
و الثاني ان اعدائه لم یقولو اله نحن نشمد ان البي :3:8 اشاد الى فلان بالامامة و نصبه حجة 
لاخلق و انما نصبوء لهم على جهة الاختیار کماقد بلغك والثالئة ان اعدائه کانوا بشهدون عای‌احد 
اصحاب امیرالءژمنین #ة انه لا یکنب لقوله لا ما اظلت الخضرا ولا اقلت الفبراه على ذى لهجة 
اصدق من ابي‌ذد فکانت شمادته وحده افضل من شهادنهم و الرابمة ان اعدانه قد نقلوا مانقله 
اولياذه هما تجب به الحجة و هبوا عنه بفساد التأویل د الخامسة ان اعدائه رووافی الحسن و 
الحسین انهما سید اشباب اهل‌الجنة و رودا ایض انه @ قال من كنب على هعتمدا فليتبثو مقعده 





که بسر کوچك عامل بوده و خصوصبت فون‌الماده‌ای هم دراین جسم اندك نیست بعکم تأمل وحق۔ 
انصاف وجریان عادت وتجر به درست نتوان پات دسته اول‌را رد کرد.بد گمانی درباره دسته دوم 
هت و از دسته اول بر کنار است؛ اگر معالفین ما اعتراض کنند چه میگونید در شهادت سلمانوا بی 
ذرو وعمار ومقداد بر ای امیرالیژمنین علیه‌السلام در برابر شهادت همه مسلمانان و آن‌خلقعظیم عامه 
در باره دیگری کدام درست تر است جواپ گوئيم برای امیرالمژمنین و اصحاب اند کش امتیازانی 
بود که در جمم مقابل نبود و اگر شا این امتیازات یا نزديك به آن‌ها دا ہما نشان دهید عسق 
بجانب شا است. 

۱- آنکه‌دشمنان امیر المؤمنین همه اقا بفضلو باکی وعلم اودار ندماو آ نهاهردودر باره آ نعضرت 
روایت کردم که خدا دوس ت کسی استکه‌اور ادوست داردودش نکیاست که‌اور ادشمن‌دارد درایئه‌ورت 
پیروی او واجب‌است نه دیگران . 

۲ - دشمنان علی باونگفتند که ماگواهيم‌بیشبر فلائی رامعرفی کرد وحجت برخلق ساخت‌بلکه 
آنها فلانی‌دا بنظرخود انتخاب کردند چنانچه بگوشت رسیده. 

۳ - دشمنانش در باره یکی ازاصحاب امیرالمژمنین (ع) گواهی دادند که دروغ نبیگویدبرای 
گفته یشب ر(ص) که‌سابهنیفکنده است آسمانه بشت‌خودحمل نکر ده است زمین ر استگو تر ازا بی ذرر اوشهادث 
همان تنها مقدم است. بر شهادت‌همه‌مضالفت. 
ع- آنکه دشمنان ویمثل دوستانش روایانی‌در باره او نقل کرده‌اند که دلیل‌امامت اواستولی 
[نهادا بدتاویل کرده اند. 

ه - دشنانش در باده حسن وحمین (ع) روایت کرده‌اندکه د و آقای جوانان اهل‌بپشتنه وباز 


















۱۳۳ 
هن‌النار فلما شهدا لاییهما بذلك وصح انیما من اهل الجنة بشماوة الرسول وجب تصدیقیما لانبما 
لوکذبا في هذا لہ یکونا من‌اهل‌الجنة د کانا من‌اهل النار وحاشا لها الزکیین الطبيين السادقان 
فلیوجدنا امحاب جعفر خاصة هی لهم دون خسومیم حتی تقبل ذلك دالا فلاهعني لثرك خبر 
توانر لانهمة فی‌قله ولا على ناقايه د بول خبر لایژمن على ناقليه تهمة التواطى علية دلاخامة 
میم یثیتون بها ولن يفعل ذلك الاتائه حیران « فتاول خ ل » فتاول اسعدك ال فى النظر فیما 
کتبت به اليك مماینظربه الناظر لدینه الدفکر فیمعاده المتامل بعین الحقيقة « الخيفة خ ل“ و 
الحذاد الیعواقب الکفر د الجحود موقفا انشا تعالی اطال ال بقاك و اعزك وایدك و نبتك و 
وجملك من اهل الح و هداك د اعازك من ان تکون من الذين ضل سعيهم فىالحيوة الدنیا 
رهم بحسبون انهم یحسنون صنعا وهن الذین بستزله اشیطان بخدعه د غروره و املائه و تسویله 
و اجری لك اجمل ما عورك و كنب بعش الامامية الى ابي‌جه‌فر بن قنیبه « قبه خ ل* کنابا بسأله 
فبه عن مسائل فورد في‌جوابها اما تولك ابدكاله حاکبا عن الممتزلة انبا ذعمت ان الاماميةتزعم 
ان لس على الامام واجب فى العقل فپذا یحتمل امرين ان کانوا بربدون انه واجب فى العقل 
قبل مجيء الرسل علیپمالسلام دشرع الشرایع فا خطا دان اداردا ان المقول دات على انه ابد 
من امام بعد الانیاه علیهمالسلام فقد علموا لاک بالادلة القطعية المقلية وعملوا ابضاً بالخبر الذى 








ردایتکرده‌اند که فرمودهر کسی دروغ برمن بندد عمداً نشیمنش پرازآ 
کواه امامت یدرشان هستند ودرست استکه ازاهل بهشتندو بشپادت خود یشبر واجب است تصدیق 
آنها زبرا اگردر گواهی برامامت پدر خود دروغکنته وامل دوزخ با 
حاشا آن دوز کی طیب صادق اکنون اصحاب جفر خصو دند که درطرف آن‌هانباشد 
تا اژ آنها پذیرفته گردد والا ممنا ندارد يك خبر متواتری که‌نهتی در تقل و نافل آن‌یست‌ترك شود 
و خبری که درمطنه تهمت وتبانی بر کذب هت قبول‌شود با آنکه اقلین آن خصوصبتی هم ندارند 
وهر گر کسی این کار نکند مگر یشمور و یران باشد؛ خدایب سمادت دهد خوب بنگر در آنچه بتو 
نوشتم مانند نگربستن کسیکه نوجه بدین خود و اندیت برای مماد خود دارد وچشم حق بین بااواست 
و بر حذرباش ازسرانجام کفروججود با انشاءایث تعالی اطال اث بقاء ك و اعرك وایدك و 
ثبنك وجملك من‌اهل‌الحق وهداكله خدایت بتاه باشد از آنکه درژه‌ره کانی باشی که در این دنا 
بگراهی درتلاشند و گمان عیبر ند کار نیکونی مبکنند و از کسانیکه شیطان بنیر نكو فر بب والقاء ات 
ووسومه‌اش اورا بلفزانده خدا جمیلتر ین آ نچه برایت ذخیره کرده بتوعطا کند, 
جواب ابی‌جعفر بنقبه بنامه‌یکی از اعامیه که اذاو سئوالانی کرده بود 
۱ - خدا تأییدت کند اینکه از باره‌ای معتزله تل کرد ی که گان کرده امامیه نص بر امام دا 
واجب عقلی میدانند دودجه دارد اگر فتضوءشان | از آمدن دسل‌واساس گذاری 
شر بمتو اجب‌عقلی است نادرست‌است‌وا گر مقصودا ینستکه عقل‌دلالتدارد که بایدبمد از پیغیبر ان‌علیم م اللام 
امامی باشد دلیلش ادله قطعیه عقل‌است و نیزخبر یکه ازامام رسیده. 






























(F4) 

ينقلونه عمن بقولون بامامته و اما قول المعتزلة انا قد علمنا بقينا ان الحسن بن على م مضی 
ولم ينص فقد ادعوا دعوی بخالفون قیها وهم محهاجون الی ان یدلوا علی صحتها وبای شي. 
یتفشلون ممن زعم من مخالفييم انبم قدعلموا من ذلك ضد ما ادعوا انبم علموه و من الدلیل 
على ان الحسن بن على 1 قد نس انبات امامته وصحةالنس‌من‌النبی صلي‌اله‌علیه و اله و فساد 
الاختبار ونقل الشيع عمن قد اوجبوا بالاولة تصدیقه ان الامام لايمضي اوینص على امام كما فمل 
رسولانة صلیاةٌعلیه و آله از کان الناس محتاجین في کل عصر الى من یکون خبره لایختلف 
دلایتکافپ کا اختاف اخباد الائمة عند مخالفینا هولاء ‏ تکاذبت اذا امرانتم بطاعته ولا بدفوق 
ید دلا پسهو ولایفلط دان بکون عانما لعلمالناس ماجپلوا وعادلالیحکم بالحق دمن‌هذاحکه 
فلابد من ان ینس علبه علام الفیوب‌علی لسان‌من‌یژدی ذلك عنه اذ کان لیس‌فی‌ظاهرخلفته مایدل 
علی‌عسمته‌فان‌قالتالمعتزلة هذه دعادی تحتا جون الیان‌تدلوا علی‌صحتهاقلنا اجللابدمن الدليل 
على صحة ما ارعيناء من ذلك و انم فانما سالتم عن فرع و الفزع لایدل عليه دون ان يدل على 
صحة هذه الاسول و دلائلنا في كتبناموجودة على صحة هذه الاصول و نظبر ذلك لو ان سائلاسألنا 
الدليل على صحة الشرايع لاحتجنا ان ندل على عة الخبر و صحة اوق د على انه أعربها 

۲- اما ابنکهممتز له گفته‌اند ما میدانیم مسن بن لی علبهالسلامد ر گدختهو نصی بر امام نداشتهادعائی 
کردند ومخالفت ورزیدند و باید دلیلی بر صحت آن بیاورند و از چه راهی بررتری جویند بمخالفین 
خود که گویند ماغلاف این‌را می‌دانيم که آنهامی‌دانشده دلبل برابتکه حن بن‌علی عليه السام نص بر امام 
بعداز خودصادر کرده‌است. 

۱- صحت امامت آ نحضر تست ( وامام بدون وصی نبایدباشد. 

۲- صحت صدور نس‌از بیغبراست(ص) 

۳- فساد عقیده اختیار امت درا تتضاپ‌غلیفه است. 

4 نقل هبه طائف شیعه از امام واجب التسدین که هیچ امامی اژدنیا نرود تانس بر امامی 
صاد رکند چنانچه زسول‌خدا خلیفه خودرا ممن کردز بر | مردمدرهرعصری معتاجند بکسیکه گفتهای 
او اختلاف نداشته باشد ویکدیگر دا کذیب نکندچنا نچه گفته‌های‌یشوابان مخ لف 
با هم مخالفت دارد ودستی بالای دست او تباشد وسپو نکند وخطا نرود وهمه چ 
هرچه ندانند بیاموزد وعادل باشد تا بحق‌حکم کند چنین شعصید! باید نص |زطرف خدای‌دانای بغبب 
بز بان مبلغ او تعیین کند برا درظاهر خلقت دلیلی بر عصبت‌نیست |گرمعتز له گویند اینہا ادعا است 
ومحتاج دلیل برصحت است. 

گوئیم آدی باید دلیل برصعت گفتار خود اقام کتیم شا با ما در موضوع‌امام تکه‌متفرع بر 
ایتها امت موافقت کردیه ودلیل برفرع نتوان آورد مگراینکه دلیل برصحت این‌اصول آورده‌شود» 
نظیرش اینکه اگر سائلی سئوال کند از صت شریتبا محناجیم دلبل بباودیم برصحت خبر وصحت 
نبوت یغبر (ع) و براینکه او دستور عربت دا نهاده دیش ازهمه دلبل پياوریم که غدا بگانه و 





ماضدو نقین‌دارد 
| بداند تا بمردم 











)184( 
و رل ذلك ان الله عزوجل و احد حكيم ولك بعدفراغنا من‌الدليل على ان العالم محدث د هذا 
نظیرماسأً لو نا عنهوقدتاملت هذه المسئلةفوجدت غرضما د كبكا و هو أنهم قالوا لوكان الحسن بن 
على 39 قدنس على ما تدعون امامته اسقطت الفيبة و الجواب في ذلك ان الفيبة ليست هى 
العدم ققد بغیب الانسان لي بلد یکون هعروفا فيه د مشاهدا لاهله و یکون غائبا عن بلد آخرو 
کذلک قدیکون الانسان غائبا عن قوم رون قوم د عن !ءدائه لاعن ادلبائه فبقال انه غائب د انه 
مستتر و انما قیل غایب لغیبتهعن اعدائه د عمن لایوثق بکتمانه من اولیائه د انه لیس مثل آباله 
عليمم السام ظاهرا للخاصة دالعامة و اولياؤه مع هذا بنقلون وجوده و امره و نهيه و هم عندنا 
همن تجب بتقلهم الحجة إذا کانوا یقط‌ون العذد لکرتهم و اختلافېم في ھم ممم ودقوع الاضطرار 
مع خبرهم و نقلوا لک كما نقلواامامة آبانه وان خالفهم مخالفوهم فیها و کما تجب بقل 
المسلمين صحة آیات‌النبی تلا سوی الق رآنو ان‌خالفمماعداژهم من اهل الکتاب رالمجوس 
والزنارقة رالدهرية فى کونها و ليست هذه مستلة تشبه ( نشتبه خ ل ) على مثلك مع ما اعرفه 
من حسن قاتلك ( تاملاکخ ل ) «أماقولوم |ذاظپرفکیف یلم بن الحسن‌ین على عیهم السلام 
فالجواب فى ذلك انه قدیجوز ان یعرف انه غلبن الحسن لو بنقل من تجب بنقله الحجة من 
اولیائه کما صح امامته عندنا بتقلهم د جواب آخر و هو ائه قدیجوز ان یظبر معجزا یدل‌علی 


حکیم است واینها همه بعد از اثبات حدوث عالم است داین‌نظیر همین سئوالی استکه در باره امامت 
اذ ما کرده‌اند ومن چون دراین پرسش تأمل کردم دريافتم که مقصود و کیکی درمیاندت ومنظررشان 
اینستکه میگویند اگر حسن بن‌علی نصی بر امامت امام زمان صادر کرده و اورا معرفی‌کرده باشدغیبت 
موضوع ندارد و جوابش اينتکه منظور از غیبت نبودن‌نیست وامری هست نسبی گاهی انسان‌شهری 
از يك شهری غانب میشود که قبلازد اهل آن معروف ومشهرد بوده ونسبت بشهر دیگر اصلا غائب 
ذر مردمی غائب است نه از نظرمردم دیگر با ازد؛ 
از دوستانش باز م کون غالب‌است وپنهانست اینکه میگویند امام زمان غالب امت قرا پشت 
که ازچشم دشمنان ودوستانیکه راز نگهدار نیستند غاتب است ومل‌بدرانش علیهم‌اللام آشکارنزد 
خاص‌وعام و دوست ودشمن نیست و با این‌حال دوسنانش اژوجود او خبررمی‌دهنه و امر ونهیشرا پیا 











بوده وهمچنین گاهی ۱ 





مر سانند و گفتار آن‌ها موردو وق وموجب انماع حجت و قطم‌عذر است‌جون‌هم شاد بیاری هستند وهم 
مقاصد مختلف دارند وهم خبر آن‌ها موجب اضطرار است وهمآن‌طور که خبر بدرائش‌را نفل کرد ند 
و اکرچه مخالفین هم دارند چنانچه صحت معجزات پیشمبرجز قر آن بنقل سلسین ثابت میشود بااینکه 
مخالفبن اسلام از اهل کتاب ومجوس وزنادقه ودهر یه دروجود آن هامالفت‌دار ندو_اين مسئله ای 
نیستکه برچون توئی مشتبه شود با آن‌دقت‌نظری که‌من‌در تومی‌شناسم 

۳- چون ظاهر شوداز کجامعلوم کردد که اومحمدبنالحسن بن‌علی است. 

جواب‌اینستکه بدو وجه 

۱ آنکه جمع بسیاری ازدوستانش که اورامیشناسندوقول آن‌ها سنداست اورامعرقی کنندچنانچه 








(۱۵۰) 
و هذا الجواب الثانی هو الذى یت.د ( تعتمد خل ) عليه و تجیب (نجيب خ‌ل) الخصوم و ان 
کان الاول صحیحا . 

و آما قول المعتزلة قکیف لم يحتجءلييم على بن ابی طالب باقامة المه‌جز بوم الشوری‌فانا 
أقول ان الانیآمرالحججعليممالسالمانمایظهرون منالدلالا-والبراهینحسب ما يام رهم الأعزوجل 
به مما بعلم الله انه أصلحلاخلقفاذا نیتالحجة علیهم بقولالنبي ت80 فيه د نصه علبه فقداستغنى 
پذلک عن اقامة المعجزات اللیم إلا ان يةول قابل ان إقامة المعجزات کانت اصلح فى زلک 
الوقت فنقول له د ما الدليل على صحة ذلك د ما ينكر الخصم من ان بكون اقامته لها لیس 
باصلح وان‌یکون اله‌عزوجل لو اظهر معجزا علی یدیه فی لک الوقت لکفروا اکثر من کفرهم 
ذلك( الوقت‌خل ) ولا وعواعلبه السحر والمخرقة وإذا کان‌هذا جابزالميعلم افامة السجز 
كانت اصلح فان قالت المعتزلة فبای شىء تعلمون ان اقامة من تدعون امامته الهمجز 
على أنه ابن الحسن بن على ت آصلح قلنا لیم لسنا تعلم انه لابد من إقامة المعجز فی تلک 
الحال و نما نجوز لک اللیم إلا ان یکون لا رلالة غير المه‌جز فیکون لابد منه لانبات الحجة 
د إذا کان لابد منه کان و اجبا و ما کان داجباً کان صلاحا لافساد اوقد علمنا ان الانياء علبهم 
السلام قد أقاموا المعجزات فى وقت دون دقت ولم یقبموها فى كل يوم و وقت و لحظة و طرفة و 
عند کل محتج علیپم ممن اراد الاسلام بل فى دت دن وق على حسب ما بعلم له عزدجل من 
امامت او یش‌مابتقل امثالآنان ثابت شده. 

۲ - مسکن است معجزه‌ای کند که خوددا معرفی کند واین جواب دوم مورد اعتماد است وطرف 
را قانع میکند و اگرچه اولی هم درست استستزلهاعتر اش کننه که پس‌جرا علی بناببطالبدرروز 

شودی معجزه نکرد وطرفهای خودرا مفپورنساخت؛ 

من در جواب میگویم پیفبر ان وحجج الهی طبق دستورخدای عروجل دلیل و برهان میآورند 
بوجپیکه خدا مصلحت خلق رامی‌داندودصورتیکه بگفته یبر حجت براهل‌شوری ثابت شده بودواو 
را پامامت نصب کرده بود از اظهار معجزه بی باز بود مگر آنکه کسی کوبد اقامه ممجزات در آن 
موقع اصلح بود ماهم میدوتیم چه دلیلی دارد؟ مسکن است طرف بگوید اقامه‌معجزه مصلحت نداشت 
و بسا بود اگر خدای عزوجل در آن موقع معجزه‌ای ندست او ظاهر میرد بیشتر کافر میشدندواو 
را ساحر وشمبده باز میخواندند با این احتمال معلوم نیت اظهار معجزه‌اصلحبوده. 

اگرممتز له گویند از کجا می‌دانید که اظهار معجزه برای معرفی بسرحن‌بن على علبه‌الشلام 
اصلح است مي‌گوئیم ما نمی‌دانيم که حتما بابد در آن حال اظهار معجزه شودميگوتيم جائز است‌مگر 
آنکه دلیلی جز آن تباشد بس برای اثبات حجت لازهست وواجب وهر چه واجپ شد صلاح است‌نه 
فاد ما می‌دانیم یغیر ان هم گاه و گاه اظهار معجزه کردند نه‌هر روز وهرساعت وهر آنو براک‌هر 
کس که دلیل از آن‌ها برصحت‌اسلام می‌خواست بلکه یکوقتی اظبار معجزه میکردند که خدامصلحت 
میدانست» خدای عزوجل از مشر کین حکایت کرده (درسوره اسراء) که آن‌ها از یغمبر درخواست کردند 





(۱۵۱) 
الصلاح وقد حکی الله عزوجل عن الم رکین نیم سالوانيبه اتان برقي فى السماه د انيسقط 
السماء علیہم کسفا أو نزل علیپم کتابا قرژنه و غر ذلک هما فى الابة فما فمل ذلک بهم و 
سالوہ انبحیی لهم قصی بن کلاب د أن ینقل عنهم جبال تہامة فما اجابېم یه و ان کان 187 
قد اقام لهم غير ذلک من المعجزات و كذا حكم ما سالت المعتزلة عنه د بقال لهم كما قالوا 
لنا فلم بترك اوضح الحجج و ابين الادلة من تكرر المعجزات والاستظهار بكثرة الدلالات. 

و أما قول المعتزلة انه احتج بما یعتمل الناويل فيقال فما احتج عندنا على اهل الشودى 
إلا بما عرفوا من نص النبی لت لان ارشک الرؤسا لم یکونوا جہالا بالامر و لیس حکميم 
حكم غيرهم من الانباع ونقلب هذا الكلام على المعتزلة قبقال لملم ام ببعث اله عزوجل‌باضعاف 
هن بعث من الانیباء و ام لم یبعث فی کل قرية نبا و فی کل عصر د دهر نیا اد انبباه الی‌ان تقوم 
الساءة ولم لم بیین معانی القر آن حتی لايشك قيه شاك ولم ت رکه محتهاا للثاوبل وهن المسایل 
تضطرهم الی جوابنا الى هنا کلام ابی جعفر بن قبة و قال غيره هن متكلمى مشابخ الامامية ان 
عامة مخالفبنا قد بسالونا فى هذا الباب عن سائل و بجب عليمم ان بعلموا ان القول بنیبتصاحب 
که باسمان بالارود» ابری برسر آن‌ها فرود آورده کتابی نوشته بر آن‌ها ازل کند گه آن‌را بهوانند 
و معجزات دبگر که درآ یه )٩۳-۸۹(‏ سوره اسرام) ذکرخده استحضرت اجابت نکرد ازاو خواستد 
که قصی‌بن کلاب راز نده کند. کوه‌های تهامه‌را از آن‌ها بگرداند اجابت نکرد و اگرچه آنحضرت 
معچزات دبگری برای آن‌ها اقامه کردوچنین است حکم آن‌چه ممتزله پیر سند و آن‌چه بماجواب دهند 
پآن‌ها گوئیم جرا اوضح حجح داین‌ادلاو تکراز معجزات و استظهار بکثرت دلالات ازطرف‌خدا 
ترك شده 

معتزله در باره شوری سغن دبگری دار ند گویند امیر الممتبن استدلال باخباری کرده که قابل 
تأو یل‌هستند ودلالت تطمی ندار ند . 


درجواب بابد گفت بعقبده ! استدلال او بنصوصی بوده که اهل شوری اژژ بان خودیشبرشنیده 
نند چون بزرگانی که اصحاب شوری بودند حقبقت دا می‌دانتند و مانند 









شکال دا بغود معتزله متوجه مبکنیم» می گوابم برای تبلیغ امل بشرجراخدا 

۱- شماره بیشبران را دوچندان نکرد ودرهرشهر ودهیوعصروزمانی نا روز قیامت بك باچند 
یخمبر نفرستاد» 

۲ - چرا معانی آیات قرآن را بطوری دوشن نساخت که هیچکس در آن شك و تردید نکند 
و چرا آن ها را قابل تأویل و تردید واگذاشت این سئوالات آن‌ها را بجواب وامیدارد پایان 
کنتار ابی جعفر بن قبه 
خن یکی از بزرگان متکلمین امامیه دراثبات امام‌غائی‌درردزیدیه 

دیگری از متکلمین مشایخ امامیه کته است در باب غیبت اماء زمان ازما پرسشهائی دارند و 
لازمست بدانندکه عقبده بغیبت امام زمان براسای عقیده پامامت پدران او است علیهم‌السلام وعقیده 





(er) 
الزمان & مبنی على القولبامامة آبانه علیهم السلاموالقول بامامة آبانه عليمم السام مبنىعلى‎ 
القول بتصدیق ں٤3 فی امامته و امامة آبانه علیہم السلام و ذلک اں هقا باب شرعی‌ولیس‎ 
بعقلى محض والكلام فى الشرعيات مبنى على الکتاب والسنة كما قال اله عزدجل فان تنازعتم‎ 
فی شیء بەنی في الشرعیات فردوه الى اللهوالىالرسول فمتى شبد انا الکتاب و السلة و حجة‎ 
الل فقولنا هو اامجتبی د تقول ان‌جیع طبقات الزبدية والامامية قد اتفقؤا على ان رسول ال‎ 
قال انى تارك فيكم التقلین کتاب‌انه د عترتي اهل بيتي وهمالخلیفتان من بعدی د انهما‎ 05 
ان ینترقا حتى بردا على الحوض و تلقوا هذا الحديث بالقبول فوجب ان الکتاب لابزال ععه من‎ 
العترة من يعرف التنزيل والتأديل علما بقبنا بخبر عن مراداله عزوجل کما کان رسولالةُ جوم‎ 
بخبر عن المر اد ولابکون معرفته بتاریل‌الکتاب استنباطا دلااستخراجاکما لم يكن معرفةالرسول‎ 
بذلك اسنخرابما ولااتنباطاولا استدلالا ولا علی‌ما يجوز عه اللفة و تجری علیهالمخاطبة‎ 9: 
بل بخبر عن هرادال و ببن عن بيانا تقوم بقوله الحجةعلى النا س كذلكيجب ان يكون معرفة‎ 
عترة الرسول 885 بالکتاب على بقين و هعرفة و بصيرة قال اله عزوجل في صفة رسولافة تلاي‎ 
قل هذه سبیلی ادعوا الی‌الله علی بعيرة اناومناتبعنی فانباعه من اهله و ذربته و عترنههم‎ 
الذين بخبردن عن ال عزوجل مرادء من گنابه عل یقن و معرفة و بسي و متي لم یکن المخبر‎ 
عن اله عز و جل مراده ظاهرا مکشوفا فانه يجب علینا ان نعتقد ان الكتاب لا بخلو‎ 











بتصدیق پیغمبر است در امامت اووامامت پدرانش علیهم‌السلام و این برای آنستکه ابن موضوع بك 
دستور شرعی است و بمقل تنہا ثابت نمیشود و کلام در امورشرعی براساس گناب ونت است چنانچه 
خدای عروجل ( درسوره ناءآیه۹ه)فرموده : اگردرچیزی‌تزاع دادید یعنی در امور شرعیه آنرا 
بادا و رسول مراجمه‌دهید - بس هر گاه کتاب خدا و دسول و قضاوت عقل برای ما گواه باشد 
گفته ما پسندیده است ما میگوتيم همه طوائف زیدیه وامامیه اتفاق داوند که رسول خدا م) فرموده 
است من دوتقل در مبان شما مبگذارم کتاب خدا و نژاد خود که اهل بیت دو خلیقه منند 
پس از من و از هم جه نشوند تا سرحوض بر من وارد شوند وخود هم‌اين حدیث را قبول دار ند 
و لازمستکه هميشه یکی از عترت‌یشبر همراه قر آن باد که تنزیل وتأویل قر آن رابداند و بطور 
مانند خود (سول (ص) مقصود خدایءزوجلراییان کند و در فهم قر آن روش اجتهادی نداشته باشد 
چنانچه رسول ځدا نداشت واستفاده او ازفر آن صرفاروی لفت فیسی و قواعد ادیی گنتگو نباشدبلکه 
مراد خدا راباالپاء؛مخصوص خد! بیان کند تابگفته اوحجت برمردم تمام‌شودو باید معر فت‌عترت ر سول(س) 
بفر آن دوی یقین ومعرفت و بصیرت باشدخدایعزو جل(درسوره یوس فآ یه۱۰۸)دروصف سول اڈ (ص) 
گوید بگو این داه منستکه دعوت بخدا میکنم ازروی بصیرت خودم وهر که‌مرا بیروی کند-پیرو ان 
او از اهل نژاد وعترت همان کانند که ازروی یقین ومعرفت و بصیرت مقصود قر آن را از طرف 
خدای و عزوجل بیان میکنند» در صورتي که مراد خدای عزوجل ظاهر و آشکارا نباشد لازت 











(ter) 

من مفرون به من عترة الرسول بت يعرف الیل و التتزبل اذ الحدیث يوجب ذلك 
وقال علماء الامامية قالال عزدجل ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران 
علی‌العالمین ذرية بعضها من بعض فوجب بهموم هذه لاية ان لابزال فى آل ابراهيم مسطفی 
دذلك ان الل عزوجل جنس‌الناس فى هذا الکتاب‌جنسین‌فاصطفی جنس متهم وهم الانيء د الرسل 
والخلفاء علیهم السالاوجنسا امروا باتباعهم فمادام في‌الارض من به حاجة الى مدبر وسائس دمعلم 
وعقوم یجب‌ان یکون بازائېم مصطفي من آل ابراهیم وبجب ان یکون‌المصطفی‌من آل ابراهیم 
ذرية بعضمامنبعضآموله عزوجل ذرية بعضها من بعض وقدمح انرسولاف 9 أميرالمؤمنين 
و الحسن د الحسین صلوات اله عیهمالسفعون من آل ابراهيم فوجب ان يكون المععلفي بعد 
الحسين أ منه لفوله #زوجل ذرية بعضها من بعض دمتي لم تكن الذرية من لا تکون‌الذرية 
بضها من البعض الا ان تکون في بطن دون جمیعیم واؤكانتالامامة قد انتقلت عن الحسن الى 
اخيه الحسين ## وجب ان یکون منه ومن صلبه من بقوم مقامه و ذلك معنى قوله تعالی ذرية 
بعضها می بعض والله سيبيع علیم فدات الابة على مادلت السئة عليه و قالبمضعلماءالاماميةلما 
کان الواجب علینا د علی کل عاقل ان من با و یرسله ه و باق[ 


متقد باشی هکه قرآن ها یست و کسی ازهترت شیر لالام با ۷ با او همراه است ونأویل و تتریل 
اورا می‌داند زرا حدیت ثقلین موجب آتست: 

دلیل دیگر بر امام غاب از روۍ قرآن 
علماء امامیه گفته اند خدای‌عزوجل) در سوره آل عمرا نآي ۳۳) فرعاید بدرستیکه خدای 
عزوجل بر گزید آدم و نوح وآل ابراهیم وآل عمران دا برهمه جهانبان ذریه‌ای که بعضی از شل 
بمضی بودند 

طبق عموم این آیه باید همیشه در خاندان حضرت ابراهبم بك بر گزیده الهی باشد ژیرا 
خداو ند دراب ن آیه مردم‌را دودسته کرده یکدسته‌را بر گزبده و آنها باه ورسل‌وامامان علیه‌السلام 
هستند ودسته دبگررا ام ر کرده پیرو آنها باشند وتا هرونت که در روی زمین کی باشد که معتاج 
به مدیر و مر بی و معلم و نگهپانست لازمست در برابر او يك بر گزیده از عاندان ابراهیم 
باث و این بر گزیده خاندان ابراهیم فرزند نل اندر نسل باشد برای فته خدای عزوجل ذریة 
پبضپا من بعض و بصحت پيوستة که رسولخدا ع و امیرالزمنین و حسن و حسین ع) برگزیدگان از 
ان ابراهیمند و باید پس از امام حسین امام بر گزیده از او باشد براک قول خدای عزوجل کا 
ذرية مضها من بعض و اگر ذریه اژ او تباشد ذریه بمضها من بعض تیست مگر در جالی که چند 
امام از يك بطن باشند مانند امام حسن و امام حسینه ولی امامت از امام حمن منتفل بامام حسیت 
شد و لازست که از او و از پشت او کی باشد که بجای او باشد و انت معنی قول خسدای 


تعالی ذرية بعضها من بعش واه سیح‌عليم بس این هم دلالت دارد بر همان معنائی که نت ( حدیت 
تقلین دلالت داشت 





د بجمبع الانا الذين تقدم 


























(ef) 
کونیم کون نينا خن باهي ان بتامل حال الامم الماضية د القرون الخالية ؤجدنا حال الرسل‎ 
والامم المتقدهة شيپة بحال اتنا د ذلك ان قوة كل دين كانت في زمن انييائيم علیهمالسلام انما‎ 
كانت متي قبات الامم الرسلفكثر اتباع الرسول في ءصره ودهره فلم تكن امة كانت اطوع ارسولبا‎ 
بعد ان قوک امرالرسول من هذه الامة لان الرسل الذين علیهم دارت الرحى قبل نبينا غد هلو‎ 
ونوح وابراهیم و موسی د عیسی عليهم السلام هم الرشل الذین في ید الامم آتارهم و اخبارهه د‎ 
وجدنا حال تلك الامم اعترض قى دينيم الوهن فی المتمکسین به لتر کم کثیرا مما کان یجب‎ 
عایېم محافظته فی‌ابام رسلهم و بعد مضي دسلهم وكذاك قال الةعزوجل قد جالکم رسولنایین‎ 
لكم کثیرا مما کنتم تختون من‌الکتاب ويعفو عن کنیر دبذلك رصف‌النه عزدجل امرتلكالقرون‎ 
فقال عزوجل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعو! الشهز ات فسوف یلقون‌غیا‎ 
وقال اله عزوجل لبنه الامة ولا تعونوا کالذین اوتوا الکناب من قبل فطال علیهم الامد‎ 
فقت قلویهم دفی‌لانرانه بأنی علی‌الناس زمان لایقی فیهم من الاسلام الا اسعه و من القرآن‎ 
الا رسمه د قال البي تلو ان الاسام بدا غریبا وسيعود غریبا فطوبی للفربا فکان الله عزوجل‎ 








استدلال دیگر بر وجود امام غالب 
یکی اژعلماه امامیه گوید بر ما وبرهر عاقلی که ایمان بغدا و دسول وقر آنو یشبر! 
از پیفبر ما محمد مم دارد لازمست تامل گنت در حال امتهای گذشته و قر نهای از میان رت 








و با 
این تامل دريای که وفع رسولان وامتهای گذشته شبیه وضم امت مابوده است اژاینرو که نیرومندی 
هر دینی در زه‌ان پیشبران گذشته وابسته پذیرانی وقدودانی امتها بوده است از رسولان خود که 
سیب کثرت پیروان او میشده در آن عصر و زمان و هیچ امتی بعد از شبوع اسلام چون امت 





اسلامی مطیع پیغبر خود نبوده زیرا یغب.ان بزرکی که پیش از پیغبر ما مدار: 
گذاری ووحی بودند همان نوح است و ابراهیم و موسی و عیسی علیہم السلام هم آنانندکه 
آنار و اخبارشان در دست امتها اعت و با مر اجمه بتادیخ درك میکنیم که دین آنها در دست متدینین 
بآن دچار ستی و ستی گردید چون درژمان خود بیغبران و بعد از گذشت آنان چنانچه لام بود 
محافظت دستورات دین را نکردند وهمچنین خدای عزوجل هم ( در سورة مائدهآبه ۱۵ ) فرموده 
ات رسول ما آمد نرد شا تا برای شما بیان کند بیار از آنچه که از کناب ینجان کردید و از 
بسیاری هم صرف نظر کند خدای عزوجل‌وضع قرون اجنین توصب فکرده وفرموده ( در سوره 
مریم آبه ۹ ) یك نسل آبنده بجایآنها نشت که راخابع کردندو بیړوی شهوات امود ند 
و بزودی گسراهی‌دا برخورند ) وخدا در مقام نصیعت این امت ( در سوره حدید آیه ۱5 ) فرماید 
نباشیه مانند] نانکه داده شدند کتاب دا بیش ازاین ومدتآنبا طولانی شد ودلهایشان سخت گردید 
و در روایت هم آمده است که زمانی برمردم آید که از اسلام نماند جز اسمی و از قر آن نماند 


یت 
















جز رسم کتابتی ویقمبر ص هم فرمود بدرستبکه اسلام آغاز شد در غربت وبزودی بر گردد بعال 
غربت خوشا بحال غریبان » شیوه خدای عزوجل ابن بوده که درهردوره ای رسولی‌مببوث میکرده‌تا 





(10e) 

ببعث فى کل وقت رسولا یجدد لتلك الامم ما انمحی من رسوم الدين و اجمعت الامة الا من 
لایلتفت الي اختلافه و ولت الدلایل المقلية ان اه عزدجل قدختم الاییاه بمحمد 085 فلا نبي 
بعده و وجدنا اهر.هت الامة فی‌استعاژه الباطل علی‌الحق‌وا ضلال علی‌الپدی بحال زعم کثیر منم 
ان الدار البوم دار کفر ولیست بدارالاسلام ثم لم يجر عايشيء من اصول شرایع الاسلام ماجری 
في باب الامامة لان هذه الامة لم قم لبم بالامامة «نذ قتل الحسين ‏ امام عادل لامن بني امية 
ولامن ولد عباس الذين جارت الحكاممم علىاكثر الخلق ونحن والزيدية د عامة المعتزلة و كثير 
من المسلمين یقولون‌ان الامام لاإيكون الا من‌ظاهرء ظاهر المدالة فالامة فى بد الجاترین بلعبون 
بهم ویسکمون في‌اموالیم و ابدانهم بغي حكماله دظیر اهل الفساد علی‌اهل الحق وعدم اجتماع 
الكلمة ثم وجدنا طبقات الامة كليم یکفر بەضېم بەضا و يلەن بەشېم بەضا یر بضوم من بل 
نم تاملنا اخبادالرسول تلو فوجدناها قدوردت‌بان الارش‌تملاله قسطا و عدلا کما هلات جوراً 

وظلما برجل من عترته فدلا 
هذا الحديث على ان القيمة لاتقوم على هذ الامة الا بعد ما ملأت الادش عدلا فان هذا 
الدين الذى لایجوذ عليه النسخ ولا التبدیل سیکون له ناصر بؤیده اله عزوجل كما ايد الانييا 
والرسل اما بعشوم لتجدید الشر] ج و | الة مافعله الغلالمون فوجب لذلك ان یکون الدلائل علی 
من بقوم بما وصفنا موجورة غير مدرمقوقد علمنا عامة اختلاف الامة و سبرنا احوال الفرق فدلئا 
برای‌آن امتهای گذشته آنار ازمیان رفته دین‌ا تازه کند وامت اسلامی مگرمغالفانی که مورد توجه 
نبودند انفاق دارند وادله‌تطی آمده است که خداو ند یغبران‌را به محمد ص) بایان داد وپیغبری 
بعد اژاو نخواهه بود وما می ینیم وضع ابن امت روی برتری باطل برحق وغلبه گیراهی برهدایت 
اسث تا بجائی که بسباری ازمسلمین مهتقدند دیگردارالاسلام وجود ندارد وهه دارالکفر شده و 
هیچکدام ازمقررات اصولی اسلامی مانند موضوع امامت‌دستخوش‌فشار ظلم وتباهی‌نشده زبرااژژمان 
شهادت امامحینع نه از بلی‌امبه ونه اژبنی عباس که بر | کثر مردم‌حکومت کرد نامام عادلی قیام نکر ده 
با آ نکههم‌ماوژهم ید هوممتز له وا کترم‌لمین معتقدند که امام باید ظاهر المداله باشه ولی امت درطول 
تاریخ زیر دست حکومتهای جور گذرانیده که با آنها بازی کرده اند و در اموال و ابدانشان بر 
خلاف حکم خدا دستور داده اند و اهل فاد براهلحن‌غلبهداشته واتحادی در مسلمین نبوده ومبیتم 
اختلاف مران طبقات امت اسلامی بجاتی رسیده که همدیگر را تکفیر میکنند و لعن میکنند و از هم 
1 پر از عدل و داد میشود پس از 
سیله یکی ازخا نان اوست.اینحه ید لا ات دارد که قيامت بر با نشود تابس از 
آنکه مین پرازهدلو داد + شده است» این دینی که تىخ وتبدیل ندارد بايد ناصری پید| کند که خدای 
عزوجل باو كىك کند چنانچه انبیاء و رسلی را که بتجدید خرایم ورنم اعمال ستمکاران میفر ستاد 
كمك میکرد ولازست که دلائل بروجود کسیکه بدانچه وصفش کردیم قیام کند موجود باشد ومفتود 
نباشد ماهبه اختلافات امم اسلامی را دانستیم واحوال هه فرق‌دا بر رسی کردیم ونتیجه این بودکه 











e) 

ان الجق هع القائلين بالائمة الاشی عشر علبهم السلام دون من سواهم من فرق الامة ددلنا ذلك 
على ان الامام اليوم هو الثاني عشر متهم دانه الذى اخبر دسول اله نو به د نس 
علیه د نورد فی هذا اكنات ما دوى عن النبى بات فى عدر الائمة وأن‌اننی عشر دالنس 
علی‌القائم الثاني عشر والاخبا 
ان الرواية الني دلت على ان الائمة اتیعشر قول احدنه الامامية قريبا د وادوا یه احاوبت کاؤبة 
فنقول وبال التوفیق ان الاخبار في‌هنا الباب كثرة والمفزع والملجا الى نقلة الحديث و قد نقل 
مخالفونا من اصحاب‌ااحدیث نقلامستفيضا من جديثعبدالة بن مسعود ما حدثنا به احمد بن‌الحسن 
القطان المعروف بابي على بن عيددبه الرازی د هو شبخ كبير لاصحاب الحديث قال حدانا ابویزید 
ل بن بحبی بن‌خلف بن یزید المروژی بالری فى شمر ربيع‌الاول سنة اننين وئلث مائة عن اسحق 
بن ابراهيم الحنظلى في‌سنة ثمان دنلین د مأنین المعروف باسحق بن داهویه عن یحبی بن بحيى 
عن هشام بن مخالد عن الشم‌بي عن مسردق قال بينا نحن عند عبدالة بن مسعود نعرش مصاحفنا 
علبه ازقال له فتي شباب هلعېد الیکم نبیکم ۲868 کم یکون من بعدهخلیفه؛ قال انك لحدث 
المسن وان‌هذاشيء ما سألنی عنه احد من قبلك نعم عېد الینانیینا ۳۳95 انه بکون منبعداشیعشر 
خليفة بعد دنقباء نيا رائیل وقداحرجت پعض طرق هذا الح دیث فی‌هذا الکتا بد بعضهافی کتاب 
النس على الائمة الاثنيعشر علیهم السلام بالامامة د نقل مخالفونا من اصحاب الحديث ایضاً نقلا 

ظاه‌را مستفیضا_ من حدیث جابربن سعرة ٠‏ 








حق با انی عشربه است نه با هرن دیگر داز اینجا پی‌بردیم که آمروز امام برحق همان دوازدهمی 
آنهااست وهمانت که رسولعدا ع) بوی دلاات کرده وتصریح نمودعو دراین کتاب بزودی‌اخبارعدد 
امه و اینکه دوازده تتندبانص بر امام دو ازدهمد اخبارییت اورا پیش ازظجور وقیام بیف نقل مینالیم 
انشاه اه تعالی 

اعتر اض ز یدیه برعقیده امامیه وجواب آن 

بعضی ازز بدبه کفته است روابتیکه دلالت‌بردو اژ» بودن امامان دارد گفته تازهایست که‌امامیه در 
آورده اند و احادیث دروغی طبق‌آن تولیدکرده اند 

ما در جواب گوئيم اخبار در این باب بيار است و دلیلی هم جز اخبار نسدارد و 
ابن قول اختصاص بشیمه امامیه ندارد و معدئین مخالتین هم بطور مستفیش آنرا ازعبدالبن 
ممود تقل کرده اند 

۰ مرون گوبد در این میا که ماییش عبدانین مسمود تشته قر آنهای خود وا با او مقابله 
میکردیم بناگاه يك جوان تازه سن باو کفت آبا بیغبر شیا بشما گوشزد کرده که چند 
خلبقه بعد از اوهست »_گفت تو تازه جوانی‌واین سئوالی استکه‌هیچکس بیش ازتو از پرسیده ۰ 
آری یشبر ببا سبرده که پس از وی دوازده خلیفه باشد بشماره نقیبان اسرائبل من‌بعضی 
ازطرن رو ايت این حدیث رادر این کتاب و بعضی دیگر دا در کناب نس بر المه ای 














(dev) 

ما حدثنابهاحمدب نعل بن‌اسحق‌الدینوری + کان من اصحاب ااحدیث قال حدثلی ابوبکر 

بنا بي داود عن اسحق بن ٳبراهيم بن شاذان‌عن الولبد بن هٿام عن عبن ذ کوان قالحدتني ابي عن 
ابن سيرين عن جابربن سمرة السواني قال كنا عند الني تقو فقال بلى هذه الامة انتي عشر 
فالفصرخ الناس‌فلما-مع ها قالفقات لبي و کان قرب إلى ر سول اي ما قال ر سول ان 1382 
فقال قا ل کلم من قر یش د کمملابریه له قداخر جت طرق هذاالحدی ت شاه بعضیم‌روی اننیعشر امیر ا 
و بعضهم روى اننیعشر خليفة فدل ذلك على ان الاخبارالتي في بدالامامية عن الي تلو والائمة 
عليه مالسلام بذكر الائمة الاتی ءشراخبارمحيحة.قالت الز يديه فان كان ر سود ان تقد عرف 
امته اسماءالائمة الاتی عشر فلم ذهبوا عنهيمينا د شمالا وخبطوا هذا الخبط العظيم ققلنا لممانكم 
تقولون ان رسولال 8# استخلف عليا 18 و جمله الامام بعده و اس عليه و اشار له د ين 
امره و شهره فما بال اكثر الامة ؤعب عنه و تباعدت عنه حتى خرج من المديلة إلى ينبعوجرى 
عليه ما جری فان تم ان عليا ثم لم بستخلقه رول اله ناتو فلم اوعنم كتبكم ذلك ونکلمتم 
عليه فان النای قد بنهبون عن الحق و ان کان راشجا وعن اليبان و ان کان مشروحا کما 
ذهبوا عن التوحيد إلى النلحيد د من قوله عزوجل لیس كمثله شىء إلى التشبيه قالت الزيديه 

















عشر یرون نویس کرده ام و باز محدثین مخالقین ما بوضم روشن و مستفیش از جابربن سره 
تقل کرده اند ۰۰ گفت ما نزهپیشبر بودیم‌فر مود دواژده کس براین امت والی شوند گوید مردم جیخ 
کردندودیگر نشنبدمچه فرمود بدرم که برسواغدا نزديك تر نشسته بود از من گفتم‌پیفمبر چه گفت ۲ 
گفت فرمود همهازقر بشند وهمه بی نظیر ند من‌طر این‌حدیت‌راهم نیز یرون نویسی کرده‌امبعضی‌روایت 
کرده‌اند دوازده امیر بعضی‌روابتگردهانه دو اژده‌خلیفهاینهادلاات‌دارد که اخبار بکه دردست‌امامیه‌است 
بءضمون آ نکه امه دوا 








نفر ند اخباردرستیاست 

اعتراض دیگر از زیدیه بر امامیه وجواب آن 

زیدیه گفته اند اگر رسولغداع) نادوازده امام بامت اعلام کرده بودچرا از آن‌رو گردانیدند 
وبراست وچپ دفنند و این خبط بزرك دا مرتکب شدند ۱ 

در جواب گوتیم شا میگونید رسولخدا ع) علی دا بجای خود خلیفه کرد اورا امام قرارداد 
تصریح باو فرمود وشخص اورا بمردم تنود وامرخلافتش را بان کردو آشکار ساخت‌وشورت داد پس 
چه باك داشتنه بیشتر امت که از او رو گردانیدند و دوری چستند نا از مدینه به ینیم رفت و براو 
گذشتآ نچه گذختا کر بگوثیدرسو لخدا علی را خلیفه خود نکردچرادر کنابپای‌خرد آنرا 
نوشتید و بزبان خود گفتید مردم گاهی از حق آشکار رو گردانند و بیان دوشن بشت کنند 
چانچه از توحبد حق بالعاد گرانبد و از قول او عزوجل لیس کئله شيلي مانند او چیزی نپست 
پتشبیه عدول ګنند 








(ten) 
و هما تکذب به دعوى الامامية انيم زعموا ان جغفربن عد نس لم على اسعبل د اشار له‎ 
في حبوته ثم ان اسمعیل مات في حیونه‌ققال عابدالفي‌شي» کمابداله فياسمعیل ابني‌فان کان‌الخبر‎ 
الائني عشر صحبحا فکان لا اقلمن‌انبعرفه‌جمفربن ع د یمرف خواص شیمتهلثلابفلط . هو‎ 
وهم هذا التغليط د قلنا لهم لم قتم ان جعفربن عن 32 نس على اسمعيل بالامامة وماۋلكالغبر‎ 
و من دواه و من تلقاء بالقبول قلم يجدوا إلى ذلك سبيلا د إنما هذءحكاية ولدها قوم قالوابامامة‎ 
اسمعيل ليس لها اصل لان الخبر بذكر الائمة إلائنا ءشر علیهم السلام د قد دداه الخاص و العام‎ 
عن النبي 838 والائمة علیهم السلام وقد اخرجت ما ردی عنهم في ذلك في هذاالكتاب فاماقوله‎ 
مابدا اله في شيء کما بدا له في اسمعیل ابني فانهبقول ماظپرال مر کما ظپرله فی‌اسمعیل‎ 
ابني إذا اخترمه في حيوتي ليعلمبذلك أنه لیس بامام بمدی ء عندنا من زعم ان اله عزو جل‌ییدوا‎ 
8 له البوم في شي* بملمهامس فهو كافر دالبرائة منه واجبة كما روى عن المادق‎ 
حدتنا آي رضي اله عنه عن این بحب السلار عن عبن آحمدین یحبی بن عمران‎ 
الاشمری قال حدتا أبوعبدالة الرازي عن الحسن بن‌الحسین اللزلژي عن بن سنان عن عمادین‎ 
موس عن أبي بصير و سماعة عن أ ي عبدانٌالسادق 17 قال من زعم ان اله يبدوله في شي‎ 
اليوم لم يعلمه امس فابرژا هنه و إنما البداء الذى ينسب إلى الامامية القول به هو ظبور امرهبقول‎ 
المرب بدا لي شخص أىخلهرلىلابداه: دامةتعالى الله عن ذلك عاوا كيرا د كيف ینس الصادق‎ 
ˆ اعتراض دیگر از زیدیه وجواب آن‎ 
زیدیه گفته اند دلیل بر کذب دءوای امامبه اينس بکه عقیده دار ندجفر بن محمد نس برامامت‎ 
اسیعیل صادر کرد واورامشخس نبود در زمان حیاتش و چون اسعیل در زمان حبات بدر مرد فرمود‎ 
خدا در هیچ چیز اظهار بدانکرد چنانچه در اسبعیل فرژ ندم کرد اگر خبر تعبین دواژده امام درست‎ 
بود لااقل جعفر بن محمد آنرا میدانست وخواص شیمه اش ومر تکب این خطائمبشدند‎ 
ما در جواپ آنها گفتیم از کجا ببگوئید که چفر ین مید نس برامامت اسممیل صادر کرده‎ 
آن کدام خبر است که دوایت کرده و کی‌قبول کرده  دراه بجوایی نبردند » هبانا این خبررا مردمی‎ 
در آوردند کی‌بامامتاسعیل قائل شدند واصلی نداردژ بر| خبر دوازده امام را خاص وعام از بیضبر‎ 
رواب ت کردنه وهم ازانه‌علیهم السلام ومن نچه‌دراین‌موضوع از آنها روایت شده در ابن کتاب بږون‎ 
نویس کردم اماگفته آتحضرت در باده اسعیل که عابدامه فی‌شیء کما بدا فی‌اسیمیل میفرماید خدا‎ 
اهر نساخت چیزی را چذانچه ظاهرساخت دد باره پسرم اسععبل برای آنکه اورا درژندکی من د بود‎ 
تابرهمه معلوم شود که بعد ازمن امام نیست وبفیده ما کیک گمان گند خدای عروجل امروزچیزی‎ 
براو ظاهرشود که دیروز نمیدانسته کافر است وبیزاری زاو واجب است چنانچه ازحضرت صادن ع‎ 
دوایت شده ۰۰ سماعه از ابیعبدالله امام صادن ۶ روایتکرده که فرمود هر کس گمان برد امروز‎ 
چیزی برخدا ظاهر میشود که دیروز نمیداتسته ازاو بیزار باشید » همانابدام ئى که" پاعامیه نسبت‌دادند‎ 
عقیده بآ نرا همان‌ظهور امرخدا است عرب گوید بدالی شخس بمی‌ظاهر شد اش ان نه بدای‎ 






























(1e4) 
بللا علی -معیل بالامامة مع قوله فيه أته عاص عاص لا‎ 
حد نا عبن موسی بن متوکل دضی ال عنه قال حدتنا عدینیحبی‌العطار عن دين آحمد‎ 
بن يحیی بن عمران الاشعري عن یمقوب بن پزید عن عبن ابی عمير عن الحسن بن راشدقال سأك‎ 
آبا دنه ا عناسممیل فقالعاصعاص لایشبهنی ولا بشبه أحدا هن آ بائی‎ 
حدثنا الحسن یں آأحمدین |دریس رضی‌اله عنه قال حدتایی عن عبن احمد عنيمقوب‎ 
بن بزید البرقی عن احمدین عبن ابی نصر عن حمأد عن عبيدة بن ذرإرة قال ذكرت اسم لعند‎ 





بني ولا بشبه احدا من | بالی ۰ 





ابی عبداله چ فقال واله لابشبپی ولایشبه احدا من آبائی. 

حدثنا تبن الحسن بن احمدین الرليد دذى ال عن قال حدثنا سمدبن عبدانه عن عبن 
عبدالجبار عن ابن بی نجران عن الحسین بن مختار عن الولیدبن صیح قال جائنی رجل ففاللی 
تعال حتی اريك ابن الرجل قال فذهیت معه قال فجاء بي إلى قومیشربون فیوم اسمعيال بن جعفر 
قال فخرجت «غموما فجتت إلى الحجر فاذا |-معیل بن جعفر متعلق بالبیت ببكى قد بل استار 
الکمبة بدموعه قال فحرجت اشتد فاذا اسععبل جالس مع القوم فرجمت فاذا هو خن باسناد 
الکعبةقد بلپا بدموعه قال فذکرت ذلك لابن عبدا که قال لقد ابتلی ابنی بشیطان بتمثل في 
صورته وقد روى ان الشیطان لايتمثل في صورة نبی دلا في صورة وصی نبي فکیف بجوزان‌ينص 
علبه بالامامة مع صحة هذا القول منه فيه قالت الزيدية بای شىء تدفمون امامة اسمعيل و ما 








انی؛ بر تراست خدا زان بر تری بز رگی‌چگو نه حضرت صادق نص برامامت اسعبل میکرد 
با آنکه درباره اوفرمود اوعاصی است ویمن و بپیچکدام ازبدرانم نبرده ۰۰ حسن‌بن راشه گویداز 
امام ششمع)راجم باسمعیل بر سیدم‌فر موداو نافرمانست‌نافرمان بمن تبر ده و بهیچکدام ابدرانم ثبرده ۰۰ 
عببدة بن زرارهگوبدناماسمیل‌دا پیش امام ششم بردم فرمود بخدا شیه‌من‌وهیچکدام از بد 
۰ ولیدین صبیح گوید مردی نزد دن آمد و گفت با تا پسر آن مردرا بتو بشمایم با اوژفتم‌مرانزد 
جممی برد که شراپمنوشيدند واسعیل بن جمفرهم مان آنها بود گوید اندوهناك از آنجا یرون 
آمدم‌نزد حجرالاسود رفتم دیدم اسممبل‌ بن جفر بغانه کمبه چسپیده واش مير یزد ویرده خانه را از 
اشك خود تر کرده گوید بیرون دویدم باز دیدم اسعیل با آن جم شرا بخوار نشسته باز بر 
بپرده کعبه چپیده و آنرا با اشك خود خیس کرده ابن حادئه را بامام شم عرض کردم 
فرمود پسرم گرفتار شیطانی شده که بصورت او میشود با آنکه روابت شده شبطان بصودت 
نه ممکن است امام نس باو نموده باشد با اينکه این گفتاد از 











دیدم 





پیغسیر و وصی پیغمبر نیشود 
وی‌در باره او بصعت پیوسته 
اعتراض دیگر از زیدیه وجواب آن 
زیدیه گویند شما بچه داپ امامت اسععبل را مردود میدانید وچه حجتی برخلاف ممتقدین 
پامامتش دارید 





۳ 

حجتکم على الاسمعيلية القائلين بامامته؛قلنا لیم ندفع اماته بما ذکرنا من الاخباد و بالاخبار 
الواردة بالتص على الائمة الا ا وبموتهف‌حیوة یی فاماالاخبارالوارد‌باانس 
علی‌الاامةالاتی عشرفقد ذکرناها في هذا الكتاب و آما الاخبار الواردة بموتهفيحبوةالصادق 8 
ما حدننا به ابي رضی ند قال حدتنا سعدین عبداله عن احمدین غلبن عیسیع الحسن 

2 بن ایوب دالحسن بن علي بن فضال عن وتس بن‌‌قوب عن سيد بن بدا 
الا عرج قال قالابوعدانة ا لمامات امع لامر تب دهومستجي ان بکشف من دجههفقبای جبېته و 
فقنه و نحره ام امرت به فغطی تم قلت اکشفوا عهفقبات آیضأجیهته و زقن‌ونحرهنم امرتیم فنطوه 
ثم امرب به ففسل نم وخلت علیه وقد کفن فقات اکشفواعن‌وجهه فقبلت جبپته و قله د نحره 

د عوزنه نم قات‌اررجوء فقات بای شي» عونه قال بالفرآن قال مصنف هذاالکتاب‌في‌هذاالحدیث 
فواید احدها الرخصة بتاییل جبپة العبت و ذقنه و نحره قبل النسل و بعده إلا انه من هس هينا 
قبل ااخسل بحرارته فلا غسل عليه فان هسه ما يبرد فعلیه الفسل و ان مسه بعد الفسل فلا غسل 
عليه فلو دردفيالخبران الصادق ج بعد زاكاغتسلاوام‌یختسللملمنا بذلك انه مسه قبل النسل 
بحرارته ار بعد ما برد د الخبر فايدة اری وهی انه امربه فضل د لم بقل غسلته وفي‌هذا 
الحديث أيضاً ما يبطل امامة اسعیل لان الامام اذا حضره . 





جواب ایی اعتراض 
۱ - همین اخباری که ذکرشد و رد امامت اسیمیل بود 
۲ - اخباریکه دلبل بر دوازده امام است ودر این کتاب ذکر کردیم 
- اخبار پسکه دلالت داد بر آنسکه اسعیل در زمان عبات پدرش فوت شده و 
بامامت نرسیده 





۱ از سعیدین عبداٹ اعرج گوید امام ششم هلیه السلام بسن فرمود چون اسعیل مرد دستور 
دادم با آنکه زیر پرده بود رویش را گشودند بیشاتی وزنخ و گردش را بوسیدم و گفتم او دا 
بوشانیدند » باز گفتم رویش را گشودند و باز پیشانی وزنخ و گردنش را بوسیدم و دستور دادم 
او دا پوشیدند و سپس دستور دادم غل داده شد و بر الین او رفتم که کنن شده بود و 
گم روی او را باز کید و بیثانی و زنڅ و گردنش دا بوسیدم و تموبذی با او کردم و 
گفتم در کفنش یجید هگفنم چاتوینی با او کردی » فرمودقر آن,مصنف این گناب گوید در این 
حدیث چند فا 

- رجت بوسبدن یار وزنخ وگ مرده بیش از قسل وب از آن وی اگر کسی قبل 
از سردشدن مس میت گند غل ی اف تست واگی ین از برد کان مس گنه بايد غل مس میت 
کله و اگر بعد از سل می‌کند غل ندارد و اگر در خبر ذکر شده بود که حضرت صادق 
بمدال بوسیدن سل کرده E‏ میدانستب مکه مس او قبل از غل در حال گرمی‌او بوده با بعد 
ازس 














ا می فرماید دستور دادم غل باو بدهند و نفرموده غساش دادم و این 





(9 

لابتسله الامام 

۳ حدثناعدبن الحسن بن احمدین الوليد رحمه ال قالحدتناع بن لحن الصفارعن‌ایوب 
بن نوح و يعقوب بن يزيد عن ابن اي عمير عن ڳل بن شعيب عن ابی کېمثرقال حضرت موة 
اسمعيل و ابؤعبداله ا جالی عنده فلما حضره الموت و غمضه شد لحبيه و غطاء بالمحفة نم أمر 
بتپیته فلما فرغ من امره دعا بکفته و کنب في حاشية الكفن اسمعيل بشهد ان لا إله الالء 

۴ حدنا اي‌رضیالعن‌قال حدانا عبدال بنجفر فر الحمیری عن إبراهيم بن مپزیاد عن 
آخیه على بن مپزیار عن غلبن ابی عمیر عن عبن ابی‌حمزة عنم رةمولی غل بن‌خالد قال‌لمامات 
اسمعیل فانتهی ابوعبدانة جم إلى القبر ادسل نفسه فقعد على جانب القبر لم ينزل في القبر ثم 
قال هکذا صنع رسول اله ۳295 بابراهیم ولده 

۴ حد نا غد بن‌الحسن‌ رض اله عنه قال حدتا الحسينبنالحسن بن ابان من‌الحسین‌ین سمد 
عن القاسم + بن عل عن الحسین بن عمر عن دجل من بني هاشم قال لمامات اسمعيل خرج الثاأبو 
N‏ فتقدم السربر بلاحذاء ولارداء 

۵ حدئا آي سمال قال‌حدتشاسعدینعبدالة عن | براهيم ‏ بن مپزباز عن اخبه على بن 
مهزیار عن حمادبن عیسی عن جربر عن اسمعیل ین جابر دالارقط بن عدر عن آي بدا ال 
کان ابوعبداله با عنداسمعیل حتی (حین قبض ل خ ) قضی‌فامارای الارقط جزعه قال يا أباءبداللُ 
قدماتر سول ال فادتدع‌تم قالصدقت انالك البوم آشکر 





خود دلالت دارد که اسمعیل امام نبوده ذیرا امام دا جز امام e;‏ ادهاد در Fa‏ 
بالین او حاضر باشد 

۲ مه ۰۰ ابی کهمش گویه من وقت مرك اسمیل حاضر بودم امام ششم هم بالین بسترش 
نشته بود چون محنضر شد چانه هایش را برت و احافی روی او کشیده و دستور داد او دا 
تجهیز کنند وجون از کار او فارغ شد کفلی خواست و در حاشبه اڈ نوشت‌اسمعیل بشهد انلا اله ال 

۴ - مره مولای محمد بن خالد دوید چون اسمعیل مرد امام ششم تا کنار قبر آمد 
خود را انداغت و بر کنار قبر نشت ودر قبر فرود تشه حپس فرمرد رسواحدا درمرك فرز ندش 
ابراهیم چنین کرد 

4 - هردی اژ بتی‌هاشم گوند چون اسا, هم د امام ششم زد ما برون آمد و جلو تابوت 
بی کفش و ردا پود 

۵ - اسعیل بن جابر و ارقط بن عمر گویندامام شتم بالین اسعیل بود تا جان داد چون ارقط 
بي‌تابی آن حضرت دا دید عرض کرد با اباعبداٌ وسولخدا هم از دنیا رفت گوید امام خودداری کرد 
و فرمود من امروز از تو متشکرم 





(1) 

٩‏ حدثنا احمدبن‌چدین یحبی‌المطاردحمه ال قال حدننا سیدین عبدالعن إبراهيم بن 
آيي الخطاب عن‌عمروین عثمانالثقفى عن‌ابی کہمش قال حطرت‌موت 
]سمعیل بن ابی عبدالة قال فرايت بدا 3 وقد سجد سجدة فاطال السجود ثم رفع رأسه 
فنظر اه قليلا د نظر إلى وجهه ثم سجد سجدة اخرى اطول من الاولی لم قال دفع رأسه فنظر 
یه قليلا و نظر إلى دجهه ثم سجد سجدة اخرى فاطال السجود ثم رفع رأسه وقد «ضره الموت 
فغمضه و ربط لحییه وغطی علیه ملحفة نم قام وقد رایت وجهه وقد دخله منه شیءالهاعلم بهقالثم 
قام فدخل منزله فمکت‌ساعةنم غرح علینا مدهنا م كتحلا عليه تباب غير الثباب التي كانت عليه و 
وجېه غير الذی دخل به فامر د نهی في‌امره حتی إذا فرغ منه‌دعا بكفنه فكتب في حاشيةالكفن 

اسمعیل بشید ان لاله إلا الل 


۷ حدثئاابي رحماله قال حدتناسعدبن عبداله عناحمدین غد 











عبسى عن عد بن سمعيل 
بن بزیع عن ابی‌الحسن بن‌طریف بن ناصح عن الحسن بن يزيد قال مانت ابنة لبي عبدا 8ا فناح 
علیپا سنة تم مات له ولد اخر فناح علیه سنة نم ماتإسمعيلفجزع عليه جزعا شديدا فقطع‌اللوح 
قال فقيل لاي دام اصلحك اله ایناح في‌دادك؛ فقال ان رسول ال بل لمامات حمزة 
قال لكن حمزة لابزاکی له . 

۸ وحدثنا عد بن الحسن رحمال قالحدتناالحسن بن مقبل قال حدتنا يعقوب بن يزيد 
عن الحسن بن على بن فضال عن عبن عبدالة الكوفي قال لما حضرت اسمعيل بن أبي عبداللُ 





٦‏ 7 ابی کہمش گوید در مردن اسعبل حاضر بودم دیدم امام ششم را که سجده‌ای طولانی 
کرد سپس سر برداشت و کمی‌در او نگریست بروی او نگاه کرد و گوبد سپس مجده دیگر نبودکه از 
اوا طولانی‌تر بود سپس گفت سر از سجده برداشت نظری هم بر اوکرد و رویش دا نگریست و 
سجده دبگری کرد طولانی سپس سر برداشت و محتضر شده بود چشش را بست وچان‌اش را بست 
و لحافچه‌ای روی او کشبد سپس برخواست من رویش را نگریستم چنان در او تأثیر کرده بود که 
خدا بهتر می‌داند داخل اندرون شد و ساعتی مکت کرد در حالی که روغن زده و سرمه کشیده و 
لپاسش دا عوض کرده بود نزد ما بیرون آهد ورنك چهره‌اش غیر از آنی بود که با آن داخل شده 
بود ودر باره او امرونپی کرد تا چون فراغت حاصل شد کفنی خواست در حاشیه‌اش نوشت اسعیل 
يشهد ان لا اله الا الل 

۷ - حمسن بن یزید گوید دختری از امام ششم مرد یکال بر او نوحه کرد فرز ند دیگری زاو 
عرد یکسال بر او نوحه کرد اسبعیل مرد بسغتی بیتابی کرد و نوحه دا قطع کرد گوبد بامام رض 
شد اصلحك اب درخانه شا نوحه بریا است » فرمود رسولخدا (ص) در موت حبزه فرمود لیکن حمزه 


زنان گریه کن نداره 


۸ - محمد بن عبداٹ کوفی گوید چون اسعیل بن ابی‌عبدانه محتضر شد امام ششم براو سفت 





0۱0 
الوفاة جزع أبوعبدالل 168 جزعا شديدا قال فلما غعضه رعا بقیص غسيل أو جدیدفلبسه انم 
تسرح و خرج یامر وینهی قال فقال له بعض آصحابه جعلت فداك لقد ظننا ان لاننتفع بك زماناً 
لما رانا من جزعك قال إنا أهل بيت نجزع مالم ینزل المصيبة فاذا تزلت صبرنا. 

4 حدلنا على بن احمدین عد الدقاق رحمهالقال حدتنا عد بن ابي عبدالة الكوقي 
قال حدتنا ت بن اسمعیل البرمكى قال حدتنا الحسين بن الپیثم قال حدئنا عبادبن 
يعقوب الاسدی قال حدتنا عنبسة بن بجاد العابد قال لمامات اسمعيل بن جعفربن 
عل د فرغنا من جنازته جاس الصارق جعفربن غد 18 و جلسنا حوله و هو مطرق ثم رفع راسه 
فقال آیها الناس ان هذه الدنيا داد فراق د دار النواء لادا ر استواء على ان الفراق للمألوف حرقة 
لاندفع ولوعة لانرد و إ نما يتفاضل الناس بحسن العزاء و صحة الفكر فمن لم بشکل‌اخاءنکله‌اخوه 
د من لمبقدم ولدا کان هو المقدم دون الولد نمت‌ثل به بقول ابی خراش المذلي برنی اخاه' 

ولا تحسبی انی تتاسیت عهده دلکن صبری یا اهام جمیل 

قالت الزیدیه لو کان خبر الائمة الاتي عشر صحیحا لما كان الناس بشكون بعد السادق 
جعفربن عد 4 في الامامة حتی بقول طافة هن الشيعة بعبدانه د طائفة باسمعیل و طائفةنتحیر 
حتی ان الشيعة منم من امتحن عبدالة بن الصادق هة فلما لم بجد عنده ما آراد خرج دهویقول 
إلى اين إلى المرجثة ام إلى القدرية آم إلى الحرورية و ان موسی بن جعفر سمعه بقول هذافقال 








یتابی کرد گوید چون چشمش را بت یك پیراهن شته با نو خواست و آن دا بتن کرد و دیش 
خود را شانه زد و بیرون آمد دستور تجهیز او را داد گوید یکی از اصحابش عرض کرد قر بات ما 
ان بردیم تا مدتی اژشما می‌بپره خواهیم ماند چون بتابی شما دا دیدیم»‌فرمود ما خاندانی هستیم 

که‌نا مصیبت نیامده بیتابی کنیم ولو آمد بردبار شویم٩عنبة‏ بن حماد عابگویه‌چون 
اسعیل بن جفر بن محمد (ع) مرد واز کار جنازه‌اش فارغ شدیم امام صادق جعفر بن محبد (ع) نشت 
وماکرد آنعضرت نشستیم سرش فرو بود سپس سر باندکرد وفرمود: 

ای مردم این دنبا خانه جداتی است وخانه کجىداری نه خانه استواری با اینکه جدائی از 
دلبستگان سوزدلی اسنکه دنم نشود و افروزش قلبی است که چاره ندارد » مردم در فضیلت پوسیله 
صبر وفکر درست برهم سبقت جویند هر که برادر را داعدار نکرد برادرش اورا داغدار گند > هر 
کس فرز تدشرابگورنفرستد فرز ندش اورا بگور فرستد سپس باین‌شعر ابی‌خراش هذلی تئل‌جست 
کان مبر که من‌بیمان دوستی‌تورا فراموش کردم وای صبر من ای امامه محبوب نیکو است 

اعتراض دیگر از زیدیه و جواب آن 

زیدیه گوبند اگر خبر دوازده امام درست بودمردم بعد ازنوت اما‌صادن‌جفربنبد(ع)شك 
وتردید در امام بعد تبیکردند تا کارحیرانی بچائی کشد که : 

جمعی پیرو عبدالله شوند و جع پیرو اسعیل و جمعی ازشیمه بس از امتحان عبدالله بن صادق 
سر کردان شوند وچون اورا اهل ندیدند ازتزد اوبیرونآمده‌رسگننندکا روکنیم بطالفه مرجته یا 











(e) 
له لا إلى المرجئة ولا إلى القدرية ولا إلى الحروربة دلكن إلى فانظروا من كم وجه ببطل‌خبر‎ 
الاني عشر احدها جلوی عبدا للامامة والثاني اقبال الشيمة یه الثالك حب رتهم عندامتحانه و‎ 
الرابع انیم لم بعرفوا ان اعامهم موسی بن جمفر چ حتی وعاهم موسی إلى نفسه و في هذه‎ 
المذة مات فقیهیم زدارة بن أعين و هو بقول والممحف على صدره اللهم اني نتم يمن اثبت امامته‎ 
هذا المسحف ققلنا لبم أن هذا كله غرور من القول و زخرفدذلك انال ندع ان جميع الشيمة‎ 
عرف في ذلك العصر الائمة الاتي عشر علیهم السلام باسمائهم و نما قلنا أن :سول اخبر‎ 
ان الائمة دم اي عشر الذینم فده و ز علماء الشيمة قد رووا هذا الحدبت باسمائيم ولا‎ 
تنکر ان یکون واحد أو انتان اد اکثر لم يسمعوا بالحدیث فاما زرادة بن أعين فانه‎ 
مات قبل انصراف من کان وفده لیعرف الخبرولم یکن سمع بالنس على موسی بن جەفر ا‎ 
من حيث قطع الخبر عذره فوضم المصحف الذى هوالقرآن علىصدرء و قال اللبم انى ايتتم بمن‎ 
يثيت هذا المصحف امامته و هل بفعل الفقیه المتدين عند اختلاف الامر عليه الاما فعله زرارة و‎ 
علی انه قد قیل ان زرارة قدکان علم بامر موسی بن جعفر م و بامامته وانه « اما څل * بم‎ 











قدریه یا حروویه ؟ و موسی بن جعفر این سغن را شید وفرمود نه طرف مرجنه بروبدو تاقدربه وله 
حرودیه ولی بسوی‌من آنید اکنون بنگرید خبر دوازده امام از چند راه باطل‌میشود 

١‏ - جلوس عبدایه بمسند امامت 

۲ - رو کردن شیمه به او 

۳ ۔ سر گردانی شیمه موقع امتحان او 

٤‏ ¬ نمیدانستند که امامشان موسی بن جعفر است 
معرفی کرد 


در بین این مدت فقیه آنان زرارة 





خودش آنبا را دعوت کرد و خود دا 





ن اعیت مرد ودر حالبکه قر آن را روی سینه‌اش داشت 
بارځدایا من بامامت کسی معتقدم که این قرآن امامتش را انبات گند 

جواب آلها را چنین گولیم که هبه گفتار شما فربب و ظاهر سازیست برای آنکه ما مدعی 
نیستیم همه در آن عصر دوازده امام را بنام میشناختند همانا گفتیم که رسولخدا (ص) خبر داده که 
امامان بعد از او دوازده کند وعلماه شیمه این حدیث را با نام اه روایت کرده‌اند ومنکر پستبم که 
در میان شیعه یکی دوتا یا یشتر بودندکه این حدیث را نشنیده بودنه راجم بزدادة بن اعین گولیم 
جمعی را فرستاد تا خبر امام بعد از حضرت صادق را تحقیق کنند و پیش از آنکه نمابندگان او 
بر گردند وفاتش رسید وهنوز نس بر امامت موسی بن جعفر را نشنیده بود بطوری که بقن حاصل 
کند و قطع عذر او بشود وقت وفات قر آن را روی سینه‌اش گذاشت و گفت بارخدایا من بامامت کسی 
معتقدم که این قر آن امامتش را تات کند و آیا شخس ققبه متدین در موقم اختلاف و اشتباه جز کار 
زرارة را میکند » 

بعلاو» گفتهاند که زراره امامت موسی بن جفر را میدانت ولی پسرش عبید را فرستاد تا 
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ابنه عبید الیعرف هن موسی بن جعفر 1 هل بجوزله اظهار مایعلم من امامته او يستعملالتقية 
فی‌کنمان‌وهذا اشبه بفضل زرارة بن‌اعين دالیق بمعرقه 

+ حدنااحمد بن زیاد بن جتفر الهمدانی رضي ال عنه قال حدتنا على بن ابراهیم بن 
هاشم قال حدتتی تل بن عیسی بن عبید عن أبرأهيم بن غد اليمداني دضی اله عته قسال قلت 
لارضا 1 یابن رسوذاة نو اخبرنی عن زرارة هل كان يعرف حق اييك ) فقال نعم فقلت 
له فلم بعث ابنه عيداليعرفالخبر الى من اوصى الصادق جعفر بن عد 9 ققال ان زرارة كان يعرف 
امر ابي 2# ونص ابيه عليه و انما بعت ابنه ليتعرف هن ابي هل يجوزل ان برفع التقية في 
اظهار امره و نس ابیه عليه و انه اما بط عنه ابنه طولب باظباد قوله في ابي کل فلم يحب ان 
یتدم على ذلك رون اهره فرفع المصحف د قال الهم ان امامى من اثبت هذا المصحف امامته هن 
ولد جعفربن عل إل و الخبرالذى احتجت به الزيدية ليس فيه ان زرارة لم يعرف امامة موسی 
بن جمفر ا و انما فيه انه بعث ابنه عبيدايسأل عن الخبر 

۳ جیا ابي دحم اقل حدتنا تل بن بحبی العطاد عن تمل بن احم بن یحیی بن عمران 
الاشعری عن احمد بن هلال عن ل بن عبدانة بن ززارة عناببهقاللمابعث زرادة عبیدا ابنه الى 
المدينة بسأل عن الخبر بعد مضي ابيعبد ان فلما اشتدبه الامر اخذ المسحف د قال من البت 
امامته هذا المصحف فیو امامی فهذا الخبر لابوجب انه لم بعرف على ان راوی هذا الخبر احمد 








از آنعضرت ت 
با فضل زرارة بن اعين ومقام معرفت او مناسبتر است - اخبار داجم بزرارة - 

۱ - ابراهیم بن محمد همدانی دض گوید بامام رضا عرضکردم بان رسوللن «سص> بس‌خبرده 
که زرارة مفام پدرت را میشناغت » فرمود آری گفتم بس چرا بسرش عبید را فرستاد نا خبر بگیرد 
که امام صادق جعفر بن محمد (ع) چه کس را وصی خود کرده؟ فرمود زرارة امامت پدرم را میدانت 
و نس پدرش را نسبت باو در دست داشت وهمانا پسرش را فرستاد تا از پدرم کپ تکمیف ګند که 
برای او جائز است تقبه را کنار گذارد در اظهار امامت ونس بر او يا نه ؛ وچون پسرش دیر کرد 
باو مراجمه شد در اظهار عقیده نسبت بپددم ولی نخواست بی دستور او اقدامی کند برای رد این 
مراجمه قر آن را بلند کرد گفت بارخدایا امام من کسی است که امامتش در ابن قر آن ثبت باشد و 
قرژ ند جمفر ین معمد باشد 

خبری هم که زیدیه حجت آورده‌اند دلالت ندارد که زراره عارف بامامت موسی‌بن جفر نبود 
ففط دلالت دارد که برش عبید را مرستاد حبر بگیرد .. محمد بن عبداله بن زراره از قول پدرش 
گوبد چون زراره بعد از فوت امام صادق پسرش عید و؛ :هينه فرستاد عبر بگررد کار بر او سحت شد 
مصحف را در دست گرفت و گفت هر کس که امامت اورا این مصحف اات کند امام من است. این 
خبر دلیل نیست که او عارف بامام نبوده بملاوه راوی خبری که زیدیه بآڼ اسندلال کرده‌اند احمد 
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حدثنا شيخنا عد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي اله عنه قال سمعت سعد بن عبدالُ 
يقول ما داينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن التشیم الى اللصب الا احمد بن هلال و كانوا یقولون 
ان ماتفرد بروایته احمد بن هللا فلايجوز استعاله وقد عمنا ان اي و الائمة صلوات ال علیم 
لایشقمون الا لمن ادتضى‌اله دبنه والشاك في‌الامام على غبردین انه و قد ذکر موسی بن جعفر إا 
انه میستوهبه من دبه يوم القيمة 

حدثنا غل بن الحسن بن احمد بن الوليد قال حدثنا غل بن الحسن السفار عن عل بن 
ابي الصپبان عن منصور بن العباس عن مروك بن عرید عن درست بن ابي منصود الواسطي عن 
ابی‌الحسن موسی بن جعفر تفا ل ذکر بین يديه زدارة بن اعین فقال و اله ائي لاستوهبه من 
ربي يوم القيمة فيمبه لي ويحك أن زرارة بن اعين أبغض عدوتا فى الله واحب ولینا فيال 

حدثنا ابي رحمهالُ وع بن الحسن قالا حدتنا احمد بن اوريس وعد بن بحيى السطار 
جميعا عن تل بن احمد عن یعقوب بن يزيد عن ابن ابيءمير عن ابی العباسعن‌الفضل بن عبدانملك 
عن ابی‌یدانه 3 انه قال ادبعة احب‌الناس الى احياء د اموانا بريد العجلي وزرارة بن‌اعن و غل 
بن مسلم و الاحول احب الناس الى احياء د اموائا فالسادق 1 لابجود ان بقول لزرارة انه من 
احب الناس اليه وهولايعرف امامة موسى بن حعقر 5# قالت الزيدية لایجوزان يكون من قول 
الانبياء ان الائمة انناعشر لان الحجة باقية على هذه الامة ألى يوم القيمة و الائمة الانی عشر بعد 











.. سعد بن عبدالله گوید ندیدم و نشنیدم بك شمه ازتتیع 
بر‌گرده و ناصبي شود مگر احمد بن هلال و بودند که میگفتند هر روایتی که از خصوس اعد بن 
هلال نفل شده عمل بآن جایز نیست ما میدانیم که پیشبر و اله علیهم السلام شفاعت نبیکنند مگر 
برای کسی که خدا دینش دایسندد و کسیکهدر امامفك دارد دین‌خدا بسند ندارد وموسی‌بن جنر دع» 
فرموده روز قیامت از پرورد کارش بغشش زراره را بخواهد ۰ 

درست بن ابی‌منصود واسطی ازا بی الحسن مو سی بن‌جمفر <ع>روایت کرد هکه نام زرارة بن‌اعین 
نزد او برده شدفرمود بغدا محققا من در روز قيامت از پرورد کار خواستار بعشش اوشوم و اورا 
بسن بخشد وای بر تو زدادة بن اعین دشمن ما را برای خدا بد داشت و با دوست ما برای خدا دوست 
بود . فضل بن عبدالملك از امام ششم نقل کرده اسنکه فرمود چہار کس محبوبترین مردمند نزد 
من چه ز نده و چه مرده برید عجلی » زرارة بن اعین. ۰ محمد بن مسلم و احول مجبو بترین 
مردقند نرد من در حیات و ممات برای امام صادق دع> روا نبود که بفرماید زراره محبوبترین 


بن هلال است و او نزد مشایخ ما جرح شد 








عردم است نزداوو اوعارف بامامت موسی بن جمقر نباشد» 

اعتراض دیگر از زیدیه بر امامیه و جواب آن 

زیدیه گویند جائز نیس ت که انبیاء امام را منحصر بدواژده سازند زیرا تا روز قيامت حجتالپی 
باید در این امت باشد و این دوازده کافی نیست‌زیرا یازده کس از آنها وفات کرده‌اند وخود امامیه 
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ل َو قد مضي منهم احد عشرو قدزعمت الامامية ان الادض لاتخلو من حجة فيقال لهم ان 
عدد الائمة عليبمالسلام اننا عشر والثانى عشر هوالذی یملا الارض قسطا وعدلا ثم یکون بعده ما 
بذکره من کون امام بعده اوقيام القيمة «لسنا مستعیدن في ذلك الابالاقرارباتی‌عشر اماما واعتقار 
کون مایذکر الثاني عشر ا بعد 

حدثنا عل بن ابراهیم بن اسحق رضي اله عنه قال حدئنا عبدالعزیز بن بحیی قال حدتا 
ابراهیم بن فید عن ڳل بن عقبه عن‌حسین بن حسن عن اسمعيل بن عمر عن عمرین‌موسی‌الوجبهی 
عن المنبال بن عمروعن عبداله بن الحرث قال قلت لعلی علبه با اميرالمؤمنين اخبرنی بما يكون 
من الاحدات بعد قائمكم قاليابن الحرث ذلك شمه ذکره موکول اليه دان رسولانه 7عهد 
الى ان لا اخبر به الا الحسن والحسين صلی‌اله علیهم اجهعین 

حدثا عد بن ابراهیم بن اسحق دحمةعیه قالحدتنا عدالمزیز بن یحبی الجلوری عن 
الحسین بن عاذ عن قيس بن حفص عن يونس بنارقم عن ابي سياد الشيباني عن الضحاك بن مزاحم 
عن النزال سبرة عن اميرالمؤمنین 8 في حدیث بذکر فیه امرالدجال دبقول فی آلاخرءلانسألوني 
عما یکون‌بعد هذا فانه عود الی حییبیمانلااخبربه غیر عترني قال النزال بن سبرة فقلك 
لصعصعة بن صوحان ماعني امیرالمژمنین بهذا القول ققال صعصعة بابن سبرة ان الذی بسلی عیسی 
بن مریم خلفه هوالئانی عشر من العترة التاسع من دلد الحسین بن على د هوالشمی الطالمة من 
مفربها ظپر عندالر کن والمقام فبطبر الارض و يضم العیزان پالقسط فلا بظلم احد احدا فاخبر 
امیرالمزمنین ‏ ان حبیبه رسولان 8585 عبدالیه ان لایخبر بما یکون بعد ذلك غير عترته 
هم معتندند که زمین خالی از حجت نباند جواپ اينست که عدد امامان دوازده است و دوازدهم آن 
کسی اسنکه زمین دا پر از عدل و داد کند تکلیف بعد از خود دا او بیان میکند که آبا حجتی 
بعد از او خواهه بود یا قبامت بر با میشود ما تکلیفی نداریم جز اعتقاد بدوازده امام و امتقادبآنکه 
امام دوازدهم وضع پس از خودرا بیان میکند؛ عبدا بن حرث گوید بعلی (ع) گفتم یا امرالزمننه 
بمن خبر ده از حوادث بعد از امام قائم د ع > فرمود ای بسر حرث این چیزیست که ذکر آن 
مو کول بخود او است ورسواخدا بسن سفارش کرده اس تکه جز حسن وین دا از آن مطلم‌نکنم» 
نزال بن سبره حدیثی از امیرالمؤمنین راجم بدجال عل کرده که در بابانش میفرماید دیگر اژ من 
نپررسید بعد از آن چه میشود زیرا حبیبم ( رسولخدا ) بسن سفازش کرد که جر بترت خود از آن 
یر ندهم ترال بن سبره گوید بصعصعة بی سوحان گفتم مقصود امیرالمژمنین از این‌گفتار چه بود و 
معصمة گفت ای پسر سره آنکه عیسی بن مریم بشت سرش ناز میخواند از عترت نهمین فرز ندحسین 
بن علی است و او است آفتابی که از مفربش بر آید ونزد رکن ومقام ظپور گند وزمین را پاك کند 
ومیزان عدل را درمیان نهد و کسی بکسی ظلم نکند و امیرالمژمنین خبرداده که حبيبش رسول خد( 
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الائمة و يقال للزيدية اقنسکذب رسول ال :3۳ قي قوله ان الائمة ادا عشر فان قالوا ان 
دسول الله صلی اله عليه و آله ام بقل هذا القول قبل لبم ان جازلکم دفع هذا الخبر مع شهرته 
و استفاشته د تلقی طبقات الامامية اباء بالقبول فما اتکرتم ممن یقول ان قول رسول اله و 
من كنت مولاء فعلى مولاء لبس هن قول الرسول جت قالت الزيدية اختلفت الامامية 
في الوقتالذى مضى فيه الحسن بن علي 18 فمنمم من زعم ان ابنه كان أبن سبع سلين وهنم 
من قال کانعیباً او رضیماو ك فكان فانه في هذه الحال لايصلح للامامة د رياسة الامة أنيكون 
خليفة اله في بلاره و قيمه في عباده و فة المسلمین إذ اغصتهم الحروب د مدبر جیوشهم والمقانل 
عنهمدالذابعنحوزتهموالدافع عن حريمهم لان الصبى الرضیموالطفل لايسلحان لمثل هذءالامور 
ولم بجر العادة نیما سلف قديما و حديثا ان يلقي الاعداه بالسییان و من لابحسن‌الر کوب ولایثبت 
علی‌السرجولایعر فكيفيصرن‌الع انولإينيشبحملالحمايل ولا بتصر یف القناة ولا بسکنه الحمل 
على الاعداء في حومة الوغا فان أحد اوصاف الامام ایکون اشجع الناس الجوابيقال لمن‌خطب 
بیذه الخطبة أنكم نسبتم کناب اله عزوجل و لولا ذلك لمترموا الامامية بان لايحفظون کناب 
دقدنسیتمقسة عبسی بها وهوفي المهدحرن بقول انی عبدالله آتانى الكتاب و جعلنى لبيا و 





باو سفارش کرده که غیر از عترتش را از آنچه بمد از آن بدید شود مطلع نکند؛ بزیدیه باپد 
گفت آیا رسولغدا دص» را تکذیپ کنیم که قرموده است امامان دواژده‌اند اگر گویند رسولغدا 
این دا نگفته بآنها پاید گفت اگر رد این خبر مشپور و منتفیض با آنکه همه طبقات امامیه آنرا 
قبول دارنه برای شا روا باشد چرا منکر می‌شوبد قول کسانی دا که میگوبند من کت مولاه فعلی 
مولاء گفته رسولخدا بست* 
اعتر اض دیگر ازز بدیه برامامیه وجواب آن 

زیدیه گویند امامیه درسن امام زمان وقت وفات بدرش حسن‌بن غلی‌علیه‌السلام اختلاف دارند 
بعضی اورا هفت ساله داند وبرخی اورا جنین یاشیرخوار شمار ند و درهرحال درسنی نبوده استب که 
شایسته امامت وریاست برامت باشد وغلیقه‌خدا دربلادو نگهبان‌باد وجسیت‌سلمانان گردد خسوس 
اگر جنگی بر آن‌ها رخ دهد نشاید فرمانده لشگرها باشد وبنفع آن‌ها بجنگد و ازوطن آن‌ها دشن 
را براند و از حریم آن‌ها دفاع کند زیرا شیر خوارهو کودك شایسته‌این‌امو تبستند و دردوران گذشته 
دور نزديك شیوه نبوده استکه دشمنان را با کودکان و کانیکه سواری ندانند و خودداری بر ذین 
تتوانند و نفهمد چگونه باد عنان کشید و حمائل انداخت ود 
یورش بر دشنان در میدان پیکار ندارند با آن که یکی از صفا 
همه مر دم‌باشد . 

جواب کسبکه این‌سغترانی را کرده اینستکه شما کناب خدای‌عزوجل‌را فراموش کردید و گر نه 
امامیهرا متهم نمیکر دید که‌حافظ قر آن‌نیستند شا داستان‌عیسی‌علیه|اسلامر! از باد برده‌اید که‌در گپواره 
بود ومیفر مود (سوره‌مریم آیه ۳۰) براستی من بنده خدایم کتاب بمن داده و مرا پیضبر نموده ۳۱ 








نید بر خورد نمایند چون توان 
امام این است که شجاع تر از 
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جعلنی مبار کا اینماکنت الاية أخبرونا لوآمن به پنو اسرائیل نم حزبم أمر من المدو گیف 
کان يفعل السيح تة و كذلك القول في رسبی بم وقد أعطاءالة الحكم صبیافان جحدواذلك 
فقد جحدوا کتاب ال من لم یقدر على وفع خصمه إلا بعد آنیجسد کناب اله قندوضحبطلان 
قوله و نقول في جواب هذا الفصل أن الامر اوافضى باعل هذاالعصر لیا وصفوا لنقض الثالعارة 
یه و جمله رجا بلغا كاملا فارسا شجاعابطلاقارداعلىمبارزةالاعداهرالحفظ لبي الاسلام والدفع 
عن حوزتهم و هذا جواب لبعض الامامية على أبي الق البلخيء فالت الزيدية قدشك الناس في 
صحة هذاالمولود إذ أكثر الناى بدفعون أن يكون للحسن بن عاي ا واد فیقال لهم قد شك 
پنوا إسرائيل في المسیح درموا مریم بما الوا له نبت شیک فریبا فتکلم المسیح ببراءةامةفقال 
إئي عبداله اناني الكتاب و جعلني نييا فعلم أهل العقول ان اله عزوجل لابختار لاداء الرسالة 
مفمور السب ولاغير کریم المنصب كذلك الامام ا إذا ظبر كان معه من الاباتالباهرات 
والدلابل الظاهرات ما بعلم به أنه بمينه دون الناس هو خلف الحسن بن عاي ت قال بعضوم ما 
الدليل على أن الحسن بن دلي ل توفي قيللالاخبارالتي دردت في موته هي أدضحد أشپرواکتر 
من الا خبارالتي وروت في‌موتأبيالحسن‌هوسی بن‌جعفر ا لان اباالحسن له ماتفي بدالاعداءو 











و مرا هرجا باشم مبار كکردہ الابة با بگوبند اگر بئی اسر ایل همان وقت باوایمان آورده‌بودند 
و دشن برآنها مبتاخت مسبح علیه السلام باآن‌ها چه میساخت وهم چنین است کفتاد در باره بجی 
علیه‌الملام که خدا در کودکی فرمان نبوت باو عطاکرد اگر منکر آن باشند منکر قررآنند کسبکه 
شد, درجواب ابتصل گوئیم اگ ر کار 
مردم آن عصر باینجا کشد که در ضمناعتر اش شر ح‌داده‌اند خدا تقض عادت کند وخدا اورا بالغ » کامل 
و اسب‌سوار وشجاع وپهلوان نماید که توان ستیزه بادشمنان وحفظ بیضه اسلام و دفاع از حوژه 
مسلمانان داشته باشد؛ این‌جواپ یکی از امامیه است بابوالقاسم بلخی 

زیدیه گفته‌ا ند درصحت نسب ابن مولود تردید باد آمده است‌زیرابسیاری از مردم منکر ند که 
حسن بن على پسری داشنه باشد ۰ 
اب اینستکه بنی‌اسرائیل هم در باره مسیح تردید کردند و مادرش مریم‌را «تهم ساخنند و 
ی آوردیکه اترا آمیز است مسیح بخن آمدومادرر| تبرته کردوفرمود من بنده‌خدایم 
طا کرده ومرا یشمبر نموده؛ خردمندان دانستند که خدای‌عزوجل برای ادایرسالت 
شخص آ لوده نژ ادو پست | نتخاب نفرعا بداامدو اژد هو قتی‌ظهور کند آ باترو شن‌ودلائل آشکاری باخودارد 
که بلاحظه آن‌ها معلوم باشددرمیان مردم تنها او بسر حسن‌ین علی‌علیه السلام‌است. 

بعضی از آنہا گفته‌اند چه دلبل دارید که‌حسن‌بن‌علی(ع)وفات کر ده 

جوابایشتکه اخبار وارده دروقات آن‌حضرت‌روشنتر ومشهور ترو بیشتر از اغباروفات ابی‌الحسن 
موسی‌بن جفر (ع) است ژیرا ابوالحن در زندان دشمتان اژدنیا رفت و ابومحمد حن بن علی(ع) 
درغاته خود بر ستر خویش, وفات کردودر پیش[مددر گذشت‌او آن‌چه‌خیر آورده| ندباسندش‌درای ن کناب 


جواب طرف را نتواند جز بانکار قرآن,بطلان گفتارش دوشن با 
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مات ابوتن الحسن بن علي 388 في داره على فراشه و جری في آمره ما قد ادردت الخبر به مسندا 
في هذا الکتاب فقال قائل منیم فهلا دلکم تنازع أم الحسن و جعفر فی میرانه انه لم بکنله‌ولد 
لانا بمثل هذا نعرف من ,موت دلاعقبلهآن لابظهر ولده ویقسم میرانه ین رنته فقیل له هذه 
العادةمنتقضنة و ذلك ان تدبیرانهفي انیبانه د دسله و خلفانه ربا جری على المعپود الممتاد و 
ریماجری‌بخلان زلك فلا يحمل أمرهم في كل الاحوال على العادات كمالايحمل آمر السبح 88 
على العاداتقال فان جازله ان يشك في هذا لم لايجوز أن نشك في کل من يموت لاعقب له 
ظاهراقیل له لانشك في آن الحسن & كان له خلف من‌عقبه بشهادقمن اثبت‌له ولدامن‌فضلاءولد 
الحسن دالحسین علییما السلام والشيمة الاخیار لان الشهادة التي يجب قبولیاهی شمارة المثبت 
لاشمادةالنافي وان كان عدد النافين أكثر من عدد المثبتين و وجدنا لهذا لباب قپما مى مثالا 
د هو قصة موسى تة لان اله سبحانه لما أراد ان ينجى بني اسرائيل من المبودية د يصير ديله 
علی پدیه غضاً طریا اوحی الی امه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تخرنی 
انار ادوه اليك وجاعلوه من المرسلین فلو ان اباء مات‌فی‌ذلكالوقتلما کان‌الحکم‌فیمیرا انه 
الا كالحكم فى ميراث الحسن 4# و لم يكن فى ذلك دلالة على نفی الولد د خفی‌علی‌مضالفینا 
ذکر کردم. 

یکی دیگر از آن‌ها گنته است نزاع امالخن و جمفربرادر آن حضرت درمیراثاو شمارادلیل 
نیسنکه فرز ندی نداشته؟ زیرا مااز اینجا میشناسم کسیر | که‌فرژ ند نداشته‌وفرز ندش‌ظاهر نشده‌ومیر انش 
میان ورثه تقسیم شده. 

جوابش اینستکه این عادت درایتجا تقض شده زیرا تدییر و مصلحت ببنی خدا در باره انبیاه 
و رسل و خلفاش گاهی بر اساس عادت ومسول‌است وگاهی برخلاف عادتست‌ونباید وضع آنها دا 
همیشه عادی‌دانست چنانچه‌وضم‌سیح عله اللامعادی نبوده 

گوید اگر این تردیه در باره او روا باشد چرا در باره هر کسی بمیرد و در طاهر فرژند 
ندارد روا نیست. 

در جواب گوئیم دداین موضوع تردیدی نیستکه حسن علپه‌اللام از نسل خود جانشیلی داشت 
بگواهی هبه امامانی که از فضلاه فرز ندان حسن وحسین وشیمیان اخبار آن‌را اتبات کیره اند زیرا 
گواهی که بایت پذیرفت آن گواهی‌استکه اتبات‌موضوعی کندنه گواه بر نفیوا گر چه شماره آ نانبیشتر باشد 
ودراین باب‌يك نمو نه هم‌داديم و آن‌داستان‌موسی‌است که چون خدای سبحانه خواست‌بنی‌اسرائیل دااز 
بردگی نج شاداپ گند بمادرش‌وحی کرد هر گاء بر او تر سبدی‌پیندازش بەر با 
و یم و اندوهی نداشته باش مامحققاً اورا بتو بر گردانیمو از یفبر ان مرسلش‌نمائيم؛ اگردرهمان_ 
وقت بدرش عبران مرده بوده حکم میر انش مانند میراث حسن‌علیه‌السلام ميشد وان دلیل بر نبود 
فر ند نبیشد و باژ نکنه‌ای برمخالفیت ما پوشیده ماندهو گفتهاندموسی‌دراین‌هنگام حجت‌خدانبودولی 











:بنش ر ابدست او 








امام حجت خدا بود با اینکه ماولادتوغیبت دا بولادت‌وغیبت‌موسی تشبیه کر ديم و نظری‌سقامحجت‌بودن 
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فقالوا ان موسی في ذلك الوقت لم یکن بحجة والامام عندكم حجة د نحن إنما شبهنا الولادة و 
الفيبة بالولاوة والفيبة و غيبة يوسف ا اعجپ من کل عجب لم بقف على خبره ابوه و کان‌بینهما 
من المسافة ما يجب أن لابنقم لولا تدییرانه عز جل في خاقه ان بنقطع خبره عن ابه و هلاه 
اخونه وخلوا علبه فم,فهم وهم له منکرون و شبمنا آمر حیوته بقصة اصحاب الکیف فانیم لبثوا 
في کپفیم ثلشمائة سنین د ازداددا تسماوهم احیاء فان قال قائل ان هذه امور قد کانت ولا دلبل 
معا على صحة مانقولون ؛ قيل له اخرجنا بهذه الامثلة اقواللا من حد الاحالة إلى حد الامواز و 
اقمنا الادلة على صحة قولنا بان الکتاب لايزالمعه من عترة الرسول ايت من يعرف حلاهرحرامه 
و محکمه و متشابهه و بما اسندناه في هذا الکتاب من الاخبار عن النبي والالمة 16584 فان‌قال 
فکیف بمکن التمسك به ولا بپتسدی إلى مکانه ولا یقدد احد على انبانه‌قیل؛ نتمسك بالاقرار 
بکونه د امامته و بالنجباء الاخيار د الفشلا» الابرار القائلين بامامته المثبتين لولانه و ولابته 
المصدقین نلنبي والائمة علیوم السلامفي اللص علبه باسمه و نسبه من‌ابرار شیمته العالمین‌بالکتاب 
والسنة المارفين بوحدانية الله تعالی ذکره النافين عنه شبه المحدنین المحرهین للقیاس المسلمین 
اما بسح وروده عن النبي والائمة 3 فان قال قامل ان‌جاز از: بکون بتمساك(التمسكخل) لاه 
نداشتم وغیبت بوسف علیه السلامعجیب‌تر ازهر عچیبی‌اسنکه بدرش هم‌از او خبر نداشت با اینکه‌مسافت 
مبان آن‌ها بانداژه‌ای بودکه نبایست از او بی خبر بمانند همان تدبیر خدای عزوجل نسبت بخلقش 
سبب بودکه پدرش از او بیخبر باشد وهم آنان بر ادرنش بودند که نرداو وارد شدند و آن‌هاراشناخت 
و ابشان اورا نشناخنند وتشبیه کردیم وضم زنده بودنش راباصعاب کپ ف که سیصدو نه سال دردرون 
غار زنده بودند» اگر کسی کوید ابن امور واقع شده و لی دلیلی :«ادیم که آن‌چه شما در باره امام 
مان میگو ید درست باش گولبم مابهکمك این نمونه ها مبخواهیم ثابت کنیم که بماء امام زمان در 
این مدت طولانی بشت پرده غیبت امر معالی نیست و ممکن است وسپس دلیل صحت آن‌را از چند 
وجه انامه کنیم. 

۱- باعتبار اينکه بایه همیشه اوقات همراه قر ان کسی‌باشدازخاندان‌رسول(ص) که حلالو حرام 
ومحکم وتابه‌اورا بداند. 

۲- بوسیله اغبارسندبکه ازقول یشبرداشه (ص) دراين کتابذکر گردیم. 

اگ ر کویند چگونه مسکن است مانند قر آن‌بوی تبسك جستباآ ن که کسی‌جای‌اودا نږداندو .در 
نیت نزداوبرود؟ 

در جوا ب گفته شود تسك بوی درحال غببتاقر اد بوجود اووامامت اواستو پیروی اژ نجبا‌نیکان 
و فضلاء اهل ایبان معتقد یامامت او که ژابش‌وامات اورا اثبات کرده وپیشبروائمه را درنص‌براوبنام 
و نسبش تصدیق کرده‌اند از شیمیان ابرار و دانشمندان بقر آن واخبار وعارفان ییگانگی غدای تمالی 
ذکره که حضرت اورا ازتشببه بعادئات‌بر کنار داشته‌وعمل بقیاس را حرام دانسته وبا نچه از بیضبر 
وائه وارد شده تسلیم شده‌اند, اگ ر کی گوید اگرتسك باین‌چنینکان ی که تومیف کردی جائز 
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8685 الذین وصفتهم و بکون تمسکنا بهم تمسكابالامام الغايب فلملایجوزان یموت رسول ال‎ 
ولا یخلف احدواقتقصر امته على حجج المقول و الکتاب,رالسنة؛ قيل له لیس الاقتراح على الله‎ 
عزوجل علینا د انما علينا فمل مانومر به وقد وات الدلائل على فرض طاعة هژلاء الائعة الاحد‎ 
عشر علیوم السلام اللذین حضوا و وجب القعود معیم إذا قعددا والنهوض معیم إذا نهضوا‎ 
و الاستماع منوم إذا نطقوا فعلينا ان نفعل في کل وقت ما ولت الدلائل على أن علینا ان‎ 
تفسله, قال بعض‌الزيدية فان للواقفية و لغير هم ان پمرضکم ( یعادضوکم خ ل) في ادعافکم‎ 
ان موسی بن جعفر 8 مات د انکم وقفتم على ذلك بالعرف 3 العادة و المشاهدة و‎ 
ذلك ان ال عزوجل قد اخبرفی شأن المسيح 1# فقال وماقتلوه د ماصلبوه دلکن شبه لهم و کان‎ 
عند القوم فى حكم المشاهدة و العادة الجادية انهم قدراده مصلوبا مقنولا و ليس بمنكر متل ذلك‎ 
فىسايرالاامة الذين قالبغيبتهم طائفة من الناس‎ 
الجواب بقال لهم لس سيل الائدة عليمالسلام في ذلك سبيل عيسى بن‌مربم ا و ذلك‎ 
ان عیسی بن مریم ادعت البهود قنله فکذیمم ال تعالی ذکره بقوله وما قنلوه وماصلبوه ولکن‎ 
شبه لهم و امتنا عليه السلام لم برد فى شانهم الخبر عن‎ 
باش و تمسك بامام فائب شرده شود چرا جائز نباشه که دسولخدا در گذرد وغلیفه‌ای‎ 
امت وی بدلالی غل و کناب وسنت اکنا کنند جوايش ایشنتکه ما‎ 
عرضا داریم ما بابد پیرو امر او باشیم دلبل قطمی آهده اس ت که اطاعت بازده امام گذشته واجب‌است‎ 


۳ کناره گیری کر دو با آن‌ها نض ت کر دو از آن‌هاحرف‌شنوی کردو برءالاژمستدرهر و قت آنب 
جه دلیل ثابت کند که وظبفه ما است بآن‌عمل کنیم, 

اعترراض دیگری ازز یدبه برامامیه‌و جواب آن 

بضی از ژیدیه گفتفاند واقفیه ودیگران حق دار ند که بدعوای‌شما درموت موسی بن‌جعفر (ع) 
اعتراض کنند که اطلاع شیا برموت آن‌حضرت بمرف وعاده ومشاهده است با آن که خدای عزوجل در 





انهم شبهوا د انما قال ذلك قوم من 














باره میجح خبر داده که اورا نکشتند و بدار تزدند بلکه بر آن‌ها اشتباه‌شدو آن مردم هم بمشاهده و 
عادت‌معمول دید ند یی بدا بدار است و شده واین موضوعدر بازه امامان دیگرهم که جعی بفییت 
آن‌ها معتقد شدند 














جواب بآن یگنت هکم اه علییم‌السلازدد این +وضوع حکم‌عیسی بن عریم(ع) نیستبرای 
آ که مدعی قتل عیسی‌بن مریم یپود بودند وخدای‌تمالی ذکره آن‌ها را تکذیب کرد بقول خود در 
سوره ساء آیه ۱۵۷ اور نکشتند و بدار تردند ولی بر آن‌ها اشتباه شد ولی در باره هیچکدام 
از امامان ما از خدا خبر نرسیده که فوت و موت آن ها اشتباه شده باشد همانا طاتفه از غلاة 
آن‌را کنت‌اند. 











۲- پیغمبر(س) از شهادت امیرالمژمنیت (ص)خبرداده وفرموده بزودی این ازاین رنگین‌میشود 


(vr) 
طوائف الغلا زقداخب. انب و بقتلامیرالمؤ هنين بقوله انه ستخضب هذءعن‌هذة يعن ى لحيته‎ 
من دم رأسه و اخبرمن بعده من الائمة عليه السلام بقتله وكذلك الحسن والحسين عليمماالسلام‎ 
قد اخبر النبي باتو عن جیرئیل بانهما سیقتلان و اخبرا عن انقسم‌ما بان ذلك سیجری علیپما و‎ 
اخبر من بعدهما من الائمة علیهم السلام بقتل‌ما و کذلك سبل كل امام بعدهما من‌علي بن‌الحسین‎ 
الی‌الحسن بن علي العسکری علبهمالسلام قد اخبر الادل مایجری على هن بعده و اخبر من بعده‎ 
بماجری على من قبله قالمخبرون بعوت الائعة علیهم السلام هم اللبي والائمة علیهم السلام واحد‎ 
مد واحد د المخبرون بقتل عیسی كانت الیهود فلذاك فلنا ان ذلك جری عليمم على الحقيقة و‎ 
الصحة لاعلی الحسبان دالحباولة ولاعلی‌الشاك والشبهة لان‌الکذب علی‌الخررین بموتهم غير جائز‎ 
لانم معصومون وهوعلی‌الیپود جاتز‎ 
قال مخالنونا ان العادات دالمشاهدات تدفع قولکم بالفية‎ 
ففانا ان البراهمة تمذر ان تقول مثل ذلك قي آیات النبي 3687 د تقول للمسلمین انکم‎ 
باجمعكم لمتشاهد و ها فلعلکم قلدتم من لم يجب تقليده اوقبلتم خبرا لم بقطع العذر و هن‎ 
اجل هذه المعارعنة قالت عامة المعتزلة على مايهکي غنيم انه لم تکن للرسول :85448 معجزة‎ 
غير القرآن فاما من اعترف بصحة الابات التي هي غير القرآن احتاج الى ان بطلق الكلام فى‎ 
جوازکونها بوصف الل تعالی ذکره بالقددة علیبا ثم في صحة وجودکونها اموراً قد وقفنا علیما‎ 
یی ریش اوازخون سرش و امامان عداژ وی هم ازشهادت او خبرداده‌اند وهمچنان بیشبر از تول‎ 
چرئیل در باره حسن وحسین غبر داده که هرد وکشته میشو ند و خودشان‌هم از کته شدن خود خبر‎ 
دادها ند و فرمودهاند که این ؛اجمه بر آن‌ها جاری میشود و امامان بعداز آن‌هم خبر کشنه شدن‌آن‌ها‎ 
راتأیید کردهاند وهمچنین‌است‌وضم هرامامی که بمد از آن‌ها آمده ازعلی بن‌الحسیت تا امابحمن‌عسکری‎ 
علیمم اسلام هر امام سابقی خبرداده بآن‌چه برامام مد ازاو گذرد وهر امام لاحقی خبر دادهاند آنچهرا‎ 
بر امام پیش از او گذشته, خبر گز اران‌مرك اكمهبیفبر وامامان بود ندیکی پس از دیگری وخبر گزادان‎ 
قتل عبسی بهود_بودند از ابنرو گوئيم موت اه حقیقت داشته ودرست بوده #رویگسان و اشتباه‎ 
وشك واقم‌شده زیر| دروغ خبر گزاران از مر گشان روا نباشد چون «مصومند ولی این ددوغ بر-‎ 
۰ یمود رواست‎ 
اعتراض دیگر بر غیبتامام وجواب آن‎ 
مخالفت ما گفته اند عادت ومشاهده وضم بشر عقیده شمارا‎ 
ما جواب ونم باه ه که منکر تبوت ونجوه‌اند سکع‎ 












کسانی شده باشید که بیروی آنان لازم باشد وغبری‌را قبول کرده با 
همین معارضه عموم معتزله طبق حکایت از آنپا گفته‌اند پیشمبر(ص) جز قر آن معجزه‌ای نداشه ولو 





(ve) 

وهی غير کثبرة الرواة 

فقالت الاماميته فارضوا هنا بمئل ذلك د هو ان نصحح هذه الاخبار التي تفردنا بنقلها عن 
انمتا علیہم اللام بان ندل علی جواز کونها بوسف اله تعالی ذکره بالقدرة لیپا و صحة کونبا 
بالادلة العقلية والكتايية والاخبار المردية المقبولة عند نقله العامة‌قال الجدلی فنقول انهليس 
بازائنا جماعة تروی عدن تین مدد ما نروی هما ببطله و يناقضه أو يدعون ان اولنا 
ایس کاخرنا. 

فبقال له ما انكرت من برهمى قال لك ان الماوات والمشاهداتالطبیعیات‌تمنع‌ان بتكام 
ذراع مسموم مشوی و تمنع من انشفاق القمر و أنه لو آندق فائغلق بل نظام العالم دما قوله 
لیس بازائيم من بدفم ان اولنا لیس کاخرنا فانه بقل له انکم تدفعون عن ذلك اشد الدفع ولو 
شود هذه الایات الخلق الكثير اكان حكمه حكم الق آن فقد بان ان الجدلى مستعمل لأمغالطة 
مستغرق فیما بستفرق قال الجدلی أو تدفمونا عن قولنا أنه كان للینا 3885 من الانباع في‌حیوته 
و بعد وفاته جماعة لایحصرهم المدد بروون آیانه و یسحجونها فیقال له ان جماعة ام بحصرهم 
العدد قد عاینوا آیات دسولاَِنه التی هي تظلیل الغمامة و کلام الذراع المسمومة و حنین 
الجذع و ما في بابه ولکن هثم عامة لامةتقول ان هذ بات رواها تفر يسبرفي الاصل فلم ادعيت 
کمانیکه جرترآن اعتراف بسمجرات دیگر 'پیغتیردازندمیگوبند این‌سزات برخلاف عادت و بقدرة 
الهى واقمشده و ما صعت آن‌هارا دانتیم پاآنکه ناقلین بباری هم ندارند امامیه گویند شما از ما 
هم همچنین انرا پسندید وبا حق که اخباری راکه خودمان ازائمه خود نقل کردیم عحیح 
اينه امر غیبت بر خلاف عادت و بقدرة خدا وانع شده و بر تحقیق آن ادله 






بار مروبه که حتی نزد محدئین عامه‌پذیرفته امت‌وجوددارد. 

جه لی گو بد ما میگولیمراجم بسجزات پیغمب رکسانی در بر ابرم نیستنکه‌از خودیبر ضدمرویات 
مارا نقل کنند و آن‌راا بطال کندونقش تماید «لي شما خودروایت دارید که اول و آخرالمه یکسانند آیا 
اینجا مدعی هستید که اول آن‌ها غیر از آخر آن‌هااست؛ 

در جواب بای دگف ت که چه خواهیگفت اگر یك برهنمیگو بد عادت ومشاهده اوضاع جبان و 
طبیت مانم است از اينکه ماه دوتاگردد و اگر دوباره گردد وسخ نگوید نظام عالم بر هم خورد 
و استدلال ما باینکه در برابر آن‌هاکسی نیت منکر باشد اول ما چو 
ذیرا درجواپ. 








رما نیت درست نباشد 





وتف 
شما خودتان بشدت این موضوع را رد مبکنید و اگرخلقبباری این معجزات را مشاعده کرده 

بودند حکم آن‌ها مثل حکم قرآن آشکار و دوخن بود » از ایتجا رودن شد که این شخسجدلی و ارد 

مقااطه شده ودرشیپه فرورفته است. 

ید که پیشبرما (س) در زمان‌حیوتش و بعد از مر کش پیردان‌بیشماری 
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ان احدآلايدفك عن هذء الدعوی:قال الجدلی ولما کان هذا هکذا کانت اخبارناعن آیات نینا 
ت89 كالاخبار عن آیات موسی دالاخبار عن آیات السیح التیادعتها اثصاری لها و هن 
أجلپاادعو ما ادعوا و کاخبار المجوس‌دالیراهمقعن ایام بانپوأسلافيمقلاقدعرفنا انالبراهمة 
تزعم ان لاباتهم و آسلافيم الا موجودة و نظائر مشاهدة فللكقبلوعلىطريق‌الاقناعدليس هذا 
ما تنكره د |نماعرقناه الوجه‌الذی من أجله عورش بما عورض به فليكن من ورآء الفصل 

هن حیث طولب. 
قال الجدلی و بازاء هذه الفرقة من القطعية جماعات تفطلها و جماعات في مثل حالما 
تروی عمن يسندون اه الخبر خبرهم في النس‌ضدما بروون فیقال لهم دمن‌هنه‌الجماعات الي 
تفضلها اين هم في وبارالله و ابن بسکنون من بلاد اه أو ما وجب عليك ان تعلم ( ان تعلمناخل) 
ان کتابك بقرأ و ان من لیس من اهلالسناعة يعلم استعمالك المغالطة قال الجدلي و ما كنت 
احتسب ان آمراً مسلما تسمح نفسه بان یجعل الاخبار عن آیات دسولالة 8685 عروضاللاخبار 
في غيبة أبن الحسن بن علي بن تمدبن علي بن موسی بن جمفر د بدعی تكافيء التواتر یه 

وال المستعان . 





داشتکه معجزات اورا دیده‌اند و رواب تکرده‌اند ودرست‌دانته‌انده گوئیمآیا جبم بیشماری سجزات 
خاصه اورا ازقبیل سایه انداختن ابربرسر او و سن گفتن ذراع زهر ناك در برآو وناله تنه خرمادا 
دیده‌اند همه امت می گویند این معجزات از افراد کی روابت شدهچرا هی گولی کسی‌نس تکه‌دهوی 
توائر معجزات یشبر را رد کند» 

جدلی گوید بنابراین اخبار ما ازم‌جزات یشبر ما (س) مانند اخبار ازممجزات موسی واخبار 
هنجز ات محیح استکه نماری مدعی آن هستند و بخاط ر آن دين خودرا حق میداتنذ بلکه مثل اخبار 
مجوس و براهمه است از روز کار بدران و گذشتگان خود واسلام بر آن‌ها مزیتی‌ندارد. 

ما میگ وايم ب راهمه‌ه گمان‌مبکنند بر ای‌بدران و گذشتگان [نبانمونه‌های‌محق و نظائرمشم‌ودی 
بوده از ابنرو قانع شده اندو آن مذهب را اند این‌دا توهم منکر نیتی ما از آن راه نام 
آن‌هارا بردیم که معارضه اقتضا میکرد شماهم باید از آن‌نظرجواب‌دهید. 

جدلی گوید دد برابر فرته امامبه که قطع پامام غائب داید جممیتهای پیشتر با همانندی هست 
و دوایانی از آنان که بوی استناد دارند واسنادبدو می‌رسانند قل میکنند درنس امام برضد آن چه 
امامیه تقل میکنند. 

جواب باید گفت که کدامند این جماعتی که بر امامیه برتری‌دار ند در کجای دیار خدا هستند و 
د رکدام بلد ‏ خدا سکونت دارند آیا لازم نیست بدانی کناب تورا هر کس هم‌اهل‌علم نباشد‌یضو|ند 
ومیدا نیدمفا له میکنی؟ 

جد لی گوید من گبان نبیکروم مبلمانی بخود اجاژه‌دهد که اخبار معجزات «سولغدا عم دا با 


اخباد غبت بسر حسن بن على بن محمدین صلی بن موسی بن جعفر برابرداند و تواتر هردورا دریکردیف 
شبار دوايل الستمان 
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فيقال له انا قد بينا الوجه الذى من اجله ادعینا لتساوی في هذا الباب و عرفناك انالذى 

نسميه الخبر المتواتر هو الذى بروبه ثلثة انفس فما فوقیم و ان الاخبار عن | باترسول انه بها 
في الاصل |نمایروونهاالعدو الفلیل والمحنة ببتنا د يينك ان ترجع إلى أصحاب الحدیث فتطلب 
هنهم من روى انشقاق القمر و كلام الذراع المسءومة و ما بجانس ذلك من آیانه فان امکنه‌ان 
برد كل آية من هذه الابات عن مشرة انفس من أصحاب دسول انبل عاينو اوشاهدرافالقول 
قوله والافان الموافق ادعی التکانی‌فیماهما مثلا ان ونظيران مشبهان والحد دلو او أقول د بانة 
التوفبق انا قد استعردنابالاقراربصمة الامأم کم استعبدنابالقول‌به دالعصمةلیست في ظاهر الخلقة 
فتری و تشاهد ولو اقردنا بامامة امام و انکرنا ان یکون معصوما لم نکن اقررنابه فاذا جاز 
ان نکون مستعبدین من‌کلامام‌بالاقراد بشي؛ غائب عن ابصاد نا فیه جازان نستعبد بالافرار بامامة 
امام غاتب عن ابارنا لضرب من ضروب الحكمة يعلم اله بارك و تعالی اهتدینا إلى وجه أولم 
نهند ولافرق د أقول أيضاً ان حال امامنا ج البوم في غیبته حال الب 3۳8 في ظهوره و ذلك 
أنه ل لماكان بسکةام يكن‌بالمدينةلءاكانبالندينةاميكن بمكة داماسافرام یکن‌فيالحضرولما 
حضر ام بکن فی السفر و کان 15 فی جمیع آخواله حاضرافی مکان غائيا عر بره من 








جو اب گفته شود که ما بیان کردیم که منظور تساوی ابن دو دسته خبر چیست و بدها ممرفی 
کردیم که خبری را متواتر مینماییم که سه کس وتر آنرا روایت کنند وسجز اتر سولخد دادر 
طبقه اول از نظر مراجعه باخبار جع قلیلی روابت کرده اند رحمت من و شا هم پنست که مراجمه 
باصحاب حدیث کیم دازآ نها بخواهی که توضیح دهند روایت شق‌القمر ۰ روایت ذداع مسمومه و 
ممجزات دیگر پیفر را چند نفر بیواسطه قل کرده اند اگر توانتند هر معجزه ای را از ده 
کس از اصحاپ رسول خده روابت کناد که بچثم خود دیده و مشاهده کرده اند قول 
قول او است وگرنه شخص موافق مد عى همردیفی دو عاند و نظیر و شببه‌است والحمد لله 

توضیح دیگر برای اثبات غیبت امام عصرعجل الله فرجه 

بتوفبق خدا مبگو یم ما عتعب 
هستیم ۰ عصمت در ظاهر خلقت تست له دبده ومشاهده شود و اگر امامن را قبول کنیم د عصتش 
دامنکر باشیه افرار ما درست ستو چون همکن است از طرف هر امامی عتبد شویم بر 
اعتراف بچیزی نیا دیده ممکن است متعبد شویم امامت امامیکه از دییده ها پنوان است 
برای بك حکمتی که خدای تبارك و تعالی میداند ما راه بصلعت آن بریم یا نبریم 
فرفی نداد 





یم اع اف داشته بام امام معصوم است چنانچه مته د بخود او 





توضیح دیگر من میگوبم حال امام زمان مادر غیبت خود چون حال بغمبر م است در ظپور 
خودبرای آنکه پیفیبر دز همه جا و پیش همه کس نود در مکه که بود در مدینه غاټب بود و 
چون در مدینه بود در مکه نبود » چون‌درسفر بوددروطن تبود و چون دروطن بود درسفر نبود داد 
در همه حال یکجا حضور دات و تسبت بجاهای دیگر غائب بود و حجت اونبت باهل انجاهمکه 





(wy) 
الاماكن ولم تسةط حجته عن أهل الاماكن التي غاب عنها فبكذاالامام للم لاسقط حجتهو ان‎ 
کان غاتبا عناکمالم تسقط حجه النبي #8 عمن غاب عنه و أکثر ما استعبد بهالناس من شرائط‎ 
الاسلام د شرائعه فهو مثل ما استعبدوا به من الاقرار بغيبة الامام و ذلك ان‌التبارگدتعالی‌سدح‎ 
المؤمنينبايمانهم بالغيب قبل مدحه لهم على [قامة الصلوة و إيتاء الزكوة والایمان بسائر ما آنزل‎ 
زد جل على نببه وع لى من قبلهمن الانيياء م وات اله عل أجمعينوبالاخرة فتال : هدى للمتلین‎ 
الذين يؤمنون بالفيب و يقيمون الصلوة و مما رژقناهم ينفقون والذين يۋمنؤن بما‎ 
انزل اليك و ما انزل من قبلك و بالاخرةهم‌یوقنون اولئك على هدى مندبهم واولئك‎ 
هم المفلحون د ان النبي :4 كان یکون بين آسحابه فغمى عليه د هوینصاب عرفا فاذاافاق‎ 
قال قال عزوجل کذا و کذا آمر کم بکذا و نہاکم عن كذا و أكثر مخالفینا يقول أن ذلك کان‎ 
یکون عند تزول جبرئيل ج عليه فستل السادق جا عن الغعية التي كانت تأخذ النبي تا‎ 
آکانت‌تکون عند هبوط جبرئیل» فقال لا إن جبرئیل کان إذ انى النبى اقلم بدخلعليه‎ 
حتی يستأذنه و إؤارخل عليم قعد بين يديه قعدةالعبد د إنما ذلك اياه عندمخاطبة انعر وجل ابام‎ 
. بغیر ترجمان‌وداسطلة‎ 
غالب بود ساقط نمیشد امام عليه اللام هم ابتطور است اکر هم غاب باشد حجت اوساقط‎ 
نمیشود چنانچه حجت بیفبر نبت بدانها که از آنہا غاب بود ساقط نبود‎ 
پرشتر احکام وشرائم اسلام تعبد بنا دبده است مانند عبد باقرار نیت بامام غائب » برای آنکه‎ 
ان دارند پیش از آنکه آنها را برای اقامه نماژ و‎ 
دادن ز کوة و ایمان بما اثزل الله عزوجل بربیفمبرش و بر پیمبران پیش مم و بلکه بآخرت مدح‎ 
کند و در سوره بقره فرمود است هدابت است مر پرهیزکاران را آنکسانیکه ایمان بغیب دارند و‎ 
ماز بر پا کنند و ار آنچه ما بدانها دوژی دادیم انفاق کنند وانک‌انیکه ایمان دارند بآنچه برتو‎ 
ازل کردیم و آنچه پیش ازتوناژلکردیم و بآخرت هم بقین دارند آنان که رطربق هداینندازطرف‎ 
برورد کار خود و آنان همان رستگارانئد‎ 
پیفیردرمیان اصحایش بود یکبار ازهوش میرفت وعرن میریخت چون بخود میآمد میفرمود‎ 
خدای عزوجلچنینگفته‎ 
چنان فرموده » چنان نهیکرده خالنین ما کو بند این وضعیت نزد نزول جبرتبل عله‎ 
السلام بوده و اژ امام‌صادن‌علیه السلام بر سش شد از ببپوش ی که پیغمبر صر افر امیگ زفت آیانزد فرود آمدن‎ 


خداوند مؤمنین را مدح کرده که بنا دید 











جبر یل بود؛فومودناجبر تیل هرو قت‌خدمت یضبر میر سید وارد نبیشدتااجازه میگر فت‌وچونو اردمیشدچون 
بنده‌ای بیش اومی نشست این بیپوش یآنگا بود کهخدای عزوجل بی تر جمان‌وواسطه بااوخطاب ميکر د 
این .عدیت را حین بن احبد بن ادریسرض عه با گقته است از قول پدرش از جعفر بن 
محمد بن حین بن بزید از حسین بن علوان از عرو بن ثابت از صادق جفر بن محمد 
علیه‌اللام 
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حدنا بذلك الحسین بن أحمدين إدريس رضی اله عنه عن یه عن جمفرین غلبن مالك 
عن تين الحسين بنيز يدعنالحسين بن علوان عن عمروبن ثابی عن الصادق جعفربن خن 5 
فالنای لم یشاهدواله تبادك و تعالی یناجی رسولاله ټاو و بخاطبه دلا شاهددا الوحی و وجب 
علیهم الافرار بلفیب الذی لم يشاهدده و تصديق رسولال رات فی‌ذلك وقد آخبرنا اله عزوجل 
فی مد کم کتابه آنه لیس هنا احد یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید و فال عزوجل وان علیکم 
لحافظین کراما کاتبین یعلمون ماتتعلون و نحن لم نرهم ولم تشاهدهم ولو لم نوق‌التصدیق 
بذلك لکنا خادجین عن الاسلام دادین على اله تعالی كره قوله وقد حذرنا اله تبارك و تعالی 
من فننة الشی‌لان فقال يا بنى آدم لایفتننکم الشیطان کمااخرج ابویکم من الجنة و نحن 
لانراه و يجب علینا الايمان بكونه والعذر منه د قال اب38 فى ذكر المسائلة فیالبر انه 
إذا سثل الميت فلم يجب بالصواب ضربه منکر و تكير ضربة من عذاب الله ما خلق الله دابة إلا 
تذعر لها ما خان التقلين و نحن لانری شيا من ذلك ولا نشاهدم دلا نمه و اخبرنا ا أنه 
عرج به إلى السام ونحنلم نر شیثا من لك دلانشاهدء ولا نسععه و اخبرنا من زار أخاه فيال 
عزوجل شيعه مبمون الفماك بقولون ألا طبت و طابت لكالجنة و نحنلانراهمولانسمع کلامهم 
ولو لم نسلم الاخبار !اوادرة في مثل ذلك دفیما يشبهه هن امور الاسلام لکنا افرین بها 

خارجن‌من الاسلام . 








مردم نمیدیدند خدای تارك و تمالی با دسول خدا مم راز کوید وباو خطاب کند ووحی را 
مشاهده نبیکردند و بر آنا واجب بود اقرار بغیبی که ندیدند و تصدیق ر-ولغدا ع) در آن 
خدای عزوجل در کتاب خود با خبر داده که هیچکدام ما تلفط بگفته ای نکنيم مگر 
آنکه نرد آن رقیب وعتید هست و خدای عزوجل ( درسوره انفطار آیه ٩‏ ۱۲ ) فرمابد بر شما 
نگهپانانی است با کرامت نوبنده مبداتند هر کاری بکنید ماآنها دا ندیده ومشاهده نکردیم واگر 
تصدیق بدان :داشته باشیم خارج از اسلام هستیم و گفته دای تعالی ذکره را ردکردیم خدای‌تباركه 
و تعالی ما را از 
شیطان شما را از دین بدر نبرد چنانجه بدر و مادر شما را اژ بهشت بدر برد ماکه اورا ندیده ایم 
و لازمست ابمان باو وحنراژ او » م) در ذکر ستوال وجواب در قبرفرمود که هر گاه از مرده 
سئوال شود ودرست جواب ندهد ءنکر ونکیر ضر بتی بر او ژنلد از عذاب خدا که هیچ چنبنده از 
آفریدگان حق نباشد جز آنکه بہر اسداژ آن‌سوای جن و انس ما چیزی از آن ندیده ومشاهد 
نخردیم و نشنيدیم و او بما غير داده که پاسمان عروج کرده و ما ندیده و مشاهده نکردیم و 
نشنیدیم و با خبر داده هر کس پرادر دینی خود را دیدن کند هفتاد هزار فرشته او دا مشایت 
کنند و گویند هلا باك شدی و بهشت برای تو باك شه و ما آنها را نمی ینیم و سغن آنها نشنویم 
وا گر اخباریکه درایشوضوعات وال آن رسیده است ازامور اسلامی قبول نکنیم‌ و کافر بدانها شویم 
|زاسلامبییون ددیم 






شیطان بر حذر داشته وفرموده در سوره اعراف آبه ۲۷ ای زادگان آدم 
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ولقد كلمتى بعض الملحدين في مجلس الامير السعید ركن الدولة رضی اله عنه فقال لي 

وجب على امامکم ان بخرج ققد كاد أمل الروم بغلبون على المسلمين فقلتله اناهلالكفركانوا 
في ایام نینا تِن اکثر عدوا عنیم نيم اليوم وقد اسر مره و كتمه اربعين سنة بامراله جلذكره 
د بعد ذلك اظهره لمن دنق به و کتمه بثلات سنن عمن لم یثق به نم آل الامر إلى ان تماقدوا 
على هجرانه و هجران جميع بني هاشم والمحامين عليه لاجله فخرجوا إلى الشعب و بقوا یه 
نلك سنين فلو أنقاتلاقالفي تلك التبم بخرج ع585 فانهو اج علبهالخر وج لفلبةالمش ر كين 
على السسلمین ما کان یکون جوابنا له إلا أنه ## بامرالة تعالى ذكره خرج إلى الشعب حين 
خرج د باذنه غاب و متی أمره بالظپور والخروج خرج د ظبر لان الني بلكل بقى في الشعب 
هذه المدة حتی أوحى ان ر وجل إليه أنه قد بعت آدضةعلى الصحيغةالمسكتوبةبينقريشفيهجران 
البي ۲36 و جميع بني هاشم المختومة باربمين خانما المعدلة عند زمعة بن الاسود فا لها 
وی هو ۳ اسم اله زوجل فقام أبوطاب فدخل مکة 
فاما راته قربش قددوا أنه قدجاء يسام !ام النبي اتی بقتلوه ١‏ أو برجموه عن نبوتهفا i‏ 
د عظوء فلما جاس قاللیمیامعشر قربش انا این اخی عم لماجرب عليه کذباقط و هقداخبرنی 
وقداوحى إليه أنه قد بعث على السحيفة المكتوبة ینک |لارضة فاكلت ما كان فیها من قطبعةدحم 
و ترکت ها کان فيا من اسماء اله عزوجل‌فاخرجوا السخيفة و فکوها فوجدوها كما قال 








حکایت مناظره شیخ بزرگوار صدوق عليه الرحمه با یکی از ملاحده در" 
مجاس ر کن الدو له 

یکی از ملعد ین در مجلس امیر سمید رکن الدوله رضی ال عنه با من سخن گفت + 
از اپنجا شروع کرد که واجب است بر امام شما که بیرونآبد نزديكاست رومیان بر 
مسلمانان غلبه کنند 

باو گفتم کفار در روز گاد یشبر ما م شماره بیشتری داشتند و آنحضرت چهل سال نبوث 
خود را در پرده نگپه‌اشت بامر خدای جل ذکره و بعد از آن بکسانیکه وئوق داشت اظهار نبوت 
کرد ومدت سه سال از کسانیکه بانپا اعتماد نداشت کتان میکرد سپس کار باینجا کشید که قر یش 
مماهده کردنداوراوجمیع بنی هاشم رو حمایت کذانش‌را بخاطر او ترك کنند اینها در شەپمت 
شدنه و سه سال در آن ماندند آبا اگر کی بگوید چرا در این سالها محند ص) بو 
غلبه مثر کین را بر مصسلمین نگرفت چه جوایی داریم جزاینکه محمد م) بدستور خدای تعالی ذکره 
در شب در آمد و بائن او غالب شد و هروقت اجازه خروح وظپور دریافت کرد بیرون شد و ظاهر 
گردید زیرا یشبر م ایشدت در شب ماند تا خدای عزوجل باو وحی کرد که موربانه فرستاده و 
عهدنامه قریش را در هجر ان بیغیر ع) و همه بنی هاش م که چهل مهر و امضاء داشته و نزد زمعة بن 
اسود سپرده بوده خورده تعهدات قطم رحم آن از مبان ره و همان نام خدای عزوجل در آن 
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فامن بعض ربةى بعش على كفره فرجع النبي 388 د بنوهاشم إلى مكة همکنا الامام ا [ذاازن 
انه له في الخروج خرج و شيء وهو ان ال عالی ذکرء اقدد على إعدائه الکفار من الامام فلو 
أن قاتلاقاللم یمپلاشاعدانه ولا بیبده‌موهم بکغرون به د یش رکون لکان جوابنا له آن اله تعالی 
ذکره لایخاف الفوت فیعاجلهم بالعقوبة ولا یسئل عما یفعل وهم یستلون ولا یقال له لم ولا کیف 
و کذا اظبار الامام إلى الل الذی غیبه فمتىأدادهاؤنفيه فظیر فقال الملحد لست دمن باماملا 
اراه ولا تلزمنی حجته مالم اره فقلت له يجب ان تقول أنه لايلزمك حجة ال تعالى ذکره لانك 
لانراه ولا تلزمك حجة الرسول هة لانك لم تره . 
فقال للامير السعید ركن الدواة رضی‌الته‌یهاالامیر داع ما بذكره هذا الشیخ فانهیقول 

ان الامام تما غاب دلا بری لان ال عزوجل لابری فتال له الامیر رمال لقد دضمت کلامه غير 
موضعه و تقولت عليه و هذا انقطاع منك و اقرار بالمجز و هذا سبيل جميع المجادلیین لنا 
في آمر صاحب زمانا ۸ ما بلفظون في رفع ذلك د جحوده إلا بالهذیان و الوساوس 
والخرافات المموهة . 

باقیست ابوطالب برخواست و وارد مکه شد چون قریش اورا دیدند نصور کردند آمده است پیشبر 
عم دا بانها تسلیم کند تا او را بکشند با اژبوت بر گردانندواور! احترامنمودندچون نشت‌فر مود 
ای گروه فرش من هر گز از برادر ژاده ام محمد دروغ ندیدم او بین غبرداده که پروردگارش 
باو وحی کرده که موریانه را فرستاده بعهد نامه شا و آنچه داجم‌بقطع رحمدر آن‌بوده‌خورده‌است 
و نامهای خدای عزوجل بجا مانده چون صحیقه را آورد ند و گشودند دیا 
ایمان آورد ند و بعضی بر کفرخودما ندند پیفه‌بر وبنی هاشم‌بسکه بر گشتنه » امام عليه السلا 
هر گاه خدا باو اجاژه دهد ظاهر میشود جواب دیگر آنکه خدا بر دفع کفار قادر تراست از امام 
اگر کسی گوید چرا دشمنان خود را مهلت داده و آنها دا نا بود ننیکند با اینکه باو کار و 
مشر کند؟ جواب‌مااینتکه خدای جلد گره اژفوت عقو بت آ نهاترسی ندارد تاعجله گند از او بر سشی نشرد 
آ نپا نو لند بعضرت او گفته نشود بر ای‌چه‌وچگونه ؛ وهمچنین است‌اظهاد امامی که‌او ر اغایب کرده‌است 


هروقت خواست و با اجاژه داد ظهور 
ملحد. گفت م, 
او را ندیدم 
کفتم‌لازم است بگوئی حجت خدای تعالی ذکره هم برتو تمام نیست چون اورا نبیلی و حجت 
رسواخدا هم بر تو تنام بت چوی اورا ندبدی 
دویبامیرسمید ر کنالدوله رضی ان عنه کرد و گفت ایهاالامیر بشنو این شیخ چه بز بان‌مپآورد 
میگوید امابغانباستو دیدة نبیشود چون خدای عزوجل هم دیده نبشود 
امیر رحبه الهبا وگفت سعن‌اورا بد تفسیر کردی و باوافتراء بستی این دلیل در ماندگی و عجز 
نو است و روشی است که همه اهل جدال در باره صاحب‌الز مان مادارنه ودررد و انکار آن 











یدند همان‌طوراست بعضی 











ن با مامی که بینم ايان :دارم و حچت او بر من مام ليست تا 





بان به 





هذیان و وسوسه وخرافات ناروا میگشایند 
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و ذکر آبوسبل إسمعبل بن على التویختی في آخر کتاب التبیه و کثیرا مایقول خصومنا 
لوکان ما تدعون هن النص حقا لادعاء على 388 بعد مضى الذي #5 فیقال لهم كيف بدعيهفقيم 
نفسه مقام مدع بحتاج إلى #هود على صحة دعواه وهم لم يقبلوا قول اني 18 فکیف یقبلون 
دعواء لفسه و تخلفه عن بیعه أبي بكر و دفنه فاطمة الا من غر ان یعرفیم جمیعا خبرهاحتی 
دفنہا سراً ادلدلیل علی أنه لم برض بما فعلوم فان قالوافلمقبلها بعد عتمان 1# قیل لهم‌عطوه 
بعد ما دجب له فقبله د كان في ذلك مثل النبي #5 حين قبل المنافقین «الملفة قلوبیم دربما 
قال خسومنا إذا عضوم الحجاج و لزمتهم الحجة في أنه لابذ من امام منصوص عليه عالم بالکتاب 
«الستة مأمون علیپما لاینساهما ولایفلط قيم ما ولا يجوز مخالفته واجب الطاعة بنصس الاول علبه 
فمن هو هذا الامام سموه لنا ودلونا عليه ؛ فبقال لهم هذاکلام في الاخبار و هو انتقال من‌الموضع 
الذى تکامتا فيه لانا إنماتكلمنا فيما توجبه المقول إذا مضی النى تا و هل‌یجوزانلایستخلف 
و بنص على امام بهذه الصفة التي ذکر ناها فاذا تبت ذلك بالادلة فعلينا و علیبم النفتیش عن عين 
الامام في كل عصر من قبل الاخبار و نقل الشیع النس على على بها وهم الان من الكثرة و 
اختلاف الادطان واام مم على ماهم عليه بوجب العلم دالعمل لاسیما و لبس بازاتمفرقة تدعی‌اللس 

ذکر کلام ابوسهل اسمعیل بن علی نوبختی در امامت 

در آخر کتاب‌به کوید بیار شده که مخالفین‌ماگو بن !گر نس‌درامامت که شما ادعامیکنید 
درست بود علی‌علیه‌السلام بعدازوفات پیغمبر (ص) انرا ادعاکرده برده 

در جواپ گفته شود چگو نه می‌توانت‌مدعی آن‌شود وخودرا منوان مدعی‌سعر» ی کندومحتاج 

گواهان گردد و آن مردم قول بیغمبر را در باره‌او ه‌پذیر فنند و. ادعای اورامی پذیر فتند» همان 
تخلفش از بیمت با ابی‌بکر و بخاك سپردن فاطمه‌زهر| بدون اطلاع هبه آنها درینهانی روشنتردلیل 
است بر اینکه راضی بکارهای آن‌ها نبود. 

اگر گویند چرا بس از عشان قبول‌خلافت کرد؛گفته شود حق واجب اورا بو 
گر چه عقیده بوی نداشتند چنانچه ینبر (ص) منافقین ومزلفه قلوبیم رایذیرفت. 

و بسامخالفین ما وقتی در برابر دلبل درمانده گردند اعتر اف‌کنند که ما قبول دادیم بایدامام 
متصوصی باشد که کتاب‌وسنت رابداند و بر آن‌هاامین باشد ود ر آن‌ها خطانکند و مخالفت‌وی‌رو انباشد 
و طاعت وی بنص امام پیش اژاوو اجب باشد ولی‌این‌امام کیست نامش‌را بسا بگوئید و ما دا بوجود او 
دهبر ی کنیده 

در اینجا از شاخی بشاخ دیگر برد وموضوع سخن‌را بگرداند ژبرا سخن مادرحکم عقل بود 
نسبت بمداز در گذشت‌یشبر که با روا است خلیفه ممین نکند و نس برامام معصومی ننایدوچون 
بدلبل تابت شود که باید خلیفه معصومی ممین کنه برما و آن‌ها لازم است بردسی کنیم از شخس امام 
درهرعصری‌بوسیله اخبار وارده طائفه شیمه تقل نص برامامت علی‌نموده‌اند وچون جمعیت آن‌ها پنبار 
ووطنشان مختلف ومقاصدشان متفاو تست‌ودراین نقل|تفان‌دار ندموجب علم‌می‌شود وباید بدان عمل کرد 








دادن وپذدیرفت 
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ارجل بمب لبق غير على پچ فان عادضونا بما يدعبه أمحاب زرا وشت د يرهم من 
المبطلين قيل لهم هذه المعادضة بلزمکم في آبات النبي 7و فاذا انفصلتم بشيء فهو فصلنا لان 
لشیم قي هذا الوقت كصورة المسلمين في الكثرة د أنهم لابتمارفون و أن أسلافيم بجبأن 
یکونوا كذلك بل اخبار الشيع أوكدلا: له معهم رولة ولا سیف ولا رهبة ولارغبة د زنسما 
تفتعل الاخبار الكاذبة لرغبة أو رهبة أو حمل عليما بالدول د ليس في اخباد الشيعة شيهمن ذلك 
د إذا صح بنقل الشيعة التص من النبي 87285 على على ا بمثل زلك‌سحنقلهاالنس منعلى علسی 
الحسن د من ااحسن على الحسين تم على اماماماءإلىالحسن بن على تمعلى القائم غاب الامابعدء 
عليهم السام لان رجال أيه الحسن ا الثقات كلم قد شهددا له بالامامة و غاب ا لان 
الساطان طلبه طلبا ظاهرا و کل بمنازله وحرمه سلين فلو قلت ان غببة الامام ا في‌هذااله‌سر 
من اول الادلة على صحة الامامة قلت صدقا لصدق الاخبار المتقدمة في ذااك و شپرتها و قد ذکر 
بعش الشيعة ممن كان في خدمة الحسن بن على 4# داحدنقانهان‌السبب‌بینه و ين ابن‌الحسن 
بنعلی 4# متصل و کان بخرج من کنبه د أمره و نهیه علی بده إلى شیمته ]لی أُنتوفیو ادصی 
إلى رجل‌من‌الشيمة مستور فقاممقامه فى هذا لامر وتد مألونا في حذه الفيبة د قالوا إذا جازأن 
ة و ما آشبهها فما تلکرون رن «ندفع عینه عن المالمقيقال لمم فيارتفاع عنسه 
خصوص بلاحظه اينکه دز برابر آن‌ها کی تستکه مدهی باخدیضیی دیگریرا بغلافت مین کر 


اگر بسا اعتراض کنند بدعاوی اصحاب ژردشت و دیگران از کفار گوئیم این اعتراض نب 
یبر واا ھرجواپد رآن ایدید ماد و بر 








صورة 
















له ادا 

نداشتندوتقل اخبار دروغ برای تشویق با ترس یابوسیلهتصیل دولك هااسعودر اخبار شیمه این‌وسائل 
نبوده و چون تفل شیمه در نص پیغمیر بر على (ع) درست باشد بهمین دلیل نس علی بر امامت حن 
و از «سن برحسین سپس بر هر امامی تا حسن بن عل عسکری (ع) درست باشد و نس بر امامفالب 
فالم هم صحیح باشه بعد از او زیرا رجال طرفدار پدرش امام حسن علیه‌السلام همه مورد وثوق بودند 
و ثواهی دادند که او امام است و غائب شده برای آنکه سلطان وقت بسختی در تعقیب او بود و 
سالها پاسبان بر مثازل و حرم ار گمارد اکر بگویم غبت امام دراینعص برتر دابلی است‌برصعت 
امامت درست گفته‌ام زیر | اخبار گذشته در این موضوع همه صحیح است و مشپور است و بعضي از 
شیعیانی که درخدمت حن بن علی (ع) بوده و مورد وون آنحضرت بوده ذکر کرده که وله 
ملاقات میان او فرز ند حسن بن (ع) موجود است و نامه‌ها و دستورات آن‌حضرت بوسیله او بشیعه 
میرسیده تا وقتی از دنیا رفته ویتهانی بدیگری از شیعبان وصیت کرده و اورا در این منصب بای 
خود گذات + 


باز در موضوع غیبت اژما مببرسند که گر روا باشد امام سی سال‌تمام غاتب باشد چه انکاری 








۱۸ 
ارتفاع الحجة من الارش و سقوط الشرائع إذالم يكن لها من یحفظها د آما إذا استتر الامام 
للخوف على نفه بامراشعزوجل وکان له سب معروف متصل به كانت الحجة قائمة [ژکانت 
عينه موجودة في العالم د بابه د سببه معروفان و إنما عدم افتائه و آمره د نبیه ظاهراً د ليس‌في 
ذلك بطلان للحجة و لذلك نظارقدأقم النبي #7 في الشمب مدة طویلة د كان يدعو الاس 
في آول آمره سر! إلى ان آمن د صارت له فلة د هومعزاك‌نبیمبمون‌مرسل فلم ببعال‌توقیه وتستره 
من بعش دعوة نبوته ولا ادحض ذلك حجته تم دخل ## الغار فاقام فيه لايرف أحد موضعه و 
لمببطل ذلك نبوته ولو ارتفمت عبنهلبطلت نبوته و آكذلك الامام يجوز ان بحبسه السلطان المدة 
الطوبلة و نع من لقائه حتى لايفتى ولابعلم دلابيين دالحجة قانة نابنة واجبة و ان لم يفع و 
لم بیین لانه موجود العين في العالم ثايت الذات ولو ان نیا ماما لم يبين د یعلم و بقل لم 
تبطل‌نبوته ولا امامته‌ولا حجتهه لوارتفعت ذاندلبطات الحجة بهد كذلك يجوز انيستترالامامالمدة 
الطربلة |زاخاف ولا تبطل حجة الل عزوجل فان قالوا فکیف یصنع من احتاج ان بس لعن مسألةه 


داریه که املا در عالم نباشد 

درجواپ گفته شود عدم وجود امام در زمیت سیب رفم حجت خدا وسقوط دین است چون‌حافظی 
ندارد ولی اگر امام برای ترس از جان خود بامر خدای عزوجسل بنپان شود و وسیله معروف و 
پپوستی درمیان باشدحجت خدابر پااستز یر اخودش درعالم است و وسیله هم دارد فقط فتداوی وامرو 
نی او ظاهر نیست و ابن موجب بطلان حجت الهپه نباشد و نظالری هم در تاربخ اسلام دارد 

۱- خود پیفیر «ص> مدتی طولانی در شب بناهنده بود » در اول بت پنهاني مردم دا 
دعوت میکرد تا امثیت بافت و جستی فراهم کرد دز همه این اوفات بیضبر مبعوث و مرسل بود و 
پناهندگی وینهانی اونبت بیعضی ازمردم دعوت نبوتش‌دا باطل نکرد و حجت اورا مخدوش نساشت 

۲ب سپس پیشمبر در غار پنهان شد و ماند و گسی جای اورا نیدانت و این موجب بطلان 
ېوت او نبود و اگر وجودی نداشت نبوتی نمی‌داشت همچنین مسکن است سلطان جور امام بعقی را 
مدتی مدید ز ندان ی کنه و مانم ملاقات ارشود و او نتواند فتوی دهد و تعلیم کند و بیان احکام نماید 
ولی حجت الہی بر با است و با بر جااستومحقی‌است واگر چه فتوی ندهد و بیان احکام نکند زیرا 
خودش در عالم هست وموجوداستو بجااست واگر بیضبر با امامی بیان حکم نکند و تعلیم ندهد و 
سغن نگوید نبوت و امامت و حجیت او باطل نشود و اگر وجودش از میان برود حجت خدا بر 
مردم باطل گردد هچنین جائز است امام مدت مدیدی ازترس بنهان باشد و حجبت اوباطل نگردد 

اگر گوبند وقتی امامبنهان‌است‌چه کند کسی که محتاح است از او مستله ای بیرسد ٩‏ 

باید گفت همان کند که در موقع تخفی بیضمبر در غار میکرد و میخواست اید مسلمان شود 
و از او تعلیم گیرد اگر دریغ فش نبوت در حکت الہی برای مصلعتی رو است برای غیبت امام 


هم رواست 








۸۴ 

یل لگا ینم وش فی الدار مجاهم و لینعم منه فان کان ذلك سائفافی 
الحكمة كان هذا مثله سائغا و من ادضح الادلة على الامامة ان اله عزوجل جعلآ ية ابي انه 
:0 انى بقصص الانيباء الماضين عليه السلام و بكلعلم من تورية د انجيل د زبور منغيرأن 
يكون یعلم الكتابة ظاهرا ادلقی نصرانیا اد يوديا فکان ذلك أعظم يانه د قتل الحسين بن على 
4# و خلف علي بن الحسين ية متقارب السن كان سنه أقل من عشرين سنة نم انقبض عن 
ناس فلم ياق أحدا ولا كان يلقاء إلاخواس أصحابه و كان في نهاية العبادة ولم بخرج عنه من 
العلم إلا يسيراً لسعونه الزمان وجور بني امية تم ظهر ابنه عبن على المسمیبالباة بب 
لبقره العلم او لشقه العلم فاني من علوم ألدين والكتاب والسنة والسير والمغارى بامر عظیم و 
اتی جمفر بن تبن علي چ من بعده من ذلك بما کثر د ظور فلم ببق فن في فنون‌الملمإلااتى 
فيه باشیاه فسر القران دالسیر و روبت عنه المفازی و اخبار الانبیاه من غبر ان بری‌هو 
و ابوه تبن على د على بن الحسین علیهما السلام عند احد. من روات‌حدیت العامة أد ففبائبم 
بتعلمون منهم شيئا و فى ذلك ول وليلعلىأنهمإتما أخذوا ذلك الملم عن النبى تام عنعلى 17 
ثم عن واحد واحد من الائمة و كذلك جماعة الائمةعليمم السلام هذه عنتیم فی العلم بستلونعن 
الحلال والحرام فیچیبون جوابات متفقة من غیر آن یتعلموا ذلك هن أحد من الناس‌فای دليلأرل 
_ من هذا على |ٍمامتیم و آنالنبی تقو تصبوم و علموم و دوعوم علمه د علوم الانبياء علیومالسلا 
نو ی اس e‏ بك معجزه بیضبر (ص) دا ابن قرار داده 

ان گذشته را در قرآن آورده و دانش تورات و انجیل و زبور را بیان‌کرده بی 
آموخته باشد با یك نقر نصرائی یا بپودی دادیده باشد این بزرگترین ممجزه اواست؛ 


۱ ) کته شد و علی‌ین الت علیه‌اللام را بای خود گذاشت در سن کب ی که از 
j‏ ای اج آتحضرت از مردم کناده گرفت و با اعسدی ملاقات کرد و جر خواص 
امحابش اودا ملاقات نمیکردند همه را بعبادت میگذرانید و برای سختی زمان وجور بنی‌امیه اندکی 
از علوم دین از وی‌نشرشد »سس فر ز ندش محمد بن‌علی‌بنامباقرعلبه الملام اقب یافت برای آن که علوم 
داشکافتوازعلم‌دین و کتاپ‌وسنت وتاریخ‌ومفاژی‌قست‌بزر گی بیان کرد وجفر بن محمد بن على دع» 
پس از وی بیاناتی کرد که منتشر و ظاهر گردید .هیچ فنی ازفتون علم نماند جز آنکه مطالب 
بیاری در آن يان کرد و قر آن وسنن دا تفسیر سود ومفازی وخبار انبیاءازاو دوایت شد بی آنکه 
او رپدرش محید بن علی بن الحسین علیه‌السلام استادی بینند و نزد یکی از راویان حدیث عامه یا 
قیهان آنها بنشینند وچیزی‌یاموز ند این خود بهترین دلیل است براینکه علم دا از بیشمبر «ص> و 
سپس از علی «ع» و بترتیب از هر امامی دریافت کردند و همه اتمه چنین بودند این بود روش آنان 
دردانش» اژحلال وغرام پرسش می‌شدند وجواب‌های هم آهنك میداد ند بیآنکه از کسی تعلیمگیر ند 
چه دلیلی بهنو است از این ؛ بر امامت آنها و پراینکه پیضبر آن‌ها دا ممین کرد وتعلیم نود و علوم 
انبیاء بیش را با نها سپرد وآیابحسی‌عادت ما دیده‌ایم که‌از بشری آن‌همه‌علم‌ودانش که ازمهمد بن‌علی 




























)140( 
قبله و هل رأينا فى العادات هن ظور عنه مثل ما ظهر عن من على د جعفرین ل من غیر ان 
بتهلموا ذلك من أحد من الناس فان قالقائل لعلهم كانوايتعلمونذلك:سرا قبل لم قدقال مشل 
ذلك الدهرية فى النبى 4# أنه كان يتلم الكثاية و بقل الکتاب سراد كيف بجوز أن يظن 
ذلك بمحمدین على و جعفربن غين علی عليمم السلام و أكثر ما انوايه لاعرف |لاهنيم ولا 
سمع هن غيرهم وقد سألونا فقالواآن ابن الحسن لم بظبر ظبوراتاما الخاصةوالعامةفمن اين علمتم 
وجوده فی العالم و هل رایته‌وء اد أخبرتكم جماعة قد تواترت اخبارها انا شاهدته و عاینته ؛ 
فیقال لهم ان امر الدین كله بالاستدلاليعلم فنحن عرفنا اه عزوجل بالادلة ولم نشاهده ولا اخبرنا 
عله من شاهده د عرفنا النبی ا و کونه فی اامالم بالاخبار و عرفا نبوته وصدقهبالامتدلال 
و عرفناانه استخلف على بن ابی‌طالب م بالاستدلال ‏ عرفنا ان النبى و سار الالمة علیهم‌السلام 
بعد عالمون بالكتاب والسنة ولا بجوز علیهم فی‌شی» من‌ذلك‌الفلمادلاالنسیان دلا تمد الکذب 
بالاستدلال د كذلك عرفنا ان الحسن بن على م امام مفترض الطاعة و علمنا بالاخبارالمتوا 
عن الائمة الساوقین علیوم السلام ان الامامة لا یکون بعد الحسن والحسین إلا فى داد الامام لا 
پکون فى الح ولا فى قرابة فوجب من ذلك ان الامام لایمضی او یخلف من بعده اماماً فلما 
صحت امامة الحسن و صحت وفاقه ثبت أنه خلف من ولده ما ما هذا وجه منالدلالة عليه _ 
(e) E‏ ظاهر شد ظامر شود ی 3 از کسی یاموزد: 

اگر کسی گوید شاید اینہا پنہاتی آموخنند درجواب آن‌ها گفته‌شوداین‌سخن را دهربه در باره 
1 که پنپانی نوشتن وخواندن آموخته و چگونه این گمان در باره معمد بن علی و 

جفر بن محمد میرود با آنکه بیشتر آنچه آوردند از احدی جز خودشان دیده وشنیده نشده 


در اینجا اعتراش دیگری دارند. میگویند پسر امام حسن عسکری برای خاس وعام ظاهر نشده 
شما از کجا میدانید که او در عالم وجود دارد اورا دیدید؛یا بتواتر از کسانبکه اورا دیده‌اند شنیدید » 
در جواب آن‌ها گفته شود که امر دیا 1 میشود. 

۱ ما خدای عزوجل را بدلیل شاختیم و اورا ندیدیم وخبر اورا اژ کسی که اورا دی 

آب پیضبر دس» و وجودش را در این عالم باخبار شناختیم ولی نبوت و درستی گفتارش را 
بدلیل دانستیم ۳ 

۲ - بدلیل دانتیم که او علی بن ایطالب را بجای غود خلیفه کرده است. 

6 - بدلیل دانتیم که پیشبر وهه امامان بعد از وی عالم بکتاب وسنت هستند و غلط ونسیان 
و دروغگوئی بر آنہا روا نیست در باره آنها وهمچنین دانستیم که حمن بن علی عسکری امام مفترض 
الطاعه است و باخبار متواتره از اتمه صادقین دانستیم که امامت بعد اژ حسن و حسین باید در اولاد 

















نشنیدیم 


امام باشد و در برادر و خویشاو ند نیست ازاین مقدمات لازم آبد که امام از دیا نرفته باشد ثابجای 
خود امامی رایصب کرده باشد وچون‌امامت‌امام‌حسن ووفات او درست باشد ثابت شود که پسریبجای‌او 
مانده و امام بعد از او امت 





(4۹) 

ق وجه أخر و هو أن السسن ب خلف جماعة من نقانه معن يى عنه الحلال والحرام 

و بؤدی |لبه کب شیمته و اموالیم و بخرجون الجوابات د كانوا موضم هن الستر د العحالة 
بتمدیله إباهم في حياته فلما مضی اجمعوا جميما على انه قدخلف ولدا هو الاما و أمرالناس ان 
لایسالواعن‌اسمه وان بستروا ذلك عن‌عدانه‌وطلبه السلطان أشد طلب و وكل بالدور والحبالى من 
جواري الحسن # نم کانی کتب ابته الخلف بعدم‌تخرج|لی‌الشیعةبالامرواللهی‌علی‌آیدی رجال 
اييه الثقات أكثر من عشرین سنة نم انقطم المکانبة و مضی أكثر رجال الحسن 388 الذین‌کانوا 
شهددا باهر الامام بعدء و بقی منهم رجل واحد قد اجمعوا علی عدالته وثقته فامرالناس‌بالکتمان 
و ان لایذیموا شيا من اهر الامام و انقطعت المکاتبة فصح لنا اثبات عين الامام بما ذکرت هن 
الدلیل و بما وسفت عن اصحاب الحسن 18 و رجاله و نقلیم خبره و صحة بالاخبار 
المشمورة في غببة القائم # د ان له غيبتين احديم ما اشد من الاخرى و مذهبنا في غيبة الامام 
في هذا الوقت لا بشبه مذهب الممطورة (المرادبالممطودة الواقفبة) في‌موسی بن جعفرلان‌موسی 
مات ظاهرا د رآءالنای مبتا و دفن وفنا مكشوفا د مضی لموته اکثر من مائة سنة د خمسينسنة 
لا بدعی احد انه براه ولا یکانبه ولا براسله د دعوم انه حی فیهاکذاب الحواس التی شاهدته‌میتا 


وجه دیگر برای اثبات امامت امام غالب عجلالله‌فرجه 

و آن که امام حسن عسکری (ع) جمعی از موتفین اصحاب خود دا بجای خود گذاشت 
کسانیکه احکام حلال وحرام‌را از طرف‌او بمردم میرسانیدند و نامه‌های شیمه و وجوهات آنها را باو 
میرسانیدند و جواب میگر فتند و مقام ثابتی در عدالت و درستکاری داشتند و خود آنعضرت آنها دا 
در زمان حیانش تعدیل کرده بود وچون در دشت هه انفان کردند براینکه پسری از او مانده‌است 
و امام بعد از او است و بسردم دستور داده که از امش تپرسند و موضوع را از دشنانش بن 
دادن وسلطان وله با مش اوراعيب کرد ویفاه‌هاک آنحضرت ق کلیران آستن ارکنالی گا 
وسیس نامه‌های پر جانشینش شامل دستوراتی بوسیله اصحاب مورد اعتماد پدرش‌ا بیش از یست‌سال 
بشیعیا نش میرسیه وبس نامه‌ها قطم شد و پیشتر اصحاب امام حسن فوت شدند که بعد از امام جسن 
شاهد وضع امامت بودند بك نفر از آنها بجا ماند که اتفان بوناقت و عدالت او داشتند و او بردم 
دستور کتمان داد و غدقن کرد که هیچ چیزازامر امام دا شهرت ندهند و نامه قطم شد و برایما 
درست آید که امر امام دا بدلیلی که گفتیم و آنچه ازاصحاب امام حسن وصف کردبه معقق دانیم 
وغیبت اورا باخبار مشهوره در امر غیبت امام قائم علیه‌السلام ثابت نمائیم و بگوئیم دو غیبت دارد که 
یکی ا دیگری سخت‌تر است » مذهب ما در غیبت امام در این عصر مانند مذهب واققیه نیست در 
عقیده بغببت موسی بن جعفر ع ذیرا آن حضرت آشکارا فوت شد ومردم مرده او را دیدند و عللی 
بخاك سپرده شد و مدت بیش از صدو پاجاه سال از فوت او گذشته احدی ادعا نکرده که او را دیده 
پا با او نامه نگاری داشته و ادعای ژنده بودنش تکذیب مشاهد؛ مرده او است و بعد از وی چنه امام 
دیگر آمده که مثل او اظپار علم و امامت کنردهاند ولی در ادعای شبت بغیب امام عصر تکذیب 























۱۸7 

وقد فام بعد عدة أئمة فاتوا من ااعلوم بمال ما اتی به موی هة و لیس في دعوانا هذافي غيبة 
الامام اکذاب للحس ولا محال ولا دعوی تنکرها العقول ولا تخرج من العادانت وله الی‌هذاالوقت 
من یدعی من شیمته الثقات المستودین انه باب البه و سب یودی‌عنه‌الی‌شیمته‌امره‌نییه د لمتطل 
المدة في الغيبة طولا یخرج من عادات من غاب فالتصدیق بالاخبادیوجب اعتقاد امامة ابن‌الحسن 
ها على ما شرحت و انه قدغاب كما جامت الاخبارفي الفيبة فانهاجاءت مشهورة متواتر 
الشيعة تتوقعها د تترجاها لما برجون بعد هذا من قيام القائم # بالحق د اظهار العدل ونأل 

اله عزوجل توفیقا وصبرا جمیلا برحمته . 

و قال ابوجعفر تبن عبدالرحمن بن قبة الرازی في نقض کتاب الاشهاد لابي ذيد العلوی 
قال صاحب الکتاب بعد اشياء کثبرة ذکرها لامنازعة فيا د قالت الزيدية و الموتمة الحجةمن ولد 
فاطمة بقول الرسول المجتمع عليه في حجة الوداع و بوم خرج إلى الصاوة في مرضه الذى توفى 

فبه پا الناس انی قدخلفت فیکم کتاب اله و عترتی الا انہما لن بتفرقا حتى بردا على الحوض 
الاو انکم ان تضلوا ما استمسکتم بهما ثم اكد صاحب الکتاب هذا ااخبر و قال فيه فولالامخالفة 
فيه ثم قال بعد ذلك ان المؤتمة خالفت الاجماع و ارعت الامامة فى بطن من العترة دلم توجبها 
لسائر المترة نم لرجل من ذلك البطن في کل عصر فاقول و بال التوفيق ان في قول الذبي ب808 











حس و التزام ببعالی نیست و خلاف عقل وغادت یست وتا کنون هم بمضی ازشیمیان موئون وگوشه 
کی وی خود را باب او میدانند ووسیله میشمارند که دستورات او دا بشیمه میرسانند و آنقدر فیبت 
او طول نکشیده که خارج از عادات کسانی باشد که غائب میشوند . تصدیق باخبار موجب اعتقاد 
امامت ابن‌الحسن مشود چنانچه شرح دادیم وطبق اخباری که دسیده است در غیبت ومشهور ومتواتر 
است غالب است و شیعه در انتظار ظپود او است و باو امبدوار است که بعد از این قاعم علیهالسلام 





بحن فبام کند و عدالت را ظاهر ساژد و از خدای عزوجل خواستاديم توفیق و صبر جمیل را 
برحمت خود 

جواب "لوئی محمد بن عبدالرحمن قبه رازی از اعتراضات کتاب اشهاد 

ابی زید علوی صاحب کتاب اشهاد بعد از ذکر مطالب بسیاری که نزاعی در آن نیست گفته 
است » زیدیه و امامیه گویند باید حجت‌خدا از فرزندان فاطمه زهرا باشد بواسطه گفته مورد انقاق 
رسولځدا دس» که در حجةالوداع و روزیکه در آخرین بیماری خود برای نماز بسجد آمد بیان 
کرد » ای مردم در میان شما بجا گذارم کتاب خدا و عترت خود را هلا از هم جدا نشوند تادر سر 
۳ هلا تا شما باین دو تمسك جوئید هرگ زگیراه نشوید سپس صاحب کتاب این خبر 
را تأیید کردهء‌وتبیری کرده که خلافی در آن نیست. بعد از آن گفته امامیه مخالف اجماع رفته‌اند 
و مدعی شدند که امامت بابد در یك خانواده مخصوص از عترت پیفمبر باشد و ساتر خانواده‌های 
عترت حقی بدان‌ندار ند در این‌خاندان هم باید درهرعصری‌منحصرا يك امام باشد 

توفیق از خدا جوم و در جوابش کویم که فرمایش بیغیر < ص > بر ادعای امامیه دلالت 








(AA) 

على ما يقول الامامية ولالة واضحة و ذلك ان النبى #8٤‏ قال انی تارك فیگم ما ان ثمسکنم به 
لن تضلوا کتاب اله د عترتى اهل بیتی ول على ان الحجة من بعده لبس من المجم ولا هن سادر 
قبائل العرب بل هن عترته اهل بیته ثم قرن قوله بما دل به علی مراده فقال الاد !نیما لن یتفرقا 
حتی بردا على الحوض فاعلمنا ان الحجةمن عترنهلانفارق الکتاب و إنا متی تمسکنا لمنلابفارن 
الکتاب لن نضل و منلایفادق الکتاب ممن‌فرض على الامة ان بتمسکوا به بجب فى العقول ان 
یکون عالما بالکتاب مامونا علبه یملم ناسخه من عنسوخه و خاصه من عاعه د حتمه من ندبه و 
محکمه من متشاببه لیضع کل شيء من‌ذلك موضعه الذی‌دضعه اله عزوجل لابقدم مژخر ادلایژخر 
مقدما و بجب ان یکون جامعا لعلم الدین كله لیسکن التمسك به والاخذ بقوله فیما اختلفت‌فبه 
الامة و تنازعته من تادیل الكتاب دالسنة و لانه ان بقی منه شي» لایعلمه‌لم یسکن الامسك فيه نم 
متی کان بهذا المحل أيضا ولم بکن ماموناعلی الكتابدلميؤمن ان بغاط فیضم الناسخ منه‌مکان 
النسوخ والمحکم مکان المتشابه والندب مکان الحتم إلى غير ذلك مما یکثر تعداومو إذا كان 
هکذا صار الحجة دالمججوج سواء وٍذا فسد هذا القول صح ما قالت الامامية من ان الحجة من 
المترة لایکون إلا جامعا لعلم 'لدين معصوما مزتمئا على الکتاب فان وبعدت الزيدية في المتها 
من هذه صفته‌فنحن اول هن بنقاد له و ان نکن الاخری فالحق ادلی ما اتبع. 
دوشنی دارد برای آن که یغبر (س) فرموده من در میان شما میگذارم چیزی را که تا بدان تك 
جوئید هر گز کمرا» نشوید کناب‌خدا وعنرثم » اهل‌بیتم » در این بیان ما را دلالت کرده که حجت‌بمد 
از او از عجم و سار قبائل عرب نیست بلکه از و خاندان او است سپس قربنه آورده که 
مقصود خود را فهعاتیده فرموده این دواژهم جدا نباشند تا سر حوض‌برمن‌در آبند با اعلام کرده 
که حجت از عثرت و از قر آن جدا نیست وما هم نا بکسی که ازفر آن جدا بست تسك کیم گراه 
نشویم » کسبکه از قر آن جدا نیت و بر امت لازمست باو تسك جویند لازمست بحکم عقل که 

۱ - فر آن رادرست‌بدانه » بر آن امین باشد ناسغ و منسوخ وخاص و عام واجب و مستحب و 
معکم ومتشابه آن را بداند! تا هر کدام را بجائی که خدا مت کرده بگذارد موخر دا مقدم نکند 
مقدم را موخر نکند . 











۲ س باد همه علوم دین‌را بداند تا درموقم اختلاف‌امتو نزاع درتأو یل کتاب وسنت تسك‌بوی 
و گفته‌وی ممکن باشد. 

اگر بك چبزی ازقر آن را نداند تك بوی درآن مسکن‌نست و امین برقرآن تیت وجائز 
است بنلط دود ناسخ را جای منسوخ گذارد ومحکم‌ر! بجای متشاب‌وستحب را بجای واجب وغل 
های بسیار کندواگر چتین باشد جحت و دیگران‌برابر باخندوچون‌این گفته‌فاسدباشدگفته امامیه‌درست 
آید که حجت از عترت همان استکه جامم علم دين و معصوم و امین بر قرآنست اگر زیدیه 
در میان امامان خود کسی جامم این اوصاف دارند ما اول مطیم او هستیم و اگر نه بايد از حق 
پروی کرد » 









(144) 

و قال الشيخ من الاماهية |ٍنا لم نةلان‌الحجةمن ولد فاطمة ل قولا مطلقا و قلناهبتقييدد 
شرانط ولم نحتج لذلك بهذا الخبر فقط بل احتججن به وبفء فاول ذلك آنا وجدنا النبي 7تلز 
قدخص من عترته‌واهل‌یته ام المومنین والحسن والحسین علیما السلام بما حص به و رل على 
جلالة خطرهم د یم شنهم علوحالمعنداعز وج بماقعله بې فی الموطنبعدالموط‌رالموقف بعد 
الموقف ما شهرته تغنی عن ذكره بيننا و بين انزيدية و دل الله تبارك و تعالى على ما وصفناه من 
علو شانيم بقوله انما يريدالله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهیرا 
و بسورة هل انى و ماشا كل ذلك فلما قدم ب هذه الامود و قرد عند امته انه ليس 
هن يتقدمهم فى المنزلة والرفعة ولم بكن بج ممن بتسب الى المحاباة لا ممن بوالى ۶ 
إلا على الدين عامنا انهم علییم السلام الوا ذلك منه | قا ما عم به فلما قال مد ۳ 
کله قد خلقت فیکم کتاب اله د عترتی ءامنا انه عنی هلا + وون غیرهم لانه لوکان هناك من 
عترته من له هذه المتزلة لخصه چم و I RS‏ 
المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام محاباة و هذا واضح بين والحمدلة ولا علی انالامام 
بعد امير المؤمنين الحسن استخلاف اميرالمؤمئين اباه و اتباع اخيهله طوعا و أما قوله انالمؤتمة 
خالفت الاجماع د ادعت الامامة فى بطن من الترفیال له ما هذاالاجماعالسابقالذىخالفناوه 


بکی از بزر گان امامیه گفته است ما نگوئیم هر کدام فرز ندان فاطمه زهراء بدو 
امامند و این خبر داتنہا دلیل آن نیاودیم بلگه دلیل ما این‌خبر با اخباردیگر است اولا یشبر ص 
از میان عترت خود امیرالومنین وحسن وحسین راامتباژاتی داد و بچلالت مقا و بزر گواری وبرتری 
موتعآنها نزدخدای عزوجل‌رهبری کرد بوسیله اظهارالطافبکه درهر مفاسبتو پیش آمدباآ نها نمو د که 
شهرت آن در میان ماوز بدیه ازذکر آن مارایی نبازمیکند. 

۱ خداعلوثآن آنان‌را بابه تطهیراعلام کردوفرمود هماناخدا میغواهد پلیدی‌را از شما خانه‌ان 
بر دو شمارا کاملا پا ک 

- بوره‌ملانی‌وماتدآن 

چون این مقدمات دا آماده کرد و بامت فهمانید که درمبان‌عتر تش از نظر منز له ومقام‌ودفت کسی 











و شرط 











انها فرمود من قر آن وعترت خودرا درمیان شما خلیفه نودم 
ذیرا ار فرددیگری درعترت این مقام را داشت اورا آمتیا 





اتیکهنسبت بامی المنین و حسن وحسین عبلی کرده بود بخشش مجاتی تاعا واضح است 
و الحمدلله سس دلیل برامامت حمن بعد از پدرش| اا پنتکه بدرش اورا علیفهشو کرد 
و پر ادرش‌حسین هم پدلخواه از او پیروی کرد و اما ایتکه که گفته است امامیه بر خلاف اجماع مدهی 





امتیاز 





شده‌اند که امامت درخاندان مخصوصی از عترت ادت در جوابش گفته میشود کداماجماعی پیش ازآن 





14۰) 

لاترفه اللیم إلا ان تجعل مخالغة الامامية للزيديةعنمخالفةالاجماع‌فان كنت إلى هذا 
تؤمى فليس بتعند على الامامية ان تتسبك إلى مثلما نسبتها إليهء تدعى علبكمنالخروج 
من الاجماع الذى ارعيته عليما د بعد فانت تقول ان الامامة لانکون إلا لولد الحسن والحسين 
عليما السلام فبين انا لم خصصت و لدهما دون ساير العترة لنبين للك باحسن من حجتك ماقلناه 

د سیأتی فی موضعه |نشاءال 
م قال صاحب الکتاب و قالت الزيدية الامامة جانزة للترة د فيم لدلالة رسول ای 
علیہم عاما لم یخصس بها بعضا دون بعض و لقولالہ عزدجل لہم دون غبرھم باجداعوم ثماورٹنا 
الکتاب الذبن اصطفینا من عبادنا الإية فاقول و بل التوفيق قد غلط صاحب الکتاب فیسا 





الادلدوالابنة من ابن العم هذا شيء تمنته الزيدية و خدءی به انفسها و تفروت بادعائه بلا بيان 
ولا برهان لان الذى دعبه ليس فى العقل و في الكتاب دلا فی الخبر ولا في شيء من اللفات 
د هذه اللغة و هؤلاء اهلها فاستلوهم ببين لکم ان العترة في اللغة الاقرب فالاقرب من العم وبنی 
العم فان قال صاحب الكتاب فلم زعمت ان الامامة لاتكون لفلان د ولده «هم من العترة عندك 
بوده که مخالف ت کرده باشیم ما ازآن اطلاعی ندار بم بارخدایا مگر مخالفت امامیه با ز پدبه مالفت 
اجماع باشد اگر مقصودش‌اینت ما هم میگوتیم ز پدیه درادعای خود مخالفت اجاع امامپه کر ده‌اند 
بملاوه تو میگوتی امامت مخصوس اولاد حسن‌وحسین است بر ایا بیان کن‌ابناختصاص‌رادرمیان‌عترت 
بچه دلیل‌میگونی تا مادلیل بهتری براغتصاس خود بباوریم ودرجای خودش برهان آن ذ کرمی شود 
انشاءایه سپس صاحب کتاب گفته است زیدیه امامت دا بر ای‌عترت‌جانزدانسته‌درهمه آنها شناخنه برای 
آنکه فرموده رسولعدا عموم دارد وتعصیس بیکی دون دیگری‌ندازد و برایآنکه خدا راجع بآنها 
نه دیگران باجماعآنان (درسورء فاطر ۴۲٤‏ )فر موده استسبس بارت‌دادیم کتا‌ر: بآ نانکه بر گر یدیم 
از بند گان خودئا آخر آبه 
من بتوفیق خدا میگویم صاحب کتاب در آنچه تقل کرده بنلطرفته ژبرا [یدیه امامت‌دامخصوص 
فرژ ندان حسن وحسین می‌دا نندو عترت درلنة شاعل عم وعم وز اده‌می‌شودالاقرب‌فالاقر ب‌وه ر گز اهل لفت 
نگوبند و از آنها نقل نشده که‌عترت منحصر بفرزند دختر از عموزاده است‌اين مطلبی استکهز يديه 
آرزه کرده‌اند و خودرا بدان کول زده‌اند بدون برهان ودلیل تنا مدعی آن هستند اینکه 
ادعا کرده است نه دابل عقلی دارد تهقر آنی نه خبری دارد ونه درهیج لفتی ثابت است این اهل لفت 
عاضر ند از آن‌ها بپررسیدتاشما بگو بندسنی‌عترت الاقرب‌فالافرب ازعم است وعم‌ز ادها گر صاحب کتاب 
باآ نکه‌جزه عترت‌محو بندنرد تومبگو لیما پر ابی دلبل 
سه کس (علی وحمن‌وحسین ) ته دیگران گفتیم‌وا گر 
ن امتبازات‌را داده‌بود م۱ جز اطاعتوحرف- 








اتومعتقدی که امامت‌بنی عاس‌درست: 








و برای پیروگاز عمل پیشمپر ن 





)4( 
قلنا له نحن لم تقل هذا قیاسا و نما قلناء اتباعالمافله النبى 3 بهزلاءللشقرون‌غیرهم‌منالعترة 
ولو قعل بغلان ما فعله بہم لم یکن عندنا إلا السمع والطاعة د أما قوله ان انه تبارك دتعالى قال 
ام اورثئنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا الاية فقال لەقدخالفكخصومك من المعتزلة 
و غیرهم فى تادیل هذه الابة و خالفتك الامامية و اقل ما كان بجب عليك و قد الفت کتابک 
هذا لبین الحق د تدعو إلبه ان تزید الدعوی بحجة فان لم تکن فاقناع فان ام يكن (لم يكن 
خ ل ) فاترك الاحتجاج بما لم یمنکك ان تبین انه حجة لك دون خصرمك فان تلادة القران 
د ادعاء تاویله بلا برهان امر لایمجز عنه احد وقد اوعی خصوعنا ‏ خصومك ان قول اله عزوجل : 
کنتم خير امة خر هی مور سبيل علماء امرة و سبیل‌علماه 
و بینہا فسل 











لی انالمعنی بهذ الاب مالعتر ةوان العترةهمالذر ةوان الذر يةهم و لدالحدندااحسين عليهها 
السلام دون غیرهم من ولد جعفر الطیار و غیره ممن اموانیم فاطمیات ثم قال د بقال للمؤتمة 

دلیلکم على ابجاب الامامة لواحد دون الجمیع و حظرها على الجمیع فان اعتلوا بالورائة و 
الوصية قبل هذه المغيرية تدعی الامامة لولد الحسن ثم فى «طن من ولد الحسن بن الحسن فى 
کل عصر د زمان بالورائة والوصية من ايه د خالفوکم بعد فيما تدعون کما خالفتم غي ركم فیما 





شنوی‌راهی نداشتيم واماً "آچه داج به نم‌آور تا لکتآب الب اصطفینام عبادنا تا آخ ر گفته در جوا بش 
گفته شود که درتأویل ۱ طر نهای توازمعتزله ودیگران باتو مغالفندو امامیه هم مخالفندتومی۔ 
دانیکه امامیه ساب برخیر ات‌را که در این آیه است چه کسانی می‌دانند دست کم پرتو که اکتا 
بد اگاببان‌حق نوشتی و بدان‌دعوت کردی‌لازم بود بر ای‌ادعای خوددلیلی بباوریو گر نەك مۇ بد ی که‌طرف 
داي که درگ نداشتی چیزی‌نگوتی که دلبل‌برای تودر برا بر طرف نباشدهذ کر با 















مر آن آبه۱۱۰شابهتر امتی‌هستید که بر ای مردم بیرون آو رده‌شدید گفنه ندمقصود همه‌علمای امت است 





ای ترت وع لم ای مر جنه یکی استد ا جما ع و حجت بعلم‌ایعترت‌تنوا نسام نبست‌مبان توو آن‌هاچه‌فر فی 
است آیا بصرف ادعای آنها قانع میشوع با دلیل‌از آ نها میخواهیاکر بگونی دلیل از آنها میخواهم 
اکنون توغودت دلیل بیاور که مقصود ازاينآبه که خواندی خصوص عترت است وعترت بمعنی ذريه 
است وذدبه هم خصوص فرز ندحسن وحین‌است نه‌دیگران‌ازاولادیفروعموژادگان دیگرو کسانیکه 






مادرشان ز نان فاطمیه‌هستند. 

گفته است بامامبه گوئیم چه دلبل دارید براینکه باید ازمیان همه عترت فقط یکی امام باشد و 
دیگران مننوع باشند اگر بگویند دلیل انعصار ورات و وصیت استگفته شود شیمه منیریه امامت 
را مخصوس اولاد حسن بن‌علی‌می‌دانند و عبس دريك خاندان از اولادحسن‌بن‌حسن‌درهرعصروژمانی 
بوراتت ووصیت پدر و باشما دراین قون بانحصار معالفند چنانچه شا با دیکر ان‌مخالف‌هستید, 





(war) 

یدعی فاقول و بان الثقة الدليل على ان الامامة لاتكون إلا لواحدانالاماملإيكونإلا الاففل و 
الافضل يكون على دجمین إما ان یکون افضل من الجميعاو أفضل من كل واحد من الجمیع 
فکیف كانت الفصة فليس یکون افضل هن جمیع الامة أو من كل داحد من الامة د فى الامقمن 
هو افضل منه فلما لم يجز هذا ( هذه حل ) مح بدليل تعترف الزیدیةبسعته ان الامام لایکون 
إلاالافضل و صح انما لاتکون الا اواحد ف ىكل عصر والفصل فیما بینا د بين‌المغبرية سهل‌واضح 
قريب والمنة له و هوانالنبى: زرل على الحسن والحسين عليما السلام دلالةبينةد بان بهمامن 
سائر العترة بها خصمما به مما ذكرنا ووصفنافلما مضى الحسن كان الحسين احق و ادلی بدلالة 
الحسن لدلانة الر سول م علبة د اختصاصه اباء و اشارتة اليه فلو كان الحسن اوصى بالامامة 
إلى ابنه اكان مالقا للر سول :و حاعا له من ذلك و بعد فلسنا نشاك لائر تابغىانااحسين 
# افضل من الح سنبن‌الحسن بن علىءالافضلعند ناهوالامامعلى الحقيقة و عندالزيدية ققد تبين نا 
بما وصفنا کذب المغيرية و اتقش‌الاصل الذى بنوا عليه مقالتيم و نحن لم نخص على بن الحسی‌بن 
علىعليمم السلام بما خصصناء به‌محایاقرلا قلدتا فىذلك احدا رلکن الاخبار قرعت سمعنا فيه بما 
لم بقرع فى الحسن بن الحسن و دلنا على اه اعلم منه ما فصل ( اقل ل) من علم الحلالوالحرام 
با اعنماد بخدا درجواب گویم دلیل اینکه امام درهرعصری جزیکی نباشد ابنتکه امام باید 

افطل مردم باشد وافضل یکی از دومنی میدهد یا مقصود افضل ازهمه دیگرانست یا افضل اذهر فردگ 
دیگر وبهرمعنی جز بر يك فردصدن نکند ز برا محال است اوافضل همه امت باهر فردی از امت‌باشدو 
درامت کسی افضل ازاویافت شود چون این جائز ثیست بدلبلی که‌خود زبدیه هم اعتراف بصعت آن 
دارند ومیگو بند امام بابد افضل باشد درستآبد که درهر عصری حزيك امام نباشد و امتباز مااژطافةً 


بانش‌ابنستکه بیشمبر (ص) حسن‌وحسین‌راهمورددلالت 
روشن امامت نمود و آن‌هارا ازسابر عترت بامتبازات روشنی جدا کرد چنانچهذ کر نمودبم‌وتوصیف 





مغیریه آسانست وروشن و نزديك بهم والمنُ 








کردیم و چونحسن(ص) در گذشت حسیناحت‌واولی بامامت‌بود. 

چون بیروی معرفی رسولغدا و اختصاص او ع امام حسن بامامت وی دهبری کرد و اورا معین 
تمود و اگر امام حسن بامامت بسرش وصیت مبکرد مخالف رسواخدا (ص) میشد واو از اشوضوع 
عبر است و بعد ذلك ماهیچ شك‌وریبی نادیم که حسین علیه‌اللام افضل است ازحسن ین <سن‌بن‌علیو 
افضل بعقیده ماوژیدب» همان امام بعق است وبدین بیان دروغ مغیر به اسا س گفتار آن‌ها 
مهدم گر دبد وما مقامی‌دا کۀ برای علی بن‌الحسین معتفدیم آژروی بخشش و تفلید احدی يست وای 
اخباری کهدر باره فضلومقام اوبگوش رسیده درباره حن بن حس نرسیده واینها دلبل استکه 
او اعلم‌و افضل بوره است در عام حلال وحرام از ححن و از جا بعد از او 
و ازگفتاد حسن بن حسن چیزی نشتیدیم که مسکن یاشد آن‌دا باعلم علیین‌الحسین مقابله کرد 
وعالم دراحکام دین احق بامامت است از کیکه عام تدارد شما ای کروه‌زیدیه اگر برای سن نحن 
عام بحلال وحرام بدست دارید یرون آرید و اگره اندیشه کنید درقول خدای عزوجل آیا کیکه 




















(ar) 
عله و عن الخلف من بعده و عن ابی عبداة ج ولم نسمع للحسن بن الحسن بشي؛ یمکننا ان‎ 
نقابل بینه و بين ما سمعاه هن علم على بن الحسين عليمما السلام والعالم بالدين احق بالامامة‎ 
همن لاعلم له فان کنتم يا ممشر الزيدية عرفتم للحسن بن الحسن علما بالحاال دالحرام فاظهرده‎ 
و ان لم تعرفوا له ذلك قتفکروا فی قول اله عزوجل افمن بهدی الى الحق احق ان يتبع امن‎ 
لایهدی الا ان بهدی فہالكم كيف تحکمون فلسنا ندفع الحسن بن الحسن عن فضل د نقدمو‎ 
طهارة و زكوة و عدالة والامامة لاتم امرها الا بالعلم بالدين دالمعرفة باحكام دب العالمين و‎ 
بتاویل کتابه و ما راينا الى بومنا هذا ولا معنا باحد قالت الزيدية بامامته الا د هو بقول فى‎ 
تأوبل اعنی تاريل القرآن على الاستخراج و فى الاحكام على الاجتہاد والقیای و لیس پمکن‎ 
معرفة تاويل القرآن بالاستنباط ( بالاستخراج خ ل ) لان ذلك كان ممكنا لوكان القر ان إنما‎ 
انزل بلغة داحدة و كان علماء اهل تلك اللفة برفون (خ ل الفر آن) المرادفاما والقزآن قدتزل‎ 
بلغات کثيرة د فبه اشیاء لایعرف المراد الا بتوقیف مثل الصلوة دالز كوة دالحج و ما فى هذاالباب‎ 
معه د فيه اشياء لایعرف المراد منها الا بتوقیف مما نعلم و یعلمون ان المراد منهانما عرفبالتوقيف‎ 
دون غیره فليس بجوز حمله على اللفة لانك تحتاج اولا ان تعلم ان الکلام الذی تربدان تتاوله‎ 
لیس فیه توقیف اصلا لا فی جمله ولا فی تفسیله‌فان قال منهرقائل لم تتکر ان یکون ما کان‌سیله‎ 
ان بعرف بالتوقیف فقد وقف اله رسوله  علية و ما کان سببله ان بستخرج فد و کل الى‎ 
العلماء وجهل بعش القر آن دلیلاءلی بعش فاستفنینا اما بذك عماندعون من التوقیف والموقف‎ 




















بحق رهبری‌میکندشایسته تر استکه‌پیروی‌شود بسا کبکه رهبری شود چه برشما است ٩‏ چگوه‌تضاوت 
میکنبد؛(سوره‌یونس آیه ۳۵) مامنکر نشوی که حسن‌بن حسن فضل وتقدم وطهارت وپا کدلی و عدالت 
داشت ولی رکن امامت علم بدین است وععرفت احکام رب‌العالمین ددانستن تاوبل قر آن وتاامروزما 
بهر کس اززیدیه برخوردیم که بامامت اوقا لاست مرجع اودر تاد یل فر آن استغراح معلی است و دد 
احکام اجتہاد وقیاس است ومعنی‌قر آن را با استهر اج واستنباط نبیتوان فهمید بچند وجه 

۱ - این درصورتیستکه قررآن 
می‌دانستند ولی قر آن بلفات بسیاری نا 

۲ے موضوعات دیثی مجمل بیاری درقر آن‌اءتکه جز بیان از طرف‌خدانتوان آنهاراشناخت 
مثل‌نماژه روژه ۰ ز کوةهحج و آنچه ازاین‌قببل است. 

۳- در فرآن اسمائی است که مقصود ازآن جز بایان از طرف خدا مفپوم نشود ( مانند 
حروف مقطه» اوائل سوره ) وحملق ر آن برصرف معنای لفوی درست نباشد زبرا این درصورتیست 
که قبلا بدانی کلامي را که میخواهی تفر کنی‌درمجال ومفصلش مطالب توقیقی نیست » اگ ر کی 
ازآنها گوید آنچه درتر آن محتاج بیان از طرف خدا بوده رسولخدا برای صحابه بیان کرده 
چه تابل استخر اج بوده بعلماء وا گذارشده‌وقر آن‌خودش‌خودش‌راییان‌میکند و باین‌بیان ما از 





ت مخصوص ناژل‌شده بود وعلماء آن لفت مقصود آن را 


ازل‌شده. 
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قيل له لا بجو ذلك على ما و صفتم لانا نجد للاية الواحدة تادیلین متضادین كل واحد منیسا 
جوز فى النة د بحسن ان يتمبدالة به و ليس يجوز ان‌یکون للمتکلم الحکیم كلام بحتملهرادين 
متضادین فان قال ها پنکر ان يكون في القر آن ولالة على احد المرادين و ان يكون العلماه 
بالقرآن متی تدبروم علموا المراد بمبنه ودن غيره قيقال للمعترض پذلكانکرنا هذا الذی‌وصفته 
لامر تخبرك به لیس تخلو تلك الدلالة التى فى القر ان على احد المرادین من ان تکونمحتملة 
للتأویل او غير محتملة فان كانت محتملة للتأویل فالقول قیها کالقول فى هذه الاب 














لاتحتمل التأویل فهى اذا توقیف و نس على المراد بعینه د يجب ان لایشکل على احد عام اللفة 
معرفة المراد و هذا مما لاتنكره فى العقول د هو من فعل الحکیم جایز حسن و لکنا اذا تدبرنا 
آی القر آن لم نجد هکذا و وجدنا الاختلاف فى تاوباها قائما من (بين خ ل ) اهل العلم بالدین 
اوللغةول و كان هناك آیاتتفسر آیات تفسیر الایجتملالتاویل لكان فربق من‌المختلفین فی‌تأوبله من 
العلماء باللغة معاندین د لا هكن کذف امرهم بامون السعی و لكان تادیل الابة خارجا من 
اللغة و من لسان اهلما لان الكلام اذا لم یعتمل اتأوبل فحملته على ما لابحتمله خرجت عن 
اللغة التى دقع الخطاب بها فدلونا يا معشر الزبدية على ية داحدة اختلف اهل العلم فى تاویلها 
فی القر آن ما یدل نصا و توقیفا علی تأدیلها و هذا امر متعند د فی تعذره ولیل علی انه لابد 
للقر آن من مترجم یعلم مراداله تعالی فیخبر به و ها عندی داضح نم قال صاحب الکناب وهذه 
محناج بامام که شا میگم یازهتيم در جوابش بیدگذت این چا 77 اما 
آیه از نظر دلالت لفت دوهی متشاد دارد ومسکن است هر کدام راحکم شرعی دانت وجا 
که متکلم حکم هردورا خواسته باشد اک گوید مسکن است درخود قر آن دلیلی بر تشغس بکی‌از 
دومعنا باشد که دانشندان قر آن بت د ما جواب گوئیم این که گوئی مورد 
انکار است بر ای آنکه این دلب یکی ازدو معنا هست با قابل تاوبل 


امام است وا گرقابل تاو بل نیست شودش 
























این طور نیست ودرك میکنیم 
آیانی بود که بطور قطمآبات دبگر را تفیر میکرد وسعلوم بود که مخالفم 
کشف ام رآ نپا آسان بود ومملوم بودتاو یل آنها خارج از مزان لفت وزبان اهللفت است زیر اگر 
کلامی قابل تاویل نباشد و آنرا حبل بر منای مخالف لفت کنی از آن لفتی که سن 
بآن ادا شده خارج شدی» شماگروه ز 











قرآن دلیل قاطعی مین معنای 
قر آن مستاج بترجم معصوصی است که مراد خدای تعالي دا بداند از 


خبردهد ‏ این موضوع 
برعن و اضح است 
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الخطابية تدعى الامامة لجه‌فر بن ع من ایه عليهماالسلام بالورانة د الوصية و بقفون على رجه 
د يخالفون كل من قال بالامامة و يزعمون انكم و اققتتموهم في امامة جعفر ها و خالفو کم 

قیمن سواه . 
فاقول و بال الثفة ليس تصح الامامة بموافقة موافق ولا مخالفة مخالف و انما تصح بادلة 
الحق د براهيله و الخطايية قوم غلاة و لیس بين الغلو و الامامية نسبة واحسب ان صاحبالکتاب 
خلط فان قال فانی اروت الفرقة التى وقفت عليه قيل له فیقال لتلك الفرقة نعلم ان الامام بمدجعفر 
موسی بمثل ما علمتم انتم به ان‌الامام بعد جہن على جعفر و نمام ان جعفرا مات کما نعام ان 
اباه مات دالفصل بیتنا و بینکم هو الفصل بیشکم و بين السبائيه دالواقفة على اميرالمؤمئين صلوات 
اله عليه فقولوا کیف‌شنتم یقال لصا «بالکتاب انت فما الفسل بیناك وبين من‌جاز الامامةلولد 
العباس و جمفر د عقيل اعنی لاهل العلمو الفضل منهم و احتج باللفة قى انهم عترة الرسول و قال 
ان الرسول عم جمیع العترة ولم بخص الانلثة هم امرالمومنین والحسن والحسین صلواتالعلیوم 








در شبهه طاثنه خطاییه ورد آن(۱) 

صاحب کناب در مقام اعتراض بر امامیه گنته ان فرّقه خطايية هسنند که برای جعفربن محمد از 
طرف پدرشادهای‌امامی دارند 

طبق وراثت ووصیت ومنتظررجت اوهتند ومغالف امامان دیگر ند وگمان دارند که با شا 
درامامت جمفر مو افقندودر غر او معالفند 

من با اعتماد بخدا میگویم امامت تصرف موافقت ومخالفت دیگران درست 
دبرهان درست است خطایبه مردمی هستند غالی مذهب ومبان غلو وامامیه هبج ارت 
دارم صاحب کاپ خطا رفته واگر گوید متصود من آن فرقه ایست که برامام صادن توقف کرده‌اند 
بابن فرقه بايد گفت ما میدانيم امام‌مداجمقر بن محمد اءام موسی است بهمان دابلی که شما دانستید 





امام بعد از محمد بن على جمفر ۶) وميدانيم که امام صادن فوت کرده چنانچه میدانیم پدرش فوت 
کرده و فرق مبان ما و شما همان فر شا است باسبائیه وواقفه بر امیرالمژمنین ع وهرچه 
خواهید بگوئید وبصاحب کتاب میگوایم فرق ميان تو و کسانیکهامامتدا در اولاد عباس و چفر و 
عقیل یعنی آنها که دارای علم و فضل هستند تچویز میکنند چیست ۲ و دلبل هم میآورند که لفت 
وعرف‌شامل آ نها همت‌ومگو بندرسول خدا هبه عترت ر! مشمول حکم دانته و نقط اختصاس برای 
امیرالسزمنین وحن وحسین قائل نشده برای ما ییا نکن 

















_ اب ددتبصرة الموام راع بخطایه گوید س 
آن دعوی خدائی کرد وبه‌ضی گفته اند که امام ج 
وبعد از آن نناسغی شدند ایشان را گوتی مکه | کر ابوالعطاب فاضلتر از صادق عليه السلام بود پس 
چگونه صادن | خدا باشد واگرصادق خدا بود بنا براصل مذهب شما محال باشد که ابوالخطاب از او 
بہتر وفاضلتر باشد یامثل او باشد 


ان گوبد که ابوالخطاب اسدی نبی بود و بد از 
ادق ع) خدا بود وابوالغطاب‌|زاو فاضانر بود 








40( 
عرفناه د بين لنا تم قال صاحب الکتاب و هذ الشمطية تدعى امامة عبد اله بن جعفر بن عل هن 
ابيه بالورانة دالوصية و هذ الفطحية تدعى امامة اسمعيل بن جعفر عن ایه بالورائة و الؤصية 
و قبل ؤلك انما قالوا بامامة عبدال بن جعفر د يسمون‌اليوم اسماعيلبة لانه لم يبق للقائلين بامامة 
عبدال بن جعفر خلف دلا پقية و فرقة من الفطحية یقال لهم القرامطة قالوابامامة عبن اسمعيل 
بن جعفر بالودائة و الوصية د هذه الواقفة على موسى بن جعفر تدعى الامامة لموسی و تراقب 
رجعته فاقول الغرق بيننا و بين هلا سمل واضح قريب اما الفطحية فالحجة عليما اوضح من ان 
تخفی لان اسمعرل مات قبل ابى عبدالة بها د الميت لا يكون خليفة الحى و انما یکون الحى 
خليفة الميت ولکن القوم عملوا على تقليد اارژساء و اعرضواعن الحجة و ما فى ابيا وهذا امر 
لابحتاج فيه على اكثار لانه ظاهر الفساد بين الانتشار د اما القرامطة فقد نقضت الا-لام حرفا 
حرفا لانپا ابطلت اعمال الشريعة د جامت بكل سو فسطائية و انما الامام انما يحتاج اليه للدين 
و اقامة حكم الشريعة فاذا جامت القرامطة تدعى 








جعفربن عدا و وعیه استخلف رجلادعی 
الى نقض‌الاسلام والشريعة د الخروج عما عليه طبائعالامة م نحتج في هعرفة کذبهم الى اکثر من 
دعواهم امتناقن الفاد الركيك . 
و اما الفصل بيننا د بين ساير الفرق فهو ان لنا نقلة اخبار و حملة آنارو قد طبقواالبلدان 
كثرة د نقلوا عن جعفربن غد من علم الحلال و الحرام ما يعلم بالمادة الجادية و التجربة 
صاحب کتاب کفته طائفه طبه مدعی آمامت یدای بن‌جمفر بن‌محیدند از طرف پدرش بودائهه 
و وصیت و این فطحیه مدعی امامت اسممیل بن جعفر ند ازطرف بدرش بوراتت ووصیت وبیش اذاین 
عقیده بامامت عبذالقه بن جعفر داشتند و امروز معروف باسممیلیه هستند چون که قائلین بامامت عبدای 





ازمیان رفته اند بك فرقه از نطحه‌را قر امطه کوبند ومعتقد امامت معمدین‌اسیعیل‌ین جمفر ند بورائت 
ووصیت داین طائنه وا می‌امامت موسی بن‌جمفر ندومنتظ ر رجەت او »من میگویم فرن‌یان‌ماو این 
طواتف آسان وروشن ونرديك بفہم است 

امافطعیه دلیل برد آنہا دوشن است وبر کی مخفی برا اسعیل پیش از بدرش امام 
صادق مرد ومرده غلیفه زنده میشود زنده است که خلیفه مرده میشود ولی این مردم ازرژسای خود 
تقلید کرد ند واژدلیل وبرهان رو گردانیدند واین موضوعی است که محتاح پر گوتی ندارد برای 
آنکه فسادش ظاهر است 











اما راجم بقرامطه اینها مردمی هستند که اسلام را حرف بعرف نقض کردند واحمال دین دا 
کناره گذاشتند و هرحرف فرخرفی را گفتند احتیاح بامام برای حفظ دین اقام حکم شرع است 
وقتی قر امطه گویند جمفر بن محمد و وصی اومردی را خلیفه خود ساختند که برخلاف اسلام وشربمت 
و خروج از طبیعت امت اسلامیه دعوت کند دیگر در معرفت دروغگوتی آنها جز اطلاع بر دعوای 
تناقض وفاسد ور كبك آنان احتیاجی بدلیل دیگر نداربم و اما امتیاز ما از فرق دیگر ابنت که ما 


عده یشمازی ناقل اخبار ومحدئین درهمه شپرها دادیم که ازجفربن مد م) آنقدر احکام خلال و 












(4v) 
المحيحة ان ذلك کله لا يجوز ان بكون کذبا مولدا د حكوا مع نقل ذلك عن اسلافهم إن أبا‎ 
عبداة رم اوسی بالامامة الى موسى ته تم نقل الينا من فضل موسى د علمه ما هو معروف‎ 
عند نقلة الاخبار و لم نسمع لهؤلاء باكثر من الدعوی د ليس سيبل النواتر د اهله سییل الشذوذ‎ 
و اهله فتاملوا الاخبار الصارقة تعرفوا بها فصل ما بين وسى و عل و عبداله بني جعفر و تعالوا‎ 
نمتحن هذا الامر ب#مس مسائل من الحلال د الحرام مما قد اجا فيه موسى فان وجدنالمذين‎ 
فیه جوابا عند احد من‌القاتلین بامامتها فالقول كما بقولونوقدردت‌الامامية انعبداله بن جع فر سل‎ 
کم مافي مأي‌درهم قال خهسة وراهم قیلله دکم في‌مائة ددهم‌فقال درهمان ونسف ولوانمهترضاً‎ 
اعترض على الاسلام و اهله فاوعي ان هنا من قدعارض القر آن وسألنا ان نفصل بن‌تلاالمعارضة‎ 
والقرآن لقلنا له اما القر آن فظاهر فاظهر تلك المعارضة حتی نفصل يينها دین الق آن وهکنا‎ 
قول لهذه الفرق اما اخبارنا فهی مروية محفوظة عند اهل الامسار من علماء الامامية فاظپروا‎ 
تلك الاخباد النى تدعونما حتی نفصل بینها و بين اخبارنا فاما ان تدعوا خبرا لم پسمعه سامع ولا‎ 
عرفه احد وتسألوناالفصل بین اخبادنا و بین هذا الخبر فهذا مالا بعجز عن دعوی مثله احد دلو‎ 
ابطل مثل هذء الدعوی اخبار اهل الحق من الامامية لا بطل مثل‌هنه الدعوی من البراهمةاخبار‎ 





حرام رواب ت کرده اند که طبق عادت وتجر به درست ممکن نیت دروغ و جمل باشد واز گذشتگان 
خود نقل کرده اند که امام ششم موسی‌بن جمفررا وصی خود کرده واز فضل وعلم موشی بن جعفر 
هم آنقدر نفل شده که ممروف است پیش‌ناقلین‌اخبار ولی‌از این فرق جزادعا چیزی نشنیدیم ونباید 
روش تواتر واهل آن را یکدسته ای شاذ و تادر و پیروان آن اشتباه کرد شما در اغبار درست 
نامل کنید 

فرق مبان موسی و محمد وعبدالله بسران جعفر ع) را بشناسید و بیائید این تفاوت دا ببردسی 
بنج متله درحلال وحرام که امام موسی‌علیه السلام در آن جواب دادد آذمایش کنبم واگر نزدفائلین 
پامامت آن دو بسردیگر در این مسائل جواپ وسیده قول آنها درست است » امامیه روا 
که از عبداله بن جعفر سئوال شد در دویست درهم چه قدر ز کوتست گفت بنج درهم باو ند در 
صد درهم چقدر ژ کوة واجیست گفت دو درهم ونیم و اگر يك نقر باسلام و امل اسلام اعتراض 
کند وادعا کند که یکی با ق رآن معارضه کرده ومانند قر آن‌را آورده و بخواهیم تفاوت »يان معارضه 
و قرآن دا بسنجیم باید بگوئیم قرا معارضه را بیاور تا میان آنها 
قضاوت کنیم ما باين فرق هبین سخن را ميگوئيم که اخبار ما در دست علمای امامیه هبه امسار 
محفوظ وموجود است شا هم اخباری را که ادعا میکنید آشکار کنید تا میانآنها و اخبار ماقضاوت 
کنیم اما اينکه مدعی خبری هستید که هیچکس ندیده و نشنیده و میگوید فرق میان اخبار ما و آن 
چست این ادعارا هر مدعی باطلی میتواند کرد اگر بصرف این ادعا اخبار اهل حق باطل شودمانند 
هین ادعا ارف براهمه اخبار ملین را باطل کند و ابن واضح است و لث النه تنویه ( قائلين 





کرده‌انه 














ان که ظاهر و هویداست تو 








بیزدان و اهریمن ) هم مدعی هستند که مانی پیشبر ايشان معجز اني داشته و خبری دارند که دلالت 





(44) 

المسلمین و هذا واضح و له المنة وقد ادع الثنوية ان ماتي اقام المعجزات د آن لبم خبرا يدل 
علی صدقم فقال لم الوحدون هذه دعوی لا بعجز عنما احد فانلیروا الخبر لندلكم على انه 
لابقطم عذدا ولا بوجب حجة و هذا شبيه بجوابنا لصاحب الکتاب د يقال لصاحب الکتاب قد 
ادءت البكرية والا باضیق( بالموحدة والضاد المعجمة 
د اباش اسم موضع) انالنبی 855 نس علی ابي بکر و انکرت انت ذلك کما انکرنا نحن ان 
اعدا ا اوصی إلى ن لنا حجتكد دنا على الفصال ينك و بیس البکرية والاباطية 
لندلك بمثله على الفصل بيننا و بين من سمیت و بقال لصاحب الكتاب انت‌رجل تدعى ان‌جعفر 
بن تد کان على مذهب الزيدية و انه لم يدع الامامة من الجهة التىتذكرهاالامامية د قدارعي 
الفائلون بامامة تل بن جعفر بن عم بن علي خلاف ما تدعيه انت و اصحابك و پذکردن ان 
اسلافیم رووا ذلك عنه فعرفنا الفسل بینکم ۶ بینهم لناتیککف باحسن منه و انصف هن نفسک فانه 
ادلی بک و فرق آخر وهو ان اصحاب غلابن جعفر وعبدانة بن جعفر معترفون بان الحسین نس 
عای علي وان علیا نس على ع د ان عدا نس على جعفر و دلیلنا علی ان جعفرا نس على موسی 
علیهم السلام هو بعينه دون غيره دلبل هؤلاء على ان الحسین نس على على و بعد فان الامام إذا 
کان ظاهرا و اختلف إلبه شيعته ظیر علمه د 
برصدن آنها میکند » خدا پرستان تما گویند شما آن خبر را را اظهار کنید تا بشما ثابت کنیم 
این خبردلیل قطمی نیست و قطع عذر تمیکند و این شبیه جوایی است که ما خاب کاب نداد 
و بصاحپ کتاب گفته میشود که طانفه بکر بة و اباضیه از خوارح مدعی هستند که پیفمبر ها سېت 
پابی‌بکر نس صادر کرده و تومنکر کفته آنانی جنانچه مامنکر بم امام صادق و 
پسرخود کرده باشد تودلیل خودرا با نکن وفرق خودرابابکر به وابانیه روشن کن تامافرق خودرا 
باآنکه نام بردی مثل تو بیان کنیم 

تو خود مدعی شدی که جمفر بن محد مذهب زیدیه داشت و بآن 
مدعی مقام‌امامت تبود ومدعیان امامت محمدین جعفربن على بن ميد خلاف 
مبگویند واز گذشتگان خود آ ترا روایت کنند 

فرق مان اد‌ای خود وآنان را بیان کن تاما فرق بهتری مبان خود ومغالفین خود ان کنیم 
وبانصاف باش که برای تو بہتراست 

جو اب دیگرازاعتراض صاحب کتاب زیدیه 

ری دگ ان اا مجد بن جمقر وعیدالل بن چمفر اقرار دارند بایتکه حسین لس 
برفرزند خود مل ی کرده واونس برفرزندش معد ( الباقر ) ومحند نس برفرزندش جمفر (الصادق) 


و دلیل ما براینکه جفر نص برموسی موده بثخصه نه دیگران همان دلبل آنپا است بر ایتکه حسین 
نص پرعلی نموده و بمد ذلك وقتی امام ظاهر باشد و شیمه زد او رفت و آمد کنند حکش ظاهر و 


من‌الخوارج اصحاب عبداة بن‌اباش 















تبن معرفته بالدين و وجدناروات الاخبار وحملة 








امامت باين دو 














معرفتش بدین رون شود ما دريافتيم که راوبان اخبارو اقلان آتار ازآمام موسی در مسائل حرام و 
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انار وقد تقلواعن موسی من علم الحلال والحرام ما هو مدون مشپور و ظر من فل فی تفه 
ما هو بين عند الخاصة وااعامة و هذه هی امارات الامامة فلما وجدنا ها لموسی دون غيره علمتا 
انه الامام بعد ییه دون اخیه و شيء آخر و هو أن عبداة بن جعفر مات ولم يعقب ذکرا ولانس 
على أحد فرجم القائلون بامامتهعنها إلى القول بامامة موسی بب والفصل بعدؤلك بیناخبارنا 
د أخبادهم هو ان الاخبار لاتوجب العلم حتى يكون في طرفيه وواسطنه قوم بقطمون العند إذا 
اخبروا دلسنا نشاح هولاء في اسلافهم بل نقتصر على أن یوجدونا في دهرنا من حملة الاخبار و 
رواتالائار ممن بذهب مذهیهم عددا بتواتر بهم‌الخب كما نوجدهم نحن ذلك فان قدردا علی‌هذا 
فلیظپردء دان عجزوا فقد ؤضح الفرق بیننا د بينهم ( بیننا و بینبم خ ل ) في الطرف الذى بلينا 
وبایهم و ما بعد ذلك موهوب لبم و هذا واضح والحمدلنه و اما الواقفة على موسى 4ت فسبيامم 
سبیل الواقفة على أبي عبدانه فلز و تحن فلم نشاهد موت أحد من السلف و نما صح دوتمم 
عندنا بالخبر فان وقف واقف على بعضیم سا 
مالاحیلة لمم فيه ثم قال صاحب الکتاب د هنيم فرقة قمعت على موسی والتموا بعده بابنه علی‌بن 
موسی علیهما السلام دون سابر ولد موسى ا و زعموا انه استحقمابالورانة دالوصیته م في ولده 
حتى انتهوا إلى الحسن بن على للم فادعوا له ولدا و سموه الخلف الصالح فمات قبل | 
حلال روایات بسیارومشپور نفل کر ده اند وو رکنابها نوشته اند وقضل آ نحضرت آشکارشده وخاص وعام 
فهمیده ند واین از نشانه های امامت است و چون این نشانه در موسی است نه دیگری دا 
بدرش او امام است ونه برادرش 

وجه دیگرعبدایث بن جمفر هرد وبسری نداشت و نس بر کدی صادرنکرد وقائلین بامامتش دجوع 
پامام موسی کردند وفرق میان اخبار ما واخبار آنها اینستکه اخبارآنها کم است وموجب علم نمیشود 
تا ضبت بطرف اول و آخرووسط قطع عذر کندما (کنون در گذشتگان آنها صحبتی ندا 
بگوتیم نسبت‌بهمین ‏ امروژ از حمله اخبار و ناقلث آثار هددیکه بحد تواتر رسد بدست ما 
چنانچسه نبت پبذهب خودبدست شما ميدهيم اگر توانسنند قول آنها ظاهر است و ب 
واگردرماندند فرق میان ما و آنها ظاهر است در این مقابله فعلی و ما بعد آنرا هم بانها ب 
واين واضح است بحمد الله 

رداعتراض صاحب کتاب ورد مذهب واقفه 

و اما واقفیه بر موسی عليه السلام مثل واققیه برامام صادق هستند ما که در موت هیچکدام از 
گذشتگان حضورنداشتيم و موت آنها برای ما باخبار تات شده اگر کسی توقف بر یکی از آنها 
کرد گوئیم با ورود اخباد ببوت همه چرا توقف بردیگری نکرده و دراینجا جوابی ندارند 

صاحب کتاب گفته يك فرقه امامت موسی ممعتقد شدند و بعد از وی سرش على بن 











اه الفصل بینه و بين من وقف على سایرهم و هذا 








تیم بمد از 
















موصی دا امام دانستند و معتقدند که او بحب و رات و وصیت مستحق امامت است سپس 
امامت دا درفرز ندان او دانند تا برسد بحسن بن على عسکری عز و برای او ادعای پسری کنند 


و اورا خلف صالح نامند وامامت‌را بعد از علی بن‌مجید درپسرش محمدبن على دانتهاند که پیش از 





۴۰۰ 

انیم رجعوا إلى اخيه الحسن د بطل قي عل ما کانوا توهموا ‏ قالوا بدا نه من تل إلى الحسن 
كما بدا له من إسمعيل بن جعفر إلى هوسى و قدمات إسمعيل فيحيوة جعفر إلى آن‌مات‌الحسن 
بن على سنة ثلث و ستين و مأتين فرجع بعض اصحابه إلى إمامة اخيه ج‌فرین على كما رجع 
أصحاب عبن على بعد دفاة ع الىالحسن وزعم بعضیم انجعفربن على استحق الامامة من أيه 
على بن غ بالورانة والوصيته دون اخیه الحسن تم نقلوها في ولد جعفر بالورانة والوصیته و كل 
هذ يتشاحون على الامامة و یکفر بعضیم بعضا و یکذب بعضوم بعضا د ببراه بعضهم من امامة 
بعض و تدعي كل فرقة الامامة لصاحبما بالودانة والوصية و اشياء من علوم الغيب‌الخارقات أحسن 
منها ولا دارل لكل فرقة فيما تدعي د تخالف الباقين غير الورائة والوصية دلیلیم شهادنم لانفسيم 
دون غبرهم ( غيرة خ ل ) قولا بلا حقيقة و رعوی بلا دلیل‌فان کان هیهنادلیل فیما تدعي کلطائفة 
غير الودائة والومیته وجب اقامته و إن لم بكن غير الدعوی للامامة بالورانة والومية فقد بطلت 
الامامة لکثرة من بدعیها بالودانة دالوصية و لا سبیل إلى قبول دعوى طالفة وون الاخری ان 
كانت الدعوى واحدة ولا سیما دهم في اکذاب عضوم بعضا مجتممون و فیما يدعي كل فرقة منم 
منفردون فاقول دالهالموفق للصوب لو کانت‌الامامة نبطللكثرة من تدعیها لكان سيبل النبوسیلها 
لاتا نملم ان خلقا قدا وعاها وقد حكي صاحب الكتاب عن الامامية <کایات مضطربة و اوهم ان 
پدرمرد ورجوع ببرادرش‌حسن کردند و آنچه درباره محمد توهم داشنند باطلشد و کفتند برای خدا 
بداشد از معمد بحسن چنانچه بداشد برای او اژاسمعیل‌بن‌جعفر بسوسی وبتعقیق که اسمعیل درزمان 
حیات جمفر پدرش مرد وجون درسال ۲٩۳‏ امام حسن‌فوت‌شد برخی از اصحایش رجوع بامامت بر ادرش 
قات محمد بن الحسن رجوع کردند و بعضی گمان 
کردند که جعفر بن علی‌از پدرش علی‌بن محمد بورانت ووصیت مستحق امامت شده و برادرش حسن 
امام نبوده و امامت رابوراتت ووصیت دراولاد جطر میدانند» همه این فرق درامر امامت کشمکش 
دارند همدبگر راتکفیر میکنند و از 
خود میدا نند وچیزهانی از عام غیبت ند که خرافات از آنها بهتر است وهبج فرقه دعوای 
در امت ووصیت دلیلی ندار:ددليكشان ايشتکه کواه خود هستند #دیگران گفتاری بی‌حقیقتو ادعائی 
بې دلبل اگر خبرادعای ورائت ووصیت دراینجا دلیلی بود بایست اظهار کنند و اگرجزدعوی‌امامت 
ورات و وصیت در میان نیست اصل امامت باطل است چون مدعی آن بسارند و در یك دعوی 
نمی‌شود یکو, دا پذیرفت و بافی را رد کرد با آن که در تکذیب یکدیگر اجماع دارند ودر دعوی 
مخصوص خود تنہا هستند. 

بتوفیق خدا درجواب‌اومیگویم 
_ اگر امامت برای‌کثرت مدعیانش باطل باشد تبوت هم‌چنین است زیر بسیاری بدروغ مدغی 
ان شدند » 

صا پکتاب از فرق امامیه داستانهای بر بشانیحکایت کرده ووانمود کرده که هم‌چنین گویندو 











جعفر بن‌علی کر دند چنانچه اصحاپ محمد بن علی بمد 


بزادی میجویند وهمه امامت را بورائت و وصیت ح‌بیشوای 















۱۳۰۱( 

تلك مقالة الكل و انه لس فیهمالامن بقول بالیدا ء هن قال ان له یدو له من احدات دأی وعلم 
ستفاد قپو کافر باله و ما كان غير هذا فهو قول المغيرية و من ينحل الائمة علم الغیب فهذا کفر 
بال و خروج عن الاسلام عندتا د أفل ما كان بجب عليه ان بذكر مقالة أل الحق وان لايقتصر 
على ان القوم اختلةوا حتى بدل على ان القول بالامامة فاسد و بعد قان الامام عندنا يعرف مسن 
وجوه سنذکرها نم نعبر ما بقول هؤلاء قان لم نجد بننا د بینوم فصلا حکمنا بفساد المذهب ثم 
عدنا نسئل صاحب الکتاب عن ان اى قول هو الحق من بين الاقاديل أما قوله ان هنهم فرقة 
قطعت علی موسی و التموا بعده بابنه علي بن موسی فیو قول رجل لایعرف اخبار الامامية لان کل 
الامامية إلا شر ذمة وقفت د شذوا و قالوا بامامة اسمعيل و عبد اله بن جمفر قالوا بامامة 
علي بن موسی د رووا فبه ما هو مدون في الکنب و ما يذكر من حملة الاخباد و نتسلة الاثار 
خمسة مالوا إلى هذه المذاهب في اول حددث‌الحادث د انا کثرمن کثر منومب 
صاحب الکتاب أن بقول و منهم فرقة قطعت على موسی د اعجب هن هذا قوله حتى انتبوا 
إلى الحسن فادعوا له انا وقد کانوا في حيوة علي بن تمل و سموا الامامة لابنه عدا إلا طائفة من 
اصحاب فارس بن حانم ولیس یحسن بالعاقل آن بشنع علی خصمه بالباطل‌الذی لااصل له والذی 
یدل علی فساد قول این بامامة ل هو بمينه ما وفنا في باب اعمعيل بن ا 
راحدة و کل واحد منهما مات قبل أبيه و هن المحال ان بيلف الحسی الميت و يوم 














لا + ,۱ به 


هه بدا معتقدند هکس گوید خدا رای تاه وعلم جدیدی بیدا مبکند اوبخدا کافر است اثتراهای 
دیگرش عقیده خصوس مفیر به است کسیکه ائمه‌را صاحب علم غیب داند نزدماکافر است و ازاعلام 
خارج است؛ کمتر چرزی که براو لازم بود این بود که‌تمام عقیده اهل حق‌را نفلکند بهمین اکتفاء نکند 
که اماءبه اختلاف دار ند و ,همین عقیده امامت‌فاسد است بعلاو» امام برحق نزد مابوجوهی 
شناخته می‌شود که آن‌را بزودی بیان کنيم و آنچه وا فرق دیگر گوبندعبیر کنیم وا گرفرن ماو آنبا 
معلوم نشد وحقائیت ما ثابت نگردید حکم کنیم ضاد متهب خود رجوع کنیم بصاحب کتاب و ببر سیم 
مذهب‌عق درابن‌میان کداست ؛ 
اینکه کفته يك فرقه ازامامیه معتقد بموسی شدند ویس ازوی علی‌بن موسی‌را امام دانسند از 
بی‌اطلاعی بر اخبار امامیه است زیرا همه امامیه مگراند کی که واففیه شدند یا اسمعیلیه یاچند نفریکه 
بامامتث ہداب جمفر قائل شدندقائل ل پامامت على بز بن‌موسی هستندوروایات بسیاری‌در پارة او تقل گرد ند 
که د رکنب ت از ار ومعدئین بزرك‌ینج تن‌نیستکه از اول بمذاهب دبگر 
چگوته از از صاحب کناب 3 خوش باشد که بگوید فرقه بموسی 
EF e‏ و وعجب‌تر آزاین گفته بعد اواستکه گوید امامت‌را منتبی بحسن تمودند وبرای‌وی 
پسری مدعی شد ند ودرژمان‌حیات علی‌بن‌محمه(امام دهم) امامت‌را بنام فرز ندش محمد نمودندمگر بك 
طائفه از اصحاب فارس بن‌حاتم مردعاقلرا شایسته نیستکه بمطلب باطلی که اصلی ندارد طرف خوددا 
تشنیم کند آ نچه دلالت برضاد عقیده امامت محمد بن علی کند هماني استک‌در باره امامت اسمعیل بن 



















(Fer) 
بالامامة و هذا أيين فسادا من ان تحتاج في كثرة القول والفصل ببتنا د بين القائلين بامامة جعفر‎ 
ان حكاية القائلین بامامته عنه اختافت و تضادت لان منهم و هنا عن حكي أنه قال آني امام بسد‎ 
أخي عل و منهم من حكي عنه انه قال أني امام بعد اخی الحسن و هنهم قال انه‎ 
علي بن ت و هذه اخبار کما تری يكذ بعضها بعضا د خبرنا في آبي عل الحسن بن على خبر‎ 
متواتر لتاق د هذا فصل بین نم ظور آنامن جهفر ما دلنا علي انه جاهل باحکاملة عزوجل‎ 
و هو انه جاء بطلب ( بطالب خڅ ل) ام ابي ت بالمیرات د في حکم آباله ان الاخ لا برك مع‎ 
ن فيه نقصه و جپله کیف یکون |ماما‎ 
و نما تعبدنا لله بالظاعر من هذه الامور ولو شئنا ان نقول لقلنا و فیما ذكرناء كفابة و دلالةعلى‎ 
ان جعفرا ليس بامام واما قوله انهم ادعوا للحسن ولدا فالقوم لم يدعوا ذلك الا بعد انقليوم‎ 
اسلافهم حاله وغبته وصورة امره واختااف‌الناس فيه عند حدوت ما یحدث وهذه کتبهم فمن‌شاه‎ 
ان ینظر فیها فینظر و آما قوله ان کل هذه الفرق بتشاحون د یکفر بعضیم بعضا فقد صدن في‎ 
حكايته و حال المسلمین في تکفیر بعضهم بعضا هذه الحال فلیقل كيف احب د ليطعن کیف‌شاه‎ 
فان البراهمة تتعلق به فطمن بمثله في الاسلام و من سأل خصمه عن مسئلة بريد بها نقض مذهبه‎ 





إمام بعدأبي 









الام فاذا كان جعفر لايحسن هذا المقداد من الفقه حتى ت 


جعفر گفتيم چون داستان هر دو یکی است و هر دوپیش از بدر مرده اند و محال اسنکه ژنده 
مرده ای را جانشین خودکند و بامامت وی وصیت نمابدفساد آن‌ظاهر تراز آنستکه ناژ بطول کلام 
داشته 








فرق میان کسائیکه بامامت جفر بن علی فانلند ایشتکه 

لین بامامت او اختلاف دارند وضد بکدیگر گویند ژبر! بعضی از اوحکایت کنند که گنته 
است من بعد از برادرم محمد امامم بحضی حکابت کرده‌اند که کفته من بمد از بر ادرم حسن امامم و 
بعضی کوبند کفته است من عد از پدرم علی بن محمد امأمم و چنانچه می بینی این اخباد همدیگر 





را تکذیب کنند ولی خبر ما در باره امامت ابی محمد حسن‌بن علی متواتر است و بی اختلاف و این 
فرق روشنی است ۰ 

۲- بما آشکارشده که جمفر باحکام‌خدای عزوجل نادان بوده و اوخودش آمده از مادر امامحدن 
ارث برادر خواسته با ايشکه پدرانش همه گفته|ندبر ادر باوجودمادر ارث نمی‌برد جعفر که ابنقدرسئله 
نداند وجهل ودرا ظاهرساژد چگوته امام باشد ما بظاهر مأموریم یشتر دلیل بباوریم که جعفرامام 
نبود وهمین قدرکافی است واما اينکه گفته این قوم برای‌حسن بسری مدعی شدند این قوم مدع ی آن 
نشدند مگر بعد از آ نکه گذشتگان آن‌ها حال اوراء غیبت !ورا وصورت کار او را و اختلاف مردم 
را در باره او در پیشامدی که میشود نقل کردند این کتب امامیه است هر کسی خواهد ءطاامه لند 

اما اینکه گفته همه‌این فرق امامیه کشسکش دارند ویکدیگررا تکفیر کنند راست گمته همه 
فرق سلمین چنین‌اند وهمدیگر را تکثیر کنند چه باید کرد هر چه خواهد بگوید هر گونه خواهد 
نه زند براهمه بسخن او بچسبند و با اصل اسلام اعتراض کنند و طعن ژزننده ه رکس از طرف 





(fer) 

إذا دوت عليه كان فیها من تقض مذعبه مل الذى قدر ان يلزعه خصمه فاتما هو دجل يسأل 
النبوة ال و الامامة فرع فاذااقرصاحب‌الکتاب 
بالاصل لم بحسن به ان يطعن في الفرع بما رجع على الاصل وان المستمان تم قال ولو جازت 
الامامة بالورانة د الوصية لمن تدعي له بلا دليل متفق عليه لکانت المغيريةاحق بيا اماع 
الكل معها على امامة الحسن بن على الذى هو اعلما المستحقلل(مامة من ايه فالورائة دالومية 
د امتناعیا بعد اجماع‌الکل معها على امامه الحسن من اجازها لغيره هذا مع اختلاف المؤتمة في 
دیشهم منم من بقول بالجسم و منوم من یقول بالتناسخ ومنهم من ,جردالتوحید د منېم من یقول 
بالعدل و يتبت الوعید و منهم من یقول بالقدر د يبطل الوعید ء منم من بقول بالرژية و هنهم 
من ینفیها مم القول بالداءد اشیاء یطول الکتاب بشرحها یکفر بها عضوم بعضا د تبر عضوم 
من دين بعض و لكل فرقة من هذه الفرق بزع‌ها رجال تقات عند انفسیم اددا ایهم عن انتموم 
ماهم متمسکون به ثم قال صاحب الکتاب و اذا جاز کذا جاز کذا فيء لابجوذ عندنا ولم یات 
با کثر من الحكابة فلا معنی لتطوبل الکتاب بذکر ما ليس فيه حجة ولا فاقدة فاقول و بالق 
اوکان الحق لایثبت الا بدلیل متفق عليه ماصح حق ایدا ولکاتت اوله«ذهب ببطل‌مذهب الزيدية 


ب 





نفسه و ینقش قوله و هذه قصة صاحب الكتاب 














مسئله‌ای برسد و مقصودش نقش مذهب او با طاترف عن آن سوال دا بوی بر گسرداند 
بہمان طربق منهب خود دانقش کرده » این مردیس که بخوداعتراش‌کرده و مذهب خود دا نقش 
کرده این داستان صاي ک 
پسند نباشد که در فرع طدنه ز 






بست بوت اصل است و امامت فرع درصورتی که او اصل را پذیرد 
بوجچی که باصل بر گردد واالستمان 

اعتراش دیگر از صاحب کتاب اشهاد وجواب آن 

سپی گوید اگر امامت بم×ش دعوای ورائت و وم 
در ميان فرق شیمه حق با 





بدون دابل مورد الفاق روا باشه باید 
حسن بن‌غلی نا بیطالب-تففند که او 
اصل امامت است از طرف پدرش بورائت و وصیت و بعد از اتفاق آن ها با دیگران در امامت حسن 
بن علی آنها در امامت امام بعد موافقت ندارند بعلاوه امامیه در اصول دیانی غود اختلاف دار ند 


یر به باشد زبر| همه 





آنها در اما 














بعضی خدا را جسم داننده بعضی قا تل بتناسخ شدنده بعشی معنقد بتوحید مچردند » بعضی معتقد بعدل 
ند و وعید عذاب را تا 





ء بعضی بقدر قاتلند وعید وا باطل میدانند ۰ بعضی_ برویت خدا 
قانلند و بعضی آن را نفی کنند و دارا قا ح آن باعث طول کتاب است که در 
بار آن‌ها یکدیگر را نکفیر کنند و از دین‌هم را کو + رای رپا از این فرق بگمان 
خود رجال مورد اعتمادیست که از پیشوایان آنا آنچه را بدان متسکند بآ نپا رسائیده‌اند » دیس 
صاحب کتاب گفته اگر این جااز باشد آن جاتر است چیزبکه تزد ما جائز نیت و جز قصد 
نیاورده‌اند و موجبی ندارد که پی‌فایده دنباله کتاب 
با اعتماد بخدا در جواپ میگویم 
نگردد و اول مذعب باط ال مهب يديه باشه ویر دلیل 















نی باشد هیچ حقی ابت 
مورد اتفاق نیست؛ آنچه را دلیل برای 








(fF) 
لأن وليلما لیس بهتفی‌علیه وأما ما حكاه عن المغرية فهو شيء اخذته عن الیبود لانها تحتج ابدا‎ 
باجماعنا و ایاهم علی نبوة موسی د مخالفتم ابانا في نبو عل لت و اما تعییره ایانابالاختلاف‎ 
في المذهب د بان کل فرقة منا ثروی ما تدین به عن امامها فهو ماخوذ من البراهمة لانها تطعن‎ 
به بعینه دون غيره على الاسلام ولولا الاشفاق من ان يتعلق بعض هؤلاء المجان ( الفجار خل)‎ 
بما حكيته عنبم لقلی كما بقولون والاماة اسمدكم الل انما تصح عندنا بالنس د ظهور الفضل‎ 
والعلم بالدین مع الاعراض عن القباس والاجتواد في الفرائض السمعية و في فروعها د من هذا‎ 
الوجه عرفنا اماةالامام وسنقولفی اختلاف الشيعة قولا مقنما قالصاحب الکتاب ثم مبخل‌اختلافيم‎ 
من أن یکون مولدا من آنفسهم أو من عند الناقلين ایهم أو من عند آئمتهم فان کان اختلافم‎ 
من قبل ائمتهم فالامام من جمع الكلمة لامن كان سببا للاختلاف بين الامة لاسیما دهم ادليائهدون‎ 
اعدائه و من لانقية نیم د بینه و ما الفرق بين المؤتمة دالامة اذكانوا عم امتهم د حجم الاعلييم‎ 
في اکثر ما عابوا على الامة تي لا امام لها من المخالفة في الدين و اکفار بعضیم بعضا وان‌یکن‎ 
اختلافیم من قبل الناقلين |لیهم دیشهم فما یذمنهم من ان بکون هذا سبلم معیم فیما القوالبه من‎ 
الامامة لاسیما |ذا کان‌المدعی له الامامة معددم العین غير مرئی الشخس و هو حجة علیوم فیمسا‎ 
یدعون لاممی من عم لیب ازا کان خیرته دلتراجه یکذبون عليه‎ 
تراشیده دلیلی‌استه که بهود برد اسلام آووده‌اند ژبرا آن‌ها ج ورا که‎ 
ابوت موسی مورد اجماع ما وشما است و نبوت محمد مورد اختلاف است وما اجماعی را اخد میکنیم‎ 
و اختلافی را رد میکنیم وسرزاش او باختلاف مذاهب وبا نکه هرفرقة برای خود از امأمش روایت‎ 
دارد از براهمه گر شده زیرا براهمه عینا بپمت اعتراض بخصوص اسلام ابراد کنند و اگر ترس‎ 
این نبود که دست آوبزی بدست مخالفین اسلام افند بیان آن ها را کاملا تفر بر مبکردم » خدا بشما‎ 
سعادت روزی کند امامت نزد ما بن هرست است و ظهور فضل و علم باحکام دین و اعراض از تیاس‎ 
و اجنہاد در واجبات سمعبه‌وفروع آن. از این داه ما آمامت امام را می‌شناسیم ودرباره اختلاف‌شیمه‎ 
. بزودی سغن قانع کنندة‌ای میگ وم‎ 
اعتر اض دیگر از صاحب کتاب اشهاد و جواب آن‎ 
صاحب کتاب گفته اختلاف فرق امامیه یا از جانب خودشان است با بوسیله محدئین و ناقلبن‎ 
اخبارشان با از طرف امامانشان اگر ائمه آن‌ها باعث اختلافند باید گفت امام کسی‌استکه موحب‎ 
کلمه باشد نه کسی که باعت اختلاف امت گردد خصوص نبت بدوستانش و کسانیکه از آن‌ها تیه‎ 
ندارد » چه فرق است میان امامیه با وجود امام و حجت خدا و امت بی امام وسرخود که امامیه آن‌را‎ 
عیب دانند ذیرا همان عیوب بی‌امامی در امامیه موجود است اختلاف کنند و همدیگر را تکفی نبایند‎ 
و اگر اختلاف آن ها بوسیله ناقلین اخبار است که دروغ تقل کرده‌اند پس چه اطمینانی امت که در‎ 
اصل نفل امامت هم دروغ نقل کرده باشند خصوص اگر کسبکه مدعی امامت ارهستند وجود خادجی‎ 
نداشته باشد شخس او دیده نشود و این خوددلیل برعلیه آنها استکه براک امام علم غیب معتقدند با‎ 
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ولاعلم له بهم وان بكن اختلاف‌المؤتمة في دينها منقبل انفسها وون آئمتبا فما حاجفالوتمة إلى 
الائمة إذا كانوا بانفسهم مستننین و هو بين اظهرهم ولاينياهم وعو الترجمان لهم هنن والحجة 
عليمم هذا أيضاً من ادل الدلیل على عدمه و ما یدعی له من علم الغيب له لانه لو کان موجودا لم 
يسمه ترك اليبان لشيعته كما قالالة عزوجل و ما انزلنا عليك الكناب الالبین لهم الذی 
اختلفوا فية الاية فكما بين الرسول لامته وجب على الامام متله لشيعته فاقول و بالل القة ان 
اختلاف الامامية انما هو هن قبل كذا بين دلسوا انفسهم قيپرفي الوقت بعد الوقت و الزمان بعد 
الزمان حنی عظم البلاه و كان اسلافهم قوم برجعون إلى ورع د اجتياد و سلامة ناحية و لم 
یکونوا آمحاب نظر د تمیز فکانوا ذا راوا دجلا مستورا بردی خبراًاحستوا به‌الظن د قیلوءفلما 
کثر هذا وظر شکوا الى انمتهم فامرهم الائمة عليمم السام بان باخذوا بما یجمع علیه‌فلم‌فعلوا 
و جروا على عادنهم فکانتالخيانة من قبلیم لامن قبل انمتهم والامام یلم بقف على کل هذه 
التخالیط التی رديت لانه لایملم الغیب و انما هو عبد صالح یعلم الختاب رالسنة د بعلم من اخبار 

شیمته ما یثهی له . 
و آما قوله فما ینیم ان بکون هذا هذاضيلمم قا القوا الب م من‌امر الامامة فان الفصليين_ 


اینکه بر گزیدگان ووسائط میان او وشبعباش شبات دوز کی ته و بر اد دروغ بندند و او نداد 
و اگر اختلاف امامبه در دینشان ازخودشان باشد 4 امامانشان بس‌جه حاجتی بامام دارند درصودنی 
که با وجود او خودسری میکنند او جاو آن‌هارا نبگیرد :۷" ابنکه از طرف خدا او ترجمان و حجت 
بر آن‌ها است» انهم خود بك دلبل دوشن است بر نبود او وعالم نبودن او بغیب که برای او ادعا 
میکنند زیر اگر بود برای او جائز نبود که نسبت بشیعبانش حق را ببان نکند چنانچه خدای عزوجل 
در سور لحل (آبه 6۰ - ٦‏ ) فرماید ما کتاب دا برو نفرستادیم مکربرای آنکه بمردم بیان گنی 
تا آخر آیه چتانچه رسول‌خدادص» برای امت خود بیان مبکرد بر امام هم واجب اس ت که برای شیمه 
خود بیان کند. 
در جواب او با اعساد بخدا میگویم: 
۱ )اختلاف‌میان امامیه‌ازطرف گذایینی استکه بتدلیی‌خود دا درمیان آن‌ها گاه بگاه‌جازدند 
و گرفتاری را بزرك کردند گذشنکان شیمه مردم پاکدلی بودند که نقوی و کوشش درءبادت داشتند 
د وارد نتخیس خوب و بد مردم نبودند و جون مردی را ظاهر العلاح مبدبدند و خبری نفل میکرد 
باد خوش گمان می‌شدند و از او روایت میکردند چون ابن دسیسه بار شد و علنی گردید بامامان 
خود شکایت کردند انمه بآن‌ها دستور دادند که روابات مورد اتفاق خود را بگیرید و نکردند و بر 
عادت خود ماندند و این خبانت از قبل آن‌ها است نه از قبل انمه آن ها امام هم واقف بر همه این 
دسائس و اخبار جعلیه نبود زرا او غیب نمیداند همانا او بنده صالحی است که قر آن و سنت میداند 
و آنچه از اغبار شیمه باو برسد میداند و اما اينکه گفته ممکن است اخبار راجم باصل امامت هم 
جعلی باشد تفاوتش اینست که اخبار راجع یامامت متواتر است و تواتر مانم از کب ستاو اخبار 
































دیگر خبر واحد است و موجب علم نیست و خبر واحد راست و دروغ دارد و تواتر دروغ نه‌ارد این 


(ev 
ذلك ان الامامة بنقل |لیهم بالتواتر دالتواتر لاإيتكشف عن کذب د هذ الاخبار فكل داحدإنما‎ 
خبر هو واحد لابوجب خبره العلم و خبر الواحد قد بصدق وقدیکذب ایس هذا سبیل التواتر‎ 
هذا جوابنا وکل ما انی به سوی هذا فپو ساقط ثمنقول له اخبرنا عن‌اختلاف الامة هل تخلوا هن‎ 
الاقسام النى قسمتهاً فاذا قال لاقيل له افليس الرسول|نما بعث لجمع الکلمة ؟ فلابد من نعمفیقال‎ 
له اولیس قد قالاله عزوجل و ما اثرلنا عليك الکتاب الالتبین لهم الذی اختلفوا فیافلاید‎ 
من نهم قیقال له فل بین ؛ فلابد من نعیفیقال له فما سبب الاختلاف عرفناه داقنع هنا بمثله واما‎ 
قوله‌فما حاجة المؤتمة إلى الائمة اذا كانوا بانفسهم مستانين وهو بين اظورهم لابنياهم إلى خر‎ 
الفصل فيقال له أولى الاشياء باهل الدين الاتصاف أى قول قولنا أومأنا به إلى نا بانفسنا مستفنین‎ 
حتی بقرعنا به صاحب الکتاب و بحتج‎ 














و آی حجة توجوت له علينا توجب ما اوجبه ودن 
ام یبال بای‌شیه قابل‌خصومه کثرتساناه جوابانه آما قول‌وهذا هن‌ادلدایلعای عدمهلانهاوکان 
موجودا لم يسمه ترك الببان کماقال ان عزوجل و ما انزلنا عليك الکتاب الالتبین لهم الذى 
اختلنوا فيه فیقال اصاحب الکتاب اخبرنا عن العترة الهادية بسعهم|لا ان ببينوا للامة الح ق كله 





بعضا فان قال لاقل هذا من ادل وليل على عدم العترة و قار مایدعبه الزيدية لان اله 
جواب ما است هرچه جز این گوید نی‌آغتار است؛ 

۲ - باو گوئیم داجم باختلاف امت اسلامی چه گونی آنہم بیکی از تقسیماتی داجع است که 
اگر گوید نه باو گفته شود آبا بثمبر مبموث نشده برای ایجاد اتحاد مردم ؛ لابد آری باو گفته 
شود بیان راه اتعاد نکرده ؛ لابد چرا باو گفته شود پس سبب اختلاف چبست ۲ بسا بفهمان وخودهم 
از طرف ما بآن فانم باش اما ابنکه کفته است امامیه چه حاجتی بامام دارند زرا در عب حالیکه 
امام میان آن‌ها است خودرا از او بی نباز میدانند و او آن ها را نبی نمبکند تا آخر فصل باید باو 
گەت برای اهل دین انصاف اذ هه جیز لازمتر است ما در برابر امام چه گفتیم و چه کردیم که 
خود را از وجود او مستغنی «انستیم و صاحب کاب ما را بدان سر کو بی میکند و دلبل بر علیه ما 
میتر اشد چه حجتی در ابن باره بما دارد ۲ هر کس باك نداشته باشد هرچه خواهد در برابر طرفش 
بربان آرد سوّان و جوایش یار است : اینکه گفته است این خود دلیل روشنی است بر لبود او 
زیرا اگر بود برای شیمه خاموش بود چنانچه خدای عزوجل فرماید ما کتاب را برتو نفرسنادیم‌مگر 
برای آنکه بیان کنی‌هرچه دد آن اختلاف کنند 

بصاحب کناب بابد گفت با خبر بده که بر عترت هاده بقیده تو لازست هه 
اعکام حق را برای امت بیان کنند يا ته + اگر گوید آری خوددا ملوب کرده و سعنش 
وبالش گردیده زیرا امت اسلامی بسختی اختلاف دارد و از هم دورک میکند و یکدیگر را تکفی 
میثه‌اید و اگر گوبد عترت پان نکرده بابد گفت‌این‌دلیلی روشن‌اس ت که عتر نی وجود ندارد و دعواک 
زیدیه باط, است زیرا اگرچنانچه ژیدیه عنرت را وصق کنند وجودی داشت برای امت بیان‌میکردند 
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ية لینوا للامة ولم یسعهم السكوت والامساك كما قالالة و ما انزلنا عليك 
الکتاب الالتبین لهم الذىاختلفو ا فيه وان‌ادعی ان العترة قد بینوا الحق الامة غير انالامةام 
تقبل و مالت الى الهوی قيل له هذا بعينه قول الامامية فى الامام و شبعته د نسال اله التوفیق ثم 
قال صاحب الکتاب و بقال لهم استتر امامکم عن مسترشده فان قالوا بقية على نفسه قیل لبم 
فالسترشد یا بجوز له ان یکون فی تقية من طلبه لاسما إذا کان المسترشد بخاف و برجو 
ولایعلم ما یکون قبل گونه فهو في تقبة ‏ إذا جازت التقية الامام فیی للمأموم اجوز د اجود وما 
بال الامام فى تقية من |رشاوهم د لیس هو قى تقبة من تندل اموالمم وا بقولا تيعو ام لايسثلكم 
اجرا الاية و قال ان كثيرا من الاحبار والرهبانلياً كلون اهوال الناس بالباطلو یصدون 
عن سبیل‌الله فا مما يدلعلىان‌اهل الباطل عرض الدنبا يطلبونو الذین بتمسكون بالكتاب 

لایستلون اجرا وهه مبنددن ثم قال و إن قالوا کذا قیل کذا فشي» لابقوله إلا جاهل «نقوص 
دالجواب عما مأل ان الامام لم بستتر عن مسترشدیه و نما استتر خوفا علی نفسه من الظاامین 
فاما قزله فازا جازت القية للامام فى للمأموم احوز فبقال ان کنت ترید ان المأموم یجوز له 
آن‌بتقی من‌الظالم ویپرب عنه متی خاف علی نفسه ما جاز للامام فیذا لعمری‌جانز وان کنت‌ترید 
ان الماموم يجوز له ان لايعتقد امامة الامام للنقية فكلك لابجوز اذا قرعت الاخبارسمعه د قطمت 

















ردند چنانچه خدا فرماید ما کتاب دا برغو تفرستاديم مگر برای آنکه بیان کنی بمردم و 
اگر مدعی شود که عترت حق را برای امت بان کزدهاندولی امت نبذیرفته و دبال هوا و هوس 
رفته گوتیم همین قول امامبه است در باره امام وشبعه خود از خدا توفیق خواهیم 

اعتراض دیگر ازصاحب کناب ارشاد و جوا ب آن 

صاحب کناب گوبد بامامیه بای دگفت امام شما اژشاگردان خودهم که قسد تعلیم از او داز ند 
پنیادت اگر گوبند برای حقظ جانست گفته شود برای م‌ترشدهم رواس که از اوتقبه کندودست 
بکشد خصوص که درمیان خوف ورجا باشد و نداند که با وی چه «مامله کنند بس اوهم در تبه است 
و هرگاه نقیه برای امام جاثر باشد برای ماموم جائزتر است و بوتر است, چگونه امام از دهبرک 


شیمه در تقیه است و از گرفتن اموالشان تفیه ندارد, با انبکه خدا در سوره بس 47 ۲۱ میفرماید 





پروی کسی کنبد که مزد نمبخواهد تاآخر و درسوره توبه آبه ۳۵ فرمابد براستی سیازیازدانشمندان 
و دهبانان بیهوده اموال مردم را میور ند وراه خدا را می بندند - ۱ دلبل استکه اهل باطل کالای 


دنیا ميجو 





و کسانیکه مئسکند از مردم مزدی بخواهند و آنان رهبری شدند سبس گفته است 
جمله اگر چنین گویند چنان گفته شود سعن نادان کم عل است 

جواب اعتراخش اینت که امام از کسانی که راه حق جوبند بنهان نشده برای حفظ جان‌خود 
از ستمکار ان شهان‌شده بنکه گفته| گر نقبه بر اک امام‌جائز است‌بر ایه أموء‌جائز تر اصت با ید گفت| گرءتصودت 





ام غب کند وبگر یژه چنا چه 
یجان خودم جائز است و گر مقصودت اینست که برای ماموم بملاحظه تفیه ترك عقیده امامت جائز 


این ت که جا ئز است‌ماموموقنی بر جانش بتر سد | بائز است 





۳۰۸ 
عذدء لان الخبر السحیح بقوم متام العيان و لیس على القلوب تقية ولایعلم ما فیا لاله وأماقولة 
و ما بال الامام فى تقية من اردشاهم و ليس فى تقية من تناول آموالموانه بقول اتبعوا مى لا 
بسنلعماجرا فااجواب عن ذلك إلى آ خر الفصل فیقال له ان الامام ليس فى تقية من ارشاد من 
برد الارشاد د كيف یکون في تقبة و فد بين لبم الحق د حثهم عليه و وعاهم اليه و علمپسم 
الحلال والحرام حتى شپروا بذلك و عرفوا به و ليس یتناول اموالهم و نا بسألیم الخمس | 
فرضه الله عزوجل لیضعه حیت أمر ان بشعه والذی جاء بالخمس هو الرسولوقدنطق الق آنبذلك 
قال ان واعلمو! انما غنمتم من شىء فان لله خمسه الاية و قال خذ من اموالهم صدقةالاية 
فان‌کان فی اخذالمالعیب اد طمن‌فبوعلی من‌ابتداً به واثالمستعان دیقال تصاحب‌الکتاب‌اخبرنا 
عن الامام منکم إذا خرج و غلب هل یاخذ الخمس د هل بجبى الخراج و هل ياخذ الحق من 
الفى؛ والمفنم والممادن وما أشبه ذلك فان فال لاد خالف حکم لاسام وان قال نمم قبل له فان 
احتج عليه دجل ءثلك بقول اله ءزوجل البهؤا من لإيسلئكم عليه اجرا و بقولة ان كثير امن 
الاحبار و ال هبانالةبای شي«تجیبه حتى تجيبكالاماميةبمثله وهذا وفقکمانشي»کانالملحدون 
يطه‌نون به على المسلمین و ما آدری من لسه واه و اعم علمك اّالخیر و جعلك من أهلهانا 











است‌درصور تبکه اخبار امامت‌را شنبده وقطم عترش‌شده جائز تست زبرا خبر صحیح مثل عبات ودر 
امور فلبی تقیه موضوع ندارد زبرا جز خدا کی آن را نیداند ‏ اینکه گفته چرا امام از ارشاد 
شمه تقبه کند و از گرفتن اموال آن ها تقیه نکند و خدا گوبد پیرو کسی باشبد که ازشما مزد 
اخواهد در جواب این اعتراش تا آغر فصلل باید گفت امام از ارشاد و کی که طالب آن باشدتفیه 
ندارد چه تقیه‌ای کرده با آنکه حق را بیان کرده و بر آن ها لازم دانته و آن‌ها را بدان دعوت 
کرده وحرام وحلال را بآن‌ها آموغته تا باحکام مخصوص مذهب خود ممروف و مشپور شده‌انده امام 
اموال مردم را نگرفته از آن‌ها خسی را خواسته که خدای عزوجل واجب کرده برای آن که آنرا 
بمصرف وساند طبق دستوری که دارد آنکه قانون خمی آورده همان رسواخدا است و قر آن هم 
بدان گوبا اسد در سوره انفال آبه ٩۱‏ بدانید هرچه غتست 





یافتید همانا خمس آن نا آخر آیه ودر 
سوره توبه آبه ۱۰۳ فرمابد بگیر از اموالشان صدقه تا آخر به اگر در گرفتن مال عیبی با طعنی 
است بر کسی استکه آغاز کرده و اف الستمان باز بصاحب کناب گوئيم بگو که اگر امام شا 
خروج کرد و غالب شد خمس را مبگیرد و خراج دا جم میکند و از زمبت و غنیست وععادن وامتال 
آآن حق ددیافت میکند اگر گوید نه خلاف حکم اسلام است واگر گوید آری پس در جواب مردی 
مانند خود که باو اعتر اش کند خدای عزو جل گفته برو کسی‌باشید که ازشمامزد نخواهد و فرموده 
بسیاری از احبار و رهبان مال مردم زا میخورند نا آحرچه گوید ۶ امامیه هم همان جواب را 
گوبند» این اعتراضی استکه ملحدین و 
چه‌کی آن دا باینها جا زده 

خدایت خیر آموژد و اهل‌خیرت کناد بدانکه ما بکتاب و سنت عمل‌کنيم و معالف آن نباشیم 












ن‌ها باسلام دارند و طعنه ميزنشد برمسلمانان نمیدانم 





)°۹( 
تعمل بالكتاب والسنة ولا نخالفمء) فان امکن خصومنا ان يدلونا على أنه خالف فى اخذ مااخذ 
الكناب والسنة فلعمرىان الحجة واضحة لهم د انلم يكن بمكنيم ذلك فلیماءوا أنه لیس‌فی‌العمل 
بما پوافق الکتاب والسنة عيب د هذا بين تم قال صاحب الکتاب و يقال لبم نحن لانجیز الامامة 
لمن لایمرف فمل توجدونا سییلا الى معرفة صاحبکم الذى تدعون له حتى نجبزله الامامة كما 
يجوز للموجودین من سائر العترة دالا فلا سيبل الى تجویز الامامة لامعذومین وكلمن لم يكن 
موجودا فهو ممددم وقد بعالتجوبز الامامة لمن تدعون فاقول دبال استعين فقال الساحبالکتاب 
هل نشك فى دجود على بن الحسین و ولد عليمم السام ألذين ناتم بهم فاذا قال لاقيل له فبسل 
بجو ان بکونوا ائمة فان قال نمم قیل له فانت لاندری امانا علی صواب فی اعتقا امامتهم وانت 
على حطلاء د کفی بهذا حجة عليك و ان قال لاقيل له فمايئفع هن اقامة الدليل على وجود امامنا 
و انت لانعترق بامامة مثل على بن الحسين ج مع مله من لعم و الفضل عند المخالف 
والموافق ثم يقال له انا انما علمنا ان فى العترة من بعلم التأويل و یعرف الاحكام بخبر اللبی 
النی قدمناء و بحاجتنا الى من يعرفنا المراد من الق آن ومن بفصل بین احکام الل 
د احكام الشيطان تم علمنا ان الحق فى هذه الطانفة من لد الحسين 188 لما راينا كل من 


اگر طرفهای مادلیلی از کتاب غدا و سنت رسول دارند که در آنچه گرقه خلاف رقه 
حجت واضعی است واگر نه بدانند که در عمل برطبق کناب و سنت عیبی نیست این روشن‌است 
اعتراض دیگر ازصاحب کناب وجواب آن 

گوید ما امات کسبکه شناخته تشود جائز نداتیم شا راهی دارید که امام خود را با معرفی 
کنید تا امامت او را تجویز کنیم چنانچه ‏ امامت افراد موجود از عترت را جالز دائیم و گر نه 
امامت میدوم وجهی _ ندارد و هرکس موجود نباشد [ممدوم است ودعوی! امامت کسیکهشا 
ادما دارید باطل است. 

پیادی خدا درجوابش میگویم: 

۱- تو دروجود علی بن| لحسین(امام‌چهارم) وفرز ندان بشت در بشت او که‌امامان‌ماهستند شك 
داری ؟ اگر گوید نه باو بابد گفت‌جافز میدانی امام بعق باشند؟ اگ ر گت آری باید باو گفت چه‌میدانی 
شاید درعقیده امامت آن‌ها درست رفته باشیم وترخطا کرده باشی و همین حجت تو دا بس است 
اگر بگوید نه باو بای د گفت دراینصورت دلیل آوردن بروجود امام زمان چه سود داردو تو پامامت 
على بن‌الحسین باآن مقام علم و فضل تزد مغالف وموافق اعتراف نداری 

۲- باید باو گفت مامیداتیم درعترت بیشبر کسی هستکه تأویل قر آن را می‌داند واحکام دا 
میفپمد بدلیل همان خبریکه از پیغببر س پیش داشتیم ومبدائيم ما محتاج کی‌هستيم که مقصودقر آن 
را بما بفهماند ومبان احکام خدا و احکام شیطان‌نرق گذارد ودانتی م که حق دراین طالفه از فرز ندان 
امام حسین است زیرا دیدیم همه مخالفین آن‌ها ازخودعترت در بیان احکام خدا و تاویل قر آن همان 




















(۳۱۰) 
خالفیم هن العترة يعتمد فى الحكم والتأديل على ما يعتمد علبه علماء العامة من الرأى والاجتهاد 
والقياس فى الفرائض السمعية التى لا علة فى التعبد ببا الا المصلحة فعلمنا بذاك ان المخالفين 
لهم مبطلون ثم ظهر لنا من علم هذه الطائفة بالحلال «الحرام والاحکام ما لم یظپر من غيرهم نم 
ما زالتالاخبار تردینس‌داحدعلی آخرحتى بلغ الحسن بن على علیهما السام فلمامات وامبظهر 
النس والخلف بعده رجعنا الى الکتب التي كان اسلافنا رووها قبل الغيبة فوجدنا فيما ما يدل 
على امر اامخلف من بعد الحسن ا و انه غيب عن الناس و یخفی شخصه و ان الشيءةنختلف 
و ان الناى یقفون على حيرة من امره فعامنا ان اسلفنالمعلموا الغيبو ان الائمة اعلموهمذلك 
بخبر الرسول فصح عندتا من هذه الوجه بهذه الدلالة کونه و وجوده و غیبته فان کان هنا حجة 
تدفع ما قلناه فاتظمرها الزيدية فما بیننا و بين الحق معاندة والشكر لله تورجم صاحب‌الكتاب 
إلى ان یعادنا بما تدعيه الواقفة على موسى بن جعفر و نحن فلم نقف على احد و نسأل الفصل 
بین ال قد ینا انا علمنا ان موسی قدمات بمثل ما علمنا ان جعفرا مات و ان الشك فى 
تون اختنویا يدءوالى الشك في موت الاخر د انه قد وقف على جعفر قوم انكرت الواقفة علی 
موسی علیهم و كذلك انكرت قول الواقفة على اميرالمؤمنين فلا لیم یاهزلاه حجتکم على اولئك 
ھی حجتنا علیکم فقولوا کیف شئتم تبخجوا انفسکم نم حکی عنا انا کنا تقول للواقفه ان‌الامام 
لایکون الا ظاهرا موجوداً د هذه حكاية من لا یعرف اقاوبل خصمه وما زالت الامامية تعتقد ان 











روش عامه را دارند و درو اجبات شرغیه که جز مصلعت الهی باعت‌تعبد با نهانیسب برأی و اجنهاد د 
قباس عمل میکنند و بہمین راه دانستیم که مخالفین آنها بر باطلشد. 

۳- از این طائفه آن قدرعلم بحلال وحرام واحکام برما ظاهرشه که ازدیگری ظاهر نشده سپس 
که‌هر کدام دیگریرابامامت»مین کرده تا بامام حن عسکری (ع) وجون وفات کرد 
راتصر یح‌نکرد دجوع بکتب گذشتگان خود کردیم دیدیم‌دروایات بسیاری پیش از 
قطعی بررجائشین بعد اژامام حسن وارد شده و ببان‌شده که | 
ند وشیمه دچار اختلاف شو ند ومردم بحیرت افنند درکاراو ما دانستیم که گذشتگان غلم 
غیب نداشتند والمه ازطرف پیفمبر موضوع غیبت را انپا اعلام کردند پیش ما از این داه‌باین دلیل 
پیدایش ووجود وغیبت اومحقق شد اگرد دلیلی بررد آنچه گفتیم هست اظهار کنند ما با حق عنادی 
ندار بمو الشکرنة 


باز صاحب کتاب بعقب بر گشته وسخن واقفه برموسی‌بن چه‌فرراپیش کشیده ما که بر کسی‌توقف 









جشم مردم غالب شود وشخس 











نکردیم وخودمان پرسش از تفاوت میان طوالف واقفه داریمو بیان کر ديم که ما دانستیم که موسی‌فوت 
شده چنانچه دانتیم امام صادق فوت شده وشاك درموت یکی از آنها باعت شك درموت دبگر بستو 
جمعی هم اقفه بامام جعفر صادن‌شد ند که واقفه ,اما وسی‌ومنکرو اقف» برامیرالمومین هسندما با نها 
گفتبم دلیل شما بررد آنها دلیل ما ادت بررد شماعاهرچه خواهید بگوتید,‌خود را محکوم کردهابد 

سپس گفته استکه ما امامیه در بر ابر واقعه گوتیم امام باید آشکاروموجود باشد واین حکایت 
















(r) 
الامام لایکون الا ظاهرا مکشوفا اد باطنا مغمورا د اخبارهم فى ذلك اشهر و اظبر من انتخفی‎ 
و وضع الاصول الفاسدة للخصوم امر لابمجز عله احد و لکنه قیح بذی الدين دالفضل والعلمولو‎ 
لم یکن فی هذا المنی الا خبر کمیل بن زیاد لکقی تم قال فان قالوا کذا قیل لیم کذا لشيء‎ 
لا قوله و حجتنا سمعتم و فيا كفاية والحمدنه نم قال و لیس الامر كما بتوهمون في بني هاشم‎ 
لان النبي َو ول امته علی عترته باجماعنا زاجماعکمالتي هی خاصنهانی لایقرب احدمنه با‎ 
کترببم فمى لیم دون الطلقاء د ابناء الطلقاه و بستحةما واحد منوم في كل زمان إذ كان الامام‎ 
لایکون الا داحدا بلزوم الکتاب و الدعه الى آقامته بدلالة ال سول نو علیهم انهم لایفارقون‎ 
الکتاب حتی يروا على الحوض و هذا اجماع و الذی اعتللتم به من بني هاشم ليس من فرية‎ 
الرسول و ان کانت لیم ولادة لان کل بني ابنة نتمون الى عمبتهم ما غلا ولد فاطمة فان‎ 
رسول اله تلاعصبتبم دابوهوالنررية هم الولد بقول الله عزوجل انى اعیذها بك و ذریتها‎ 
من‌الشيطان الرجيم فاقول و بانه اعتصم ان هذا الامر لايصح باجماعنا و اياكم عليه و انما‎ 
- یصح بالدلیل و البرهان فما دليلك على ما ادعیت على ان الاجماع ببننا انما هو في نلثة امير‎ 
المژمنین والحسن والحسین عل السلام و لم بذکر الرسول 18387 ذریته و انما ذكر عترنه‌فملم‎ 
_ اتم الى م العترة بسن بلا حجة و ان اک کر مُن‌الدعوی و احتججنا نحن بمارواءاسلاقا‎ 
کی وی بی‌خبر است اعتقاد امامیه همیشه این بوده که امام باظاهر است و عبان با‎ 
غائب‌است و مستوراخبارشان دراینهوضوع آشهر واظهر است از آنکه بوشیده بماند جمل مقدمات ناد ست‎ 
برای طرف کار یستکه کی از آن عاجز نبست ولی ازه‌ردم دیندار وفضیات شمارودانش‌ند سیارزشت‎ 
است واگر جز خبر کمبل‌ین ژباد در ابن موضوع وارد تبودکافی بود والحدٹ سپس گفته امت‎ 
جمله ان قالواکذاقیل له مکذا را ما تگوتیم دلبل ما آنسنگه شنبدید وهان کای!عت و الحیدعسیس‎ 
گوید اعتراضی که بت بهمهب‌هاشم توه م کرده‌اند درست نیست زیرا پینیبر باغاق ماوشماامترا‎ 
پیروی عترت دلال ت کرده وابن عتر - مخصوص قرابت اوهتند و کی دراين‌ر ابت خصوصی سفام‎ 
آنها نرسد وغلافت حقآنها است نه طلفاء وزادگان طلقاء ودرهر عصری‌یکی از آنہا مستحق‌خلانت‎ 
است زیرا امام نمی‌شود جز یکی باشد که ملاژمت قر آن گند و بدان دعوت نمابد بدلیل آنکه‌پیشبر‎ 
فرمود اینہا از کتاپ جدا نشو ند نا درسرحوض بمن رسند و ابن اجماع است و سائر بنی‌هاش مکه شا‎ 
نقش کردید از ذریه رسول (ص) نیستند و اگر چه از خاندان)او ند برحسب ولادت زبرا هم‌دختر‎ 


ژاده‌ها نسبت بغویشان بدری دارند جر فرزندان فاطمه ژهراء که‌رسولخدا عصبه آنها است وبدرآنها 
است وذربه ه, 




















فرزنداست زرا خدای تعالی در سوره آل عمران آیه ۳۹ درباره مریم فرماید 
بدرستیکه من اورا وذریه اورا بتو باه می‌دهم من بنگهداریسق مبگویم امرامامت باجماع ماوشما 
در این مطلب درست با دلبل و برهان درست‌می‌شود چه دلیلی داری براین ادعای خودباایشکه 
اتقاق میان ما وشا سه کند امیرالممنین وحسن وحسین (ع) رسول در حدیث تقلین ذکرذدبه 
نکرده ذکر عترت کرده شما بیعضی ازعترت توجه گردید دون بعضی بدون حجت وییان نقط بصرف 












(rr) 
عن جه‌اعة حتىانتهى خبرهم الي نص الحسين بن علي على ابنه د نس علىعلى عد د نسغدعلی‎ 
جعفر نم استدللنا على صحة امامة هؤلاء دون غيرهم ممن كان في عصرهم من العترة بما ظبر هن‎ 
علمیم بالدين و فضلیم في انفسهم قد حمل العلم عنيم الاولياء والاعداء وذلك منوت في الامصاد‎ 
هعروف عند نقلة الاخباد و بالعلم يتبين الحجة من الحجوج د الامام من الماموم و التابع عن‎ 
المتبوع د اين دلبلكم يا معشر الزيدية على ما تدعون تم قال صاحب الکتاب و لو جازتالامامة‎ 
لسایر بني هاشم مع الحسن د الحسين علیپما السام لجازت لبني عبد مناف هع بني هاشم و لو‎ 
جازت لبني عبد مناف مع بئي هاشم لجازت لسایر ولد قصی مدای مات فبقال له ایہا‎ 
الحتج عن الزبديه » ان هذا لشيء لایستحق بالقرابة و انما يستحق بالفضلدالعم و بسح‌بالس‎ 
دلو جازت الامامة لاقرب رجل من العترة لقرابته لجازت لابعدهم فافصل بينك و بين من ادعی‎ 
ذلك د اظهر حجتك و افصل الان بينك و بين من قال ولو جازت‌لولد الحسن لجازت لولدج‌فر‎ 
ولو جازت لبم لجازت لولد العبای و هذا فصل لاتاتى به الزيديةابدا الا ان تفزع الى فصلنا د‎ 
حجتنا د هو النص من واحد على واحد د ظهور العلم بالحلال دالحرام ثم قال صاحب الکتاب و‎ 
ان اعتلوا بعلي #5 فقالوا ما تقولون فيه اهو من العتره ام لا اقیل لیم لبس‌هو من المترتولکنه‎ 
۳۳ دعوی ولی ما بروایت گذشتگان تست داري مکه پاجاع ازهم رواو 5 روایت آنها‎ 
بنص حسین‌بن‌علی برپسرش ونس علی برجید و اس مجبد برچ‌فر سپس استدلال کردیم بر انعصار‎ 
امامت باینها دززمان هريك درمیان عترت بدانچه ظاهرشده است از آنها ازعلوم دین وفضائل نفسانی‎ 
ودوست ودشین از آن‌ها اغد دانش کرده‌اند ونقل کرده‌اند ودرهمه بلاد منتشر شده و نزد ناقلب‎ 


معروف است بوسیله علم حجت از محجوج وامام اژمأموم وتام ازمتبوع جدا می شود شما زیدیه 
چه دلبلی برمدعای خود دارید؛ 

سپس صاحب کناب گفته اگر باوجود حسن‌وحسین امامت برای دیگر انا[ بنی‌هاشم. 
بر اهمه پنی عبدمناف‌هم جائز باشد وا گر برای‌همه بنی‌عبدمناف‌جانز باشدهمه اولادقصی‌در 
وان گفته‌ر اد نبال کرده. 

درجواب او گفته شود ای کسیکه برای ژیدبه حجت میتراشی امامت مقامی استکه بصرف‌تر ابت 
نتوان مستحن آن شد باعث استسقاق آن فضل وعلم است وبانس وتوقیف درست میشود اگر امامت 
برای قرابت بنزدیکترین افراد عترت می‌رسید بدورترین آنهاهم می‌رسید چون افظ عترت‌عموم‌دارد 
تو فرق میان آنرا که ادعا شده بیان کن ودلیلت را بنا وفرق خوددا با کسبکه گوید اگر اولاد 
حسن حق امامت دارند اولاد جمفر هم دار ندواولاد عباس‌هم دارندییان کن؛ زیدیه هر گزدلیل فارتی 
دراینجا ندارند مگر بر گردند بدلیل فارق ماکه همان نس هر امامی است بردیگری دظپو رم 
بعلال و حرام 

سپس صاحب کتاب گفته اگر اعتراض بامامت علی (ع) کنند و گویند اواز عترت بودیانه ۲ باید 
کفت او از عترت نبود ولی بواسطه نس‌روزغدیر ازعترت وسائرین‌جداشد. 








باشد بابد 
















(re) 
بان هن العترة و من سانر القرابة بالنصوص عليه بوم الغدبر باجماع فاقول و بال است‎ 
لصاحب الکتاب اما التصوص يوم الغدير قصحيح و اما انکارك ان يكون ا«يرالؤمنين من العترة‎ 
فعظیم فدلناعلیای‌شي:تعولفیماتدعی‌فان‌اعلاللغة بشهدونان العم:ابن العم من‌العترةم اقول ان صاحب‎ 
الكتاب نقض بکلامه هذا مذهبهلانهمعتقدان‌اميرالمؤمتين ممن خلفه الرسول في امته و بقول في‎ 
ذلك‌ان‌البي #5 خلف فى امته الكتاب العترةوان امیرالژمنین صلوات الله عليه لیس هن‎ 
العترة و اذا لم يكن من | فلیس ممن خلفهالرسول 4 و هذا متناقش كما تری للملا‎ 
الا بقولانه #خلف العترةفينا بعد ان قتل اميرالمؤمنين صلوات الله علبه فتساله ان يفصل بینه و‎ 
بين من قال و خلف الكتاب فبنا منذ ذلك الوقت لان الكتاب و العترة خلفا معا و الخبر ناطق‎ 
بذلك شاهد به وله المنة ثم اقبل صاحب الكتاب بما هو حجة عليه فقال و نسأل من ادعی‎ 
الامامة لبعض دون بعش اقامة الحجة د نسى نفسه و تفرده بأرعما لولد الحسن والحسين درن‎ 
غيرهم ثم قال قان احالوا على الاباطيل من علم الغبب د اشباء ذلك من الخرافات  ما لادليل لهم‎ 
علبه دون الدعوى و عودضوا بمثل ذلك لبعش‌فجازان‌العترتمن الظالمين لانفسهم ان كان الدعوى‎ 
هو الدلیل فبقال لساحب اللكتاب قد اكثرت فی ذکر الفیب والغيب لايعلمه الا الله و مااوعاءلبشر‎ 
الامشرك کافر و قد قلنا لك ولا محابك وین علی ماندعی|اغهموآن‌واللمکن‌لکم ملهفاظهروه‎ 
د ان لم يكن الاالتشئيع د التقول و تقریع الجمیع بقول قوم غلاة فالامر سبل د حسبنا اله و نعم‎ 
من بیاری خدا دنواب اوگويم نصوص رو زغدیر صحیح است وای‌اخراج امیرالمومنینازعترت‎ 


خطاء بز د گی است بمارون کن بچه دلیلی این‌ادعارا میکنی؛اهل لف ت‌گواهن دکه عم وبرعم عترت 
هستند سپس گوبم‌صاحب کتاب با این‌سخن مذهپ خودرا تقش کرده زبرا مبگوید یشبر امیر المؤمنین 




















را که از ت خلیفه امت کرده و باژمیگوید پیشبر (ص) منحصرا کتاپ وعترت را خلیفه امت 
موده واگر امیرالمؤمنین از عترت نباشد خلیفه نخواهد بود واین چنانچه بینی تناقش است پارخدایا 





مگر آنکه گوید غلات عترت بعد از قتل امیرالمزمنین است از او میپرسیم که پس خلافت فرآن 
هم از آن وقت است زیرا کناب و عترت باهم منصوب بغلافی شده اند و خبر بسآن شامد و گویا 
است وثه‌المنة 

سبی صاحبالکتاب حجتی برعلیه خود آورده و گفته ما از ککه‌ادعای امامت برای بعض‌دون 
بعض ازعترت داز ند دلیل میغواهم گویا خود را فراموش کرده کهمدعی‌خلافت خصوص‌اولاد صنو 
حسین است ونه دیکران ازعترت. 

سپ سگوید اگر ما را حواله باباطیل کنند ازقبیل علم غیبومان د آن اژخرافاتبکه دلیل بر آن 
ندار ند جز ادعا و بغلافت بعضی از عترت باینوسیله اعتر اش کنند جائز است بت شامل‌ظالین 
بلفس هممیشودا گر صرفدعویدلیل با شددرجو اپ‌صاحب کتاب راید گفت بسیار کر ءام غیب‌میکنی علم غیب 
راجزخدا نداندهر کس آترا ادعا کند مشرك و کافراست ما بتو واصحابت گفتیم دلیل‌ما بر مدعای‌خود 
هم وعلم ائمه است اگرشما هم مانندآن رادارید بیاورید وا گر فقط بدگونی و انتراه و سر کویی 











(re) 
الوكيل تم قال صاحب الكتاب ثم رجعنا الى افساح حجة الزيدية بقول الله تبارك و تعالى‎ 
ثم اور ثنا الکتاب الذين اصطفینامی عبادناالاية فیقال لهم ( له خ ل) نحن تسلم لك ان هذه‎ 
الابة نزات فى المترة فما برهانك على ان سابق بالخيرات هم ولد الحسن والحسين دونغيرهم‎ 
من سابر العترةفانك ليس تر بد الاالتشنيع على خصومكه تدعى لنفسك ثم قال قال اله عزوجلء كر‎ 
الخاصة والعامة من امة تبيه واعتصمو ا بحبل الله جميهاالايةثم قالانقضت مخاطبة العامة استأنف‎ 
المخاطبة للخاصة فقال و لتکن منكم امة بدعون الى الخيرالى ترله للخامة کنتم خير امة‎ 
اخرجت للناس فقال همذديةابراهيم لگ دون‌سایرالناس ثم المسله ون هنهم رونم اشرك‌من‌زربة‎ 
ابراهیم ا قبل اسلامه د جمعلیم شهداه علی الناس فقال یا ایهاالدین آمنوا ار کموا و‎ 

سجدوا و اعبدوا الی قوله: لتکو نوا شهداء على الناس و هذا سببل الخاصة من ذریةابراهيم 
نم اعنل بایات كثيرة تشبه هذه الایات من القرآن فيقال له ايا المحتج انت تعلمانالمعتزلة 
د ساير فرق الامة تنازعك فى تاويل هذه الابات اشد منازعة و انت فليس تاتى باكثر من‌الدعوی 
و نحن نسام للك ما ارعيت و نس لك الحجة فيما تفروت بهمنانهؤلاء هواد الحسن و الحسين 
علیهم السلام دون غیرهم فال متیتأ تیال وی و وتعرن عرلحجة وتبول علينا بقرائة الق رآن 4 
بگفته بمضی اغلات شبت بهبه امامیه حجت شمااست کار آسانت‌وحت اه ونممال وکیل رما 
کنا بگفته اکنون دلبل زیدیه‌را بیان میکنرم « آن گفته خدای تبارك وتعالی است نم اورتا الکتاب 

الذین اصطفینا من‌عبادنا- کتابراارت‌دادبم سندگان‌بر گز بده‌خود تا آخر آیه, 
در جوابش باید گفت اگر قبول کنبم که ابن آبه در باره عترت ازل 
مقصود از سابق بالغیرات دنبال آن خصوص اولادحسن‌وحین است به‌دیگرا 

خودداسرز نش‌میکنی وخودت ادعای بی‌دلیل میکنی* 


سيس گوبد خدای عزوجل ذکر خاصه وعامه امت پیفبرش‌دا در این آبه که و اعتصواباث 


جییعاً همه بر بسمان معیکم خدا بچسپید تا آخر نموده و بخطاب عمومی‌شانمه‌داده ويك خطاب‌خصوصی 
آغاز کردهوفرموده و لتکنمشکمامة بدهون 1 ی‌الغیر - باید درمیان شما امنی باشند که دعوت بغیر 
کنند تا آنجا بالخصوص فرماید شما بچتر ین امت هستید که بیرون آورده شدید برای مردم این را 
پذریه ۱ براهیم خطاب کرده تاعردم دیگر ومقصود ملماننند ته مث ر کان به ابراهیم علبهاللام 
بیش ازصلمائی وهم‌اینان راگواهان مردم ساخته ودرسوره‌حج آبه۷۷ فرموده ای آنانکه گرویدید 
د کوع کنید وسجده کنید وعبادت کنید تا آ نجا که فرماید تا ابرمردم؛ این روش مخصوس 
پذریه ابراهیم است (ص ) سپس بسیاری دست انداخته مانند همین آیات ازقر آن. 























چه برهانی داری که 
از عترت توهم‌طرفهای 





















دد جوابش بایدگفت ای حجت تراش تو خود میدانی که معتزله وسائر فرق امت دز تأویل‌این 
آبات بسختی باتو نزاع دارند و محالفند وتوجز ادعا نداری ما ادعای تورا قیولکردیم وا 
تو میبر سیم دلیلت درمدعای خصوصیت که منظور از آ نان خصوص ولد حسن وحین ا 
چیست؟ تاکی ادعا میکنیو اژدلیل میگریزیومارا ارا باقر آن‌خوا ندن‌میتر سانی‌و گمان میک 
است مخصوص تووطرف تو نمی تواند قر آن بعواند والثالستمان 








(۴۱۰) 
توهم ان اك في قرائته حجة لیس لخصومك دال المستماز ثم قال صاحب الکتاب فليس من وعی 
الى الخبر من لعترة کمن امر بالمعردف و نهی‌عن المنکر د جاهد فى اله حق جماده سوا د 
سائر العترة ممن لم یدع الی الغیر و بجاهد فی اللہ حق جهاده کما لم بجمل اله من هڌا سیله 
من اهل الکتاب وا د سایر اهل الکتاب و ان كان تارك ولاك قاضلا عابدا لان العبا 
و الجهاد فربضة لازمة كسابر الفرائض صاحبها بمشی بالسيف الى السيف و یژنر على الدعة 
الغوف تم قرأسورةالواقعةو ۈكرالايات الى زک راله‌عزوجل فیپاالجهاد واتبع‌الایات‌بالدعاوی و لمبحتج 
لشي» من ذلك حجة فتطالب بصحتها اد نقابلهبما نساله فيه الفصل و اقول د بان استعین ان‌کان 
کثرة الجهاد هو الدلیل على الفضل والعلم والامامة فالحدين لها احق بالامامة عن الحسن 
4# لان الحسن و ادع معوية وااحسين ۲ جاهد حتى قتل و كيف یقزل صاحب الکتاب و 
بای شي» یدفع هذا د بعد فلسنا تشکرفرش الجهاد ولا فضله و لكنا راينا الرسؤل ج لميحارب 
احداً حتی و جدا اعواناً داتصارا فح حادب و داينا اميرالمؤمنين 18 فمل مثل ذلك بعينه و 
راینا الحسن قدهم بالجهاد فلما خذله اصحابه و ادع د لزم منزله قعلمنا ان الجهاد فرض فی‌حال 
وجود الاعوان دالانصار والعالم باجماع المقول افطل من المجاهد الذی ليس بعالم و لیس کل 
من وعی الى الجیاد بعلم کیف حکم الجهاد د نی يجب القتال د متی بحسن الموادعة و بماذا 
تقبل امر هذه الرعية و كيف بصنع في الدماه والاموال والفروج د بهد فانا نرضی من‌اخواشا 
اعتر اض‌دیگر از صاحب کتاب اشهاد هوجو اب آن 5 ۱ 

سپس صاحب کناب گفته کسانی ازعترت که داعی برو آمر سعروف وناهی اژمنکرومجاهدفی 

سیبل‌الاند وادای حن جهاد کرده‌اند با دیگران ازعترت برابر نیستند آنانکه هدوت بخیر کنند 
ونه حق جپادرا ادا کنند چنانچه خدا مجاهدبن اهل کتاب وتار کین جماداهل کتاب‌را برابر ندانسته‌و 
اگرچه تارك آن فاضل و عابد باشد برا عبادت نافله است وجهاد فریضه لازمه است مانند فرالش 
بر برابرششبر می‌رود وهر اس راب آسودگی برمیگز بند سپس سوده‌ایکه 
دز آن ذکر جهاد شده قرات کرده‌ودنبااش دعا کرد وهیج‌دلیلی نیاورده‌تا ما صحت دلیلش را بخواهیم 
با باو اعتراش کنیم من باغواستکمك ازخدا میگویم اگر جهاد دلیل‌فضل وعلم‌وامامت است 
بابد امام حسین از امام‌حسن احق‌بامامت باشد ژیرا امامحسن بامماویه صلح کرد وامام‌حسین جهاد کرد 
تا کشته شد صاحب کناب دراینجا چه میگوید واین اشکال داجطوردفع میکند ۽ مامنکرفرش جپاد و 
فضل آن نیستیم و لی‌ملاحظهميکنيم که خود. پیغمبر تا نصاررابدست نیاورد جنك نکرد چون انصار 
کافی دست آو ردجنك کر دومید انیم امیر الومنین‌علیه | لام‌همین کارر | کرد دیدیم امام حن‌عزمجهاد کرد 
وچون اصحابشاورا وا گذاشتند صلح کرد ودرمتزل نشت وازابنجا دانستیم جهاد بشرط پارو اور 
فرش است و باجماع عقول‌عالم افضل است ازمجاهد نادان نه‌هر کس دعوت بجپادکرد حکم جهاد دا 
میدا ندووقت ]ثرا میفپسد وموتع صلح را تشخیس میدهد و آینده وضع رعیت را میتواند سنجه_و 
میداند باخون ومال وفروج مردم چه کند و بعد زاین ما از برادران خود بيك چیزداضی هستیم و آن 



























دیگر شخس مجاهد 




















(tv 
بشيء واحد وهو ان بدلوناعلی دجل هن المترة ینقی التشییه والجبر عن الله ولا يستعمل‎ 
الاجتاد والقیاس فى الاحكامالسمعية ويكون مستقلا كافيا حتى نخرج ممه فان الامربالمعروف‎ 
والنهى عن المنکر فريضة علي قدر الطاقة و حب الامكان والعقول تشهد ان تکلیف مالا بطاق‎ 
فاسد والتعزيز بالنفس قبیح و من النعزیز ان تخرج جماعة قلبلة لم تشاهد حرباولا تددبت‌بددبة‎ 
اهله قوم متددبین فى الحروب تمکنوا فى البلاد د قتلواالعباد و تدربوا بالحروب ولیم العدد و‎ 
السلاح دالکراع و من نصرهم من العامة و يعتقدا و ان الخانج عليمم مباح الدم مشل جيشمم‎ 
یسومنا صاحب الکتاب ان تلقی بالاغمار المتدر بين بالعروب و کم عسی‎ 
ان بحصل في‌یدداعان‌دعی‌من هذا العدد هيمات هیهات هذا الامر لايزيله الا نصرالة العزيز المليم‎ 
الحكيم نم قال صاحب الكتاب بعد آیات من الق رآن تلاها نازع في تا يلها اشد هنازعة و لم‎ 
يؤيد تأوبله بحجة عقل ولا سمع فاقهم رحمك اله من احق ان بکون له شهیدا من دعى الىالخير‎ 
کما امر و ہی عن المنکر و امر بالمعروف و جاهد في الله حق جہاده حتی استشود أم من لم‎ 
پروجهه ولا عرف شخصه أم کیف بتخذ اله شهیدا علیمن لم برهم ولا نهاهم ولاامرهم فان‌اطاعوه‎ 
اودا ما علیېم و ان قنلوه مضي لی اله عزوجل شهیدا ولو ان رجا استشهد قوما علی‌حق‌بطالب‎ 





ابنستکه مردی را بما نشان دهند ازعترت بیغبر که توحیدش درست باشد ازخدانفی‌تشبیه ګند و بجبر 
معتقد نباشد و اجتهاد وفباس دراحکام شرعبه استممال نکند وستقلو باکفایت باشد تا ما با اوخروج 
کنیم امر بسروف ونی اژمنکر واجب‌است بقدر طاقت و بحسب امکان وعقول بشر کواهند کهتکلین 
مالایطان فاسد است و بهلاکت انداختن خودزشت | ويك قم‌الفاه بپلاکت ايشستکه جع اندکی 
جنك ندیده و تجر به نیاموخته بجنك مردمی جنك‌دیده وفئوں جنك آموخنه بروند که بر بلاد مسلطشده 
وعبادر! کشته‌انه وجنك آموخته شده‌اند لشگر وتجپیزات دار ندوعامه آن آ نها هسنندو معتقد ند 
که هر که بر آنہا خروج کند خونش مباح‌است وچند برابر ك کر آنهابندچگونه‌صاحب کتاب مار اسوق 
میدهد بیدان این جنك آموختکان وچه چیز بدست دعوت کننده اینگونه مردمماپدهیپات‌هیبات این 
مفسده راجزیاری خدای عزیز وحکیم نتواند برد 

سپس صاحب کتاب بعد از آیاتی ازقر آن که خوانده است ودر تاوبلاتی که برای آنبا کرده 
سختی مورد تزاع است و هیچ دلیل عقلی و تابید خبری برای تاویل خود نیاورده است گفته است 
خدایت رحمت کند خوب بفیم کی شایت است گواه الهی باشد» کسیکه طبق دستور دعوت بغیر 
کنه ونی ازمنکر نباید وامر بمعروف تماید وحق‌جهاد درراه خدا را ادا کند تا شهید شود باککه 
رویش دا نبنند وشخصش‌رانشاسندوچگونه خدا اورا گواه گیرد بر کسانیکه آنها را نپیند و نهی و 
امری نکند تا اگرفرمانش برند ادای واجب کرده باشنه و اگر اورا بکشند نزد خدای عروجل 
رود با افتخار شبادت اگر مردی ازقومی گواه طلبد برحقی که اورا ندیدند ومشاهده نکردند آیا 
گواه تواند شد و آیا حقی‌بر آنها دارد جز آنکه با نچه دیدند شپادت دهند واگر بنادیده گواهی دهند 
درو غ کرباشند و پیش خدا باطل خواه موب شوند اگر گواهی ندیده برای بندگان جائز نباشد 
پیش خدای حا کم عادل هم که جور نکند جانز نیت واگر گواهی طلبد از مردمی که معاینه کردند 




















(ew) 
به لم يروه ولایشېدوه هل کان شهیدا و هل یستحق بهم حقا الاان بشهدواعلی‌مالم یروا فیکونوا‎ 
کذایین د عندال مبطلين د اذا لم يجز ذلك من المباد و هو غير جايز عند الحكم المدل النی‎ 
لایجور و لو انه استشمد قوما عاينوا د سمعوا فشمدرا له دالمسئلة على حالها اليس كان یکون‎ 
محقاوهم صارقون د خصمه مبطل و تمضي الشهادة د بقع الحكم د لذلك قال اله تصالی‎ 
الا من شهد بالحق وهم يعلمؤن ارلاترکان الشهادة لاتقع بالغیب دون العيان و كذلكقول‎ 
عیسی و كنت عليهم شهیدا مادمت فيهم الاية فاقول د بال اعتصم یقال لصاحب الكتاب ليس‎ 
هذا الکلام لك بل هو للمعتزلة و غیرهم علبنا و علبك لانانقولان‌العترة غير ظاهرة و ان هن‎ 
شاهدنا نها لایصلح ان یکون اماما و لیس بجوزان یامرنا الل عزوجل بالتمسك بما لانەرفە نهم‎ 
ولا نشاهده رلا شاهده اسلافنا و لیس في عصرنا ممن شاهدناء منېم ممن بسلح ان بکون اماما‎ 
للمسلمین دالذین غابوا لاحجة لهم علبنا د فى هذا ادل دلیل على ان ممثى قول اي تجا تارك‎ 
فیکم ما ان تمسکنم به لن تضلوا کتاب اله د عترتي ليس ما بسبق الى قلوب الامامية و الزيدية‎ 
و للنظام و اصحابه ان بقولوا وجدنا الذی لابفارق الكتاب هو الخبر القاطع للعذر فانه ظاهر‎ 
کظپور الکتاب ينتفع به و یمکن انباعه والمسكبه‌فاما العترة فلسنا شاهد مهم عم یکن نان‎ 
نقندی به و ان بلغنا عن داحد منهم هذهب بلغنا عن آخر انه بخالفه والقتدء با‎ 











۴ شود و حکم صادرگردد و از اینجا استکه خدای تعالی در 
سوره زخرف آیه ۸٩‏ فرماید مگر آنانکه گواه بحق دهند وایشان میدانند آیا ننیدانیکه گواهی 
پامر نادیده واقم نشود وهمچنین است قول عبسی درسوره مانده آبه ۱۱۲ ومیباشم گواه بر آنها تا 
در میان] لهام تا اخر ايه 

من بانگهداری خدا مبگویم باید بصاحب کتاب گفت این کلام از تونیست بلکه اعتر اضی‌استکه 
متزله و دیگران ببا وشا هردو دارند زیرا عترت لایق خلافت ظاهر نست و کسانی از آنها که 
مشپودند نزد ما صلاحیت امامت ندارند وجا انان فروجل با کیت که ماه بکسانی 
م و گذشتگان ما هم آنها را ندیده‌باشندودراین‌عصر آنان‌ر! که از 
عترت‌مشاهده کردیم صلاحیت امامت مسلمانان ندار ند و آنانکه غایبند حجت بر مسا یستند و این دلیل 








از عترت باشیم که ند 


روشنی است که مقصود قول پیشمبر ص) از عترت در گفته خود که من درمیان شا چیزی میگذارم که 
تا بدان سك کنید هر گز گمراه نشوید کتاب خدا وعترت‌خودم آن نیست که در دل امامیه وزیدیه 
انتاده نظام واصحابش حق دار ند بگویند آنچه ما یا که از کتاب خدا جدا نیست و آن خبر بست که 
قاطم عذرباشد و آن ظاهر اس چون ظپور کتاب از آن نفع برده شودوبیروی وتسك بدان سکن 
است واما عترت بممنی ذریه ما در میان آنها عالمی که ممکن باشد پیروی از او ندیدیم و اگر از 
طرف یکی از آنها مذعبی بما دسیده ازدیگری مخالف آن رسیده و اقتداه پدومخالف فاسد است با 
این حال یکو ھان کباب جرا کوید 














(۴۱۸) 
فکیف يفول صاحب الکتاب ثم اعلم ان لس تناما امرنابالتمنك بالعد 
«السیرة ما یدل على انه اداد علماژهم دون جما 
و یلزمنا ان تنظر إلى من يجتمع له العلم بالدین مع المقل دالفضل دالعلم والزهد فى الدنیا د 
الاستقلال بالامر فنقتدی به و نتمسك بالکتاب د به و ان قال فان اجتمع ذلك فی رجلین و 
اخرإلىهذهب‌الامامية بمننقتدى منهماولهن‌نتبع قلنا 
له هذا لايتفق فان اتفق فرق بینهما دلالة واضحة اما نس من امام تقدمه وأما شي» بظهر فیعلمه 
كما ظلهرفي أميرالمؤعنين بوم النهر حين قال الله ما عبروا النهر ولا يعبروا والة ما یقتل متكم 
عشرة دلاينجواهنممءشرة و أما ان بظبر من احدهما مذهب یدل ان الاقتداءپهلایجوز کماظهرمن 
عام الزيديةالتفول بالاجتاد اباس في الفرايض السمعية دالاحكام عم بهذا عفر ائمة و ایس 
ارید بہذا الفول زید بن علی و أشباهه لان اولئك لم بظپردا ما تکر ولا اروا نم ائبة و إنما 
دعوا إلى الكتاب والرضا هن آل تن و هذه رعوۃ حق و آما قوله کیف بتخذه ال شیبدا علی‌عن 
لمیرهیولا مرهم ولانپاهفیقال له لیس معنی الشهید عند خصوماث ما تذهب إلبه ولکن أن عبت 
الامامية بانمنمبروجهه ولا عرف شخصه لابكون بالمحل الذی يدعونهله فاخبرنا عنك عنالامام 


الشپید من‌المترتفیهذاالوقت فان ذكرانه لابعرة دل فيما عاب و لزمه ما قدر آنه یلزم خصومه 








کان احدهماممن بذهب‌الی‌مذهب‌الز 


























فان قال هو فلان قلنا له فنحن ام نروجپه ولا ء فنا شخته فکرف 





ن إمامالنا و شهردا علینا 





بمترت کنیم عفل وعرف وسیره دلیل باشد 
که متصودش علمای جرت نه جهال عترت»و نیکان و برهیز کاران نه دیگران آنچه برما واجب و 
اشیم در میان عتوت بسینکه علم پدین با عقل و فضل و هد در دئیا و 
استقلال با مردو اوجمع باشدو پیرو | کنابامادردو مردجمع 
شدیکی از از ده است‌ودیگر ی از بو یم این اتفاق وام 
نشردوا گر و اقم‌شود بکد ابلروشنیآ نها ازهم - جدا کند و بر حق از آ نهارام‌علوم‌سازدچون‌نس از امام 
با ظوور علم و دانش چنانچه در روز نهروان از امیرمومنان ظاهر گردید وفرمود خوارج ازنبر 
تند و نخواهند گذشت بغد! از شما ده تن نشود وا آنبا ده تن نجات نبابد و با آنکه از 
از زیدیه‌ظاهر است که معتقد باجت 





بدانکه چون پیفمبر ص| ما دا فرعان داده که 














یکی مذهب نا حقی سرژ ند که اقتداء بوی 





و قباس در واجبات شرعیه و احکام هستند و شود که اضام بر حق نیسته 
متصودم شخس زید بن على و امثال او بست زیر! از نها انکار امامت اظهار نشده و 
خود هم مدعی امامت نبودند دعوتآنها بقر آن و وضایآل معمد بود و این دعوت حق است 
اما اینکه کنته چگونه او را واه کیرد بر کسانیکه آنها دا ندیده و بآنپا امر ونبی نکرده 
درجواپ او باید گفت معنی شهید در نزد طرفهای تو آن نیت که تو میگوئی و اگر امامیه را 
کوش کنی بایشکه کسیکه رویش دیده نشده و شعصش شناخنه‌یست آن مقامی دا که برای او 
مدعی هستید ندارد تو بما اطلاع بده از امامیکه گواه و شهید غلقات‌ازمترتامروژه اگر گوید 
او را تبیشناسدداخل در عييسي که گفته شده» و بر او لازم آمده آنچه را بگردن طرق خود 





(F14) 
فان قال انکم د ان لم تعرفوہ ہو موجودالخصمەروف علمهمن‌عامه وجرلهمن جلهو قلناسألناك‎ 
بالل هل نظن ان‌المعتلة د الخوارج و المر هذا الرجل و سمعت بهاوخطر‎ 
ذکره ببالها فأن قال هذا ما لابضره ولا ب ن السبب فى ذلك انما هو غلبة الظالمين على‎ 
الدار و قلة الاعوان والانصار قلنا له فقد دخلت فیما عبت و حججت نفسك من حبث قدرتأنك‎ 








تحاج خصومك و ما اقرب هذه القببة من غيبة الامامية غير نکم لانتصفون ثم بقال قد اکثرت‌في 
ذكر الجراد درصف الامر بالمعروف والنهی عن المنكر حتی ارهمت ان من ام برج فليس بمحق 
فما بال ائمتك دالعلماه من اهل مذهبك لابخرجون د ما لبم قد ازموا منازلهم و اقتصرداعلی 
اعتقاد المذهب فقط فان نطق بحرف نقابله ( فبقابله خ ل ) الامامية به ( قل څ ل) له 
برفق د لين هذا الذی عبته على الامامية و هتفت بهم من اجله و شنعت به على ائمتهم بسببه و 
توصلت بذکره الى ما ضمنته کتابك قد دخلت فيه د مات إلى صحتهو عولت عند الاحتجاج عليه 
والحمدلة الذى هدانا لدينه نم بقال له اخبرنا هل قي العترة اليوم من بسلح للامامة ؛ ولابد من 
ان بقول ال له افليس امامته لاتصلح الا اس علی ما تقوله الامامية ولا معه وليل معجز 
بعلم به انه امام و ليش سبيله عندكم سيبل من بجتمع اهل الحل وألعقد من الامة فیتشاودون 
فی امره ثم بختاردنه و بیایمونه ؛ فاذا قال نمم قیل له فکیف السییل إلى معرفته ۲ فان قالوا 
گداشته و ار گوبد فلان شخس است ما گوييم تا کنون نه رویش را دیدیم وله شخش داشناختي 
بس چگونه امام ما باشد و کواه ما گردد؛ 

گر گوید گو که‌شمااوراز 
گوئیم‌تورا بخدا گما ن کنی ممتز له ۰ خوارج » مرجئۀ وامامبه ابن‌شخص را مشناسند و ناماور اشنیده|ندو 
بدل نها گذشته » اگر گوید نشناختنآنان ضرری باو وما ندارد ذیرا سیبش فلبه ظالمین است بر 
«ارالا-لام و کمی‌یاران و یاددان؛باو کوتیم بازعیبی که مبکردی و اعتر اضی که مینمودی بگردنگرفتی 
وازراهی که میخواستی‌عارف دا محکوم کنی» خودرا محکوم کردی وغیبت ابنکه که شما گوئید بسپار 
نیبب اماءزمان نزديك است ولی‌شماا تماق ندار بد 


ار ذ کرجهاد وامر بسروف ونهی ازمنکر میکنی نا بگمان میاندازی 
که ھ رکس غروچ نکند برحق نیست پس چوا آمامان شا وعلمای مذهب شما خروج نبیکنند ؟ چرا 
در شانه های خودنشته وبهمان اعتقاد بذهب اکتفاء کرده اند اگرسفتی در جواب گفت امامیه هم 
همان دا جوابش کویند و بآرامی باو گفته شود اینکه برای امامیه عیب میدانتی و بخاطر آن فر باد 
میزدی و ائمه آنها را بدان نکوهش میکردی و کتابت را با آن ب رکردی خود بدا ن گرفتاری و آنرا 
درست میشماری ودرضمن‌احتجاج‌بدان اعتمادکردی و الحدث الذی‌هدانا لدینه 

سپس با گفت باو بساخبر بده که | کسی‌هست که لايق امامت باشد لا ید گو ید آری باو گفته 
شود امامتش چنانچه امامیه گویند طبق نس بست دلیل ای هم کۀ ندارد که دانسته شود امام 
است بر عقیده شما وسیله اجباع اهل و عقد و شوری و !تخاب و بیست هم که عقیده عامه است 
ندارد چون گوید آری باید باو گنت شناختن او چه راهی دارد ؟ اگم گویند راهش اجماع عترتاست 


























اسبدو لی‌شخصش موجوداست و کسانی 











سرس بابد باو کذ 

















(re) 
يعرف باجماع العترة عل‌قلنانيم کیفیجمع علیه‌فان کان امامیالمترض به‌الزيدية دان‌کان زبدیالم‎ 
ترض به الامامية فان قال لا بعبر بالامامية فى هذا قول له فلزيدية على قسمین قسم معتزلة و‎ 
قسم هثبتة فان قال لايعتبر ( لانعتبر الامامية خ ل ) بالمثبتة لانمتبر المثبتة خ ل ) قى هذا‎ 
قيل له فالمعتزلة قسمان (قسم) مجتيدفى الاحکام وقسم تقد ان الاجتهاد ضلال فان قال‎ 
لانعتبر بمن نفى الاجتما يل له فان بقی ممن برى الاجتهاد منهم افضلمم (قالبالاجتهاد خ ل )ر‎ 
بقىممن ببطل الاجتهاد منهم افضلیم و يبرا بعضیم‌من بعش بمن تتمسك و كيف تعلم ان الحقمنمها‎ 
هو من تؤمى انت و اصحابك إليه دون‌غیره؛ فان قال بالنظظر فى الاصول قلنا فان طال الاختلاف‎ 
و اشتبه الامر کیف اصنع و ہما نتفصی من قول النبی تاه انی تارك فیکم ما ان تمسکنم به لن‎ 
تضلوا کتاب اله د عترتى اهل بیتی دالحجة من عترته لا‎ 
الاصول والوقوف على ان مذاهبه کلها صواب وعلی‌ان‌من‌خالفه فقد اخطا‎ 
و سبيل كل قابل من اهل العلم سیل واحد قما تلك الخاصة التی هى المترة دلنا علينا وبين لنا‎ 
جمیعهالنعم ان بین المالم من لت رو لعالممن فیرالعترتفرقاوفسلاهآخری؛ یقال له اخبر و ناعن‌امامکم‎ 
اليوم اعنده الحاالوالحرام؟ فاذا قالوا نعم ) هم و اخبرونا عما عنده مما لبس في الخبرال‌تواتر‎ 
اهل هو ماعند الشافعی د ابی اك؟ فان قال بل عنده مثل الذى‎ 
گوئیم چگونه اجماع منعقد شود اگر خودش کر اامیه باشد ده باو راضی ناونه واگر اززیده اش‎ 
امامیه باو داضی‌نوند اگر گو بد دراینجا اعتباری یامامیه ثیست گفته شود خود زیدیه هم دو دسته‌اند‎ 
معترله ومثبته و با هم اتغان نکنند اگر گوبد مثبه هم اعتباری ندارند در مثل این‌موضوع باو گفته‎ 
شود معتز اه زیدیه هم دو قمند یکی در احکام اجتهاد کند ویکی اجتجاد را ضلالت داند اگر گوید‎ 
آنکه اجتم‌اد دا باطل داند بی اعتبار است باو گفته شود ژا گر از معتقد. باجتهاد افضل بماند وازتافی‎ 
افضل و بعضی؟ از عضی بیزاری جویند بکه تمك کیم و چگونه حق رادر‎  داهتجا‎ 
میان آن‌ها بجوئبم و بدانیم که در ميان تو و اصحاب تو است نه دیگران اگر؛گوید مراجمه بقواعد‎ 
کنہم گوئیم اگر اختلاف طولانی شد ومطلب باشتباه ماله چه باد کرد و در قول که‎ 
فرماید بکتاب و" عترت" تك کنید چه قضاوت کنبم در صورتیکه کسی نتواند عترت را شناخت‎ 
مگر بمد از نظر در اصول و تواعد و اعلاع براینکه همه عقائد او درست است و مخالفین‎ 
او خطاه کارند و اگر تشخیص عترت لاتق خلامت معناج این مقدمات باشد با ساتر اهل علم‎ 


فرقی ندارد و عترت دارای خصوصیتی نبست بکو بدانم مبان عالم از عترت و عالم از غير عترت چه 
تفاوتی (ست. 

اعتر اضی بر عقیده زیدیه 

باید بآن‌ها گفت ببا خبردهید از وضع امروژه امام خود مسائل حلال و حرام را میداند ‏ وقتی 
گفنند آری بآن‌ها گوئیم احکامی که خبر متواتر ندارد سانند شافمی و ابوحنیقه امثال آنها استنباط 
میکند یا از راه دیگر اکر گوید تزد او همان روش آن‌ها است باید گفت مردم چه احتیاجی بعلم‌امام 
شما دارند که از پیضیر نشنیده با آن‌که کنابهای شافمي و ابوحتیفه در دست است اگر گوبند علم 

















کن احد ان 

















و من حه 





ولاف 



























(rr) 

عندهما و من خنسه قيل لهم و ما حاجة الاس إلى علم امامکم الذی لمیسمع‌به؛ د کنب‌الشافمی 
و ابی حنيفة ظاهرة موجودة و أن قال قادل عنده خلاف ماعندهما قلتا فخلاف ما عندهما هوالئس 
المستخرج الذى تدعيه جماعة من مشایخ المعتزلة و ان الاشیاء كلها على اطلاق العقول الا مسا 
كان فى الخبر القاطع للعذر على مذهب النظام و انباعه او مذهب الاهامية أن الاحکام‌منصوصة و 
اعلموا انا لاتقول منصوصةعلى الوجه الذی بسبق الى القلوب دلکن المنصوص عليه بالجمل التى 
قیاص‌ولا اجتهافان‌قااو اعنده ما بخااف هذا کله خرجوا من‌التعارف 
| بمذهب من العذاهب قیل لبم قاين ذلك العام هل نقله عن امامکم احد یونق بدینه 
و امانته» فان قالوا نم‌قیل لبم قدعاشر ناکم الدهر الاطول فما سمعنا بحرف واحد من هذا العلمو 
انم قوم لاترون النقبة ولا براها امامکم فاین علمه و کیف ام بظیر ولم بنتشر ولکن اخبرونا ما 
یؤمناانلانکونوا قد کذبتم علی امامکم کما تدعون ان الامامية تکذب على جعفرین عل و هذا 
مالا فسل فیه. 

مسئلة اغری و بقال لهم اليس جعفرین عل عندکم كان لایذهب إلى ها تدعيه الامامية و 
کان علی مذهبکم و دینکم ۶ فلابد من ان یقول نعم ام الا ان تبرأو امثه؛ فبقال لم و قد 
کذبت الامامية فیما نقلته عنه و هذه الکنب المؤلفة التى فى ایدیهم انما هى من تاليفاكذا 
فاذا قالوا نعم قل لیم فاذا جاز ذلك فلم لایجوز ان یکون امامکم يذهب مذهب‌الامامیقویدین 
بدینها و ان یکون ما یکی سلفکم و مشاتشکم عنه‌مولداً موضوعاً لا اسل له فان قالوا لس 
اد غیر از علم آن ها است گوئیم غير ازعلم آن ها نصوصی است که جمعی ازمشایخ معتزله اسندراج 
کرده‌اند و گفت‌اند حکم هرچیزی طبق قضاوت عقل است مگر بر قطعی برخلاف آن باشد چنانچه 
مذهب نظام و روان اواست ولی‌مذهب امامبه این تکه هبه احکام طبق نس است نه باین‌منی که در 
همه جز بات نص وارد باشد ولی باين معنی که کلیات احکام منصوص است و بدون احتیاج بقیاس و 
اجتهاد همه احکام فهمیده می‌شود اکسر گویند او علمی برخلاف هه اینپسا دارد اژ متعارف غارچ 
شده‌اند و گرچه ببذعبی خودرا بستهباشند. بابد گفت این‌علم کجا است آبا اشخاص مورد اعتمادی آن 
دا از امام شما نقل کرده‌اند اگر کویند آری گوتیم ما عمری با شا معاشرت کردیم و یك حرف از 
آن نشنیدیم باابتکه شما مردمی هستبد که تفیه را جائز نمی‌دانید وامام شما هم تقبه ندارد بس علش 
کہا است چرا اظهار نشده منتشر نگردیده ٩‏ بگوئید ما چه خاطرجعی دای مکه شما دروغ بر امام 
خود نبستید چنانچه گولید امامیه بچمفرصادق دروغ بتهاند چه فر فی‌درمبانت؟ اعتر اض دبگری بابد 
بآن‌ها گفت شما کوئید امام صادن عقیده امامیه نداشته وهم مذهب شمابوده‌اگر نهاز او بیزاری میچستید 
وامامیه آنچه از او نقل کرده‌اند دروغ است و کتاب‌ها که در دست آن‌ها است تالز 
باید گفت اگر ممکن باشه ابن همه دروغ گفت و نوشت چرا ممکن نباشد که امام شا متهت امامبه 
داشته باشد و بدین آن‌ها باشد وهرچه را گذشنگان و استادان شا از او تل کرده‌اند مولد ومرضوع 
وبی اصل باشد» 
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کذا بین‌است 











{rre) 
لنا فى هذا الوقت امام تعرفه بعینه‌فتروی عنه علم الحلالو الحرام و لكنا نعلم ان فى العترة من‎ 
هو موضوع هذا الامر و اهله قلنا ليم قد دخلتم فیما عبيموء على الامامية بما معها من الاخبارعن‎ 
الما بالتص علی صاحبهم و الاشأرة إليه دالبشارة به و بطل جميع ما قصصتم به من‌ذکرالجیاد‎ 
والامر بالمعروف دالتمی عن المنکر فصاد امامکم بحیث لایری ولا بعرف فقولوا لیف شثتم‎ 
و نموذ بان من الخذلان ثم قال صاحب الکتاب و كما امرالةالمترة بالدعاء الى الخبر و وصف‎ 














سبق السابتین هنهم و جعلہم شوداء و امرهم بالقسط فال یا ایها الذین آمنوا کونواقوامین 
لله شهداء بالفسط ام اتبع ذلك بضرب‌من التربلءقرا یات من‌القر آن ادعی انبا فى المترة دام 
یحتج لشي منمابدجةااکثر من ان بکون الدعوی نم قال وقد ادجب اله نعالی علی‌ن تلو نرك 
الاعر ‏ البی ‏ أن هیا ادانسار | فال واذا رایت الذین یخوضورفیآیاتنا الى قو له لعلهم 
يتقون فمن ام يكن من السا: ۱ 


الام وال 











بالخیرات اامجاهدین فى اله ولا من المقتصدین الواعظين 








ع داعواز الاعوانقهوعرن!! 





سیم د هذا سبیلم ن کان قبلنا من ذداری الا 





ی 
علیهم ااسلامام تلی آیات من القر آن فیقال له ليس علینا لمن اراد بهذا الكلام ولكن اخبرنا من 
الامام من العترة عندك من او ای قسم هوان قال من المجاهدین قیل له فدن هو و و من جاهدوی_ 

ه علم حلال و حرام از او شل کلب ٠‏ 
دما هم ملتزم همانی شدید که آنرا 


پدست آنها است راجع بنص بر امام عصر 
کنتید باطل بود 





اگر گویند امروزه ما امامی ترو یف ومشخمر 
ولی مي‌دانيم در میان عترت شخص لابق امامت هت ۱۳ 
عیب اماهیه می‌شمرید با این همه اخباری که از 
خود و 














او و بشارت باو و آنچه از داستان جهاد و امر بسمروف و نمی اژمنکر 
خواهید نگوئید نعوذ با می‌الغذلان 

اعتراض دیگر از صاحب کتاب و جو اب [ 
سپس صاحبکتاب گوید وچنانجه خدا عترت را مأمور کرده دعوت بغیر کنند و سبقت جویان 


و امام شما هم نادبده و ناشناس است هرچه 
+ 








آن‌هارا ستوده‌وشهد اء بر مر دم‌ساخته و آن‌هار امآمور بعدالت کرده ودر سورة مائده آیه ۸ فرمود ب ای 
آن کسانکه گرویدید پسیاو یار برای خدا قسیام کنید و گوامان عدا! 









آیاتی از قر ان آورده و بنون دلیل مدعی شده که در باره عترت وا 

برش (ص) ترت امر بسروف و نهی اژ مثکر دا لازم کرد تا بادانی 
انعام آبه 5۸ - ٩٩‏ (و چون کسانی‌دا دیدی که در آیات ما خوض میکنند تا 
آنجا که می‌فرماید شاید برهیز کار شوند ) بس کانکه از سایق 


نباشند واز متقدمین و واعظا 









يرات و مجاهدین فی الل 
بامرو هی ب 7 که اورا نی اند آتان ظالمین بانفسهم 








میدوب شوند وهمین بوده است روش ذراری با نده است . 
درجواش بابد گفت ما ممتول کی تیستیم که در ا: تراش با او سخنگفته 
گرم ربب ام رت که دو تن از کدا قسی سک برد »اک 


:د از مجاهد. است باید باو گنت کیت و کچا است وباکه جپاد کرده‌و کجا خروج کرده سوار 
از مجاهدین 









(rrr) 
هن خرج و این خیله و دجله * فان قال هو ممن بمظ بالامر والنهى عند اعواز الاعوان قل له‎ 
فمن سمع امره و نی فان قال اولباژه د خامته قلنا فان اتبع هذا و سقط فرض ها سوى ذلك‎ 
عنه لاعواز الاعوان د جاز ان لایسمع امرم و نميه الا الباژه فای شي. غبته‌علی الامامية و ام‎ 
الفت کتابكك و بمن عرضت ولیت شعری د بمن قرعت بای القر آن دالزمنه فرض الجهاد ثم بقال‎ 
له و الزيدية جمیعا اخبرونا لو خرج رسولا من الدنيا دم ينص على اميرالمؤعنين ا‎ 
ولا ول علیة ولا اشار إلبه اکان یکون من فعله صوابا و تدییرا حسنا جایزا ؛ فان قالوا نعرفقلنا‎ 
لیم واو ام يدل على العترة اکان یکون ذلث جانزا قان‌قتالوا تمم فقلناو لو لم یدل فای شىء‎ 
انکرتم علي المعتزلة د المرجثة د الخوارج و قد كان يجوز ان لايقع النس‌فبکون الامر شوری‎ 
بين اهل الحل والء‌قد و هذا مالا حبلة فيه فان قالوا لا ولايد من اللص على امیرالمژونین‌صلوات‎ 
اله علبه و أله و من الاولة على العترة قبل لهم بم ( لم خ ل ) حتی اذا ذكروا الحجة المحيحة‎ 
فانقلہا الى الامام فى کل زمان لان النس‌ان وجب فى زمن وجب فى كل زمان لان‌المللااموجبة‎ 
. له موجودة ابدا ونموزبلك من الخذلان‎ 
مسئلة اخرى بقال لهم إذا كان الخبر المئواتر حجة رواء العترة د الامة و كان الخبر‎ 
الواحد هن العترة كخبر الواحد من الامة اإإجوز على الواحد منهم هن تعمد الياطل و هن السهو‎ 
نظام وییاده نظامش کجا است ۲ و اگرگوید از وافظتا پامروتهی است برای نبودن اعوان باید‎ 
گنت کی امر و نهی او را شنیده اگر گوید دوستان و مخصوصاش گونیم اکر بهسین قناعت شود‎ 
و دمتورات دیگر برای نبودن باور ساقط گردة و زوا باشد که امر و نهی امام مخصوص دوستان‎ 
باشد امامیه هم در حال فیبت همینطوراند بس چه عیبی برای آن‌ها میگوئی و چرا کتاب نوشنی و‎ 
این کتاب برای کیست ۲ کاش می‌دانستم با آیات قر آن که دا سر کوب کی و بچه کسی جماد دا‎ 
» واجپ دانی‎ 
سپس باید باو و ژیدیه گفت بنا یگونید اگیر وسواسخد! از دنیا ره بود و نس در باره‎ 
امیر المومنین (ع) صادر نکرده بود و مردم را بوی دعبری‌تکرده و اورا ممین نکرده بود کاردرستی‎ 
کرده بود و تدییرنیکوو جائزی بود یا نه ؛ اگر تصدیق کنند گرئیم اگر بامامت عترت هم رهبری‎ 
نکرده بود کار جائزی بود ؛ اگرتصدیق کنند گولیم اگر دلیلی برخلیفه پمیر نبست شما چه‌اغتراضی‎ 
بمعتزله و مرجته و خوارح دارید با اینکه جسائز دانبد نصی در میسان نباشد و کار خلات محول به‎ 
شودای اهل حل و عفد باشد و این اعتراضی استکه جوالی برای آن ندارند و اگر بگوبند ناچار‎ 
بود که نس برای امامت خصوص امیرالمزمنین (ع) مادر کنه و عترت را هم بغلافت تمیین. کندپآن‌ه۱‎ 
باید گفت دلبل لزوم آن چیست ؛ نا آن که دلیل درست خود را اظهار کنند و ما آن دلیل دا بهر‎ 
زمانی تطبیق کنیمز برانی‌برامامت اگردريك زمائی واجب باشد در هر زمانی واجپ است زیرا علت‎ 
وجوب درهرزمانی موجود است تا هه و نموذ باه من‌العذلان‎ 
يك سئوال دیگر در جواب زیدیه‎ 
بگر بآن ها گنته شود - خبر متواتر ازعترت و آمت هر در حجت است وا گرخبر واحد‎ 
عترت هم مانند خبرواحد ساتر امت‌واست در باره‌یکی ازعترت تعمد دز دروغ و سپو و خطا رواست‎ 





























(fre) 

والزلل ما يجوز على الواحد هن الإمة و ما ليس فى الخبر المتواتر ولاالخبر الواحد فسبيله 
عندکم الاستخراج و كان بجوز على المتاول منکم ما يجوز على المتادل من الامة فمن اى وجه 
صارد. العترة حجة فان قال صاحب الکتاب اناجمعوا فاجماعم حجة قبل له فاذا اجتمعت الامة 
فاجماعپا حجة د هذا بوجب انه لافرق بين العترة دالامة و ان كان هكذا فليس فى قوله‌خلفت 
فيكم كتاب اله د عترتی فائدة الا ان بكون فيها من هو حجة فى الدين و هذا قول الامامیة و 
اعلموا اسعدکم اله ان صاحب الکتاب اشغل نفسه بعد انة القر آن د تاوبلهعلى من‌احب 
ولم بقل فی شیء من ذلك الدایل على صحة تادیلی کیت کیت و هذا شیء لایمجز عنه الصبیان د 
نما اراد ان يعيب‌الامامية بانها لا تری الجپاد والامر بالمعروف والئهی عن المنكر وقد غلطفانا 
نرى ذلك على قدر الطاقة ولا تری ان تلقى بایدیپا إلى التهلكة دلاان بخرج مع من لا یعرف 
الکتاب والسنة ولا بحسن ان يسير فى الرعية بسبرة العدل والحق و اعجب‌من‌هذا أذاصحابنا 
من الزيدية فی منازام لا بأمرون بمعروف ولا ينون عن العتکر ولا بجاهدون ‏ دهم یمیبونا 
بذلك و هذا تهاية من نوابات التحامل د وليل من ادلة العصيية نموذ بانه من انباع الهوک و هو 
حسبنا و نعم الوکیل مستلة اخری د بقال لعداجب الکتاب هل تعرف في ائمة الحق افطل من 
امیرالمژمنین صلوات اله عليه د آله فان قال لا یقال له هلتعرف هن المشکر بعد الشرك دالکفر 
شیثا اقبح و اعظم هما کان من اصحاب السقيفة ۲ قان قال لابقال له قات اعلم بالامر بالمعروف و 
سانند یکی از سالر امت و آنچه از اکم دب که ته خبز متواتر دارد و ته خبر واحد راه فش 
بعقیده شما اجتهماد است و تأ بل ی که در استفاده آن حکم دار ید قابل خطاء است ماد تاوبل 
دیگران از امت در ابتصورت عترت جگونه حجت باد - اگر صاحب کتاب گوبد از اجماع عثرت 
حجت بدست می بد ت هم حجت بدست میآبد و بنا برابن فرفی ميان عترت وامت 
نماند وقول پینیر ص که من قر آن و جترترا در ميان شماخایفه نهادم فائده نداره سگر آن که در 
میان عترت شخص ممینی باشد که حجت دز دين اشد واين عقبده امامیه است 

خدا شما وا سعادتنند کند بدانید که صاحب کتاب بعد خود دا قرات قر آن واداشته 
و بدون دابل آن را بکسی که داش خواسته تأویل کرده و بچه‌ها هم از ادعای بی دلیل عاجز نستند 
مقصودش این بوده که امامیه را عیب گند بداب اینکه بجهاد و امر بمعروف و تی از منکر نظر 
ندارند وغلط رفته است زیرا ما این احکام را بانداژه قدرت و توانالی منظور داریم و امامیه نظر 
نمی‌دهند که خودرا بدست خود در خطر جانی بندازند و با کسیکه کناب و سنت تدر عدالت در 
رعیت دا نمیداندغروج کنند و ءچب‌تر اینکه شیعبان زبدیه هم در مناژل خود آرمیده نه امر بسعروف 
ونهی ازمشکر کنند و ه جپاد و با این حال برما عبب‌گیر ند و این نهایت زو رگوئی و عصبیت است 
بدا بناه از پروی هوای تفس وعوحسبنا ونعمال وکیل 

سوال دیگر از صاحب کتاب اشهاد 

آیا در امامان بر حق پهتر از امیرالومتن میشناسی* گر گوید نه باید گفت بعد از شرك و 


کفر کاری زختتر و متکری بزرگتر از کار اصحاب-قیقه هست؛ اگر گوید نه باو باید گسفت‌توبامر 















































(ro) 

والنهى عن المنکر و الجهاد اوامیرالمژمنین فلابد ان بقول امیرالمژمنین لا فيقال له فماباله لم 
يجاهد القوم فان اعتذر بشيء قيل له فاقبل مثل هذا العذر من الامامية فان الناس جميعايعلمون 
ان الباطل البوم اقوى منه يومئذ د اعوان الشيطان اكثر ولا تبول علينا بالجهاد و ذكره فان 

الله تعالی انما فرضه لشرائط لوعرفتا لقل كلامك و قصر کتايك د نسالالة التوفيق. 
مسئلة اخرى بقال لصاحب الكناب اتصوبون الحسن بنعلىعليم ماالسلامفىموارعته معوية 
ام تخطتوزه؛فاذاقالوا نصوبه قيل لم فتصوبونه وقد ترك الجهاد د اعرض عن الامر بالمعردف و 
النهى عن المنکر على الوجه الذى تؤمون إليه فان قالوا تصوبه لان الناس خذاومولم با هنم على 
نفسه ولم بکن معه من اهل البصائر من یمکنه ان بقادم بهم معوية د اصحابه فاذا عرفوا صحة 
ذلك فاذا كان الحسن 16 مبسوط العذر و هعه جيش ايبه وقد خطب له الناس على المتابردسل 
سیفه و ساد إلى عدوال و عدوه لاجهاد لما ومفتم و ذکرتم فلم لانمذرون جفرین غا 38 
فی تر که الجهاد و قد کان اعداژه فی عسرء اضعاف من کان مع معوبة د ام یکن معه من شيعت 
ماة نفر همن قد تدربو الحروب و إنما كان قوم من اهل‌الستر لم يشاهددا حربا ولا عابنوا وقعة 














چرا امبر المومنن با آن‌ها جهاد نکرد هرعدری بباورد باید مانند آثرا از امامبه بپذبرد ؛ ذیرا همه 
مردم میدانند امروژه باطل قوبتر است از روز سقبفه و باوران شیطان پیشتر جهاد و ذکر آن دا 
برخ ما نکش زیرا خدا آن را با شراتطی واجب کرده که اگر تو بدانی سخنت کوتاه و کتابت 
مختصر خواهد شد ونسأل ايل التوفیق 

سال دیگر 

باید ,صاحب کتابگفت شما حسن بن علی(ع)رادر سازش با معاویه دست‌کار می‌دانید باخطا کار 
اگر گوینددرستکارمی‌داتیم گوتیم‌چطور با نکه آ نعضرت از جهاد و امر سعروف ونهی ازمنکر کناره 
گرفت بوجپی که شما منظور دارید اگر گویند درستکارش دانیم برای‌با آ نکه‌مردم اورا وا گذاشتند 
و از آنها برجان خود مطمن نبود و پبروان درست فهم و ممتقدوی بانداژهای نبودند که بتواند با 
آنہا در برابر ماویه ایستاد گی گند اگر بقیمند واين جواب را بدهند بآن‌ها بایدگفت در صورتیکه 
امام حسن با وجود لشگر پدوش و اعلام امامتش بر قراز منابر و اينکه شم‌شیر کید وبالشگری 
بمیدان جهاد با دشمن خدا و خود رفت برای 
محمد علیهااسلام رادر ترك‌جهاد معذور: 


و(شیمیان یکشت 


یکمشت مردم جنك ندیده و | 








پیش آمدها معذود از ادامه جهاد باشد چرا جعفر بن 
بد با اينکة دشمنان معاصر وی چند برابر تشون معاو به بود 
لانزواتحصبل بودندنه‌چنك‌دبدهو نهپسکازی‌وز یدوا گر عذراو 

دا بپذبر ندانصاف‌دادهاندو | گر ه‌ستوال از هرق‌می‌شودوفر قی‌دزمیان ایست به اوها گر قياس و سنجشذ بدیه 
نیت بمجاهد وقاعد درمت باشدباید ید ن‌علیااضل ازحن :ن عای(ع)باشد برای 7 کهجن (ع)سازش 















(rv 
بمذهب بؤدى إلى تقطيل زيدبن على على الحسن بن على قبحا وال المستعان د حسبتا اله و نمم‎ 
الوكيل د نما ذكرنا هذه الفصول فى أول كتابنا هذا لانها غاية ما يتعلق به الزيدية د مارد‎ 
علبمم دهى أشد الفرق علينا وقد ذكرتا الانيآء دالحجج الذين وقعت بهم الفيبة صاوات اله عليمم‎ 
وقد ذكرنا فى آخر الكتاب المءرين ليخرج يذلك ما نقوله في الغيبة وطول الهمرمن حدالاحالة‎ 
إلى حدالجواز نم صححنااللسوس على‌القاتم الثاني عشرمن‌الاامعلیهدعلیهم| لسا(ممن‌الهتعالی ذكره‎ 
و من دسولهوالائمة الاحد عشر صلوات‌نه علیهم‌مع آخبادهم بوقوع الغيبة نم ذكرنا مولده ا‎ 
و من شاهده و ما صح من رلالانه د اعلامه د ماودر من توقيعاته لتاکید الحجة على المنگرین‎ 
لولی الله والمغيب لر اه دال الموفق لاصوابء هو خير مستعان.‎ 
لباب (لثانی فی خيبة ادریس النبی ا‎ 

فاول الفیبات غيبة |دریس النبي ا المشهورة حتى ال الاهر لشيعته إلى ان تعذر علیهم 
ق 0 ق 
دیگری ندارد واالستعان وحسبنااله و نعم‌ال و کیل (۱) 

این فصول را در آغاز کناب خود آوردیم ذیرا نهایت ادله زیدیه و رد آن در وک ندرج 
است و آن‌ها ازهمه فرق نسبت بما سخثگیر تر ند" 

فهر س ت کلی مطالب کتاب از این تراد است 

۱ - بیان حال بیغمبران وحججی که غیبت دآشتند صلواتال علب 

۲ - در آخر کتاب معمرین تادیخ گذشنه را بادکردیم‌تاغیبتوطول عبر کهدر باه آن‌حضرت 
معتفدیم |مکان پذیر بنظر ید ومحال نصور نشود. 

۳- اخبار و نصوصی که راجم بامامقائم دوازدهمین‌ازالمه صادر شده و آن ها از جائب دای 
تعالی ذکره و از جاتب رسول‌غدا واه دبگر نق لکرده‌اند پیوست اخبار وقوع فییت تصحیح نمودیم 

٤‏ - ولادت اورا ذکر کردم ؛ کسانیکه اورا دیده‌اند و دلالات و نشانه ها و توقیعات صادره 
از آنحضرت راجمم نمودیم برای تا کید حچت نسبت بمنکران و لی خدا ومثیب لرالله‌خدا نوفیق‌درسنی 
دهد وبپترین كىك کار است 

باب دوم در غیبت ادریس پیغمبرعلیه‌الملام« ۴ » 

آغاز غیبتها غیبت مشهود ادریس پیفبر است تا کارشیمبانش بجالی رسید که قوت آنها برد 








(۱) مصنف طرح جوایی بر انتراضات زیدیه نبت بیذهب امامیه از طرف ابن‌قبه راژی‌نمود 
و دنباله سخن را سسنوان اعتراضات صاحب کناب اشهاد نا اینجا کشانید و اشاره‌ای پایان گفنار 
ابن‌قبه نکرد» ظاهر ایت که جمیم مطالبی که عنوان سوّال‌وجواب ازصاحب کناب تقل شده گفتاد 
بن‌فبه عليه الرحمه است که مصنف آن را نقل کرده و چون بنظرش کافی رسیده اسث سخن دا با 
آن ختم نموده و چیزی بدان نیفزوده . 

(۲) در نخه چابی کناب غیبت ادریس دا باب دوم قیدکرده و روی همین شا 
را بپایان برده است ولی دراول کناب عنوان باب اول ذکر نشده واين گفتار طولانی 









بواب کتاب 





1۳۳۷ 

القوت و قتل الجبار من قل منهم و افقر و أخاف باقیهم ثم ظبر مب فوعد شیمته بالفرج وبقيام 
القائم من دلده وهو توح 8 نم رقع الله جل در بس 4 إلبه فلم تزل الشيعة تتوقعون‌قيام 
نوح م قرنا بعد فرن و خلفا عن سلف صابرين من الطواغيت على العذاب المبین حتی ظبرت 

نبوة نوح ا . 
حدنا آبي )و و تبن الحسن بن أحمدبن الوليد و غلبن عوسی بن المتوكل (رض)قالوا 
حدثنا صعدین عبدالة و عبداله بن جه‌فر الحمیری و عبن بحيى العطار قالوا حدثنا احمدبن غل 
بن أب‌البلاد 
عن أبيه عن أبي جعفر ین على الباقر عليهم ااسلام قال كان دة نبوة |دریس بل أنه كان في 
زمانه ملك چباد د أنه ركذات يوم في بعض نزهة فمر بادش خضرة نطرة لعبد مؤمن هن الرافضة 
فاعجبته فسأل د زدائه لمن هذء الارض قالوا لعبد مؤمن من عبید الملك فلان الرافضى فدعا به 
ققال له متعنی بارضك عذءفقالله عبالی احوج اليما منك قال فسمنى بها ائمن لك قال لا منك 
(احقك څل ) با ولا اسو مك دع عنك ذكرها فغضب الملك عند ذلك و اسف د انعرف إلى 
ههد هو منم متفکر فی أمره و كانت له مراد من الازادقة و كان بها ممجبا بشاور ها في 





بن عیسی د |براهیم بن قاسم ( هاشمخ ل ) جمیعا عن الحسن بن محبوب عن بر 





و دیکناتوو آنان جممی اکت ودیگران رافظ ١‏ هاساك تنود سپس‌ظهور کرد و بشبانش‌مزده 
فرج داد و بشارت داد که قالمی ازفرز ندانش فیام کند وانتقام کشدو آن نوح علیه‌السلام بود سپس خدا 
ادریس دا بالا برد وهمیشه شیمه وی درانتظار قیام توح بودندودرهر قرنی ازس فرن دیگر پشتدر 
بشت بظلم وعذاب مذلت بار ایشان بردبادی کردندتا نبوت توح آشکار شد.. ابی‌جمفر معمدین‌علی- 
الباقر علیه‌السلام قرماید نبوت ادریس از اینجا آعازشد که درزمان وی بادشاه سنمکار وزو ر گولی 
روز سوارشدورفت بگردش وتفر بج درراهی که‌میرفت بيك زمین سبزوخرمی برخورده این‌زمین 
ازبك مؤمن کناره گیر بود واز آن خوش شآمد از وزیرانش پرسید این زمین از کی است؟ گفتنداز 
آن‌یکی از بند گان مؤمن‌بادشاه است» فلان شخس کناره گیر اورا خواست و گفت این زمین خود دا 
بمن واگذار و بیشکش کن گفت نان خورهای من از تو بدان تیازمند ترند و بایك از در آمد آن 
ز ند گی کنند گفت بگو چند ارزش دارد تا بهایش‌را بتو بدهمه گفت نه پیشکش میکنم و نه میفروشم 
نام آنرا برز بان‌مباور» پادشاه ازاين سخن خشسکین شدواندوهناك گردید نزد خانواده خودبر گشت 
دای از این بشامدغمگین و اندیشناك‌بوده زنی ازطائقه کبود چشمان داشتکه‌مورد اعتماد و بسند ش بود 
د بپر مشکلی گرفتار میشد با او مشود, رد چون درجای خود آرمید واوراخواست تاباوی در 
موضوع گتاخی صاحب زمین متور تکند چون ایں‌زن براودر آمد رخسارش‌را خشمناك دید گفت 





















کناب شببه تر ات خصوص بملاحظه ایتک فورست کتاپ بعد از از آن ذکر شده ولی چون در آغاز 
فصول گذشته بیاتی داجم به ت آدم شده گوبا مصنف باین اعتبار آن را باب یکم عاب آورده 
و غیبت ادریس را پاپ دوم گرفته و بپر حال از نظر ترتیب و باب بندی و مفده» چبنی اضطراي 
مېود است خصوص که خود مصنف غیبت ادریس دا اول غیبت تعبیر کرده 

















(FFA) 
الامر إذا نزل به فلما استقر في مجلسه بعث إليها لیشاودها فى أمر صاحب الارض فخرجت لبه‎ 
فرات في وجهه الغضب فقالت له آیپا الملك ما الذى دهاك حتى بدا الفضب في وجهك قبسل‎ 
فعلك فاخبرها بخبر الارض د ما كان من قوله لصاحبها د من قول صاحبها له فقالت ایا الملك‎ 
نما یفتم د يرتم به من لابقدر على التغيير والانتقام فان كنت تكره ان تقتله بغيرحجة فانااكفيك‎ 
امره و اصيرا رضه لك بحجة لك فيا العذر عند اهلمملكتك قال و ماهی؟ قألت ابعث اليهاقواما‎ 
من اصحابی الا زارقه حتی بانوك به فیشمدون عليه عندك انه قدبرأ من دي از لك قتله و‎ 
اخذ ارضه قال فافعلی ذلك قال و كان لها اصحاب من الازارقة على دینها يرون قتل الردافشعن‎ 
المؤمنين فبعتإلى قوم من الازارقة فاتوها فامرتهم ان شهدا علی‌فلانالرافضی‌عند الملاك انقد‎ 
برأ من دين الملك فشهدوا عليه انه قد برأ من دين الملك فقتلهو استخل ص أرضه فتضبال تعالى‎ 
للمؤمن عند ذلك فادحی اله إلى إدريس ان أت عبدى هذا الجبار فقل له أما دضیت أن قتلت‎ 
عبدى اامؤمن ظلما حتى استخلصت أرضه خالصة لك فاحوجت عياله من بعده د اجعتهم الاوعزنی‎ 
لانتقمن اه منك في الادجلولا سلبنك ملكك في العاجل ولا خربن هديننك ولا ذلن عزتك ولا‎ 


طم ن‌الکلاب لحم امرأتك فقد غرك یا مبتلی حلمی عنك فاناه ادویس ا برسالة ربه وهو فی 
مجلسه و حوله أصحابه فقال ايها الجبار نی رسولالهُ إليك د هو بقول لك اما رضت أن قتلی 


بادشاها چه‌ناگواری رخ داده که خشم ازرخسارت هویداست پیش از آنکه دست‌بکاری زنی؛ او دا از 
داستان زمین و گفتارساحبش ۲ گاه کرد گفت باد اها غمواندوءرا کسی خورد که توانائی دیگر گونی 
و انتفام ندارد اگر خوشت نببآید که بی بهانه‌اورا بکشی من برای‌اد پرونده‌میسازم و با بهانه س 
ای زمینش دا بتو بر میگردانم » ابن بهانه پیش مردم کشور عذر تو می شود ۰ گفت‌هاه این نقشه 
تو چیست ٩‏ 
من جسعی از کبود چشمان را میفرستم اورا بکشند وبیش و اور ند و گواهی دهند که ازدین 
و بیزاری جسته درابنصورتکشتن او بر تورواگردد وذمین‌اورامصادده کی ارخوب بر وای ن کار 
وا بکن؛|بنزن یکدسته‌طر فدار از کبودچشمان‌داشتکه بااوهمکیش بود :دو کشتن‌مومنان کنار» گیرد ارو امی- 
» فرستاد جیدی از کبود چشمانراخواست حاضر شدند بآ نبا سپرد که درنزد بادشاه گواهی‌دهند 
بیزاری جسته حاضر شدند براو گواهی دادند که اژدین پادشاه ببزاری 







































شد و 
بادویس وح ی کرد که بروییش این بنده زور گوی هن و بوک بگو باین قانع نشد ی که بنده «ؤمنمرا 
کشتی؟ زمین اودا هم‌خالصه خود کردی وخاندان‌بازمانده‌او «ستاج و گر سنه نمودی بعزت خودم سو گند 
درآخرت از تو سخت اتقام کشم و دردنیا سلطنت تورا براندازم وشهرت‌راویران کنم‌وعزتت‌رابذلت 
کشانم و گوشت ابن زنت را خوراك سگان‌سازم» حلم من ای گرفتار تووافر بفته کرد. 

اددیس برای ادای رسالت پروردگارش تزد اوآمد» درمندخود نشته وبارانش‌دوراوحلته 
بسته بودند» فرمودای‌جبار من‌ازطرف خدار سول توام اواستکه بتو میفرماید قانع نشد ی که بتده موّمن 
مرا بناحق کشتی تاآنکه زمیندرا خالصه خود ساختیو خانواده وبازماندگانشرا محتاجو گر سنه کر دی 








(rra) 

غبدی المؤمن ظلما حتى استخلصت أرضه خالسة لك و أحوجی عیاله من بعده و أجمتيم أما و 
عزتى لانتمقن له منك في الاجل ولا سلبنك مالکات في العاجل ولاخربن مدینتك ولا ذلن ءزكولا 
لاطعمنالكلا بلحم امرانك فقال الجبار اخرج عتى با إدربس فان يسبقنى بنفسك ثم ارسل إلى 
امرأته فاخبرها بما جاء به |دربس فقال لاتپولنك رسالة اله إدديس أنا اكفيك أمر إدريس أنا 
دسل إليه من بقتله تبطل رسالةالبه و كلما جاءك به قال فافعلی قال و کان لاودیس أصحاب 
هن الرافضة مؤمنون بجتمعون ليه فی مجلس له فیانسون به ویانس بېم فاخبرهم إدریس‌بماکان 
من دحی‌الله عزمجل إليه و رسالته إلى الجبار د ما كان من تبليغه رسالة اعزوجللی‌اجبار 
فاشنقوا على |ددیس و أصحابه د خافوا عليه القتل و بشت امرأة الجبار له أربعين رجلا هن 
الازادقة ليقتلوه و آتوم فى مجاسه الذى كان بجتمع إليه فيه أمحابه فلم يجدوه فانصرفوا و 
قد ر آهمأصحاب إدريس فحسبوا نیم انوا دريسليقتلوه فتفرقوا فى طلبه فلقوءفقالوا لهخذحذرك 
با [دربس فان الجبار قاتلك قدبعث اليوم أربعين رجلا من‌الازارقة لقتلوك فاخرج منهذ القرية 
فتنحی‌ادریسعن لقریقمن,زمه ذلك و معه نفرمن أصحابەفلما اکانفی‌السحر ناجی|دربسربه فقال 
یارب بشنی) ل‌جبارفبلفی رسالتکن:قدتوعدنی هذاالجبار بالقتل بل هوقانلی‌ان ظفربی‌فادحی اله 
عزوجل ان تنح عنه د اخرج من قربته وخلنی وایاء فوعزتی لانة 











فيه آمری ولا صدقن 





هلا بعزت خودم سو گند در آخرت ازتوانتقام‌جویم ودر دنباسلطنت تورا براندازم و شهرت دا ویران 
سازم وعز نت را بذلت بکشانم و گوشت اینزنت راغوراك سگان نمایم آن‌ژور کو گفت ای ادد بساز 
نرد من بیرون روء هر گز خودرا برمن بیش نیندازی. سپس فرستاد زنشرا خواست وماجرای اددیس 
را باو خبرداد: کفت تواز رسالت خدای ادریس درهراس عباش من کس‌میفرستم ادریس‌را بکشد و 
رسالت خدایش باطل شود و آنچه برای تو بیام آورد بپوده گردده گفت اقدام کن, 
فرمود ادریس پیروانی از مزمنان کناره گیر داثنکه با او انجمن میکردند و بوی آرامش دل 
داشتند و او هم بآنها دلبسته بود 
ادد بس گز ارش آنچهرا خدای عزوجل بوی وحی کرده بود باصحاب خود داد و موضوع یام 
خدارا بآن زور گو ورساندن پینام خدای عزوجل‌را بایشان گفت هبه بیروانش از این پیش آمد نسبت 
باو نگران شدند وبارانشرا درخطر دیدند وترسیدند که‌وی‌کشته شود ژن آن زور گو چهل مرد از 
کبود چشمان قرستاد اورا بکشند آنها بانجمن ی که د ر آن بایاران خود می نشتند رفتنه واورا نبافتند 
و بر گشتند» باران‌ادریس درك کردند که آنا آمدند او را بکشند بدنبال اوبراکنده شدند و باو 
برخوردند وبوی اعلام خطر کردند وگفتند خودرا یبا ک‌زور گو تورا میکشد؛ امروزچې ل کبودچشم 
فرستاده بود که تورا بکشند» ازاین ده بگریز »ادریس همان روز باچند تن ازیارانش از آن فریه دور 
شد وسحر گاه با پرورد گارخودبراز پرداغت عرش کرد پرورد کارامرانزد این ذو رگو مبموثکردی 
من پیغام تورا رسانیدم و اومرا تهدید بتتل کرده واگر مرا بگیرد میکشد خدا باو وحی کرد از او 
دودی کن واز قریه‌اش بیرون شو ومرا بااو واگزار بعزتم سو گند فرمان خودرا براو مجری کنمو 















(fe) 

فیهفیما ارسلتک به إلیه ققال [ددیس یا رب ان لى حاجة قال اله عزوجل سل‌تعطها قال استلک 
ان لانمطر السماء على هذه القرية و ما حولها و ها حوت عليه حتى اسئلك ذلك قال ال عزوجل 
يا إدريس إذا تخرب القرية د يشتد جید اهلها و بجوعون قال إدريس و ان خربت و جيددا و 
جاعوا قال اه عزوجل قد اعطبتك ما سالت ولن امطر السماه علیهم حتى تسالنی ذلك و أنا احق 
من دفي بوعده فاخبر |دریس اصحابه بما سال اله من حبس المطر عنهم ( علیهم خ ل )وبمااوحى 
اله إلبه و وعده ان لایمطر السماء على قريتهم حتى يسأله ذلك فاخرجوا ابيا المؤمنون من هذه 
القربة الى غيرها من القری فخرجوا نها دعدتهم بوهئذ عشرون دجلا فنفرةوا في القری و شاع 
خبر ادریس في القری بما سال ربه و تنحى إرديس إلى كهف من الجبل ( في جبل خل) شاهق 
فاجاً الیه و وکل اله عزوجل به ملکا تیه بطعامه عند کل مساء و كان يصوم النبار فبانبهالملك 
بطعامه عند کل مساء و ساب الله عزوجل عند ذلك ملک الجبار و قتله و اخرب مدیته و اطم 
الکلاب لحم امرأنه غضبا للمژمن فظهر في المدينة جبار آخر عاص فمکنوا بذلکك بعد خردج 
إدربس هن القر 2 عشرین سنة لم تمطر السماه علییم قطرة من مانها فجهد القوم و اشتدت‌حالوم 
و صاروا بمتارون الاطءمة من القری من بعد فلما جپدوا مشی بعطمم إلى بعش فقالوا ان الذی 
نزل بنا مما ترون اسژال ادریس دبه ان لابعطر السماء علینا حتی پسأله هو وقدتنحی ادربس‌عنا 
آنچهرا بوسیله تو باو پیغام دادم انجام دهم ادربس عرض کرد برورد گارا من درخواستی دارم خدای 
عروجل فرمود بخواه بر آورده است عرضکرد خواهش دادم براین قربه وحومه و آنچه در آنست 
باران نفرستی تامن از تو ددخواست کلم خدای عزوجل فرمود ای ادریس‌درایتصورت قر به ویران‌میب 
شود ومردهش‌دچار سختی وگرسنگی میگردند اددیس عرضکرد اکرچه ویران شود و گرشارسغتی 
وگرسنگی شوند خدای عزوجل فرمود آ نچهځواستی بتو دادم وهر کز باران با نبا نفرستم تاتوخواهش 

کنی ومن بوعده خود بعق وفاکنم. 
اددیس موضوع درخواست خودرا واجاب ت آنرا بیاران‌خود کفت واعلام کرد خدا باووحی کرده 
که تا درخواست نکند آسمان بر آنها اران نبارد فرمود ای مومنین شما از این قریه برون شوید 
و بقربه دیگر بروید بايك عده یست نفری از آن قریه کوج کردند و درتراه دیگر متفرق شدند و 
خبر ادریس در آن قری شیوع یافت که ازخدا چه خواسته وخودادریس بالای کوه بلندی درمیان‌غاری 
بناهنده شد و ازمردم دورشد, خدا فرشته‌ای براو گماشت که هرشام خوداکی برایش میآورد هرروز 
روزه میگرفت وفرشته افطاری اورا میآورد دای عزوجل دراین‌مبان سلطنت‌آن زور گو دا گرفت 
وخودش کشته شد وشهرش ویران گردید و گوشت زنشرا خوراك سگان کرد بعاطرخشمبکه برای‌آن 
مزمن داشته در آن شهر یك زور گوی دیگر بدیدار شد و گناهکار بود وپس از بیرون رقن ادربس 
از آن شهر بيست سال بسر بردندکه آسمان یکقطره باران بر آنها نبارید مردم دچار سختی شدندو 
حالشان نا گوارشد وشروع کردند خو اربار ازشهر‌های دیگر واردکتند و چون بیتاب شدند با هم 
بر خورد کرد ندو گفتند این سغتی و قعطی که میبینید بماروی‌داده بر ایا بنستکه ادر یس از پرورد گارش خو استه 











(ev) 
۲ ۱ 
ولا عم لنا بموضعه وانه ارحم بنمنه فاجمع امرهم علی ان یتوبواالی اله د بدعوه د یفزعوا |لیدو‎ 
يسألوه ان بمطر السماء علبهم و علي ما حوت قريتهم ققاموا على الرماد و لبسوا المسوح دجوا‎ 
على سهم التراب وعجواإلى اله بالنوبة الاستةفارواليكاءدالتضر ع الیه‌داوحیانعزوجللی ادريس‎ 
ان أهل قربتك قد عجوا إلى بالتوبة والاستغفاد والبكاء و التضرع و أنا اله الرحمن الرحیم اقبل‎ 
التوبة و اعفوا عن السينة وقد دحمتهم ولميمنعي هن اجابتيم إلى ماسالوني من ‌المطر الا مناظرتک‎ 
فيما سألتني ان لا امطر السماءعلیهم حتى تسألني فاسالني يا ادربس‌حتی اغیشهم و امطر السساه‎ 
علیہم قال إدریس اللهم ني لا الک ژلک قال الل عزوجل الم تسألني با إدربس فاجبتك إلى‎ 
ما سألت و أنا اسالک ان تسألي فلم لانجيب مسألتي قال |دریس‌اللهمآني لا استلک قالفاوحی‎ 
اله عزوجل الی الملک الذي امره ان يأتي ادریسبطعامه کل مساء اناحبس عن ادرب س طعامهءلا‎ 
تانيهبه فلما أمسي ادربس في لبلة ذل الیو فلم يت بطعامه حزن و جاع فصبر فلما كان في‎ 
لبلة الوم الثاني فلم يؤت بطعامه اشتد حزبه وجوعه فلما كانت الليلة من اليوم الثالث فلم یت‎ 
بطعامه اشتد بعهده وجوعه و حزنه و فل صبره فنادی ربه بارب حبست عنی رزقي من قبل ان‎ 
تقبض روحی فاوحی اله عزوجل |لیه با |دریس جزعت أن حبست عنك طمامك نلئة ایام د لیالیها‎ 
دام تجزع‌رن کرجوع أهل قربنك وجودهم نك عشربن سنة نمسأانكمندجودهم در حمتی آیاهمان‎ 
تسالي فامعر السماء عليهم فلم تسألني وبخلت علیهم منك اباىفادبتك ( فاذبتك خ ل)بالجوع‎ 
که آسان برما نبارد تا اودرخواست کنده ادریس ازما دوری جسته وجایشر! نیدانیم وخدابیاازوی‎ 
مپر بانتر است باهم بك قول شدند که بخدا با ژگردندودعا کنند و باو بنالند و اژاو بخواهند که آسمان‎ 
بر آنها وحومه شهر ببارد برخاکستر ابستادند وجبه سباه بوغید ند وغاك برسر ربښتند و بسوی‌خدا‎ 
باتوبه الیدند و گریه وزاریکردنده خدای عزوجل بادرس وحی کرد که همشپریانت فرباد توبه‎ 
بد گاهمن بلندکردند و آمرزش خواستند و گربه وزاری کردنه ومن خدای بخشاینده مپر بانې» توبه‎ 
میپذیرم و گناہ میبخشم من بآ نها وحم کردم ومانعی برای بر آوردن‌درخواست باران ندارند مگر نظر‎ 
تو که ازمن‌خواستبکه از آسمان باران بآ نهانبارم نا تو خواهش کنی| کنون واه ای اددیس تابر باد‎ 
آنا برسم و از آسان بادان‌برآنپا یار ادربی عرضکرد بارالها این‌خواهشرا از تونیکنم‌شدای‎ 
عزوجل فرمود با اینکه من خواستارم ازتوجرا نسیخواهی تا اجاتکنم ادریس عرضکرد بار خدایا‎ 
خدا بفرشته‌ای که مأمور بود درهرشامی خوراك‌ادربس رابررساند دستورداد که‌خوراك‎ 
دارد و باوندهد چون ادریس آن روزرا بشب رسانید وخورا کش نرسبد اندوه خورد و‎ 
کرسته ماند وصب ر کرد درخب روز دومه مکه خورا کش نرسید اندوه گرسنگی او سخت خد چون‎ 
شب روزسوم شد وخورا کش تبامد سعتی و گرسنگی واندوهش بیشتر شد وصبرش کمتر فریاد زد‎ 
برورد گارا پیش از آنکه‌جاتمر پگیری روزبم‌رابند آوردی » خدای عزوجل باووحی کردای‌ادریس‌سه‎ 
شبا ن‌روزخورا کت بندآمدیتابی کر دی و یست‌سالاستکه‌همشپر بانت‌در,‎ 
ونه بادی از آ نها کردی‌سپس از توخواست مکه درخواست کنی از آسمان‎ 















سرمیبر ندنه‌یتایی کردی 
یبارمدرخو است نکردی 








(rer) 
ققل عند ذلك صبرك و ظهر جزعك فاهبط من موضعك فاطلب المعاش لنغسك فقد و كلتك في‎ 
طلبه إلى حيلنك فيرط إدديس مق من موضعة إلى قرية بطلب أكلة من جوع فلما دخل القرية‎ 
نظر الى دخان في بعض منازلبافاقبل نحوء فیجم على عجوز كبيرة وهی ترقق‌قرستین على مقلاة‎ 
فقال لها اتيا المراة اطممني فاني مجهود من الجوع فقالت له يا عبدانة ما ترکتلنا دعوةإدريس‎ 
فشلا نطعمه احدا و حلفت نها ما تملك غیره شیتا فاطلب المعاش من غير أهل هذه القرية فقال‎ 
لها اطعميي ما امسك به روحی و تحملني به دجلي إلى ان اطلب قالت |ٍنماهما قرمتان واحدة‎ 
لي والاخری لابني فان اطممتك قوتي مت د أن اطعمتك قوت ابني مات و ماهبمنا فضل سك‎ 





فتال لها ان ابنك صغبر یجزیه نصف قرصة فيحي به دیجزين اللصف الاخر فاحیا به و في ذلكبلغة 
لي و له فا کات المراة قرصتها وکسرت الاخری بين |دریس د بين ابنها فلما رای انما إدريس 
اکل من فرصته اضطرب حتی‌مات, قالت امه با عبدانه قتلت على ابني جزعا عای قوته فقال لها 
إددبس فانا احییهبازن اله فلا تجزعی ثم أخذ إدريس بعضدي السبي ثم قال ايتبا الردحالخارجة 
عن بدن‌هذالغلام بامراله ادجمي إلى بدنه باذن اله د آنا [ددیس النبي فرجعت روح الغلام إليه 
بازن اله فلما سممت کلام ددیس ‏ قوله د انا دریس و نظرت علی انا قدعاش بعد الموت 
قالت شود نك إدربس اي و خرجت تنادى بای صوتما في القربة ابشر وا بر قد دخل 


و ازيك سئوال برای آنها ددیغ کردی من باگرسنگی : نورا ادب کردم وعبر توکم شد و بیتایی تو 
آشکار گردید ازجای خود فرودآی ومماش خودرا؛جوی من‌جستن آن‌رابچاره خودت‌وا گذاردم»ادریس 

از جای خود فرود شد و بشپری در آمد ودرطلب يك‌خوراك بر آمد که گرسنگی اورا چاره کندچون 
بشپر در آمد یك دودی دید که اژخانه‌ای بلند است بسوی آن رفت و بريك پیره‌زن سالخورده‌در آمد 
که دو قرصه نان روی تابه پهن مبکرد باو کفت ای ژن بمن خوراکی بده که از گرسنگي بیتابم گفت 
ای بنده خدا نفرین اددیس برای خوراك فزو نی وانگذاشته که بکسی بدهیم و سوگند خورد که جز 
این دوقرصه نان چیزی ندارد و کفت برودر قریه دیگری معاش جستجوکن گفت با 
بده که جانمرا نگهدارم و بایم‌دا بکشم تا آنکه جستجو کنم» اینکه میبینی دوقرصه است یکی 
از آن غود من است ویکی از آن بشرم اگر قوت خودم‌را بدهم خود میرم واگرقوت پسرمرا بدهم 
او میمیرد ودرایتجا زبادی‌نیسنکه تورابغورانم» گفت پر ت کوچك است نصف قرصه او دا بس‌است 
و باآن زنده میماند ونصف دیگر مراکافی استکه زنده بمانم‌در اینيك‌قرصه کفایت من‌و اوهردوهست 
زن قرصه خوددا خورد وترصه دیگر راشکت ومیان ادریس ویسرش قسمت کرد چون بسرش دید 
ادریس از قرصه او میخورداز پریشانی مرد مادرش گفت ای بنده خدا فرزندم‌را از بیتابی بر قوتش 
کشتی ادریس باو خدا اورا زنده میکنم بیتابی مکن ادریس دوبازوی کودك را گرفت 
و گفت ای جانیکه از تن این بچه بیرون شدی بامر خدا باز آی بتنش باذن خدا من ادریس پیغبرم 
روح بچه باذن خدا باو بر گشت » چون بیرهء‌زن سغن ادریس را شنید و گفته او را که من اددیسم 
نیوشید ویسرش نگریستکه بس از مردن زنده شده گفت من گواهم که تو اددیس پینبری و 














خورالبمن 






















(fer) 
إدريس في قریتکم و مضي إدربس حتى جلس على موضع مدينة الجبار الاول فوجدها هي تل‎ 
فاجتمع إلبه اناس من أهل قريته الوا له با [ددیس أما رحمتنافي هذه العشرين سنة التي جهدنا‎ 
فا و مسنا الجوع دالجید فیبافاوع لا آن بمطر السماء علينا قاللاحتى ياتيني جباركمهذا‎ 
و جمیع أهل قربتكم مشاة حفاة فيسالوني ذلك مبلغالجبارقوله‌فیعت الآ ېمين رجلا وء‌بادریس‎ 





فاتوء فقالوا له ان الجبار بعثنا اليك لنذهب‌بك إليهفدعا علیهم فماتوا فبلغ ذلك الجبار فبعتالیه 
خمسمأئة رجل ليأتومبهفاتوم فقالوا له با در یس انالجباد بمناالبكلنذهببك إليهفقال لم ادربس 





أنظروا إلى مصادع أصحابكم فقالوا له با إدربس قتلتنا بالجوع منذ ءشرين سنة ثم تريدانتدعوا 
علينا بالموت أمالك رحمة فقال ما نا بذاهب إليه و ماأنا بسائل اله ان سر السماهعلیکرجتی 
ياتيني جبا رکم ما شيا حافيا و هل قريتكم فانطلقوا إلى الجبار فاخبرده بقول إدديس و سألوه 
أن بمضي مهم و جمیع اهل قريتمم إلى إدربس. مشاة حفاة فانوه حتى وقفوا يديه خاسمین 
له طاایین الیه ان بسأل اله عزوجل لهمان يمطر السماء علیهم فقاللہم [دریس‌آماالان فسالاله 
عزوجل إدريس عند ذلك ان بمعلر السماه عليمم و على قريتهمد نواحيما فاظلتهم‌سجابقمن‌السماه 
و ارعدت و ابرقت و هطلت علیهم من ساءتېم حتي ظلنوا انه الغرق فما رجموا إلى منازليم حتی 
همتهم انفسهم من الماء 














بیرون رفت درمبان شپر فریاد کشید مژده فرج بدهید ادریس بشپر شما آمده » ادریس رفت نابسکان 

نخد تر سیدد یدیك تل‌خا کی است بر قر از آ ن نشستهردمی از اهل آن‌قر بهدورش‌جمم شد دو گفتند 
ای ادریس با ہما مرحم نبیکنی در این مدت بیست سال بسختی وگرسنگی گزرائدیم | کلون ازغدا 
بخواه باران برای ما بفرستد گفت نه تا پادشاه کنوتی شما باهمه اهل قریه سروبای برهنه بیابند واز 
کننه کفته او بگوش آن زو رگو رسیده چپل مرد نزد او فرستاد که‌ادرس‌دا نزداو 
بیرند نزد او آمدند و گفنند زورگو مارا نزد تو فرستاده تاتورا نرد او بریم برآنها کرد 
و هه مردنه خبر بگوش زور گو رسید پانصه تن فرستاد که اورا ببر ند نزد او آمدند و گفتند ای 
ادریس زور گو مارا فرستاده تا تورا نزد اویبریم » گفت برده باران خودبنگرید گفتند ای ادریس 
بيست سال است که ما را از گرسنگی کشتی و میخواهی! کنون نفرین کنی نا یریم با وحم نداری 
گفت من زد او نیم و از خدا هم برای شا بادان سیخواهم تا زور گوی شما پای برهنه با اهل 
شهر نرد من آبند برویدو زو رگورااز گفته‌اددیس خبر کنید و بهواهید که‌خودش, بامهامل‌شهر پای 
برهنه نزدادر یس آیند همه آمدند باتواضع جاو او ایستادندو ازاوخواهش کردند که‌از خدایعزوجل 
بهواهد که‌از آسمان با انبا نپا یبارد وشپرو نواحی آن‌راسیر آب کنده ادر یس از خدای عزوجل‌خواهش 
کرد نا آسان بر آنها و شپرشان واظراف آن ببارد یك ابری برسر آنهاسابه انداخت ورعدوبرن 
کرد وهماناعت باران فراونی بر آنها بارید تا گمان کردند که غرق خواهند شد وبغانه هاي خود 





























نرشیده بودند که اندوه آب‌دردل[ نهاافتاد 





(ree) 

الپابالتالفی ذکر ظهرد نرح« بالنبوة بعد ذلك 
حدثنا تلن ابراهیم بن اسحق (دء) قال حدانا عبن همام قال حدثنا حدیدین ذیاد 
الكوفي قال حدتنا الحسن بن ذبن سماعة عن أحمدين الحسن الب عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي قال قال الصادق جعفر بن عى علیهما اللام لما اظمر اله تبارك و تصالی ت 
نوح 16 د ايقن الشيعة بالفرج د اشتدت الباوى و عظمت القرية إلى انالالامر إلى شدةشديدة 
نالت الشيعة والوثوب على نوح بالضرب المبرح حتى کت # في بعش الاوقات مغشيا عليهثانة 
ایام يجري الدم من اذنه نم افاق و ؤلكبعد ثلاث مائة سنة من مبعثه و هو في خلال ذلك يدعوهم 
لیلادنپارافیهر بون و بدعوهم سرافلا بجیبون و يدعوهمعلائية فيؤلون فهم بعد تلائمائة سنةبالدعاء 
علیهم و جلس بعد صلوة الفجر للدعاء قيبط اليه وفد من السماء السابعة رهم ثلائة املاك فسلموا 
عليه نم قالوا يا نبي اله لنا حاجة قال و ماهی؛قالوا تزخر الدعاء على قومك فانه اول سعاوة لل 
عزوجل في الارض قال قداخرت الدعاء علبيم تلانمائة سنة اخرى و عاد إليهم فصنع ما کان‌بصنم 
د بفعلون ما کانوا یغعاون حتى اذا انقضى نلثءانة سنة اخری و يئس من ابمانیم جاس في وقس 
ضحي الثهار للدعاء فهبط البه وفد من السمآء السادسة وهم نلثة املاك فسلموا عليه و قالوا نحن 
وفد من السماء الساوسة خرجنا بكرة و جثناك ضحوة تم سألوه مثل ما ساله وقد السماء السابعة 








باب سوم ذکر ظهود نوح بعد از آن بنبوت 

۰ امام صادق جعفر بن محیدعلیهماالسلامفر مود چون خدای تبارك وتعالی 
را آشکار کرد و شبعه یقت بفرح نمودند گرفناری سخت شد و شهر بزرك شد تا کار بيك سختی 
اگراری کشید که بر شيعه چرخید و مخالفان به نوح هجوم کردند واورا بسختی زدند تا باره‌ای 
اوفات سه روز بیپوش افتاده بود وخون از گوشش میریغت نا بهوش آمد » ابن حادنه بعد ازسید 
سال از بشت او رخ داد که آن‌حضرت درمیان این مدت شب وروز آن‌هارا دعوت‌میکردومیگر بهتند» 
پنهانی دعوت میکرد اجابت‌نبیکردند آشکارا دعوت می کرد رو برمیگردانيدند » پس ازسیصد سال 
در دل گرفت که ,آنها نفرین کند وپس از نماز بامداد برای نفرین نشسته بود که یکدسته از آسمان 
هفتم بوی فرود آمدند و مر کب از سه قرشته بودنده بر او سلام کردند و عرضکردند ای بیغر خدا 
ما يك حاجت دادیم فرمود چیست ۲ گفتند نقربن برقوم خودرا واس انداژ ذبرا این نخست سطوتی 
اس که دا در زمین اظهار میکند فرمود نفرین بر آنان را سیصد سال دیگرپس انداختم و بسوی 
آن‌ها بر گثت وهمان کار دعوت را بیش گرفت و آن‌ها هم همان کارها را کردند تا چون سیصد سال 
گذشت واز ایمان آن‌ها:نومید شد در هنگام ظهر برای نفرین بآن‌ها نشته بود که بکدسته از آسان 
شثم بر او فرود آمدند و سه فرشته بودند بر او سلام کردند و گفتند ما بکدسته از آسمان ششم 
امداد یرون شدیم و نیمه روز نزد تو آمدیم مپس از او همان درخواست نمایندگان آسمان 
هفتم را نمودند و آن‌ها دا بپمان پاسخ آنان باسځ داد وسوی قوم بر گشت و بدعوت آن‌ها ادامه‌داد 


نبوت نوح»لیه السلام‌د! 














(t۴5) 

فاجابمم إلى مثل ما اجاب اولئك الیه و عاد چ إلى قومه يدعوم فلایزید دعاؤهم الافرارا حنی 
انقضت ثلاث مائة سنة اخرى تتمة تسعماة سنة فصارت إليه الشيعة د شكوا ما ینالیم من العامةو 
الطواغيت و سألوه الدعاء بالفرج فاجابيم إلى ذلكوصلی ودعا فیبط جبرئیل ا فقال له ان الل 
تبادك و تعالی قد اجاب دعوتك فقل للشيعة ياكلون التمر و بغرسون النوي و يراعونه حتی يشر 
فاذا ائمر فرجت عنم فحمداله د اني علبه و عرفېم زلك‌فاستبشردا به فاکلوا التمر د غرسواالنوي 
و راعوه حتی‌انمر توصار وا لی نوح ‏ بالثمر د سالوه ان پنجز لهم بالوعد فسأل الل عزوجل 
في ذلك فارحی ان اليه قل لهمکلوا هذا التمر و افرسوا النوى فاذا انعر فرجت عنکم فلماظنوا 
ان الخلف قد دقع علییم ارتد منهم الثلك و ثبت الثلثان فا "طوا التمر د حرسوا النوي حتیازاائمر 
اتوابهنوحا ت فاخبروه و سالوه ان ينجز لهم الوعد فسألالة عزدجل في ذل فاوحى الل اليه 
قل لهم کلوا هذا النمر و اغرسوا النوى فارتد الثلث الاخر و بقي الثلث فاكلوا التمر د غرسوا 
النوىفامااتمراتوابهنوحا 1 فقالوا له لم ببق مناإلا القليل و نحن نتخوف على انقسنا بناخرالفرج 
آن نهلك فصلي نوح ل فقال با رب لم يبق من أصحابي الا هذه العصابة و اني اخاف علييم 
اللاك ان تاخر عنهم الفرج فاوحی اله عزوجل آلیه قداجبت وعاك فاصنح الفلك کانبین 








الدعاء و بين الطوفان خمسون سنة 


دعایش جز گریز اثری در آنها نداشت تا سیم سال دیگر گذشت که تتمه نوصه‌سال بود شېمه نرد 
وی آمدند و از آنچه که از آذار عامه و سر کشان قوم میکشيدند بوی شکایت کردنه و از او 
خوامنند دعا گند تا فرج آید آن‌ها را اجابت کرد و دعا کرده جبر تیل علیه‌السلام فرودآمد باو 
عرش کرد خدای تبارك و تعالی‌دعوت نورا اجایت کرد بتیمه بگو خرمابغورند ند وهسته‌اش رایکار ند 
و پرورش دهند تا میوه دهد ؛ چون میوه داد فرج آید خدا را حمد وثنا گفت و بآن ها اين موضوع 
را فهما 


نید بین مژده شاد شدند و خرما خوردند وهسته را کاشتند و برورید تا میوه آورد وخرمای 
نرا 


د اوح علیه السلام بردند و درخواست وفای بوعده کردند و توح از خداک عزوجل خواهش 





فرج کرد خدا باو وحی کرد بآن‌ها بگو همین خرما را هم بخورند وهسته‌اش را بکارند وچون میوه 
آورد بشما فرج می‌دهم چون کمان بردند وعده نوح خلف شده سه يك آن‌ها از دین بر گه 





و دو 
سوم آن‌ها باقی ماندند وخرما را خوردند ودانه‌اش کشتند تاچون‌مبوء آوردنزد نوح‌علبه السلام[وردنه 
و باو خبر دادند و از او خواهش کردند که بوعده عل شود اوهم از خدای عزوجل خواهش فرج 
کرد و خدا باو وحی کرد بآن‌ها بگو این‌میوه را هم بخورید وهسته‌اش را بکارید یك سوم دیگرهم 
از دین بر گشتند و يك سوم بجا ماتدنه وخرماها را خوردند و هته آنرا کشتند و چون میوه آورد 
نرد نوج آوردند و گفنند از ما کمی باقی مانده و ما هم در صورت تاځیر فرج برخود نگرانیم و 
می‌ترسیم که هلاك شویم نوح نماز خواند و عرض کرد پرورد کارا از یارانم جز این دسته نبانده 
است می ترسم هلاك شوند اگر باز فرج بتاغیر افتد خدا باو وی کرد من دعای تورا اجسابت کردم 
اکلون کشتی دا بسازمیان اجابت دعا وطونان هم بتجاه‌سال فاصله شد 








(fey 
ربه و عبن موسی بن المتوكل و احمدبن عبن بحيى العطار‎ 





حدثا عبن على ما ج 
(رض) قالوا حدئنا غلبن بحبي العطار عن الحسين بن الحسن بن ابان عن لبن ادرمة عن غل 
بن سنا عن اسمعیل من جابر د عبدالکريم بن عمر عن عبدالحمید بن اي‌الدیلم عن ابيعبدال 
السادق ¥ قال بقي نوح بعد النزول من السینه خه‌سین سنة ثم اناه جبرئیل 38 فقال لهیانوح 
قد انقضت نبوتک و استکملت ایامک فانظر الاسم الاكبر د ميرات العلم د آثار علم لك تالتي 
معک فافعها إلى ابنک سام فاني لا اترك الارض الا فیها عالم تعرف به طاعتي و یکون نجساة 
فيما بين قبس النبي و مبمث النبي الاخر ولم اکن اترك الناس بغير حجة دداع و هاد الى سييلي‌د 
عارف بامري فاني قد قضیت ان اجمل لكل قوم هادیا اهدی به السعداء ویکون حجةعلی الاشقیاء 
قال فدفع نوح 8 الاسم الاکبر و میرات الم د نار علم البوة الى ابنه سام و آما حسام و 
بافت فا م یکن عند هما علم نتفعان به قال د بشرهم نوح بود و امرهم باتباعه و ان یفتعوا 
الومية كل عام فینظردن فيها و بكون عیدالیم کنا امرهم آدم لا فظهرت الجبرية 


من ولد حام د بافت‌فاستخني ولدسام بباعنده من العلم و جرت على سام بعد نوج 





الدولة لحام و بافت د هو قول اله عزوجل وت رکنا عليه فی الاخرین بقول ترکنا على نوح دولة 
الجبارين و بعزا عدا ب#إتك بذلك قال د ولد لحام السند و ايند والحبش و ولد لسام العرب 
والمجم وجرت علبهم اادولة د نوا يتوارنون الوصية عالم بعد عالم حتى بعش انه عزوجل هودا 

.یبدا الصادق (ع) فرماید بس از آنکه نوح از کشتی فرود آمد پنجاه سال زندگ یکره 
سپس جبرئیل بر آن‌حضرت ثاژل شد وعر ض کرد اک نوح 


اکبر ومیراث نبوت و آثار غلم ثبوتی که با تو است در نظر بگیر و به سرت سام تحویل بده زیرا 
من زمین را وانگذارم جز آنکه عالمی‌در آن باشد که تا بت پیغمېر دبگر وسیله طاعت من ونجات 





ت تو گذشت و روز گادت بسررسید اسم 








مردم گردد و مردم را بدون حجت و دعوت کننده بموی خود و راهنمای راه من و عارف بامر من 
وانگذارم من حکم کرده‌ام که برای هرتومی رهبری باشد تا سمادتمندان بوسیله او رهبری شوند 
وحجت بر اشقیاء تمام شود حضرت‌نوح اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را بقرزندش سام داد 
ولی حام و یات علمی نداشتند که از آن بپره برند فرمود نوح مزده هود را بآنانداد و دستور 
داد از او پیروی کنندوهر ساله يك‌روژوصت‌اورامورد نظر قرار دهندوعیدآ نها باشد چنانچه آدم با نها 
امر کرده بود فرز ندان حام و یافك زور گومی پیشه کردند وفرز ندان سام علم که داشتند پنهان 
کردندو بمدنوح‌ازدوات حام و یاف برسام تسلط یافت و اینت فرموده‌خدای عزوجل در سوره 
( والصافات آیه ۸۷ ) و واگذاردیم بر او در آخرین میفرماید واگذارد بر نوح دولت زود گویان‌دا 
وباذ کر این یش آمدمحمد (ص)راتسلیت می‌دهد فرمود اولاد حام سند و هندو حبش است و اولاد 
سام عرب وعجم است و دولت برآن‌ها تسلط داشت و وصیت نوح را عالم بسالم‌از ‏ هم ادث میبر 
وند تا خدا هود علیه‌اللام را مبعوث کرد 








(rev) 

للم و حدتنا علىبن احمد بن تج بن عمران الدقاق رضا قال حدثنا ع بن ابي عبدالتة الكوفى 
عن موسی بن عمرانالنخعي عن عمه الحسین بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ای قال قال 
الصادق جفربن عد إت لما حضرت نوحا 4 الوفاة دع‌الشيعة فقال لهم اعلموا ائه سيكون 
هن بعدى غيبة تظهر الطواغيت وان ال عزوجل یفرج عنكم بالقائم من دلدى اسمه هود له سمت 
و سكينة دوقار بشبهني فی خلفي و سيېلاك ال اءداتکم عند ظهوره بالریسح فام یزالوا برقبون 
هودا 4# وبنتظرون ظهوره حتی طالعليممالامدوقست قلوب اکثرهم فاظهراله تعالی‌ذکره نبیه 
هودا م عند الباس منهم و تناهى البلاء بهم راهلك الاعداء باریح العقیم التي دصفها ال تعالی 
ذکره فقال ما تذر من شي» إتت عليه الاجعلته كالرميم نم وقعت الغيبة بعد ذلك الى ان ظهر 
سلح 2 ۱ 

حد نا ابي دعل بن الحسن رها قالا حدنا سعدین عبدال عن احمد بن عل بن عیسی عن 
ڪل بن سنان عن اسمعيل بن جابر و كرام بن عمر عن عبد الحميد بن ابي الديلم عن الصادق 
ابي عبداله جعفر بن تجن للم قال اما بعثاله عزوجل هودا # شلم له العقب من ولد سام و اما 
الاخرون فقالوا من اشد منا قوة فاهاكوا بلج الم واوصاهم هود و بشرهم بسالح لكا 

اباب رای فی ذ كر فة حال حى نينا و یلام 

حدثنا ت بن الحسن بن احمد بن ‌الوليد رها قال حدننا عل بن الحسن الصفار دسعد بن 
عبداله د عبدالة بنج فر الحميرى قالوا حدننا عل بن الحسين بن ابيالخطاب عن علي بن اسباط 
عن سيف بن عميرة عن زيد الشحام عن ايي‌عبدانه ق قال ان صالحا لا غاب عن قومه زهانا 











امام صادق فرمود چون وفات نوح رسید شیمه خود را طلبید و بآن‌ها گفت بدانید که 

پس از بتی خواهد بود که سر کشان ظاهر شوند و خدای عزوجل بيك قانی از فرژندان من 
که نامش هرداست وخوش سیما وسنگین و باوقار است و در شمائل واخلان شبیه من است بشما فرج 
می‌دهد و با ظهور او دشمنان شما را هلاك میکنه وهمیثه چشم بهود داشتند و انتظار ظبور او دا 
میکشبدند تا مدت دداژ شد و دل بشترشان سخت شد و خدای تمالی ذکره بعد از نومیدی آن ها 
پیغبرش هود دا ظاهر کرد و بگرفتادی آنان داد ودش‌تان را با باد بی‌سودی که وصف آن 
را کرده هلاك کرد چنانچه در سوره و الذاربات آبه 4۲ فرماید ت آنرا خا کستر کرد 
سپس غیبت واقع شد نا ظپور صالح علیه ؛لسلامء 

امام صادق جعفر بن محمد علبه‌اللام فرمود چون خداوتد هود را مبعوث کرد بازماند گان 
اولاد سام باو ایمان آوردند ودیگران گفتند کیست که از ما نیرومندتر؛باشد و با باد بی‌سودهلاك 
شدند وهود بآن‌ها وصیت کرد و بظهور صالح مژده داد 

باب چهارم ذکر غیبت صالح عليه الملام 


۰ امام صادن علیه‌السلام فرمودصالح مدتی‌ازمیان قوم خود غیبت کرد زوزیکه غائب شدمردی 











۳۳۸ 

و کان‌بوم‌غاب علهم‌کپلامبدح واسم البطن حسن الجسم دافراللحية خمیص البطن خفیف 
العارشین مجتمعا دبعة من الرجال فلما رجع الى قومه لم يعرفوه بصورته فرجم الیرم وهم على 
ثلث طبقات طبققجاحده لانرجع ابدا داحری شاکة فیه واخری على یتین بدا حبث رجع 
بالطبقة * بعلبقةالشكاك خ ل ٠‏ الشاكة فقالليم انا صالح فكذبوه وشتموه و زجروه وقالوابری 
هنك ان صالحا كان فىغبر صورتك قال فاني الجحار فلم يسمعوا منهالقول دنفروا هنه اشد النفور 
ثم انطلق الى الطبقة الثالثة وهم اهلاليقين فقال لهم أنا صالح فقالوا اخبرنا برالانشك فيه معه 
انك صالح فان لانمترى ان اه تبارك دتعالی الخالق بنقل و حول فی‌ای صورة شاء و قد اخبرنا 
وتدارستا فما بيننا بعلامات القائم اذاجاء و انم یسح عندنا اذا انىالخبرمن‌السه]ء فقال لهم صالح 
فقالوا صدقت رهی التی نتدارس فما علاماتپ‌افقال لپا شرب ولکم 

شرب یوم موم وت بل و بماجئتنابه فەندۆلك قالانهتبارك و تعالی ان صالحا مرسل من 
ربه فقال اهل اليقين انا بما ارسل به ممنون قال الذین استکبردا وم الشکاك و الجحار انا 


_ بالذی آمتم به کافرون قلت قات هل کان فیهم ذلك الوم عالم به قال اه اعدل من ان بترك الارش 

















کامل» خوش‌اندام بود دیش بود دیش آنبومی داشا( 





ان مردان میانهب 


3 
وبهم بکیده بود وچون نزد قوم خود ا نشناختند ۰ قومش هنگام 
بر گشت او سه دسته شده‌بودند 


۱ - منکران جدی که ه رگز بررتیگشتند 

۲ ۔ اهل شك و تردید 

۳ - اهل ایبان و بقین 

صالح بدعوت آن دسته‌ای که شك داشتند آغاز کرد و بآن‌ها اظهار داشت که من صالح هستم 
اورا تکذیب کروند و دشنام دادند و راندند و گفتند خدا از تو بیزار باد صالح به شکل تو نبود » 
فرمود سپس نزد منکران آمد سخن اورا نشنیدنه وبسخنی از او دوری کردند سپس پیش دسته سوم 
رفت که اهل(یمانویقين بودند و بآن‌ها کفت من‌صالح هستم» گفتند يكخبری بسا بگو که بقیمیم توصالح 
هستی چون ما شکی نداریم که دای تعالی آفریننده ات هر کس دا بورشکل که خواهد درمی آورده 
ما در مبان خرد نشانه‌های قائم دا بهم خبر دادیم و بردسیکردیم که وتتی آید معلوم باشد وصعت 
آن پوسیله بك خبر آسمانی برما معقق شود . 

صالح گفت من همان صالع هست م که شتر دا برای دما آوردم » گفتند راست گی ما هم هیف 
موضوع‌رابردسی‌میکردیم آن شتر چه نشانه‌هانی داشت ؟ گفت یکروژ او آب را مینوشید و یکروز 
شما , کنتند ما بخدا و آنچه از او آوردی ایمان دادیم » اینجا اسنکه خدا می‌فرماید بدرستیسکه 
صالح از طرف پرورد گارش فرستاده شد اهل بقین گفتند ما بدانچه فرستاده شده ایسان دایم د 
و کنند آنانکه خوورا بزرك شمردند یعنی اهل شك و منکران ما بآنکه شما ایمان آوردید کافر 
هستیم ‏ گفتم 7یاآنروز در میان آن‌ماعالسی بصالح‌بود؛ فرمود خدا از آن‌عادل‌تر است که زمین دا 





(rra) 
بلاعالم بدل على‌ال عز. ولقد مکت القوم بعد خروج صالح سبعة ايام على فترة لايعرقون‌اماما‎ 
غیرانهم علی‌فی ایدیمم من دین‌اله عزوجل کلمتهم واحدة فلما ظبر صالح ا اجتمعوا عليه دانما‎ 
هثل القائم ا مثل صالح‎ 





باب الغاس فی فيبة ابر اهم چ4 

واما ية ابراهیم خليل الرحمن صلوات ال عليه فانها تشبه غيبة قامنا صلواتالة عليه بل 
هی اعجب منهالان له عزو جل غیب انر ابراهیم پټ د هو فی بطن امه‌حتی‌حوله عزوجل بقدرته 

من بطنها الی‌لورها نم اخفی امرولادته الىوقت بلوغ الکتاب اجله 
حدثنا اي دعل بن الحسن رطا قالا حدئنا سعد بن عبداله عن یمقوب بن يزيد عن لبن 
ابي عم عن هشام بن سالم عن ابي بير عن ابي عب دنم تال کان ابوا راهيم 18 هنجما لشمردد بن 
کنمان وکان نمرود لایصدر الا عن رأيه فنظر فی‌لنجوم لبلة من‌اللبالي فاصبح فقال لقد مت في 
هذهاللیاة عجبا فقال له اللمرود و ماهو؟ ققال ریت مواووا يولد فى ارضنا هذه فیکون هلاکنا 
علی‌بدبه ولا بلبث الا فلبلا حتی بحمل به فعجب من لك نمرود و قال هل حمل به النساء قال 
لاو کان فیما ادتی به من العلم انة سبحرق بالناد و لم یکن أوتی ان الله تعالى سينجيه قال فحجب 
النساء عن‌الرجال فلم ترك امرأة الا جعلت بالمدينة حتیلابخلس الیون الرجال قال و«باشر له 
بدون مالم کدارد که بغدای عروجل دهبری کند . آن مردم بعد از روج صالح فقط هفت روز در 


حال بلاتکلیفی بسر بردند که امأمی را نمی‌شناختند ولی بهمان دين خدای عزوجل که در دست داشتند 


عمل میکردند وبا هم منحد بودند وچون سالح ( ع ) ظاهر شد دور او جمم شدند و هسانا مثل 
قاتم عله ا لام مثل صالح است . 

باب پنجم در غیبت ابر اهیم علیه‌الملام 

غیبت ابراهیم خلیل الرحمن صلوات الله عليه مانند غب 
خدای عزوجل اثر حضرت !براهیم را از همان و 
























قائم (غ) ما است بلکه عجیب‌تر است 
که درشکم مادر بود ینهان داشت تا 
خدای عزوجل بقدرت خود اورا ازشکم به پشت جابجا کرد عیس‌امرولادتشد| ینجان داشت تا وقتو 


مدت غیبت بر آمد, 








.. امام صادق علیه‌السلام » فرمود بدر حضرت ابراهیم (ع) منجم نمرود بن اڼ بود نرود 
بی‌نظر او کاری نمبکرد؛ شبی از شبها درستاره‌ها نظر کرد و صبح گەت امشب وضع شگفت انگیزی 
دیدم نمرود گفت چه بود » گفت توژادی را در همین خود ديدم که هلاکت ما همه بدست او 
یکی مادرش باو آبستن می‌شود» نمرود از این تمجب کرد » گفت زن ها بدو 
اند : گفت نه » درعلم خود یافته بودکه آن مولود دا باتش می‌سوژانند ول درك‌نکرده 
تعالی اورا نجات میدهد فرمود نسرود زنان را از هردان ممنوع کرد و همه زتها را در 
مان شهر بازداشت نمود تا مردی نتواند با زتی آميزش کند فرمود در همین ميان بدر ابراهیم (ع) 











(ree) 
دقع ابوابراهیم علی امرأنه فحدلت به وظن انه صاحبه فارسل الی تساه من القوابل لا یکوتن‎ 
فی‌البعان شي الا علمن به فنظرن الى ام ابراهيم فالزم اله تعالى ذکره مافي الرحم الظبر فتلن‎ 
مانری شيتافيبطنهادلمادضمتاءابراهيم به اراد ابوه ان يذهب به الی نمرود ققالت له امرانه لا‎ 
تذهب بابنك الى نمرود فیقتله وعني اذهب به الى بعض الغران اجسله فيه حتى يأني‎ 
عليه اجله ولایکون انت تقتل ابنك فقال لبا فاذهي به فذهبت به الی غار ام ادضته ثم‎ 
جعلت على باب الغار صخرة ثم انصرفت عنه فجمل ال عزدجل رذقه في ابپامه فجعل یمسا‎ 
فیشرب لبنا و جعل پشب فى الیوم كما يشب غيره في الجمعة د يشب في الجمعة ما يشب غيره‎ 
في‌الشهر د يشب في الشهر كما يشب غبره في السنة « :مخ ل * فسکت ماشاءالة ان بمكث ثم ان‎ 
امه قالت لاه لوازنت لي‌حتی اذهب الى ذلك السبي‌فادربه فعلت قال فافعلی فاتت الغار فاذاهى‎ 
بابراھیم 8 واذاعیناه تزهران کانهما سراجان‌فاخذته فضمته الی‌صدرها د ارضعته ثم انعرفت عنه‎ 
فسألہا ابوه عن الصي فقالت له قد د اربته في التراب فمكثت نعتل و تخرج في الحاجة و تذهب‎ 
الى ابراهيم ا فنضمه الیها و ترضعه ثم تنصضرف فلما تحرك اتته امه کما کانت تابته وصنمت‌کما‎ 
کانت تصنم قلما ارادت الانصراف اخذ بنوپا فقالت له مالک قال لما اذهبي بي معک فقالتله‎ 
حتی استام اناك فلم بزل ابراهیم 2 في الغيبة‎ 
با زنش مواقعه کرد و بدو آبستن شد و گمان برد که این همان مولود است فرستاد چند زن قابله‎ 
راکه هرچه درشکم بود تشخیس میدادند آورد و مادر ابراهیم را بازرسی کردند خدای‌تمالی آنجه‎ 
دا در رحم بود پشت چسبانید و قابله‌ها گفتند ما چیزی در شکم او نمی‌بينیم و چون مادر ابراهیم او‎ 
را ژائید بدرش میخواست اورا پیش نمرود برد » ژنش گفت نوزادت را نرد نمرود عبر که اورابکشد‎ 
بگذار من اورا يكي از این غارها ببرم و آنجا بطذارم تا ببیرد و تو بدست خود بچهات را نکفته‎ 
باشی؛ :گەت اورا پیر » اورا در غاری برد و شیر داد و در آنجا گذاشت ودر غار را با قطمه‌سنگی‎ 
بر گشت خدای عزوجل روزک او را در انگشت بزرگش نهاد و از آن شیر میسکید و درهر‎ 
دوز باندازه پکهفته و در یکوفته بانداده بسکیاه و در یکساه بانداژه یکال بزرك می‌شد نا خدا‎ 
خواست در آنجا ماند ویکروز مادرش درش گفت کاش اجاژه میدادی بسر وقت آن کودك میرفتم و‎ 
بخا کش میسپردم » گفت برو مادر ابراهیم بغار آمد و برخلاف انتظار درد که دو چشم او چون دو‎ 




















مخفیا (شخسه کانما لامره حنی ظهر فسدعلامر 











چراغ میدرخشند اورا بر گرفت و بینه خود چسبانید و شیرش داد و بر گشت » پدرش از حال کودك 
پرسش کرد » گفت با کش سپردم ومدتی ببهانه حاجت بیرون میرفت وخود را بابراهیم میرسانید و 
او دا در آغوش میکشيد و شيرش میداد وبرمیگشت » چون راه رو شد بشیوه دیرین مادرش آمد وبا 
او کار همیشه را نمود و چون خواست بر گردد جامه اورا گرفت مادر کت چه میخواهی ۲ گفت مرا 
با خود بیر » گفت بگذار از پدرت اجازه بگیرم» هیشة ابراهیم در بنهانی بود و غود را نبان 
میداشت و کار خود را زیر برده داشت تا آنگاه که ظهور کرد و فرمان خدای تعالی ذکره دا 
بگوش مردم آشکار کرد و خدا نبروی خودرا دز باره او آشکار ساخت سس دوباره غاب شد و 








(re 
ال تعالى ذكره و نظپر اله قدرته فيه ثم غاب لا الغيبة الثانية د ذلك حين نفاه الطاغوت عن‎ 
المصر فقال و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعوا ربی عمي آن لاا کون بدعاء‎ 
دبی شقیا قال اله عزدجل فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحق و‎ 
یعتوب و کلا جعلنا نبیا و وهینا لهم من رحه‌تنا و جعلنا لهم لمان صدق علیا  یعنی به‎ 
علي بن ابي طالب للم لان ابراهیم کان قد وعلي ان عزوجل ان بجملله لسان صدق في‌الاخرین‎ 
فجمل اله تبارك و تمالی له ولاسحق و بتقوب لسان صدق عليا فاخبر علي # بان القئم هو‎ 
۶ الحارى عشر من ولده و انه المهدی الذي يملا الارض قسطاً و عدلا كما ملات جورا و ظلما‎ 
۶ انه تکون له‎ 


و اخبر لا في حدیث کم 


حیرة تضل فیہا اقوام و تېتدی فیها آخرون د ان هذا کاین کم انه‌مخلوق 
ياد النخمى ان الارض لاتخلو من قائم بحجة اما ظاهر هشهور 
او خاف مغمور لثلاتبطال حجج اله و بینانه د قد اخرجت هذين الخبرین في هذا الکتساب 
باسنادهما في باب ما اخبر به امیرالممنین یم من وقوع الفيبة و كررت ذكرهما للاحتیاج 
اليه على اثر ما ذكرت من قصة ابراهيم ا دلا براهيم للم غيبة اخرى سار فیها في البلاد 
وحده للاعتبار. 








حدثنا ابي وع بن الحسن (رض) قالا حهتنا سندن عبدال د عبدالُ بن جفر الحميري 
ة الأمالي عن 
ابي جعفر إت قال خرج ابراهيم 4# ذات يوم بسیر في البلاد ليعتبر فتمربفلات من الارض فاذا 





عن احمدبن غلبن عیسی عن الحسن بن مخبوب عن مالك بن عطية عن ابي حدز 


بوقعی بود که پادشاه سر کش‌اورا از شهر ببرون کرد و فرمود از شما و آتچه جز خدا مبواید 
کناره کنم وپرورد کار خودرا بخواتم و امیدوارم بغواندن پروردگارم بدبغت نباشم » خدای‌عزوجل 
در سوره مریم آبه ٤٩‏ فرمابد چون از آنا و آنچه جز خدا میبرستیدند کناره کرد ما اسحق و 
یعقوب دا باو بخشیدیم وهمه را بیغبر قرار دادیم 9۰ و از رحمت خود بدانها بعشیدیم وبرای‌آنها 
زبان راستگوتی که علی بود قرار دادیم ۰ مقصود علی بن ابیطالب (ع)استزیراابراهیم از خدای 
عز وجل خواسنه بود که برایش‌درمیانبسینیانژ بان راستگولی فرار دهد و خدای تبارك وتعالی برای او 
واسحد بمقربز بان راستگوی علی دا قرار داد که قائم‌همان یازدهمیت فرژند اواست‌واو است‌مهدی 
که زمین را بر از عدل و داد کند چنانچه پر از جر و ظلم شده است و برای او یك غیبت و 
سر گردانی استکه در آن مردمانی گمراه شوند و دیگرانی هدایت یابند و این امر باشد چنانچه او 
18 شده است وعلی در حدیث کمیل ب 
ظاهر ومشپور باشد یا نهان ومستور برای آنکه حجتهای خدا و نشانه‌های او از ميان نروند ومن 
این دو خبرر! با سند آن ها درهمین کتاب در باب تقل اخباربکه راجم بوقوع غیبت از امیرالسوهنین 
ام و در اینجا آن‌ها دا مکرر کردم برای آنکه در تتمیم داستان اپراهیم 




















اد نخعی خبردا که زمين بی حجت نباند آن حجت یا 








قل شده برون ویس کر 


بدکر آنها حاجت بود 


(rer) 
هو برجل قانم يصلى قد قطع السماء صوته و لباسه شعر فوقف عليه ابراهيم ج فعجب منه وجعل‎ 
ينتظر فراغه قلما طال ذلك عليه حر که بيده و قال لهانلى حاجة قخفف‌قال فخفف‌الرجل‌وجلس‎ 
ابراهيم فقال له ابراهيم ج لمن تصلى فقال لاله ابراهیم فقال و من اله ابراهیم‎ 
قال الذى خلقك د خلقني فقال له ابراهيم لقد اعجبني نحوك‌دانا احب ان آخيك في‌الهعزدجل‎ 
فاين منزلك اذا ادرت زبارتك و لقائك به فقال له الرجل منزلی خلف هذه النطفة و اشار بيده‎ 
الىالبحر واما مصلاى بهذا الموضع تصييني فيه اذا اردتني انشا انشا نم قال الرجل لابراهيم الك‎ 
حاجةة ققالابراهيم نعم فقالالرجل وماهي قالله تدعو ال ر أزمن انا على دعائك اد ادعو اله انا‎ 
وتؤمن انت على دعائي فقال له الرجل وفیما تدعوا الل فقال ابراهيم للمذنبین المؤمنين فقال‎ 
الرجل لافقال ابراهيمولم؟ فقال لاني وعوت‌اله منذ نلك سنبن بدعوة لم اد اجابتهاالی الساعة دا‎ 
ال ابراهیم وفیما دعوت فقال له‎ 
ئب من‌خلفه‎ 


ما دایت 








استحبي‌من ال عزوجل ان ارعوه بدعوة حتی اعلم انه قد اجا 
الرجل اني لفي مصلاي هذا ذات يوم اذ هربى غلام ادوع النود بطلع من جبهة له 
و معه بقر یسوقها کانما رهنت وهنا و غنم بسوقها کانما دخشت دخشا قال فا 
منه فقت با غلام من هذه الق الفنم قثال اي ققل و من انتققل انا اسعیل بن یره 


ابر اهیم علیه الملام غيبتي‌دیگردارد که تنها بگردش : شهرها پرداخته‌تاعبرت گیرد 
امام پنجم فرمود ابراهیم روزی یرون رفتو بگردش شهرها پرداخت تا عبرت کیرد بيك‌پیابانی 
ازژمین گذشت و بناگاه دید مردی ابستاده تماز میغواند آوازش تا آسانها بالا میرود و جامه‌ای‌از 
دارد؛ بر اهم‌علیهالسلام نرداو ایستاد و اژاودرشگفت شد ومتتظر بود اژنماژهادغ شود وچون 
طول کدیداور اب شوو تاد و گفت مختصر کن من‌حاجتی‌دارم؛ آن‌مردنمازر| کو تاه کردوا بر اهیم 
شت باو گفت برا ی که نماز میخوانی :گفت برای ممبود ابراهیم,گفت معبود ابراهیم کیست؟ گفت 
تکتو را ومراآفریده ابراهیم فرمود وضع تومرا خوش آمد ومن دوست دارم برای خاطر خدای 
عروجل باتو بر ادر باشم ,کجا استکه هر گاه خراستم از تودیدن کنم وباتوملاقات بنسایم‌بدانم» 
گفت منزلم بشت این آب‌نما است واشاره بدریا کرد ولی مصلا من‌همینجا است و درابنجا مرا درك 
میکنی انشاءالله سپس آنمرد بابراهیم گفت آیا حاجت دیگری داری؛ ابراهیم گفت آری آنمرد گفت 
چیست؟ فرمود یاتودعا کن ومن آمت‌گويم یامن دعا میکنم تو آمین‌بگو آنمردگفت برای چه‌پدر گاه 

خد| دعاکنیم» 

ابراهبم فرمود برای مومنین کنه کار آ نرد گفت نهابراهیم فرمود برای چه؟ گفت‌چون مدت سه 
سال استکه دعائی بد رگاه خدا کردم وتا کنون اجابتی ندبدم ومن ازخدای عزوجل خجلت میکشم که 
دعای دیگری بکنم تا بدانم که او مرا اجابت کرده است» ابراهیم فرمود چه دعاکردی؟ آنمردگفت 
من درهمین مصلای خود بودم يك روز يك بسربچه باهیبت که نور از ی ساطم بودمن گذشت 
کیسوانهایش درشت سرش‌دیخته بوديك گله گاو را میران د که‌روغن از آنبا میچکید ويك گله گوسفند 
که بسیار شسته وهر به بود من‌ازدیدار اودرعجب شدم باو گفتم ای‌بسربچه این گاو و گوسفند از کیست 
































(ree) 
خليل الرحمن عزوجل صلوانه عليه فدعوت الله عزوجل عند ذلك وسألته ان يريت‎ 
له ابراهیم فانا ابراهيم خليل الرحمن و ذلك الغلام ابني فقال له الرجل عند ذلك الحمدلة الذى‎ 
اجاب دعوتي قال نم قبل‌الرجل صفحتي وجه ابراهیم دعانقه تم قال اما الان فنعم ادع حتی امن‎ 
على وعائك فدعا ابراعيم إا للمؤمنين دالمؤمتات المذتبين من بوم ذلك الى بومالقيمة بالمففرة‎ 
و الرضا عنم قال د امن الرجل على دعائه قال فقال ابوجعفر ج فدعوة ابراهيم بالغة للمؤمنين‎ 
المذنبين من شيعتنا الى يومالقيمة‎ 





اب اسادس فی یذ بو مف چم 
واما تیبة بوسف کا فان کانت عش رین سقلیدهنفها و لہ یکتحل و لم بتطیبولم یمس 
الساء حتى جمعاله ليعةو شمله و جمع بین بوسف د اخوته و ابیه و خالته کان فها تلائة ابام 
في الجب دفي‌السجن بضع سنين وفي‌الملك باقي‌سنینه وکان هو بمصر ويعقوب بفاسطین و کان‌پیشهها 
مسيرة نسعة ابام فاختلف علبة الاحوال فيغيبته من اجماع اخوته علىقتله انم یه في نباب 





الجب تم بيعهماياه بشمن بخس دراهم معدودة تم لوا ب ة امرأة یز به نم باسجن بن 
تم صارالیه بعدذاك ملك مصر وجمع اله تعالی ‏ ره ممله واراه تأویلرق 














گەت از من گفتم و کیستی؛گفت اسمعیل بن ابراهیم خلبلالر حمن‌عزوجل‌صلوانه علهدر [ لوقت بد رگاه 
خدای عزوجل دعا کردم وخواهشکردم که خلیل خودرا بسن شماید . 

ابراهیم باو گفت من ابراهیم خلیل‌الرحمن هستم و آن پسربچه پسرمنستآنگاه آنبرد گفت 
حمد خدار| کهدعوت‌مر ااجابت کرده سپس هر دو گو نها بر اهیمد ابو سبدو اور| در آغوش کشیدو عرضکرد 
اکنون برای دعا حاضرم شما دعا کنید تامن آمین گویم ابر اهیم‌علیه السلام برای گنہکارانازمؤمنین 
ومومنات از آن روز تاروز قیامت دعا کرد و آمرزش‌ورضای خدا راطلبید و آنمردبردعایش آمیل گفت 
راوی گوید امام پنجم فرمود دعای براهیم بمؤمنین گنه کار از شیمیان ما تا روز قیامت‌میرسد. 

باب ششمغیبت بوسف علیه‌اللام 
غیبت بوسف مدت بيست سال بوده که در آن عطر نزده وسرمه نکشيده وبزان نزديك نشده تا 





آنکه خدا بر بشانی یعقوب‌را دفضکردهو بوسف و بر ادران اورا و پدرومادروخاله اشر ادورهم‌جممکرده 
ابن مدت سه‌روز درچاه بود وچند سال درز ندان بسر برد و باقی‌سالهارا درملك و عزت بوده بوسف 
درمصر بود و قوب درفلسطین میانآنپا نه روزمافت بود و در دوران غیبت اوضاع‌مغتلفی داشت 

بر اددانش اتفان کردته اورا بکشن سپس اورا درچاه عميقی افکندند وبساز آن ببپای نارواني‌او 
را فروخنند میس گرفناری عشق زن عزیز مصر برای اورخ داد ودنبال آن چند سال ز ندانی شد و 
بعد از آن‌سلطلنت صر پدست اوافتاد وخدایتمالی ذکره وضع پر| کنده اورا جممآوری کردو تأدیل 
خوابشرا باو نبود. 














(ree) 

حدئا عد بن علي ماجیلویه ره قال حدثنا عل بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن 

بن ابان عن عل بن اورمة عن احمد بن الحسن الميثمي عن الحسن الواسطي عن‌هشام بن سالم 
عن ابي‌عبدالُ 4# قال قدم اعرابي علی‌بوسف لیشتری منه طعاما فباعه فلما فرغ قال له بوسف این 
مثزلك قال اه بموضع کذا وکذا قال ققال له فا مررت بوادی کذا و کذا فقف فنادیا بعقوب با 
بعقوب فانه سیخرج اليك رجل عظیم جمبل د سیم فقل له امیت د جلا بمصر و هو یقرئك‌السلا) 
وقول لك ان و ديعتك عندال عزوجل أن تضیع قال فعضی الاعرابی حتی انتهی الی‌الموضع 
فقال لغلمانه احفظوا علی‌الابلنم‌نادی با بعقوب با یعقوب فخرج اليه دجل‌اعمي‌طوبل جسیم‌جمیل 
یاقیالحانط بیده حتی اقبل فقال له الرجل انت یمقوب قال نمم فابلقه ما قال له بوسف قالفسقط 
مفشیا عليه نم افاق فقال با اعرابي الک حاجة الی‌انه عزوجل فقال له نس انى رجل کثیر المال 
ولي‌ابنة عم لیس یولد لی منها واحب ان‌تدعواله ان برزقتی ولدا قال فتوضاً بعقوب وصلی د کعتین 
ثم وعی الله عزوجل فرزق اربعة ابطن او قال ستة ابطن في کل بعلن اننین فکان یفرب چ بعلم 
یوسف حى لم يمت د ان اله تعالی ذکره سیاوره له بعد غیبته و کان بقول لبنیه انی اعلم‌من 
اله لا ما تعطلمون و کان اهله و اقر جدریح بوس ف قال 
انى لاجد ريح يوسف لولا ان تنندون قالوا تا الله انك لفى ضلالك القديم فلا ان جال 
ااہشیر و هو بہودا ابنه والقی بیس بو-ف علی «جهه فارتد بصیرا قال لم اقل اکم انی اعلم 








دونه علی ذکرهلیوسف حتی انه ( 





۰ امام دشم علبه‌السلام فرمود بك اعرابی‌پیش توسف آمد تا ازاو گندم برد باوفروشت 
وچون ازخریدوفروش پرداخت یوسف باو گی منز لت کجا است؟ گفت درفلان‌مکان فرمود باو گفت 
چون بوادی فلانی رسیدی بایست وف باد کن بایمقوب‌بایعقوب که بك مرد بز رگوارنبکو منظروتنومند 
باو بگو من درمصر مردی را ملاقات کردم واو بشما سلام رسانید و 
میگفت که امانت تو نزد خدای عزوجل ضایم نشده‌فرموداعرابی داه برید نا بدان‌جارسید بفلامانش 
گفت شترهارا نگهدارند سبس فر باه کرد با بعقوب بایقوب یکبرد تابنا بسوی او بیرون شد بلند 
قامت ونیکو منظر بود ودست بدیوارداشت وپیشآمد آنمرد شتردار گفت تو یقوب هستی ؟ گفت 
آری پیفام پوسف‌دا ,او رساند فرمود یکباره غش کرد و بروی زمین | 
اعرابی حاجتی بخدای عزوجل داری عرشکرد آری من مرد مالداری 
و تاکنون فرز ندی نیاورده برایم دوست دارم‌دعا کنی خدا بك پسر یمن روژی کند» قوب وضوساخت 
ودور کت نماز خواند بدرگاه خدای عزوجل دعا کرد وچهارشکم یافرمود شش شکم زانبد وددهر 
شکمی‌دوفرز ند بوده از اینجا مقوب داتتتکه بوسف زنده‌است ونمرده است و خدای‌تالی ذکره 
از دوره غیت او را معققاً ظاهر مینماید ویسرانش میگفت براستی من از طرف خدا چیزی 
میدانم که شاها نمیدانید و خاندان وخویثانش دریاد بوسف وانتظار او ورا غلط کار مید| نستند 
:| آنگاه هم که بوی بوسف زا 





وخوش‌چهر» نزد تویرون 





چون بپوش آمدفر مودای 





نم وژنم دخترعموی منت 


یس 











ید و فرمود من بوی یوسف را دریافتم اگرمرا 
بنلط نبت ندهید گفتند بخدا توهنوز در ببراهه دیرین خود هنی وجون بدي آمد که همان 





)۲۴۵( 

من الله ما لانعلمون 
حا شنا خد بن‌علیما جيلويهقال حدتاغغدبن,حبیالعطارقالحداناالحسین بن الحس بن 
ابان عن عبن ادرمة عن غلبن اسمعيل السراج عن بشربن جعفر عن المفضل الجعفى اظنهعن ابي 
عبداله چم قال سمته بقول اندري ما کان قمیص یوسف قلت لاقال ان ابراهيم 1 لما ارقدت 
له النار اتاه جبرئیل 3 بثوب من تباب الجنة دالیسه اباء فلم بضره هعه حر ولا برد فلما حضر 
| ب راهم الموت‌جعلهفي تمیمقوعلقه‌علی اسحدعلقه اسحق‌علی‌بمقوب فلما ولد ليع قوب بوسف ا علقه 
عليه فکان في عضده حتی کان من امره ما كان فلما اخرج بوسف القمیص من التمیمقوجدیمقوب 
دبحه و هو قوله انی لاجدریح یومف لولا ان تفندون فپو ذلك القمیس الذي انزل من الجنة 
قال فات جعت فداك فالی من صاد ذلك القمیص قال إلى آهله نم قال کل نبي ورت علما او غبره 
فقد انتبی إلى ء28 فروي ان القانم 1 إذا خرج یکون عليه قميس يوسف ج ومعه 
عسا موسی و خاتم سليمان عليمم السام والدليل على ان بمقوب 8# علم بحبوة يوسف و أنهإنما 
غیب عنه لبلوي و اختبار انه لما دجع ليه بنوه ببکون قال لهم يا بني لم تبکون دتدعون‌بالویل 
و مالیا أريی‌فیکم حببي‌بوسف قالو! یا ابانا اناذهبنا نستبق و تر کنایو سف عند مناعنا فا کله 
اقمبصەقداتيناكبەقالالغوءالىفالقوء إليەفالقاەعلى 








پسرش بہودا بودوبیراهن بوسف رابرو یش انداغتو بینافی او بر کشت‌فرمود آبا نگفتم بشما که بر استی 
من از جانب خدا میدانم آنچه‌را شما نمیدانید. 

.. مفشل جمفی گوبا از امام ششم نقلکرده گوید شلیدم میفرمود آیا میدانبکه بیراهن پوسف 
نه فرمود چون آتش برای ابراهیم‌علیه‌اللام افروخته شد جبر بل (ع) برای او يك‌جامه 





آورد باو پوشانید و بوسیله آن حرارت آنش اورا زیان‌ترسانبد واز سرما هم ضرری‌ندید 
وچون مرك ابراهیم دسیدآنر! در بازو بندی نهاد باسحق آویغت و اسحق بیمقوب آویشت وچون 
بوسف برای وی بدنیا آمد آنرا ہو ی آویخت درباژوی اوبته بود تاکارش ب 
وچرن بوسف آن 





رسي دګه وسید 
راهن را ازمبان آن‌بازو بندبیرون آورد قوب بوی آنرا شنید و ابنستکه‌فرمود 
براستی‌من بوگ بوسف‌را میشنوم اگرمرابنلط نسبت ندهید و آن این پبراهن بود که از بهشت‌آمده 
بود راوی‌گوبد قر بات گردم این یبراهن بکه‌رسید» فرمود باهلش سپس فرمود هر پینبری علمی 
دیگری بادشپرد هی بمحید رسید وروابت‌شده که چون قائم ظهور کند پیراهن بوسف‌دا در 
۰ بر آنکه دشرت یقوب میدانی پوسف 

و زمایش ای غا‌شداست ینکن 
۱ - چون پرانش از صحرای کنمان بر گشتند و گریه میکردند بآنها فرمود فرزندانم چرا 
گربه میکنید وو ای میگونید وچه شده استکه من عزیزم بوسف دا درمیان شما میبینم ‏ گفنندپدر 
جان براستی مارفتیم مسابقه کنیم وبوسف‌دا بر سر بنه خودگذاشتيم گرك اوا خورد توحرف مارا 

















اتا و رای ا 








(rev 

وجبه فخر منشیا عليه فلما افاق قال لیم يابني الستم تزعمون أن الذةب قد اکل حیسی بوسفقالوا 
نمم قال ما لى لا اشم ربح لحمه و مالي أري قميصه صحيحا هبوا ان القميس انکشف من اسفله 
ادات ماکانني منکبيه د عنقه كيف خلس عليه الذثب من غير ان بخرقه ان‌هذا الذئب لمکذوب 
علیه و آن ابنی امظلوم بل سو لت لکمانفسکم امرافصبر جميلواللهالمستعان على ماتصفون 
وتولي عنم لیلته تلك لا یکلمهم و آقبل برثي یوسف و یقول حبیبی پوسف الذی کنت او تره عل 
جمیع اولادي فاختلس منی حبیبی یوسف الذي کت ارجوه من بن ادلادي فاختلس‌نی حبیمسی 
پوسف الذی او سده یمینی و ادتره بشمالی فاختلس منی حییبی پوسف الذي کنت ادنس به 
وحدتي فاختلی‌منی حيبي بوسف لیت شعری في اى الجبال طرحوك ام في اي‌البحار غرقوك 
حبیبی بوسف ليتتي كنت معك فيصيبنى الذی اصابك د من الدلیل على ان يعقوب ا علم بحبوة 
بوسف ا د انه في الغببة قوله عمی‌الله ان یاتینی بهم جمبعا و ترله له با بنی اذهبوا 
اتحسوا من یوسف و اخیه‌و لاتیاوا من روح‌الله انه لایباس من روحاللهالاالقوالکافرون 
قال الصارق ي ان بعقوب لق فال املك الموت اخبرنی عن‌الادواح تقبضا مجتمعة اومتفرقة 
تسوت پم خی ت یوسف فجتل من‌الارداح تاللا ق فعند نیع قاللبنیه يابني او ۱ 








ا بصورت خود ادات پیر 9 ۳[ ی و کیان د شا این 
لیستکه گرك فرز ند عزیزم یوسف‌دا خورده؛ گفتند چرا لفت 
پیر آهن اودرست‌است ودر بده نیست گواینکه پیراهن از طرف پائین ازتتش بیرون آمده باشد چگونه 
ممکن بود کریبان و سرشانه‌هایش باره نشود و گرك اورا بدرد وبخورد این گرك دروغ است و 
ندم ستمکشیده ونفس بدکیش شماکار بدی برای شما جلوه داده من صبررجمیل ب 
آنچه شرح دهید باری کننده است» آنشب از آنبا روگردان شد وباآنها سخن نگفت وشروع کرد 
بسو گواری بر یوسف. 

میکنت ای عزیزم بوس ف که برهمه فرزندانم اورا بر گزیدم وازمنربوده‌شد 
بوسف که ازمبان همه فرژ ندانم باو امیدوار بودم وازمن‌دبوده شد 
م پوس ف که دست راستم را بالشش میکردم ودست چم را رو اندازش می‌نبودم و ازمن 
دبوده شد + 

عزبرم بوسف که درتنهاتی باو انس میگرفتم و ازمنر بوده شد 
یوسف کاش می دانستم در کدام از کوهپا انداختندت یا در کدام دریاغرقه‌اتکردند. 

عزبزم بوسف کاش باتو بودم وهر مصیبتی بتورسیده بودبمن‌می‌رسید. 

۲ - دلیل دیگر بر آنکه یموب میدانت‌یوسف زنده است وغائب است گفته اواستکه‌فرمود 
امید است خدا همه را بمن رساند و اينکه بفرژندانش گفت ای فرزندانم بروید و از یوسف و 





بوی گوشت اورا نی‌شنوم و چرا 

















برادرش جستجوی کنید و از وحمت خدا نوميد نباشبد از وحمت خدا نومید نباشند مکرمردم کافر 
۳- امام صادق فرمود که یعقوب بدلك‌الموت گت بسن خبر ده که ارواح مردم را با هم قبض 


(rev) 

فتحسسوا من بوسى فحال العارقين في وقتنا هذا بساحب زماننا الغائب 18 حال یمقوب نی 
ممرفته پبوسف و غیبته و حال الجاهاین به د بغیبته دالمعاندین في امره حال اهل بعقوب داقر بائه 
الذين بلغ من جلهم بامر يوسف د غببته حتى قالوا لاییم بعقوب تالله اتك لفی‌ضلال القديم 
وقول بعقوب أما القى البشير قميس بوسف في دجهفارتد بصرا قال الم اقل لكم اعلم من 
الله ما لا تعلمون دلیل علی انه قد کان علم ان پوسف حى و انه إنما غيب عنه للبلوى 

و الامتحان 
حدثنا ابى تبن الحسن (ر) قالا حدتنا عبدالة بن جه‌فر الحميري عن احمد بن هلال 
عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن فشالة بن ايوب عن سدیر قال سمعت اباعبدال لا قول ان 
فى القاثم سنة من يوسف قلت كانك تذكر خبره اه غيبته فقال لى و ما تنکر هذه الامة اشباه 
الخنازیر ان اخ 














سف کانوا اسباطا اولاد انبانتاجردا بوسف و بابعوه وهم اخوته دهو اخوهم 
فلم یعرفوہ حتی قال لهم بوسف انا یوسف وهذااخی فما تنكر هذه الامة ان يكون الشعزوجل 
في وقت من الاوقات ربدان بستر حجنه عئهم لقدکان بوسف بوماً هلك مصر د کان ينه و ببن 
والده مسيرة تمانية عشر بوما فلو اراد اله تبارك د تعالی ان بعرفه مکانه لقدر على ذلك وال لقد 
سار بعقوب و ولد عند البشارة في تسمة ايام إلى مصر فما تنكر هذه الامة آن‌یکون الله عزدجل 


میکنی یا جدا یاجدا گفت جدا جدا فرمود زوح‌بوسف‌را درضین ارواح ستاندی» هرضکرد نه: اینجا 
بود که ,پسرانش گفت برویدواز بوسف جستج و کنید و حال کسانبکه امروزه عارف بامام زمان‌غائب 
هستنه چون حال یمقوبتکه معرفت بیوسف غاتبش‌داشت وحال جاهلان بغیبت امام ژمان و معاندان‌در 
باره او مانند حال خاندان قوب وخویشان او استکه کار جہالتآ نها درباره یوسف‌وغیبتوی‌باًنجا 
کشید که بپدرشان یعقو بخدا نود ر گمراهی دیر بن خودهستی. 
٤‏ آنکه چون بشیر بیراهن بوسف برروی او انداخت و بینا گردید فرمود من بشما نگفتم 
نی من میدانم آنچه شما نمیدانیدوا ین ینم دلبل استکه میداشست بوسف ژنهاست ویرای گر فار 
و آزمایش غالب شده. 
۰ سدیر گوید از امام ششم شنیدم میقرمود که درفانم روشی است از بوسفه گفتم گویاییاد 
خبر او با غ 
بسن فرمود این امت خوك صفت منکر نیستند که برادران یوسف سبط بودند و پیشبر زاده با 
بوسف تجارت کردند و خرید و فرش کردند باآنکه برادرانش بودند و اوهم برادرشان پود او 
را نشناختند ناخودش بآ تہا گفت من بوسف هستم واين برادر منست پس چرا این امت منکر 
که خدای مزوجل دريك روز کاری بعواهد حجت خود راا آنبا بنهان کنده بوسف يك‌روزی‌بادشاه 
مصر بود ميان او و بدرش هیچده روژ مسافت بود اگر خدا میغواست جای اورا باو بغېماند بدان 
توانا بود بخداچون مژده بآ نېا رسیدیمقوب وفرزندانش نه روزه بصر رسیدندچر | این ام کر ند 
که خدای عزوجل با حجت خود همان کند که با یوسف کرد امام غائب میان آن‌ها گردش میکندو 


























ت او باشیده 














۴۸ 
یفعل بحجته ما فعل بیوسف ان یکون سیر فیما بينهم و بعشی في اسواقیم و بطا بسطوم دهم 
لایمرفونه حتی یأذن اله عزوجل له ان یعرفیم فى نفسه كما اذن لبوسف ا حين قال لبم 
هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیه اذ انتم جاهلون قااو! انك لانت‌یوسف قالانایوسف 


و هذا اخی 
(لباب السابم فى فبة موسی الب ا 

فانه حدتنا الحسین بن احمدین إدريس (رض) قال حدانا ابي قال حدانا ابوسعید سهل بن 
زيار الادمی الرازي قال حدننا غلبن آدم السنالی عن ابیه آدم بن ابی اباس قال حدتنا المباك 
بن فضالة عن سعيدبن جيير عن سید العابدین على بن‌الحسین عن اییه سيد الشهداه الحسينبن عاي 
عن‌اییه سیدالوصیین امیرالمؤمنین علی بن ابي طالب علیه و عليمم السلام قال قال دسولال 0635 
اما حضرت يوسف ج الوفاة جمع الشیمته و اهل بته ال وان علیہ تم جدتهم بشدة 
تنالیم تقثل فيها اارجال و تشن بطون الحبالى د تذبح الاطفال حتى يظهرالة الحق في القائم من 
ولد لاوي بن بعقوب و هودجل اسمر طوال و نعته لهم بنعتهفتمسكوا بذلك ودقعت الغيبة والشدة 
علی بني اسرائیل دهم ینتظرون قيام القائم اربع مائة سنة حتى إذا بشردا بولارته و دأوا علامات 
ظپوره و اشتدت البلوی علیپم و حمل عليهم بالحجارة و طاب الفقيه الذي كانوا يستريحون إلى 
احادیثه فاستترورا سلهم فقالوا کنا هع الشدة نستریح إلى حديثك فخرج بهمالى بعش الصحادي 
هم کذاك اذ ( اؤخل ) 
و درپازارهای نپا راه میرود وبا روی فرش آن‌هامینید و آن‌ها اورا نشناسندناآنکه خدای‌مروجل 


باو اجاژه دهد که خود را بآ نہا ممرفی کند چنانجه بیوسف اجاژه داد آنگاه که بآن‌ها گفت. 
میدانید با پوسف وبرادرش چه کردید وقتیکه ادان بودید, گنتند ها تو خود بوسف هدتی؟ 











بحدئیم حدیث القائم و نعته د قرب الامر د کانی 











گفت من بوسف هستم واین براددمن است. 
باب هفتم درغیبت مؤسی علیهالملام 

۰۰ رسولخدا فرمودچون مرك بوسف رسید شبعبان وخاندان خود راجمم کر دوحمد وننای البی 
گفت ومپس آنها را از سختیآینده آنان خبرداد و فت دراین سختی مردان رابکشند وشکم زنان 
آبستن دا بدرند و کودکان را سر ببرند تا غدا حق را در قائم از فرزندان لاوی بن بعقوب ظاهر 
کند واومردی کندم گون وبلند قامت است وعفات اورا برشرد و سفارش کرد که باین وصیت من 
متمسك باشید » دوره غیبت و سختی بنی اسرائیل فر| رسید و مدت چهار صد سال در انتظار قیام 
قائم بسر بردند تا آنگاه که موده تولد اورا دریافتند ونشانه های ظهورش را دیدند و گرفتاری 
سخت ترشد و با سنك بآ نها .هله شد و دانشمندیکه باحادیث او آرامش میگرفتند تحت تعقیب قرار 
گرفتوپنهان شد و آنها را وا گذاشت باو گفتند مادرهنکام سختی بگفته های تودلخوش بودیمآنهارا 
دريك پیابانی برد و تشت وحدیث فائم و اوصاف و مژده نزدیك بودن‌ظپور اورا بآ نبا میگفت شب 














(rfa) 


طلع علیرم موسی علیپم السلام و كان في ذلك الوقت حدث السن قدخرج من دار فرعون یظهر 
النزهة فعدل عن موکبه و افبل إليهم ( اليه خ ل ) د تحته بغلة و عله‌طیلسان خز فلمار آءافقبه 





عرفه بالنعت ففام اليه و انکب على قدمی‌فقیلیما ثم قال الحمدك | ي لم وس 
رأى الشمة زلک علموا انه ساحبهم فاكبوا على الارض شكرا ل عز و جل فلم بزرهم علی 

ان (فالخ ) قا قالوا ارجوان یعجل ال فرجکم نم غاب بد لک و خرج الى مدينة مدين فاقامعند 
شعيب ما اقام فكانت الغيبة الثانية اشد علیهم من الاولی و كانت ینفا و خمسین سنة و اشتدت 
البلوي عليهم د استتر الفقیه فبعنوا اليه انه لامبر لنا على استتارك عنا فخرج الى 
بعش الصحاري و استدعاهم د طیب نفوسمم (قلوبمخ ل ) و اعلمهم ان اله عزوجل لوحی له 
انه مفرج عنهمبعد امین سنة فقالوا باجمعیم لحم فاوحی اد عزوجل‌الیه قل لم‌قدجعلتها 
نللین سنة لقولیم الم قالوا کل نعة من اله فوحی الث البه قل هم قد جعلتما عشرین سنة 
فقالوا لاباتي بالخير الال فاوحو.اله قل لهم جعلنها عشرا فقالوا لابسرف السوه ١‏ لاال فاوحي اش 
اليه قل لیم لانبرحوا فقد اذنت لکم في فرجکم فييناهم کذلکا: طلم موسی چم داکباحمارا 
فاراد القنیه ان يعرف الشيعة ما بستبصرون به فبه و جاه موسی حتی وقف علیوم فسلم علیم‌ققال 
له الفقیه ما اسماك ۲ قال موسی قال ابن « دن ‏ قال ابن عمران ۲ قال ابن من قال ابن فاهتبن لاوي_ 


مپتابی بود ودر همین میان موسی علیه السلام بر اا وارد شم در این قت تازه جوانی بود و از 
خانه فرعون بیرون آمده و گردش میکرد از مان مو کپ خود کناره کرفنه و سواد بر استر بود و 
طیك‌ان‌غزی بدوش داشت ونرد آنها آمد » چون آن دانشمند اورا دید ازصفات او ویرا شناغت » 
برخاست و خود را بپای او انداخت و بوسه ژد و کفت حبد خدا را که نمردم تا تو را دیدم چون 
بیړوانش چنین دیدند دانستند که او ناجی آنپا است هه بشکرانه خدای عر وجل بر زمن افتادند 
موسی جز این کلمه نگفت کة امیدوارم خدای عزوجل فرج شا را زود برساند سپس غائب شد و 
رفت به شهر مدین ونزد شعیب مدتها ماند غیبت ددم برای آنها سخت تر از اولی بود وپنجاه 
و چند سال طول کشید و گرفتاری آنها سخت شد ودانشمند هم پنهان شد » فرستادند غدمت او که ما 
بر بشهانی توصبر نتوانیم رفت بيك بیابانی و آنها را خواست و با گفته های خود شوشدل ساخت و 
پآ نپا اعلام کرد که خدای عزوجل باووحیکرده استکه بعد از چهل سال فرج بدهد هه گفتاد 
الحمدیٹ خدا باو وحي کرد بگو بآ نها که آنرابسی سال‌تخفیف‌دادم که الحصد له گفتند. گفتند هر نعستی 
از خداست خدا ہاو وحی کرد بآ تہا بگو آنرا تا ست سال تخفیف دادم » گفتند کسی خبر نیاورد 
جز خدا » خدا باو وحی کرد که آنرا تا ده سال کم کردم » گفنند جلوبدی را نگیردجزخداه باو 
خطاب رسید که بآنان بگو از جای خود حر کت نکنید اکنون اجاژه فرج شما را دادم در این میانه 
موسی علیه السلام نمودار شد سواد بر الاغی بود ودانشند خواست و ظاتف شیمه را نبت باوشرح 
دهد » موسی آمد تا نزد آنہا توقف کرد و برآنها سلام داد دانشمند باو گفت چه نام داری » گفت 
موس گفت نامبدرت‌چیست؟ گفت‌عران » پدر او کیست فاهت بن لاوی بن‌بنقوب ؟ برای چه آمدی ۲ 

















(re) 
بن یمقوب ال بماذا جشت ۲ قال جثت بالرسالة من عندال عزوجل فقام اليه فقبل یدہ ٹم جلس‎ 
بیلهم فطیب نفوسهم و امرهم ثم فرقیم فکان بين ذلك الوقت و بين فرجهم بفرق فرعون اربعين‎ 

(اربمون خڅ ل ) سنة 

حدلا ابي و عبن الحسین‌بناحمدینالولید (رض) قالا حدتنا سعدبن عبدالة و عبدالُ 
بن جمفر الحميري و عبن بحبي العطاد د احمدبن إدريس جميعا قالوا حدتلا احمد بن غل بن 
عیسی عن احمد بن دين ابي نسر اي عن ابان بن عثمان عن چن الحلبي عن ابا 
قال ان پوسف بن بەقوب صلوات اله علبپما حين حضرنه الوفاة جمع آل بعقوب وهم ٿمانون 
رجلا فقال ان هولاء قبط سیظبرون علیکم د بسومونکم سوه المذاب و انما ینجیکم اله هن 
ایدم برجل من دلد لاوی بن بعقوب اسمه موسی بن عمران اغلام طوال جعد آدم فجعل 
الرجل من بني اسرائیل بسمي ابنه عمران د بسمی عمران ابه‌موسی فذکرا بان بن عثمان‌عن‌ابي 
الحسین عن ابيصیر عن ابي جعفر ا انه قال ماخرج موسی خرج‌حنی قبله خمسون کذابا من 
بني اسرائیل کلېم يدعي انه موسی بن عمران فبلغ فرعون انهم برجمون به و بطلبون هذا الام 
ز قال له کېنته و سحرته ان هلاك دینك و قوم ك علی يدي هذا الغلام الذي يولد العام من بني 
اسرائيل فوضع القوابل على النساء د قال لابولد المام غلام الاذبح و وضع على ام موسی قابلة 
فلما رای ذلك بنوا اسرائیل قالوا اذا ذبح الغلمان د استحي النساء هلکنا فلم تبق فتعالوالانقرب 
النساء فقال عمران أبو موسی & بل ایتوهن ( باشروهن خ ل ) فان امر اله ت وافع و لو کیره 





برسالت از طرف خه‌ای‌عزوجل» دانشند برخواست و دست اورا بوسید سپس 





ست وآنپارا 
خوشدل کرد و دستورات ودرا بآتہا داد و آنہارا متفرن ساخت واز ابن وقت تا غرن فرعون و 
فر جآ نہا چهل سال طول کشید ۰۰ امام ششم علبهالسلاه فرمود چون وفات بوسف بن بعقوب ۶ رسید 
خاندان بمقوپ را که هشتاد مرد بودند جمع کرد و گفت که ابن قبطبان بزودی برشما مسلط شو ند 
وبدترپن عذاب را بشما بچشانندو همانا خدا شما را بدست مردی از فرزندان لاوی بن بعقوب بنام 
موسی بن عمران نجات بغشد و او پمریست بلند بالا وپیچیده مو و گئدم گون و هر مردی از بلی 
اسرائیل پسرش دا عمران نام میکرد و اوهم نام پسرش را موسی‌میگذاشت» امام ینجم فرمود موسی 
ظاهر نشد تا آنکه پشجاه دروغ گودر بنی اسرائیل قیام کرد و هر کدام مدعي بودند که موسی 
بن عسران موعود هستند » خبر بفرعون رسید که بنی اسرالیل بسوسی بن عمران توجه دارند و اورا 
میجویند و غیب گویان وجادو گران در باروی هم باو گفتند هلاکت دين و قوم نو بدست بسربچه‌ایست 

در این سال زائیده شود ازبنی اسرائیل فرعون برژنانآنها فابله ها گماشت ودستور داد امسال 
پسری ژائیده نشود جز آنکه باید سرش‌را بريد یك قابله هم برمادرموسی گماشت » چون بنیاسر ائيل 
نین دیدن گنتند اگر پس‌ها دا بکشند و دختر مارا نگهدارند ما هلاك میشویم وباقی نمانیم یالید 
تراد بگذادیم که تزدیکی بزنان نکئیم عمران پدر موسی گفت با آنها ب تقدیر البی محقق 

















(ra) 

المشرکون الم من حرمه فاني لا احرمه د من ت رکه قاني لا ات رکه و وقع علی آم موسی‌فح مات 
فوضع على أم موسی قابلة تحر سما فاذا قأمت قامت و إذا قعدت تعدت فلما حملنه امه وقمت‌علیها 
المحبة و كذلك بحجج ان على خلقه فتالت لها القابلة الك يا بنية تصفرين و تذوبين قالت لا 
نلومينني فاني إذا ولدت اخذ وادي فذبح قالت لاتحزني فاني‌سوف اکتم عليك فلم تصدقما فلماان 
دلدالتفتت لیر وهي مقبلة قات ماشاه اله فقالت لبا الم أقل أني سوف اكتم عليك ثم حملته 
فادخلنه المخدع د اصاحت آمره تم خرجت إلى الحرس فقالت‌انصرفوا و كانوا على الباب فانما 

خرج دم منقطع فانصرفوا فارضعته فلما خافت علیه الصوت أوحى اله اليه أن اعملی التابوت 





اجعلیه فيه نماخرجبه لبلا فاطرحیه في نیل‌مصر فوضعته‌فی التابوت نجرفعته في‌ليم فجهل‌برجع|لیها 
وجەت تدفعه في‌الذمر فان‌الریج ضربته‌فانطلقت به فلما رانه قد ذهب به‌الماه همت انتصیح فر بط 
اعلی قلبها قال و كانت المرأة السالحة امرأة فرعون وهی من بني اسرائيل قالتلفرعون انها أيام 
الريبع فاخرجني و اضرب لي قبة على شط النيل حتی انز هذه الایام فضربت لما قبة على شط 

بدتا نا ثري 
شیثا فلما ونی منه (منها خ ل ) قامت إلى الماء فتنا ولته پیدها و کاد الماه بغمرها حتی‌تصایحوا 
علیها فجذبته و اخرجته فاخذته فوشته في حجرها فاذا هو غلام أجمل الناس و اسرهم فوقمت 








شود اگر چه مشرکان بد داشتة باشند بارخدایا ه زکسآنزا حرام داد ن حرام ندانم وهر که 
ترك کند من آنرا ترك نکنم و بامادر موسی در آمیغت وآ بستن شد قابلای‌بر سرا و گماشتند که 


با او بر میغاست وبا او می نشت و چون مادرش بموسی آبستن شد بوی محبت شدبدی احساس 
کرد وچنین اند حجج خدا برخلةش قابله وی گفت دخترجان چرا رنگت‌زردمیشود و گوشت نت آب 
میشود » کفت مرا سرژزنش مکن ژبرا چون بزایم سریسرم بریده شود ۰ گفت غم مور من او دا 
کتمان میکنم از او باور نکرد وچون ژائید باو توجه کرد و اورا بوسید و کفت ماشاه اله و بسادرش 
گفت نگفتم اورا مغفی میکنم برای تو سپس‌اورا برداشت میان وختخواب یشهان کرد و کار اورااصلاح 
کرد و ازخانه یرون رفو پاسبانان قرعو اک بردر ‏ خانه انار بر يك تطعه 








E 
دلش را نگهداشت ۰ گوید ژن صالح فرعون از بئی اسراتیل بود بفرعون گفت بہار است مرا از‎ 
یك چادری بر کنار شط بریاکن کن تا در اين چند روزه تقرب حکنم . چادری‎ E 
کنار رود تیل برای او ژدند وناگاه تابوت بسوی اوآمد بکنیزان خود گفت آنچه‌من‌می‌ینم شما هم‎ 
من بد کروی آبسد » گنت تند ای خانم ما بخدا آری و چون نزدیث اورسید بدست خود آنرا از‎ 


باد اورا زد و بمیان نیل برد » چون دید اپ اودا مییرد خواست فریاد بکشد , خدا 





آزاگر نو نرديك بود آب‌اودا فر بردو فریاد همه بلند شد » آنر! کید وبیرون آورد و گشود و چه 








(rer) 

علیها منه محبة فوضمته في حجرها و قالت هذا ابني فقالوا اي والة يا سیدتنا اله مالک ولد ولا 
للمك فاتخذي هذا ولدا ققام إلى فرعون و قالت اني أصبت غلاما طیباحاوا تتخذه ولدافیکون 
قرة عين لي ولك فلا تقتله قال و من اين هذا الغلام قالت وال ما آدري الا ان الماه جاء به فام 
بزل به حتی رضی فلما سمع الئاس ان الماك قد : سەن کانمع‌فرعون 
الا مت إلبه امرأته لتكون لهظترا أوتحضنه فابيأنبأخذ من امرا منین ندیاقالت امرأة فرعون 
اطلبوا لابني ظترا ولا تحقروا أحدا فجمل لایقبل من امرأة متهن فقالت أم موسى لاخته قصيه 
أنظرى اترین له انرا فانطلقت حتى أتت باب الملك فقالت قد بلغني انكم تطلبون نثرا و هيما 
امرأة صالحة تاخذ ولدکم و تکفله لكم فتالت ارخلوها فلما دخلت قالت امرأة فرعون ممن نت 
قال من بني اسرانیل قالت اذهبى يا بنبة فليس لنا فيك حاجة ققلن لها النساء انظرى عافاك الل 
يقبل ادلا بقبل فقانت امرأة فرعون أدايتم لو قبل هل برضی فرعون ان بكون الفلام 
هن بني اسرائيل والمرأة من بني إسرائيل يعنى الظثر فلا برضى فلن قانظرى بقبل أولا بقبلقالك 
امراة فرعون فاذهبی فادعیها فجائت إلى امها و قالت ان امراة الملك تدعوكفدخلت إلبهافدفع 
إلیاموسی فوضتهفی حجرها نم القته نديما فازوحم اللبن في حلقه فاما دات | 















فرعون 





دا در دامن خود غود کرت نید يك پسر انز دهوش چپر هایس ت که کی ما دا ندبد هعبت او در 
دلش اقتاد و اورا در دامن گر فک تور این بسر من است » کفتند آری بخدا ایخانم » 
نداری و ملك ءصر جانثیلی ندارد او دا فرژ ند خود قرار بده برخاست نزد فرعون رفت و گفت من 
یك بسر بچه پاکیزه شیر ینی از دود نیل گرفتم اورا بفرزندی یدیریم وچشم روشنی من و تو باشد 
اورا مکش » کفت این پسر بچه از کجاست » گفت بغدا نمیدانم هم اکنون آپ اورا آورده است 
از اودر خواست کرد تا او راضی کرد ؛ چون مردم شنیدند یادشاه بك بسری اتغاذکرده هیچکدام از 
سران نبود مگر آنکه ز نش را فرستادتا دایه او باشد واورانگهداری کند و آن بچه از بستان هیچکدام 
شیر نعورد " زن فرعون گفت برای بسرم دایه بجوئید و هیچکس را ناقابل ,عساب نیاورید وموسی 
بان هیچ زنی را نبیگرفت مادر موسی بخواهرش گفت برو دنبال او جستج و کن ب 
بدست مبآوری رفت تا بدر خانه پادشاه رسید و گفت شنیدم شا دایه میغواهید ور" 
ایرد و کفالت میکند زن فرعون گفت اورا بیاورید چون وارد شد 
کفت از چه خاندانی‌هستی ۲ گفت اژبنی‌اسرالیل ۰ گفت ای دخترك برو بی کارت مابتو حاجت ندادیم 
ژنها گفتند خدابت عافیت دهد ببین پستاتش را قبول میکند یا نه ۲ ژن فرعون گفت بقیده شا 
اگر قبول کند فرعون راضی میشود که پسر ازبنی‌اسرائیل باشد ودایه هم از بنی اسرائیل اوراضی 
نیشود » کفنند بیین پستانش را میکیرد بانه » زن فرعون‌بخواهر موسی گفت برو آن دایه داییاور 
آمد بیش مادرش و گفت زن پادشاه تورامېخواهد» نزد او وارد شد و موسی را باو داد واورا در 
دامن گرفت ویستان در دهانش گذاشت وشیر دوحلقومش سرازیرشد » چون زن فرعون دید که سرش 
پستان اورا گرفت نزد فرعون رفت و گفت من برای بسرم یك دایه یافتم و پستان او دا گرفت » 

















با کدامنی هست که پر شما دا 








(ror) 
ابنها قد قبل قامت إلى فرعون فقالت |ني قد اصبت لابني ظترا د قد قبل منہادوفقال ممن هي قالت‎ 
من بني إسرائبل قال فرعون هذا مالایکون ابدا الغلام من بلي إسرائيل دالظثر من بني |سرائیسل‎ 
فلم تزل تكلمة فبه و تقول لانخاف من هذا الغلام إنما هو ابنك بنش في حجرك حتى قلبته عن‎ 
رآیه د رضی فداً موسی پم في آل فرعون و کتمت امه خبره و اخته والقابلة حتی لکت‎ 
امه والقابلةالتى قبلته فنشا لابعم بهبنوا ٍسرائیل قال و كانت بنو إسرائيل تطلبه وتسأل‌عنه‎ 
فممی علییم خبره قال فبلغ فرعون انهم ,طلبونه و بسألون عذه فادسل إلبهم فزاد عليم في العذاب‎ 
و فرق بينم و نهاهم عن‌الاخباد بهوالسؤال عنه قال فخ رجت بو إسرائبل ذات ليلة مقمرة إلى‎ 
قال‎ ٠٠ شيخ لوم عنده علم فقالوا كنا نستربح إلى الاحاديث فحتى متى والى عتی نحن في هذا البلا‎ 
واله نکم لانزالون فیه حتی, بجيء الله تعالی ذکرهبغلام من ولد لاوی بن بعقوب اسمه موسی بن‎ 
عمران غلام طوال جعد فبينماهم كذلك إذا قبل موسى ا یسیر علىبفلةحتىدقف عليممفرفع‎ 
الشبخ دأسه فعرفه بالسفة فقال له ما ام كيرحمك اله ۲ قال موسی قال ابن من ۲ قال ابنءمران‎ 
قال فونب إليه الشيخ فاخذه بيده فقبلها و اروا إلى دجله فقبلوها فعرفیموعرفومد أنخذ‎ 
بعة فعکت بەدۆلك ماش نم خرج فدغ ل مدبنة لفرعون قیما رجل من‌شیمقموسیبقانلرجاا‎ 
من‌آل فرعون من القبط فاستفاثه الذى هی شیعته على الى من عدوه اللبطی فو كزه‎ 














کفت از چه خاندانی است » گفت از بنی‌اسرائیل فرغون گفت این کا(هر گز نمیشود بچه از بنی‌اسرائیل 
ودابه از بنی اسرالیل وباو اصرارفر اوانی کرد »> کت از این بچه جه ترسی داری چون بسری در 
دامن‌تو ‏ بزرك: میشودبهر تعوی بود اورا ازرایش بر گرداتید وراضی کرد » «وسی درمبان‌خاندان 
فرعون بررك شد » مادر وخواهر وقابله هم در باره اوچیزی اظهار نکردند تامادر وقابله هردومردند 
وموسي بزرك شد و بنی اسرائیل هبج اطلاعی از اونداشتند ۰ بنی اسرالیل او را میجستند و از او 
میررسیدنه و بی‌اطلاع بودند 
گوید بفرعون خبر رسید که بنی اسرائیل در جستجوی موسی هستند و از او پرسش میکنند 
نردآنها فرستاد وبرآ نها عذاب بشتری مقرر کرد و زن ومرد آنبارا آزهم جداکرد وآنهادا از 
خبر گرفتن ازموسی وبرسش از اوباز داشت » فرمود یك شب مپتاب بنی‌اسرائبل نزد یکی ازم‌شایخ 
خود که دانشمند بود جح شدند و گفنند ما با ذکر احادیت خوشدليم تاکی وتاچند در انتظاد باشیم 
ودر گر فتاری بسر بریم » گفت بخدا در این دنج خواهید بود تا خداک تعالی بسری از خاندان لاوی 
بيده موی بیاورد وشمارا تجات دهد در این گفتگو بودند که 





پنام موسی بن عمران باند فامت و بب 
موسی سوار براستری آمد ونزد 
باو گەت نامت چیت ؟ گەت موسی پر کیسنی ٩‏ گفت عمران گوبد پرید جلو ودست اورا بوسید 
وهبه روی بابش افتادند بآن بوسه دادند آنها زا ے 








اخت و پیروانی یافت ومدتی که میخواست بر او 
گذشت و بیرون رفت و در شهری از شهرهای فرعون وارد شد که یکی از پیروانش در آنجا بود و 
بايك مرد فرعونی قبطی در کشت و کشتار بود آنکه | قبطي از ا وكيك 





وانش بود برعلیه 





(ref) 
موسی فقضی عليه و کان موسی 4 قد أءطى بسطة فى الجسم و شدة في البطشفذكره‎ 
ای وشاع امره وقالا إن موسى قتلرجلا منآلفرعون‌فاصبح فى المدينة خانفا بعر ق فلا‎ 
اصبحوا من الغداذا الرجل الذى استنصره بالامس بستصرخه على الاخر فقالله موسی‎ 
ائك لفوی مبین بالامی رجل والبوم رجل فلما اراد ان پبطش بالذی هو عدولهما قال‎ 
یا موسی اترید ان تتتلتی کما قتلت فسا بالامس ان ترید الا ان نکون حبارا فی‌الادض‎ 
و ما ترید ان تکون من المصلحين و جاء رجل من اقصی المدينة یسعی قال یاموسی‎ 
ان الملاء باتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحین فخرح منها . خالنا بتر قب‎ 
فخرج من مسر بغبر ظهر ولا دابة قلا خاوم تحفه آرض و ترفعه‌اخری حتی انتهی الى آرض‌مدین‎ 
فانتبی إلى اصل‎ 
واذا معا غنیمة لما قال ما خطبکما قالتا ونا شیخ کبیر و نحن جاربتان شبفتان لا نقدران‎ 
نزاحم‌الرجال فاذا سقي‌الماس سقینافرحمم‌ماموسی آلا فاخذ دلوهما وقال لیما قد ماغنعکمافسقی‎ 
لهما ثم رجهتا بكرة قبل الناس تم تولی موسی الى الشجرة فجلس تحتما فتال رب انی‌لماانزات‎ 
الى من خیرفتیر فروی انه قال ذلك و هو محتاج الى شق مرة فلما رجعتا الي ابیهما قال ما‎ 
أعجلكما فى هذه الساعة قالنا وجدنا رجالا صالحا رحمنا فسقی لنا فقال لاحدیمها اذ هبی فادعبه‎ 





انزلفازا تحتها بثرو إذا عندها امةمن‌الناسبسقون «ذا جاریتان ضعيفتان 


خواست موسی مشتی‌بآن قبطی زد او درگدعت + موسی, بسیارتومنه ونیرومند بود قرم تف اورا 
گفتند و کار اوشبوع بات ومعروف شد که موسی بك 





از ستکان فرعون را کشته وموسیآ نشب 
را در ترس وانتظار ت 





درآن شهر سر برد ؛ چون صبح شد بناگاه مردیکه دیروژ از او بادی 
بخته وازاو برعلیه وی كىك میخواست موسی بوی کفت نومر د آشوبگرک 
هستی دیروژ بايك مردی در افتادی وامروز با دیگری چون خواست بد 
ایموسی میخواهی مرا بکشی چنانکه دبروز آدمی کشتی تو نیخواهی ج 
باشی و نسیعواهی از مصلحان باشی » یکمردی هم ازجای دور شهر آمد وشتاب میکرد گفت ایدوسی 
براستی اشراف در باره تو شور کردند وحکم 3ا 











تورا دادند برون برو براستی من از 
ی من 


داشت نه مر کبی ونه خدمتکاری 
سراژیر میشد و از دیگر بالا میرفت تا بزمین مدین رسید و زیر درختی آرمید دید بای آندرخت 


چاهی است و گرد آن گروهی از مردم آب می‌دشند بناگاه جشش بردو دختر ببچاره افتاد که‌چند 
گوسفند همراء داشتند ۰ کفت چه کار داز بد » گفتند پدر پیری داریم وما دو دختر بیچاره هتيم و 





توام با ترس وانتظار تعقیب از مصر خارج شد نه 





نمیتوانیم با مردها در افتیم وبابد بانیم بعد اژمردم گوسفندان خود را آب بدهیم مو سی علیهالسلام 
بر نها دلسوژی کرد ودلوآنبارا گرقت و گنت گوسفندان خودرا بیش برانید و گمسفندان آنها دا 
یش ازمردم سرچاه آمداد . موسی ژیردرخت بر گشت و نست و گفت 
پرورد گارابر استی‌من برایآ تچه بمن‌فرستی محتاجم 


روابت‌شده کهاین( 





آب داد آن‌روژمیح آندود 





ادروقتی گفت که نباز ندرك نیمه خر ما بودو چون دختر ان نز د بدر بر گشتند گفت‌چه زود آ مدید 





(fae) 


لي‌فجاننه تمشی على آ-تحیاه قالت ان ابي يدعوك لیجز يك اجرماسقیت لنا فروی ان موسي 
تال لما وجهنی الى الطريق د امشى خلفی فانا بنو يعقوب لاننظر اعجاز النساء فلما جائه 
وقص عايه التصص قال لاتخف نجوت من التوم الظالمين قالت احدبهماياابتاستاجره 
ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اریدان انکحك احدی ابنتی هاتین علی 
ان تاجر نی ثمانی حجج فان اتممت عشر اقمن عندلد فروی انه قنی اتمیما لان الانیاء 
عابيم السام لا ياخذون الا بالفضل دالتمام فلما قضی موسی الاجل و ساد باهله‌ها نحو بيست 
المقدی د اخطاء دن الطریق لبلا فرأی‌ناراً فقال لاهله امکشوا انی آئست ار آلعلی آتیکم‌منها 
اد بخبر هن اطریق فلما انتبی الى النار اذا شجرة تضطرم من اسفلها الى اعلاها فلا 
دنی متا ناخرت عنه قرجع د او جس فى نفسه خيفة نم دنت منه الشجر: فنودی ‏ من شاطیء 
الوادی الایمن فى البقعة المبار كة من الشجرة ان با موسی انى اناالله رب العالمین و 
ان الق عصاك فلما ر آها تهتز کانها جان ولی مدیراولم يعقب فاذاحية مثل‌الجذعلاسنانها 
عربر بخرج منها مثل لوب النار فولی‌موسی مدبرا فقال له دبه عزوجل ادجع فرجم وهویرتعد 
تسلکان فقال با البی هذا الکلام الى اتب کلامك ؟ قلعم لانخف فوق‌عل الما 
ناه یکمرد خوبی فتی‌داش با سوخت و گوسفندان مارا سیرابکردییکی از آنهاگت برواودا 


ثزد من دعوت کن. 
آن‌دختر 
شده که مو 




















م نزد موسی آمد و گفت بدرم شمارا خواسته‌نا مزد آبکشی را بتوبدهد.روایت 
ب نگاه‌بدنباله 
ون نزد او آمد وداستان‌خود را برای‌او گفت فر مودنترس ازمردم ستمکار نا 
یکی ازدغتران گفت پدرجان اورا اجیر کن بهترین اجیر برای تو مرد ن 
من میخواهم‌یکی‌از این دودختر مرا بتو بز نی دهم که تاهشت سال اجیر م 
با تو است» روایت شده که مدت دهسال‌را خدمت کر دزیرا بیغمبران بهتررا عمل ګنند و تمامتر راچون 
موسي مدت را تما کرد و خاندان خودرا بسوی‌بیتالمقدس‌میبرد شبراه راگم کرد و ۲نشی دید و 
بخا نواده خود گا يك آتشی بنظر آوردم شاد يك تیکه از آن آتش برای شما پباورم ویا 
خبری از راه یگ تش رسید دید یکدرختی از بن تا شاغه فروژانست چون 
ت ودزخود احساس ترسی کرد سپسآن‌درخت بوی نرديك شدواز کنار 


باو گفت راه را بمن‌نشان بده وازپشت سرمن بیا زیرا ما فرژندان 
























تردياك‌شد 
آنش اژاو دایس 


وادی‌ایمن که درزمین بابر کتی بود از آن درخت‌فر یادی‌برخواستکه ای موسی من هما نخدای‌پرورنده 








جپانيانم واینك عصای خودرا بزمیت افکن چون دیدکه آن عصا مانند مارجنی بمنیشآمد ۰ بشت 
کرد وبقب بر گشت ناگاه یك ماری‌شد مانند تنه خرما کة «ندانهایش آواز قلم نوبسندکی میکرد 
و از دهانش شراره آتش میجهید موسی پشتکرده دورمیشدپروردگارعرو جلش قرمودبر گردبر گشت 
و بعود میلرژید و ژانوهایش بیم میخورد عرضکرد ای‌معبود من این سغنبکه میشنوم سغن‌تواست 
فرمود آرک نترس آسوده شد و پاک خودرا بردم آن مارنپادوژیر گلویش را گرفت بناگاه دستش بر 








(rav 
فوضع رجاهءلی ذنبها نم تناول احببا فاذایده قي‎ 





بة العصا قدعادت عسا د قیللهاخلع نعليك 
انك بالوادالمفدس‌طوی فروی انه امر بخلوما لانیما کانا من جلد حماد میت و ردی فی 
قوله عزوجل فاخلع نعليك اي خوفيك خوفك من ضياع اهلك وخوفك من فرعوننم اسله 
عرد جل الی فرعون و ملانه بآیتین بيده دالعسی فروی عن السارق 1 انه قال لبعض‌اصحابه کن 
امالاتر جوارجی مك امانرجو فان موسی بنءمران‌ذهب لیقتبس لاله نارافرجم‌الیهم دهورسول 
نبی فاصلح اله بارك د تعالی أمر عبده و تبيه موسي ا فى ابلة د هکذا بفمل الله تارك و 
تعالى بالقائم الثانى عثر من الائمة علیهم السام یصلح له امره فى ليلة كما اصلح مر نیموس 
ب و بخرجه من الحيرة دالفية الى نور الفرج والظهور. 
حدلنا آي ار قال حدنا سودین عبدانة قال حدننا !ل 











ن تل البصري عي اسن 
ن سنان عن أي عبدالة ب قال سمعته يقول فى الفا م ۷ سهمن 


ن 





جمپور و غیره عن عبدال 





بران پچ فقات ما سنة من موسى بن عمران قال خفاء مواد 
د کم غاب موسی عن اهله قال تمانية و عشرین سنة 

حدنا ابوالعبای دين ابراهيم بن اسحق المکتب (رض) قال حدتنا الحسين بن ابراهيم 
بن عبدالة بن منصور قال حدتنا عمد بن هرن الهاثمی قال حدتنا احمدبن عیسی فال حدشا 


خو غیبته عن قومه فقلت 











ابوالحسن احمدبن سلیمان الرهادي قال حدننا معوبة بن هشام عن ابراهيم بن غلبن الحنفية عن 
ابه عد عن أميرالهؤمنين علي بن أبي طالب 89 قال قال رس ولانة اة ال مدي مناأهلالييت يماح 
الله له امره ليلة د في دواية اخرى بصلحةان في ليلة 





قبضه عصا بود و بصورت عصابر گشت و باو گفته شد ملین خودرا بکن برا تو دروادی مقدس‌راه می۔ 





شد ه که مأموربکندن آنها شدژیر! از بوست‌خرمرده بود ندوروایت‌شده که منظور از نملین 





شدن خانواده وخوف ازفرعون است. 
سیسخدا اورابرسالت ترد فرعون واعوانش فرستاد بادو معجزه بدوبیضا وعصا وازاماصادنع 
روات شده که بیکی از اصحابش فرمود بدانچه‌نومیدی از آنچه امیدو اری‌امبدوارتر باش ز بر اموسی- 





بن‌عمران رفت یك تبکه آنش برای خانواده‌اش بیاورد و با مقام‌رسالت ونبوت تزدآنها بر 
تبارك و تعالی‌کار بنده و پیغمرش موسی‌دا دريك شب اعلاح کرد وچنین کند با امام قائم دواژدهین 
اه علیهمالسلا/در یکشب کارش‌را اند چنانچه کارموسی علیه‌السلام ر ادرستکرد واورا ازحیرت 
ت اي نع شود بکشاند » »عبدانه بن سنان گوید از امام ششم شنیدم میفررمود درقالم ع 
دوشی است ازه‌وسی‌بن عمران علیه‌السلام عرضکردمچه روشی‌ازموسی‌بن عمران؟ فرمود پنہا نی‌ولادت 
او وغیبت اواز قوم خود. ا موسی‌چند از اهلش غالب‌شد؟ فرمود بیست سال ۰ ۰ رسو لخدافر مود 
خداکار مپدی مارا دریکشب درست میکند ودر روایت دیگر استکه اورا در یکشب اصلاح میکند .. 











(rev) 

حدثنا أي د عبن الحسن (رع) الا حدتشا عبن بدا بن جعفر السميري عن ى 

بن عیسی عن سلیمان بنداود عن آبي بصیر قال سمعت ابا جعفر بقل فى صاحب هذا الامر 

أربع سنن هن أربعة انيباء سنة من موسى د سنة من یوسف وسنة من عل صلوات اعلیهاجمین 

فاما من موسی فخائف بترقب و اما من بوسف فالسجن و آما من عیسی فبقالله انه مات ولمیست 
و اما من غل 85 قليف 

لباب التامن مضی در سی قا 
د وقوع الفيبة بلاومیاء دالحجج من بعد الى ابام السیح 4# 

حدثنا أحمدبن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن على السكري قال حدثنا عل بين 

زكريا البصري قال حدثنا جعفرین تبن عمارة عن یه قال قات للصارق جعفربن عم اخبرني 

بوفاة موس بن عمران م قال انه لما ناء اجله د استوقى مدته د اقطعاکله ناه ملك الموت 

لا فتال السلام عليك با كليم اله فقال موسى د عليك السلام ‏ من انع ققال انا ملك الموتقال 

ما الذي جاء بك قال جئت لاقبض ردحك ققال له عوسی 4 من این تقبض‌روحی ؟ قالمن فمك 

( فيك خ ل ) قال موسی 188 کیف وقد کلمت به رنی جل جلاله قال فمنبدك ( بك څ ل) قال 

کیف و قد حملت بها ( بیما خ ل ) التودية ؛ قال فمن رجلك ( رجليك خ ل ) قال کبف و قد 

وطات بہا (مما خ ل ) طور سبناء ؛ قال فمن عبنيك قال کیف ولم تزل لی‌دبیبالرجاه معدووة 








ابی‌بصیر گوید از امام پئجم شنیدم میفرمود درصاحب این‌امرچهار سنت است از چهار پمیر بك 
روش از عبی ويك دوش از یوسف ويك روش ازمحد (ص) ازموسی خالف است وانتظار میبرد 
واما اژ بوسفز ندان است وازعبسی‌ابنستکه مردم میگویند مرد“ استو او نمرده است واماازمد(س) 








شیر است 

باب هشنم ذکر در گذشت »وس علیه‌السلاوغیبت‌در اوصیاء و حجج بعد از او 
تا روز گار مسیح (ع) 

.. محمدبن‌عماره از پدرش بازگو کرده اس ت گویدیاما‌صادن جفرین محید (ص) عرضکردم 
مرا اژوفات موسی بن‌عمران علیه‌السلام خبرده؟ فرمود چون م رگش دررسيد ومدت عرش تام شد 
و دوزیش برید مكك‌الموت نزرد او آمدوعرضکرد السلام‌عليك یا کلیمانموسی گفت وعليك الام کیستی 
گفت من‌ملكالسوتم؛ فرمود برای چه آمدی» عرضکرد آمدم جانت‌را بگیرم موسی گفت از کجاجانم‌را 
میگیری گفت از دهانت موس یگفت چگونه ازدهانم باآنکه بااین دهان باپرورد گارم جل‌جلاله‌سخن 
گفتم» فرمود ازدستت» گفت چگونه باآنکه با | 
با آنکه بایایم طورسینارا گام زدم. گفت از دو چشمت چگونه با آنکه هیثه دو چشمم امیدوار 
بیرورد گارم بوده‌اند گفت از د وگوعت» گفت چگونه باآنکه باآنها سغن پروردگارم عزوجل دا 
شنیدم» فرمود خدای تبارك وتعالی بملك الوت وحی کرد جانشرا نگیر تا خودش درخواست کند 








(fe) 

قال فمن اذنيك قال کیف وقد سمعت بهما کلام ربی عزوجل ؟ قال فادحی اله تبارك و تالی اای 
ماكالموت. علیهالسلملاتقیش دوحه حتی بكون هوالنی بريد ذلك و خرج ملك‌الموت فمکت 
موسی ت ماشاءالانبسکت بەدذلك ودعایوشع بن نون‌فاوسی‌الیهوامرهبکتمان‌امره دبان پوصی 
بعده‌الی هن بقوم بالامر وغاب موسی ا عن قومه فمر فی غیبته برجل دمو بحفرقبراققال له الا 
اعبناك علیحفرهذادلامرااقبر خل)فقالاهالرجل بلی فاعانه حتی‌حفرالقبر وسوى اللحد تماضطجع 
فبه موسی له لینظر کبف هو فکشف‌النه له الفطافرای مکانه‌فی الجنة فقال یارب اقبضنی اليك 
ققبض ملكالموت‌روحه مکانه د دفنة في‌لقبر وسوی‌علیه التراب د کان‌الذی یحفر القبرملكالموت 

في صورة آدمی و کان ذلك فی‌التبه فساح صایح من السماه مات موسی کلیم‌له دای نفسلانموت 
حدتنی ابي‌عن جدی عن ابیه عنوم علیپمالسلام ان دسول‌ال با سثل عن قبر موسی این 
هو ؟ فق‌ال هو عند الطریق الاعظم عند الکثیب الاحمر تم ان بوشع بن نون بجي قام بالامر بعد 
موسی چم صابرا من الطواغیت علی‌الاذی دالضراه دالجهد و البلاه حتی مضي منهم ثلاث طواغيت 
فقوی بعدهم امره فخرج علبه رجاان من منافقیقوم موسی ا بصفراء بنت‌شعیب امرأة موسی اا 
في ماة الف رجل فقانلوا بوشع بن نون ج فقتلرم وقتل منیم مقتلة عظيمة و هزم الباقین باذن 
[ تعسالی ذکره و اسر صفراء بنت شعيب و قال لها قد عفوت عنكفي الدنیا الى ان ألقي نبال 
موسی ا فاشکوا اليه مالقیت منك و من قومك ققالت صفراهواوبلاءد ای لرایست لي الجنة 








ملك الوت بیرون شد وموسی ليا E‏ خواستز نده‌بود بعد از آن بوشم بن‌نون راغواست. 
و باو وسیتکرد و دستور داد سراورا نگهدارد و بعد اژغود بکیگه شابته اسب وصبت اید و 
از میان قوم خود غانب شد دردوران غببتش سردک بر خورد که گوری‌مبکند باو کفت‌میغواهی‌دد کندن 
اینگور بتو کمك دهم آنمردکفت آری کمکش کرد تاگورراکند ولحدرا پرداخت سپس موسی‌در 
آن خرایید نا بنگرد چگونه است خدا پرده‌از چشمش برداشت وجای‌خود را در بهشت دیدوعرضکرد 
خدایامرا نزد خود بغوان وجانم‌را بگیر ملك الوت همانگا-در آنجا جانشرا گر فتود ر آن‌تبر بها کش 
سردو آنکه گوررا میکند همان ملك‌الموت‌بود که بصور تآدم در آمده بود واین درصحرای تیه بود 
ويك‌فر باد کننده‌ای از آسبان فریاد کرد که موسی کلیمالله مردوچه کس استکه نمبرد؛ فرمود پدرم از 
جدم از پدرش روابتکرده که رسولخدا (ص) از قب موسی‌رسش شد فرمود داه بزدگی‌است 
هلوک تل سرخ سپس بوشمبن نون بعد از موسی‌علیهالسلام قیام بامر نبوت وخلافتکرد و بر آزاد و 
زبان وسختیو گرفتاری سر کشان صبر کرد تا سه تن از آنها مردند وپس از آنبا کارش بالا گرفو 
نبرومند شد ولی دوتن ازمناتقان قوم خودش صفوراه دختر شمیب زن موسي را بشورش و اداشتند 
و با صدهزار کس معالفت اونمودند و چنگیدند و يوشم با آ نهاتبرد کرد وج بسیاری از آ نها کشت 
5 باقی گر یشتتدباذن خدای‌تعالی ذکره وصقوراه دختر شعیب‌اسبرشد وبوشم‌آورا بشید و گفت‌تودا 
چه‌ازدست تووطرفداران ت کشیدم باوشکابت کنم و 

















دردنبا بشیدم تا پیغبر خدا موسی‌راملاقات 
صفوراء گنت وای‌وای‌بقداا گر بپشت‌را برمن ارژاتی دارند شرمم آید که رسولغدا را در آن‌ملاقات 








(ro4) 

لاستحییت ان اری فیہا دسولالهُ وقد هتکت حجابه و خرجت علی دمیه بعده فاستتر الائمة 
بعد پوشم الی زمان داد« اربه‌مأئة سنة و کانوا احد عشر و کان قوم کل واحد هنهم یختلفون 
اليه في‌وقته وباخذون عنه معالم‌دينهم حتی انتہی الامر الى خرهم فغاب عنهم نم ظهر لهم فبشرهم 
بداود ت داخبرهم ان دادد پم هوالذی بطبرالادش من جالوت و جنوده د یکون فرجمم في 
ظموره فکانوا بنتظرون‌فلما کان زمان دادو ا کانله‌اربعة اخوة ولیم اب شیخ کببر و کان 
داود 1 من بينهم خامل الذ کرد کان‌اصفراخوتهلابعلمون‌انهراود النبي المنتظرالذی بطهرالادض 
من جالوت و جنوده د کانت الشيمة بعلمون انه قد ولد و بلغ اشده وکانوا پردنه و بشاهدونه 
ولایعلمون انه هو فخرج واد و اخوته و ابوهم لما فصل طالوت بالجنود «تخلف عنم داود و قال 
مایسنع بي في‌هذا الوجه فامتهان به اخوته د ابوه و اقام في غنم اببه برعاها فاشتدت الحرب د 
اصاب الثاس جېد فرجع ابوه وقال لدارد احمل الى اخوتك طمامایتقوونبه علیالمدو وکا 
دجلا قسیرا قلیل الشعر طاهر القلب اخلزقه نقية فخرج والقوم متقادبون بعضهم من بعض قد دجع 
کل « واحد خل » منهمالی مر كزه فعر" داود # على حجر فقال الجحر له بلداء دفیع با داود 
خذني فاقدل بي جالوت فاني انما خلقت لقتله فاخنه و وضعه في مخلانه التي کانت یکون فما 
حجارته التي کان برمی با غنمه فلما دخل‌المسکر سمعهم بعفامون‌امرجالوت‌فقاللهم مانه‌نلمون 
هن امره فوالة لئن عاینته لاقتنه فتحدنوا بخبره حتی اوخل علی طالوت فقالله بافتی ما 
کنم با آنکه هنك حرمت او کردم وبروصی اد شوریدم بمداز بوشم تازمان داود امه پنهان بودند 
درمدت چپارصد سال و آنها یازده تن بودند ودرهرژمانی پیروان هريك از آنابا آن‌ها رفع و آمد 
داشتند ومعالم دین ودرا ار آنا اغذ مبکردندناکار امامت بآخرین فر آن‌ها رسبدوغایب شدوسپس 
ظاهر گردبد ومزده طلوع داودرا بآن‌ها خیرداد که‌داود عليه السلام ها نکسی استکه زمین‌را ازجالوت 
د لشگربااش باك میکند وفرح آن‌ها درظپوراواست و درانتظار او بودند وچون زمان داود (ع)شد 
برای او چپاد برادر بودکه پدر پیری داشتند و داود درمبان آن‌ها نامی نداشت وازهمه کوچکتر 
بود و امدانستند که اوهمان داودی استکه انتظار اورا وبابد زم دا از جالوت وقشونش 
پاك گند له شیمه هيدا نستند که اوزائیده شده و او را میدیدند و مگاهده 
میردند ونمیدانتنده او است داود و برادران 
داود بجا مانده بودومیگفت دراین‌جبپه چه کاری‌ازمن میاید و پدرو بر ادرانش هم اورا ست میشمردند 
اوسر کو سفندانپدرمانده بود آ نہارارامیچر انیده‌هراس مردم اجالوت‌سخت‌شد ودر گر فتارک افتادند, 
بددش از جبهه بر گشت وبداود گفت خوراك ببر ادرانت بر سان‌تادر بر ابر دشمن تقو بت شو ثد داود مردی 
کوتاه قدکم مو وباکدل وخوش‌اغلاق بود بجبیه رفت ودید لشگر گرد هم چمع‌شده و_هردسته‌ای 
بم رکز ا گرفته‌اند داود بيك سنگی گذشت وستك :وی آواز داد وفریاد کرد که ای‌داود 
مرا بردار وجالوت را با من بکش براستی من براک کشتن‌او آهریده‌شدم آن‌سنك را برداشت و در 
تو بر هخود نهادکه سنك‌هائی برای پر تاب بگوسفندا در آن جمع میکرد؛ چون میان لشگروسید 
شنید که کارجالوت را بزرك مبشمارند گفت چه عظتی دارد بغدا اگر جثم باو بیفتد او دا میکشم 
کنته اورا بهم رسانیدند تابگوش طالوت رسید اورا خواست وباو گفت ای جوان چه انداژه نبرو 

داری و چه تجر بای آموختی؟ 
































(r) 
عندك من القوة د ماجربت هن نفسك قال قدكان الاسد يعدوعلىالشاة من غنمي فادركة فاحذ‎ 
برأسه و افك لحبیه عنا فآغنها من فبه وکان‌اله تبارك وتعالی اوحی الى طالوت انه لابقتل‎ 
جالوت الامن لبس درعك فملاها فدعا بدرعه فلیسبا اود ا فاستوت فراع ذلك طالوت د من‎ 
حضره من بني اسرائیل فقال عسی‌النه ان بقتل به جالوت فلما اصبحوا و التقی الناس قال داود ا‎ 
آردني جالوت فلما ر آءاخذ الحجر فرماه بەفصك به بین عینیه فدمغه د تتکس عن دابته فقال‎ 
الناس قتل واود جالوت وملکه (اله عزدجللخ)الناس حتی لم یکن‌بسیع لطالوتذ کراواجتممی‎ 
عليه بنواسرائيل و انزلالهُ تبارك و تعالى عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فلينه له د امر الجبال‎ 
والطيران تسبح معه د اعطاه صوتا لم بسمع بمثله حسنا واعطی قوة فيالعبادة و اقام في بني اسر ايل‎ 
نیا و هکذا یکون سیل القنم ی له عام ازاحان دقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه‎ 
وانعلقهال عزوجل فناداه اخرج یا ولي اله فاقتل اءدهل و له سيف مفمد اذاحان وقت خروجه‎ 
اقتلع ذلك اليف من غمدء و انعاقهاله عزوجل قناداءلسیف اغرج با ول يالل فایسل لك ان تقمد‎ 
عن اعداءان فیخرج وم و بقتل اعداالةٌ حیت تقفهم و یقیم حدوراثٌ و یحکم بسکم له عزوجل‎ 
حدننا بذلک ابوالحسن احمد بن ثابت الدداليني بعدينة السلام عن عل بن الفضل‌النحوی‎ 
عن غل بن علي بن عبدالسمد الكوفي عن على بن عاصم عن ڪه بن علي بن موسی عن‌ایه‎ 
گفت بسا بوده که شیر بر گوسفندی در کلام میپر بده اورا میگرفتم سرش را میچسیدم و دو‎ 
کامشرا ازهم دمو کر از دهاتش برون میآورم» خدای تبارك و تعالی بطالوت دحی‎ 
کرده بود که قاتل جالوت کسی استکه زره تو برتنش رسا باشد زره خودراځواست و داود پوشید‎ 
براورسا بود طالوتو حاضرین از این پیشآعد بهراس افتادند و گفت امید است خداوند بدست او‎ 
جالوت‌دا بکشد, چون عبح‌شد ودولشگر بهم ب ر آمدند داودعلهالسلام گفت‌جالوت‌دا بمن نشان‌بدهید‎ 
چون اودا دید آن سنك‌را باو برتاب کرد ومبان دو چشمشرا باآن شکافت نا بىفز سرش نشتواز‎ 
مر کب سر نگون شد مردم فر باد کردندداود جالوت‌را کشتو اورایادشاهی برداشتند و نامی‌ازطالوت‎ 
نبردند و بنی اسرائیل دور اوجمم شدند وخدا زور را بر او فرستاد وصنت آهن را باو آموخت‎ 
و آن‌دا برای اورم ساخت و کوهها وبر نده‌ها را دستور داد با او درتبیح هم آواز شوند وآوازک‎ 
خوش باو عطا کرد که مانند آن شنیده نشده بود و در عبادت نیرومندی بوی عطاکرد و درمیان‌بنی-‎ 
اسرائیل بنبوت قیام کرد وهمچنین است روش قائم‌علیه السلام وقتی ظهور او برسد» اوخود داند و خدا‎ 
اررا کوبا کند وباو آواز دهد ای و لی‌خدا بیرون شو ودشمنان خدارابکش بك شیر غلاف کرده‎ 
دارد که چون وقی خروجش رسد از غلاف خود بدر آیدو خدا اورا گوياکنه و آن شیر فربادژند‎ 
ای ولی‌خدا بیردن شو دیگر روانیست از دشمنان خدا تقاعد کنی بیرون 7 ید ودشمنان خدزرا هرجا‎ 
بابد بکشد وحدود خدارا بر پاداردو بهکم خدای عزوجل حکم کند.. رسولعدا (س) در آخرحدیث‎ 


طولانی خود که دراب درضین اخباریکه درباپ نس بر قائم دوازدهین‌امامان بمداژ یغبر (س) 
روایت شده تقل کردم میقرماید : 














(r) 

عن | بائه عن الحسین بن علي علیمالسلام عن دضولانه 84 في | خر حديث طويل قد اخرجته 
في هذا الکتاب في باب ماروى عن النبي بات من النص على القائم 4 د انه الثاني عشر من 
الائمة عليممالسلام ثم ان راود 188 ارادان بستخلف سليمان جا لان اله عزوجل ارحی اليه يامره 
بذلک فلما اخبر بني‌اسرائیل ضجوا من لک و قالوا بستخلف علینا حدنا وفینا من هو اکبر منه 
فدعا اسباط بني اسرائیل فال لهم قد بلغتي فاروني عمیکم فای عصا ائمرت فصاحبها 
دلي‌الامر من بعدی فقالوا دضینا فقال لیکتب کل واحد منکم اسمه علی عصاه فکتبوا ثم جاه 
سلیمان ا بعصا فكت علیها اسمه نم ادخلت بیتا داغلق‌الباب وحرسته رس اسباط بني‌اسرائیل 
فلما اصبح صلی بهم الغداة تم اقبل ففتحلباب فاخرج عصيته‌قد اودقت وعصی سلیمان قد نمرت 
فسلموذلک لداود م فاختبره بحضرة ت نانبل فقال ها بني ای‌شی» ابرده فا عن الاس 
د عفوا الناس بعضمم عن بعش » قال با بني فای شمه احلي؛فالالمحبة و هو روح اله فی عبادهففتر 
داد ضاحکا فساربه فيبنياسرائیل فال هذا خلیفتي فبکم من بعدی نم اخفي سلیمان بعد لک 
امرء و تزدج بامرأة و استتر عن شیعته ماشاله ان یستتر نم ان‌امرأنه قالت له ذات يوم بابي انت 
و امي‌ما اکمل خسالک داطیب ریحک ولااعلم لک خصلة اکرهها الاانك في‌مزنة اي‌نلود خلت 
السوق فتهرضت لرزق‌لنه رجوت انلايخببك فتال لپا سلیمان 99 اني رانه ماعملت عملاقط ولا 
احسنه فدخل السوق فجال بومه ذلك ثم دجع فلم بسب شیثافقال لها ما اصبت شیئا قالت لاعليكك 
سس داود خواست سلیمان را خلیفه غود کند چونغدای عزوجل باو وحی‌کرده بود ودرباره 
او دستور داده بودیچون اینموضوع‌دا بینی اسرائیل‌اعلام کرد از این موضوع‌نالیدند و گفتند میخو |هد. 
جوانی نورس دا برما لیفه کنه و درمبان ما بزر گتر اژاوهست داود هبه خاندانهای بنی‌اسرالیل‌را 
دعوت کرد و گفت گفتار اعتراض آمیز شما بمن‌دسید » بروبد عصاهای خودرایباورید هر عصا که 
شد.و میوه آورد صاحب آن بعد از من ولی امسر است : گفنندپذيرفتيم فرمود هر کس 
نام خود را بر عصایش بنوید ؛ نوشتنه » سلیمان هم عصای خود راآورد ونام خودرا بر آن 
نوشت سېس همه دا در اطاقی گذاردندودرش‌را وسران بنی‌اسرائیل‌را بپاسبانی آ نگماشتند 
بامدادان نماز صبح را پا آنپا خواند و آمد دردا باز کرد وعصاها دا بیرون آورد همه‌برك آورده 
بودند وتنہا عصای سلیمان از میان میوه آورده بود واين وصبت‌را از داد پذیرفتند. داود سلیمان 
را در حضور بنی‌اسرائیل امتحان کرد وباو گفت ای بسر جان کدام چیز خنك کننده تراست؟ گفت 

گذشت خدا | ازمردم و گذشت مردم از یکدیگی: 
پسرجان کدام چیز شبرین تر است» گفت دوستیکه‌روح خداست دربند گانش؛ داود ازخشنودی 
خندیه تا دندانهایش نسودار شد وسلیا بنی اسراثبل ‏ گردش داد واورا بغلات خودمعرنی 
کرد؛ سپس سلیمان امر خودرا فت از شبعیان خود مستورشد تاوتتیکه خدا 
میغواست سپس یکروز زنش یاو بر ومادرم قربانت بی‌اندازه لیکو خصال و خوشبوتی وهیچ 
بدی در تو تمیدانم ج زآنکه هزینه تو از مال پدرمنست. اگر ببازار بروی‌درصدد تحصیل روزی‌از 
خدا بر آئی امیدوارم که تورا نومید نساند. سلیمان باو گفت‌من هر گز کاری نکردم وصنمتی نیدانم 






































(re) 
ان لم یکن الوم کان غدافلماکان‌من الغد خرجالى السوق فجال بومه فلم بقدر علىشيء ورجم‎ 
فاخبرها ققالت له يكون غدا انشاءال فلماکان من‌اليوم الثالت مضي حنی‌انتبی الی ساحل البحر‎ 
فاذا هو بصياد فقال له هل لك ان اعينك د تعطينا شيئا؛ قال نعم فاعانه فلما فرغ اءطاء الصياد‎ 
سمکتین فاخنهما و حمدالة عزوجل ثم انه شن بطن احدییما فازابخانم في بطلا فاخذه فصره‎ 
في وبه فحمد اله و اصلح السمکتین و جاء بهما الى منزله ففرحت امرأته بذلك و قالت له ان‎ 
ارید ان تدعو ابوی حتی یعلماانك قد کسبت قدعاهما فاکلامعه فلما فرغوا قال لبم هل تعرفوني‎ 
قالوا لارالة انا لمنرالا خیرا منک قال فاخرج خانمه‌فلیسه فخر عليه المیر والربح وغشیه الملکک‎ 
د حمل‌الجارية د ابوبما الىبلاد امطخرداجتمعت اليه الشيعة واستبشروابهفرج الله عنهم مماكانوا‎ 
فيه من حير حضرته الوفاة اوصي الى آحف بن برخیا بامرالله تعالى ذکره فام بزل ينهم‎ 
تختلف البه الشيعة د باخذون عنه معالم وينم ثم غيبالة تبارك د تعالى آصف غيبة طال امدها ثم‎ 
ظپرلیمفبقي بین قومه ماشانة ثم انه ودعېم ققالوا له ابن الملتقي قال علىالصراط و نساب عنهم‎ 
ماشاباله فاشتدت البلوی علی بني اسرائیلبفیبته د تسلط علیهم بخت‌نصر فجعل یقتل من بظهر به‎ 
منهم ویطلب من بورب ويسبي ذراریهم فاصطلفي من السبي من‌اهل‌ییت بهودا اربمة نفر فیهم دانیال‎ 
آن‌روز را بباژار رفت گردید و بر کت عار نبز د آمد گفت چیزی بدستم نبامدز نش گفت‌چیز‎ 


اگرامروز 
تبافت در بر گشت‌بزنخودخبر دادهژن گفت‌فرداخواهد بود انشاءاُ چون‌روزسوم شدرفت‌تا ب 
رسید بناگاهيك شکار چی دید باو گفت‌حاضری‌باتو كىك کنم وچبزی بسن بده ی گفت آری‌اورا كىك کرد و 
چون فارغ شدند صیاد دوماهی‌باو بپره داد آنها دا گرفت وحمد خدا گفت و شکم یکی دا شکافت 
ناگاه انگشثری درشکم آن یافت آنرا گرفت درجامه خود بت و دوماهی‌را شت وبخانه آورد و 
زنش شاد شد بدین موضوع و گفت میخواهم پدرومادرم رادعوت کنم‌تابدانندکه‌ت و کسبی کردی آنها 
را بعوراك ماهی دعوت کرد و با او خوردند وجون فارغ شدنه» گفت شما مرا میشناسیده 

گفتند نه بخدا ما همینقدر میدانیم که از توجز نیکی ندیدیم گوید انگشتر خودرا در آورد و 
پدست کرد پرنده وباد دربرابر او بعاك افتادند وشاهیاورا فراگرفت و آندختر رابایدر ومادرش 
ببلاد اصطغر منتقل کرد و شیمبانش دور اوجمم شدند و بوجود او خوشدل گردیدند و خدا بوجود 
او سر گردانی قیبت آن‌ها دا برطرف ساختوچون وفاتش رسید بدستور خدای‌تعالیذ کره بآصف‌بن 
برخبا وصبت کرد و او درمیان آنها بود وشیمه نزد اورفتو آمد میکردند وعمالم دين خود دا ازاو 
اخد میکردند سپس خدای تبارك وتعالی آصف‌را مدت مدیدی غایب ساخت وسپس ظهور کرد ومیان 
قوم خود بود ناخدا خوامت و با آن‌ها با زوداع کرد گفتند کجا ملاقات‌میگتیم» گفت بر صراط و 
تنا مدتی که خدا خواست از آن‌ها غاب بود گرفتاری بنی اسرائیل سخت شد بواسطله غیبت اوو 
بغت النصر بر آن‌ها تسلط بافت وهر کسرا میگرفت میکشت » هر کس فرار میکرد دنبال مینمود 
وفرز ندان آنهادا اسیر میگرفت و از اسیران خاندان بهودا چپاتن بر گزید که داتیال درمیان نپا 














رد فرداهست‌چون‌فردا شدبباز ار رت وهه روزرا گردش کرد و برچیزی دست 

















(re) 
و اصطفی من دلد هرون عزیراً وهم يومئذ صية صفارفمکتوا في يده و بتوا اسرائیل فى العذاب‎ 
المپین و الحجة دايال ) اسير في يد بخت‌تصر تسعين سنة فلا عرف فضله و سمع آن بني‎ 
اسرانیل ینتظرون خردچه د برجون الفرج في ظروره و علی بده امر ان بچعله مي جب عظیم‎ 
داسع ریجمل معه الاسد لیاکله فلم بقربه و امر ان لا بطمم فکان اله نبارك و تعالی یاه بطعامه‎ 
و شرابه علی ید ني‌من انیبائه فکان دانیال بصوم النهادویفطر داللیل‌علی ما بدلي اليه من‌الطعامه‎ 
فاشتدت البلوى على شيعته د قومه المنتظرين له و لوده و شك اكثرهم في الدين لطول‎ 
الامد فلما تناهى البلاه بدانبال ج و بقومه رأى بخت نصر في السنام كان ملاتكة من السماه‎ 
قد هبطت إلى الارض افواجا إلى الجب الذى فيه دانيال مسلمين عليه ييشرونه بالفرج فلما اسح‎ 
ندم علی ما اتی إلى دانبال فامر بان بخرج من الجب فلما اخرج اعتذر إليه هما أرتكب منامن‎ 
التعذيب ثم فوض إليه النظر في امور ممالکه والقضا بين الناس فظهر من كان مستتراً من شي‎ 
اسرائیل و قعو رژسهم و اجتمعوا إلى دانيال و130 موقنين بالفرج فلم بت إل الیل على تلك‎ 
الحال حتى مات د اقضى الامر بعده إلى عزبر & فکانوا بجتممون إليه و بانسون به وبأخذون‎ 
منه معالم ینیم فغیب الله عنم شخصه مأئة عام نم بعنه و غائب الحجج بعده و اشتدت البلوی‌علی‎ 
بني اسرائیل حتی ولدیحیی بن زکربا پټ رترعر ع وظېر دله‌سبع‌سنین فقام فی النای خطیبافحمد‎ 











بود و از فرز ندان هرون عزبردا بر گزید و ایئہاکودکان کوچکی بودند وزبردست او بزرك شدند 
و بلی اسرائبل درشکنجه جوار کنندة بسر میبردند ودانیال که 
نصر اسیر بود وچون فضل اورا دید و شنید که بنی اسرائیل انتظار خروح اورا دارند و اميد فرج 
دا ازظرور او وبدست اومیجوبند دستور داد اورا درچاء‌وسیعی انداختندوشیری با او همراه کردند 
تا اورا بخورد و لی‌شیر نزديك او نرفت و دستور داد باو خوراك ندهند و لی‌خدای تبارك و تعالی 
بدست یکی اذ پیغمبران خود خوردنی ونوشید نی باو میرسانید و دانیال روزها روژه بود و شب با 
خودا کی که برای‌او ربخته‌میشدافطار مبکرد_گرفتاری برای شیمیان و قومش ست شد. 

وکسانیکهانتظار او را و ظپورش را داشتند و یشترشان بر اثر طول غیبت او در دين شك کردند 
وچون گرفتاری دانبال علیهالسلام وتومش بنهایت رسید بخت‌نصر درخراب دید که افواجی ازفرشتگان 
آسمان بچامی که دانیال در آن بود فرود آعدند و باو مد میدادند ؛ چون صبح شد از آنچه 
بدانیال کرده بود پشیمان شد و دستور داد او را از چاه بر آوردند وچون بیرون آمد از شکنجه‌ای 
که باو داده بود عذر خواست و اورا ناظر کارهای کشوروفاشی مردم ساخت و هر کس ازبنی اسر الیل 
بنجان بود عیان شد وسربلند کردند و دور دانبال علیه‌السلام را گرفتند ویقین بفرج کردند و اندکی 
بر این وضع گذشت که دانیال وفات کرد وبمد از او کار بعزیر وا گذارشد بنی‌اسرائیل نرد اوجیع 
شدنه وباو انس گرفتند ومعالم دين خودرا ازاو اغذ میکردند و خد| شخس اورا صدسال غائب‌ساخت 
وحجتهای بعد از او هم غائب شدند و گرفتاری بنی‌اسراتیل سعت شد تا بحیی بن زکربا متولد شه 
وبزرك شد در سن هفت سالگي ظېور کرد و در مان مردم ایستاد و خطبه خواند حمد و نای خدا 





ت وقت بود نود سال دردست بحت 











۳ 

اي عليه و ذکرهم بايام الله و اخبرهم أن محن السالحین إنما كانت لذنوب اسرأئیل و ان 
العاقبة للمتقين د وعدهم الفرجبقيامالمسیح عليه السلام بعد نيف و عشربن سنة من هذا القول 
فلما دلد المسيح ا اخفی اله عزوجل ولادته و غيب شخصه لان مریم عليمماالسلام لما حماته 
انتبذت به مکانا قصیا ثم ان زکریاء و خالتہا قبلا یقصان اثرها حتی هجما علیما وقدوضعت‌مافی 
بطاا وهی تقول التنی مت قبل هذا و کنت‌نمیا منسیا فاطلق اله تعالی ذكره لسانه بعذرها 
و اظہاد حجتما فلما ظبرت اشتدت البلوى دالطلب على بني اسرائیل و اکب‌الجبابرة والطواغيت 
عیهم حتی کان من أمر المسیح ما قد اخبرانُ عزدجل به دامتترشمعون بن‌حمون و الشيعة نم 
افضى بهم الاستتار إلى جزبرة من جزابر البحر فاقاموا بپانفجرانة لیم فيما المبون العذبةوأخرج 
لیم من كل الثمرات و جمل لبم و خرج لهم فیها الماشية د بت إلييمأسمكة تدعی القمدلالحم 
لا ولاعظم و نما هی جلدووم فخرجت من البعر فاوحی اله عزوجل إلى النحل أن ترکیپسا 
فرکبتها فانت النحل إلى تلك الجزبرة و نبض النحل د تعلق بالشجر فعرش و بلي فکثر العسل 

ولم یکونوا یفقددن شیئا من اخبار ااسیح 8 








نمود و روزگار وی را پآن‌ها باد آوری کرد و گفت رئح نیکان بسبب گناه بدکاران بنی‌اسرالیل 
برای پرهیزکارانت و بآن‌ها وعده داد که با قیام مسبج فرج آید بعد 
از بیست و چند سال از وقت این گفتار و چون مسبح عله‌السلام زائیده شد خدا ولادتش دا بنهان 
داشت وشخصش را ناپدید کرد ذیرا چون مریم علیه‌السلام باو آ بتن شد بجای دوری او را کشان 
سپس ژکریا و خالهاش دنبال او گردیدند و وقتی بر سر اورسیدند که وضع حمل کرده بود 
کاش پیش از این مرده بودم ونامم فراموش شده بود خدای تعالیذکر» زبان یی را گشود تاعذر 
او را خواست و حجتش را اظهار کرد و چون ظاهرشد گرفتاری و تعقیب بنی‌اسرائیل سخت شد و 
سر کشان و طاغوتان بر آن‌ها فشار آوردند تا کار سبح با نجا کشید که خدا از آن خبرداده وشعون 
بن حمون و پیروانش بنهان دند و این گریز و پنہانی آن ها را بیکی از جزیرههای دریا کشانید 
ودر آن اقامت کردند و خدا چشبه‌های خوشگوار برای آنها بررآورد واز هر گونه میوه برای‌آنها 
آفرید و گاو و گوسفند فراوانی نصیب آنا کرد و یکنوع ماهی بام تمد بسوی آن‌ها راند که نه 
گوشت داشت ونه استضوان و همان پوست‌بودو خون؛ازدریا بیرون افتاد و خدا بز تبورءسل دستور داد 
که بر آن بنشبنه و باين وسیله زنبوران عسل بآن جزیره آمدند و بدرختان‌نشتندوبرای خود ماوۍ 
ساختند وعمل فراوانی بوجود آعد ودر این جزبرهمواراطلاعی از اخبارسیح داشتند . 





است و براستی راچا 











(e) 
الباب (لتاسح‌فی شارة عیسی بن مریم کا‎ 
85 بالنبي عل المسطنی‎ 
حدثنا غلبن ابراهيم بن اسحق الطالقني (رت) قال حدثا أبو احمدعبدالمزیزین بحبى‎ 
بن أحمدبن عیسی الجلودى بالبصرة قال حدتنا عبن عطية الشامی قال حدننا عبدالله بنعمردين‎ 
سعيد البصري عن هشام بن جعفر عن‌حمادبنعبدالبن سلیمان و کان قاربا للکتب قال قرامت في‎ 


الانجيل با عيسى جد في أمري ولا تهزل و اسمع د اطع يابن الطاهرة الطهر البكر البتول أت 
من غي فحل أنا خلقتاك آية للعالمين فایای فاعبدو على فتوکل خذ الکتاب بقوةفسرلاهلسوربا 
السر با بلغ من بينبديكانىأنا نادنم الذي لا ازول صدقوا النبي الامى صاحب الجمل و 
المدرعقرالتاج‌وهی‌السامقرالنعلیندالهرارتوهی القضیب الا نجل المینن لصا لجبنینالوافحالخدین 
إلاقنی الانف مفلحلنایاکانعنقهابربق‌فضة کان الذهب بجری في تراقبه له شعرات من صدره إلى 
سرته لیس على بطنه ولا على صدره شعر اسمر اللون رقيق المشربة شثن الکف والقدم إذا اللفت 
جمیعا و |ذا مشی فکانما ینقلع من السخر و ینحدر من صبب و إذا جاء مع القوم بذهم 
عرقه في وجه كاللؤلؤ الرطب و ربح المسبك ينفح عنه لم بر قبله مثله ولا بعده طیب الریح نكاح 
للنساء ژوالنسل القلبل إنما نسله من مباركة لها يبت في الجنة لا ضحب فيه ولانصب‌بکفلها 
باب ھم در بشارت عیسی بن مریم عليه الام 

. .مدا بن سلیمان که مردی بود دانشند و کنب آسمانی را خوانده بود میگوید من در 

انجیل چنین خواندهام ای عیسی در دستورات من جدی باش و آن‌ها را بشوخی مگیر ای پر طاهر 
و طبر باکره بتول بشنو و فرمانبر باش من ترا بدون مردی از بطن مریم آفریدم تا نشانه‌ای باشی 
برای خداشناسی در میان هبه اهل جہان مرا پرست وبس بر من‌اعتماد کن و بی کتاب انجیل را 
با دست توانا بگیر و نزد مردم سوربه برو و آنا را بوجود پسری شایسته مژده بده و هر کس در 
پیش تو است نیستش کن که براسنی‌منم آن خدای دائمی که زوالی ندارم پینبری را تصدیق کلید 
دارد و تاجی که عنامه است پر مر و نعلین در پا ر هصا بر 
تیش صاف است دو گونه اش در:شنده است بینی مبا رکش 
راست و قلمی است دندانهایش پیوسته است گردن او صاف و درخشنده است بمانند يك تنك نقره 
گوبا از دو طرف گل وگاهش طلا موج میز ند يك رشته موی لطیف اژسینه تا ناف مبار کش کشیده 
شده شکم و سینه او مو ندارد و گندم گون است انگشتانش باديك و کف وقدم مبار کش ستبر است 
چون بکسی متوجه شود همه ووی مارك دا باو ګند و چون راه رود سنگین و با وقار است و 
چنان به آرامی گابرمیدارد که گویا از پاسناك‌مبکند و از بلندی بسر سرا برمیشود چون‌درمیان جعی 
آید برهبه سربلندی دارد وعرق روی مبا رکش چون لؤلؤ رطب است و بوی مشکی‌از آن میدمد 
پیش از دی کی مانند او دیده نشده ونه بعداز او خوش بو است بسیار زن میگیرد ولی فرزند از 














باین نشانه‌ها شترسوار است زره ب 
دست دوچشش کشاده و گیراست 














MY 

فی آخر الزمان کما كفل زكريا امك لها فرخان مستشهدان کلامه القر آن و دنه الاسلامرأنا 
السلام‌فطوبی لمن آردك زمانه و شېد ايامه و سمع کلامه قال عیسی با رب و ما اوبی‌قالشجرة 
في الجنة آنافرستها بیدی تظل الجنان أصلما من دضوان ماژها من تسنیم برده برد کافور وطعمه 
طم الزنجبيل من یشرب من تلك المن شربة لایظما بعدها ابدافقال عیسی ا الم آسقنی‌هنها 
قال حرام يا عيسى على البشر أن تشرب! نواحتی يشرب ذلك البی و حرام عای الامم اتشرب 
هنما حتی تشرب هنها امة ذاك النبي يا عیسی ادفعك إلى نم اهبطك في اخرالزمان لترىمنامة 
ذلك النبي العجائب ء لتميتهم على اللعين الدجال آهبطك في وق الصلوة لتصلی معیم نيم امة 
مرحومة و کانت للەسبح چ غیباتيسیح فی‌الارش فلا یعرف قومه دشيەتەخبرە نم ظېرفاصى| لى 
شمعون بن حمون هة فلما مضي شمعون غابت الحجج بعده و اشتدت الطلب د عظمت‌البلویو 
درس الدين وضیعت الحقوق و امیتتالفروش والسنن د زب الناس يمينا وشمالا لاي رفون أيامن 

ای فکانت الفيبة مأتي و خمسين سنة. 
حدئا _ غلابن الحسن بن احمد بن الولید (رض) قال حدتئا ع‌بن الحسن الصفار سعد 
عبدال جميماً عن یوب بن نوح عن عبذاله ن لمیر عن سعدبن أبي خلف عن هعوية بنءمار 








او کم بماند ذریه او تنہا از یك دغتر با بر کت است که در بپشت ځانه‌ای دارد که در آن شکاف 
و رگی نیست باو برسان که در آخرالزمان آن دختر دا" تریت و کفالت کنه زکریا مادر 
تو مریم را کفالت کرد برای آن دختر دوفرژ ند عزیز است که در راه حق شهید شوند کلام او 
قر آن است دینش اسلام است و از نام من که سلام است گرفته خوشا بحال کسی که زمان وی دا 
رباب و در روز گارش باشد و سخنش را بخنود عیسی عرضکرد پروزدگادا طوبی چیست فرمود 
درختی است در بپشت که من بدست خودآن را کشته‌ام برهمه بپشت سایه انداژد ربثه‌اش از دضوان 
است و آبش از چشبه نسئیم آب این چشمه در خنکی چون‌کافور است و در مزه چون زنجبیل‌ه رکس 
از این چشیه یك جرعه نوشد هر گز تشنه نگردد . 

عیسی (ع) عرضکرد بارخدایا از آب این جشمه مرا سیر آب کن فرمود اک عیسی بر بشرغدفن 
است که از ابن چشه بنوشنه تا آن یشبر از آن بنوشد و بر همه امت‌ها غدغن است که از آن 
چشمه بنوشندتا امت آن پیفیر بنوشند من نورا بسوی بالا می‌آورم و آخرالزمان بزمین فرومیفرستم 
تا شگفتی‌های امت این بیضبر را به بینی و در دفم دجال ملمون آن ها را كمك کنی وقت نماز تو را 
فرو میفرستم تا با آن‌ها نماز بخوانی براستی آنبا امت مرحومه هستند. 

از برای حضرت مسیح (ع) چند بار افتاد ناشناس در اطراف زمین میگردید وقوم 
وشیانش اورا ننبشناختنه و از او غبری نداشتند در آخرین‌بار که ظهور کرد شمون ابن‌حمون(ع)ز! 
وصی خویش ساخت و چون شممون دو گذشت حجت‌های الهی بعد از وی پنهان بودند تقیب اهل 
دین‌یمخت شد و گرفتاری بزرك شد و دین کبنه گردید و حقوق ضایم شد و واجبات و سنن الپی‌از 
میان رفت مردم بی زهبر براست یا چپ پیوستند و حقی را از باطل نبی‌شناختند و غیبت این دوره 



























(rw) 
. قال قال إبوعبدال ا بقى الناس بعد عیسی بن مریم إا خم سين و «أتى سذة بلاحجة ظاهرة‎ 
حدثنا ین رحمه الله قال حدانا عبن بحيى العطار عن يعقوب‎ 





ن يد عن ڪل بن ابي 
عمیر عن سعد بن ابي خلف عن بعقوب بن شعیب عن ابی عبداله چ قال کان بین عبسی و بین 
1۳:95 مس ماًة عام منها مأتان د خمسون عاما لیس قببانبي ر لاءالم ظاهرقلت فما کانواقال کانوا 
متمسکین بدین عبسی 16 قلت فما کانوا قال کانوا مؤمنين ثم قال 4# ولا یکون الارض الاو 
فیها عالم و کان عمن ضرب في الارض لطلب الحجة جل سلمان القارسى (رء) فلم بزل بننةلهن 
عالم إلى عالم و من فقيه إلى فقبه د يبحت عن الاسرار و بستدل بالاخبار منتظرً یام القائم 
سيد الاولين و الاخرین داش اربعماة سنة حتى بشر بولادته فله) ابقنبالفرج خرح‌بریدتبامة 
الباب العاشر 
فی خبر سلمان القارسی رحمةال عليه في ذلك 

حد ثا أي (ره) قال حدانا غدبن بحبی العطار د أحمدین |دریس جميعا عن أحمدبن ل 
بن عیسی عن عبن علی بن مپزیاد عن‌ابيهعمن ذکره عن موسی بن جعفر علیم‌ماالسلام قالقلت 
بابن رسولاله الا تخبرنا کیف کان سبب اسلم امان الفارسی قال نعم حدثنی آبی صاوات اله 
عليه آن أميرالمؤمنين على بن أبى طالب صلوات اله عبد سلمانو اباد و جماعة من‌قريش کانوا 
۰ سال طول کشید : 

امام شنم (ع) قرمود مردم بعد از عیسی (ع) ۲۵۰ سال بدون امام ظاهری گذراندند امام 
شنم (ع) فرمود مبان عیسی و مید (س) پانصد سال فاصله بود که در ۲۵۰ سالش پیغېر و -المی 
درمیان مردم ظاهر و با نفوذ بود یعقوپ ابن شیب راوی حدیث گوید عرض کردم مردم در دین‌دادی 
خود چه میکردند فرمود بدین عبسی (ع) عل مبکردنه عرض کردم چه حالی داشنند فرمود مؤمن 
بودند سپس فرمود زمین همیشه دارای یك عالم و دهبر دینی است که اهل ایمان می‌توانند از او 
استفاده کنند و یکی از آن کسانیکه دز جستجوی حجت الهی در اطراف زمین سفرها کرد سلمان 
فارسی بود و بی در بی از عالمي بعالم دیگر منتقل می‌شد و از فقیهی به فقیه دیگر پیوسته و از 
اسرار و وموز حجت آبنده بحت مبکرد و باخبار انبیاء گذشته استدلال می‌جست و تنظار قيام سید 
و آخرین محمد (س) را چپارصد سال در دل داشت تا آن‌که مژده ولادت ویرا دریافت وچون 
فرج کرد بسوی سرژمین عر ستان وطیامه رهسپار شد و اسبر گردید . 
باب دهم خبر سلمان فارسی رحمه‌الله عليه در اين موضوع.. 
راوی گوید از امام هفتم موسی ابن جمفر علهالسلام برسید‌یان سول بماگزارش ننیدهی 
چگونه وسیله فراهم شد و سلمان فارسی, با سلام پیوست فرمود درم برای من با گو کرد که 
امیر المومنین با سلمان فادسی و ابوذر و گروهی از قریش سر قبر پیفعبر اجتماعی کرده بودند 
علی علیه‌الملام بسلمان فرمود با اباعبداة آغاز کار خود را بما گزارش بده سلمان عرضکرد یا 
آمیر المومنین بغدا اگر جز تو میپرسید گزارش نمیدادم 























(FW) 

‘e ۲ :‏ 4 1 
ن عند قبر اللبی 88282 ققال أميرالمؤمنين ا لسلمان با آباعبدانه الا تخبرنا بمبداءآمرك 
فقال سلمان واه يا أمبرالمؤمنين لو أن غيرك سألنی ما اخبرته نا كنت دجلا من اهل شيرازمن 
باه آلدهاقین و کنت عزیزا علی دالدي فینا انا ات مع یس فی عید لهم إذا انا بصومعة و إذا 
فبہا رجل بنادی أشہد أن لا ال إلا له و أن عبسی دوح ان 
ت فی لحمی و دمی فلم بپشنی طعام ولا شراب فقالت لی امی با بنی مالك الیوم لم تسجد لمطلع 
الشمس قال فکابرتپاحتی سکتت فلما آنصرفت إلى منزلی |ذا أنا بکتاب معلق فى السقف فقات 
لامی ما هذا الکتاب فقالت با روزبه ان هذا الکتاب لما دجعنا هن عبدنا دایناه معلقا فلا تقرب 
ذلك المکان فانك ان قربته قتلك ابوك قال فجاهدتها حتی جن الیل فنامابی و امی‌فقمت‌واخذت 
الكتاب د إذا فيه يمال الرحمن الرحيم هذا عهد من اله إلى آدم انه خالق من سلبه بقال 
له یل یأمر بمکارم الاخلاق و ينهي عن عبادة الادنان با روزبه أنت وصی عیسی و آهن و اترك 
المجوسية فصعقت صعقة و زادني شدة قال فعلم بذلك ابي و امی فاخذونى و جعلونی فی‌ثرعميقة 
و قالوالی‌ان‌رجمتالاقتلاك فقلت‌لهم افعلوا بی ما تنم حب عو لا بنهب‌من‌صدری‌دفال 
سلمان ما کنت اعرف العرب رک اد می اف عزوجل المرية من ذلك الیوم 
قال فبقيتفي البثر فجعلوا ینزلون في البرء لی اقراسا صفار قال فاما طال آمری رفت بدی إلى 

من مردی بودم از اهل یاز ارہ یکی از دهقاان برك ي بیش پدر و مادر عزیز بودم در 
این مہان که با پدرم برای شر کت در جشن یکی ازعید ها زردشتی تی میرف به یك صومعه پرخوردم 
( مد نصاری ) بثاگاه در آن صومعه مردی فریاد کرد اشهد ان لا اله الی الله و ان عیسی روحاله 
وان معبداً حبیب ايه وصف محید تا مغز گوشت و < من بجا نشت و دیگر نه خوراکی بر من 
گوادا بود ؛ نه نوشابه ای » مادرم بمن متوجه شد گفت تو امروز چرا به آفتاب سجده نکردی من 
با او به گفتگو پرداختم نا خاموش شد چون بمنزل بر گشتم دیدم یك کتابی در سقف اطاق آویفته 
سادرم گفتم این چه کنابی است گفت ای روزبه همین امروز که ما ازجشن عبد ب رگشتیم دید م که این 
کتاب آویخته مبادا بابنجا نزديك شوی اگر نزديك بروی پدرت تورا خواهد کشت گت من خود 
ناشب گذشت و پدر و مادرم خوابیدند من بر خاستم و آن کتاپ را بدست آوردم 


بناگاه این نوشته را در آن دیدم بسم الله الرحمن الرحیم ۰۰ این عهدیست از خدا برای آدم کهاز 

بغیبری آفربند که بوی محمد گویند » با خلا نيك دستور دهد واز برستش نها غدفن 
تو وصی عبسی باشی باو بگرای و آئين گبران‌دا واگزاد ۰ من زدم وحالم 
سخت ترشد ؛ گفت پدر و مادرم این مطلب را دانستند و مرا گرفتند و درچاه عمیقی زندانی کردنه 
و گفتند اگر از این داه بر گشتی بسیار غوب واگرنه تورا میکشیم » گفتم هر کار میخواهید بک 

دوستی محمد ص از دلم بیرون نيرود ؛ سلمان و گید پیش ازخواندن این نامه عربی نیدانستم واژ 
آن روز خدای عزوجل عربی دا بسن فهمانید گوید در میان چاه ماندم و برای من هرروزی‌دو گرده 
کوچکی نان نان میکردند » چون گرفتاریم طول کشید دست بآسبان بلند کردمو گفتم پرورد گارا 





أن ی الحييب ال فرسخ دصف 









































(n) 
السماء فقلت يا رب انك حببت عدأ و وصیه إلى فبحق وسیلته‌عجل فرجنی‎ 
فانني آت علیه تیاب بیش فقال قم بارژزبه فاخذییدیدانی بى إلى الموسعة فانشأتأقولاشهد‎ 
آن لا له إلا اله د أن عیسی روح اله د أن عا حبيب اله فاشرف على الديران‎ 





۰ 
ارحتی مما آنافیه 





فقال أنت روذبه 





ققات نمم فقال اصعد ( فسمدت خ ل ) فاصعدني إليه و خدمته حولین کاملین فاما حفرته 
الوفاة قال انی میت فقا له فعلی من تخلفنی فتال لا اعرف أحدا بقول بمقالتی هذه الا رهبانا في 
انطاكبة فاذا الفيته فاقرأء منى السلام و أدفع یه هذا اللوح و نادلنی لوحا فلما مات سلته د 
کفنته د رفنته و اخذت اللوح و سرت به إلى انطاکیه و اتيت السومعة و أنشات أقول أشد أنلا 
له لا و ان عیسی روح الل د أن دا حبيب ان فاشرف على الدیرانی فقال أنت دوزبه فقلت 
فصمدت|لیه فخدمته‌حولین کاماین فلا حضر ته ااوذ دا اى انی ٠‏ 
لاعرف احدا یقول بمقالتی هذه الا داهبا بالاسکندرية فاذا انبتهفاقرأه منی السلام و أدفع 
یه هذا االوحفلما توفی غسلته و کفنته و دفته و اخنت اللوح و أتيت الموممة و انشأت أقول 
اشېد ان لا له لاله د ان عیسی روح ال و ان عدا حبیبالهفاشرف علی‌الدیرانی‌قالان‌روزبه 
فقلت نم فقال اصءد فسمدت إليه و خدمته حولين كاملين فلما حضرته ااوفاة ققال لي أني ميت 
ققلب علی من تخلفنی فقال لا اعرف احدا بقول بمقالتی هن فی‌الدنیا و ان محمدبن عبداله‌بن 
تو جیبت مد و وصی اورا محبوب من ساختی بحی آنان د رآزادی من شتاب کن ومرارات کن س 
یك سفید بوش نزد من آمد و دست مرا گرفت و گفت ای دوزبه برځبز » مرا بصوسعه آورد و من 
شروع کردم باين ذکر اشهد آن لااله الا ات وآن عیی روح اي و آن محمداً حبیب اه بزرك در 
دوبن کرد و کت تو روزبه هستی ۲ گت آری ۰ گفت ییا بالا مرانزد خود برد ودوسال تعام در 
خدمت او بودم » چون مکش رسد » بمن گفت من خواهم مرد گفتم مرا بکه میسپادی » گف ت کسی 
را یشناسم که هم عقیده من باد مگريك راهبی در انطا کیه چرن اورا دبدار کردی سلام مراباو 
برسان و این لوح دا باو بپاد » یك لوحی بسن داد» چون مرد غسلش دادم واورا بغاك سپردم و 
لوح را گرفتم و با نطا کیه بردم و وارد صوسه شدم ومیگنتم اشهدان لاله الا وان عبسی روح 
ال و آن محمداً حبیب‌اله ؛ دیرانی بسن متوجه شد و گفت تو روز به هستی ؟ گفتم آرک کفت بالایا 
نزد او بالا رتم و دو سال کامل هم او را خدمت کردم چون وفاتش رسید بمن گفت من خواهم 
مرد ؛ گفتم مرا بکه میسیاری ٩‏ گفتم کی دا هم عقیده خود ننيدانم مگريك داهبی در اسکندریه 
چون نزد او رفتی سلام مرا باو برسان واين لوح را باو بده » چون مرد غاش دادم و کفاش کردم 
وبخاکش سردم ولوح را بر گرفتم و بصوسعه آنراهب اسکندریه ای رفم و میگفتم اشهدان لااله 
الا اله و ان عیسی روح ال وا ان معمداً حبیب امه عم" دیرانی بسن متوجه شد و گفت تو روز بهی 
گفتم آری » گفت بیا بالا تزد او بالا ذفتم ودوسال تما هم خدمت اورا کردم » چون وفانش رسید 
گفت من خواهم مرد » گفتم مرابکه میسباری » گفت کسی در این دنا هم عقیده من تیست و هنگام 
ولادت محمدبن عبدا بن عبدالمطلب شده اگر خدمت او رسیدی سلام مرا باو برسان واين لوح دا 
یاوبده گوید چون مرد غسلش دادم و کفن کردم وبعاك سپردم و لوح را برداشتم و بیرون شدم وبا 





ات تای دن تذافني نقال 














(tye) 

عبدالمطلب قد حانت ولادته فاذا آتتهفاقراه منی‌السلام‌وادفع البه هذاللوح‌قال فاما وفی‌فانه 
وکفنته و دفنته واخذت اللوح و خرجت فصحبت قوما ققلت لهم باقوم اكفونىالطعام والشراب 
اکفیک امااخدمة قالوا تممقال فلما ارادو ان یاکلوا شدوا على شاة فقتلوها بالشرب ثم جعلوا 
بعضها کیابا د بعضها شویا فامتنعت من‌الاکل فقالواکل فقلت انی غلام ویرانی دان‌الدیرانیین 
لاب کلوناالحم فضربونی کاردا بقتلونتی فقالوا بعضیم امسکوا عنه حتی باتیکم شرابکم فانه 
لابشرب فلما انوا بالشراب قالوا اتشرب فقلت انى غلام دبرانی وان الدیرانیین لایشربون الخمر 
فشدوا علی واراروا قتلی فقلت لهم باقوم لانضربونی دلا تقتلونی فانی اقرلکم بالعبودية فاقررت 
لواحد موم فاخرجنی دباعنی بنلائمائة درهم من دجل یوودی قال فسالنی عنقهنی‌فاخبرته 
وقلت له لیس لیذاب الا انی احیبت محمدا ودصیه فقال‌البهووی وانی لابغضك وابغض محمدائم 
اخرجنی الی خارج داره واذا رمل کثبر علی بابه فقال وال باروزبه لثن اصبحت وام تنقل هذا 
الرمل كله من هذا الموضع لاقتلنك قال فجعلت احمل لول لیلتی فلما اجهدنی الئعب رفعت یدی 
الىالسماء دقلت یارب انك حببت محمدا ووصيه الى فبحق وسیلته عجل فرجی دارحني مما 
انافیه فبعثانه عزوجل ریا تقلت ذلكالرمل عن‌مکانه الى المکان‌النی قالالبروری فلمااصبح 
نظر إلى الرمل‌قد نقل كله قتال يا روژنة انت‌ساحر و انا لا اعلم فلاخرجنك من هذه القربه 
اثلا تپلکها ( تہلکنا خ ل ) قال فاخرجنی و باعنی من امراة سلمية فاحبنی حبا شدیدا و کسان 
جمعی هسفر شدم و و نها تم خرح وراك و تو شیدنی مرا مبدهید که من خدمت شما را بکنم + 
اننند آری چون خواستند خوراك تپبه کنند » گوسفندیر| بستند و او را زدند تا مرد و مقداری از 
گوشتش وا کباب کردند و مقداری ‏ بر شته کردند ؛ من از آن نخوردم گفتندبشور گفتم من در دیر 
* هستم و دیرانی‌ها گوشت نبخوو ند » مرا زدند تا تزديك بودمرا بکشند یکی از آنها 
گفت از اووست بدارید و نوشابه خودرا بیاور بد از آن هم نخواهد نوشبد »چون نوشابه آوردند »گننند 
میلوشی ٩‏ گفتم من‌دبرانی هستم‌ودبرانی ها شراب ننوشند بمن سغخت گرهنند ومیخواستند مر ابکشند » 
پآنها گفتم ایمردم مرا نکشید و نرنید من بندگی شما اعنراف‌میکنم بنده یکی از آنبا شدم 
و اومرا برد وبسیصد درهم فروخت بك ES‏ هن بر سید وباو خبر دادم و گفتم 
من گناه ندارم جز آنکه محدووصی اورا دو. ودا سا دشمن دارم ۰ 
مرا بیرون‌خائهاش‌بردويك تل دیكدر برایر خاته اش 4 e,‏ تا صبح هبه این 
ریگها را از اپنجا بر نداری من تو را خواهم کشت ؛ گوبد من درهمه شب ا حمل کردم وچون 
بسپار خسته شدم دستها پآسمان بلند کردم و عرض کردم برورگارا تو حبیب خود مجید وومی 
ار را محبوپ من ساغتی بحق آنها فرجی سن عطا کن و مرا از ابن رنج راحت کن خدای 
عزو جل بادی فرستاد و آن تل ريك را از جا کند و بآنجا برد که یپودی میخوامت ؛ چون 
عبح شد بهودی آمد نگاه کرد دید همه دبگها حل خده کنت ای روزبه تو جادو گرگ 
و من نمیدانم » من تو را از اين ده پرون کنم نا آنرا ویران نکنی گوید مرا بون برد 
و یك زنی‌از نی سلیم فروخت او بمن مجبت بیاری داشت و يك نغلستانی داشت ۰ گفت ابن 
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(vy 
لها حارط فقالت هذاالحابط لك كل منه ما شئث دهت و تصدق قال فبقيت في ذلك الحابطماشاء‎ 
أنا بسبعة رهط قد اقبلوا تلهم غمامة فقلت في نفسی وال‎ 
ما هلاه كلهم ای و ان فيم نيبا قال فاقبلوا حتى دخلوا الحائط والفمامة تسیر ممه مفلما وخلوا‎ 
إذا فیهم رسولانة يتو و امیرالمزمنین 186 د ابوذر و المقداد د عقيل بن ابي طالب و حمز:‎ 
عبدالمطلب و زيدبن حارته فدخلوا الحابط فجعلوا بتنادلون من حشف النخل و دسولال بهو‎ 
یقول لهم کلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم شینا فدخات علي‌مولانی ققلت لها یا مولانی هبي لي‎ 
رطب فقالت لك ستة اطباق قال فجت فحمات طبةا من رطب فقلت في نفسی ان كان‎ 
فیمم نبي فانه لا بأكل الصدقة و باكل المدية فر ینید فقلت هذه م دنل رسول ا5 ااال‎ 
کلوا و امسك رسوال بات و اميرالمؤمنين «عقیل بن أبي طالب حمزة بن عبدالمطلب و قال‎ 
لزيد مديدك د كل فقت في نفسی هذه علامة فدخلت إلى مولاني فقات لها هبتى ای‌طبقا آخر‎ 
فقاات للك ستةاطباق قال فجكت‌فحملت طبقا من رطب فوضعته بين يديه رلته‎ 
سل لوا و مد القوم جمیعا ایدم فاکلوا فقت في ناسی هذه ابضاً علامة قال فیینا انا اوود‎ 
خانه إذ سات من الني بتر التفانه ال با دوزبه تطلب خانم ابو فقلت نمم قکشف عن‎ 
فیهعلبه شعرات قال فسقطت على قدم دسولال به‎ 2 





اد فبنا انا ذات يوم في الحایط و | 














نءهدبةفمد بدیه و قال 








نغلستان از آن تو هرچه خواهی بخور و هر چه خواهی یخی صدقه بده گوید تا مدتی که خدا 
خواست در آن نغلستان گذرانیدم و یك روزدیدم هقت نفر آمدند و یك اپری بر آنها سایف انداخته 
با خود گفتم اینها همه پیشمبر نیستند ولی پیغمبری در میا ن آن‌ها هست گوید آمدند تا وارد نغلستان 
شدند و آن ابر هم با آن‌ها می‌آمد و چون وارد شدند رسولغدا (ص) و امیرالومنت علپه اسلا 
و ابوذر و مقداد و عقيل بن ابیطالب و حمزة بن عبدال‌طلب و زید بن ارثه بودند وارد نعلستان 





شدند و از خرماهای بادریز میخوردنه رسولخدا میفرمود بادریز ها را بخورید و مج بت 
آن نید من خود رفتم و گفتم خانم يك طبق خرمای تازه سن بخش گفت شش طبق 
تو باشد آمدم یگ طق غر ما تازه برداتم و با خود گام کر پشبر در مین ات 
صدقه نمیخورد اورا پیش او گذاشتم وگفتم این صدته است رسواخدا بپمراهان فرمود بخورید هبه 
خوردند ولی رسولغدا و امیرالمومنین و عقیل بن ایطالب و حمزة بن عبدالبطلب دست نگذاشتند 
وحضرت بزبد فرمود دست دراژ کن و بخور با خود گفتم این بك نشانه با 
بك طبق دیگر خرما بن ببخش گفت شش طبق از آن تو گو 
و نزد او گذاشتم و گتم ابن هدیه است دست دراز کرد و فرمود بسمالله بخورید و همه دست دراز 
کردند و خوردند با خود گفتم این هم يك نشانه در این میانه که بشت سر او دور میزدم توجه 
دوستانه‌ای بمن فرمود و گفت روژب» خاتم تبوت را میجوتی؟ گفتم آری دوشانه خود را گشرد و ناگاه 
چشمم بسپر تبوت افتاد که در میان دوشانه‌اش تقش بود چند دانه مو بر آن نسایان بود گوید بای 
رسولغدا افتادم و آنرا بوسیدم گفت ای روزبه برو پیش این زن و بگو محبدین عبدا میگوید این 














رد خانیم رتم و گفتم 
خرمای تاژهبرداشتم 
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(rv) 
اقباا فقال لي با ردزبه ادخل إلى هذه المراة د قل لبا يقول لك لبن عبدالة تييعينا هذا الفلام‎ 
فدعای ققلی لہا يا مولانی ان تبن عبدال بقول لك تييعينا هذا الغلام فقالت له لا مك إلا‎ 
باربعمأة تخلةمأتىنخلة منها صفراء د مأني نخلة هنما حمراه قال فجشتالی النبي ء08 فاخبرته‎ 
فقال و ما اهون ما سأات ثم قال قم يا علي فاجمع هذا اللوی کله فجمعته فاخذه فغرسه ثم قال‎ 
اسقیه فسقاء امرالمزمنین فما بلغ آخره حتی خرج النخل د لحق بسنه بعضا فتال لي اوخل ليما‎ 
و قل لها يقول لك غدبن عبدالة خذى شبئك و ارفمي الينا شیث قال فدخات علیها و قات ذلك‎ 
لها فخرجت و نظرت إلى النخل فقالت واله لا اييمكه الا باربعمائة نخلا کلها صغرا فال فهبط‎ 
جبرئیل ا فسح جناحه على النخل فصار كله اصفر قال ثم قال لي قل لها ان تدا یقول لك‎ 
خذى شيك دادفمى البناشیشا قال قالت لبا ذلك قالت اله لنخلة من هذه احب إلى من تل د‎ 
58٤ منك فقلت وال وم واحد مع تد أحب إلى منك ومن کل شي أنت فبه فاعتقني د سول ا‎ 
فسمانی سلمانا قال مصتف هذا الکتاب رضی اله کان اسم سلمان روذبه بن خشبوذان وماسجد‎ 
قط لمطلع الشمس د نما كان يسجد له عزوجل و كانت القبلة الني أمر بالصلوة لها شرقية و‎ 
ابواء بظنان انه |نما يسجد امطلع الشمس کپیثتهم و كان سلمان وصي دصي حضرة عبسی ا‎ 
في اداه ما حمل ما ( من خ ل ) انتهت یه الومية من المعسومین و هو أبي ا وقد ذکر قوم‎ 
ان ابي هو ابي ( ابو خ ل) طالب د نما اشتبه الامر به لان امیرالمژمنین سثل عن آخر ادمیاه‎ 
غلام خود را میفروشی ۲ گفت تو دا بچهادند ناله خرما می‌فروشم که دویست از آنبا زرد باشد و‎ 
دوست سرخ , گوید آمدم حضور پیغمیر (ص) و باو خبر دادم فرمود چه خواهش آسانی‎ 
فرمود یاعلی بر خیز همه این هسته‌هار | جمسم‌کن آن‌هارا گرفتوکاشت و فرمود بآنہا آپ بده‎ 
امیر المومنین آن‌ها را آب داد هنوژ بآخری نرسیده بود که نخلها بیرون آمد و سر بهم داده فرمود‎ 
برو باو بگو محمد بن عبدایُ میگو ید بہائی که خواستی حاضر است جنس را تحویل بده گوید او‎ 
دا خبر کردم یرون آمد و بنخلها نگاه کرد و کفت جا اود و تیروف گر بچهارصد نغله‌زرد‎ 
ید جبر یل فرود شد وبر خود را بنخلها کشید وهمه زرد شدند سپس بمن فرمود باو بگو بهایت‎ 
حاضر است بگیر و جنس ما را بده گوید این موضوعراباو گفتم گفت بغدا یکی از این درغت های‎ 
خرما نزد من از معد و از تو دوست تر استه گفتم بخدا زند گی یکروژ در غدمت محمد از تو و‎ 
هرچه داری برای من بپتر است رسواخدا مرا آراد کرد ومرا سلمان نامید.‎ 
مصنف ای نکتاب گوید نام مسلمان روزبه بسر خشبوذانست و هر گز بآفثاب سجده نگرده و‎ 
قبله‌ایکه دستور داشته بسویش نماز گذارد مشرقی بوده پدر ومادرش گان‎ 
عیگرو ند که مانند آنها برای ملع خیورشید سجده میکند » سلمان وصی وصی حطرت عیسی‎ 
علیه‌اللام بود در رسانیدن ۲ نچه‌باوسپرده شده بود بکانیکه از اتمه معصومین وصیت وخلافتبآً نبا‎ 
منتهی میشود امام د من علیه‌السلام بودوجمی گفته‌آند که اوا بیطالب استداین‎ 
از روی اشتباه است زیرا از امیرالممنین برسش شدکه آخرین وصیعبسی کیست؟ فرمود پدر هن‎ 
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(eve) 
عيسى ج فقال ابي فصحفه الناس و قالوا ابي د بقال له بروه آیضا.‎ 
[لباب (لسادیشر‎ 

و مثل قس بن ساعدة الایادی في علمه د حکمته کان بعرف امر النبي َو و بنتظسر 
ظهوره د بقول ان لتدیناهو خير من الدین الذى انتم عليه و ترحم عليه اأنبي یو وقال بحشر 
يوم القيمة امة واحدة. 

حدنا ابي (ره) قال حدتنا سعدین عيدالةُ عن احمدبن عبن عیسی عن الحسن بن‌محبوب 
عن العلا بن زدين عن عدن مسلم عن ابي جمفر ا قال بینا رسول اله ا ذات بوم بفشاه 
الكعبة بوم افتتح مكة إذا قبل إليه وفد فسلموا عليه فقال دسول اله 852 هن القوم ؟ قالوا وفسد 
بکربنوائل قال فمل عند کم علم‌من‌خبرقس‌بن ساعدة الاياوي) قالوابلی بارسول اله قال فما دمل قال 
مات فغالبار سول الك 8ال مدرب ال وت ودب الحیوةکل ننس‌انقةالموت كاني انظر إلى ةسبن 
ساعدة الابادي دهو بسوق عكاظ علی‌جمل له احدر و هورخطب الناس و بقول ایپا الناساجتمعوا 
فاذا اجتمعتم فانستوا فاذا أنصتم قاسنمعوا فاذا سمعتم فموا فاا وعيتمفاحفظوا فاذاحفظنم فاصدقوا 
الا انه من عاش مات و من مات فات و من فات فليس با ان في السماه خبرا و في الادض عبر 
سقف مرفوع و مهاد موضوع و نجوم تمور و لیل بد و وربحارماه نفویخلفقس ما هذا بلعب و 
الناس بلمبو ان من وراه هذا لمجبأمالي اري الناس بنهبون فلا برجمو ؟ ارضوا بامقامفاقاموا! 
است ومردم آ ثرا تصحیف کردند وحمل بابیطالب شودند بسلمان برده هم گفه‌میشده‌است. 

باب يازدهم داستان قس‌بن ساعده 

قس‌بن ساعده ایادی پاهمه عام وحکتی که داشت پشبر (ص) رابېش از ولادتش میشناخت و 
انتظار ظهورش را میکئیه ومیکفت خدا رادبنی استکه از دين شما بهثر استکه اکنون دارید پیغبر 
برای اد طلب رحمت کرد وفرمود روژقبات یك امت بخصوصی محشور میشود .. امام پنجم فرمود 
در این میا ن که بعد از فنع مکه بکروزی رسولغدا درسایه خانه کمبه نشته‌بود بلاگاه جممی نداینده 
براد وارد شدند و سلام دادند» رحولغدا (ص) فرمود ازچه قیله‌اید؛ عرضکردند نمایند گان بکر 
ابن وائل» فرمود شما خبری اژقس‌بن ساعده ایادی دار بد» عرضکرداد بلی با رسول اله » فرمود چه 
کرد؛ گفتند از دنیارفت رسولخدا فرمود حبد خداراکه پروردگار مرك است و پروردگاد زندکی 
هرفس کتی مركرا میجشد گویا من بقس‌بن ساءده ایادی مینگرم که درون «کاظ بر شتر سرخ 
موی خود سوار بود و برای‌مردمخطبه میخواند. مبگفت ایمردم گرد آلیدوچرن گرد آمدیدخاموش باشید 
وچون خاموش‌شدید گوش دهید وچون شنیدید فر| گيریدوچون فراگرفتید حفظ کنید چون حفظ کردید 
باور دارید هلاهر کی زنده شد میمبرد وه رکس مرد دیگر نمبآیه براستی در آسمان خبریست و در 
زمیل عبر تهالی سقف افراشته ایست و گپواره گماشته‌ای ستار گانی در چرخش و شب و روزی در 
گردش ودریاهائی بر جوش قس‌س و گند باد میکند که اینہا باژیچه نیست با اينکه مردم سر گرم ,ازی 























(rye) 
أم ترکوا فناموا؛ يحلف قس بميثا غير كاذبة ان دنا هو خبر من الدين الڌى نتم عليه تقال‎ 
رسو لا رحم اله قسا بحشر يوم القيمة امة واحدة ثم قال هل فيكم أحد يحسن هن شعره‎ 
: شین ؛ فقال بعضمم سمعته بقول شعرا‎ 


في الاولين الذاهیین هن القرون لا صائر 
لما رایت مواردا للموت ليس لہا مصادر 
و رات قومي نحوها بمضي‌الاصاغر دالاکابر 
لابرجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر 
ابقنت اني لامحالة حيث صار القوم صائر 


ر کان يسال من بقدم عليه من 





د بلغ من حكمة قس بن ساعدة د معرفته‌ان لت 
ایاد من حکمه و یضمی إليه سمعه 

حدثنا ‏ الحسن بن عبداله بن سعيد قال حدئنا ابوالحسن علي بن الحسین بن |سمعیل 
قال اخبرنا عبن زکربا قال حدثنا عبداله بن الضحاك عن هشام عن ايه ان وفدا من اباد 
قدموا علی رسول اله هو فسالیم من خکہ قس بن ساعدة فقالوا قال قس شعرا : 

با ناعي الموت والاموات‌في جدث علیپم من بقابا بزهم خرق 

هستند دنبال ابن وضعیت شگفتی است» جرا من می‌بیلم که مردم میرو ند و بر نمبگردند آبااقامت آنجا 
دا پندیدند و رحل‌افکندند با وا گذار شدند وغوایدند؛ قی سو کندی راست یاد مبکند که بر ابخدا 
دیئی است بهتر از دینی که شما بر آنید. 

سپس رسولغدا فرمود خداقس‌را رحمت کند روزقبامت بك امت محشور شود فرمود در مبان 
شما کسی هست که از اشمار او خوب بداند یکی از آن‌ها گفت من از او شنیدم که این شمر 







دا می گفت ۰ 
در آنانکه بودله ورفتند - ازفرون گذشته برایمابصیر تها است. 
چون میینم آن‌ها که مردند- دیگر برای 






دمی‌بینم درا که سوی‌مرك میرو ند از کو 

گذشته‌ها برنسبگردند بسوی من - وبازماندگان نب 

بقین کردم که ب استی منم بناجاد - آنجا که قوم میرو ند ځواهم‌رفت. 

حکمت قس بن ساعده ومعرفتش درباره پیشمبر (س) بجافی‌رسيده بود که هر کس از قوم اباد 
خدمت اومیرسید از کلمات حکیمانه او برسش میکرد و بآ نپا کوش میداد ۰«هشام اذ بدرش‌باز گت 
استکه نمایندکانی ازقبیله ایاد خدمت رسولغدا آمدند و آن‌حضرت اژحکم قس‌بن‌ساعده‌پرسش کرد 
گفتندقس شعری گفته است. 

۱ - ای خبر گزار مرك و مرده هادری گور آزمیده - وبر تن آن‌ها از بقیه اناث زندگانی 
همان پاره های است. 





(rye) 
دعیم فان لیم بوما یصاح _ بیم کما ینبه من نومانهالصعق‎ 
هنهم عراة د منهم في أيهم عنهاا لجدبدوهنهاالاورق‌الخلق‎ 
حتی بعودوا بحال غير حالتهم خلق جدید وخلق‌بعدهمخلةوا‎ 
مطر د نبات و آباءو امهات » د زاهب و آت و آیات في انر آیات ؛ د اموات بعداموات‎ 
موه د لام » و لیام د ایام د فقیر و غنی » و سعید و شقی و محسن و مسيء این الارباب الفعله‎ 
لیملحن کل عامل عبله کلابل هو الله الواحد لیس بمولود ولا والدا اعا و ابداء إليه‎ 
, المابغدا‎ 
أما بعد با معشراياد این شمود و عاد و أين الاباء و الاجداد اين الحسن الذى لم بشکر و‎ 
والقبیح الذى لم بنة و لیعودن ما بدا و لئن ذهب يوما لیمودن بوها د هو قس‎ 
#بن‌حذاق‌بن زهير بن اباد بن نزار اول من امن باليعث من اهل الجاهلية و ادل من‎ 
ارک ل تار غ ا ب ا سنة و كان یعرف النبي 87 باسمه و نسبه دیشرالناس‎ 
بخروجه و کان يستعمل القية د يامر بها في حاال ما بعظ به‌الناس‎ 








سعيد قال اخبرتاً ابوالحسن علی‌بن الحسين بن اسععیل قال 


بان زکربا بن دنار قال حدتا مین مان عن عدا بن عباس عن اه قال جمع 


۲ - آن‌ها را واگذار زیرا روزی دارند که به آن ها فریاد شود - چنانچه جیغ خواب‌ها 


دا پیدار کند ۰ 
س تی هه نی و بت دی نج خود - بعضی جامه نو است و بعضی تیکه - 
تبکه و کپنه ۰ 


٤‏ - تا بر گردند بعالی جز حال خود - آفرینش تازه ای و آفرید گانی بعد از آن‌ها 





بارا 





ت و گباه» پدزان و مادران. و آینده » نشانه‌ای دردنبال نشانه » مرد گانی پس ازمر د گان 
دوشنی و تاریکی؛ شبها وروزها » درویش و توانگر؛ خوشبخت و بدېخت » خوشرنتار و بد رفتاره 
کجایند فرمایان و کار گران؛ باید هر کا رگری کار خود را اصلاح کند, بلکه او است خدای بگانه نه 
زانیده شده ونۀ زايد او برگردانه و آغاز کند و فردا با وی او است اما بعد ای گروه‌ایاد 
کجایند قوم ود وعاده کجایند بدران و اجداد .کجا است آن نیکی که تشکر نشد و آن بدیکه‌انتفام 
ندیدنه چئین‌است‌بخدای کمبه بر گردد آن‌چه آغازشده اگر روزی برود روزدیگر بر گردد اد قس بن۔ 
ساعده بن <ذاق‌بی ژهر بن ایادین نزار است اول کی از اهل جاهلیت است که بقبامت معتقدشدو اول 
کسی استکه بصا تکیه داد و گفته اند که ششصد سال ز ند گانی کرده د بیغمبر (ص) را نامو نب‌میشناخته 
و مردم را بخروج وی مژده میداده و عمل بتفیه میکرده و مردم را بدان دستور میداده در ضمن 
بندهای خود ۰۰ 








عدا بن عباس از پدرش باز گفتند که قس‌بن ساعده فرزندان خودرا انجمن کرد وبانبا گفت 





۳۷0 
قس بن ساعده ولد ققال‌ان المعاتكفيه البقلة وتروبه المذقة وهن عبرك شیشا ففیه مثله ومن‌ظلماك 
وجد من يظلمه متى عدلت علی‌نفساك عدل عليك من فوقك قاذا نهبت عن شمه فابدأ نفسك ولا 
تجمع مالا تاكل ولا تاكل مالا تحتاج اليه د اقا ادخرت فلابکونن كنزك الا فعلك دكن عف الميلة 
هشتركالغني تسدقومك, دلا تشاورن مشنولا دان کان حازما ولاجایما وان کان فهما ولا مذعوداً 
وان كان ناصحا ولا تضعن في عنقك طرف لايمكنك نزعه الا بشق نفسك و اذا خاصمت فاعدل 
واؤا قلت فاقتصد ولا تستووعن احدا دينك و ان قربت قرابته فانک اذا فعلت ذلک لم تزل دجلا 
و کان المستودع بالخیار فی الوفاء والمهد و کنت له عبدا مابقیت فان جني علیک فکنت اولی 
بذاک د ان د في‌کان الممدوح ردنک علیک بالصدقة فانها تکفر الخطيئة فان قس لابستودع 
دینه احدا و کان‌یتکلم بما یخفیععناه علیالموام ولایستدد که الالنخواس 
لباب (لآنی شر 

و كان تبع الملک‌ایضآممن عرف امرالنبي 8ا رانتظ رخرد جه لان‌قد وقع الية خبره فعرفه 
انه سیخرج‌من‌مكةبني بکون‌مهاجرته الي یشرب 

حدثنا ت بن الحسن بن احمد بن الول د قال حدثنا ع بن الحسن الصفار عن احمد 
بن عل بن عیسی عن الحسین بن على عن عمر بن ابان عن ابان رفعه ان تبح قال فی‌شعره __ __ 
برای روده‌هابقولات هم بست وبك شر بت دوغ آن‌هارا سیرا ب کند» هر کس تورا سر ز نش بچبزی 
کند درخودش هم مانند آن هت هر کس ستم ت گند ستمگری دریابده اگر بخود عدالت ورزیبالا 
دست هم برتو عدالت ورژده اگر چیزی نہ ی کنی بخودآغاز کن» آنچه بب#وری جع مکن و 
نباز نداری مخور اگرخواهی گنجی گزاری کارخودرا گنج کن خرجت را ازدیگران بازدارو ثروت 
دا با دیگران درمیان گزار تا آقای قوم خود گردی » باکیکه سر گرم‌کاریست مشودت مکن اگر 
مکن اگر چه باريك بین بود» با هراسناك مشورت مکن 
.که جزبا مش انی باز کرد چون ستیزه گنی عدالت 
باش» دین وسرخودرا بکسی امانت مسبار اگرچه بتو نرديك باشد 
ژیزا اگر این کاررا کردی همیشه ترسانی » امانت دارمختار است که وفاکند با تخلف ورزد وتا 
زنده‌ای اورا بنده‌ای» اگربر تو جنایت کند خودت سببی واگر وفاکند او سنوده است نه‌تو بر توباد 
صدقه زبرا کفاره گناه شود“ خود فس راز دینشر! بکسی نیبرد وسخن دا مبهم ادا مبکرد که‌عوام 
نفییند تنها خواص وهم کیشان درك مقصود کنند. 


باب دوازدهم در شرح حال تبع پادشاه یمن 
تبم بادشاه یسن نیز از کسانی بود یغمبر را شناخته بود و انتظار ظبور او دا 
ت ی 3 



























داشت زبراغبر او دا دريافتة بود و میدانست که بزودی از مکه پیغبری بیرون شود که پشرب 
مپاجر نشین او باشد 


۰ ابان در حدیت مرفوع ی گوید تبع داجم بة پیقمبر اسلام این شعررا سروده 








۳۳۷ 


حتى اناني هن قربظة عالم حبر لعمرك فى البهود هسور 
قال اذدجر عن قرية محجوبة لثبی مکة من قریش مبندی 
فعفوت عنم عفو غیرمثرب و ترکتیم لعقاب یوم سرهد 
و ترکتپا له ارجو عفوه يوم الحساب من‌الجحيم الموقد 
و لقد ترکت له بپا من قومنا نفرا ادلی حسب د ممن بحمد 
نفرا یکون النصرفى اعقابیم ارجو بذاك ولب دپ غل 
ماکنب احسب ان یتا ظاهرا له في بطحاه مكة یبد 
قالوا بمکة بيت مال داثر و کنوزه من لژ لژ و زبرجد 
فاروت امرا حال ربی دونه د اله يدفع عن خراب المسچود 
فترکت ها املته فه لبم د ترکتهم مثلا لاهل المشهد 


قال ابوعبدالة ی قد اخبر انه سیخرج من هذه يعني مکة نبي تکون مهاجرته الي بشرب 
فاخذ قوما من اليمن فانزلیم مع الیهود لینصروء اذا خرج ففي لک شعر 

۱ - تا از طائفه يهود بنی قربظه بك دانشمند حبری نزد من آمد ‏ که بجان تو ددمیان 
يهود بزر گوار بود 

۲ س گفت بر کنارشو از شهری متحصن - که از آن بیضیریست ازقریش راهنا 

۳ - من از آنها در گذشتم وبترب نقواستم - و آنها را برای روزسرمد وانبادم 

4 - پثرب دا برای دا ترك کردم و امید عفو او را دارم - در روز قيامت از 


دوزغافروخته 

۰ - در آن چندتن از قوم خود را بجا گذاشتم - که خانواده داد بودند و کسانی 
قابل ستایش 

٩‏ - افرادی که نژاد باری کننده بیاورند - و با این عمل امیدوارم مزد ازبروردگاد 
محید بگیرم 


۷ - من‌گمان ندارم که خانه درخشان - خدا در در مکه‌محل پرمتش گردد 
۸ - گفتند در مکه یك خزانه دارائی کهنه ایست - و گنجهای‌آن از در و زبرجد است 
٩‏ - من قصدی کردم که پروردگارم جلوش را گرفت - و خدا از وبران کردن مسجد 


دفاع میکند 
۰ - من هم آرژری خود دا بآتها واگذاشتم ے و آنها را نمونه اهل زپارتگاه 
مکه قرار دادم 


امام ششم‌فر مود خبرداده است که از این شهریعنی مکه پیشبری بیرو ن آید که بثرب هجر تگاه 
اواست بہمین جپت جممی اژاعراب یمن را در آنجا بایبودان صکنی‌داد تاموقعیکه پیذببر مبعوث شود 
اورا باری کنند ودراین باه هم شعری گفته 








۳۷ 


اثبدت على أحبدا انه رسول من اله بارى. النسم 
فلو تة عموی. الی. رد لکنت وذیراً له د ابن عم 
و کنت عذابا على المش ر کین اسقیهم کاس حتف و غم 


حدثنا ابي ره قال حدتنا علي ین ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهیم بن 
عبدالحمید عن الولید بن صبيح عن اني عبدال ئ قال ان تبعاً قال للاوس والخزرج کونوا هپبنا 
حتی‌بخرج هذا الني اما انافلوارر کته لخدمته لخرجت معه 

حدثنا احمد بن عل بن الحسين البزاز قال حدثنا غل بن يعقوب الاصم قال حدتنا احمد 
بن عبدالجبار العطاروى قال حدتنا يونس من بكير الشيباني عن ز كربا بن بحبى المدني قال 








وکان عبداله‌طلب و ابوطالب من‌اعرف العلماه د اعلمهم بدان انب باتو و کان بکنمان 
لک عن الجهال واهل الکفر «الضلال 
حدثنا علي بن احمد بن تل را قال‌حدننا احمد بن یحی بن 





ريا الفعطان قال حدئنا 
ع بن اسمعیل قال حدننا عبداله بن عل قال حدانی ابي قال حدئنی البیثم بن عمرد العزنی عن 
ابراهيم بنعقيل الهذلي عن عكرمة عن ابنعباس قال كان بوضع اعبداله‌لاب فراش فىظل الکمبة 
لابجلسعلیه احد اجلالا له د کان‌بنوه یجلسون حوله حتیبخرح عبداامطاب‌فکان ر سول له 1 
یخرج د هو غلام فیمشی حتی بجلس علی الفراش فیعظاءون ذلک اعمامه و يأخذونه لیژخروه 

۱ - گواهم براخید که او = فر 


بانب خدای آش ده در مردم است 






اناد و :سر عماو خواهم بود 
۳ - ومن عذاپ بر باشم - وجام مرك و اندوه بکام آنیا بریزم 
۰ امام ششم فرمود + تبح ب ارس وخزرج سفارش کرد که همین جابما نید تااین‌پیتفبر 
ظاهرشود ۰ من هم اگرزمان اورا درك کردم باوخدمت میکنم و بااو بیرون 
امرتبع برشما اشتباه نشود » اوسلمان بود 
باب سیزدهم 
عیدا لطاب وا بوطالب از همه داتشمندان 
این موضوع دا ازجهال اهل کفر وضلال بتهان میدا 
۰ ابن عباس گوید برای عبدالمطلب در سایه خانه کمبه سندی میانداختند و باحترام او 
هیچکس روی آن نی تشت + فرژندانش گرد آن انجمن میشدند تا عبدالمطلب بیرون آید + 











۰۰ا بن عباس گفت 









پیغمبر دانا تر بودند واودا بهتر میشناختندولی 





رسولخدا ص بسر بچه ای بود که ازخانه ببرون میآمد و راه میرقت تابر آن مسند می نشت ۰ این 





(va) 
فقول لهم عبدالمطلب ازارای ذلك منهم دعوا ابني فواله ان له لشاناً یم اني اری انه ساي‎ 
علیکم بو و هو سیدکم اني آری عزته عزة تسود الاس‌تمیحمله فیجلسه‌معه و بدسح ظبره و بقبله‎ 
دیقول مارأبت قبلة من هواطیب منه ولا اطبر قط ولا جسدا الین منه ولا اطیب منه نم یلتفت الى‎ 
بي‌طالب ذلك ان عبدانة و ابوطالب لام واحدة فیقول يا اباطالب ان لهذا الفلام لشانا عظیسا‎ 
فاحفظه و استمسك به فانه فرږ وحید وکن له کالام لا توصل اله بشيه بکرهه نم یحمله علی‎ 
عنقه فیطوف به آسبوعا فکان عبدالمطلب قد علم انه یکره اللات دالعزی فلا بدخله علییما فلا‎ 
نمت له ست سنین مانت امه آمنة بالابواه بين مكة والمدينة و کانت قدمت به على اخواله من بنی‎ 
عدی فبقي رسولانة یتقو بتیما لا اب له دلا ام فازداد عبد المطلب له رقة و حفظا وکانع‎ 
هذه حاله حتی اور كت عبداله‌طلب الوفاة فيعث الى ابي طالب د ج علي صدره في غمرات الموت‎ 
د هو ببكي دباتفت الى ابي‌طالب و یقول با اباطالب انظر ان تکون حافظا لمذا الوحيد الذى‎ 
لم يشم رائحة ابیه دلاذاق شنقة امه انظر با اباطالب ان يكون من جسدك بمئزلة كبدك فاني‎ 
قدتر کت بنی "هم و ادصبتك به لانك من ام ابی با اباطالب ان اود کت ايامه فاعم اني کنتمن‎ 
ابصرالناس‌واعلم الناس به فان استطمت ان تتبعه فافمل و انصرء بلسانك د بدك و مالك فانه د اله‎ 


موضوع برعموهایش گران میآمد او را میگرفتند که واپس کنند هر گاه عبدالمطلب میدید میفرمود 
دست اژپسرم بداربد » بخدا اورا مقام بزرگی خواهد بود وروژی‌آید که برهمه شا ها آفا باشد » 
من جبهه اورا جبپه آقائی برهمه مردم مینگرم » اورا با خود میبرد وباغود بر آن مسند 
دست به پشت او میکشید واورا میبوسید ومیفرمود من هر گز بوسه ای‌باین باکیزه ای و خوشمزه‌ای 
ندیده‌ام ۰ تی باین رمی و پاکی ندیده‌ام سپس رو بابیطالب میکره چون اببطالب و عبدا پدر 
پیغ‌بر از یك مادر بودند و میفرمود ای ابی‌طالب این بر چه مقام بزرگی خواهد داشت ۰ او دا 
نگېدار وباو بچسب او نها ویگانه است » چون مادری بوی مهر بان باش مبادا چیزی که بدش آید 
بوش رسد » سپس اورا بشانه خود میگرفت هفت بار گرد خانه که طواف میکرد ؛ عبدلمطلب 
میدانست که از لات و عزی بدش مبآید واورا نزدآنها یبرد ۰ چون شش سالش شد مادرش در 
مکه و مدینه وفات کرد ؛ در سقربکه او را برای دیدن‌اخوال خود که بنی عدی بودند 
3 برده بوده آژاین تاریخ پیفبر پدر و مادرخود هردو داازدست‌داد ولی عبدالبطلب نبت باو 
مپربانتر ونگهدار ترشد » باين وضع بود تا وفات عبدالنطلب رسید : ابوطالب را خواست ومعد 
روی سنه اش بود وبا مرك دست بگریبان گردیده و گربه میکرد باایتحال متوجه ابوطالب بود و 
میگفت ای ابوطالب خوب متوجه‌یاش که‌نگهدار این بیکس باشی که نه بوی بدراستشام کرده ونه مد 
مهرمادر چشیده : ای |بوطالب متوجه باش که اورا نسبت بتن خودچون جگربدانی » من همه بسرانم 
دا واگز اروم واورا بتو میسپارم زیر اتوازماد پدراوهستی » اگردودان نبوتش‌رادرك کردی‌بدانکمن 
آزهمه‌مردم پیقام او بینا تروداتاتر بوده‌ام واگر توانستی بیرواوباش وبا زبان و دست ونروت او دا 








نید و 




















)۳۸۰( 

میسودکم ویملك مالم یملك احد من بني بائي با اباطالب ما اعلم احدا من آ بانك مات عنه ابوه 
علی‌حال ابیه ولا امه علی حال امه فاحفظه لوحدته هل قبلت دیتي؟ فقالنعم قدقبلت و اله علی 
بذلك‌شمیدفقال عبدالمطلب فمدیدكالی فضرب,د ءعلی‌بده تقال عبدالهطلب الان‌خذف‌علی‌الموت‌ثم 
لمبزل بقبله‌ویقول‌اشمداني ام اقبل احسا من‌ولدی اطیبریحاءنك ولا احسن«جهاهناكهیتني ان‌یکون 
قدبقي حتی‌بددك زمانه فساتعبدا لالب وهوابن‌تمان سنین قطمه ابوطالب‌الی‌نفسه لایغارقه ساعة 

من لیل ولانہار و کان ینام معه حتی باغ لاباتمن عليه احدا 
حدئنا ‏ احمدبن غلبن الحسین بن البزاز قالحدثنا غلبن بعقوب الاصم قال حدتتااحمد 
بن عبدالجبار المطاردی قال حدننا بونس بن بکیر عن غلبن امحق بن بشار العدني قالحدتا 
المبای بن عبداله بن سعید عن بعض اهله ( اصحابه خل ) قال کان بوضع لعبد المطلب‌جدرسول 
اله 805485 فراش فى ظل الکمبة فکان لایجلس علیه‌احد من بنیه اجالالا له و کان دسول‌اله 1005 
ياني حتی بجلس علیه فیذهب اعمامه بژخردنه فیقول جد عردا لمطلب دعوا بنی‌فیه‌سح‌ظهرهوبقول 
ان لابني هذا لشانافتوفي عبد المطاب د الثبي بات ابن تمان سنین بعد عام الفیلثمان‌سنین 
حد نا علي بن احمد (رض) قال جدتنا امدین‌بحبی قال حدثنا غلبن اسمعیل فال‌حدنثا 
عبداله بن ن قال حدتنا ابي عن خالد بن الیاس عنابي بکر بن عبداله بن ابی جهم قالحدئنی 
ب 








ابي عن جدی قال معت ابا طالب بحدث عن عبدالمطاب قال با انا نام فی‌الحجر وداي 





اورا اور بادیکن: بعه بدا | سوگند از براش رفا آقا شود وسلطنتی بابد که هبچکدا از اولاد پدرانم 

نداشتند, ای | بوطالب من هیچکس از پدر ان‌خودرا نیداتم که‌پدرش‌چون در او مرده باق مرف 
چون مادر اوتنہائی اورا درنظر بگیر اورا حف کن آبا وصبت مرا پذیرفتی؟ گفت آری پذبرفتم و 
خدارا بر آن گواء گرفتم » عبدالمطلب گفت دستت را بمن‌بده و با او دست داد وقرار را محکم کرد 
عبدالمطلب فرمودا کنون مرك‌برمن آسان شده سپس بی دربی پیشمبردا میبوسید ومبگفت من‌شاهدم 
که هیچکدام ازفرز ندان خودرا نبوسیدم که از توخوشبوتروخوشرو تر باشنده و آرژو ميکر د که کاش 
انه نا زمان تورا درك میکرد پیغمبر هشت سال داشتکه عبدالمطلب در گذشت وابوطالب اورابا 
خود داشت ویکاعت از شب وروژاژاوجدا نمید و در کثار او میخوایید و هیچکسرا نبت باو امین 
نمیدانست.. عبداین سعید از پعضی خاندان خود نقل کرده که برای عبدالمطلب جد رسولغدا (س ) 
مسندی درسایه کمبه بودکه باحترام وی هیجکدام از پسرانش بر آن نمی نشتند, رسو لخدا میآمد و 
بر آن جلوس مبکرد» عموهایش اورا پس‌میکردنده جدش عبدالبطلب میفرمود پسرم را واگذارید 
دست بسر وبارش میکشید ومیفرموده این رمن مقام خواهدداشت عبدال‌طاب هدت سال پس از 
عامالفیل مرد وپیغمبر هشت‌سال داشت: 














عبداین ابیجیم گوید پدر‌ازجدم 


میگفت که شنیدم|ابی‌طالب ازعبدا لمطلب حدیث مبکرد 
که کت دراین مبان که من درحجرخواب بودم خوابی دیدم که مرا بپ راس انداخت ردای خزگ بر 





(anl 

ھالتنی فاتیت کاهنة ش د علی معلرف خز و جمتي تضرت‌منكيي قلمانظرت إلیءرفت‌فی‌وجهی 
التغير فاستوت و أنا بومئت سيد قومي ققالت ما شأن سيد العرب متغير اللون غل را بهمنحدتان 
الدهر ديب فقلت لها بلى آني رايت البلة انا ناثم في الحجر شجرة قد نبتت على ظپری قد تال 
راسا د ضربت اغصا با الشرق والفرب ورأيتنودا بظهرمنها اعظم من نور الشمس سبعین فا 
و رأيت العرب والمجم ساجدة لها وهی کل بوم تزواو عظما ونورا د دأبت رهطا من‌قرش‌بریدون 
قطمہا فاذادنوا منہا آخذهم شاب من احسن الناس و جما رانظفیم یاب خذهم د بکسرظبورهم 
و بقاع اعینیم فرفعت بدی لاتناول غصنا من اغصانها فصاح بی‌الشاب و قال ملا لیس لك منبا 
ة منى فقالالنصيب لهژلاء الذين قد تعلقوا بها و سيمود ابا 
فانشبهت مذعوراً زعا متغير اللون فرايت لون الكاهنة قد تفیرم قالت لثن صدقت دؤباكليخرجن 
من صلبك ولد بملك الشرق و الفرب نيبا في النای فسری عنى غمي فانظر يا أبا طالب لملک 
تتكون أنت قکان أبوطالب يحدث الناس بهذا الحديث والنبي "5# قد خرج و بقول كانت الكجرة 
با الامين فقبل له فلم لم تؤمن به قال للسبة والعار قال ابوجمفر غلبن على مصنف هذا 
لکتاب (ر) ان آباطالب کان مؤمنا و لکنه يظهر الشرك د يستر الايمان لیکون اشد تمکنامن 

نصرة رسول 3675 . 


حدلنا تبن الحسن (ره) قال حدئا عبن الحسن الصذار عن ابوب بن نوح عن العبای 











شانه داشتم که پیش زن کاهنه ریش رفتمه چون مر ادید» رادید دررارهم دیگر کونیفهمیدوخودرا[ماده 
ر آنروز بزرك فوم خود بودم» گفت چرا دنك آقای عرب بربده است ۲ مگر ناگوادی دخ 
داده» گفتم آری من‌امشب‌درحجرخواب دیده‌ام که گویا درختی درب 
شاخه‌هایش درشرق وغرب بازیده ودیدم از آن نوری ,دید شد که هفتاد برابر ور آفتاب بوده دیدم 
که عرب وعجم دربرابر آن بخاك انتاده وهرروز بزدگی وخرمي اوفزون گردده دیدم جمی ازقر یش 
میخواهند آندرخت را ببر ند وچون یکی از آنان مدان‌نزديك‌شود جوانی ازهمه مردم زیباثر و باك 
جامه‌تر آنپارامیگیرد وبشت آنهارا میشکند وجشم آنهادا بیردن رده من دست فر از بردم‌نایکی 
از شاخه‌های آنرا بگیرم آن جوان بسن فریاد زد بغودباش ورا در آن بهره‌ای نیست ۰ گفتم بپرء 
کیست؛ گفت بهره آنانیکه بدان ندوبدان باز گردنده من دل اژدست داده و ترسناكور نك 
پریهه ازخواب جستم‌دیدم رنك آن کاهنه پرید و گفت گر خوابت 
آید ومالك شرق وغرب گردد ودرمیان مردم پیفمبری کنه | 
ابوطالب وابای شابد آن فرزند تو باشی» ابوطالب بعداژ ب 
میکرد ومیگفت بخدا این درغت همان ابوالقاسم| 
ربش بسن دشنام میدهند ومر اننگین مبکنند. 
[بوجمفر محمدین علی مصنف این کتاب گوید ابوطالب مزمن بود ولي بامث ر کین‌اظهارهمکاري 





روید وسرش بآسمان وسید و 











راست باشد از بشت تو فرژزندی 
عقده اندوهم گشوده شد» ای 
بیضبر این‌حدیت را برای مرد‌تقل 
ت‌باو گفته شدیس جرا بوی ایمان‌نبیآوری؟ 















(Far) 

ان عأمر عن عاي بن ابي ساره عن تل بن مردان عن ابي عبدات لعا قال إنأباطالب اظهر الکفر 
و اسر الایمان فلما حضرته اوحى ان عزوجل الى رسولاله ب اخرج منها فليس لك براناصر 

فهاجر إلى المدينة. 
حدلثنا احمدین غل السانع قال حدنتا یبن ایوپ عن صالح بن اسباط عن اسمعیل بن 
ل و علي بن بدا ن الریع بن ل السلیعنسعدینطریف عنالاصیغ بن تان ال سمت 
أميرالؤمنين صلوا ات اله عليه بقول و اله ما عبد أبي ولا جدى عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد 
انى صنما قط قیل له فما کانوا يعبدون قال کانوا بصلون إلى الببت على دين إبراهيم 4# 


منکن 








حدئ) علي بن أحمد (ره) قال حدانا احمدین بحیی قال حدثنا عبن اسمعیل قال حدنا 
عبدال بن تی قال حدتنا ابی عن سعدبن مسلم عن قمار مولی لبني هخزرم عن سعید؛ 
عن أبیه عن ابن عباس قال سمت ابی العباس يحدث قال ولد لاني عبدالمطلب عبدالة فرأينا في 
وجه نورایزهر کنور الشمس فقال ابي آن لهذا اغلام (شاناعظيما قال فرأيت في منامي انه خرج 
من منخره طابر أبيض فطاد فبلغ العشرق دالمقرب تم رجع راجما حتى سقط على بيت الكبة 
بين السماه والارض و امتد حتى بلغ 
المشرق والمغري فلما نبهت سألت كامنة بلي موم فقالت لى با 
بخرجن من صلبه ولد بصب أهل اامشرق والمغرب تبعاله قال ابي فهدني مر بدا لی‌ان ازوج 
بآمنة و کات من اجمل نساء قرش و انمهاخلقا فلما مات عبدالة د ولدت آمنة برسول ا685 





ىمال 





فسجدت له قر بش کلها فینما الناس بتاماؤتة إذ صار نودا 








بای لان مدقت ر 





کرد وایمان خودرا مستورمیداشت تاب تر بتوا ندر سو اخدا(ص|)راباری کند ۰۰ امام شم فر مودا بوطاب 
اظپا رکفر ميکر د و ایمان‌خودر| بنہان‌داشت و جون‌مر کش درو سید خدایءزوجل بر سول اڈوحی کرد 
که ازمکه بیرون دوزبرا در آن یاوری نداری .. اصبخ‌بن‌تباته گویده شنیدمامیرالمومنین؛ (ع)مبفرمود 
بخدا پدرم واجدادم عبدالطلب و هاشم وعبد مناف هر گز بت تپرستیدنده هرش شد چه برستش‌میس 
کردند) فرمود پیرو کیش ابر اهیم بوی خانه کمبه نمازمیعواندند و بدان متسك بودند. عبدالبن 
عباسکوید از بدرم شنیدم میگفت چون عبدابْ بر ای‌بدرمزائیده شد دیدیم ازرخساره‌اش نوری میت بد 
مانند نو آفتاپ؛ بدرم گفت این بسر بچه مقامبزر گی خواهد داشت ؛ گوید درخواب دیدم کهازسوداخ 

بینی او پر نده سقیدی بیرون آمد وپرش کرد تا بمشرق ورب رسید وسیس بر گشت تا بر خانه کمبه 
افتاد رهمه‌قر بش بر ای‌او بخاك افتادنده دراین میان که مردم بوی متوجه بودند يك‌نوری شد در میان 














آسمان وزمین وهن شد تا برب ومشرق‌رسید" چون از خواب بیدارشدمتبیرآ نرااز کاهنهبنی‌مخزوم 
پرسیدم بمن گفت ای عباس اگر خوابت راست باشد از او پسری شود که اهل مشرن ومفرب‌پیروک 
او کنند ۰ 

درم گفت وضع عبدا برای من اهمت‌پیدا کردنا آمته 


ړا بزنی گر 





ین وخوش خلق‌ترین ز نان‌قر بش 
"آمدم دیدم همان نور درپیشانی اومی- 





و چون خودش مرد وآمنه رسو لغدا را زا 








(Far) 





بزهر فحملته و تفرست قي وجهه فوجدت ریح‌المسك و صرت‌کانی 





يحى فحداتني آمنة و قالت لي أنه لما اخذني الطلق و أشتدبیالامرهمعت 
جلبة و کلامالابشبه کلام ااومیین فرأیت علماً من سندس على قنیب من ياقوت قد ضرب بين 
السماء والارض و دأيت نورا يسطع من رأسه حتی بلغ السماء و رأيت قصود الشامات كلماشعاة 
نور و رأرت حواى من القطاةأمراً عظيما قد نشرت اجنحتها حولىورأيت تابع شعبرة الاسدية 
قدمرت و هى تقول آمنة ما لقيت الکهان والاصنام من دلدك و رأيت رجالا شابا من اتم الاس 
طولا د اشدهم بياضاً و أحسنهم تیا ها ظننته إلا عبدالمطلب قدونا مني فاخذ المولود فتال في 
فیه و معه علشت هن ذهب مضروب بالز مرد و عشط من ذهب فشق بطنه شقا ثم اخرج قلبه فشته 
فاخرج منه نکنة سوداه فرعي بها نم أخرج صرة من حربرة خضر آء نتحها فاذا فیها کالذدیسرت 
البيضاء فحشاء نم روم إلى ما كان د مسح إلى بطنه د استنطقه فنطق فام افهم ما قال الا انه قال 
في امان ال و حفظه و کلانته وقد حشوت قلبك إيمانا و حلما و بقينا وعلما و عفلا و حکسا 
فانت خير البشر طوبی لەن انبعاكوريللەنتخافاءنك ن 
ففتحمافاذا فیها خأنم فضرب به على كتفه نم قال امرني وبي ان انفخ فياك من روح القدس ففخ فيه 
والبسه قمیسا و قال هذا امانگ من آفات الدنیا فهذا ما رأب يا عباس بعينى فقال العباس و انا 





ج صرة آخری هن حريرة یضاء 






درخند اورا در آغوش گرفتم و رخسارهاي را نگ یستم‌در او بوی مشك بافتم وخودم از تندی بوی 
او مانند تیکه مشك شدې آمله برای من این داستان‌را گفت که چون مرا دردز انیدن گرفت و حالم 
سخت شده غوغا ونی بگوشم خورد که مانند سن آدمیان نبود در آن‌حال دیدم برچم سبزی بریك 
دسته‌ای از باقوت میان آسان وزمین برافراشته‌اندو نوری‌ازسر آن نا بآسمان بالا میرود و کاخ‌های 
شامات‌را همه یك شعله تور نگر پستم ودر اطراف خودیکدسته پرنده از نوع قطاة دور مرا گرفه 
و پر گشوده‌اند ودیدم کاهنه بنی اسد از برابرم گذشت و کفت ای‌آمنه میدانی کاهنها وبتهااژدست 
بسرت چه خواهند کشید و ديدم یك جوانی که آزهمه مردم بلند بالاتر وسفیدتر وخوش 
بگمانم عبد امطاب بود 
طلای زمردنگاری با 
را در آورد ودلر! شکافت وبا 












ستر بودو 
ويك 





يك من آمد و نوزاد را ازمن گرفت ودردهان او آب دهن اندا 
شانه طلا باخود داشت نوژادرا در آن نهاد وشکمش را شکافت ودلش 
نقطه سیاهی از ورد و دور انداخت ویکدستسال حریر سبز 
بیرون آورد وباز کردودرآن گرد سفیدی بود دلرااز آن پر کرد وست وبجای خو د گذاشتودستی 
روی شکش کید اورا بزبان آورد او سخ ن گفت ولی من نفهمیدم چه گفت جز آنکه اودر جرابش 
گفت درامان وحقظ و نگداری خدا من دلت را پراز امان و حلم و یقین و علم و عقل و حکیت 
کردم » تو خیرالبشری » خوشا پحال کسبکه بږو تو باشد ووای برکسیکه از تو تخاف 
ورزد» سس بسته دیگری از حربرسفید کشود ودرمیان آن مپری بود و شانه 























بش داباآن 
مور کرده سبس گفت‌خدایین دستور داده که ازروح لقدس درتو یدمم‌پس‌در اودمید وپیراهنی باو پوشانید 
وکفت این امان تو است از آفات رو گاد این است ای عباس کمن بچشم خود دیدم عباس‌گوید 





(raf) 
کتفیه فلم ازل اکتم شانه و نسيت الحدیث فام‎ 
اذکره إلی یوم اسلامی حتی ذكرني ر سول ال68‎ 


الاب الرابم شر 


و کان سیف بن ذی بزن عارفا بامر دسول | 


بوذ اقرا فکشف عن نوبه فا خانم النبوة 








چ وقد بشر به عبدالمطلب لما وفد عليه 

حر عبنعلی ما جیلوبه (ره) قال حدتني عم یغد بنابي القاسم عن عبن علي‌الکوفی 
عن علي بن حکيم عن عدروین بکار المیسی عن غدبن السایب عن ابي صالح عن ابن عباس و 
خداناعدین علی بن‌ممدین‌خانملبوفکی(لنوفلی خل)قال‌حدننا بومنصور عا بن احمدبن ازهرب 
قال حدئنا غدبن اسحق البصری قال اخبرنا على بن حرب قال حدنني احمدبن عثمان بن حکیم 
قال حدننا عمردین بکر عن احمدینالقاسم عن .ین السانب عن ابي صالح عن ابن عباس‌قال اما 
ظفر سیف بن بزن بالحبشة د ذلك بعد مولد النبي :0 اتاء وقد العرب و اشرافیا و 
شعراه‌ها بالتپئية و تمدحه و تذکر ما کان من بلائه و طلبه بثار قؤمه فاناه وفد من قریش د هعم 









عبدالمطلب بن هاشم د امية بن عبد شمش د بدا بن جذعان د اسدبن خوبلدبن عبدالمزی و 
وهب بن عبد مناف في اناس من دجوه قرإثز فقدموا عليه صنعاء فاستأذنوا فاذا هو في رأس قصر 
یقال له غمدان و هوالذی يقول فيه امية بى ابي الصلت شمرا : 

شرب هن عليه الاج هرتفا فی رای غمدان وارمنك محاللا 





در آنروز اقرا ر کردم و جامه‌اش‌را بالا زدم میان دو کتنش عهر نبوت را دیدم و مقام او دا 
پنہان میداشتم واصل این‌حدبث هم فر اموشم شدو بادم نبامد تاآن‌روز که مسلیان‌شدم دسولغدا آنرا 
بباد من انداخت . 
باب چهاردهم داستان سیف ب‌ذی‌یزن 

سیف بن ذک‌بزن هم پیفپر را میشناخت وچون عبدالمطلب براو وارد شده بود اورا برجوددی 
مژده‌داده بود. 








اینعباس کوید چون سیف‌بن تی یزن برحبشه پیروز شد دوسال‌بود که پیفمبرژائیده شده بوده 
نمایند گان و اشر افوشمر ای‌عرب‌دسته‌دسته بآستان سیف مرفتند و باومبار کباد میگفتند ومدحش میب 
کردند وقدا کاری اورا در باره عرب وخونغواهیآنان باد میکردند یك هبتت نمایندگی از فریش 
پیش او آمد که عبدالمطلب بن‌هاشم وامیةین عبذشمس وغبد اه بن‌جذعان و اسدین‌خویلد بنعبدالمزی 
و وهب بن عبد متاف ودیگران ازبزرگان قریش با آن بود این هیثت وارد صنعاه شدند و اجازه 
ومعلوم شد سیف در کاخ غمدان استراحت کرده»این‌هما ن کاځی استکه امیة بنا بی- 
الصلت در باره آن‌گفته. 
پنوش بر تو گوارا باد بر سر تسو تاج بلندیست 
در رآ غمدان خانه‌ای داری که فرودگاه همه مردم‌است 

















(faa) 
فدخل علیه الازن فاخبره بمکانهم فاذن لهم فلما دخلوا علیه ونا عبدالمطاب منه فا‎ 
في الکلام فقال ان كنت ممن یتکلم بين یدی الملوك فقد اذنا لاك قال فقال عبد المطلب ان اله‎ 
قد احلك ایپا الملك محلا رفیعا صعبا منیا شامخا یاذٍخا د انبتك منبتا طابت ارومته و عذبت‎ 





جرئومته و ثبت اصله و بسق فرعه في اکرم موطن و نونج و احسن معدن و انت ابت 
اللمن ملك العرب و ریعها الذی بخصب به و انت ابا الملك‌رای العرب الذی له تتقاد دعمودها 
الذی علبه العماد و معقلما الذی تلجاء إليه العباد سلفك خير سلف و انت لنا منهم خیرخاف‌فلن 
خمل من انت سلفه وان بهلك من انت خلفه نحن ابا الملك اهل حرم اله وسدنة ببته اثخصنا 
إليك الذی‌ابپجنا من کشف الکرب النی فدحنا قنحن وفدالتهنته لاوفد المرزة قال و ایهم ات 
ايها النتکلم قال انا عبدالمطلب بن هام قال ابن اختنا قال نعم ادن فدنا منه نم اقبل على القوم 
و ءلبه فقال رحبا واهلاوناقة و رحلا و مستناخا سلا د ملکا ربحلا یعطی عطاه جزلاقد. سمع 
ااملك مقالتکم و عرف قرابتکم و قبل وسیلتکم فانم اهل اللیل و اهل النهار واكم الكرامةما 
اقمتم دالحبا إؤاظمنتم قال نم انهضوا إلى دادالضيافة «الوقود فاقاموا شهر الا بصلون إلبه ولایاذن 
ص بالانسراف نم اتبهلهم نتاهة فارسل لیعبدالمطلب فادنی مجلسه و اخلاه ثم قال له با 

دربانش نزد اورفت و آنهارا معر فی‌کرد وبآنبا اجاژه‌ورود داد» چون نزد اورفتندعبدالطلب 
نرديك وی رفت واجاژه سخن خواسته گفت اکر و از کسانی هستی که لیاقت دار ند بیش بادشاهان 
سخن گویند ما بتو اجاژه دادیم گوبد عجدالبطلب گفت پاذثاها بر استی خدا بتو «قام بلند ومحکم 
و منبم وشامخ وبزرکی عطاکرده تورا ازخاندانی بر آورد که(ملش 
بیخش برجا است وشاخه‌اش برملا دروطنی گرامی ومنزلی,ا کیز‌ومعدنی نیکو ؛ اژنفرین بر کنادی 
وبادشاه عر بی و بوار خرءآنائی که بدان فراوانی باینده پادشاها توسرورعربی که طوق انقیادت در 


گردن کرده‌اند و ستون محکم عربی که بتو تکیه زد ئی که بندگان همه بدان‌بناهنده‌اند 
آبان آنکه تواش پدر بای بی‌نام نباشد و آنکه 





است ور بشه‌اش ثا بناك 












پدرانت بهترین پدران بودند و تو بهترین جاتو 





تواش پسرف هر گز سپری نشودبادشاهاما اهل‌حرم خدالیم ویاسبانان خانه او خرسندی E‏ 
نی که ما همه را اندوه دار کرده بود مارا بآستانث و کسیل داشت » ما هیأت مبار کیاد گوئیم 
ا 


میت کف غود 









ميان دیگران مەرفی کن »گەت من عبد!امطلب بن هاشم هستمه گفت 





خواهرزاده‌ماگەت آری گفت نزديك با نزدیت اورفت و او روک بپمه کرد و گفت مرعبا و اهلاو 
ناقة ورحلاو مناخ سولاوملکاو تعلایعنی عطای‌تر وان گفت با 
شمارا فیسید واسطه شارا ,ذیرفت شا هم اهل شر کت درشب ن 


گفتار شمارا شنید و خویذاوندی 





نبنی هستید وهم محفل نشینان روز 
تا اینجا ببانید گرامی هتید چون کوج گند عطایواف بر بد گوید سپس آنبارا بسپسانضانه‌بردند 
ویکماه ای کردند در ابتمدت نه دسترسی خود او داشتند ونه اجاژه‌مراجت: پکروز ماد آنها 
افتاد وعہدالمطاب را خواست واورا پپلوی خود تشانید ومجلسرا خلوت کرد باو گفت ایعېدالمطلب 








(fA) 
عبدالممللب انی مفوض (مقض خ ل ) إليك من شر علمی امراً مالو کانغبركام ابح له درکن‎ 
رأيتك ممدنه فاطلعتك عليه فلیکن عندك مطویاً حتی باؤن اله فیه فان امره‌بالغ امره انی‌اجد‎ 
فى الکتاب المكنون والعام المخزون الذى اخترناء لانقسنا د حججنا رون غيرنا خبرا عظیما و‎ 
خطرا جسیما فيه شرف الحیوة د فضیلة الوفاة للنای عامة و لرهطك کافة و لك خاصة فقال عبد‎ 
المطلب مثلك ایپا الماك من سر د بر فما هو فداك اهل الوبر زمراً بمدذمر فقال |زاولدبتهامة‎ 
غلام بين کتفیه شامة كانت له الامامة و لکم به لز عامقالی يوم القيمة فقال له عبدالم‌طلب‌ابیت‎ 
اللمن لقد ابت بخير ما آب بمثله وافد و اولا هيبة الملك و اجلاله د اعظامه لسألتهعن‌مسارنه‎ 


ایاکها ازداد به سرورا فقال أبن ذی بزن هذا حینه الذی بواد فیهاوقدولدفیها سه تل بموت‌ابوهو 





امه و یکفله جدهءعمهوقدولدسرارا اله باعثه چرارا و جاعل له منا اتسارا لیعزبېم اولیاژه د 





پذل بهم اعداژء بذرب بهم النای عن عرض و تستبیح‌بیم کرائم الادض بکسر الاونان و بخمد 
اللیران و يعبد الرحدن د يزجر الشیطان قوله فصل و حکمه عدل یامر باامعروف و یفعله وینی 
عن المنکر و ببطله فقال عبدالمطاب ابا الملك عز جدك و علا کمباك د وام ملككوطالءمرك 
فهل الماك سارى بافصاح فقد اوضح لى بعش الایضاح فقال !بن ذی بزن والبيت ذک الحجب و 
من رازی دابتو میسپارم که اگر جز تو بوک برای آو روا ننیدانستم وای تورا اهل آن دیدم واز آن 
مطلع میسازم باید نزد تو سر بسته بماند تاخدا اذن آنراصا ر کند خدا کار خودرا انجام خوامدداد 





ما درکتاب مکنون و دانش؟ نوفه که برای خود برگزیدیم و از دیگران باز داشتبم غبری 
عظیم و پیشآمدی بزرك درك کردیم که در آن برای همه مردم شرافت زندکی و فضیلت مرك است 
خصوص برای طائفه تو وشخص خودت بدا لمطلب گفت پادشاها تو تمونه کامل خوشی و بای هسنی 
1 ۲ کفت چون در تيا 
که میان‌دو کنفش ن اواست وبیشواتیتاروز قبامتازٍ آن شما است»عبد ال طلب 
گفت از نفرین بر کناد باشی» من باخبری بر کردم که هیج ۵ نکشه و اگر 
هیبت پادشاه واحترام واعظام او نبود از این داز گوتی وی برسثی میکردم که شادی وی بیغزاید 
بس سف بن ای بز ن گفت! کنوننو قنیاستکه بد نیا یدیا 
وجدوعش اورا سربرستی کنند: بنپانی متولد شده و خدا اورا آشکارا میمون کند واژطائته ما 
بر ای او یادانی آماده کند تادوستان 
آنان مردم‌را س ر کوب کند وز 
خاموش ساژد خدا را ببرسند وغیطان‌را براند 
وادارد وخود ,دان عمل کند واژزغتی جلو گیرد آنرا تیاه سازد عبدالمطلب گفت پادشاها بختت بلند و 
مسکن است با 
توضیح دریافتم ابن ذی یرن گفت ,همانعانه که پرده‌ها برآن اقکنده‌اند و بآن نشانهه! که هب 








فرژ ندی ژانبده شود 





آمابنده‌ای با آن 








ش محمد است و پدز ومادرش ,مجر ند 





درا بوسیله آنپا عزیز گرداند و دشمنان‌خودرا خوارهاژدبنیروی 
ژمین را مباح سازد بتهار! بتکند و آتشکده‌ها دا 


ارش قاطم است و حکمش عادل بخوشرفتادی 
















گامت فراز وملکت هيه وعمرت «راز تا ندازه‌ای 





(Fay) 
العلامات على النصب انك با عیدال‌طلب لجده غبر كذب قال فخر عبدالمطاب ساجدا فقالله ارفع‎ 
دأسك:لج‌صدركدعلا امرك فہل احست شیثا مما ذکرتۀ فقالکان‌لی‌ابن و کنت بهمعجبا و علیه‎ 
رفیقا فزدجته بکریمة من کرایم قومی اسمها آمنة بنت ذهب فجامت بتلام سیته دا ماتابوه‎ 
و امه و کفاته انا و عمه ققال ابن ذی بزن ان النی قلت لك كما قات لك فاحتفظ بابنك واحذر‎ 
علیهالیپود فانیم له اعداء دان یجمل ال لهم عليه سبلاه اطو ما ذکرت لاك دون هژلاه الرهط‎ 
الذین معك فانی لست ان امن ان تدخلهم النفاسة من ان تكون له الرياسة فیطلبون له الغوابلو‎ 
ینسبون له الحبابل وهم فاعاون او أبنائهم و اولااني أعام ان الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت‎ 
بخيلي و رجلي حتی اصیر بيثرب داد علکه نصرة له لکنی اجد في الکتاب الناطق و العام السابق‎ 
ان پثرب داد ملکه و بها استحکام آمرء و هل نصرته و موضع قبره واولا اني اخاف فیه داحذر‎ 
عليه العامات لاعلنت على حدا: ةسنه أمرء في هذا اوقت ولاوطأت اسنان العرب عقبه و لکني‎ 
صارف إليك عن غير تقصير هني بمن همك قال م أمر لكل رجل من القوم بعشرة أعبد و عشراماه‎ 
وحلتین (جلس څل ) هن البرود و مائة من الابل د خمسة أرطال ذهب و عشرة أرطال فضة و‎ 
كرش مملوة علبراً فال و أمر لعبد المطلب بعشنرة اضعا ذلك و قال إذا حال الحول فأنني فمات‎ 
ابن ذک يزن قبل ان بحول الحول قال فکان الب کنیا ما قول يا مشر قرب لینانی‎ 

















کردهاندای مہدالمطاببیددوغ توخود جد او باشی؛ گوید عبدالمطلب برودرافتاد و جد 
گفت سر بردار سینه‌ات خنك باد و کارت برمراد آیا از آنچه کفتیم درمکه‌چیزی بدست 
گفت مرا پسری بود که بسیارش پسندیده و براو مپر بان بودم بکدختر پاکیزه سیر از 





بوک بزنی دادم که نامش آمنه بات وهب‌است؛ بسری آورده که اورا محمد نامبدم: پدر ومادرش‌مردند 
و من وعمو بش او راسر پرستی کنیم ابن‌ذی بزن گە تآ نچه بتو کفتم‌همانست که کمتم پسرت‌رانکنداری 
کن‌واز نسبت‌بوی‌درحذر باش که‌بپود دشمنان او یند وخدا برای آنما راهی نسبت وی ندهد و آنچه 
نیستم که رشك‌رباست[ نپاراو اداردنا بر ایوی مکر اندیشند 
کاررا خواهند کرد واگر نه آنکه میدائم بیش از بعثت او 
ویثرب‌را «قرسلطات خود مینمودم و او را باری میکردم 
دلی من‌در کناب ناطق وعلم سابق یافته‌ام که بثرب مقر سلطنت او است درآ نجاکارش استواد شود 








کفتم ازهب‌فران خود : 
و دام کسترند و آنان یا فرز ندا 
مركمرا دررباید باسواره‌و پیاده‌خود میا 





ان 





انصارش بدست ید و قبرش‌در 7 نجا اشد واگ نهآن بو دکه‌از آفتو زار اومیتر سم هما کنون در آغاز 
عمرش نبوت اورا اعلام میکردم وعرب را بدنبال او میکشاندم ولی من اینکاررا بدون تقصیری در 
باره همراهانت بتو حواله میکنم . 


سپس دستور داد بهر کدام از ا 





ین هیکت قریش ده بنده » ده کنیز دوحله‌از برد وصد شتر و نج 





رطل طلا وده رطل نقره و يك روست برازعنیردادند و بشخس عبدالبطلب ده برابر آن داد و 
چون سال بگردد باز نزد من با ولی بیش از اتما‌همانسال ۱ب 
میگفت ای‌گروه قریش هیچکدام ازشماها بواسطه عطای فراوان شاه مورد رشك من نیستید زرا 





:ی بزن مرد عبدالءطلب سیئر او قات 








(FAA) 
رجل منکم بجزیل عطاء الملك د ان کثر فانه لی نفاد ولکن‌یغبطتی بما ییقی لی و لمقبی من‎ 
بعدی ذکره و فخره و شرفه و[ذاقیل متی ذلك ؛ قال ستعلمن ( متعلمون خ ل ) ما آقول ولو بعد.‎ 
: حین و في ذلك بقول اعية بن عبد شمس بذکر مسیرهم إلى ابن فی یزن‎ 








النصح تحمله المطایا على اکواد اجسال ونوق 
مقلقلة _ مرافتتبا تعالسی إلى صنعاء عن فج عميق 
تام بنا ابن ذی بزن و تفري ذوات بطونها ام الطریق 
وترعیمن محابله(یخا یله خل) ب مواصلة الرمیش إلى بروق 
فلما وافقت صنعاء صادت بداد الملكه الحسب العریق 
إلى ملك يدر لنا العطایا بحسن بشاشة الوجه الطلیق 


الباب الاس شر 

و کان بحبراء الراهب ممن قدعرف النبي کل بصفته د نعته د نسبه و اسمه قبل ظپوره 
بالنبوة و كان من المنتظرين لخروجه 

حدثنا احمدبن الحسن القطان و ءلي بن احمدین غل د تبن احمد الشامى ( الشیبانی 
خ ل) (دناقلوا حدتئنا بوالعبای آحمدین ن قال حد؛ بن إسمعيل_ 
فانی مشود ولی غبطه بمن درا 
میمانه وجون گفته میشد کی باه مک باش دکة که کویم ال کر از 
زمانی باشد در باده این مسافرت که امیین عبدالشمس این شعررا گفته و دفتن نزد این‌ذی‌بزن 


دا بیان کرده 
= 


















خواهی دا با خود بردیم و پاکشان آن ر حمل میکردند - بر دوش سره شتر و 
ماده شتر ان ۰ 
۲- شنابانه منزل میبر بدند و میگفتند یبا - بوی‌شهرصنماه ازدرعیقمکه 


۳ - تصد کن ما ر! پایین ذی بزن برسانی و دهبری کنی ب شترانی که مکمشان ب-زمین 
سائیده شود ۰ 





٤‏ -و از گرفتاریهای خود اميد روخنی دارند - ایکدیگر 

۵ ب چون بصنماء رسیدندوارد شدند - پدار سلطنت و خاندانآ برومند سابقه‌دار 

+سیپادشاهی که میبارد برما بخششهارا- باخرمی‌وخوشدلی‌وروی‌باز 
باب پانزدهم در داستان بحیرای راهب 
ا دام از کانی‌بود که پیغمبر(ص) را بصفت ونشانه ونواد ونام پیش از ظهود نبوتش 
شناخته ومنتظر بعت او بود. 

ابوطاب فرعو من سال هشتم ولادت یشبر میخواستم برای تجارت بشام بروم هوا بیار 

ان من گفتند در باره محمد چه می‌کني و او 





گرم بود »غرم سفر کردم مردانی از 





(raa! 
البرمكي قال حدانا عبدانة بن عل قال حداتنا أبى عن الهيثم عن عبن السائب عن أبي صالح عن‎ 
ابن عباس عن آبیه المباس بن عبداامطلب عن ابى طالب قال خرجت إلى الشام تاجرا سنة ثمان‎ 
) من مولد النبي 5085 و كان في أشد ما یکون من الحر فلما اجمعت على المسير ( السیرخل‎ 
قال لي رجال من قومی ما تریدان تغعل بمحمد د علی من تخلفه فقلت لا آرید آن اخلنهعلی‎ 
آحد من النای اریدان یکزن همی فقيل غلام صفیر في حر هثل هذا تخرجه معك قلت داك لا‎ 
یفادقتی حیت ما توجیت بدا فانی لاوطي له الرجل فذهبت فحشوت له حشية کساء و کناناو‎ 
کنا رکبانا کثیرا فکان واه البعیر الذی علیه چم آمامی لایفارقنی‌فکانیسہق ال رکب کلم‎ 
فکان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة تلج فتسام عليه فتقف على راسه لانفادقه و‎ 
كانت ربما امطرت علینا السحابة بانواع الفواکه وهی تسیر معنا د ضاق الماء بنا في طریقنا حتى‎ 
كنا لانصيب‌قرية إلابدينادين و کناحیت‌ما نزلناته‌تلی» الحياض و بکثر الماء د تخضر الازش فكنا‎ 
في کل خصب و طیب من الخبر د کان معنا قوم قد وقفت جمالهم فمشى |لیها رسولاله 4ة و‎ 
مسح بده عليما فسارت فلما قرينا من بصرى ااشام إذا نحن بصومعة قد اقبلت تمشي كما تمشی‎ 
الدابة السربعة حتی إذا قربت منا وقفتو إذا فيا راهب و كانت السحابة لانفارقد-ول ان بهو‎ 
ساعة داحدة د كان الراهب لايكلم الناى ولا يدرى ما ار کب ولا ما فيه من التجارة فلما نظار‎ 
إلى اللبي 8607 عرفه فسمعته بقول ان كان أحد| فانت أنت قال فنزلنا تحت شجرة عظيمة قريية‎ 
دا بکه میسیاری؟ بدندارماو را بکسی بپازم میخواهم‌اوراباخود یبرم گفتنديك بچه غر دسال‎ 
دا در این گرمای سفر میبری ؟ گفتم بخدا هرجا باشم او ازمن جدا تیست من بنه راحتی را‎ 
برای او فراهم میکنم رتم وبك زین سواری ازعبا و بنبه برای اوساختم و ماساعتهای بيار سوار‎ 
بودیم و آن شتری که محمد م) بر او سوار بود همیشه جلو من راه میرفت و از من جدا نبیشد و‎ 
پیشاپیش همه قافله میرفت ۰ هر گاه کرماسفت میشد يك ابرسفید خنكك مانند بك تیکه بخ میآمد و‎ 
براو سلام میداد و برسرش میاستاد و از او جدا وباکه آن ابر بر ما میوه ها فرومیبارید‎ 
وباما سیر میکرد وباکه آب در میان راه تنك تابهای يك مشك آب بدواشرفی میرسید ولی‎ 
ما هرجا فرود مبآمدیم حوضبا پر آب :ود و آب فراوان وزمین سبزو خرم ما در تهابت فراوانی و‎ 
خوشگذرانی بودیم با ما جمعی بودند که شترانشان وامانده بود رسولخدا ترد آنها رفت ودستی‌بر‎ 
آنها کشید وبراه افتادند ؛ بون نزديك شهر بصرای شام دسیدیم دیدیم ك سوععه مانند م رکب‎ 
رهواری بسرعت بطرف ما ميآد و چون نرديك ما رسید متوقف شد و بناگاه در آن راهبی‌بودابر از‎ 























بالای سر رسو لخدایک اعت‌جداننیشد. آن‌راهب پامردم سخنی نمیگفت و نمیدانس ت که این کار از کجا 
است و چیست وچه متاعی دارد ۰ چون چشم به پیغمبر انداخت او را شناغت و گفت اگر کی باشد 
همان توهستی, گوید ما زیر درخت بزرگي در نزدیکی راهب بارانداختيم که‌شاغه های کی داشت 
و میوه ای نداشت و کاروانان زیر آن فرود میآمدند چون رسولخدا زیر آن جا گرفت بچنیش آمد 








(a) 
من الراعب قليلة الاغصانليس لها حمل د كانتالركبان بنزلون تحتها فلما نزلبا رسول الوه‎ 
أهتزت الشجرة والقت أغصاتما على رسولالة يه و حملت من ثلثة آنواع الفأكية فاکبتانالمیف‎ 
و فاکپة للشتاء فتعجب جميع من عنا من ولك فلما راىبحيراء الراهب ذلك ذهب فاتخذلرسل‎ 
اله :#80۵ طماما بقدر ما یکنیه نم جاء وقالهن يتولي أمر هذا الفلام ققلت أنا ففال اي شیتکون‎ 
منه فلت أنا عمه فقال يا هذا له اعمام فاي الاعمام أنت فقلت أنا أخو ابيه منام واحدة فقال‌اشهد‎ 
انه هو والا فلست بحبرا تم قال لي یا هنا آناژن لی ان اقرب هذاالطعام منه لا کلهققلت له قربه‎ 
إلبه ودایته کارها لذلك والتفت إلى النبي تاو ققات یا نبی دجل احب ان بکرمك فکل فقال‎ 
هو لي دون اصحابی ققال بحيرا نعم هو لك خاصة فقال النبي07785آفاني لا آ کل دون مزلاقال‎ 
بحیرا أنه لم یکن‌عندي اکترمن‌هذا فقال افتان‌با بحیرا آن ی کلواممی قال "م؛ فقال کلوابسم اله‎ 
فاکل و اکلنا مه فا لقد کنا مائة د سیمین دجلا د آکل کل راحد منا حتی شبع و تجشا قال‎ 
د بحیرا ام علی مه ینب عن دسول ال بات و بتعجب هن كثرة الرجال و قلة الطعام و في‎ 
"کل ساعة یقبل رأسه د بافوخه و یقول هو هو رب المسیح والناس لایفپمون فقال له دجل من‎ 
ال ركان لك لشانا قد کنانموبك‌قبل الیوم فلا تفعل بنا هذا البرفقال بحبرا واأن‌ایلشاناوشانا‎ 
د انی لاري مالا ترون د اعلم مالا تعامون و ان تحت هذ الشجرة 2 لفلاماً لو كنتم تعلمون منه ما‎ 
اعلم لحملاموه علی اعناقکم حتی ترودء |لی‌دطنه والما اکرمتکم الا له ولقد دأیب له وقداقبل‎ 
شاخهایش بوم بر آمد و بررسولعداسابه کرد وسه نوع میوه‌داد دو نوع‌تابستانی ويك نوع زستانی همه‎ 
کسانی که باما بود ند از آنتمجب کر د ندچون. بحبر اه چنین دید» خوز | کی باندازه خود بیغبر آماده کردو‎ 
آورد و گفت سرپرست این بچه کیست ؛گفتم با اوداری ؛گفتم عم او هستم گفنم‌او دا‎ 
عموهااست‌تو کداميك‌هستی» گفتم من‌بر ادر بدر او هستم ازيك مادر » گفب کواهم که خود اوهستی‎ 
وگرنه من اجازه میدهی که ابن خوراك را نزد اوبرم نا بخورد گفتم‎ 
پبر دیدم خود آنعضرت خوش ندارد من‌به پیشبر متوجه شدم و گفتم فرزندجان مردی دوست دارد‎ 
که تورا احترام کند از این خوراك بخور » فرمود این مخصوص منست و بهبراهان من مر بوط‎ 
نیست ۲ بحیراه گفت جز این چیزی نداشتم : فرمود ای بحیراء اجاژه مبدمی که همه با من از این‎ 
غذا بخورند گفت آری فرمود بسم الله بخورید او غورد و ماهم با او خوردیم بغدا ما صدو‎ 
هفتاد کس بودیم و همه سیر خوردیم تا آرون زدیم گوید بحراء ایستاده بود بالای سر پینبر و‎ 
یشه های اورا میزد واز بسیاری مردان و کمی خوراك در تعجب بود » هرساعت سرو گر‎ 
میبوسید و میگقت بپرورد گار مسیح اواست و مردم نمیفهمیدند یکی از حاضران گفت امروز کارک‎ 
داری ۲ ما هرسفر بتو ميگذشتيم وچنین احدانی بیا میکردی ؟ بحیراء گفت بخدا برای من امروز‎ 
کاریست و داستانی است من می بینم آنچه شما نمی ینید ومیدانم آنچه ن زیر این درخت بك‎ 
پسربچه نشته است که اگر آنچه را من میداتم شا میدانستید اورا بر گردن خود سوار میکردید‎ 
تابوطش برسانید » بخدا جه اندازه خداوندشا را گرامی داشته» چون میآمد يك پرتو نودی‎ 







































)4۱( 
نورا اضاء دماین السماء دالارش ولقد رأبت رجالا في ايديم مراوح الياقوت والزبرجددبرحونه 
د آخرين بنشرون عليه انواع الفاكپة تم هذه السحابة لاتفارقهثم صومعتى مشت إليه كما تمشى 
الدابة على رجلها ام هنم الشجرة لم تزل بابسة قلبلة الاغصان ولقد كثرت اغصايا د اهتزت و 
حملت ثلثة انواع من الفاكبة فاکپتان لصيفو فاكهة للشتاء ثم هذه الحیاض التى غارتوذهبت 
ماژها ایام تمرچ بنی اسرائیل بعد الحوارین حين وردوا عليما فوجدنا في کتاب شمعون السفا 
انه دعا علیهم ففارت د ذهب ماذها ثم قال متى ما رأيتم قدظیر قي هذه الحياض الماء فاعلموا انه 
لاجل نبي بخرج في ارض تمامةمپاجرا إلى المدينة اسمه في قوعه الامين و في السماء احمد ذهو 
من عترة |-معیل بن إبراهيم اصلبهفوالةانه لهو ثم قال بحيرا باغلام استلك عن ثلاث خصال بحق 
اللات والعزى الا اخبرتتیها فغضب رسولانة و عند کر اللات دالعزي و قال لانسألنى بما 
قواث ما ابفضت شيا کینضرما د إنما هما صنمان من حجارة لقومی فقال بحيرا هذه واحدة تم 
قال فبالالا ما اخبرتنی فقال سل عما بدالك فانك قد سألتنی بالپیوالېك الذي‌لیس كمثله 
فقال اسئلك عن نومك و هبابك و امورك فاخبره عن نومه د هبابه د اموده و جمیع شانه فوافق 
ذلك ما عند بحيرا من صفةالتی عنده فانکب علبه بحیرافقبلرجلیه و قال با بنی ما اطببكديحك 


پیثا پیش او دبدم که از زمین تا آسان کشیده شده بود ۰ من مردائی را ديدم که بادز نهای 
عبزدند و مردان دیگری_انواع مپوه بر او 











یاقوت و ذبر جد در دست داشتند و او دا با 
نثار میکرد ند 

سرس این ابراژ اوجدا نمشد و پس از آن صومعه من مانشد جانداری که بپای خود میرود 
بسوی او آمد ؛ ابن درغت هبیثه خشك و کم شاخه بود ‏ شاخه های فراوان برآورد و بجنبش آمد 





و سه نوع میوه داد دو موه تابستانی ويك‌مبوه زمستانی‌واین حوضچه ها که ازژمان 






بنی اسر الیل 
بعد از آنکه حواربین عیسی بر آنها وارد شده بودند فر وکشیده بودند وآبشان خشك شده بود بر 
آپ شدنده‌مادر کتاب شممون الصفایافته ایم که برآنها نفرین کرد و فرو کشیدند و آب آنها تام 
شد سپس گوید هر وقت دیدید آب در این حوضچه‌ها بایان شد بدانید که بخاطر پشبر یس ټکه در 
زمین نبامه‌ظهور کند و بمدینه مپاجرت نماید نامش در مبان قومش امین است و در آسان احید و 
از نژاد اسمعیل بن ابراهیم است و ازبشت اواست بغدا که برا-تی‌این‌همان‌اواست‌سیس بحبراه عرض 
کرد ای بسر من تورا ازسه خصلت میبرسم و بلات وعزی س و کندت میده مکه‌بن خبر بدهی رسو لخدا 
چون‌نام لات وءزی فره‌وداژمن بوسیله آنهایرسش مکن بغداهیچ‌چیز را مانند آنا دشن ندارم 
هماناآن‌دوبتانی‌هستند از سنك که قوم م نآ نها رامی‌برستند ؛بحیراه يك نشانه‌سیس گفت نورا 

برسش کنیو بمعبودغودت که چیزی مانند 
او نیست گفت پرسش من ازخواب تو است و از وضع تو واز کارهای تو واژ بیداری تو حضرت اورا 
از خراب ووضع و کارهای خود همه باو خبر داد و با آنچه بحیراء در وصف او میدانستموان 














بدا بمن‌خبرده فر مودهر چه‌خوای پپر سز یر اتو به معبودماژ 








AR 
بعیر ام خوددا بر آنحضرت انداخت و باهای مبار کش را بوسید و عرض کرد پر جانم چه اندازه‎ 





(rar) 
ن انباء ایا من بهاه نور الدنيا من نوده يا «ن بذکره تعمر المساجا کانني‎ 
بك قد قدت الاجناد الخيل الجیاد وقد تبعك العرب دالعجم طوعا و کرها و كاني باللاتوالعزي‎ 
قد کسرتهما وقد صاد الببت العتبق لابدلکه غبرك تضع مفایتحه حیث تربدکم من‌بطل من‌قریش‎ 
والعربتصرعه»ممكمفانيحالجنان د التيرانهمكالر بح الاكبر وهااك الاصنامانت‌الذي لاقومالساعة‎ 
حتى تدخلالملوك كلما في دينك صاغرةقميئة فلم بزل بقبل بديه مرة ورجليه هرة د یقول لان‎ 
أد ر کزمانكلاضرین بین يديك بالسیف ضرب الزند بالزند انت سید ولد آدموسید المرسلین و‎ 
امام المتقين و خاتم النبييندالة لقد ضحکت الادض يوم ولدت فهى ضاحكة إلى بوم القيمة‎ 
فرحابك وال لقد بكت الییم والاصنام والشياطين بوم ولدت فبى باكية إلى بوم القيمة انتوعوة‎ 
إ براهيم د بشرى عیسی انت المقدس المطهر من انجاس اأجاهاية نم التفت إلى اي طالب و قال‎ 
مایکون هذا الفلام منك فانی اراك لاتفارقه ؛ فال هو ا قتا ما هو بابنك و ما ينبني لهذا‎ 
الغلام ان بکون دالده الذي ولده حیا ولا امه فقال انه ابن اخی وقد مات ابوه و امه حاملة به و‎ 
مانت امه و هو ابن ست سنین فقال صدقت هکذا هو ولکن اریلك ان ترده إلى بلده‌عن هذا‎ 
الوجه فانه مابقی على ظهر الارض بهودي ولا نصراني ولا صاحب کتاب إلا وقد عام بمولد هذا‎ 
الفلاء و لئن زاده و عرفوا منه ما قدعرفت انا منه لابتفوه شرا و اکثر ذلك هؤلاء الیبود فقال‎ 
خوشبو هستی ایکسیکه از همه بیضبران پبرو داری ٤ایک بکه دئبا بنورش دوشن شود » ای‎ 
کسیکه مساجه پپادش آباد گردد تو اشکرها و اسبها را بکشانی و عرب و عجم خواه و نا خواه‎ 
پیرو تو گردند گوبا می نېم که لات وعزی را شکسته ای وخانه مکه دا جز تو صاحب اختیاری‎ 
يست و کلیدها یش بدست‌تواست‌هر جا بخواهی بگذاریجه | نداز »از بهلوا نان‌قر بش‌و عر برا بخاگ‌اندازی‎ 
وکلید های بپشت و دوزخ در دست تو است ناج بزرك با تو است و هلاکت بتهاازتواست تولی‎ 
که قیامت برپا نود جز آنکه همه شاهان با فروتنی در دین‌توآیند وبی درهم پکبار پبایش دا‎ 
بوسه میداد و یکباد دسنش را و میگفت اگردوره نبوت نورا دریابم‌باششیر اریت برخیزم تو‎ 
سیدفرز ندان آدمی وسید بیغبرانی و پیشوای پرهیز کارانی و غاتم انبانیبخدا روزبکه تو زادی‎ 
زمین خندید و نا روز قبات در شادیست و بتو خرسند است بخدا عبادتگاههای يهود و بنکده ها و‎ 
خیاطیت‌از ولادت‌تو گریه کردندوتا روز قبامت گریانند تو بدعای ابراهیم آمدی و بیژده عسی ؛ تو‎ 
مقدس و پاکی ازپلیدیهای جاهلیت سېس رو باپیطالب کرد و گفت این بسرچه نبتی با تو دارو که‎ 


بی بینم از او جدا نبیشوی ۲ گفت او بسر من است‌گفت پسرت نیست ونباید آن بدری که اورابسل 
آورده زنده باشد و نه مادرش گفت او برادر زاده من است وقتی مادرش باو آبتن بوده بدرش 
مرده و در سن شش سالگی هم مادرراازدست داده » گفت راست گمتی او چنین است ولی نظر من 
ایش ت که اورا از همین جا بشهرخودش بر گردانی زیرا در دوی زمین هیچ یپودی و ترسا و صاحب 
کنابی تیست جز اينکه از ولادت این سر مطلم است واگراورا بینند وچنانجه من شناختم بشنأسند 
بدی باو رسانند و بشتر آنان همان بهودند ابوطالب گفت برای چه ۲ برای آنکه این برادد 













































(rar) 
ابوطالب ولم ذلک ؛ قال لانه اتن لابن اخیک هذه النبوة والرسالة وبأتبه الناموس إلاكبرالذي‎ 
کان بأتي موسی و عیسی قال ابوطالب کلا ان شاه ال لم یکن‌الهلیضیعه ثم خرجنا به إلی‌الشام‎ 
فلما قربنا من الشام رأبت واه قصور الشامات کلها داهتزت و علامنهانور اعظم من نودالشمی‎ 
فلما توسطنا الشام ما قدرنا ان نجوذ سوق الشام من کثرة ما ازوحم الناس د بنظرون إلى وجه‎ 
رسو ار ذهب الخبر في جمیع الشامات حتی ما بقیفیها حبر ولا راهب الا اجتمیع‎ 
علیه فجاء حبر عظیم کان اسمه نسطورا فجلس حذاه ینظر إلبه ولایکامه بشيء حتی فمل لک‎ 
تلثة ابام متوالیه فلما كانت الليلة الثالثة لم بصبر حتی قام إليه فدار خلفه كانه یلتمس  منه شیثا‎ 
فلت لهیاراهب کانک‌ترید منه شبتا؛ فقال اجل انی ارد هنه شتبا ما اسمه قلت نجبن‌عبدالله‎ 
فنفیر وال لونه تم قال فتری ان تاره ان بکشف لي عن ظهره لا نظر إلبه قکشف عن ظبرهفلما‎ 
رای الخانم انکب علیه بقبله و یبکی تم قال يا هذا اسر ع برد هذا الغلام إلى موضعه الذى ود‎ 
فيه فانک لوتدري کم عدوله في ارضنا لم تکن بالذي تقدمه معک فلم بزل بتعاهده في کل بوم‎ 
و يحمل إلبه الطمام فلما خرجنا هنبا اتا بقميس من عنده فقال لى اتري ان تلبس هذا القمیس‎ 
تذکر ني به فام بقبله و دأیته کارها لنالک فاخذت اا القمیس مخافة ان ینتم د قلت انا لاو‎ 
عجلت به حتی دووته!لی‌مكة فوالابقی‌مکةیومذامرآمولا کهل ولا شاب ولا صفیر ولا کبیرالا‎ 
استقلبوه شوقا له ما خلا ابوجپل ان فانه گان فاتکا ماجنا قد تمل من السکر و ببذا‎ 





زاده ات صاحب مقا نبوت و رساات گردد و آن فرشته ای که ببوسی و عیسی ازل میشد بر او 
نازل شود ابوطالب گفت هر گز انشاء اله بدی بوی نرسد وخدایش از نظر نینداژد سپس اورا بشام 

شهر شام رسیدیم ,جدا همه کاخهای شام لرزید ونوری از آنپا بر خواست که 
تر بود و چون وارد شر شام شدیم نتوانستیم از بازار عبود کنیم از بس مردم 
جع شده بودند برای تماشای روی رسولخدا م) خبر او در همه شامات منتشر شد و هبه اعبار و 
بان بر او گرد آمدند » يك حبر پزرك بنام نطو ر آمد وبرابر اونشت باو نگریت ولی با او 
سغن نگفت سه روز بی در بی این عمل را تکراد کرد وشب سوم بیتاب شد و برخواست بشت سر 
او گردش کرد و گویا نشانه ای میغواست کفتم ایراهب گویا چیزی از او میخواهی ۲ گفت آری 
من يك چیزی از او میخواهم نا له بخدا رنگش برید سپس گفته 
ممکن است باو بفرمائید بث ۳ بنه کند 7 » بشت شانه اش دا برهنه کرد و 
چون مهر نبوت را دید خم شد و اورا بوسید و گربه کرد سپس گفت ای آقا زود این پسر دا 
بخانه اش بر کردان تو نبيدانی چقدردشمن دارد درسرزمین ما واگر میدانستی اورا باخود نیآوردی 
هر روز بدیدن و بردسی او میآمد و برای او خوراك میآورد و چون از شهر شام کوج میکردیم 
یك پیراهنی از خودش آورد و گفت خواهش دارم آنرا پپوشد و بیاد من باشد نبذیرفت و 
اهن را گرفتم تاغنده نشود و گفتم من آنرا بتش میکنم وشتابانه اودایسکه 
نروز کی از زن و مرد و پر و جوان و خرد و بزرك اند مگر از 






بردیم و چون نز 
از ور آفتاب تابنده 






























پر گرداندم بخدا ۲ 





(tar) 

الاستاد عن عبدال بن ل قال حدتتیابی و حدانی عبدالرحمن بن دباي بکربن‌ ابي عدرو 
بن هرنم عن ابیه عن جد ان اباطالب قال لما قارقه بحیرابکی‌بکااً شدیدافاخذیقول‌باین آمنه 
کانی بک وقدر ماك العرب بوترها وقد قطمک الاقادب ولو عله وا لکنت‌عندهم بمنزلة الادلادثم 
التفت إلى و قال اما انتيا عم فارع فيه قرابتك الموصلة ( الموصولة خ ل ) د احفظ فبه دصية 
اييك فان قرب ستهجرك فب فلا تبالی دأني اعلم انكلاتؤمن به ظاهرا ولکن سیؤمن به ولدتلده 
د سينصره نصرا عزيزا امه في السموات البطل الاسر دالشجاع الانز عمنهالفرخانالمستشمدان 
و هر سید العرب و رتیسها و زینها و ذدقرنیها د هو في‌الکتب اعرف من أصحاب عیسی لا 

فقال ابوطالب وال قدرأیت کل الذی قدوصفه بحیرا و اکثر. 
حدنا ابي دحمهانه قال حدتناعلی‌بن] براهیم عن ابيهعن ابن ابي عمير عن !بان بن عثمان 
برفعه قال لما بلغ رسول ال اث اراد أبوطالب ان بخرج إلى الشام في عير قربش فجاء رسول 
اه ۵9وتشبب بالز مام فقال با عم علی من تخلفنلاعلیام دلاعلي اب وقد کانت امه‌توفبت‌فرقله 
ابوطالب و رحمه و اخرجه معه د کانوا [ذا ماردا بصیر على راس رسول اه 8۴585 غمامة تظلة 
من الشمس فمروا في طریقهم برجل يقال له بحیرا فلما رأى الغمامة تسیر معیم نزل من صوممته و 
اتخذ لقريش طفاما و بعث إليهم بسألهم ان وه وقد کانوا نزلوا تحت شجرتفیمت إليهم بدعوهم 
اشتیا‌جمال اوبات اوهل ملمون که مردی خونضرار وبدکار بود از مستی 











غود نبود 

۰ در روایت دیگر از ابوطالب نقل‌شده که چون بعیراء از خدمت اوجدا شد سخت گر یست 
و میگفت ای بر آمنه گویا می یت که عرب هه دست بيك کان بتو تیر میز نند و خویشان از 
تو قطم علاقه کرده اند و اگر میدانتند مقام تورا بایمتی چون فرزندی تورا دوست دارند سپس 
رو بن کرد و گفت ولی ایسو تو خویشی بیوسته را مراعات کن در باره او و وصیت بدرت را در 
باره اونگهدار بزودی همه قر یش بغاطراو توراتر ك کنندو لی تواعتنا, مکن من‌میدانم که تودرظاهر باو 
یمان نياوري‌و لی‌در باطن باوایمان‌داریو فرژ ندی که بهمین ژودی‌بوجود آری‌باو ایمان آورد واو را بعزت 
بار ی کند نامش در آسانها بطل هاصروشجاع| نزع باشد دوجگر گوشه شهید ازاوست اوسید عرب و 
ریس آنها است ذوقر نیل آنهااست واو در کتایها ازاصحاب عیسی معروف‌تراست » |بوطالب فرمود 
بخدا هر آنچه بحیراه گفته بود و یشتر از آن‌را بچشم خود دیدم 

۰۰ بان بن عشان در سند مرفوعی گوید چون رسولخدا مر بالغ شد ابوطالب خواست با 
کاروان قریش بشام رود » رسولغدا م آمد ومپار ناقه اش را گرفت و کفت عموجان ۱22 برای که 
میگذاری و میروی نه پدری هست و نه مادری و مادرش وفات کرده بود ابوطالب بحال او رقت 
کرد و مپر بانی نمود و اورا با خود برد وجون‌راه میرفتند بالای سر بیغمیر سا یك ابری در برابر 
آختاپ سایه میانداخت در راه خود بمردی بر خوردند که بحیرا نام داشت چون دید ابری با آنهاسیر 
میکند از صومعه خود فرود آمد و خوراکی برای قریش آماده کرد و فرستاد و آنها دا دعوت 





)۴40( 
إلى طعامه فقالوا له با بحیرا وال ما کنا نعید هذا منك قال قداحببت ان تاتونی ( فانونی خ ل) 
فانوه و خلفوا رسولالة 885 في الرحل فنظر بحيرا إلى الغمامة قامة فقال لهم بقى منکم احد 
لم ياتنى فقالوا ما بقى هنا الاغلام حدت خلفناء في الرحل فقال لاينبفي ان يتاخر ( بتخلف خ ل) 
عن طعامی احد منکم فبعثوا إلى دسول الله 38 فلما قبل قبلت الغمامة فلما نظر یه بحيرا 
قال من هذا الغلام قالوا ابن هذا و اشاروا إلى ابى طالب فقال لهبحيرا هذا ابنك ۲ قال ابوطالب 
هذاابن‌اخی‌قال‌مافعل ابوه قال توفی‌رهوح ل‌فقال بحيرالاي‌طالب رد هذا النلام ٍلی بلاده فانه 
ان علمت منه ( به خ ل ) الیهود ما اعلم منه قتلوء فان لهذا شانا من الشان هذا نبى هذه الامةهو 
نبى السیف . 
لباب السادس‌هشر 

ذکر ماحکاه خالدین اسدبن ابي العاص و طلیق بن ابي سفیان بن اميه عن کثیر ( کییر 
الرهبان ح ل) من الرهبان في طریق الشام من معرفتهم ( فته خ ل ) من اهر اللبي بل 

حدثنا . احمدین الحسن القطان و علي بن احمدین ی د عل بن احمد الشیبانی (دض) 
قالوا حدننا ابوالباس احمدین یحبی‌بنذکریا القطان قال حدننا ین |سمعیل قلحدئناعبداله 
بن تل قال حدننی ابی و حدتنی اليثم بن عمرالمزنیعنعمه‌عنبعلیالسابهالخرج‌خالدیناسید 
بن ابي العاس و طلیق بن ابى سفبان بن‌امية تجارا إلى الشام سنة خرج رسولا و فكانامعه 
بندا کرد باو گفتند اپبحیرا ما از تو 
اا ۳ را درسر بنه خود گذا کی اؤ 
شیا بجا مانده که نرد من نیامده باشد » گفتند کسی نمانده مگريك پسر تازه جوان ی که سر بله خود 


گذاشتيم گفت شایسته يست هیچکس از شما ها بر سر سفره من نباشد فرستادند دنبال دسو لخدا ص) 
چون اد آنه ار هم آمد جون بعرا او دا دید گت این پس کیت ر کد سر این آقا د 














ت این پسر وا بشهرغود ا رود 
آنچه دا من در باره او میدانم بدانند او را میکشند او مقام بزرگی خواهد داشت او پیشبر این‌امت 
است او پیغبر با ششیر است ۲ 

باب شانردهم در داستان خالد بن‌اسدین‌ابیالعاص‌وطلیق بن‌ابی سفیان‌بن اميه 
خالدبن اسد بن ابی‌الماص وطلی بن ابی سفیان‌بن امه در راه شام ازجسی درهبانان که پیضبر 
حکایتی دارند 
۰۰ بعلی نسایه گوید در کاروانی که بیغمبر بسفر تجاوت شام رفت خالدین اسیدین ایی الماص 
و طلیق بن ابی سقیان بن امیه همراه بودند وحکایت کردندکه بچشم خود دیده بودند که وحشیان 





(rav 
فکانا بحکیان انیما ریا في مسیره د ركوبه هما يصنع الوحش دالطبر فلما توسطنا سوق بصرثي‎ 
إذا نحن بقوم هن الرهبان قدجازا متغيريالا لوان كان على دجوهمم الزعفران ترى هنهم الرعدة‎ 
فقالوا تحب ان تأتوا کییرنافانههیهنا قريب في الكنيسة العظمىقفلنا مالنا ولكم فتالوا لیس‎ 
يض رکم من هذا شي؛ و لعلنا نکرمکم د ظنوا آن واحدا منا عل قذهبنا مموم حتی وخلنا امعم‎ 
الكنيسة العظیمةالبنیان فاذا کبیرهم قد توسطېم و حوله تلامذته وقد نشر کتابا في یدیه فاخن‎ 
ينظر الينا مرة د في الكتاب مرة فقال لاصحابه ما صنعتم شيئا لم تأنوني بالذی اریده هوالان‌هیم:‎ 
نم قال لنا من انتم فقلنا رهط من قریش فقال من ای قریش فقانامن بني عبد شمس فقال لنامعكم‎ 
غیر کم فقلیا بلی معنا شاب من بنی هاشم نسمیه ببتیم بني عبدالمطاب فواله لقد نخر نخرة کار‎ 
ان بغشی علبه ثم ونب فقال اوه ادء هلکت النصرانية والمسیح نم قام و اتکی على صليب من‎ 
صلبانه و هو بفکرو حوله‌نمانون‌رجاامنالبطارقة والتلامذة فقاللنا فیخف علیکم ان ترونیه؛ فقلنا‎ 
له نعم فجاه معنا فاذا نحن بمحمد بان قائم في سوق بسري و اله لکنا لم نروجهه الا بومن‎ 
کان هارلایتلا لامن وجهه وقد ربح الکتیر و اشتري الكثير فادونا ان تقول للقس هو هذا فاذا‎ 
هو قدسبقنا فةالهو هو قد عرفت‌والمسیح فداًمنه وقل رأسه وقال له انت المقدس نماخذ يسأله‎ 
عن اشیاء من علاماته فاخذ بخبره النبي لافس ممناء بقول لان ارد كت زمانك لاعطين السيف‎ 
یابان وبرندگان موقع سبر وسواری پشبر چه میکردند » گویند چون میان بازار بصری رسیدیم‎ 
بناگاه یکدسته داهب بارنك پریده آمدند گویا زعفران بروی خود زدند و لرژه بر آنها افتاده‎ 
کفتند خواهشداریم پیش بزرك ما بیاتید او در همین نزدیکی در کلی‌ای بررك است ۱ گفتیم چه‎ 
حسابی مبان ما وشا است ؟ گفتند برای شیا در اب نی نیت و بلکه احترامی هم داریه و‎ 
گمان مپکردند که یکی از ما ها محمد باشیم با آنہا دفتیم تا وارد يك کلیسای بزرك شدیم و‎ 
دئیس_ آنها در میانه آنبا بود و شاگردانش دورش بودند و یك کتابی بیش او باز بود و‎ 
با نگاه مبکرد و یکبار در کتاب خود رو بامحایش کرد و گفت کاری نکردید و آنرا که من‎ 
میخواستم نیاوردید و او اکنون در اینجا است سپس ہما گفت شما کیستید  گفتیم دسنه‌ئی ازقریش‎ 
گفت از کهام خاندان قریش گفتیم از بنی عبد شمس گفت با شما دیگر از خاندان شما هست ؛گفتیم‎ 
آدی با ما یك جوانی است اذبنی هاشم که اورا بتیم بنی عبدالمطلب گوئیم» بعدايك‌نالهای کشید‎ 
که نز یك بود بیپرش‌شود سپس از جا جست و گفت 7» آ» نصراتیت و مسیح از میان رفت » ازجا‎ 
برخواست ییکی‌ازچوبه های صلیب تکیه داد ودراندیشه فرو رفت و هشتاد تن از بطر بقان وشاگردان‎ 
دور اد بردنه سپس بسن گفت بشما آسانت که اورا بمن بنمائید باو گفتم آری خود او با ماآمد‎ 
و بتاگاه محمد مر در میان بازار بصری ایتاده بود بغدا گویا تا آنروژ ما رخساره برا ندیده‎ 
بودیم گویا ماهی ازرویش میدرخشید » سودی‌بسباری برده بود ومتاع بیاری‌غریده بود » خواستیم‎ 
بآن کثیش اورا معرفی کتیم » ولی خود او بر ما سبقت جت و گفت او است بمسیح سو گند اودا‎ 
شناختم نزديك او رفت و سرش را بوسه زد و گفت تومقدسی سپس‌شروع بپرسش از نشانه های او‎ 
کرد و پیغمبر باو جراپ داد شنیدیم میگفت اگر من زمان تو را دریایم حق شمشیر را ادا غوأهم‎ 















(rav) 
حقه ثم قال انا اتعلمون ما معه معه الحيوة دالموت من تعلق به حی طويلا و من زاغ ع:» مات‎ 
موتا لا بحيى بعدهابدا هذا الذي ععه الذبح الاعظم نم قبل راسه و رجع راجعا‎ 


البابالسابع شر 


و کان ابوالموییبالراهب‌من العارفن بامر النبي تابد بسفته و بوصبه امبر المؤمنين على 
بن ابي‌طالب صلواتانةعلیه و آله 

حدثنا احمد وان القطان و علي بن احمد بن عن و عبن احمد الشیبانی (رض) 
قالوا حدتنا احمدبن بحبی بن زكرياء القطان قال حدثنا احمدبن عل بن |سمعیل عن عبدالین 
تل قال حدننی ابي دقیس بن سعد اندئلی عن عیدال بن بحسر النقعسی عن بکرین عبسد الله 
الاشجمى عن آبائه قالواخرجسئة خر ج رولا يازإ لى الشام عبدمنات بن كنانه ونوفل بن معوبة 
أبن عروة بن صخر بن نعمان بنءدىتجادا إلى الشام فلقیهما ابوالموبپب الراهب ققال ليما من انتبا 
قالا نحن تجار من‌اهل الحرم من قریش فقال لما من‌اک قریش فاخبراء فقال لوما هل قدم‌سکما 
من قرش غبر کما قالا تمم شاب هن بني هاشم اسمه چ تالا بوالموبہب ایاموااردت‌فقالا دما 
في قربش اخمل ذکرا منه نها به مونه بتيم قربش و هو أجير لامراة ما بقال لها خديجة فما 
حاجتك له فاخد يحرك رأسه د بقول هو هو فقال لما تدلانی علیه فقالا تر کناءفیسوق‌بصري 
فنمام فلکم طلع علب سول ان فقا هو هو هذا فعلی به ساعة بناجیه و یکلمه 
اب موسوم میدانبد بااو چست؛زندگی و مرك با اوست هر کس باو بچسبد زندکیطولانی 
دارد و هر گس باو بشت گند چنان سرد که هر گز زنده نشود اواست که ذبح اعظم را همراه دارد 
سپس سر اودا بوسید و و 

باب هفدهم داستان ابوالیویهب راهب 

ابوالموبهب راهب از کسائیتکه‌یضبرصورا پیش از بت میشناخت بصفات خوداو و بوصیش 
امیرالژمنین علی بن ابیطالب م گاه بود 

۰ بکر بن عبدایه اشجمی از بدران‌خود حکایت کرده است که در سفر تجادتی که دسولعدا 
بشامرفت عبد مناة بن کنانه و نوفل بن هعوبة بن عروة بن صخر بن‌نعمان بن عدی برای تجادت بشام 
رفته بودندوابرالموییب‌راهب با نها برخورده بود وبا نها گفته بودشا کیستید؟ جواب داد تجاری‌ازاهل 
حرم‌از خا ندانت ددیگری از قر یشیان باشما 
آمده گفته بژدند آری یك جوانی اۋبنى‌هاش مە ناش محد است ابوالمو ی بگفته بودبخداهم اورا 
میخواستم گفته بودند بخدا در میان فریش گم نامتر از او تیست همانا اورا یتیم قریش مینامند و 
اکنون هم مزدور ذ نی است از طائفه ما بنأم خدیجه چه حاجتی یاو داری ؛ سرش را جنبانید و گفت 
او است او است پس گەت مرا باو رهنبانی گنبد گفتند اور! در بازاربصری گذاشتیم در این مبان 
که سخن میگفتند بناگاه دسولعدا عم بر آتها نمایان شد گفت او همین است یکساعت با او خلوت 














بش گفته بوداز کدام‌خاندان قر یش باوخبر داده بود ند؛بر, 




















۲ (F44) 
ثم اخث بقبل بین عبئبه داخرج‌شیثامن کمه لاندری ماهو ود سول الاپ بابی‌انبقبلەفلمافارقەقال‎ 
نا تسمعان منی هذا واف (نبیخل) آخرالزمان سبخرج إلى قريب فيدعواالناس إلى شادة أن لاله إلا‎ 
اله فاذا رآیتم ذلك فاتبعوه تم قال وهل‌ولد لعمه ابي طالب ولد بقال له علی ؛ فقلنا لا قال اما ان‎ 
یکون قد لدا و بولد فی سنة هو اول من بؤعن به يعرفه و آنا لنجدمفتهعندتا بالوصية کماتجد‎ 
صفة تل بالنبوة و انه سيد العرب د رباينها وذو قرینها بمعلی السيف حقه اسمه فی‌الملاه الاعلی‎ 
على هو اعلی الخلایق بعدلانیاء ذكرا و تسميه الملائكة البطل الازهر المفلح لايتوجهإلىوجه‎ 
إلا افلح د ظفروالة لهواعرف من بين اصحابه فى السموات من الشمس الطالعة‎ 
الباب التامن هشر‎ 
خبر سطیح الکاهن‎ 

حدثنا احمدین عبن اددمة القزوبني‌قال حدتنا الحسن بن على بن نصربنمنصودالطوسى 
قال حدثنا علي بن حرب ال‌وصلی الطائی قال حدتنا ابو ابوب یعلی بن عمران من ولد جریرین 
عبدالةقال حدننی مخزوم بن هانی السخزومی عن ايه وقد انت له مانة و غمسون سنة قال لما 
کانت الیلة ای ولد فیہا رو 39 ارتجس ایوان کسری و سقطت مله اربع عشرة شرافاو 
غاشت بحيرة ساوة و حمدت ناد قارس دام تخمد قبل ذلك الف سنة و رأى الموبدان ابلاصمابا 
تقور خيلا عرابا قد قلعت الدجلة فانتشرت فى بلادها فلما ایح کسری هاله ما رأی فتسبرعیبا 
کرد و داز گفت وسیس مبان دو چشمشرا بوسید و چیزی از آستبنش در آورد بق بدمدکه ندانتیم 
چه بود ولی رسولخدا عم از قبواش امتناع کرد » چون از اوجدا شد بما گفت میشنوید بغدا او 
پشمبر آغزالزمانت بهمبن نزدیکی مبموث شود و مردم‌دا بشهادت ان لا اله الا اه دعوت کند چون 
این دا دیدید از او بیروی کنید سپس گفت برای عمش ابیطالب پسری آمده است بنام علی ۲ گفتیم 
نه گفت یا زائیده شده با در این سال ژائبده شود » او اول کس باشد که بدو ایمان آورد واو دا 
بشناسد و ما اورا بصفتوصی درك کردیم چنانچه محمد دا بصفتنبی او سید عرب و پرورنده 
آنها است » ذوفر ین عربست» حق را خوب ادا کند ۰ ناش در عالم بالا على است 
بعد از انبیاء از همه خلائق بر تر است و نامش بالاتر فرشتکان‌اودا بهلوان درخشان کامیاب نامند 
بیج سوی‌روی نکند جز آنکه رستگار وپیروژ گردد بخدا ارازمبان همکنانش در آسبانها از آفتاب 
تابنده معروف تر است 

باب هجدهم خبر سطیح کاهن 

۰۰ مغزوم بن هاتی مغزومی از بدرش که یکصد و پنجاه سال عمر کرده است حدیث نموده 
گوید در شب ولادت دسولغدا ع) ایوان کسری لرزید و چهارده کنکره از او ربخت و دریاچه 
ساره فرو کشید و آنشکده فارس که هزار سال بود افروغته بود خاموش شد و مو بدا در خواب 
دید یکدسته شتران سر کش سواران عربی را میکشانند و از دجله گذشته اند و در شهرهای او 
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تشجما ام رای ان لابسر ذلك عن وزرائه قلبس تاجه وقعد علی سریره و جمعپم و اخبرهمبمارای‎ 
قبینماهم كذلك إذ ددو عليه الکتاب بخمود تار فارس قازواد غم إلى غمه و قال المؤبدان وأنا‎ 
اصلح الل الملك قددآیت هی هن الليلة نم قس علیه رزیاهفی الابل دالخیل فقال ای شي» بکون‎ 
هذا بامؤبدان و کان اعلمهم فی انفسهم ققال حادث یکون فى ناحية العرب فکنب عند ذلكمن‎ 
کسری ملك الملوك إلى نعمان بن المنذر اما بعد فوجه إلى برجل عالم بما اريدان اسأله عنه‎ 
فوجه إليه بعد المسیح بن عمروبن حيان بن نفبلة الفسانی فلما قدم عليه قال اعندك علم مأاريد‎ 
ان اسألك عنه ؛ قال ليسألني الملك اد لیخبرني فان کان عندی منه علم والا اخبرته بمن یعلمه‎ 
فاخبر بما دأى فقال علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الثام بقال له سطیح قال فأنه فاسأله‎ 
ت اخبرنی بما برد علياك فخرج عبدال‌سیح حتی ورد علی سطیح وقد اشفی ( اشرف خل ) علی‎ 
: الموت فسام عليه و حياء فام برد عليه سطیح جوابا فانشا عبد المسبح بقول شعر‎ 
اصمام يسمعغطيف اليمن وكاشف الكربة فى الوجه الفضن ام فاذ فازلم به شذا العثن‎ 
يا فاصل الخطبةاعيت من‌ومن اناك شيخ الحى من آل سنن‎ 














براکنده شدند » چون کسری شب دا بصبح رسانید ار آئچه دیده بود ترس داشت ولی خود دا 
برد بار و خونسرد نشان میداد و بنظر آورد که ابن پیش آمد را از وذیرانش پنهان ندارد ۰ تاج 
بر سر نواد و برنغت خود نشست و آنبا دا جم م کرد و آنچه را دیده بود بآنها گزارش داد در 
این میان نامه ای دسید که آتشکده فارس خاموش شده |تدوه براندوهش افزود ۰ موّبدان هم گفت 
من در آنشب خوایی دیدم و داستان خواب دا نقل کرد راجم بشتر و اسب سوار ؛ پرسید تعبیر آن 
چست ای مو بدانمو بدان‌نزد] نها از همه داناتر بود ؛ گفت يك‌حادنه ای‌درعر بسنان‌رغ‌داده ,در این 
موقم نامه ای از طرف کسری شاهنشاه بنعمان‌بن‌مندر نوشته شد باین مضبون امابعد يك مردی دانشند 
نزد من بفرست که آنچه را من میخواهم از او بپرسم بداند نممان عبدالسیح بن عمروین حبان بن 
نفیله غسانی را نزد او فرستاد » چون بیش او آمد گفت آنچه مبخواهم از تو پرسم میدانی"» عرش 
کرد پادشاه از من پپرسد یا بمن خبر دهد اگر من میدانم بیرض میرسانم و گرنه او دا از 
کسبکه مداند مطلم میسازم» آنچه را دیده بود باو خبر داد ۰ گفت عام این موضوع نرد 
دائی منست که در شرق شام سکونت دارد و نامش سظیح است گت برو بیش او و از او 
بپرس و بمن گزارش بده جواپ او را » عبدالسیح بشام رفت و وارد بر سطیح شد در 
ف ببرك بود » بر او سلام کرد وتحیت گفت سطیح جوایی باو نداد و عبدالسیح 
ن این‌دجز کرد س ترجمه 

آبا کرشد است بز رگوار یمن‌بامیشنودو برطرف‌میکند عصه‌را که درصودت‌وازدیناست 

با آنکه مرده است و عارضه مرك بوی شتاب کرده 

ایفیصل دهنده مشکلاتی که‌عاجز کننده اند کیت »کیت » کهآ نهارا حمل کند 


بزرك قبیله آل ستن نزد تو آمده است 
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و امه من آل ذلب بن حجن ازرق ضخم التاب ضرار الافن 
اییض فشفاش الرداء و البدن رسول قیل المچم کسری للوسن 
لایرهب الرعد «لادیب الزمن تجوب فى الارض علنداة شجن 
ترفعنی طورأ و تووک فی‌وجن حتی انى عار الجیاجی د القطن 
تلفة فى الربح بوتحاه_الدمن کانما حنحث من حصی ‏ نکن 


فلما سمع سطیح شعره فتح عينيه و قال عبدالمسیح على جمل یسیح إلى سطیح وقد اوفی 


آنکه مادرش از طائفه ذلب بن حجن است 
کبود چم : درشت تیش و تیز گوش است 
سفید اندام است رداءش وسیم وتنومند است .-کنایه از کشاد گی‌سینه وشجاء است 


فرستاده بادشاه عجم خسرو است برای دریافت تعبیر خواییکه او دیده است 





آن پادشاهی که از غرش رعد تهر اسد ونه از حوادث روز گار 

پرماده شتری توانا و تنومند ژمین را در نوردیده است 

گاهی مرا دز باندیها و تیه برده است و کاهی روی زمینهای سغت وناهموار 
تاآنکه فررسوده و گوشت‌اندام سینه در آنآ شد » بیحیا آمده است 

بادها اورا در مبان کرد و خاك دامنه دشنها دز هم پیچیده تا باینجا رسیده 
کوبا یك کوء از کوھہای حجاز بنام نکن از دامنم برتاب 
چون سطبح شر او راشنیده دیده کشود و کفت عبدالسیح پرژه شنری بر بالین-طیعح‌رسیده 














از نهایه ای اثیر 
قى حديث سعليح اصم ام يددع غطر یف اليمن الفطر یف السید و جعه الفطاریف و فى حدیث 
سطیح ام فاژ فاژلم به شاءالنن بقال تاز اذامات بمبرد وفاد بدال هم بعنای آنست الم یعنی بشتاب 
میرود و گفته اند املش ازلام بوده و شاءالعنن بعنی مرك گلویش دا گرفته است عنن بمعنی مرك 
است و بسنی اعتراش هم آمده است ؛ در حدیت سطیح یافاصل الحضة اعیت من و من از باب اینست 
که میکوید این مشکل فلان و فلان را عاجز کردة است این کلمه در متام عظت استعمال میشود 
در حدیث سطیح ازرن ضخم النادصرارالاذن بعلی کوش خود را نیز و آماده کرده است - درحدیت 
سطیح ايض فضقاض الرداء و البدن قضقاش بعنی واسم است و منظور وسمت صدرو ذراع است و 
بطی کفته اند کنایه ار بخشش است - در حدیث تجوب فی‌الارش علنداة ماده شترهای‌توی 
امت و شجن ناقه بر گوشت بهم کوپیده دست بشباهت درختانیکه سر بهم داده و درهم شده اند و 
ن هم نفل شده وشزن پسعنی با نشاط است درحدبت شطبح ترقعتی طورا وتبوی فی وجن 
وجن و وجین زمین سغت و نا همواز است - جوه جوه سیله است و يا استتهوان آن و جأجی درحدیث 
حطیح جیم آنست قطن پائین بشت است و قطمی درحدیث سطیح بکسرقاف‌اجمع قطته است بمعنی 
ن - بوغاء خاك ترم است و دمن تل آن در حدبت سطیح حشمت عن حضنی ندن حشمت از حث 
است بمعنی شتاب کرد و نکن کوهی است در حجاز 





























(r9 
على الطریح بعك ملك ساسان لارتجاس الایوان و مود النبران « دژیاالمژبدان رأکابلاصعابا‎ 
تقوو خبلاعرابا قد قلعت الدجلة و اشرت في بازدها فقال با عبدالم‌سیح إذا کثرت‌التلاوة‎ 
و بعث صاحب الهراوة وفاض دادی‌سماوه و غاضت بحيرة ساوة فليس الشام لسطیح شاما یملک‎ 
منهم ملوك و ملکات علی عدد الشرفاتو کلما هو آت آتنقضی سطیح مکانهقتض عبدالسیح‎ 





إلى دحاه ویقول‌شعرا : 
شمر فانک ما ضی المزم شمیر لایفزنک . تفریق + تغییر 
ان بمی‌ملك بنی ساسان‌آفرطيم فان ذا الدهر اطوار وهادیر 
و دیما کان قد اضحوا_بمتزلة تهاب صولتهم الاسد اامهامیر 
عنیم اخو الصرح بهرام واخوته والهرمزان و ساود و سابور 
و الاس اولاد علات فمن علموا ان قد اقل فمحتود د مپجور 
و هم بنو الام ما ان راو نشباً فذاك بالغيب محفوظ د منصور 
والخیر والشر مقرونان في قرن فالخر متبع و الشر محنود 


استکه دم مرك است » پادشاه ساسان نو را فرستاده بخاطر, رزش ایوان و خموشی نيران و خواب 
مزبدان که درخواب دیده شتران‌سرسختی سواران و اسبان‌عر بی‌را بدنبال میکشند وازدجله‌میگذر ند 
و در کشورش برا کنده میشو ند ای عبدالسیح. 
چون تلاوت کثرت گیرد وعصا بدست براتگیخته شود و وادی سماوه پر آب گردد و دریاچه 
ساوه خشك شود وفرو کشد دیگر شام از آن سطبع‌نباشد از بنی‌سامان بشاره کنذرها که از کاخ 
فروریخنه مرد وژن بادشاهی کنند وهرچه باید بیاید ميآ بد وسپس بیدرنك سطیح‌جان‌داد وعبدالسیح 
بر سر آبنه سفر خودرفت واين شعرها رامیخواند. 
دامن سفر بالا زن که تو مردی صاحب همت و چایکی 
ار گو نیهائیزمانه تورا درهرراس نینداز ند 
اگر سلطت‌بنی ساسان بشام رسیده و ازدستآنها برود 
کار اطوار گو ناد 
ان نر از صوات آنواهر اس‌داشت 











تفر قه‌وجدائی و 








براستی ایسن دو 
چه با روز کارها که اینان ببقامی رسیدند که د 

درمیان آ نها صاحب کاخ معروف آسمان خراش‌بهر ام و بر ادران او است 
و هرمزان وشاپور و باز هم شایور 

مردم فرزندان پدر های‌مختلفندهر کداء‌را که بغیمند 
بی چیز و مفلس است کوچك وبر کنار و متروك‌مساند 
با اینکه آنان فرژ ندان یك مادرند ‏ واگر مالی د رکس نند در 
محفو فا و متصو رمیدار ند , 

یکی و بدی در هر جا با هم میباشند . خر و نیکی بابدبیروی شود و از بدی کنارب 


گیری گردد ۰ 





ات سروغیاب هم اورا 





(rer) 

قال فلما قدم علی کسری اخبره بما قال سطيح فقال إلى ان تملك منا اربعة عشر ملكاقد 
كانت امور قال فملك منهم عشرة في ادبع سنين و ملك الباقون إلى امارة عثمانو كان سطبح 
ولد في سيل العرم فعاش إلى ملك وی نواس و ذلك اکثرمن‌نلئین قرنا د کان هسکنه في‌البحرین 
و تزعم علية عبدالقبس انه منهم و تزعم الازدانه منهم داکثر المحدئين قالوا هو من الازد ولايدرى 
بقولون تحن من الاژد 

الباب التاسع شر 

خير بوسف اليهوري د معرفته بالنبي ب و بسفانه و علاماته . 
دء)قال < دنذاء لیبن براهيم عن‌ایهعن ابن ابي میرعن ابان‌بنعنمان رفمه باسناده 
ینت وهب‌الزهري فلماتزوجبهاحمات 
رسول الله 895 فروی عنما انها قاات لما حملت به لم اشعر بالحمل د لم یصبنی ما بصیب‌النساه 
من ثقل ااحمل فرأبت في نومی آتبانانی‌ققال لى قد حملت بخير الانامفلماحان وقت الولادة 
خف علی ذلك حتی وضعته و هو یتقی الارض بیدیه د رکبتیه د سمعت قائلا بقول دضعت خر 
البشر موذبهبالواحد المد من شر کلباغ و جاسد فولد رسولاله ند عام الفيللاانتيعشرة 

چون عبدالسیج نز هکسری آمد و کفتز سطیح‌دا کزارش‌داد انوشیروان کف تاگذشت زمانی۔ 
که چپارده تن از خاندان ماسلطنت کند اموراتی خواهد بود ده تن از آنهاددمدت چهار سال‌دوران 
سلطنت خودرا گذر انیدند و سلطنت دبگران هم‌تادورهحکومت‌شانببا با سیدسطیح درسال حادثه 
سیل عرم متولد شد و نا زمان سلطنت ذی‌نواس زنده بود واین‌مدت بیش از سی قرنست(۱) ومسکن 
اودر بحرین بوده است عبدالقیس اورا اژخود دانند طائفه ازداز غرد شمارند وا کثر مسدنین‌اورااز 
وی بندار ند ومعلوم نیست ازچه قبله‌ایست ولی نراد اوخودرا اژدی دانند , 

باب نوزدهم خبر وسف بهودی 

گزارش بهودیو شناسانی او در باره بیغسر(ص) وصقات و نشانه‌های‌او.. ابان‌بن عشمان‌درحدیث 
مرفوعی گوید چون عبداّبن عبدالمطلب بالغ شد» عبدالبطلب آمنه دختر وهب ژهری دا برای او 
گرفت ویس از تزویج برسولغدا (ص) آبستن شد از آمنه روایت شده که گوید چون باو آبستن 
شدم احمای‌نکردم و در دوران آبستنی اثر سنگینی حمل که برحسب عادت بزنان دست 
دست نداد. در ابن ميان ځواب دیدم که گویاکسی نزد من آمد و گفت نو بخیر الانام ۲ 
هنگام ژالیدن رسید سيار بن آسان‌بود وچون خارج شد بادودست‌ودوز!نو خود را از زمین برهبز 


داد وشنیدم یکی گفت خیرالبشر را زائیدی‌اورا بواحد صد بناه‌ده ازشرهر ستمکار وحدوده رسولخدا 
در عامالفیل دوازدهم شهر_ریع‌الاول روز دوشنبه متولد شد آمنه گوید چون بزءینه آمدبدودست 


ممن هو غير ان بت 





























(۱) ظاهرا منظور قرن عر بی استکه سی وشش سال باشد که بیش ازهزار سال‌میتودو بازهم 
سیار بعید است وجای تأمل است 








(rer) 

ليلة مضت من رییع الاول بوم الاتنين قالت آمنة لما سقط إلى الأرش 
راسه إلى السماه د خرج عنی نوداضاء ما بين السماء والادش و رهيت ۷ ا 
عن السماه و رأت قريش الشپب والنجوم تسیر في السماء ففزعوا لذلك و قالوا هذا قيام الساعة 

فاجتمعوا إلى الولیدین المغيرة فاخبروه بذلك و كان شیخا کییرا مجربا فقال انظروا إلى هذه 
النجوم التى تهتدوا بها في البر دالبحر فان كانت قدذالت فيو قيا الساعة وان كانت هذه‌تابتةفیو 
من حدث و ابصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فاغبروه انهم قد منعوا من السماء ددموا 
بالشپب فقال اطلبوا فان امرا قدحدت فجالوا في الدتیا د دجعوا و قالوا لم نر تا ققال أنا لذا 
فخرق ما يبن الءشرق دالمغرب فلماانتهی إلى الحرم دجد الحرم محفوفا بالملائكة فلما ارادأن 
بدخل صاح به جبرئیل ا فقال اخس يا «لمون فجاء من قبل حرام فصار مثل الصرد قال يا 
جبرئیل ما هذاقال هذاء نبی قد وا هو خبر الانیاه قال هل لي فیه نصیب قال لاقال ففی آمنه؛ 
قال بلی قال قد رضیت قال و کان بمكة برودی يقال له بوسف فلما رای النجوم بقذی‌بها وتتحرك 
قال هذا نبی قد ولد في هذه الليلة و هو الذي نجده في كتبنا 
ااطین ء حجبوا عن السماء فلما اصبح جاء إلى نادى قرش فنادي با معشر قريش هل 
ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا قال اخطأنمدالتورية ولد ذا بفلسطين و هو آخر الانيي-وافضليم 




















و دوزانو برزمیف تکه زد وسرشرا بآسمان بلند کرد در آن میان پر تو درخشانی از من نابان شد 
که فضای‌یانه آسسان وزمین را روشن کرد ودیاطین باستاره‌ها تیر اندازی شدند و آسان‌بروی 
آنها بته شه و قربش دیدند شهابها و ستاره‌ها از آسمان فرود میآبند درهراس افتادند و گفتند 
قیامت برپا شده و دور ولیدین مغیره را گرفتند و باو خبر دادند ولید شيخ بزرکواد و تجربه 
آموخنه‌ای بود» گفت باین‌ستاره‌هائی درصحرا و دربا رهنسای‌شما هستند بنگرید اگر آنها ازجا کنده 
شدند قیامت بر پا + واگر آنها برجا هستند این جربان ستاره‌هابرای یك بیشآمدیست؛ شباطین‌هم 
ایلوضم را دیدند ارد یلیس جمع شدند وپاو خبردادندکه ازآسمان ممنوع شدند تیر شهاب بآنها 
تاب میشوده گفت بروید جستجوا پیشآمدی رخ داده در همه دنیا گرویدنه و بر گشتند و 
گفتند ما چیزی ندیدیم» گفت خودم باه این موضوعرا کشف کنم» از مشرق تا مغرب را بیسردوچون 
بحرم مکه رسد دید بر از فرشتگان است وچون خواست واردحرم شود جبرلیل باو فریاد کشیدگم 
شو ای ملعون رفت از ناحیه کوه حراء وارد شود جلو او سدی شدبچبرئیل گفت چه خبر اس ت گفت 
ا 














ن بستکه متولد شده و او بهترین پیضپرانست» گفت مرا دراو بپره‌ای هست؛ فرمود نه گفت 
گەت در امتش چطور +گفت آری » گنت داضی هستم گوید درشهرمکه يك یپودی بود بنام پوسف 
ش افتادند» گفت این برای پیشبرریست که امشب متو لدشده 
ما در کتابهای غود دريانتیم که‌چون‌متولد شود بیقمبر خانم استو شیاطن تیر بادان 
شوند و از آسمان سنوع گردنده چون صبح شد آمد دومجلی عمومی قریش وفریاد زد ایگروه 
فریش امشب برای شمانوژادی بوده است» گفتندنه گفت بتورات سو گندخطا رفته‌اید» پسدرفلطین 





چون دید ساره‌ها بر تاب میشو ند و 











۱۳۰ 
فتفرق القوم فلما دجوا إلى منازامم الخبر كل رجل اهله با قال اليپوري فقالوا قد ولد لعبداللُ 
بن عبدالمطلب ابن في هذه اللبلة قاخبروا بذلك بوسف اليمودي قال لهم قبل انأسالكم او بعده 
قالوا قبل ذلك قال فاعرضوه على فمشوا إلى باب بيت امنة فقالوا اخرجى ابنك بنظر إليه هذا 
البہودي فاخرجته في قماط فنظر في عبنبه و کدف عن کنفه فرآی شامة سوداه بین کتفیه وعلیها 
شمرات فلما نظر لوق إلى الارش مفشیا عليه فتعجب منه قريش وض كواعليهفال انض كون با 
ممشر قريش عذا تبي السيف لیتبرنکم وقد ذهبت النيوة من بني إسرائيل إلى آخر الابد و تفرق 
الناس و بتحدثون بخبر اليهودي و نشا رسول ال 3۳752 فىالبوم كما بش غرم في الجممة دینشز 
قي الجمعة كما بنشؤ غيره في الشهر . 
البابالمشرون 
خبر ابن حواش المقبل من الشام 

حدٹنا ابی (رء) قال حدئنا عای بن ابراهیم عن ابه ابراهیم بن هاشم عن غلبن ابی عمیر 
و احمدین عبن ابی نصر البزنطی جمیعاً عن ابان بن‌نمانالاحمر عن ابا بن تغلبعنعكرمة 
عن ابن عباس قال لما دعا رسول الله 9435 بکعب بن اسد لیضرب عنقه و اخرج و ذلكفيغزدة 
بني قريظة نظر | ليهر سول ال ####5فقالله با کمب اما نفعك وصية ابن حواش الحبر الذي اقبل من 
الشام فقال تر كت الخمر والخمیروجنت إلى نژیو التمور لني ببعت هذا او ان خروجا: کون 

















ن بر کنده دند 





نا ده وا آخر بیفمبران وافضل پیشمبران است چم 
خود رفند هره‌ردی گفته‌های بپودی دا بعاندانش گفت, گفنند امب برای عبدالاین عبدالیطلب 
نوزادی متولد شده آنرا ببوسف بهودی خبر دادند گفت پیش ازآنکه ازشما بیرسم متولد شده با 
بعد از آن گفتند بیش از آن» گفب آن نوزاد دا بسن شمانید رفتند درخانه آمنه و ۳ 
پیاود تا ابن بهودی بیند اورا در قنداق پبچبد و آورد, چشه‌ان اورا نگریست و 
و غال سباهی ميان دو کنفش دیدکه چند مو بر آن روئیده بوده چون باونگاه کرد بیپوش شد و 
روی زمین اقتاد قرش از او درشگنت شدند وبراو خندیدنب گفت ایگروه قریش بر من میندید 
این پیغمبر شمثبر است شما را قطعه قطامه مبکنده بوت تا همیته از خاندان بنی‌ا-ر اثیل‌دفت» مردم 
متفرق شدند وخبر بپودیر| برای یکدیگر باز گومیکردنده ببغمبر در یكروژ بانداژه بکهفته بزرك‌میشد 
ودر یکپفته باندازه بك‌ماه دیگران. 
باب یستم خبرابن‌حواش که ازشام میآمد 

.. ابن عباس گوید چون بیفبر(س ) درغزوه بتی قر بظه کمب بن‌اسدرا حاضر کردتاگردنش 
را بزنده رسولغدا باونگاهی کرد وفرمود ایکب سفارش ابن حواش دانشندیکه از شام آمدبتو 
سودی نبخشید» او بتو گفت‌شراب ناب ونان گندم‌را درشام گذاشتم و آمدم‌سعتیو بامدتی‌خرماگذران 
میکنم بخاطر یضبریکه همین اوقات میعوث میشود؛ درمکه طلوع میکند و این شهر هجرتگاه او 














(۳۰۵) 
مخرجه بمكة د هذه دار هجرته و هو الضحوك القتان بجتزي بالکسرءدااتمرات ویر کپالحمار 
العري في عينيه حمرة د بين کتفبه خاتم النبوة بضع سبفه على عانقه لایبالی بمن شنت 
-لطانه منقطع الخف دالخافر قال کمب قدکان ذلك یا عل دلولا ان‌البهود تعیرنی انی جبلت 
القتل لا منت بك وصدقتك ولكنىعلى دين البمودية عليه احیی و عليه اموت فقال E‏ 
فقدموه و اضربوا عنقه فقدم و ضربت عنقه . 
الباب الاعد والشرودن 

و کان زیدین عمروبن نفبال بطاب الدين الحنیف و يعرف اهر النبي # و بنتظرخردجه 
وخرخ‌فی طلبه فقتل فى الطریق. 

حدثنا ابوالحسن احمدین غلبن الحسین البزاز الثیسابوری قال حدتنا غلبن یعقوب بن 
بن بونی ن‌کرعن غد بنا سجن بن یشار 
المدنی قال كان زيدبن عمروین تفيل اجمع على الخروج من مكة برب في الارضش و بطلب 
الحنبفبة دینابراهیم ج فکانت امراته صفية بنت الحضرمي كلما ابصرته قد نمش إلى الخروج د 
اراده آذنت به الخطاب بن نفیل فخرج زید إلى الشام و يلتمس د بطلب فى اهل الكتاب الاول 
برام و بسأل عنه فلم یزل فى ذلك فيما بزعمون حتى انى الموصل و الجزيزة کلهانم 








بوسف قال حدئنا احمدین ء,دااجباد الءطاردی قالح د: 














>میشوده بسیارخوش‌اخلان وخندانمت و کید جتان بتیکه انی و چند دانه خرما قناعت 

میکند و سوار الاغ برهنه میشوده درچشمش سرخی است ومبان دوشانهاش مپر ب 
بر دوش میگذارد و بپر که بر سرراهش در آید اعتنا نمی‌نماید تسلطش تا[ نجا میرسد که نه بای هتر 
در آنجا رسیده وسم اسب» کمب عرضکرد ایبجید درست میفرمائید چنین بوده است اگر نه آن‌بود 
که میترسم بپود مرا سرز نش کنند که از کشتن‌ترسید محققا بتو ایمان‌میآوردم وتودا تصدیق‌میکردم 
ن بهودان زیستم برهمان زنده بودمو بر همان میمیرم؛ رسو لخدا فرمود اورا پیش‌دارید 
شآوردند و گردنشرا زدند. 
باب بيست ویکم داستان زیدین عمرو بن تفیل 

ژیدین عمروین نفیل از کسانی بود که درزمان جاهلیت ددجستجو ی کیش توحید بودو بشت پیفمېر 
رامیدانت ومنتظر ظهوراو بود وبجتجوی آنحضرت بیرون شد و در را هکشته شد. 

معنین اسعن بشار [مدنی وید زبدین عمروین نفیل قصد داشت ازمکه مسافر ت کندودر 
توحید را بجوید همان دین حضرت ابراهیم‌علیهالسلام راء هر وقت ز نش 
ت‌الحضرمی میدید بار ته و بر آستانه سفر نشسته خطاب‌بن نقل‌را خبر میکرد و جلوش‌را 
م سفرکرد و از اهل کتابهای تدیم درخواست دین ابراهیم نود و از آن 
هبیثه دنبال این مقصد بود تا هبه موصل والجزیره دا گردش کرد تا 
باش از امل‌بلقاء برخووه از او بیروی کرد:ابن‌راهب کسی بود که بعقیده آ نان‌علم نصرا نیت باورسیده 






















(rev 

اقبل حتی اتی الشام فجال فیها جتی اتی‌راهبافتبمه من اهل البلقاء كان بنتهى یه عمالنصرانية 
فیما یزع‌ون فسأله عن الحت ابراهيم ب فقال له الراهب انك لتسأل عن دين ما انك 
بواجد له من يحملك عليه اليوم لقدررس علمه و ذهب من كان یعرفهه لکنه فداظاك‌هروج‌نبی 
بیع باردك التی خرجت منها بدین ابراهیم الحنيفية فعليك ببلادك فانه مبعوث الان هذا زمانه 
ولقد كان شأم اليمودبة'والنصرائبة فلم برض شینا هنبا فخرج سریعا ( مسرعا خل ) حين قال له 
الراهب ما قال يريد عة حتی إذا كان بارض لخم عدوا علبة فقتلوه فقال ورقة بن نوفل وقدكان 

اتبع مثل انر زید ولم یفعل فی‌زگمافمل‌فبکاه ورقةو قال فيه شعرا: 











دشدت و انعست بنءمروو انما تجنبت تنورا من الثار تحامیا 
بدينك ربا لیس رب کثله و ت رکك ادتان‌العواغي کماهیا 
وقد بدرك الانسان رحمقربه ولوکان تحت‌الارض‌ستیندادبا 

و بهذا الاسناد عن تبن اسحق بن بشار المدنی قال حدئتی عبن جه‌فربن الزییر(الاثیر 





خ ل ) و غلبن عبداارحمن بن عبدانه بن الحصین التبمى ان عمربن الخطاب و سعیدبن زید 
قالا يا رسول اله انستففر لزید ؟ قال نعم فاستفقر ( فاستففروا خ ل ) له فانه يبعث بو القيمة 
امة واحدة . 
حدثن) احمدبن تبن الحسین البزاز قال حدانا عبن ن یوشف قال حدثنااحمد 
بود زیددین‌حنیف ابراهیم را از ۱ کر را باو گفت سش میکنی که امروزه 
تورا بدان رهنمائی کند, علم آن از مان رفته و استادان آن ءرده‌اند ولی در هین 
زمان تو پیشضبری درسرزمین خودت که از آن بیرو ن آمدی مبعوث میشود که همان کیش حنیف‌ابراهیم 
دارد بايد بروک بشهرغود که اکنون اومبعوث شده وزمان او فرار. کیش زد ار 
بود ونسندیده بود ؛ چون این سغن‌را از آن راهب شید شتابانه بموی مکه رهسبار 
بزمین قبائل لغم واردشد براو تاختند واورا کشتند. 
وف لکه ود پیرو ملك زید بود ولی آن‌تلاش زیدر| نکرده بودچون خبر قتل اورا 
شنید بر او گریست وشمری درسو گواری اورود. 
۱ - رشاد و نعمت یافتی ای پنر عمرو - همانا به دینداری خود از تلور آتش تافته بر- 
کنار شدی + 
۲- خدای بی‌مثل ومانند راپرستبدی س بتهای سر کش چذانی داوا گداشت 
۳ - سا باشد انسان رحبت پروردگارش را دز بابد - اگر چه زیر زمین شست وادی 
خطر ناك باشد ۰ 
۰ عرین خطاب وسعید بن.زید برسولخدا (ص) عرض کرد ندما بر ایز یداژخدا آمرزش‌جوئیم» 
فرمود آری برای وی آمرزش خواست وفرمود روز قیامت يك امت معصوص مبعوت شود..نفیل‌بن 
هشام از پدرش باز گفته که جدش سعیدین زیداز رسولخدا راجم‌ببدرش زیدین عمروبرسش کردعرض 


یعقوب 





















)۳۰۷( 

بن عبدالجبادعن پوس بنبکیرعن المسعودکهعن تفیل‌ین هشامعن ایه‌ان جده سعید بن زید سأل 
بی‌زیدبن‌عمروکان کما ریت وکا بلفك 
فلوادر کك‌کان آمن بك فاستنفرله قال نعم فاستغة, له و قال انه یجی» بوم .القيمة امة واحدة 

وکان‌فیماة کروا انه يطلب الدین فمات و هو قر طلبه 
قال مصتف هذا الکتاب (ره) حال النبی نو قبل النبوة ( ظبوره خ ل) حالقامنا و 
صاحب ذماننا 1 فى وقتنا هذا و ذلك انه لم يعرف خبر ال 7تون ذلک الوقت الا الاحبار 
دالرهبان الذین قد انتمی إليهم العام به فكان الاسلم غرببا فيم قكان الواحد هنهم إذا سأل ال 
تبارك بتعجیل فرج نبیه د اظبار امره سخر منه اهل الجول والضلالوقالوا لهمتىبخرجهذا لثبي 
الذى تزعمونانه"نبىالسيف وان‌دعوته تبلغ المشرق دالمفرب د انه تنقاد له ملوك الادض؛ کما 
بقول الجهال نا فيد2 بخرج‌هذا المپدی الذی تزعمون انه لابد من خروجه و ظپوره و 
ینکره قوم د بقربه آخردن دقد قال النبي 1287 ان الاسلم بداه غریبا و سیعود غریبا فعلوسي 
لاه قفدعد لالم کم قال چ غریبافی هذا الزمان کما بدا و یقوی بویا دحجته 
کما قوی بظپور نبی اله و دسوله د تقر بذاك اعین المنتظرین له والقائلین بامامته کماقرت‌اعین 
_ المنتظرين لرسول اله والعارفین به بعد ظہوره د آن ال عزوجل منجز لاولبائه ما وعدهم و يعلى 


کرد بار سول اڭ پدرم زیدین عمرو چنان بوده که شما خودتان دیدید و اخبارش بشمارسیده و اگر 
توفیق درك حضور شمارا بافته بود بشما ایمان مپآورد من برای او ۰7 څواهم؟ فرمود آری 
وبرای او استفقار کرد و فرمود در روز قبامت یك امت مخصوص ٣ید‏ و گفته‌اند که او در جمتجرکه 














هذامت 








دین بود ودرحال جستجواژدنبا رفت. 
معیذف این کناب گوبد حال پیغبر (ص) پیش از اظهار نبوت هما نال امام قائم ما و صاحس- 








الزمان ما علیه‌السلام بوده دراین زمان ما برای آنکه درتاریخ‌خبر ظپوریفبر را جزعده معدودی 
از دا نشمندان بهود و نصاری که بوسیله پیغمبران و کنب سابقه علم پیت او داشتند کسی دیگر نمی 


بنده درمیان آنبا و در دست آنبا غریب بود وقتی بکی از آنها ازخدای‌تبارك و 
تعالی تعجیل فرح وفاجود پیغمبر را درخواست میکرد جاهلان وگمراهان اورا سغره میکردند و 
میگفتند آخر دیگر کی | 
بمشرق ومفرب میرسد و بادشاهان روی زمین 
این مهدیکه شما باو معتقدیدو. 





دانست و اسلام 





پیضیر یکه شما عقیده دارید طاهر میتود ودست بشمشیر میبرد و دعوتش 
او میشوند چنانچه امروزه جهال بسا میگویند کی 
تیدباید خارح شود وظپور کند ببرون مب ید» دسته‌ای بوجود او 
اعتراف دارند و دسته دیگر انکار میکنند » بیشبر (ص) فرموده است اسلام غریب آغاژشد . 
روز گار بیمان حالی بر گشته است 
رد چنانچه بظهور بنمبرخداورسو لش 
نیرومند شد و بدینوسیله دبده متنظرانش دوشن گرده ومتقدین بامامتش خوشدل شوند چنانچه چشم 
منتظران رسو لخدا وعارفان وی بعداز ظهورش روشن‌شدو براستی‌خدای عزوجل بوعده‌ایکه‌بدوستانش 











محتقا بغریبی برگردد » خوشا بحال غریبان - اسلام در این 






که اوفرمود و بزودی_بوسیله ظهوره لی وحجت خداتیرومند 





۳۰۸ 

کلمته د یتم‌نوره ولو کره المش رکون 

حدثنا ‏ جعفربن على بن الحسن‌بن علىبن عبداله بن المغيرة الكوفي (رض) قالحدنني 
جدى الحدن بن على عن جد عبداله بن‌المغية عنإ سمعيل بن مسلمعنالسادق‌جفربن لعن ايه 
عن | بائه ءنعلیعلیم م السلامقال قال ر سول اله چ ان‌الاسلام بداءر یبا وسیعودغر ببافطوبی للفرباه 

حدثنا المظفرين جعفربن المظفر العلوي العمري السمرفندی (رع) قال حدئنا جعفرين 
عبن مسعود عن ابيه غلبن مسعود عن احمد قالحدثنى العمر كى بن على البوفكى عن‌الحسن 
بن علي بن الفضال عن على بن موسی‌الرضاعن ابيه موسی بن جعفرعنابيه جعفر ٻن غد عن ابه لبن 
على عن ابيه على بن الحسين عن اییه الحسين بن على عن على بن أبى طالب عليهم السلام قال 
قال رسول ال ووچ انالاسلام‌بدا اغرببا دسیعود غربباکمابدأفماوی لاغر با 

الباب الثانی والمشرون 
فى العلة التى من اجلها یحتاج الى الامام عليه السلام 

حدثنا أبى و تبن الحسن(رض] قالا حد:ناسعدین عبداله قال حدثنا عبن عیسی: 
و لبن الحسين بن ابى الخطاب عن عبن لفیل عن أبي حمزة الأمالى عن أبي عبدا 
قلت له ابتقی الارض بغير امام ؟ قال لوبقيت الارض‌بغبرامام ساعة لساخت 

حدثنا ین الحسن بن احمد بن الوليد (رض) قال حدثنا غلبن الحسن‌الصفار قالحدتنا 
العبای بن معروف عن على بن مهزيارعن عبن الهیثم‌عن غلبن ‌الفضيل عن أبي الحسن الرضا ا 
قال قلتله‌ابتقی‌الارشبغیرامام؛ فقاللاءقلت‌فانا نروی عن آبي‌عبدانه لا انہالاتبقی بنم. امام إلا ان 
سخط الل على اهل الارضأوعلى المبادفقاللوتبقى إذا لساخعت . 

دنا أبي د عد الحسن (ره) قالا حدتنا سعدبن عبدلة قال حدتنا غلابن عیسی بن عید 














داده وفاکند و کله آناثرا برتری دهد و تور هدابتش راکامل کند واگر چه مش ر کین رابدآید. 
علی عليه السلام فرمود که بیغسبر فرمود اسلام غر یب آغازشد.محققابفر ببی بر گردد خوغا بحال غر بہان.. 
علی‌بن‌فضال از امام هشتم بسندیدرانش‌همین مضمون دا از بیغبر روایتکرده است. 
باب ییست ودوم عات نیازه‌ندی بوجود امام علیه‌الملام 
.. ابی‌عمزه مالی گوید پامام ششم عر ضکردم زمین بی‌امام بجا میماند؟ فرمود اگر یکساعت 
زمین بی‌امام باشد فرومیرود.. محمدین فضیل از امام هشتم پرسیدآیا ژمینه بی‌امام بجا میم ند؛فز مود 
نه گوید عرضکردم از امام شثم بما روایتی رسیده که‌زمین بی‌امام بجانمیماند جز آنکه خدا براهل 
ن یا بندگان خود خشم‌کند فرمود اگر بی امام بساند فرو میرود.. امام پنجم فرمود اگر امام دا 
بردار ند یکساعت اهل خودرا فرو برد چنانچه دریا کیرا که در آن افتد زیرموج گیرد .. 















)4( 
عن أبي عبدالة زكرباء بن غد المؤمن عن أبيهراسة عن ابى جمفر هك قال قال لو ان الامام رفم 
من الارش ساعة لما جت باهلها كما يموج البحر باهله حدثنا أبي (ره) قالحدتتا سعدینعبداله 
قال حدننا احمدین عبن عیسی و |براهيم بن مهزیاد عن علي بن موزبار عن الحسین بن سعید 
عن أبي على البجلي عن ابان بنعثمانعنذرارة اعد 4 فيسدیت له لسن( 
انه قال في آخرء و لولا من على الادض من حجج ال لنفضت الارض بما فیها القت ما علبماان 
الارش لاتخلو ساعة من الحجة 
حدشا أبي رحمه الله قال حدتنا سعدین عبداله قال حدتنا عبن الحسين بن ابي الخطاب 

من أبي داود بن سليمان بن سفين المسرق عن احمدین عمر الحلال قال قلت لابي الحسنالرضا 
انا دوينا عن أبي عبدالة ت انه قال ان الارض تبقی بغير امام أو ببقى ولا امام فبما ففسال 
معاذاله لانبقى ساعة إذا لساخت 

حدثنا أي (ده) قال حدتنا الحسن بن احمد امالکی عن أبيه عن إبراهيم بن أبي محمود 
قال قال الرضا نحن حجج اله في خلقه د خلفاژه فی‌عباده دأمناژه علی سره 
والعروة لوش د نحن شيداء اله و اعلامة في برته بنا بمسك اله السموات والارش أن تزولا وب 
بنزل الغيث و تنتشر الرحمة ولا تخلو الادض هن قايممناظاهر ادخافولوخلتيوما بغيرحجةلماجت 
باهلپا کما یموج البحر باهله 

حدثنا أبي (ره) قال حدتنا سعدین عبدانة د عبدالة بن جعفر الحميري قال حدقا |براهیم 
بن مهزبار عن آخیهعلی بن مهزباد عن عبن أي عميرعن سعدب نبي خلفعن الحسنین أب زياد 
قال سمعت دنه يقول ان الارش لانخلومن انيكون فیها حجة عالم ان الارشلايملحما 
إلا ذلك ولا يسلح الناس إلا ذلك. بهذه الاسنارعن علي بن مپزیاد د عن الحسن بن على الخزاز 
امام ششم 





درضمن حدیثی درباره امام حدین درپایان آن فرمود اگر حجتہای خدا درزمسین نباشند 
زمین هرچه را در آنست بتکاند و آنچه‌ب رآنست‌بدور اندازده براستی زمین یکساعت خالی از حجت 
نیست .. احمدین عمر خلال گوید بامام هشتم عرضکردمازامام ششم بما روایت رسبده که فرمودزمینه 
بی امام بجا نیساند آیا بی امام بجا میماند؟ فرمود پثاه برخدا اتا باد ور ابنصورت‌فرو 
میرود.. امام هشتم فرمود ما حجتهای خدائیم میان خلق او و اويم در میان بند گانش‌دامین 
اسرار او هستیم ماکلمه تقوی وعروةالوثقی هستیم ما شهیدان خدا و نشانه‌های‌او در آفر بد گان اوثیم 
بوسیله ما خدا 7سان و زمین رانگاه مبدارد که از جا درنروند برای‌ما اسنکه باران فرود مبآید و 
رحمت نازل میگرددزمین‌خالی از سر برستی از ماها نیست که یا آشکار است وبایشهان| گر بك روذیی 
حجت باشد اهل خودرا درزیر موح گیرد چنانچه دریا اهل خودرا در ذیرموح گیرد.. حسن‌بن زیاد 
گوید شنبدم امام ششم میقرمود زمین بی آن نیست که يك‌امام دانا در او باشد زمین را جزاواصلاح 
نکند ومردم راهم جزاو اصلاح‌تکند.. احمد بن عبر گوید از امام هفتم پرسیدم زمین بی امام بجا 














)۰( 
هن أحمدین غمر قال سألت آبا الحسن # ابتقی الادش بقيرامام قال فقال لاء قلت فانا نرؤي 
أنها لاتيقىالا ان بسخط ال على العياد فقاللاتبقىإذالساخت. 
حدثنا أبي و تين الحسن (ره) قالا حدتناسعدبن عبدالة وعبداله بنجعفرقالا حدتنا عل 
بن عیسی د عبن الحسينبناييطالب عن دنل من والحسننبن علىبنفضالعن أبي هراسة 
عن ابي جعفر 188 قال لو ان الامام رفع من الارش لماجت الارش باهلها كما یموجالبحر باهله 
حدثنا أبي د تبن الحسن (رض قالا حدتنا سعدبن عبدالة و عبدالة بن جعفر قالا حدنا 
لين عیسی و تن الحسین بن أبي الخطاب جمیعا عن ین سنان عن حمزة الطیار الثاني 
قال سمعت |باعبدانه ا يقول لولم ببقمن اهل الارض إلااثنان لكان احدهما الحجةاه کان‌الثاني 
الحجة الدك من غلبن سنان . 
فیہذا الاسناد عن غلبن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابي السباحعنأبيعبدا 1 
قالان اله تبارك و تعالى لم يدع الارضإلاوفيماعالم بعلم الزيادةءالنقصان فاذاازدادالمؤمون شیثا 
ردهم و إذ انقصوا شتا أكمل ليم ولولالاذاك لتبستعلىالمؤمتين امورهم. و بهذا الاسناد عن 
يونس بن ءبدالرحمن عن ابن مسکان عن أي بعیر قال قال آبوعبدا ۵چ ان ال عزوجل لم يدع 
الادش بفير امام و لولا ذلك لما عرف الحق من الباطل 
حدثنا ابي و تبن الحسين (رت) قالاجداتا سعدین عبدال و عبدالُ بن جعفر قالا حدثنا 
یعقوب‌بن بزیدعن احمدین هلال في حال استةامتعن ابنأ ي عمیرعنابناذبنةعن‌زرارة قال قا 
لابي‌عبدانه 1 به‌ضی‌الامامد لیس لهعقب:قال لايكونۈلك لاان بغضب الهعز وجالعلىخلقەفيعاجلېم. 
حدئنا ابی وغیز الحسن (رط) قالاحدتناعبداة بن جعفر قال حدتنا دين احمدعن‌ابی 
میماند ؟ کوبد فر مود ته عرضکردم که دوایتی با ريده استکه زمین بی‌امام نباند مگ رآنکه خدا 1 
بر بندگان خشم گیرد. فرمود باقی بان جیورت فرو میرود .. امام پنچم فرمود اکر امام 
زمین بردارند اهل خودرا درموج گیرد چنانجه دریا اهل خودرا در موج گیرد ۰+حمزه طبار 
گوید از امام ششم شنبدم‌میفرمود اگر درزمین نماند جز دوتن کی از آنها امام است با فرموددومی 
آنها امام است تردید درتعبیر از محمدن سنان یکی از راویان سند است۰۰ امام ششم فر مود خدای 
تبارك و تعالی زمین دا وانگذارد مگ آنکه دراو عالی باشد که ھ رکم وزیادی را بداند و اگر 
مؤمنان چیزی افزودند آنها را بر گرداند و اگر کم کردند جبزی‌برای آنها تکمبل کند اگر جنبن 
نباشد کاردین برممنین اشتباه ودرهم‌شود» 
۰ ای بمیر گوید امام شم تلود براستی خدای ءزوجل زمین را بی امام وانگذارد اگر 
چنهی جادد حق از باطل .. ژراره گوید بامام ششم (ع) عرضکردم امامی درمیگذرد و 
فرز ندی‌ندارد » فرمود این شدنی نیست عرضکردم بس چگونه است؛ قرمود این نیشود مگر آنکه 
خدای عزوجل برخلقش غضب کند و زود آنها را نیس ت‌کند ۰۰عروین ثابت ازپدرش باز گفته است 
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سعيد المسری عن عمروین نابت عن أييه عن اییجعفر 36 قال سمعته يفول لو بقيت الارضيوما 
بلا امام متا لساخت باهلا و لعذییم الله باشد عذابه ان اله تبارك وتعالی ج لنا حجة في‌ارضه 
و أمانا في الارض لاهل الارض لن يزالوا قى امان من ان تسیخ بهم الارش ماومنا بين آطبرهم 
فاذا اراد اله ان بہ کہم تم لایمپلہم ولا بنظرهم زهب بنا من بينهم د رفعنا |لبه تہ بفعل الله ها 
یشاء واحب . 

حدثا ٠‏ ابي د تبن الحسن (رض) قالا حدتنا عبداله بن جعفر الحميري قال حدثنا احمد 
بن هلال عن سيد بن جناح عن سليمان الجعفري قال سألت اباالحسن الرتا م فقلت أتخلو 
الادش من حجة ؟ فقال اوخلت من حجة طرفة عين لساخت باهلها 

حدثنا ٠‏ تبن الحسن (رت) قال حدنا سعدین عبدالة و عبدالّین جعفر الحميريجميعا 
عن تبن عیسی عن على بن |سمعیل المیثمی عن نع بن ميمون عن عبدالا ءلي بن اعين عن أي 
جعفر ا قال سمعته بقول ما رن الارض بغیر عالم نق مازادوا و بزید ما تقصوا د لول 
ذلك لا اختلطت ( لا اختلفت خل) على الناس امورهم 

حدثنا ابی (ده) قال دنا عبدالهبن جعفر الحمیری عن احمدین غلبن عیسیتنالحسین 
بن سعید عن فضالة بن ايوب عن دادد عن فشیل الرسان قال کتب غلبن | اهيم إلى أي عبداللُ 
إلا اخبرنا فضلكم اهل البيت قکنب إليه ابوعبداللة ‏ ان الكواكب جعلت فى السماء أمانا 
لاهل السماًءفاذاؤهبتنجومالسما جاء اهل السماءما كانوايوعدون قال د سول جمل‌اهل‌ییتی 
امانا لامتی فاذا ذهب اهل بيتي جاء امتی ما کانوا بوعدون 








از امام پنجم عله السلا گوید شنیدم میفرمود اگر زمین یکروز بی امام ازماها بماند اهلش دافرو 
برد و خدا آنان را بسخت‌ترین عذاب گرفتار کندخدای‌تباركوتمالی مارا درزمین خود حجت‌نهاده 
و وسیله امان ژمین برای اهل زمین گردانیده هبشه از بر کت مادرامانند از اینکه آنها دافرو برد 
تا درمیان آنہائیم چون خدا خواهدآنها را نیس ت کند ومهات ندهد و ان نیندازد ما راازمیان 
آنها بیرون برد وبوی خود بالابرد. 

سپس هرچه‌را دوست دارد و خواهد انجام دهد.. سلیمان جعفری گوید از امام هشتم برسیدم و 
غرضکردم آبا زمین خالی‌از حجت میشود؟ فرمود اگريك‌چشم بهءزدن ازحجت خالی شود اهلشر افرو 
برد.. عبدالاعلی بن اعین گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود خدا زمین‌را بی عالم نگذارد تا آنچه 
بیفزاند کم کند و آنچه کم گزارند بیفزاید و اگرچنین نباشدکارمردم درهم وبرهم شود. «محبدین 
| براهیم بامام ششم علبهالسلام نوشت ما دا از فضل خودتان اهل بیت خبردهید امام ششم علی‌السلام 
درجوابش نوشت ستا ر گان در آسسان امان‌اهل آسبانند و گاهبکه ستار گان آسمان‌برو ند اهلآسمان 
بوعده‌نیانی رسند ورسولغدا (ص) فرمود اهل بیت من‌امان امت‌من قرار داده شده‌اند چون اهل بیت 
من بروند بات من آنچه وعده شده‌اند برسده ۰ یشیب فرمودستاره‌ها امانند برای اهل آسان‌واهل 
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حد ثا لبن عمر الحافظ البغدارى قال حدثنا احمدين عبدالعزيز بن الجعد ابو بكر قال 
حداتنا عبدالرحمن بن صالح قال حدانا عبدالله بن موسی بن عبيدة عن اباس(بان څل ) بن 
سلمة عن ايه یرفعه قال قال النبى ثالث النجوم امان لاهل السهاه و اهل بيتي امان لامتی 

حدثنا عبن عدر قال حدنتي ابوبکر غلبن السری بن سمل قال حدتنا عباسبن‌الحسين 
قال حدتنا عبدالملك بن هرون بن عنتره‌عن‌ایه‌عن‌جده‌عناي بن اییطالب با قال‌قال رسولالة 
النجوم امان لاهل السماء فاذا ذهبت النجوم ذهب اهل السهآء واهل بيتي امان لاهلالارض 
فاذا ذهب اهل بيتي ذهب اهل‌الارض 

حد ثناابي (ره) قال حدتناسعدبن عبداعن حم د بن غد بنعیسی عن العبای بن عرف عنعبدالة 
بن عبدالرحمن‌البصر ىعن | بى المغراحميدبن‌المثنى العجلىعن أ بى بصیر عن‌خیشمةالجعفی عن بىجعفر 
ا قالسمعتەبقول نحن جنب اله و نحن صفوته ونحن خب رته(حوز تخل )ر نحن‌مستودع مواریث 
انا و نحن امنا اله عزوجل و نحن حجج اله و نحن ارکان الایمان و نحن دعائملاسلام و 
نحن من رحمة ال على خلقه ونحنمنبنا یتح و بنا بختم و نحن الائمة البدي و نحن مصاییح 
الدجى و نحن هنار الهدی و نحن السابقون السابقون و نحق الاخردن د نحن العلم المرفوع 
للخلق من #مسك بنالحق و هن تأخر عنا غرق و نحن قادة الغر المحجلين و نحن خيرةاله ونحن 
الطریق الواضح والصراط المستقيم إلى اله عزوجل و نحن هن نعمةانهعلی خلقه ونحن‌المنهاج و 
نحن معدن ‌النبوة ونحن موضعالرسالة ونحن‌الذين‌البنا تختلف الملامكة ونحنالسراجلمناستضاءبه 
_ و تحن السبيل لمن اقتدی بنا د نحن المدا إلى الجنة حن عرگ الاسلام د نحن الجسور و 
بیت من امانند برای امتم ' امام یکم فرمود که رسولخد (س) : فرمود ستاره‌ها امان اهل آسمانندو 
چون ستاره‌ها بروند اهل آسان میرو ند واهل بیت من امان اهل زمینند و هر گاه اهل بیت من‌برو ند 
اهل زمین هم میرونده ۰ خلیمه جعفی کوید شنیدم امام پنجم میفر مو دما نزدیکان‌خدانیمما بر گر بد گان 
خدائیم» ما .انتخاب شه‌گان خدا ثیم؛ ما ودیمه تگاهدار اران مواریعبیغیر انم ء ما امانت داران دای 
عزوجل, هستیم ما حجتهای خدانیم» ما بایه‌های ایمان هستیم ما ستونهای اسلامیم مارحمت خدائیم بر- 
خلقش ماکسانی هستیم که بىا آغاز شد و بما بایان شده و ما بیشوایان‌هدایت هستیم و ما چراغهای 
تاریکی هستیم و ما دوشنی بخش هدایتیم ما سبقت جویان سبقت گیرانیم وما بایان جهانیم مابرچی 
هستیم که برای خلق بلند شده است. هر کس با تسك جوید ابد و بنقصد رسدو هر کس از 
ماعقب ماند غرق شده ما پیشروان غرمحجلین هستیم» ما طریق روشن وصراط مستقیم بخدای عزوجل 
هستیم, ما نعمت خدائيم برخلق اوه ما راه خدائیم, ما معدن نبوتیم» ما موضم دسالتیم » مائیم که 
فرشتگان نزد ما رقت و آمد میکردند, ما چراغآنانیم که‌از برتو آن استفاده بر ند وراه حفیم‌برای 
کسانیکه از ما بیروی‌کنند. ما هادیان بپشتیم و ما حلقه‌های‌اسلاميم ومایلها وتنطره‌هاتیم کههر کس 
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القناطر من مضي عليما ام بسبق و من تخلف عنهانحق ومحنالسنام الاعظمونحن الذین بنا بنزل 
الله عزوجل الرحمة وبنا يسقون الغيث و نحن ‌الذينبتايصرفعنكم!لعذابفمنعرفنا و ابصر نا دعرق 
حقنا و اخذ بامرنا فهو منا والينا 

حدلا - أبی(ره) قال حدتناسعدبنعبدالةقالحدتناأحمدبن عل بن عيسىءن الحسین‌ین سید 
عن‌حماد بن عیسی‌عن) براهيم بنعمر اليماني عن أي الطفيل عن آبي جهفر و قال قال رسول اله 
:0 لاميرالمؤمنين 188 اکتب ما املى عليك قال يا نبي اله اتخاف على اللسیان اققال الست 
اخاف عليك النسيان وقد دعوت اله لك ان یحفظك ولا بنسيك ولكن | كنب لشركأئك قال قل 
و من‌شرکانی با نبی اله ؟ قال الائمة من دلدك بهم تسقی امتى الغيث د بهم بستجاب دعاژهمدبوم 
بصرف اله عم السو دالبلاء و بهم ينزل الرحمة من السماء و هذا آلیم د ادمی بيده إلى الحدن 
اہ ادمی بيده الحسین ا نم قال 8 الائمة من ولده. 

حدشا ین آحمد السنائی ( الشیبا څل ) (رض) قال حدتا احمدین بحبی بن ذکربا 
القطان قال حدثنا بکربن عبداله بن حبیب قال حدئنا الفضل العبدی قال حدتنا بر معوبة عن 
سلیمان بن مپران الاعمش عن الصادق جعفر بح خد عن ابيه ن بن على عن یه على بن 
الحسين عليمم السلام قال نحن ائمة المملمین و حجج اله على العالمین و سارة الى 
الفر المحجلين د موالى امزمنین و نحن مان لامل الارش كما آن النجوم أمان لاهل السماء و 
نحن الدين بنا بساك الله السماه ان تقع على الارض إلا باذنه و بنا بمسك الارض أن تمید(نمود 
خ ل) باهلها و بنا ازل الفبث و تنشر الرحمة و تخرج بر کات الارض و لولاما فى الارض منا 
چ پرا گرد یر او پیشدستی نشود وهر کس از آن تخلف ورژد نابود شود . ماسنام اعظمیې مالیم که 
خدایعزوجل بغاطر ما رحمت فرو فرستد وبخاطر ما بباران سیراپ شونده و مائیم آنانکه بسا از 


شما عذاب بگرددهر که ما را بشناسد وبما بصیرت داشته‌باشد وحق ما را بشناسد و دستورمارا بگیرد 
او از ماست و پا ما است: ٭ امام پنجم فرمود که رسولغدا بامیرالمومنین علبه‌اللام فرمود آنچه من 








قاد 














برتو املاءکنم بلویس گفت ای‌یغه‌بر خداآیا میترسی فر اموش کلم فرمودمن برتو ازفر اموشی نمی- 
ترسم با اينکه ازخدا خواستم تورا حافظه دهد واز نسیان مارد ولی بنویس برای شریکان خود 
گوید عرضکردم شر کا من کیانند یانبی‌؛فرمود اه فرزندان تو که بخاطر آنهاامتم از باران سيراب 
شوند و بخاطر آنها دعایشان مستجاپ شود و خدا از آتها بدی و بلارا بگرداند و بدیشان رحت فره 
باردهاین (اشاره حسن کرد) اول آنها است سپس اشاره بحسین علیه‌السلام کردو فرمود امامان از 
اولاد اویند.۰ امام چپارم فرمود ما امامان مسلما نانیم‌وحجتهای بر عالمیان و آ قای‌مو منانو قانددست 
و رو سفیدان و مولای اهل ایبان؛ ما امان اهل زمت نچه ستاد گان امان اهل آسبانندمانیم 
که خداوند بما آسانرا نگپداشته تا برژمین نیفند مگر بان او وبما زمیترا نگېداشته که اهلش 
دا تلرژاند بما باران قرو فرستد و رحمت منتشرسازد و بر کات زمین‌را بیرون آورد و اگر حجت ما 
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لساخت باهلها نم قال دلم تغل الارض منذ خلق اله آ دم من حجة اله فا ظاهر مشهور ادغایب 
هستور ولا تخلو إلى أن رم سا من حجة ید وا ذلك بقل یمان له 
للسادق 2 فکیف ينتفع الناس با لغایب المستور قال كما بتتفعون بالشمس وا 

سترها سحاب ۰ 
حد نا ابی (ره) حدثنا سعدینعبدال قالحدتنا راهم بن هاشم قال‌حدتنا سهعبل‌ن‌مرار 
قال حدئییبونس بن عبدالرحمن قال حدائی‌بونس بن بعقوب قال کانعند أي عبدا ن4 جاعة 
من آمحابه مهم حمران بن آعين د ممن العلاق و هشام بن سالم والطياردجماعةمنأصحابهفيم 
هشام بن الحكم و هو شاب فقال بدا 8 با هشام قال بيك یبن رسولاشقال الانغبرنى 
کیف صنعت بعمردبن عبیدو کیف سألته ؟ فقال جملت‌فداك بابن‌رسولال أنى اجللك دأستحييك 
ولا يعمل لسانی بين يديك فال بدا 36 إذا أمرتکم بشي. فافعلوه قال هشام بانی‌ماکان 
فيه عمروبن عبيد و جلو سه فى مسجدالبصرتوعظمزلك‌علی‌فخرجت إليه و رخلت البصرة بومالجمعة 
و أتيت مسجد البصرة فاذا أنا بحلقة كبيرة و إذا انا بعمروین عبيد عليه شملة سوداء موژتزربهامن 
صوف و شمله مرتد بها وااناس یسألونه فاستفرجت الناس فافرجوالی ثم قعدت فى آخر القوم 
علی رکبتی تم قلت ایهااعالم‌آنارجلغریب اتان لىقاسئلك عن مسئلةقال فقال نعم قال قلت لك 
عبن قال با نی أ شيء هذا من سل ! إذا تری شیثا یف تسالعنه فقت هذء مسٹلتی قال با 














بر زر اهلش را ادا فرو برده سپس فرمود. از روژیکه خدا آدم را آفریده خالی‌ازحجت نیست 
که پا ظاهر است ومشهور با غالب است و مستور و تا روز قیامت از حجت خالی نباشد و اگر نه 
نشود» سلیمان گوید بامام ششم عرضکردم چگونه مردم از امام غاب بهره مندشوند 
ابر بهره مند میشو ند. 








۰ يونس بن یعقوب گوید جممی از اصحاب حضود امام شم جمم بودند چون حمر ان بن‌اعین 
و مزمن الطان وهشام ی سالم وطبار وجممی دیگر از اصعاب و هشام بن‌حکم که جوائی بود در 
میان آنہا بود امام ششم فرمود با هشام عرضکرد لبيك یاابن دسول‌اله فرمود بمن نمیگوفی که با 
با عمروین عبید چه کردی وچگونه از او برسش نسودی؛ عرضکرد قربانت کردم بابن رسول‌الله من 
شمارا بزرك میدانم وخجالت میکشم و زبانم خدمت شما بکار نمیافتد. امام شثم فرمود چون شمارا 
پکاری دستور دادم بجا آریده هام عرض کرد بمن‌مقام عمرو بن عببد ومجاس ارشادیکه درمسجد,صرة 
تشکیل داده است واصل شد و برمن گران آمده دفتم اورا ببینیم» روز جمه وارد بسره شدم 
بصره ديدم يك دوره بزدگی تشکیل وعروین_ عبید که با يكة علیفه 
ئی ازاری يته وقطیفه دیگری بدوش انداغته درآن میان نشسته ومردم از ادپرسش 
میکنند مردم‌را شکاقتم ودرصف تزديك او بردوزانو نشستم سپس گفتم ای‌عالم من مردک غرییم آیا 
اجاژه میدهی از تو مسئله‌ای پر سم فره‌ود آری گوبهباو کنتم شما چشم دارید؛ گفت پسرجان این 
ستوالي است چزیرا که می‌بینی چگونه ازاومیپرسی گفنم این سئوال من انت + گفت رجات یرس 
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بلی سل و آن کانت متا قلت اجبنی فیها قال فقال لي سل قال قلت الك عین ؛ قال نمم 
قال قلت فما تری بها ؟ قال الا او ائ والاشخاص قال قلت الك انف؛ قال نعم قلت فما تصنع به 
قال اشم به الرائحة قال قلت الك لسان ؛ قال نعم قات فءاتسنع‌به قالانکام به قال قلت الثاذن؛ 
قال نعم قالقلت فما تصنع بها قال أسمع بها الاصوات‌قلت‌افلك‌یدان ؛ قال نعم قلت فما تصنع بهما؟ 
قال ابعلش بهما و اعرف بهما اللين و الخشن قلت افلك رجلان! قال نعم قلت فما تصنع بیمااقال 
انتقل بیما من مکان إلى مکان قلت الك قم ؟ قال تعمقلتفماتصنع به ۲ قالاءرف به المطاعم على 
اختلافیا قال قات افلاك قلب ۲ قال نعم قال فلت فما تصنم به قال امیز به کاما ودد على هذه 
الجوادح قال قلت افليس فى هذه الجوارح غنى عن القلب ؛ قال لا قال قلت و كيف ذلك و هى 
صحیحه‌سليمة‌قال یا بنی ان الجوارح | ذا شکت في شي. شمته أو راه او ذاقته اد سمعته ادلا 
مسته ددنه إلى القلب فايقن به اليقين و ابطل الشك قال قلت فانما اقام اشعزدجل القلب لشك 
الجوارح ؛ قال نعم قالقلتولابد من‌القلب والا لم يستبقن الجوادح ؛ قال نعم قلت با ابا مروان ان 
ال لم يترك جوارحك حتی جمل لہا اماما بصحح لہا ااصحبح و ینف ما شکت فیه و بترك هذا 
الخلق کلہم فی حیرتمم و شکیم و اختلافهم لابقیم لیم اماما بردون إلیه شکمم د حيرنیم و يقیم 
لك اماما لجوارحك برد إلبك شکك و حیرنك؟ قال فسکتولم بقل لی شیئا قال نم | 














اگر چه پرسش تو حماقت باش گفتم‌بشرط آنکه جواپ مرا بده ی گوید بین گفت پپرس گوبد گفتم 
آیاچشم‌داری؛ گفت آری. گو ید گفتم چه رابا آن‌میبینی» گفتر نکهارا واشخاس را کوبد گفتم بیتی‌داری؟ 
گفتآری گفام باآن چهمیکنی ؛گفت باآن بوبهارا استثمام میکنم گویدکفتمآیاتو زبان‌دادی؟ 
گف تآ و گنت چهکنی باآزا گات با آنہ خی کو یم گویدگفتم آیاگوش داری گت 
چه کنی؟ گفت آو از هار امیشنوم» گفتم ۲ 
دفاع میکنم و زبر ونرم را با آنها تشخیس میدهم گفتم آیا دو با داری + گفت آری کفتم باآنجاچه 
کنی؛ گفت از جائی بجای دیگر میروم کفتم دهن داری؛ گفت آری ؛ گفتم با آن چکار میکنی ۲ 
گفت مزه طلمامهای مختلف‌را میچشم؛ گوید گفتم دل داری» گفت آری گفتم باآن چه میکنیگفت 
با آن دریافت این اعضاء را سیز میدهم» گفتم درخود این اعضاه کفایت ازدل نیست؛کفت نه گفتم 
چرا با ابنکه همه ابن اعضاء درست وسالمند, گفت پسرجان اعضاءمن چون درچیزی شك کنند اورا 
بویند یابینند یا چشند وبدل گزارش دهند و آن دل استکه بقین آورد و كرا بردارد گوید گفتم 
خدای عزوجل‌دل‌را برای رفم‌شك دریافت اعضاء لق کرد» گفت آری‌گوید کفتم بای 
و گرنه اعضاء بقین حاصل نکننده گفت آری» گوید گفتم ای ابو مروان خدا اعضای تن تو دا بی 
امام و پیشواتیکه درست‌دا تمیزدهد وشك بردارد وانگذاشته وهمه ابن خلق‌جپان را درحیرت شك و 
اختلاف گذاشته و امامی بر آتها نگماه برساند تا شك وحیرت آنهارا بزداید و 
برای شخس نو واعضای تن توامامی آفر بده که‌شاكوحیر تت را علاج کند » گوید خاموش شه وچیزی 








دل باشد 








که حق را 
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فقال نی مشام ۲ فقلت لا قال فقان لى اجااسته؛ ققلی لا قال فمن‎ 





قلت هن اهلالكوفة 
قال فانت إذا هو » قال ثم ضمنی إليه فاقعدنى فى مجلسه د ما تعلق حتی قمت فضحك أبو عبداللُ 
نم قال با هشام من علمک هذا ؛ قال قلت یابن رسولالُ جری علی لسانی قالیا هشأم هذا 
وله مکتوب‌فی صحف | براهیم و موسی و عیسی عليه السلام. 
قال صنف هذا الكتاب د تصديق قولنا أن الامام يحتاج إليه لبقاء العالم على صلاحه انه ها 
عذب انتعزوجلامة إلا و ام نیا بالخروج من بين اظهرهم كماقالاله عزوجلفىقصةنو ج8 
فلما جاء امرنا وفارالتنور قلنا احمل فیها من كل زو جين اثنين و اهلك الاهن سبق‌علیه 
التول‌منهم و امره اله جل د عزان یعتزل عنیم مع اهل الایمان به ولایبقی مختلطا بیم ‏ قال 
عزدجل ولاتخاطبنیفی الذین ظلموا انهم مفرقون و کذلک قال عزدجل فىقمة لوط ا 
فاسر باهلك بقطع من الليل ولا یلتفت منکم احدالاامرانك انه مصیبها ما اصابهم 
فامره ال عزدجل بالخروج من بین اظبرهم قبل ان انزل العذاب فیوم لانه ام پکن جل د عبز 
لینزلاالعذاب علیهم و بيه لوط 4 ن اظبرهم و هکنا امراله عزدجل کل بنی اراد هلاك امته 
ان یمتز لها کما قال إبراهیم 1 مخوفا بذلک قومه و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله 
بامن نگفت سپس ړو بسن کرد و گفتتوهشامی؛ گفتم به گفت بااوهمنشینی گفتم نه گنت پس از کجا آمدی 
کفتم اهل کوفه ام گفت ,س‌همان‌خوداوهستی گو ید سس مرانزدخود برد ودرجای‌خود نشاندودبگرسغنی 
گنت تا من برخواستم امام ششم خندید وفر مود آی‌هشام کی‌این‌درس‌را بتو آموخته بود گویدکنتم 
یابن‌رسول‌الثه خود بخود برژبانم آمد فرمود ای هشام بخدااین درصحف ابراهیم وموسیوعسیعلیهمب 
السلام نوشته شده است* 
مصنف این کتاب گوید مصدق گفته ما که میگوئیم بجا ماندن عالم بر مصلحت خود نبازهند 
پامام‌است‌اپشتکه شدای‌عزوجل هیچ قومی‌دا غذاب نکرد مگر آنکه پیغمبر خودرا ازمیان آنها یرون 
برد چنانچه درداستان حضرت نوج علیهالسلاء (درسوره هود آبه ۰ع) فرماید تاچون دستور ما آمد 
و تنور جوشش کرد گفتیم ازهرجفتی دوتا در کشتی حل کن و خاتواده‌ات را مگر آنکه گفته ای 
یش از این درباره او شده» خدا باو دستور داد که بهمراهی مؤمنان از آنها کناره کند و با آنبا 
درهم نباشد و خه‌ای عزوجل ( درآبه ۳۷ هود ) فرمود در باره آنانکه ستم کردند با من 
سغن مگو براستی آنها غرق شده گانند وهم‌چنین فرموده است خدای عزوجل درداستان لوطعلیه- 
اللامدر(سوره هود آبه ۱۱ )خاندانت را در باسی ازشب بیرون بروهبچکدام توجه بدان شهر نکنید 
و رو بر نگردانید جززنت که باو رسد آنچه بآ نپارسیده باشد خدای عزوجل بوی هم دستورخردج 
از میان آنها داد بیش از تکه عذاب بر آنها ناژل شود ذیرا ممکن نبود تا لوص در میان آنها است 
خدای عزوجل عذاب‌بر آنپا ناژ ل کند وهچنان خدای عزوجل هراءتی راخواست هلاك کند به پیشبر 
"آنها دستور داداژ میان آنها بیرون رود واڑ آنا کناره گند چنانچه‌حضرت ابراهیم درمقام نهدیدقوم 
خود بآ نپا گفت از شما و آنچه جز خدا میخوانید کناره میگیرم و پروردگار خودرا میخوانم اميد 
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و ادعزا ربی عسی ان لا أأکون بدعاء ر لی شتیا فلما اعت لهم وما یعبدون من دون الله‎ 
اهلك اله الذين كانوا آخره و عنتوه وألقوم فى الجحيم و جعليم الاسقلين دانجاءد‎ 
الارض التى بار کنافیها للعالمين دوعب‌الُ جل عظمتهلابراهيم اسحق و يعقوب‎ 
کلا من الصالحین و قال اله عزو جل له و و ما کان الل ليمذبيم د انت فیهم و ما کان‎ 
اه معذیهم دهم ستففرون و بردى فى الاخبار السحیحةعن ائمتنا عليهم السلام ان من راىدسول‎ 
اله 8۳05 او واحدا من الائمة صلوات اله علیهم قدرخل مدينة او قربة فى منامه فانه امن لامل‎ 
المدينة او الفرية مما یخافون و بحندون و بلوغ لما یاملون و برجون و فى حدیث هشام مع‎ 
عمردین ( لعمرد خ ل ) عبيد حجتفی الانتفاع بالحجة النایب 18 و ذلك ان القلب غایبعن‎ 
سایر الجوارح لایری بالمین ولا بشم بالانف ولا یذاق بالقم ولا پلمس بالید د هو مدبر الهذه‎ 
الجوارح مع غیبته عنما و بقازها على صلاحبا به ولو ام بكن القلب لفسد تديير الجوارح و لم‎ 
تستفم امورها فاحتیج إلى القلب لبقاء الجوارح على صلاحها کمااحتیج إلى الامام لبقاء العالم‎ 
على ملاحه ولاقوة إلا بل د كما بعلم كان القلب من الجسد بالخبر کذلک یدلم مکان الحجة‎ 
الغايب م بالخبر و هو ما روی عن ائمتنا علییم السلام من الاخبار کونه بمکة و خروجهسنها‎ 
وقت‌ظېور؛ د لسنا نعنی بالقاب المضغة انى هن اللحم لان بها لایقع‌الانتفاع للجوارح دأنماننی‎ 
بانب اللطینة النی جعلما الله عزوجل فى هذه المضغة لاندرك بالبصر و ان کدف عن تلک‎ 





تا یغوائمن پرورد گار خود بدبخت نباشم چون ازآنها و آنچه جز خدا پرستش میرد کناره 
کرد خدا آنان که اورا آزار کردند ورنج دادند ودرآتش انداختند هلاك کرد در اسفلین قرار دادو 
اورا با لوط بس_زمینی که برای جهانبان مبارك کرده بود نجات‌داد و خدای‌جلت‌عظته اسحق ویعقوب 
دا برای ابراهیم غنیمت قرار داد وهر يك‌راازشایستگان ونیکان نود و خدای عزوجل پیشبر خود 
محمد (ص) درسوره انعال آبه ۳۳) فرماید نمیشود که‌خدا آنهارا عذاب گند باآنکه تو درمیان‌آن‌ها 
باشي و در اخبار صحیح ما از اتمه علیهماللامروابت شده که هر کس خواپ بیند رسولغدا یایکی 
از اه (س) داخل شهری یا دهی شدند» تعبیرش ايشتکه امانست برای اهل آن شهریا ده از آنچه 





میترسند و بدانچه خوش دارند و امیدوارند ميرسند و دز حدیث هشام با عمروبن‌عیه در بهرهمندی 
از امام غاب علیه‌السلام گوید دل اذهنه اعضاء ت 
شود؛ نه بدهان چشیده شود» نه با دست لهس شود وبا ابنکه آزهمه این اعضا 
است و درهمان‌وضم غیبت صلاح هبه این اعضاء برای او است واگر دل نباشد کاراعضاء فاسدگردد 
و استوار نماند پس احتیاج‌بدل برای این‌تکه‌صلاحیت اعضاء محفوظ بساند واحتیاج بامام بر ای‌ایشت 
که صلاحیت عالم محفوظ بماند ولاقوه الاب وچنانچه موقعیت‌دل‌نسبت بجسد تلپاباخبر دانته 
موعیت وم‌کان حجت غاب هم بخبردانته میشود و آن‌اخباریت که المه مارسیده اس که آ نحضرت 
درمکه است و از آنجا هم ظیورمیکند متصود ما از دل آن‌پاره گوشتدرون جگر نیست زیرااز آن 









نه بچشم دیده شود ن 








)۸( 
المضغةءلا تلسی ولا تذاق ولا توجد الا بالعلم بها لحصول التميز د استقامة التديبر هن ‌الجوادح 
جدت وااتکلیف لها لازم ما بق 
تلك الاطيفة فسد تديير الجوارح * سقط التکلیف عنها و كمايجوزانيحتحالة عزوجل بهذه 
الاطبغةالغائبة عن الحواى على الجوارح فکذلک جائز ان بحتج عزدجل علىجميعالخلقبحجة 
غاب عنېم به يدقع عنم و به برزقېم و ینزیم لفتدلاقوتل با 


[لباب (ثالث والشردن 


فى انسال الومية من لدن آدم نان الارش لا تخلو من حجة الله على خلقه إلى 
يوم القيمة 

حدثنا تبن الحسن بن احمدبن الولید (رء) قال حدثنا عبن الحسن الصفار و سعدین 
عبدالله و عبداله بن جمفر الحميرى (ره) جميما قالوا حدتنا احمدين عيسى و عبن الحسين بن 
ابی الخطاب و الهيثم بن ابى مسروق النهدى و إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن محبوب السراد 
عن مقانل بن سلیمان بن دواك « دوال خل * رووا عن ابی عدانه تال قال دولا و 
ن و ستياه سادة الاوصیاء ان آم چم سأل الله عزوجل ان 
بجمل له دمیا صالحا فاوحی انث ءزوجل إلبه اکرمت الأنيياء بالنبوة ثم اخترت خلقى فجملت 
خیارهم الادصياء فقال آدم ها یا دب قاجهل ومیی‌خیر | الاومیاء فاوحی له عزوجل لها آدم 


تقمی بدیگر اعضاء ترسده هماتا مانا ازدل آن جوهر لط 





والحجة بتاك المضغة علی الجوارح قا 





و إذاعدمت 





انا سید النبیین ددصبي‌سید الو 








استکه خدای عزوجل در این پاره 
کوشت نهاده که نه بچشم دیده شود ونه لمس شود و نه چشیده شود و درك نشود جز بدانستن 
آن زبرا وة نشیس و استواری کار و تدبیر اعضاء بپمین جوهر لطیف‌دل اس ت که حجت بر همه 
اعضاء است 

و تات وباقی است تکلیف بآ نها متوحه است و چون این گوهر لطیف نابود شود ندیم 








جوارح فاسد گردد وهه از کار بسانند وتکلیف از 
ارح 


اساقط شود برای خدای عزو جل‌دواست 
.اء نماید رواست که امام غاب از حس ودیده 


اقرا دهدو باوب نپا روزی دهد و بادان بر آنهایبارد 





که ابن لطیفه نهان از حس را حجت بر جوا 










مردم دا حچت آنان سا 
ولاتوةالا بای 
باب بيست ودوم 

در اثباب اینکه وصایت برغلافت از زمان حضرت آدم پیوسته بوده است زیرا زمین ت روژ 
قیامت از حجت خدا برخلقش خالی نباشد* «امام ششم فرمابد رسو لعدا(ص)فر مود من سیدپیفبر انم 
و وصیم سید اومیاء است واوصیاء او سادات اوه همانا آدم علیه‌السلام از خدای‌عزوجل خواهش 
کرد برایش یك وصی شایسته قراردهده خدای عزوجل باو وح یکرد که من‌یشبران‌را ,نبوت گرامی 
داشتم و سپس خلق‌خدارا بررسی کردم ونیکانشان‌رااوصیاء نمودم آدم علیه‌انلامعرضکرد پرورد گارا 


ازد و وسیله دفاع اژ 








(ea) 
ارس إلى شیت د هو هبة اله بن آدم فادصی آدم إلى شیث و اوصی شیث الی ابنه شبان د هو‎ 
ابن نزلة السودآ. اتی انزلما اله عزوجل علی آدم من الجنة فزوجها شیثا د اوصی شبان الی‌ابنه‎ 
مجلث دادصی مجاث الىمحوق دادصیعحوق الى غثمیشا واوصی غثيمشا الی‌اخنوح دهو اددیس‎ 
النبی #85 واوصی ادزیس الی‌ناخور ودفعها ناخودالی نوج چ داوصی نوح‌الی‌سام واوسی‌سام‎ 
الیعثام واوصی عثامالی برعینانا داومی برعینانا الی‌بافت دادصی‌بافت‌الی‌برء‌وارصی‌بره‌الی‌جفسیه‎ 
واوصی‌جفسیه الی عمران و دفعا عمران الی ابراهیم الخلیل چ وادصيابراهيم الى ابنهاسمعیل‎ 
واو ی اسمعیل‌الیا-حقواوسیا-حق الی‌بعقوب وادمی‌بعقوب الی‌بوسف داوصی‌بوسف الی بثریا و‎ 
اوصی بثرباالی‌شعیب داوصي شمیب‌الی موسی بنعمران وارصي موسی الی بوشع بن نون رادصي‎ 
بوشع‌بن‌نون الی‌راود وارصی داد الی‌سلیمان داومي سلیمان الی آصف بن‌برخبا راوصي آصفین‎ 
برخیا الی زکربا و دفعها ز کریا الی عیسی بن مریم 368 و ادمي عیسی الى شمعون بن حمون‎ 
السفا و ادصي شمعون الي بحیی بن زکربا و ارصی بحبی بن زکریا الی منند د اوصي‎ 
منذد الى سلیمه و اوصی سلیمه الى بردة ثم قال دسولانة اي د وفعپا بردة الى و انا ادنمهااليك‎ 
با علي و انت تدفعها الى وصيك د یدفعها وضيك الى اوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتی‎ 
تدفع الی‌خیر اهل‌الارض‌بعدك دلیکفرن بك الامة دلتخلفن عليك اختلافا شدیدا فالمقبل عليك‎ 
كالمقبم معي والشاذعنك في‌النردالنار منوی للکافرین‎ 
ابنك ومی مرا بهتر ین اوسیاء قرارده خدای عزوجل باو وح ی کرد ای‌آدم بثبت که هب پس آدم‎ ۱ 

است وصیت کن و شیث پسرش شبان وا دو اوزاده همان‌حوربه‌ای بود که‌خدای عزوجل‌اژ بهشت 
آورد و بئیث ترویج کرد و شبان‌بسجلت وصیت کرد ومجلث بمحوق ومحون بنشمیشاوغشمیشا باخنوخ 
واوادریس یغیر است. 

ادزیس بنا خور وصیت کرد وناور بنوح علیه‌السلام» وح سام وصیت کرد و سام بمثام و عثام 
ببرعبثناو بر عیثانا بيافت وصیت کرد و بافث ېره و بره‌بجفیه‌و جفسیه بعمران وران بابر اهبم‌خلیل 
علیهالسلام ابراهیم بفرزندش اسعیل وصبت کرد و اسعیل باسحق واسحق یعقوب و یقوب بیو ف 
و یوسف بش یا و بثریا بشعیب و شیب بموسی بن‌عمرآن وصیتکرد و موسی بیوشم و یوشم بداود 
ومیت کرد و داود بسلیمان و سلیمان بآصف بن برخیا و آصف‌بن برخبا بز کریا و زکسریا آنرا 
بعیسی (ع) رد کرد و عيسي بشمعون بن حمون الصفا وصی کرد وشممون بیجبی‌بن ز کریا و 
ویحبی‌بن ژکریا بمنشر ومنفر بلیبه ومیتکرد و سلیبه بپرده . 

سپس رسولخدا قرمود برده آن وعیت‌رابمن‌ادا کرد ویاعلی من آ نرابتوادامیکنموت و آارابوصی 
خود رد میکنی‌ووصی‌تو آنراباوصیاءاز اولاد تویکی ,س‌ازدیگریرده بر سد,دست بهتر پن‌خاق 
زمین بعد از تو و هر آینه امت بت وکافر شوند و اختلاف سختی پدید آورند آنکه بتو رو آورد 
چون کی است که با من اقامت کرده و آن که از تو کنار- کند در 7تش است و آتش جایگاه 
کفار است ۰ 



































(ere) 
حد یا عبن‌ابرا هیر احق قلح حمدبن عد الېمداني قال حدتناعاي بن الحسن بن علي بن‎ 
فلع یهن بنالفضل عن ابي حمزةالثمالىعن اب جعةر عل بن علي الباقر علي مالسا قال البرك‎ 
وتعالى عرد الى آدم تا لاتربالشجره فامابلع لوقت الذ ى كان فيعلم نتباك و تعالىان مها‎ 
نسی‌فاکلم :ادهو قول الشتبارك وتعاای و لقد عهدنا الی دم فنسی فلم‌نجدله عزما فامااکل‎ 
من الشجرا هبط الی‌الارض فولد له هابیل واخته توام وولد له‌قاییلو اخه‌توام مان آدمامرقابیل‎ 
و هابیل ان یربا قربانا وکان هاییل صاحب غثم وکان قاییل صاحب زرع فقرب هابیل کبشا‎ 











من‌غنمه وقرب قابیل من‌مزدعه مالم ينق وکان کیش هاییل من امضل غنمه و کان زرع قاییل غږ 


منقي فتفبل قربان هاییل ولم بتقبل قربانقابیل‌دهو قولالُ عزدجل و اتل علبهم نبا ابنی آدم 
بالحق اذ قر بانا فتقبل من‌احدهما ولم يتقبل من الاخر الاية و کان القر بان اذا قبل تا کله الثار 
فهمد قاییل فيني لوا يتا د هو اول من بني للنارالبیوت وقاللاعبدن هذه النار حتي یتقبل قرباني 
تم ان عدوالنه ابلیس قا لقاییل انه قد تقبل قربان هأییل د لم یتقبل قربانك فان ترکته یکون 
له عقب بفخرون علی‌عقبك ففتلهقابیل فلما رجع الی آدم تلم فال له با قاییل این هاییل ۲ فقال 
ما اوری؛ وما بتي له راعیاله فانطلق آدم فوجد هابیل مقتولا فقال لعنت من ارض کما قبلت دم 
"یل یکی آم علی هال ارب من ليلة نم ان آم 8 سثل ربه عزدجل ان يېب له ولدا فواد 


٠۰‏ امام پنجم فرمود براستی خدای و تعالی از آدم هید گرفت که بدان درخ 
نشود چون وقنی آمد که درعلم خدا گذشته بود که‌از آن درخت‌خواهد خورد عهد خدادا فر اموش کرو 
و از آن غورد و این گفتار خدایتمالی است ( درسوره طه آیه ۱۱۵) هر آینه بآدم عهد کردیه پیش 
از آن. فراموش کرد واستقامتی نداشت» چون آدم از آن درخت خورد فرود آمد ومابیل و 
شدند و قاییل وخواهراو هم دوقلو زائیده شدند سپس آدم هاییل 
وقابیل‌دا فرمان کرد که یك قر بانی‌بگذرانند هابیل گوسفنددار بود وقایبل زراعتکار هابیل يك‌چپش 
بقربانگاه آورد و قاییل یکدسته زراءت چېش هاییل از بپترین گوسفندانش 
قبول‌شد و اژفابیل قبول نشد وایست موضوع فر موده 
دو فرژ ند آدمرا براستی آنگاه 




















اپ شده بودودسته 





زداءت قابیل پاك و خوب نبوده قربانی 
خدای عزوجل ( درسوره مائده آبه ۲۷) بغوان برای نها دا 








که قربانی بیش داشتند و از یکی قیول شد وازدیگری قبول نشد تا آخر آیهونشانه قبولی تربای 
این بودکه آتش اورا میخورد قابیل هت گماشت و برای آنش خانه‌اک ساخت و اواول کسی‌بود 
که آتشکده ساخت وگفت من آتشرا بپرستم تا قر بانیم دا یذیرد. 








سپس دشین عدا ابلیس بقبیلگفت قر بان هاییل تبول شد وقر بان توقبول نشد اگراورازنده 
گزاری فرز ندانی آور دکه بقرز ندان تو افتخار کنند قاییل اورا کشت وچون نزد آدم بر گشت باو 
گفت ای قابیل هاییل کجا است گفت من نیدانم تو مرا تفر ستاده بودیکه اورا نگهداری کنم آدم 
بجستجوی‌اور فیو کشته‌اورا یافت قر مودلعنت باد بر ت یک 2 خون‌ها یل را پذیرفتی آدمچول شب برهاییل 
گر یستو سپس از بر ورد گار عز وجل غودخواست که یك بسر باوعطا کندوپسری بر ایاوزانیدهشدو او هبل 











(rr) 

له غلام فسماه هیا لان اله عزوجل وهبه له فاحبه آدم حباً شديدا فلما انقضت نبوة آدم چ 
راستکملت ایامه اوحی‌التتمالی‌الیه ان یا آوم انەقد انقضت نبوتكراستكمات ايامكفاجەلالەلم 
الذىءندك دالايماندالاسمالاكېروميراتالەلى وآ ئارالنبوةفيالەقبمنذريتكعند انك ھبةالەفانىلن 
اقطع العلم «الایمان دالاسم الاکبر ومیرات العلم وا ثارالنبوة قی‌العقب‌من ذريتكالىيومالقيمة 
ولن ادع الأرض الا دفیها عالم یعرف به ديني و یعرف به طاعتي ویکون نجاةلمن يولد فيما ينك 
دن نوح و ذکر آدم فلز نوحا ج و قال ان اله تعالى باعث نبیا اسمه نوح د انه يدعو الي الله 
جل و عز فیکذبوهفيتيم اله بالطوفان فکان بین آدم وبين نوح علییما السلام عشرة | باء كلهم 
یل د اوصي آم الى با ان من ادرکه منک فلیژمن به ولیتیعه و لبصدق بافانه پلجو 
من‌الفرق نم لن el‏ لما مرش المرته الت قبض فیپا ادسل الی هبقالة قال له ان لقت 
ثبل ارمن لقیت منالملانكة فاقرأه نيالسلام وقل لهباجبرتبلانابی‌بستهديك من تمادالجنة 
ففعل فقال له جبرئیل با هبقانه ان اباك قدقبش و ما نزات الا للسلوة عليه فارجم فرجع فوجد 
اباه وقد قبش فداه جبرئیل # كيف یفسله ففدله حتی اذا بلغ الصاوة علبه قالهبةالله باجبرئیل 
تقدم فصل على آرم فقال له جبرئیل 8 يا هبةاله ال امرنا ان نسجد لاييك فى الجنة فليس 
شا آن تؤم احداً من ولده فتقدم هبقالة فصلي غلی آدم رجبرئیل خلفه د حزب من‌الملانكة وکبر 
نامیدز بر | خدای‌عزوجل ویرا باو بخشیده بود آدم اورا یار دوست میداشت و چون دوره نبوت‌آدم 
بسر رسید وروز کارش تبام شد خدایتعالی باو وح ی کرد که ای‌آدم نبوت تو گذشت وروز گادت نمام 
شد اکنون علمی که نزد تو است با ایمان واسم اکبر ومیراث نبوت باید در فرزندان آینده توبساند 
آنپا دا به بسرت هبة الله بده زیرا من هر کز علم و ایسان و اسم اکبر و میراث علم و آتار نبوت 
را از ذربه ۲آ ت قطم نمیکنم وزمین را وانگذارم مگ ر آنکه در آن عالبی باشد 
که دين من باو شناخته شود و راه طاعت من باو قپسږده شود و وسیله نجا ت کسانی باشند که ميان 
تو ونوح علیه السلام بدنیا آبند آدم علیه السلام نوح را باد آور شد و گفت ۱۶ 
فرسند که امش نوح است او بخدای عزوجل دعوت گند و اورا تکذیپ کنند و خدا همه آنان را 
با طوفان هلاك کند » میا ن آدم و نوح ده پشت بود که همه پیخبر ان خدا بودند و آدم بپبة الله وعبت 
کرد که هر کدام شما او را درك کردید باد باو بگروید و از اوییروی‌کنبد و اوراتصدی ق کلید که 
بدین وسیله از غرق نجات یایید سپس چون آدم عليه اللا بستر بیماری مرك افتادهبةاشرا 
خواست باو گفت اگر جیرئیل را یا هر کدام فرشتگان را ملاقات کردی سلام مرا باو برسان و 
بگو اک جبر یل پدرم يك هدیه از میوه‌های بوشت از تو خواسته این ینام دا بجبرتیل دسانید و 
جبرئیل باو گنت بدرت مرده و من آمدم بر اونماژ بخوانم ب رگرد بر گشت دید پدرش مرده چرئیل 

باو یادداد که چگو نه اور اغسل‌دهد. اوراغسل‌دادچون وقت نازش‌رسید هبة اه بجبر یل گفت‌ای‌جبر ئیل: 
بایت و بر آدم نماز بخوان جبرئیل باو عرض کرد ای هبة الله براستی خدا ی در 
بهپشت بر پدرت آدم سجده کنیم و حن‌نداريم برهیچکدام از مقدم فرز ندا نش باشيم‌هبة اه پیش ایستادو 
ہر آدم نماژخواند و جبرئیل بشت سرش بود با گروهی از فرشتگان "براوسی تکبیر گفت وجبرئیل 





























۾ ٿو تا روز 











ابتعالی يك_یخبری 

















(err) 
عليه ثلثين تکییرتفامر جبرئيل فرفع من ذلك خمسة د عشرين تكيبرة دالسنة فينا اليوم خمس‎ 
تکببرات و قدکان یکبر علی اهل بدر سبعا وتسعا نم ان هبةاله لما دفن ادم اتاه قابیل فقال یا‎ 
هبةاللُ اني قد دأيت ابي آدم قدخصكمن العلم بما لم اخس به و هو العلم الذى وعابة اخوك‎ 
هابیل فتقبل قربانه و انما قتلته لکیلا بکون له عقب فیفتخرون علی‌عقبی فیقولون نحن ابثاء الذى‎ 
تقبل قربانه د انتم ابناءالذى لم يتقبل قربانهفانك ان اظهرت من‌لعلم ألذى اختصك به ابوكتتلنك‎ 
کما قتات اخاك هاییل فلبث هبةاله و العقب منه مستخفین بما عندهم هن الایمان دالعلم و الاسم‎ 
الاکبر ومیراث العلم و اناد علم النبوة حتی بعث نوح و ظهرت دصية هبقانه حين نظروا فى‎ 
ومبة آدم فوجدرا نوحا ټګ قد بشر به ابوهم آدم و آمنوابه د انبموه د صدقوم و قن کان‎ 
ادم 3 اومي هبةانه ان بتماهد هذه الوصية عندراس كل سنة فيكون يوم عيدلمم فیتعاهدون‎ 
بث نوح ا وزمانه اذى بخرج فيه و كذلك جری في وصبة کلنبي حتی بعتا دا تقو‎ 
وانما عرفوا نوجا بالعلم الذى عندهم دهو قول اله عزو جل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الابة‎ 
و کان مابین آدم د نوح من‌الانیباء مستخفین زمستهانین ولذلك خفی ذکرهم فیالقر آن فام یسوا‎ 
کماسمی هن استملن من الانیاء دهوقرلاله عزدجل و رسلا قد قصصنا هم عليك من قبل و‎ 
رسلا لم نقصصهم عليك بني من ام بسديم هن المستخفين كما سمی المستعانين من الانیاه‎ 
باو دستور داد که پیت و بنج تکپبرزابردارد و بهمان پتج تکبیر اکنفاه شود که امروز روش‎ 
معمول میان ما است و بسا بود که ببدریان هفت تا نه تکبیر گفته میشد سپس چون هبة الله آدم را‎ 
دفن کرد قاییل نزد او آمد و گفت من دیدم آدم علش دا مخصوص تو ساخت و بمن نداد و این‎ 
همان علمی بود که هابیل برادرت با آن دعا کرد و قربانیش قبول شد من اوراکتم تا برای او‎ 
فرز ندی نشود که برفرزندان من افتخار کند و بگویند ما فرزندان آن کسی هستیم که قر بائیش‌قبول‎ 
شد و شما فرزندان آن کی هتید که قربانیش قبول نشد » اگر تو از آن علمی که پدر بهرء‎ 
خاص تو کرده چیزی اظهار کنی من تورا میکشم چنانچه برادرت هابیل دا کشتم و هبة الله فرز ندان‎ 
او تا در این جهان پانیدند آنچه در د. بود از ایمان و علم و اسم اکبر و میراث علم نبوت‎ 
همه را پنہان کردند تا حضرت نوح مبعوث شد وصبت هبة اڈ را اظهار کرد چون در وصیت نامه آدم‎ 
نگاه کردند و دریافت که پدرشان آدم بنوح مژده داده است باو ایمان آوردند و از او بیروی‎ 
کردند واودا تصدیق نمودند و آدم عليه السلام بهبة ابه سفارش کرده بود که در سر هر شال این‎ 
وصیت را بردسی کند و آن روز را عید بگیرد او بیادییاورند بت نوح عليه السلام و زمانیکه‎ 
در آن ظبور میکند و همین طور جاری ثد در وصیت ی تا آنکه خدا محمد ص را مبعوث‎ 
کرد همانا نوح دا بپمان علمی شناختند که نرد ايشان بود و آن گفته خدای عزوجل است در سوره‎ 
نوح: بتحقین‌فرستاديم نوح را بقومش تا آخر و یشبرانی که میان آدم و نوح بودند پنهان بودند‎ 
و آشکارو از ایثرو نام ناندرقر‎ 



























تف_بح‌نشده و این است منظور | 





(err) 

نوح فی‌قوعه ا الف سنة الاخمسينعاما لم يشاد که فى نبوته احد ولكنه قدم على قوم 
مکذبین للانییاه الذی ن کانوایینه و بین دم وذلك قوله تبارك دتعالی کذبت قوم نوح المرسلین 
بشي من کان بینه و بین آدم الی ان بتمی الی قوله و ان ربك لهو العزیز الرحیم ثم ان 
نوحا لما انقضت نبوته واستكمات ايامهاوحى اله اليه يا توح انه قد انقضت نبوتك فاجعل العلم 
الذى عندك و الایمان و الاسم الاكبر و ميراث العلم و آتار | 
فاني لم اقعلعها من بيوتات الانبياء الذين بينك و بين آدم دان ادع الادش الا وفیہا عالم یعرف به 
ديني وتعرف به طاءتي و یکون نجاة لمن يولد فیما بين قبش‌الني الي خروج النبي الاخر ولیس 
بعد سام الاهود فکان مایین نوح و هود من‌الابباء هستخفين و هستعلنين د قال نوح ان الله تبارك 
و تعالی باعث نیا بقال له هود و انه يدعو قومه یله عزوجل فیکذبوه وان اله عزو جل بهلکیم 
بالربح فمن ادد که منکم فلیؤمن به ولیتبعه فان اله تبارك و تمالی یتجیه من عذاب الریح و امر 
وح ابنه سام ان بتعاهد هذه الوصیته عاد دأس کل سنة و یکون یوم عیدلېم فیته‌اهددن فبه 

بعث هود وزمانه الذى بخرجفب‌فلمابمالة تبارك وتعالی‌هودا نظردا فیما عندهم‌من‌الملم والایمان 





یاقب من ذريتك عند سام 











و ميراث العلم دالاس الاكبر و آثار عام النيزة فوج دآ هودا نیا فد بشرهم به ابوهم نوح‌فآمنوا 
به و صدقوا د نموم فنجوا من عذاب الربح ۶ هز قول اله عزوجل والی عاد اخاهم‌هودا -و 
قوله - کذبت عادالمرسلی اذ قال اهم اخوهم‌هودا الاتتقون د قال عزوجل و وصی بها 


یشبرانبکه داستان آنا دا نگفتیم برای تو یعنی نام آنها را نبردیم از آنہا که پنهان بودنه 
نانچه ام بیفمبرانی که آشکار بودندذ کر کردیم» نوح در ميان قوم خود هزار جز 
هیچکس با او در نبوتش شرکت نداشت ولی او نزد مردمی رفته بود که انبپاه را دروغ میدانستند 
یعلی آنها که مبان آدم و نوح بودند و اينت مقصود از قول خدای تبارك و تمالی در سوره شعراه 
آبه ۱۰۵ تا میرسد بآبه ۱۲۲ براستی پروردگار توهم او است عزیز و «پربان سپس چون دوره 
نبوت وح بسر رسید و روز گارش گذشت خدا باو وحی کرد ای نوح براستیز سر آمد و 
روز کارت آن جلمی که بیش تو است با ایمان و اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت باید 
در نسل تو بماند آنها را بسام بسپار من آنهارا از خاندان پیضبرانی که مبان تو و آدم بوده تعلع 
نکردم و زمین دایی علیکه بوسیله او دینم دانته شود و راه‌طاعتم شناخته گردد وا نگذادم تا 
وسیله نجات کسانی باشد که در میانه مردن پیغسبری تا بات پیغمبری دیگر بدنا مبآیند و بعد از 
سام پیغبری نیست جز هود و آنچه ميان نوح و هود از انبیاء بودند ینبان بودند و آشکار و نوح 
علبه‌السلام گفته بود که خدای تبارك و تعالی پیغبری مبعوت کند که نامش هود امت و 
اد قوم خود را بغدای عزوجل دعوت کند و او را تکذیپ ګنند و براستی خدای 
آنها را با باد هلاك کند هر کدام شما اورا درك کردید باو ایمان بیاورید و پیرو اوباشید 
"| خدای تبارك و تعالی اورا از عذاپ باد تجات بخشد و نوح بفرز ندش سام دستور داد در سر هر 




















(ere) 

ابراهیم نبیه وبعقوب- و قوله-و وهبنا له اسحق ویعتوب کلاهدینا لجملیا في اهل یه 
و نوحا هدینا من قبل لنجعلما في اهل ببته فامن المقب من ذدية الائيبء هن كان هن قبل 
|براهیم لابراهيم و كان بين هود د إبراهيم من الانیاه عشرة د هو قولهعزوجل و ما قوم 
لوط منکم یعید- وقوله فامن له لوط وفالاني مهاجر الی‌ریی و قوله‌جل د عز؛ دبراهيم 
أذ قال لقومه اعبدوالله و اتقوه ذلکم خرلکم ‏ فجری بین کل نبي و ني عشرةا باه و تسمة 
آبله و ثمانية آباء کلہم اه د جری لکل نبي ما جری لنوح د کما جری لادم چ و هوددصالح 
د شیب د إبراهیم حتی انتمی إلى بوسف بن بعقوب بن اسحق بن إبراهيم اا ثم صارت بعد 
بوسف في الاسباط اخوته حتی انتبت إلى موسی بن عمران و کان بین یوسف د بین موسی بن 
عمران علیهما السام عشرة من الانيآ. قارسل اله عزوجل موسى وهرون إلى فرعون د هامان 
و قاردن نم ارس الل عزدجل الرسل د کات تری کل ما جاء امةر سو لھاکذ بو فاتبعنا بعضهم 
بعضا و جعلناهم احاديث د كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم من یله و أربعة حتی انه 
كان بقتل في اليو الواحد سبعين بيا و قرع في سوق تلم من آخر انار فلما ازات التورية 
سال این وصیت نامه دا بررسی کند ول روز رز کید بگیرنه و بشت هودرا یادآور شونه وزمانی 
که ظبور میکند در نظر آورند » چون خداوند تپارك و تمالی هودرا مبعوت کرد در آن غلم ی که 


بیش آنها بود نظر کردند و در ایمان و میراٹ علم و اسم اکبر و آثار علم نبوت و دانستند که 
هود پغبر است و پدرشان نوح علبه اللام پوجود او بثارت داده باو ایمان آوردنه او دا پروی 





کردند و تمدق نمودند وازعذاپ بادنجات یافنند و این گفته خدای عزوجل است در سوره اعراف 
آبه ٩۵‏ بسوی عاد برادرشان هودرا و گفته اودر سوره‌تمراءآبه۱۲۳نکذیب کردندقومعاد پد 
مرسل دا چون برادرشان هود بآنہا گفتآبا برهیز کارنمیشوید و خدای عزوجل در سوره بقره آیه 
۲ فرمود وعبت کردبدان ابراهیم‌بسرانش‌را و بمقوب و گفته‌ار که باو اسحق و یعقوب دادیم و 
هبه را رهبری کردیم تا امامت را در خاندانش بگزاریم و نوح راهم پیش از آن دهبری کردیم 
تا آثرا در خاندانش بگذاریم نسل خاندان یفبرانی که که بیش از حضرت ابراهبم بودند باو 
ایبان آوردنه و ميان هود و ابراهیم ده پیشبر بود و اینسف گفته خدای عزوجل در سوره هودآبه 
۸٩‏ پستند قزم لوط دور از شما و گنته خدای عزوجل در سوره عنکبوت آبه ۲٩‏ لوط بابراهیم 
امان آورد و گفت من وی برورد کادم فجرت کنم و گفته خدای عزوجل ( در سوره 
آیه ۱١‏ ) آنگاه که بقومش گەت خدا دا بپرستید و از او ببرهيزید این برای شما بپتر است ۰ 
هان هر یغبری تا پیغبر دیگر ده بسر بود يانه با هشت که همه پیشبر بودند » برای هر ینبری 
همان جریان بیش آمد که برای توح و برای آدم عليه السلام و هود و صالح و شعیب و ابراهیم تا 
رسید بیوسف بن پعقوب بن اسحق بن| بر اهیم عليه السلام خبس ثبوت از بوسف باسباط بر ادرانش‌منتقل شد 
تا دسید بموسی بن عمران و ميان بوسف و موسی ده بینمبر بود و خدای عزوجل موسی و هرون را 
بفرعون وهامان و قارون فرستاد سپس خدای عزوجل رسولانی بی در بی فرستاد هرامتی که‌یضبرش 
میآمد اورا تکذیب میکردند » بعضیرا پیرو بعضی هلاك کردیم و آنها را داستان نمودیم بنواسرائیل 


ان 























(ero) 

على موسی بن عمران 384 تبشر به‌حمد تقو و کان بين موسى د یوسف‌عیهما السلامانياء 
و کان دصي موسی بن عمران بوشع بن نون و هو فتاه الذی قال اله تبارك و تعلی في کتابه فلم 
تزل الانییآ؛ علیهم السلام تبشر بمحمد َو و ذلك قوله برو نه بمنی الیبود داللصادی یمنی 
صفة عل ر اسمه مكتو با عندهم فى التورية والانجيل يامرهم بالمعروف وينهيهم عی‌المنکر 

و هو قوله عزوجل بحکي عن عیسی بن هریم ومبشر! برسول یاتی من بعدی اسمه احمد ف 
موسی د عیسی علیہم السلام بمحمد #7 کما بشرت الائیه بعضیم بعضا حتی بلفت غد اتاو 
نبوته فلما قضي تقو نبوته و استکمات ايامه آدحی ال عزوجل إليه انبعل قدقضيتنبوتك 
و استكملت ايامك فاجمل العلم الذى عندك والایمان دالاسم الأكبر و عیرات العام و آتار علم 
النبوة عند علي بن أبي طالب 8 فانيأناقطع العلم والابمان دالاسم الاكبر د ميران العلمد "ناد 
در هر روزی سه د چہار از شبران را میکشتن تا آنکهیكروزهتتاد یغ ر کتتادوهنوزبازارهان 
باز برد و چون تورات بموسی بن عمران ازل شد به معمدم) بشارتدادومیان مو سی ویو سف پیفمبر انی 


بود و وصی موسی بن عمران يوشم بن نون بود و همائت فتای او که خدای تبارك وتعالی در گناب 
خود خبرداده وهسیشه پیضبران گذشتهآمدن محندبشارت میداد ند و اینست گفته خدا درسوره اعراف 









ب ۷ میا بند اورا ( مقصوه بپود و نصاری است ) یی صقت محبد و نام او را نوشته نزد غور 
در تورات و انجیل که امربمروف مبکند ونهی از منکر واینت گنه خدای عزوجل که ازعیسی 
بن مریم نقل میکند در سوره صف مزده بغت است برسولی بمد از خود که نامش احمد_ ات (۱) 
بس موسی و عیسی بآمدن محمد ع) بارت دادند چنانچه اتبیاء بآمدن یکدیگر بشارت میدادند تا 
دوره نبوت محید. رسیدچون معمد دوران‌تبوت دا گذراند و روز گارش بسررسید خدای عروجل 
باو وحی کرد ای محمد نبوت خودرا گذراندی و روز گارت بر آمد آن علمی که نزد تو است 
با ایمان واسم اکبر و میرات عام و آتار بوت دا پملی بن ابیطالب عليه السلام بسپار برا من علم و 


(۱) در سوره صف آبه ٩‏ آنگاه که عیسی بن‌مریم گفت ای بئی اسرالیل براستی دسو لخدایم 
بسوی شما و مصدق تورانی‌هستم که یش روی منت ومژده دهنده برسولی هستم که بعد از من آیه 
و نامش اعمد است این آبه صریح است در این که عیسی | قوم خودرا بمعمد و نبوتش مزده داده و 
از دسالت وی پیشگوتی کرده این بشارت خود معجزه روشنی است از حضرت عسی که پیش ازچند 
قرن از ظهور خانم انبیاه بوی بشارت داده و داستآمده و دلیل قاطمی است بر صق نبوت خاتم که 
عیسی توصیه کرده امت خودرا بقبول دعوت او بوحنا در فصل ۱6 به ۳ انجبل خود گوید فارقلیط 
همان کسی‌است که بدرمن در آخر الزمان اورا میفرستد و او همه چیز دا بشما تعلیم میدهد ودر 
فصل ۱۸ آیه ۱۳ گوید که مسیح گفت فارتلیط همان کسی است که بدر من بعد از من میفرستد 
چیزی از پیش خود نبگویه ولی شما را از راز گوئی با حق بر میدهد و از پینامد ها وفیب 
خبر میدهد در اتجیل ایطالی پارا کلتس آمده ودریو نانی بار قلیط وتفذیر هردو لفظ در زبان عر بی 
هیا ن احمد است که قرآن بدان ناطق اعت 











(ery 
بن العقب من ذريتك كما لم اقطعها من بيوتات الانبياء الذين كانوا بنك و بين ايك‎ 
قوله عزدجل و ان الله اصطفی آدمو توحاو آل ابراهیم و آل عمران علی‎ 
العالمین ذرية بعضها من بعض واللهسميع عليم فان اله تبارك و تعالی لم يجمل العلم جهلا و‎ 
لم یکل آمره إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل و لکنف ادسل رسلا من ملانکنه|لی نیه فقال له‌کذا‎ 
و کذاد امره بما بحبه و نهاه عما ینکر نقس علیه ما قبله و ما خلفه بعلم فعلم ذلك العل‌انیائه‎ 
و اولبائه و اصفيائه من الابآء و الاخوان بالذرية التي بعضها من بعض فذاك قوله عزوجل‎ 
ولقد اتينا آل ابراهيم الكتاب و الحکمو تیناهم ملکاعظیما فاما الکتاب فالنبوة د ما‎ 
الحكمة فيم العکماه من الانییاء د الاصفیا. من الصفوة و كل هؤلاء من الذرية التی بعضماا‎ 
من بعش جمل الله عزوجل فيم اب فیوم العاقبة د حفظ الميثاق حتی تنقضی الدنٍ‎ 
فيم العلماء وولاة الامرو اهل استنباط العلم الهداة فهذاییان الفضل‌فی الر. رل والانی الحكماء‎ 
و ائمة الهداة والخلةآء الذين هم ولاة الامر و اهل استباط علم اله و اهل | نار علم اله من ‌الذرية‎ 
التي بعضها من بعض من الصفوة التي بعد الاثييآء من الا ل دالاخوان والذدية من بیوتات الانیه‎ 
فسن‌عملبعهومد إنتپیإلی آمرهم تجا( فجریت) نصرهم و من وضع و ية له و اهل استنباط‎ 
عل اله في غير أمل الصغوة من بیونات الانيياء ققد خالف امرالة عزوجل و جمل الجهال ولاءامر‎ 


















ایبان و اسم اکبر ومیرات علم و آثار نبوت دا از تسل فرزندات‌قطم نکنم جنانچه ازخاندانهای 
بیغسرانی که میان تو وېدرت آدم بود فطع نکردم واین همان گفته خدای عزوجل است درسوره آل 
عمران آبه ۳۳ براستی خدا برگز يده آدم و نوح‌وآل ابراهیم و آل عمران‌دا برجهانبان ۳٤‏ نژادی 
که از همدیگر باشند وغدا شنواو دانا است» خدای‌تبارك وتعالی علم‌را جهل قرار نداده و کارخود 
را مقرب و نبی‌مرسلی وانگذاشته ولی فرستادگانی از فرشتها پپیفبرش کسیل 
داشته و باو چنین وچنان گفته و دستور بدانچه دوست داشته صادر کرده و ازن 
فرموده و اما قبل وما بعد او داستان گفته وعلم آنرا بپیشیبران‌و دوستان و رانو براددان 
آموغته همان نزادی که از همدیگر باشند و این همانگفته خداست درسوره ناء آبه ۵4هر آبنهبآل 
| براهیم کتاب وحکمت دادیم وبآ نا ملك عظیم دادیم مقصود از کتاب بوت است و حکت‌هم برای 
ایتک آنها حکمای انب بودند وبر گزیده صفوت و همه آنپا از نژادی بودند که بهم پیوسته 
بودند که خداو ند نبوت وا رشاد و رهبریرا درمیان آنها نهاده و حفظ میثاق با آنها است تا دنیا 
براید هم آناتند علماء ووالیان امور وسرچشه‌های علم و هدایت این بیان فضل‌دهولانو پیشبران 
وحکماء وائه هدی وخلفاء ایستکه والیان امورند وسرچشه علم خدا و اهل آثار علم خدااز نزادیکه 
از هىدیگر ند از بر گزید گانی که بعد از انبیاه هستند از آل واخوان ودزیه خاندان انبیاه هر کس 
با آنان تاز کند ووستوراشان دا بکار بندد بیاری ایشان پاداش شود و هر کس ولایت آنان‌دا 
وانهد و اهل|ستنباط وعلم خدارا درغیر برگزیده از خاندان‌های پیشبران‌داند دستور خدارامخالفت 








بد داشته غدقن 




















(ery) 
اله والمتکلفین بقیر هدی و زعموا انیم آهل استباط علم ند فكذبوا على اله و زاغوا عن وا‎ 
و طاعت‌فلم بضعوا فضل اله حيث وضعه ال تبارك و تعالی فضلوا و اضلوا اتباعیم فلایکون لبم‎ 
يوم القيمة حجة نما الحجة في آل إبراهيم ولا زدجل و لفد آتينا آل ابر ايم الکنابو‎ 
الحكمةو آتيناهمملكاءظيعا د الحجة الانیاء و اهل بیوتاتالانیآمحتی تقوم الساعة لان كناب‎ 
اله نطق بذلك د وصية الله جرت بذلك في المةب من الييوتالتي رفيا الله تبارك د تمالى على‎ 
النای فقال فی بیوت اذذالله ان ترفع و یذ کر فیهااسمه د هى بیوتات الانبياء والرسل و‎ 
الحكماء و ائمة المدى و هذا يبان عردة الايمان التي بها نجا من نجا قبلکم وبا ينجو هن انبع‎ 
الائمة وقد کراله تبارك و تعالی في کتابه و نوحا هدینا من قبل و س‌ذریته داودوسلیمان‎ 
و ايوب و یوسف و موسی و هرون و كذلك نجزی المحمنین وز کریا و بحیی‌وعیمی‎ 
و الیاس کل س الصالحین و اسمعیل والیمع و يونس و دوطا و کلافضلناعلی العالمین‎ 
د من آبالهم و ذریاتهم واخوانهم و اجتبناهم و هديناهم الى صراط مسنقيم اولئك‎ 
الذينآتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان یکفر بها هولاء فدد و کلنا بهاقوماليموابها‎ 
بکافر ين فانه من و کل بالفضل من اهل بیته من الابه والاخوان و الذدية و هو قول اله عزوجل‎ 





کرده وجهال را والیان امرخدا نموده آنهارهپری را بود بستند بدون آن که راه هذایت رابدانند 
و گمان کردند اهل استنباط علم خداینده برخدا دروغ بسند و از سقارش و طاعت بیکسه شدنه و 
فضیلت غدار[ در آنجا که نہاده نگذاشتند و خودگیراه شدند و پیروان خوددا هم گمراه کردند آنان 
در روز قیامت حجت ندارند همانا حجت درخاندان ابراهیم است برای گفتاد خدای عزوجل بتحقیق 
بآل ابراهیم کناب وحکبت دادیم و بآ نیا ملك عظیم دادیم وحجت انبیاء اند و اهل خاندان انیا 
روز قبا مجری است که امامت در نسل‌خاندانی 
اسنکه خدایش برتری داده برمردم وفرموده درسوره نور آب۳۹) در غانه‌هالی که خدا اجاژه داده 
برتر باشند و نامش‌در آنها برده شود و آنا خانه‌های پیغبران ورسولان‌وحکاه والمه هدیست 
این بیان دست آویز ایمانتکه هر که نجات يافته بدان جات يافته بیش از شا و بدان‌نجات یابد هر 
کس پیروک‌انمه هد ی کله و خدا در کناب خود ذک رکرده است درسوره انعام آبه ۸4 ونوح‌دا پیش 
اذ این هدایت کردیم و از توادش داود وسلیمان واپوبو بوسف وموسی دهردن وچین پاداش‌دهيم 
نیکو کاران را ۸۵ ذز کریا ویحبی وعیسی و الباس‌هر کدام از شایستگانند واسعیل و الیسم‌دیونس 
و اوط وهريك را بر جهانیان فضیلت دادیم ۸٩‏ واز پدرانشان و نژادشان و برادرانشان و آنبا را 
ب رگزیدیم و براه راست هدای تکردیم ۸۷آنانند آن چنان کسانی که کتاب و حکم و نبوت بآنها 
دادیم اگر اینان بدان کافر شوند ما بر آنہا مردمی‌را گماشتي م که کافر نیستنده مقصود. کسانی‌استه 
از اهل بیت از پدران و برادران ونزادکه ماش گان برفضلند و اینگفته خدای عزوجل است که در 











زیرا کناب خدا بدان گوبا است و وصیت‌خد! 











قرآن میفرماید ۰ 





(FFA) 

فی کتابه فا نيكفر بهاامتك فقد و کلنا اهل‌يتك‌بالایمان الذى ارسلتك به فلا یکفرون بهاابدا 
ولا اضیع الایمان‌النی‌ارساتك به د جعلت‌اهل يبتك بعدكعلماءامتك وولاةالامرعن بەدكواستنباط 
علمی الذی لیس‌فیه کذب ولا انم ولا وزر ولا بطر ولا دیاء فهذا تیبان ما یله اله عزوجل في‌امر 
تاپ آن‌انه‌طیر امل‌ببت‌نبیته و جم ل لمم اجر المووة د اجری لهم الولاية و 
جعلپم ارصیانه و احباژء ( و احبائه وحجته خ ل ) و حججه نابته بعده في امته فاعتبروا ایپسا 
الناس فیما قلت و تفکروا حیت دضع اله عزوجل ولایته و طاعته و مودته و استنباط علمه و 
حجته فایاء فتعلموا و به فاستمسکوا ت | و یکون لکم به حجة یوم الق ة و للفوز فانیم صلة 
ما بینکم و ما بين ربكم ولا تصل الولاية إلى اله عزوجل الا بم فمن فعل ذلك كان حقا على 
الله عزدجل ان بکرمه ولا یعذبه د من یأتی بغیر امره کان حقا علی اله ان یذله و یسنبه وان 
الانییاه بعثوا خاصة و عامة فاما نوح فانه ارسل إلى من في الارض بنبوة عامة و رسالة عامة د 
أما هود فانهأرل إلى عادبنبوة خاصة و أما صالح فانه ارسل إلي تموودهی قرية واحدةلانكمل 
آربمین یتا على ساحل اابحر صنيرة و أما شمیب فانه ادسل إلى مدین دهی لابکهل اربمین‌يتا 
و أما ابراهیم نبوته بکونا د هی قربة من قري السواد فیها بدا اول امره ثم هاجر منما و ليست 
بهجرة قتال د ذلك قوله عزوجل انی مهاجز الی د بی‌سیهدبن د كانت هجرة ابراهیم یر قتال 
اگر امتت بدان کافر باشند ما اهل تیت تورا برایمان بدان‌چه تورا بدان فرستادیم گماشتهابم 

وهر گز بدان کافر نگردند وایمانیرا که مورد وسالت تو است_ضایم نگردانيم و تودا و اهل‌بیت 
تورا بد از تو والیان امت و اهل دربانت على ساختیم که در آن دروغ و گناه و جملو کبروریاء 
و خود فروشی نیست این توضیح آنستکه خدای عزوجل درامراین امت فرموده بعد از پیقمبر (س ) 
غبرش‌را پا کیزه کرده و اجر مودت را بدانها اختصاص داده و ولات دا 
بر آن‌هامچری‌ساخته و آن‌هارااوصیاء واحباء‌خود نمودهو بعداژ بیغبر حجیتیشانر ادرامت‌تثییت نموده‌ای 
مردم در آن‌چه من گفتم اندیشه کنید و از آن عبرت گیرید ومتوجه‌باشید که خدای عزوجل ولابت 
و طاعت ومودت و استنباط وحجت خودرا کجا گذاشته است از او باد گیریدو بدان‌چنك زتبد تانجات 
بابد و برای شما درروز قیامت حجت باشد ووسیله رستگاری زیرا که آنان دابطه مبان شما و راه 
پروره گار شایند ولایت بغدای عزوجل پیوست نشود جز بایشان تا هرکس بدان شود 
برخدای عزوجل لازست او دا کرامی دارد و عذاب نکندو هر کس برخلاف دستور او رود 
برخدا شاید که او را خوار کند وعذاب ناید » انبیاء بت عمومی داوند وبشت خصوصی نوح 
بعت عمومی داشت و بر همه خلق زمین مبعوث بود ورسالت عامه داشت‌ولی هود,پمان خموص‌قوم 
عاد مبعوث شده بود و صالح دسالت برای همان قوم نبود داشت که آنها بکده کوچکی داشتند 
کار وربا که چېل خانه نداشت؛ شیب بهمان اهل مدین مبعوث بود که آنهم چهل خانه نبوده نبوت 
حضرت ابراهیم در کوثا آغاز شه که یکی از دهات سواد عراق بود سپس از آنجا هجرت کرد نه 
برای جهاد و ایشت مقصوداز گفته خدای عزوجل درسوره والصاقات آیه )٩٩‏ من بسوی پروردگارم 


هذه الامة بعد 





















پراستی خدا اهل پیت 











(era) 

د أا اسحق فکانت نبوته بعد ابراهیم و آمایمقوب قکانت نبونه بارض کنعان نم هبط الی ارش 
مصر فتوفي فیها ثم حمل بعد ذلك جسده حتی دفن بارش کنعان‌دالرویاءالتیایبوسفاحد عشر 
کوعبا واللمی واللمر ساجدین و کات نبوته في ارش مسر بدژها تم ان له تبارك و 
تعالی ارسل الاسباط ائني عشر بعد بوسف نم موسی و هرون الى فرعون ۶ ملائه الى مصروحدها 
نم ان الله تبارك د تمالی ادسل بوشع بن نون الی بني اسراثیل‌هن بعدموسی قنبوته بدوها في 
البربة التي تاه فیہا بو اسرائیل تم کانت ناه کثیرة منهم من قصه اله عزوجل على غد ااال و 
منهم من لم یقصصهم علی تل تم ان اله عزوجل ارسل عیسی 4 الى بني ارائیل‌خاصق وکانت 
نبوته بیت المقدس و کانت‌من بعده الحواریین ( الحواربونخل)اننی‌عشرفلم بزل الایمان‌بستتر في 
بقيةاهله منذرفع انشعزوجلعسی 8 و ادسل الله عزوجل‌عد! 859 الى الجن دالاس عامة و 
کان خانم الانبباء د كان من بعده الاني عشر الادمياً. منهم هن ادر کنا ومنهم من سبقنا هلیم 
من بتي فبذا مر اللبوة و الرسالة فكل نبي ارسل إلى بني اسرائيل خاس أو عام له دصي جرت 
به السنة و كان الاوصيآء الذين بعد الني :938 على سنة اوصياء عبسى ‏ رکان امير ا 

صلوات ال عليه وآله على سنة المسبح ها فيذا تیان السنة و امثال الادسباء بعد الانيا 
حدثنا أبي و تبن الحسن (دط) قالا اتنا سعدین عبداله عن علبنعیسی عن صفوانبن 
بحبي عن أبي الحسن الارل یعنی موسی بن جمفر إ3 قال ما ترك اله عزوجل الارض بفير امام 











میر وم ومحققاً مرا دهبری میکند. هچرت|براهیم بدون جنك بود و اما اعحق بئوتش بعد اژ ابراهیم 
بوده بعقوب در سرژمین کنمان نبوت را آغاز کردو بکشورمصر فرودآمد ودرآنجا مرد وجسدش‌را 
آوردند در کنمان‌بغاك سپردند آن خوابی که بوسف دید باژدة ستاره و آفتابو ماه پاوسجده کردند 
ولی نبوت بوسف درمصر آغاز شد» سپس خدای تبارك و تعالی دوازده سبط را بعداز یوسف فرستاد 
ومپس موسی وعرون را درمصر بفر عون وپیروانش‌مبموث کردبخصوص همان مصر» سپس خدای‌تبارك 
وتعالی بعداژ موسی بوشم بن نون دا بنی‌اسرائیل مبعوت کرد و آغاژ نبوتش در ییا بان تبه بنی اسر اثبل 
بود سپس پیغبران پسپاری بودند که داستان بعضی‌دا خدا برای محسد (ع) یاد کرده و داستان سفی 
را یاد نکرده؛ سپس خدای عزوجل عیسی عله‌السلام را بخصوص بنی‌اسرائیل فرستاد و نبوتش در 
شهر بیت‌المقدس بود وبس از وی دواژده تن حواریون بودند واز آنگاه که خدایعزوجل عیسی را 
بالا برد ابمان درمیان بقیه خاندانش بنبان بود و خدای عزوجل محمدرا بهمه جن وانس‌عو کردو 
خانم بیغمبران بود و بعد ازاو دوازده وصی‌بود که بعضی را ما ادراك کردیم و عضی پیش ازمابود 
اند و بعضی هم باقی مانده‌اند ايشت امر نبوت ورسالت هر یفبریکه ہنی اسرائیل فرستاده شد 











چه خاص وچه عام برای اويك‌وصی و جانشین بود سنت‌براین جاری بود و روشاوصیای بعد از یشبر 
خانم روش اوصیا, عبسی بود و امیرالممنین صلوات‌افثه علیه برروش خود مسبج علیه‌السلام بود این 
شرح سنتو صایت است و نمونه‌های اوصیاء بعد از انییاء ۰۰ امام هفتم فرمود خدای عزوجل هر گز 
زمین را بی امام نگذارد از آنگاه که آدم وناتکرده و او دهبری بغدایءزوجل کند و حجت‌بر 





4۴۳۰ 
قط مثذ قب آدم ) بېندی به الی اله عزدجل د هو الحجةعایالمبد من ترکه ل و هدن 
لزمه نجا حقا على العزوجل 
حدثنا أحمدبن دين يحيي العطاد (رء) قال حدتناسمدینع,داشُقالحدتداأحمدین‌الحسن 
بن علي بن فضال عن عمروبن سعید المدايني عن مصدق بن صدقه عن عماربن موس الساباطىعن 
أبي عبدانه ي قال سممتة د هو يقول ام تخل الارش هنذ كانت من حجة عالم يحبي فیها ما 


بميتون هن الحق ثم تلي هذه الاية لريدون ليطفو! نورالله بافواههم والله متم نوره ولو 
کره الکافرفت 


حدثنا أبي و عبن الحسن (رض) قالا حدثنا سمدبن عبدالة عن اليثم بن آي سروق 
المندى عن غلبن غالدءن تجم بن خالدالبرقيءن خان بن حماد عن أبان بن تذلب قال قالابوعبدالُ 
الحجة قبل الخلن و مع الخلق «بعدالخلق 

حدلنا أي د تد بن الحسن (رت) الا حدانا بدا بن جعفر الحمیری عن غ بنالحسين 
عن علي بن اسباط عن سلیم مولی طربال عن اسحق بن عمار قال سمعت ادا بقول آن 
الارن لم تخل الاد فيما عالم كيما ان زادالستلمون شيا ردهم الى الحسق ر أن نقضوا شیثا 
تممه لهم . 

حدثنا تابن الحسن (رض) قال حدانا عد ان ن جمفر الحدیری قال حدئنا هرون‌بن‌مسام 
عن أبي الحسن الليثي قال حدني جهفرین خد عن آبائهعلیهم السلام أن النبي ع68 قال ان فى 
كل خلف من امتى عدلا من اهل بيتي بنفي عن هذا الدين تحريف الفالين و انتحال المبطلین و 
_ تادیل الجاهلین د ان امتکم د فودکم الیل عزدجل فانظروا من تقندون في بتکم وصلوتکم 
بئد کانش باشد هر کس اورا ترك کند گراه باشد وهر کس باو بچسید نجات یابد این حقی است 


بر خدای عزوجل . عدارین موسی ساباطی گوید از امام ششم شن 
بوده خالی ازیثك حجت عالم نبوده که آن‌چه ازحق را مردم اژميا 








می‌فرمود از آن‌روز که زمن 
یر ند زند هه . 

سپس این آيه دا خوانه (درسوره صف آیه ۸ )می‌خواهند نورخدارا با دهانهای خودخاموش 

کنند و خدانورخودرانتميم کننده‌است اگرچه‌مشر کان بددار ند.۰ابان‌این تغلب گوید امام شش مگفت 

پیش از خلق است و بالق ویس از خلق اسحق بن عمار کید شنیدم امام ششم می‌فرمودزمین 

خالی از هرچه باشد باز در آن عالمی است برای آن که اگر مسلمانان چیزی افزودند آن‌ما رابعق 

بر گرداند و اگر چیزی کم کردندبرایشان تنس مکنند» «امام ششم از بدرانش حدیث فرماید که يخر 

(عى) فرمود در هر نسلی از امت من یك عادلی است از اهل بیت من که برطرف کند از این دين 

تحر یف غالین و انتحال مبطلین « تأویل‌جاهلین را براستی امامان شما نمایندگان شمایند نزدخدای 

عزوجل متوجه‌باشید که در دین غ .ازچ هک پروی میکنیده ۰ امام‌بنجم درتغسیر گفته خد‌ای‌عزوجل 












(ers) 
ن جعفر الحميرى قال حدننا غين الحسین‎ 





حد نا ي (رض) قال حدتتا عبداله بن آي 
الخطاب عن عبدال بن عدالحجال عن حمادینعتمانعنآبي بيرع نأي جعفر ج فيقولالفعزوجل 
یاایهاالذین آمنوااطیهواالله واطیعواالرسول واولواالامر منکم قال الائمة من ولد على 
چم رفاطمة (ع)الی ان تقوم الساعة 

حدثا أبي و تبن الحسن (رض) قالا حدتا عبدال بنجمفرالحميرى قال حدتنا احمدبن 
اسحق قال دخات على مولانا ابي الحسن بن علي المسکریءلما السلام فقال يا أحمدما 
کان حالکم فیما کان به ( فبه خل) الناس من الك الارتیاب فقلتله با سیدی اماوردالکتاب 
لم يبق هنا رجل ولا امرأة ولا لام بلغ الفهم الا قال بالحق فقال احمدانه على ذاك يا أحددا 
ما علمتم ان الادش لاتخلو من حجة و انا ذلك الحجة ار قال و انا الحجة 

حدئا تبن الحسن رضی اله قال حدانا عبدله بن جعفر الحمیری قال حدثنا أحمد بن 
اسحق قال خرج عن ابي غد ا الی بعش دجاله في عرض کالم له ما منی احد من آبانیعلييم 
السلام بما منيت به من شك هذه العصابة في فان كان هذا الامرامراً اعتقدتموه و دنتم به إلى 
وقت ثم بنقطع فللشاك موضع و ان کان متصلا ما اتسلت آمورالة عزوجل فما معنى هذاالعك 

حدثا أبي د لبن الحسن (رض) قالا حدتنا معدین عبداله و عبدالله بن جعفر الحميرى 








جمیعاعنممدین الحسین‌بزبی الخطاب‌عن علي بن اباط عن عبدالین كير عن عمروبن الاشب 
قال سمعث آبا عبدانه لها یقولاترون الامر آلبنا تضعه حیت‌نش.ا» کلا والة انه لعپد من رسولانة 
#5 إلى رجل فرجل حتی‌بنتبی إلى صاحبه 

( دد سوده تساء آیه ۵٩‏ ) اګ آن چنان کسانیکه گرویدید خدا را فرمان برید و رسولشدا را 


فرمان برید و اولواالامراز خود راء فرمود اولوالامر امامان از فرزندان علی و فاطبه انید تا 
روز قیات ۰ 





۰ احمدبن اسعق گوید شرفیاب حضور امام بازدهم دم فرمود ای احمد در 
و ارتیاب که گرببان مردم را کرقه شا شید چه حالی دارید عرض کردم ای آقای من 
هیچ مرد وژن و بچه‌ایکه ممیز شده‌تبود جز آنکه بحق مند شد» فر مود من‌خدادا براین‌موضوع 
حمد میکنم ای احمد آبانیدانید که زمین یی حجت نباشد منم آن حچت یا فرمودمنم حجت۱۰۰حمدبن 
اسحق گوید از ایی محمد امام دهم‌ثامه‌ای بیکی ازرجالش صادر شد درضین سخن گفته بودهیچکدام 
ن مانندمن گر فنارشكو تردیدحمعیت شیمه نبودنه.| گر این امر امامت امری‌بود که‌شابطوری 
بودید که‌دنباله آن‌مییر ید شك زمینه‌ای داشت و اگر تا امورخدای‌عزوجل هست‌پیوست 
چه معنی دارد + ۰۰ عبرو بن اشمث گوید از امام ششم شنیدم می‌فرمود شما کمان 
میکید #ویست ما ات که‌امامت‌را بهر که خواهيم تفویش کنیمه هر گز بخدا یك سفادشو عهدیست 
از رسولغدا (ی) تسیت بهر فرد وقردی تا برسد بصاحبش ۰ 













(fer) 

حیگنا عل ابن الحسن بن إحمد الوليد دضا قال حدتنا عل بن الحسن السفار و سعد بن 
عبدالة وعبداللة بن جنفر الحمیری جمیعا عن ابراهیم بن مبزبار عن على بن حدید عن على بن 
التساند الوشا جميعا عن الحسن بن ابي حمزة الثمالى عن إيبه قال سمعت ابا جمفر ‏ و هو 
يقول لن تخلوا الارض الا وفيما رجل هنا یمرف‌الحق فاذا زادالناس فيه قل قدزد! و واذانقصوا 
منه‌قال قد تقصوا و اذا جاژا به صدقهم د لو لم يكن ذلك كذلك لمبعرف‌الحق‌من‌الباطل قال 
عبدالحميد بن عواض الطائی بانه الذی لااله الا هو لقدسمعت هذا الحدیت‌من ابي جمفر 4# تاله 

الذی لا اله هو لسمعته منه 
حدثنا ابي ده قال حدتا سعدین عبداله وعبداله بن جعفر الحمیری عن ابراهیم بن مهزبار 
عن اخيه عن النضربن سوبد عن عاصم بن حميد د فضالة عن ابان بن عڎمان عن عه بن مسلم عن 
ابي جعفر # قال أن عليا ق عالم هنه‌الامة والعلم بتوادت فليس بلك منا احدالاترك من اهل 
بيته من بعلم مثل علمه اوماشالة. قبهذا الاسنا عن‌عای بن موزیاد عن حماد بن عیسی عن ربعی 
عن فضیل بن بسار قال سمعت ابا عبداله دابا جعفر عليمماال اام بقولان ان العلم الذى هبط مع 
آدم لم برفع واللمبتوارت د کلشي؛ موًالغلم و آثارالرسل و الانبياء ام یکن من‌اهل هذا الییت 
فهو باعل و ان عليا یم عالم هذه الامة ‏ انه ام بمت هنا عالم الاخلف من بعده من بعلم مثل 





علمه اوماشاان. و بهذهالاسناد عن على بن مپزبار عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن 
الحرث بن المفیرة قال سمت اباعبداللُ 20 بقول ان الارض لانترك الا بعالم یمام الحاال: الحرام 


حسن‌بن ابیجمزه نتمالی ازبدرش باز گفته که شنیدم امام بنجم می‌فرمود زمین خالی‌اذابن 
نباشد که يك مردی از مادر آن باشد که حق‌را بداند تا اگرمردم بر آن افزودند بگویه افرودند 
و اگر کم کردند بگوید از آن کم کردند و اگرحق‌را آوردند مصدن‌آن‌ها باشد و اگر چٹ 
حق از باطل‌شناخته نتود. عبدالحمیدین عواض طائی گوبد بخدائی که مبودی جز اون 
این حدبث را از امام پنجم شنبدم بخدائی کهمعبودی جز او یست زاو شنبدم۰۰ امام بنجم فرمودعلیع 
عالم این امت بود وعلم بارث می‌رود امامی ازما نيرد جز آن که‌یکی از خاندانش جای او بماندکه 
علم او با آن‌چه را خدا خواهد بداند ۰۰ فضیل بن بسار گوید شنیدم امام ششم و پنجم می‌فرمودنده 
علمي که با آدم علیه السلام فرود آمد برداشته نشده علم دين ادث می‌رود و هر چه از غلم و 
آثار مرسلین و انبیاه که ازاین خاندان نباشد باطل است و براستی علی‌علیهالسلام عالم این امت بود 
و براستی عالمی ازما خانواده نمیرد تا جای او بماند عالم دیگر یکه مثل علم اورا باهر چه وا خدا 
خواهد. بداند 











هر آینه 











حرث‌بن مفیره گوبد از امام ششم شنیدم میفرمود زمین بجا نماند مگر باعالمی که علم حلال 
وحرام را بدانداو بداندآ نچه عردم بدان‌حاجتمند ندوخودحاجتمند بمردم نباشده گفتمقر بانت‌علم چة؟فرمود 





(rrr) 
ومایستاج الناس اليه ولايحتاج الىالناس قل جعلت فداكعلم ماذا قال درائة عن رسولاله ال‎ 


زعلي ت فبمذا الامناد عن على بن مهزیار عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد 
قال قلت لابی عبدا ا هل تكون الارض الاوفیم! امام ؛ قال لانکوت الا رفیهاامام عالملحلاليم 
ولحرامهم دما بحتاجون البه وبذا الاسناد عن على بن مهزیار عن فضالة عن ابان بن عثمان عن 
ابن ابىءمير عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبدالُ پم قال قلت له تکون الارش بنیر امام ٠‏ قال 
لا قلت افیکون امامين في رقت راحد ؛قال لا الا راحدهماصامت» قلت فالاماع یعرف الامام الذى 
من بعده ۲ قال نعم قال قلتالقانم امام ؛ قال نعم » امام بن امام قد اوتم به قبل ذلك 

حدثنا ابي ول بن الحسن رضا قالا حدتنا سعد بن عبداللة وعبدالُ بن جەفرالحمبریجميعا 
قالاجدننا غلبن عيسى بن عبيد عن‌بونس بن عبدالرحمن عن الحرثبن العفيرة عن ابیبداله 8 
قال سممته بقول لم ترك اله جل د عز الارض بغير عالم بحتاج الناس الية و لا بحتاج البهم بعلم 
الحلال والحرام قلت جعلت فداك بما ذایعلم؟ قال بورائة من رسولاله دهن علي بن اي طالبصلوات 
الهعلیپما. وبهذالاناد عن الحرث بن المغبرة عن ابي عبداله ج قال سمعته بقول ان العلم الذى 
انزل مع آدم 8 لم برفع و مامات منا عالمالاورت علنه منبعده» ان الارض لانبقي بغیر عالم 

حدلنا ابي و عبن الحسن(رم) قالا حدثنا سمدبنعبداله قال حدتنا احمدین عبن‌عیسی 
عن مبان مرد ف »نعلي ان مهزبارعنالحسن بن‌سعیدعن غلبن |سمعیل القرشي‌عمن حدله عن 
إسمعيل بن أي دافم عن أيه أبي رافع قال قال رسولان یت ان‌جبرتیل چ نرلعلیبکنابفبه 
آنچه از رسواخدا وعلی (ع)بارث رسیده . 

۰ حسن‌بن زیاد گوید بامام ششم گفتم آیا ذمث میشود بی‌امام گوید فرمودنیشود مگردد 
آن بان باشد که ل بعلال وحرام مردم باشد و با نچه حاجتد آن هستند 

۰حسیل بن ابی العلاء گوید بامام ششم عرضکردم زمین بی امام مبباشدفر مود ندنه» عرضکردم 

در يك عمر دوامام میباشند؟ فرمودنه مگر یکی از آن‌هاخاموش باشد» گفتم امام امامیکه بمدازاوست 
میشناسده گفت آری عرض کردم‌قائم هم امام است: فرمود آری امامبسر امام است وپیش از قبام‌باو 
اقتداه شده است 

۰ حرث بن مفیره گوید از امام ششم شنیدم میفرمود خدای عزوجل‌زمین را بدون عالمی که 
مردم باومعناج باشند و اوبسردم محتاج‌نباشد درعلم حلال وحرام وانگذاشته؛ گفتم قر بانت از کجا 
می‌داند؛ فرمود از رسولخداوازعلی بن‌اببطالب ادث برده است 

۰ ۰ باز حرث‌بن مفیره گوبه از امام ششم شنیدم میقرمود علمی کا با آدم (ع) فسرود 

آمد بالا نرفت ونمیرد از ما عالمی مگر این که کسیکه بعد از او است علم‌او را بارت برد ۰ ذمین 
بی‌عالم نمیماند 

ابی داقع کوید رسو لخدا (ص)فرمود جر تیل برای من کنایی آورد که در آن‌داستان‌پادشامان 

















(eer) 
خبر الملوك ملوك الارض قبلي و خبر من‌بعث قبلي من الانبباه والرسل و هوحديث طويلاخذنا‎ 
إليه قال لما ملك اج بن اشجانو كان يسمي الكيسد كان قدملك مأتين وستا‎ 2 
و ستیر سنة ففي سنة أحدى و خمسين من ملکه بعث الله عزوجل عيسى بن مریم ا و استووعه‎ 
النور والعلم دالحکم‌وجمیع‌علو‌الانییآء قبله د زاره الانجیل وبعثه لی یبتالمقدسإلی‌بنى إسرائبل‎ 
,دعوهم لی کتابه و حکمته  إلى الايمان بال و دسوله فابي أكثرهم إلا طغياتا و کفرا فلما ام‎ 
منوا به دعا ربه و عزم عليه فسخ منرم الشياطين لیریهم أ بة فيعتبروافلم بزدهم ذلك إلا طغیانا‎ 
و کفرا فانی بيت المقدس فمكث يدعوم د برغبوم فيما عند اله تلثة د تین سنة حتىطلبهاليهود‎ 
و ادعت آنها عذبته و رفنته في الادش حیا و ادعی بعضمم آم قتاوه د صلبوء و ما کان اه لیجل‎ 
لهم سلطانا علبه و نما شبه لہم د ما قدروا على عذانه د دفئه و عى قتله و صلبه لقوله عزوجل‎ 





منه موضع الحا 





انى متوفيك و رافعك الىد مطهرك من الذرین کفروا ولم بقدردا على قدله و صلبه لنمم لو 
قذروا على ذلك کان تکذیبلقوله تعالی ولکی رفع الله اليه بعد ان توفا ‏ فاما آرادان 
برفعه اوحی إلیه ان استودع نوراله و حکمته و علم کتابه شممون بن حمون الما خلینته علی 
المؤعنين فنمل ذلك فلم بزل شمعون في قومه بقوم بامرانه عزوجل و تحتذىبجميع مقال عیسی 





بود غبر پادشاهان پیش ازخودم وداستان هر که‌از انبیاه و دسل پیش ازمن مبموث شده است اینحدیث 
طولانیست ما آنجارا که حاجت دادیم از آن‌نق لکردیم. 
گوید چون اشج بن اشجان بادشاه شد و تامش کیس بودودو یت وشصت وشش سال بادشاهی 
داشت درسال پتجاه و یکم از ساطنت او خداوند عیسی بن مریم را مبعوث کرد و نور وعلم وحکم 
5 علوم انبپاء پیش‌دا بوی داد دااجیل‌را بدان افزود و اورابه بیت‌المقدس به بنی اسرائیل‌مبعوث 
کردتا آنها رابکنابو حکت‌خوددعوت کند و بایان بخدا و رسواش و بیشتر آنان سر کشی و کفر 
را پیشه کرده از قبول دعوت امتناع کردند و چون باو یمان نیاوردنهپرورد کار خودرا دعا کرد 
اوراس و گن:ادتا بمضی از ایشا ثرا نندیطیتمسخ کرد بر ای!ینک»ممجزه خودرا بانهابنمایدو از آن‌اعتبار 
بگیرند و این معچزه هم جز کفر و طفیان برای ۲" بت البقدس ودر آنجا توقف 
کرد آنها را مدت سی و سه سال دعوت کرد وبا نچه نرد خدا است‌ترغیب نود تا بهود اورا تعقیب 
کردندوادها کرد ند اور اشکنچه‌دادند وز نده ژیر خاك کرد ند و بضی‌ادعا کردند او را بدار کرده 
و کشتند وخدا تسلطی با نها بروی‌نداد وها نااشتباه بر آ نهادست داد و نتوانستنداور اعداب کنند وذیر 
خاك کنند و بکشند و بدار کشند برای آنکه خدای عروجل درسوره آل عمران آبه ۵۵ فرموده است 
من نورا دریافت کنمو بسوی خود بالا برم و از آلودگی آنانکه کفرورزند باك کنم وقادو بر کشتن 
و بدار زدنش نشدند زیرا اگر بر آن قدرت یافته باشند تکذیب قول خدا.لازم آید که فرماید خدا او 
را.دریافت کرد و بالا برد ؛ چون خدا خواست اورا بالا برد باووحی کرد که نور خدا و حکمت و 
علم کتاب خودرا بشعون بن حمون الصفا ببارد و او دا غلیفه بر مزمتین کند ابن.کار را کرد و 
همیشه شمعون در میان قوم خود بامر دای عزوجل قیام میکرد ودر میان بنی اسرائیل همه کنته‌های 














بسن امغر 











(ero) 
چا في قومه من بني اسرائیل و جاهد الکفار فمن اطاعه و آعن به فیما جاء به کان مؤمنا و‎ 
کن دہ رکا کن کار اناقل زا تبارك وتعالی د بعت في عباده نييامن الصالحين‎ 
د هو يحبي بن زکربا فمضي ( د قبض خ ل ) شمعون وملك عند ذلك اروشیر بن بابکان (اسکان‎ 








خ د) آدبع عشرة سلة وعشرة آشهر و في نمان سنين من ملکه‌تتت‌البهود بحبىبن زكريا #@ 
و لما أراد الله عزدجل ان یقبضه أوحى اليه ان يجهل الوصبةفي ولد شممون و يار بالحواربون 
و أمحاب عیسی بالقيام معهقفمل ذلك و عندها ملك سابورین‌اردشیر تثین سنة حتى ‏ قله ال 
د علم اله و نوره و تفطیل حكمته في ذدية بعقوب بن شمعون و ممه الحواریون من اصحاب 
عیسی ا و عند ذلك هلك بخت نصر مأنه سنة و سبعا و تمانین د قتل هن الیهود سبعين الف 
مقانل على دم بحبي بن زکریا و خرب بيت المقدس د تفرقت اليمود في البلدان و في سبعة د 
اربمین سنة من ملکه بعث الله عزدجل العزیر نیا الى اهل القری التي امات الله عزدجل أهلبا 
تم بعثېم له د کانوا من قری شني فپربوافرقا من الموت فنزاوا هي جوار عزیر و کانوا مزمنین 
و کان عزیر بختلف |لیهم و بسمع کلامیم و |يمانيم و احبیم على ذلك د آخاهمعلیه فغاب عنم 
یوما داحدا ثم اتاهې. فوجدهم صرعي موتي فحزن علبهم د قال انيبحبي هذه اله بعد موتها تعجبا 
عنه حیث اصابهم قد مانوا اجمعین في یوم واحد فامانه اب عزوجل عند ذلك مائة عام فابت‌فیيم 


رت کی دا بکار می‌بست و مردم دا بان هر که میکرد وا کفارمبارژه میگرد و هر کس 
در آنچه آورده بود باو میگروبد و از او اطاعت میکرد مؤمن بود و هر کس انکار میکرد وغلاف 
مبکرد کافر میشد تا آنکه خدای تبارك و تعالی اورا تزه خود خواست و درمیان بندکانش بیغببری 
از صلحاه مبعوت کردکه بحبی بن زکریا است شون که در گذشت اردشیر بن‌بابکان چپارده 
سال و ده ماه سلطنت کرد و در سال هشتم از سلطنت او بپودان بحیی بن ز کریا علیه السلام دا 
کشتند و چون خدای‌عزوجل خواست اورا | قش رو حکند باو وحی کرد که بفرزند شعون وصیت 
کند وبحواریین و اصحاب عیسی دستور داد که با او قبام کنند او هم این کار را کرد ۰ در این 
هنگام شابود بن اردشیرمی سال سلطنت. کرد تا خدا اورا کشت و علم و نور خدا و تفضیل حکمت 
او در ذریه بعقوب بن شون بود و حواریین از اصعاب عیسی علیه السلام بااو بودنه ؛ دداین موتع 
یکصه و هشتاد و هفت سال پادشاهی کرد و هفتاد هزار سر بازان بپود را بخون بعیی‌بن 
زکریا کشت و بت المقدس را خراب کرد و یبود در شهرها پراکنده شدند و در سال چپل‌وهفنم 
سلطنت او خه‌ای عزوجل عزیر یغمیر را بقرائی که اهل آن را میرانید و سپس آنها را مبعوث 
کرد بر انگیفت » آنان از دهات متفرقه ای بودبد و از مرك ند و فرار کردنه و در 
جواد عزیر فرود آمدند و مؤمن بودند و عزیر نزد آنپا رنتاو آمد میکرد و سخن آنها دا می 
ن آ نها را میدید و برای آن دوستشان میداد اشت و بر ادری با نپاداشت یك روز از آنبا 
ف ودا © میت اقا او روات بر نا اشرت خد ر گت از که ها زیا 
را پس از مردن زنده کند در شگفت شده.بود که هبه اینپا یکبار در یك روز مردند ,در ایموتم 

















شنید و اب 





۳۳۱ 
مأنه سنة ثم شاه و اياهم و کانوا مائة الف مقاتل نم قلیم ال اجمعینلم يقلت هنهم احدعلی 
یدی بخت نصر و ملك بعده مپرقیه بن بخت نصر ست عشر سنة و عشرین پوما و اخذ عند ذلك 
دانال د حفر له جبا في الارش و طرح فيه دانیال ## و اصحابه و شيعته من المؤمنين فالقي 
عیهم التيران فا رأى إن الناد ليست تقربیم ولا تحرقیماستورعم الجب و فبه الاد والسباع 
و عذبم بکل لون من لسذاب تی خلسی ال جل و عز منه وهم لقن ذكرهم ال فی کتابه 
العزیز فقال جل دعز قیل اصحاب الاخدود النارذاتالوقود فلما اراوالة ان بقېض دانبالامره 
آن استودع ورال و حکمته مکیخا بن وانبال فقعل و عند ذلك ملك هرمز ثلثة و ستين سنة د 
ثلثة اشير و اربعة ابام وملك بع بهرامستة دعشرين سنة و دلي امرالة مکیخاین دانيال واصحابه 
المؤمنون د شيعته اصديقون غير انهم لا بستطیه‌ون ان بظهروا 'لايمان فى ذلك الزمان ولا أن 
بنطقوا به و عند ذلك ماث بهرام بن بهرام سبع سنبن د في زمانه انقطمت الرسل فکانت الفترة و 
ولي الامر مكيخا بن دانبال و أصحابه المؤمنون فلما اراد اله عزوجل ان یقبضه أوحي إلبه في 
منامه ان استودع نوراله و حکمته ابنه انشو بن مکیخا د کانت الفترة بین عیسی و يسن غل 
بل اربعمائة و نمانین سنة و أولياء اله في الازش ذربة اتشوبن مكيخا يرث ذلك هنهم واحدا 





بعد داحد همن بختاره الجبار عزوجل فعند ذلك ملك سابوربن هرمز سنین و سبعین سنة دهو 


خدای عزوجل خود او را میرانید وبکسد.سال مرده بود و در میان آنها زیست کرد سپس خدا 
اورا با آنان زنده کرد و یکمد هزار جنگنده بودند و سبس همه را بدست بغت نصر بکشتن داد 
یکتن از آنان جان بدر ثبرد و بعد از او مپرقیه بسر بخت نصر شانزده سال و بیست و شش روز 
پادشاهی کرد و دانبال را گرفت وبك زیر زمینی برای او کند چون یك چاه و دائیال و اصحاب و 
شیمبانش‌رادر آن انداخت و آتش بر سر آنبا ریغت و چون دید آتش بآنہا نزديك میود و آنها 
را نیسوزاندآنهارا درچاه شیران و درندگان انداخت و بهمه شکل آنها دا شکنجه کرد 
تا آنکه خداوند آنها را خلای کرد و هم آنها هستند که خدا آنان را در کتاب عزیز خود 
( در سورده بروج ) باد کرده و فرموده است کشته شدند اصحاب اخدود آثش بر افروخته و 
چون خدا خواست دانبال را قبش روح کند باو دستور داد نور غدا وحکتش را به مکیخابن دانیال 
بسپارد و او هم عمل کرد در این موقم هرمز شصت و سه سال و سه ماه وچپار روزسلطات کرد و 
بعد از او بهرام بن بپرام هفت سال سلطنت کرد و ولی امر خدا مکیا بن دانیال و اصحاب ممن 
او بودند و یمان صدیقش چون خدا خواست اورا قبش روح کند در خواب باو وحی‌کرد که نور 
خدا و حکتثرا به پبرش اتشوین مکرعا بسیارد و دوره فترت میان عسی و محمد م) چهار صد 
سال و هشتاد سال بود و اولیاء خدا در این مدت ذریه اتشوین مکیغا بودند که هر کدام از دیگری 
اث میبردند بی در هم از کاتیکه خدا آنها وا انتغاب میکرد در اینموقع شابودین هرمز هفتاد 
و دوسال یادشاهی کرد و اول کسی است که تاج بست و پوشید و ولی امر خدای عزوجل در آن 
روزها تشوبن مکیغا بود و بعد ازان اردشیر دیگری پادشاه‌شد تا چند سال و درزمان او اصحاب 














(erv) 
اول من عقد التاج و لبسه و ولی امراله عزوجل یومثذ انشوبن مکبخاو ملك بعد ذلك اددشیر‎ 





اخو سابور ستين و في زمانه بان الفتبة أصحاب الکوف دالرقيم و دلی امراقه بومتذیالارعز 
دشیخا بن انشوبن مكيخا و عند ذلك ملك سابوربن اددشیر خمسين سنة د دلي امر الله يومد 





ن مکیخا وملك بعده‌زدجروین‌سابورآحدی دعث رین 
و دلي امرائةبومنذ في الارض دشيخا لم و لما اراد الله ءروجل ان بقبض دشيخاارحي إليافي 
نامه ان استودع علم ال د وره د تفیل کمن ورس نوشیا 2 ل فعند ۋلكماك بهرام 
جودستا و عشربن سنة د ثلثة اشهر و امانية عشر یوما و ولی آمراله يومئذ نسطؤرس بن دشيخا 
و عندذاكملك یزوجرد بن‌بهرامتماني وعشرین سنة و تالة اشير و امانية عشر بوماً ددلي امراللة 





یومثذ نسطورس بن دشيغا و عند ذلك ملك فبروزین بزدجردین بهرام معا «عشرین سنة وول 
مرا يومئذ في الارش نسطورس بن وشيخا و اصحابه المؤمنون فلما ارادا عزوجل ان يقبضه 
أوحي إليه في منامه استودع نوراث و حکمته د کنبه مرعیدا د عند ذلك ملك فلاس بن فبردز 
آدیع سنین و دلي اما عزوجل و حکمته مرعیدا وملك بعده قبادبن فبردز ثلثا و ار 
و ملك بعده جاماسف أخو قبارستا و آربعین سنة و ولي مرا يومئذ في الارض‌عرعید! و عند 
ذلك ملك کسری بن قباد ستا دأربمین سنةو نمانية آشهر د وليامر ان بومشذمرعیدا له راصحابه 
و شیعته المژمنون فلمااراداللهعزوجل‌ان یقبض‌مرعبدااوحي] لیهفیمناه‌اناستودع: نوراللهوحکمته 


سنة 











کف و رقیم دا بر انگیغت و ولی امر خدا در این موقع و شیخاین انشوبن مکیشا بود و 
هم پنجاه سال سلطنت کرد و باز ولی امر المی د 
و بعد از او یزدجرد بن شابور بيست و یکال و باچماه و نه روز ساطنت کرد وبازهم ولی امرخدا 

د ن خدا خواست دد | قبط ند در خواب د 
ا ا کا ای ی ر وق ال 
ابئوقت بهرام ود بیست و شش سال و سه ماه و هشت‌روزساطنت کرد وولی‌امر خه! در ایثروژها 
شت سال و سه ماه و هشت روز 





شاهبوربن ادد ها بن انشوین مکیا بود 











نسطورس بن دشیخا بود و در این موقع بزدجرد بن بچرام يست و 
پادشاهی کرد ولی‌امرخدا آنروز شطورس بن وشیغا بود » در این موقع فیروزبن یزدجردین برام 
بيست و هفت سال سلطنت کرد و ولی امر خدا در این روزها نطودین بن‌دشبغا بود بااصحاب مومنش 
وچون خدا خواست اورا قبش روح کند در خوابش باو وحی کرد نور خدا و حکمتش و کنبش را 
بمرعیدابسپارد » دراین موقع بود که فلاس بن‌فیروزچېاز سال‌سلطنت کردوو لی‌امرخدایءز و جلوحکت 
اومر عیدا بودو بعد اژاوقبادین‌فیروزجهل و سه‌سال سلطنت کرد و بداژاو جاماسب براد د قبادچول و 
ششسال سلطتت کرد ووولی امرخدا آ نر وزهادرزمین مرعید] بودد این‌هنگام کری بن‌قباد چمل و شش سال 
وهشت ماه سلطنت کرد وولی امرخدا 7نروژها مرعیدا و اصحاب وشیمیانش بودند که مومن‌بودند 
وچون‌خداخواست که مرعیدارا قبش روح کند درخواب باو وح کرد که‌نور خدا وحکمتشرا به بعیرای 
راهب بپارد و عل کرد در اینسوقع هرمز بن کسری هشتاد و سه سال سلطن ت کرد و ولی امرخدا 




















(FFA) 
بحيرا الراهب ففعل‌فعندولك ملك هرمزبن کسری ثاث و نمانین‌سنة وولی‌آمر الله بومتذ سیراد‎ 
آصحابه الءژمنون و شیمته السدیتون و عند ذلک ملک کسری بن هرمزین بردیز وولي‌امراث‎ 
یومثذ بحیرا حتی إذا طالت المدة و آنقطمت الوحی واستخف بالنعم و امتوجب‌النیرودرس‌الدین‎ 
و ترکت الصلوة و اقتربت الساعة و کثرت الفرق و صار الناس في‌حبرة د ظلمة و اربان مختلنه‎ 
و امور متشتة وسبیل‌ماتبسه‌و مضت تلك القرون "ها فمضي صدد منبا على منباج‌نبیبا ا و‎ 
بدل آ خرون نعمةالله کفرا و طاعته عدوانا فعند ذلك استخلس الله عزوجل لنبوته و رسالته‌من‎ 
الشجرة المشرقة _دالجر نومة المثمرة التي اصطفاها الله جل و عزفي سابق علمه و نافذ قول‌قبل‎ 
ابتداه خاقه و جعلها منتبی خیرته و علية صغوتهو معدن خامته غیت اخنسه بالنبوة داصطفاه‎ 
بالرسالة و اظهر بدينه الحق لیفصل بين عبادا القضا د يعطي في‌الحق جزیل العطاء د بحارب‎ 
اعداءرب الارش دالسمآء جع عند ذلك دبنا تبارك و تعالی امحمد/5 علم الماضین‌وزاده‎ 
من عنده الفر ان الحکیم بلسان عربي بین لایانیه الباطل من بین يديه ولامی خلفه تنزیل‎ 
من حکیم حمید  فیه خبر الماضین و علم الباقین‎ 

حدثنا آي د بن الحسن (رض) قالا حدئنا سعدبن عبداث و عبدا بن جعفر الحمیری 
عن غلبن عیسی بن عبید عن الحسن بن على الخزاز عن عمربن ابان عن الحسین بن أبي حمزة 
عن اییه عن أبي جعفر لب قال قال با آبا حمزة ان الادض لن تخلو الا د فیها عالم ان ذاد 
در آنروز ها بحیرا و اصعاب مؤمن و شیمیان عدیفش بودنه و در این زمان کسری پسرهرهز بن 
بردیز بسلطنت رسبد وولی امر خدا بحیرا بود تا اینکه مدت طولانی شد ووحی منقطم گردید و 
نعمت خدا مورد استخفاف شد و سبب تنبیرات گردید » دین از نيان رفت ؛ نماژ متروك شد و موند 
ساعت نزديك شد و دستجات فراوان گردید و مردم در سرگردانی وتاریکی گرفار شدند ودیذبای 
مختلف پیدا شد و امور پراکنده گردید و روبه ها بهم آمیخته شد و این قرنبای بیابی گذ. 
در آغاز مردم براه پیغبران خود بودند ولی آبند گان نعت دين خدادا بدل بکفر کردند و طاعت او 
دا بدل بدشمنی در اینموقم بود که خداوند عزوجل برای نبوت و وسالت خود برگزید از درخت 
نورانی و جرثوه» بېرهشخمیتیکه درسابقه علم خود او را انتغاب کرده بود و بیش از آغاز 
آفرینش فرمان نافد در باره او صادر کرده بود و اورا نہایت برگزیده کان خود و برتر منتخبان 
خویش و معدن غاصان خود قرار داده بود و محمد مارا مخصوص نبوت وبر گزبده رسالت ساخت و 
بدین او حق‌را رودن کرد تا میان بندگانش بح حکم کند وعطاء جزیل بغشد وبا دشمنان خدای 
آسمان و زمین بجنگد وخدای تبارك و تعالی دراین هنگام برای محمد علم گذشتگان راجسع آوری 
کرد و قرآن حکیم دا بزبان عربی روشن برآن افزود که باطل ازبیش و بس بر آن وارد نشود 

و فرود شده ازحکیم حمید است و در آن خبر گذشتگانت وعلمآیند گان 
حسین بن ابیحزه از پدرش از امام بنجم روایت کرده استکه فرمود اي ابا حمزه 
براستی زمین خالی نبیماند باید در آن عالمی باشد که اگر مردم در دین افزودنه بگوید 
































(era) 

الناس قال قد زادوا و ان نقصوا قالقد تقصوا و لن یخرجال ذلك العالمحتی‌بری‌قي ولده من‌بعلم 
مثل علمه او ماشاء الله 

حدنا ابي و تبن الحسن (دض) قالا حدثناسعدين عبداله و عبدا بن جعفر الحمیری 
عن يعقوب بن بزیدعن عدا“ الففاری عن جعفرین إبراهيم والحسین بن‌زید جميعا عنأبيعبدالله 
ا عن آ بائه علیهم الالام قال قال اميراامؤمنين صلوات الله علبه لایزال في ولدى مأمونمأمول 

حدثنا تبن الحسن (رع) قال حدثنا عبدا بن جعفر المیری عن بعقوب بن بزیدعن 
صفوان بن يحبي قال سمعت الرضا 1 بقول ان الارض لانخلو من ان يكون فیهاامام‌منا. حدثا 
ابی(رضقال‌حدننا سعدبن‌عبدالله د عبدالله بن جعفر ااحمیری عن ایوببن‌نوح‌عن الرییع بن غل 
المسلمي عن عبداه بن سليمان العامری عن ابىعبداة # قالما زالت الادش إلا و تعالی 
ذكره فيم حجة يعرف الحلالدالحرام د يدعو إلى سييل الله جل د عز ول بنقطع الحجة هن 
الارض‌الار بعین يوما قبل بوم القيمة فاذا رفعت الحجة غلقت ابواب التوبة ولاإينفع فسا ایمانها 
لم نكن آمنت من قبل ان ترفع الحجة اولنك شرار خلق الله وهم الذين یقوم عليمم القبمة 

حدثا غلبن موسی بن المتوكل (ره) قال حدثني عبن بحبی‌العطار عن‌احمدبن محمد بن 
عیسیعن|<مدین هحم دبن ابي نصرعنءقبةبن جسقر قال قات لاي الحسن الرضا 1 قد بلفت ها 
بلغت د ليس لك واد فقالباعقبةبن جعقر ان صاحب هذاالامر ایدوت حتی بری من بعدم 

دنا غلابن موسی بن المتوکل(ره) قال حداتاعبتاله بن جعفر الحمیرک عن غلبن دی 
عن الحسن بن مجبوب عن علي بن أبي حمزة اثمالي عن آي بير عن ابي دا چ قال آنا 
افزودند و اگر کم کردنه بگو دک مکردند وهر گز خدا این عالم را 
خود کسیرا بیند که ماد او بداند 

۰ امام یکم فرمود هئه در وجود من و فرزندان من شخصی است که امین است مردم 
باو امید وارند 

۰ صفوان بن بحبی,گوید از امام هشتم شنیدم میفرمود زمین خالی از آن نیست که امامی از 
ما و باش 

٭ امام ششم فرمود زمین از جا در نرود مگ رآنکه برای خدای تعالی ذکره حجتی باشد که 

سل دا اژحرام بشناسد و براه خدا دعوت کند وحجت از زمین بر بده‌نشود مگر چپل روز پیش از 
گردد و ایمان کسی که قبل 


اق خدایند و هىاًنانند که قیامت 





برد تا در فرزندان 





قیام قیامت » چون حجت خدا برداشته شود درهای تو به 
از دنم حجت ایمان نداشته دیگر فائده ندارد ۰ آنان شرار 
5 ۳ 












بة بن جعفر گوید بامام هشتم عرض کردم باین سن رسیدید و بسری ندارید ۲ فرمود اک 
عتبة بن جفرصاحب امر خلافت نمیرد تا فرز ند جای خودرا ببیند 





(ffe) 

اجل و اعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل (عدلغل) 

حد ها غلبن الحسن بن احمدبن الوليد (ده) قال حدثنا عبن الحسن الصفار وسعد بن 
عبداله و عبدالل ب جعفر الجمیری جمیعا عن عل بن الحسين بن ابي الخطاب عن علي بن 
النعمان عن الفضيل بن عثمان عن عثمان عن ی عبيدة قال قات لابي عبدالة ا جعلت فداكان 
سالم بن ابي حفصة يلقاني د بقول لي الستم ترون من مات و ليس له امام فدوته موتة جابلیة 
فاقول له بلی فبقول قدهضی أبوجعفر فمن امامکم اليوم + فاکرء جل فداك‌ان اقول لەجەغرفاقول 
له ما یزال ائمتي آل عد فیقول لي ما اراك صنعت شا » فقال 16 وبح سالم بن أبي حاصةلعنه 
اله د هل بدرى سالم مامنزلةالامامأن منز لةالامام اعظم مما ذهب إليه سالم والناس اجممون فانهلن 
بلك هنا امام قط إلا ترك من بعد من بعلم مثل علمه د یسیر مثل ضيرته و يدعو إلى مثل‌الذی 
دعا إليه و انه لم یملق عزوجل ما اععلی دادر ان اعطی سلیمان افضل مئه 

حدثنا أبي (ده) قال حدتنا عبدالة بن جمفر قال حداتنا |براهیم بن شم عن أبي جعفر 
عن عشما اسم عن ذريح عن أبي عداله 1 قال سمعته لاثما ترك ۳ عزوجل‌الادش 
قط منذ قیض آم إلا و فیما امام یپتدی به لیا عزوجل وهو حجة ال علی‌العبادمن‌تر که‌علك 
و من ازمه نجا حقا على‌الة عزوجل. 

حدتنا ابي (ره) قال حدننا ال بن جعفر عن تبن عیسی عن جعفرین بشیر وصنوان‌ین 
یحبی جمیعا عن ذریح عن ابيعبداك چ مثله سواء 

۰ امام شذم فرمود خدا بر تراست از آتکه زمت راي بی امام عادل وا گذارد 

۰ ابی عبیده گوید با مام ششم عرض کردم قر بانت سالم بن ابی حفصه بسن برخورده است 
ومیگوید شا روایت ننیکنید که و بیرد وامام زمانی نشناسد برك جاهلیت مرده ۲ باومیگویم 
آری ۰ میگوید ابوجعفر ( امام بنجم ) از دنبا رفت امروزه امام شما کیت ؟ فربانت من نخواستم باو 
بگویم امامامروژما جر است‌باو کفتم همیشه امامان ما آ لمحد ند بم ن گوید جواب‌درستی ندادی»فر مود 
وای بر سام بنا ی جمفر لمن اٹ ساام مام امام رامیدا :دمقام از آنچه‌سالم‌ومردم گمان کرده‌اندبزر گتر 
است هر گز امامی از ما نمبرد جز آنکه بجا گذارد کدی که چون او بداند وبروش اوبرود و 
بېمانکه او دعوت مبکرد دعوت کند و برای خدا مانمی نداشت که آنچه را بداود داده است 
بلیملن بپتر از آن را بدهد 

۰ ذریح گویداز امام ششم شنیدم میفرمود بخدا که خدای عز وجل از وقنی آدم علبه‌السلام 
بدرود گفته است هر گز زمین را بی امامی که دهبری بغدای عزوجل گند نگذاشته و اوحجت 
بر بند گانست » هر کس تر کش کند هلاك شود و هر کس باو بچبد نجات پابد و نجات او حق 
است بر خدای عزوجل 

۰ در حدیت دیگری همین مضون از ذریح نقل شده 








(e) 

حدثنا ابي (ره) قال حدنا عبدال بن جعفر الحمیری عن عبدالة تبن عيسى عن احمدین 
عبن عیسی عن ابن محبوب عن العلا عن ابن أب يعفور قال قال بوعبد ‏ لانبقى الارش 
يوماداحدا بغير امام منا بفزع إليه الامة 

حدثنا عبن الحسنقال‌حدتاسعدبنعبدل دا بن جهةرالحميرىجميعا عن غلبن ااحسين 
عن ابن ابيءمير عن حمزة بن حمران قال سمعت اباعبدانة 36 بقول لولم يبقفي الارش إلااتنان 
لكان اح دهما الحجة او كان الثاني الحجة 

حدثها ابي و غلبن الحسن(رم) قالا حدنناعبدال بن جعفرالحميرقالحدثناع بنعبدالحميد 
عن منصور بن پونس عن عبدالرحمن بن سليمان عن ايه عن ابي جعفر 6 عن الحادت‌بن‌نوفل 
قال قال علی 4 ارسول ان 387 با رسول ال امناالهداة ام من غير نا ؟ قاللابل منا المداةإلى 
اله إلى يوم القيمة بنا استنقذهم اله عزوجل من طلالة الشرك د بنايستنقذهم من لالة لفة و 
بنا بسبحون أخوانا بعد ضاللة الفنة كما بنا امبحوا اخوانا بعد ضلالة الشرك و بنا یت كما 
بنا فتح اش 

حدثنا ابی و عبن الحسن (رض) قالاحدتنا سمدین عبدائة و عبدالة بن جعفرالحمیری 
عن احمدبن لبن عیسی و غلابن عیسی بن عبید عن الحسین بن‌سعید عن جعفربن 
بن یحبی جمیعا عن المعلی بن عثمان عن المعلی بن خنیس قال مأات أبا عدال م هل 
کان الاس إلا دفیهم من قد امروا بطاعته من کان نوح 3 فال لم بزل كذلك د لکن 
اکثرهم لابزمنون . 

حدثنا احمدین عبن یحبی العطار قال حدئنا سعدبن عبدالهقال حدئنا ین عیسی بن 








۰ امام ششم فرمود زمین بك روز بی امامی ازما نباشد که مردم بدوپناه بر ند 

۰۰ حمزة بن حمران گوید از امام ششم شنیدم میفرمود اگردرزمین جزدو کس نمانند یکی‌از 
آنبا امامت با دومی آنها امامت 

۰- على عليه السلام برسولخدا سم عرضکرد یا رسول اه دهبران از ما هستند یا از دیگران 
فرمود رهبران تا دوز قیامت از خاندان ما هستند خدای عزوجل آنها را از گمراهی شرك بوسیله ما 
تجات داد مردم بوسبله‌مااز گبراهی فته وشورش نجات یافتند؛ بوسیله‌ما پس از فتنه‌و اختلاف‌برادر 
کردیدند چنانچه‌بوسیله ما بعد از کبراهو, شرك برادران یگانه برست شدند خداپایان‌کار را هم 
یماانجام دهد چنانجه‌بیا آغاز کرده است 

۰ معلی_بن خنیس گوید ازامام پنجم برسدم آیا اززمان نوح تا کنون مردم نبودند بوضمی 
مگر آن که درمیان آنهاحجتی بوده است ودستورداشته اند اژاوفرمانررند» فرمودهیشه‌چنین بوده‌است 
ولی بیشترمردم اسان نیاورند 












(fer) 

غبید عن څل إسمعيل بن بزیع عن منصوربن يونس عن‌جلیس لعن ابي حمزة عن ابي جعفر 8 
قال فلت في ولال عزوجل كل شىء هالك الا وجهه قال با فلان فبلك کل شی» و يبقي 
وجه الل عزوجل والله اعظم من ان‌بوصف ولکن معناها کل شي. هالك الا وینه‌واکن‌نحن‌الوجه 
الذی یژتی منه لن یزال قي عبادالله ما كانت له فیهمرژية. قات د ماالرویة؛ قال الحاجة فاذا لم 
يكن له فيهم حاجة د رفعنا الله إليه فصع ما احب 

حدثنا لبن الحسنبن احمدبن الوليد (رض) قال حدننا غلبن ‌الحسن‌الصفادعن غل بن 
الافسين بن ابي الخطاب عن جعفربن بشبر عن ع«ربن ابان ءن ضريش الكناسى عن ابىءبدااله 
ھا فىیقولالله عزوجل کل‌شی.هالك الی‌وجهه قال نحن الوجه الذي بژنی‌الهعزوجل‌منه 

حدثا تبن الحسن قال حدتنا عبن الحسن الصفار سعدبن عبدالله و عبداللهبنجعفر 
الحهیري جمیما قال حدثنا غلبن عیسی بن عبید قال حدننا ابوالقاسم الہاشی‌قال حدننیعبدین 
فيس الانصاري قالاخبر ناالحسنبن سماعة عن جهفرسماعةعن ابيعبدالله أك قال نرلجبر ل لکا 
إلى النبي 83285 بصحيفة من السماء ام ینزل الله تبارك و تعالی من السمآ» كتابا متلپاتعفبلپا لا 
بعدها «ختوما بخواتيم من ذهب فقال له بات هذه وصيتاك إلى النجیب من اهادث قال 
با جبرئیل دمن النجیب من اهليقالعلیي‌طالب 3 مره 

فا توفيت ان يفك خنمامنبا یسمل بماقبه فلا قبش رسولالة 209 فك علي ق خانما 
ثم عمل بمافیه» مانعداه » نم دفع السحیفةالیالحسن بن علي علیهماالسازمفك خاتما د ء٠‏ لمان 

۰ ابی حمزة گوید بامام بنجم عرش کردم از تضیر قول خدای عزوجل ( در سوره قعص 
آیه ۸۸ ) هرچیزی ليست شود جز وجه او فرمود ای‌فلانی همه چیزهلاك شود و همان وجه خدای 
عزوجل بانه خدابزرگتر از آنت که وصف‌بوجه‌شود ولی ممنایش ايلست که هررچیز: 
دین خداو لی‌مائيم آن وجب ی که از آن‌سوی‌خد|آبنده که ازمیان بند کان‌هر گز زائل نشود 
پینش چیست ۲ فرمود حاجت » آنگاه که در آنها حاجتی ندارد ما را نزد خود بالا برد و 
آنجه خواهد بکند 

۰ ضربس کناسی از امام ششم در فول خدای عزوجل کل شیء هالك‌الاوجهه تقلکرده‌استکه 
فرمود مائیم آن وجهی که از آن بسوی خدا آیند 

امام ششم فرمود بر تیل بك صحبفه برای پیغبر از آسمان فرود آورد که خدای نباركوتعالی 
هر گز از آسبان مانند آن کنایی نیاورده و نخواهد آورد که بر آن مپررهای طلائی زده‌شده بود 
فرمود ایبحمد این وصبت‌نامه تو است برای نجیب خاندانت.فرمود ای جبر ثبل نجیب خاندانم کیست؛ 
فرمود على بنا طالب باو فرمان بده چون ازدنیا رفتی که‌يك مهررا بشکند بدانچه در آن بوشته 
عم لکند» چون رسو لخدا در گذشت علی‌علیه‌اللام یك مپررا شکست وبدانچه در آن‌بودص ل کرد واز 
آن فراتر ترفت سپس صحیفهرابحسن‌بن‌علی‌علیه السلام داد ادهم یك مهرراشکست بدانچه‌در آن‌بودعمل 























(ree) 

ما مداه تم وفعبا الى الحسين بن علي عليمما السلا ففك خانما فوجد فيه ان اخرج بقوم الى 
الشهادة لاشبادة لهم الامعك واشترنقداكله عزوجل فعمل بءافیه ما تعداء ثم دفعپا الى رجل بعده 
ففك خانما فوجد فيه اطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ربك حتی ياتيك اليقين ثم رفعپا الى 
رجل من بعده ففك خانما فوجد فيه ان حدت الناس فافتهم و انشر علم آ باتك «لاتخافن احدا 
الا اله فانك في حرز اله و ضمانه فدقعپا الى من بعده د یدفمپا من بمده الى من بعده الى 
يوم القيمة 

حدثنا اي ده قال حدانا عبدال بن جعفر الحميري قال حدننا الحسن بن على الزبتونىعن 
اي‌هلال عن خلف بن حماد عن ابنمسکان عن تل بن مسام عن ابي‌عبدان 4 قال الحجة قبل 
الخلق ومع الخلن وبعد الخلق 

حدثنا اي ره قال حدثنا عبدانه بن جعفر قال حدتنا عل بن الحسین عن بزید بن اسحق 
عن هرون بن حدزة الغنوی قال قلت لابيعبدانة ا هل كان الناس الا دفیوم مين قد امروا بطاعته 
منذكان نوح با قاللم بزالواكذلك ولكن اكثرهم لايؤمنون 

حدنا ته بن الحسن ده قال حدتنا سعدپن عبدالُ و دا بن جعفر جمیعاعن غل بن 
الحسين عن غل بن سنان عن حمزة بن حمران عن ابيعبدالة ا قال لوام یکن فى الارض الا 
ائنان لکان احدهما الحجة ولوژهب احده‌ما بقي الحجة 





حدثنا تل بن موسی بن المتوکل دضا قال حدتنا عبدالة بن جعفرالحميري قال حدتنا 





کرد وفراتر نرفت سپس آن‌دا بحسین بنءلی داد يك مہر را شکست در آن یاف ت که جسمی رابرای 
شهادت بپر که باید با تو شپید شوند و این سعادت را با دیگری‌درك نکنند توخوددا بغدایعزوجل 
بفروش بدانچه در آن بود عمل کرد واژ آن فراتر نرفت سپس اورا بمردی بعد اژ خود داد درآن 
بات که‌سربز یرو انداز وخاموش باش ودرمتزلت بنشین وعبادت برورد گادت بکن تا مر گت برسدء 





سپس آنرا ببردی بعد از خود داد مپر یرا برداشت و در آن‌دید که بابد برای مردم حدیث یگولی 
و فتوا بدهی وعلم پدران خودرا تشر کنی و از کسی جز خدا نترسی زبرا تودر حنظ و ضانت خدا 
هستی و اورابانگه بعد از وی بوده داده واو بعد از خود میدهد تا روز قیامت 

۰۰امام ششم فرمود حجت بیش از خلق است و باخلق اعت و بعد از خلق 

هرون بن حبزه غنوی گوید بامام ششم عرضکردم آبا مردم باشند جز آنکه در آنها امینی 
باشد که مأمور اطاعت او هستند اژزمان نوح علیه‌السلام نا کنون ۲ فرمود همیشه چنین باشند ولی 
بیشترشان ایمان تیاور ند 
» امام ششم فرمود اگر تباشند درزمین جزد وکس یکی از آن‌هاحجت‌باشدوا گر یکی برود 
همان حچت بمانده+ 





)۳۴۴( 

احمد بن ل بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الکناسی قال قال 
ابوجعفر 1 ليس تبقی‌الارض با ابا خالد يوما داحدا بغبرحجةاله على الناس ولم ببق نخان 
جل وعز آدم بلق فاسکنه الارش ۱ ۱ 

حرتنا عل بن الحسن ره قال حدثنا سعد بن عبدانه د عبدالة بن جفر الحمیری ج معا 
عن ايوب بن توح عن صفوان بن یحیی عن عبداله بن خداش البصری عن ابيعبدالُ لا قال سأله 
رجل فتال تخلو الارض ساعة لابکون فیما امام ؟ قال لانخاو الارض من‌الحق 

حدثنا ابي رحمهاللُ قال حدنا احمد بن ادریس قال حدتنا اجمد بن غل بن عیسی عن 





احمد بن عل بن ابي تصر عن حماد بن عثمان عن عبدالله بن ابيبعفور انه سأل اباعبدال ا هل 
نترك الارض بغبر امام ؟ قال لاقال قلت فیکون امامان ؛ قال لا الا داحدهما صامت 

حدثنا غ بن الحسن بن احمد بن اوا ليد قال حدندا سعد بن عبداله عن احمد بن غل بن 
عیسی عن العباس بن معردف عن ابراهيم بن موزیار عن اخيه علي بن مپزیار عن الحسن بن بشار 
الواسطىفالقالالحسين بن خالد الرضا بل وانا حاضرتخلوالارش من امام ؟ فقال لا 

حدلنا ابي‌ره قال حدثنا عبدالة بن جعفر الحمبری قال حدانا عل بن عبسی عن ابن‌محبوب 
عن على بن حمزة عن ابي بصير عن اي غبدالة هة قال ان اله اجل د اعفلممن ان بترك الارش 
بغي امام عاول 

حدثنااحمد بن الحسن القطان قال حدتنا المباس بن الفضل المقرى قال حدننا غل بنعلى 
بن منصور قالحدانا عمرو بن عون قال حدتنا نخالد عن الحسن بن عبداله عن ابي‌الضحی عنزید 
بن ارقم قال قال رسول‌الله #8۶ اني تارك فیکم الثقلین کناب‌الله و عترتي فانوما ان یفترقا حتی 
یروا علیالعوض 
بزبد کناسی گوید امام پنجم فرمود ای اپوخالد ذمین بك روز بی‌حجت خدا بر مردم نمیماند و از 
روز یکه خدای عزوجل آدم را خلق کرده و در زمین سکونت داده بی‌حجت‌نبوده 

۰ عبدالڈ بن خراش بصری گوید مردی از امام ششم پرسید کهزمین یکساعت بی امام‌هیباشدو 
گەت زمین خالی از حق بست 

۰ عبداماین ابی یعفور از امام ششمیر سید آباژمین بی‌امامو | گذازشود؟ فرمودنه گوید گفتم‌دو 
امام باهم میباشد؛ فرمودمگر آنکه یکی خاموش باشد 

۰۰ حسن‌بن بشارواسطی گوید حسین بن‌خالد بامام هشتم درحضودمن عرضکرد زمین‌شالیاژ امام 
میباند؟ فرمود نه 

۰ امام ششم فرمود براستی خدا بر ترو بزركترست از اینکهزمیند | یی‌امام‌عادلو اند 

زیدین ارقم گ وید رسولغدا (ص) فرمود براستی من درمیان شما تقلین را بجا میگذ 
کناب خدا وعترت خودم باشند براستی آنها ازهم جدا نشو ند تا درسرحوض برمن در آ: 








(feo) 
حدثیا تج بن ابراهيم بن احمد بن بوتس قال حدتنا العباس بن‌الفضل عن ابي ذرعه عن كير‎ 
ابن يحبی‌ابي مالك عن ابي‌عوانة عن الاعمش قال حدتنا حبيب بن ابي ثابت عن عامربن وائله عن‎ 
زید بن ارقم قال لما رجع دسولالله 15485 من حجة‌الوداع فنزل بغدير خم ثم امر بددحات ققم‎ 
ما تحتین نم قال كاني قد دعي فاجبت اني تارك فیکم الثقلین احدهها اکبر من الاخر کتاب‌الله‎ 
وعترتي اهليتي فانظروا کیف تخلفوتي فیپما فانیما لن یفترقا حتی ردا على الحوض م قالان‌الله‎ 
مولای وان مولی کلمژمن ومؤمنة نم اخذ بیدعلی بن اب طالب ها ثم قال من کنت ولیه فپذا‎ 
100485 وليه الله دال من والاء دعاد من عاداء قال فقلت لزید بن ارقم انت سمعت من دسول‌الله‎ 
فقال ماکان في‌الدوحات احد الاراه بینیه‌وسمعهباژنیه‎ 
حد نا عل بن جه‌فر بن الحسین البغدادی قال حدتنا عبدالله بن ع بن عبدال‌زیز املا‎ 
قال حدتنا بشر بن الوليد قال حدتنا نخ بن طلحة عن الاعمش عن عطية بن سعيد عن ابي‌سفید‎ 
الخدرى ان النبي مت قال اني اوشك اني ادعى فاحيب و اني تارك فیکم الثقلين كتاب‌الله‎ 
عزوجل وعترتي کتاب‌الله حبل ممددد بین السماء دالارش و عترتي اهليبتي دان العليم الخبير‎ 
اخبرنی انهما انیفترقاحتی‌بردا علی| لحوض فانظروا پماذا تخلفوني فیما‎ 
حدثنا عمد بن عمروالبفدادی‌قال‌حدئنامحمد بن الحسن:ن‌حفصیاخله‌می‌قال‌حدننا غلابن‎ 
عبید قالحدانا صالح بن موسی قالحدتنا عبدالمزیز بن دفيع عن ابي صالح عن عن اي‌هربرة‎ 
قال قال رسؤل الله ت۲ انی قدخلفت‌فیکم شیئین لن تتلا بعدی ابدا ما اخفتم بیما دعملتم‎ 
«عامر بن‌واثله اززید بن ارقم باز گویدچون‌رسو لخدا (ص) از حجت الوداع بر گشت» در غدیر‎ ۰ . 
خم فرود آمد سپس دستور داد زیر چند درخت را جاروپ کردند سبس فرمود گویا مرا نرد خدا‎ 
دعوت کردند ومن اجابت کردم من تقلین را درمیان شما میگذارم یکی اژدیگری‌بزرك‌تر است کتاب‎ 
خدا وعترت من که اهل بیت منند بائید چگونه بجای من بر آن‌هارفتار می کنید زبراکه این دوازهم‎ 
جدا نشوند تا سر حوض برمن ور آیند سپس فرمود خدا مولای منست ومن‌مولای هر مؤمن و مومه‎ 
علی‌بن ابطالب را گرفت و پس از آن فرمود هر کس‌دامن ولی ادهستم ایں ولی‌اواست‎ 
پا خدایا دو ستشر ادوست دار ودشه:شرا دشمن‌دار من بز بدبن‌ارقم گفتم توخوداین را اژرسول‌خدا‎ 
شنیدی؟ گت کی زیر آ ندرختهانبودمگر آن که بچ یدو بگوش‌خودشنید. ازابو‌میدخدری‌روابت‎ 
شد ہ که د استی بیغمبر (ص)فر مود تز ديك است كدعو بت کم بر استی من دو فل در شم بجامیگذارم‎ 


























مو اجا 








کناب خدای عزوجل وعترت خودم؛ کناب خدا دیسمانیست میان آسمان وزمین کشبده است و عترت‌من 
اهل بیت منند و بدرست یکه دانای بسن اطلاع‌داده که این دوازهم جدانتوند تا سرحوض بر من 





وارد شرند پائید بچه وضمی بجای من با آنها دفتار می‌کنید:» 
ابرهریره گوید رسولخدا فرمود من درمیان شما دوچیز بجا میگذارم که ه رگز پس از من 


گمراہ نشوید تاآن دورا بگیرید وبدانچه درآنها است غم ل کنید کتاب خدا وسنب خودم برامتیآنها 








(rev 
بہا فیهما کتاباله وسنتی وانہما لن‌بفترقاحتی يردا علی‌الحوض‎ 
حدثنا تل بن عمرو الحافظ قال خدتنا لقسم بن عباد قال حدننا سويد فال حدثنا عمرد بن‎ 
مصالح عن ذکریا عن عطية عن ابی‌سمید قال قال رسولانه #68۶ انی تارك فیک ما آن تمسکتم‎ 
به لن تطلواکتاب الله جل وعز حبل همدود و عترتی اهلببتی و لن نترقا حتی پرداعلی‌الحوض‎ 
حدشا الحسن بن عبداله ين سید قل اخبرنا عل بن احمد بن حمدان‎ 
القشيري قال حدئناالحسين بن حید قال حدثنى ألخى الحمن بن حميد‎ 
قال حدتتی علی بن تابت الدهان قالحدئتی‌سوادو( سعاد هوابن سلیمان خ ل ) هو ابن سلیمان‎ 
عن ابی اسحق عن الحرت عن علی چ قال قال رسولالله 95 انی امره مقبوض د اوشك ان‎ 
ارعی فاجیب وقد تر کت فیکم الثقاین احدهما امضل من الاخر کتاب الله و عترنی اهلييتىر‎ 
انما لن فترقا حتی يردا على الحوض‎ 
حدثا الحسن بن عبدالله بن سعيد قال حدثناً القشيري قال حدثنا الءغيرة بن ع بسن‎ 
المپلب قال حدتتی ابی قال حدتنی عبداله بن داددعن‌فضیل بن مرزدق عن عطبة الموفیعن ابی‎ 
سمید الخدري قل قال دسولالة 2609 انى تارك فيكم امرین احدهما اطول من الاخر کنابالا‎ 
حبل ممدورمن السما إلى الارض طرف پیداله وعترتی الا و انیما لن بفترقاحتی يرداعلىالحوض‎ 
فقات لابي سعید من عترته؛قالاهل‌یته علبهم السلا‎ 
حدثنا على بن الفضل البقداری قال سمعت اباعمر و صاحب ابی العباس تخلب بقول سمعت‎ 
ابا العباس تغاب سل عن معنی قوله كاتا انى تارك فيكم النقلين لم سميا الثقلین قال لان‎ 
ازهم چدا نشوند تا سرحوض برمن وارد شوند‎ 
اپی‌سمید کوید که رسولغدا (س) فرمود براستی من درمیان شا میگذارم آنچه دا که گر‎ ۰۰ 
بدان تسك کنید هرکز کمراه نشوید کتاب خدای جل وعز که رشته‌ای است کشیده وعترت‌من‌اهل‎ 
پیتم وه رگز ازهم جدا نشوند تا برسر حوض برمن وارد شوند‎ 
حرث گوید علی‌علیه‌ااسلام فرمود که رسو لخدا (ص) فرمود من مردیگرفتارم و نزديك استه‎ 
دعوت شوم اجابت کنم و بتحقیق که تقلین را درمیان شماگذاردیکی بهتر و بزرك‌تر از دیگری‎ 
است کناب خدا و عترت خودم اهل بیتم و براستی آنها از هم جدا نشونید تاسر حوض بر من‎ 
۰ وارد شوند‎ 
ابی سمید خدری گوید رو اخدا فرمودمن درمیان‌شما دوامر میگذارم یکی درازتر ازدیگری‎ 
است کناب خدا ایکه از آسمان تا زمین کشیده است وسرش بدست خداست وعترت خودم هلا‎ 
دو از هم جدا نشو ند تا دوسرحوض برمن وارد شوند عطیه عوفی راوی‌حدیثگوید بابی سید‎ 
عترت او کیست گفت اهل بیت او » علی‌بن‌فضل بداد بر ای‌ماباز گفت که‌ازابوعرو صاحب ابوالباس‎ 
تغاپ شنیدم میگعت از ابوالباس تغلب پرسش‌شد از معنی گفتار رسولخدا (ص)انی تارك فیکمالثقلین‎ 





















(rev) 

التمسك بهما ثقیل 

حدانا الحسن پن على بن سعيد ( شعیب خ ل ) الجوهري ابو قال حدئنا عیسی بن غل 
العلوي قال حدننا ابوعمرو احمدین ابی حازم الففاری کال حدتنا عبدالة بن موسی عن‌شریک 
عن الرکین بن الربيع عن القاسم بن حسان بن زیدعن تابت قال قال رسول الهاو انى تارك 
فیکم التفلین کتاب الا و عنرتي اهل بیتی إلافہما الخلیفتان‌من بعدى و لن بفترقا حتی يردا 
على الحوض. 

حد ا الحسن بن علي بن شعیب ابو غل الجوهری قال حدتنا عبسی بن عل العلوى قال 
حدننا الحسرن بن الحسن الحمیری بالكوفة قال حدتنا الحسن بن الحسين العرنى عن عمرو 
جمیع عن ابی المقدام عن جمفرین ت عن یه ظا قال نیت جابربن بدا فقلت اخبرنی 
عن حجة الوداع فذكر حدیاً طویلا م قال قال رسوانه 18885 انی تارك فیکم منم تمسکنم 
بة لن تضلوا بعدی کتاب ال و عترتی اهل بیتی نم قال اللہم اشہد تلا 

حدثنا الحسن بن عبدااله بن سعید قالاخبرنا غلبن احمدين حمدان القشيري قال‌حدثنا 
ابوالحانمالمفیرة بن غلبن المولب قال حدانا عبدالغفار بن عبن كثير الكلابى الكوفى عن 
جریرین عبدالحه‌ید عن الحسن‌بن عیدالله عن ابي ااضحیعن زیدین ارقم قال قال ر سول الله و 
اتی تارك فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بيتي فانهما لن یفترقا <تی 
پردا على الحوض 

جد نا الحسن بن عبدالله قال اخبرنا بن احمد الةشيرى قال حدانا الحسين بن حميد 
قال حدالي احمد اخى الحسن بن حميد قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدشا سعاد(سواد 





که‌چر الق شدند و کفت چون تمسك بدانها سنگین است 

۰ زیدین ثابت گوید رسولغدا فرمود براستی من درمیان شما دوتغل میگذارم کتاب خداو 
عترت خودم اهل بیتم هلااین دو بعد از من خلیفه اند و از هم جدا نشوند تا در سر حوض بر من 
وارد شوند 





امام پنچم علبهالسلام گوید نزد جابر بن عبداث رفتمو کفتم مرا از حجة الوداع خبرده بك 
حدیث طولانی بادآ ورشد سپس گفت رسو لخدا (ص) فرمود براستی من‌درمیان شما چیزی بجامیگذارم 
که تابدان تمك جوئید هر گز بعد از من گمراه نشوید کتاب خدا وعترت خودم اهل بیتم سپس سه بار 
فرمودخدایا گواه باش 
زیدین ارقم گوید رسولدا فرمود بدرستی که من بجا میگذارم درمبان شما آنچه راکه اگر 
بدان تسك جوئید هر گز گیراه نشوید کتاب خدا وعترت خود اهل بیتم زیر که آن دو آزهم جدا 
نشوند تاسرحوض برمن در آیند 
حر ازعلیعلیه سار ای کرد که رسو لخداصلی ااعليه وآ لاو سلمفرمود. بدرست یکمن مر دی هتم 





(FA) 

څ ل) د هو ابن سلیمان عن ابی اسحق عن الحرث عن على ا قال قال رسولالله ت85 انی 
امرمقبوض و ازشک ان ادعی فاجیب وقد ت ركت فيكم التفلین احدهما امضل من الاخر کتاب 
الله عزوجل و عترتی اهل بیتی فانیما لن یفترقا حتی يردا على الحو 

حر تا الحسن بن عبدالله قال حدئنا القشیری قال حدننا الهفبرة بن عل قال حدنلی 
ابى قال حدثني عبدالله بن دادر عن الفضل بن هرزرق عن عطية العوفى عن‌ابی معید 
الخدري قال قال رسولالله ر انى تارك فيكم أمربن احدهما اطول من الاخر کتاب‌الله‌حبل 
ممدودمن السماء إلى الارض طرف‌ییدالله وعترتي |لاانهمالن بفترقا حتى بردا على الحو فقلت 
لابي سعید هن عترته فقال اهل بیته 

حد نا عبن عمر الحافظ البنداوی قال حدانی عبدالله بن سليمان بن الاشعث قال حدتا 





احمدبن معلی الا دمي قال حدتنا يحيي بن حماو قال حدتنا ابوعوانة عن الاعمش عن حبيب بسن 
ابي تابت عن عمروین دانلة عن زیدین أرقم قال لما رجع رسولاله بإ من حجة الوداع زل 
غدیر خم فامر بدوحات فقممن تم قام فقال کانی قد وعبت فاجبب اني قدتر کت فیکم الثقلسین 
احدهما كبر من الاخر كناب ال و عترتيآهدل بيتي فاظروا كيف تخفونيفیوه! فانیما لن 
یفترقا حنی بردا علی الحوش قال نم قام و قال ان اله جل و عزمولگ و آامولی کل مومن و 

ن نعلي بن أبيطالب # فقال من کنت ولیه فملی ولیه فقلت ازیدین ارقم انت سممته 


قال ما کان في الدوجات أحد الا د قد رآء بعینیه و سمعه باذنبه 














هن دسول | 
که کرفته شوم نزديك است دعوت شوم واجابت کنم وبتحقبق که فلین را درمبان شما بجا گزاردم 
یکی از دیگری بهتر است کتاب خدای عزوجل وعترت خودم اهل بیتم زیرا که این دوازهم جدا 
نشونه تا سرحوض برمن وارد شو ند 

ابی سمید خدری گوید رسولخدا (س) فره‌ود براستی من دو امردرمیان شما مبگذارم که‌یکی 
از دیگری درازتر است کناب خدا رشته‌ایکه از[سمان بزمین کشیده شده و سرش بدست خداست 
و خاندان خودم هلااین دوازهم جدا نشوند تا سرحوض بمن وارد شوند, عطبه عرفی گوید بابی 
سمید گفتم عترت اد کیست؛ گفت اهل‌بیتش 

زیدین اوقم گوید چون رسولغدا از حجةالوداع بر گشت در غدیر خم فرود آمد دستور داد 
زیر درختهای دوحاتر اجاروب کر دند سیس برخاست و گفت کویا که من دعوت شداشدم واجابت کردم 
من تفلین دا بجا میگذارم که یکی ازدیگری بزرك‌تر است کناب خدا وعترت خودم اهل بیتم پاي 
چگونه بجای من باآن‌ها دفتاز می کنید زیر که این دواژهم جدا نشوند تا سرحوض بر من وارد 
شوند گوید سپس فرمود براستی خدای جل وعز مولای منت ومن مولای‌هر _موّمن ومون 
دست علی بن‌ابی‌طالب را گرفت وفرمود هر کس دامن ولی اويم على وای اواست‌عبرو 
من‌بزیدین ارقم گفتم تو این‌دا اژدسولخدا عدي ؟ کفت کی یر آن‌دد ها بودج رآ 
دید و بگوش خود. نشنید 




















(rea) 
حد ا بن عمر د قال حدتتي عبدال آبوځن البجلي قال حدتنا ڃدبن طريف‎ 


٤ ۳‏ 
آحدهما اعفام من الاخر 





قال حدانا ابن الفضيل عن الاععش عن عطية عن أبي سعید عن‌حبیب بن ابي نابت عن ذب 
قال قال سوه َو کاني قد رعبت فاجبت انی تارك فیکم القله 
کتاب الله عزوجل حبل ممدژو من الما إلى الارض د عترتي أهل بيتي فانم ما لن یزالا جمیعا 
حتی پردا علي الحوض فانظروا کیف تخلفوني‌فیوما 

حدئا تابن عم قال حدتنا آبوجعفر غین حسین بن حفس عن عبادین بمقوب عن أي 
مالك عمروین هاشم الحرى ( الحبی خ ل ) عن عبدالملك عن عطیه أنه سمع اباسعيد يرفع ذلك 
إلى ان بات قال ايرا الناس ني تارك فيكم ما أن اخنتم به لن تضلوا بمدی الثقلین احدهما 
أكبر من الاخر كتابالة عزوجل حبل ممدهو من الدءآ: إلى الارش و عترتي اهل يتي إلا و 
نیما لنيفترقا حتي برداعلى الحوض . 

حدثنا تلن عمرقال حدانيالحسنينعبدالله بن عبن علي لتعمی‌قال حدانى اب قال 











حدنی سیدی علي بن موسی بن جع ربن لقال حدتني ابي عن اییه جعفربن غل عن آییه غل عن 
ابه على عن انيه الحسين بن على عن ابيه على صل وكاب عليه قال قال اللبي 18 انى تاركفيكم 
الثفلين كناب الله و عترتي أهل بيتي‌وان یفترقاحتی بردا على الحوض . 

بن‌شاذان النیسابورگ‌قال حدننیعمي ابوعبداغدبن شاذان‌عن‌الفضلبن 








حدناابوغل جعفر ۷ 
شازان قال حدننا عبداله بن‌موسی قال حدننا اسر ائيل عن ابياسحق عن عبسی‌بن‌معتمرقال رأت 
اباذر الففاری ره خذا بحلقه بابالكعبة وهو یقول الامن عرفني فقدعرفني و هن لم يمرفني فانا 

زیدین ارقم گوید رسولعدا (س) فرمود گویا من دعوت شدم و اجابت کردم براستی من 
تفلین را درمیان شا بجامیگذارم که یکی‌از دبگری بزرك‌تراست کناب‌خدای عزوجل رشته‌ای کشیده. 
از آسان تازمین وعترت خودم اهل یتم براستي آنا همیثه باهم هستند نا درسرحوض برمن وارد 
شونه پائید چگو نف بجای من با نپا رفتار می‌کنید؛ 

۰ بی‌سوید دريك حدیث مرفوعی از پیغبر (ص) روای ت کرده که‌فرمود ای مردم براستی من 
درمیان شا میگذارم جیزبر اکه اگر بدان اغذ کنبد هر گز بعد از من کمراه نشوید و آن‌نفلین‌است 
که یکی از دیگری بزرك‌تر است کتاب‌خدایعزوجل رشته کشیده از آسمان تا ذمین وعتر ته اهل یتم 
هلااین دد آذهم جدا نشوند تا سرحوض برمن وارد شوند 

۰ امام هشتم بسند پدرانش رو ایتکرده که پیغمبر (ص) فرمود براستیمن بجاگذارم در میان 
شا تقلین را کناب خدا وعترت خودم اهل بیتم و ھر گر ازهم جدا نشوند تا در سر حوض بر من 
وارد شوند 








۰ عیسی بن معتمر گوید دیدم ابودز غفاری رحمهانه بحلقه درغانه کمبه چسپیده است و میگوید 
هلاهر کس مرا می‌شنا سدءیشناسدهر کسعر انمی‌شناسدبداندمن | بوذرجندب بنسکن‌می باشم‌شنیدم‌رسول 








4۴۵۰( 

ابوزد جندب بن السکن سمعت رسولالة ت80 بقول اني خلفت فيكم الثقلين کتاباله و عترني 
اهل‌بيتي د انما ن یفترقا حتی برها علی‌الحوض الاران مثلهما فيكم کسفينة نوح من رکب فیها 
نجا ومن تخلف عنها غرق 

حد نا شریف‌الدین ابو غ الصدرق ابوعلي غ بن احمد بن غ بن ذرارة بن عبداله بن 
الحسن بن الحسين بن علىبنالحسين بن على بن أبي طالب صلوات اله عليمم قال حدتنا علىبن غل 
بن قتببه قال حدتنا الفضل بن شاذان‌لتبسابودی قال حدتنا عبدالة بن موسی عن شرباك عن 
رکین بن الرييع عن القسم بن حسان عن زید بن ثابت قال قال رسول ال 185 اني تارك فیکم 
التقلين کال وعترتی اهل‌يتي فانهما لن بفترقا حتى بر دا على الحوض 

حدثنا ءبدالواحد بن ع بنعبدوس العطار النيسابورى رصا قال حدثنا علي بن عه بن 
قتيبة عن الفضل بن شاذان فال حدتنا اسحق بن ابراهبم قال حدثنا عبسى بن يونش قال حدثنا 
زکریا بن ابیذابدة عن عطبةالعوفي ناي سعید الخددی قال قال رسول انه بات اني تارك فیکم 
الثقلين احدهما | کبرمن‌الاخر کتاب‌الة حبل‌ممددد من ‌السمآء الی‌الارض و عترتي اهل‌بيتي فانهما 
لن بفترقا حتی بردا علیااحوش 

حدثنا ابي رضا قال حدتنا على باع بن قتيبة قال حدثنا الفضل بن 

۲ 

اسحق بن ابراهیم عن جریر عن الحسن بن بدا عن ابی‌الضحی عن زید بن ادقمعنالبی 4 
قال انی تارك فیک کناب وعترتی اهل تی فانیما لن فترقا حتی برواعلیالحوض 

حدثنا غ بن الحسن بناحمدبن‌الوليدرطا قال حدئنا غل بن الحسن الصفاد عناحمدبن 
غل بن عیسی عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن سلیم بن 
خدا صلی امه علیه‌و آله می‌فر مود براستی من بجای خود نشا نيدم درمان‌شما تفلین دا کناب خدا وعترت 
خودم اهل بیتم و براستی آنا ازهم چدا نشوند تا درسرحوض برمن وارد شوند هلا مثل آنها در 
میان شما چون کشتی نوح است هر کس بر آن سوار شد نجات بافت و هر کس تلف کرد 
غرق شد ۰ 

۰۰ زیدین ثاب ت‌گوید رسولغدا (ص) فرمود من درمیان شمائفلین را بجا میگذارم کتاب‌خدا 
وعترت خودم اهل بیتم براستی ابن دو از هم جدا نشوند تا سرحوض برمن‌واردشوند 

۰ ابی سعید خدری گوید رسولخدا صلی‌اله عليه و آله وسلم فرمود براستی من ثقلین‌را در 
میان شما میگذارم که یکی بزرك‌تر ازدیگریست کناب خدا رشته کشیده از آسمان تازمین و عتر تم 
اهل یتم براستی این دو اهم جدا تشوند تادرسر حوض برمن و اردشوند» 

زیدین ارقم گوید پیفبر (ص) فرمود براستی من درمیان شما بجا میگذازم کتاب خدا وعثرت 
خودرا اهل بیتم را براستی آنا ازهم جدا نشوند تادرسرحوض بین وارد شوند» 

.لیم بن قیس ملالی اذ امیرالمزمنین علیه‌السلام که فرمود پدرستی که شدای تبارك و تعالی 

















قال حدئنا 

















)۳۵۱( 

قيس الملالیعن امبراامزمنین ‏ قال نا تبارك وتعالی‌طپرنا وعصمنا دجعلنا شېد 1ء علی‌خلقه 
نا فی‌ادضه و جملنا مع القر آن وجهل الق رآن متا لانغارقه 
حد نا تل بن زباد بن جعفر الہمدانی دا قال حدتنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه 
عن ل بن اب‌عمیر عن غیات بن ابراهيم عن الصادق جهفر بن ل علي ماالسلام عن !بيه غل بن 
على عن اه علی بن الحسين بن على عن یی الحسين بن على عليمماالسامقال ستل اميرالمؤمنين 
صلوات‌الة علیه عن ممنی قول دسولان بجا انى مخاف قیکم الثقلین کتاب‌اله و عترتی من‌المترة 
فقال انا و الحسن د الحسین والائمة التسعة من ولد الحسین تاسعیم مهديمم و قائميم لایفارقون 

کناب ولایفارقہم حتی برووا علی رسول اله ا حوضه 





حدثنا علی‌بن احمد بن ده بن احمد بن ابیعبداله لبرقی عن ابیه عن جدء احمد بن 
ابیعبدالهالبرقیعن اییه عن‌جدهاحمد بن‌ابیع,دانهعن اه بن خالدعن‌غیاتبنابراهیمعن نابت 
بن ینار ن سعد بن طر بف عن سعید بن‌جبیعن انتباس قاتا سول 09 لمی بای طالب چ با 
على انامدينة الحیکهقو انت بابما وان تۆت ىال دة الامن‌قبل البابکذب»ن‌زعم ان بحبنی‌دیبنه كلانك 


منی وانامنكلحماگمن لحمىودىكەندھى ورو ڭەن روحی‌دضربرتك‌سربرتی وعلايتاكءلنیتی 

و انت امام امتی وخلیفتی علیها بعدی سعد من اطايك د قى من عصاك و دبح‌من 7 ولاك 
د خسر من ءاداك و فازهمن لزمک و هلک من فارفک مثلک و مثل الائمة من‌ولدك به‌دی 
مثل سفيلة اوح من ركبما نجا و من تخلف عنها غرق د متلکم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع 
نجم الى يوم القیمة 
ما دا با کیزه کرد معصوم کرد ومادا گواه برعلق‌خودوحجنها در ز 
دادو را با ما نه از آن جدا شویم ونه اژماجداشود. 

۰ امام چهارم فرمود که از امیرالمومنین علیه‌اللام برسش شد از معنی قول رسول‌خدا(س) 
بر استی من بجا گذارم‌درمیانعمائفلین کناب خدا وعترت ودرا که اتن 5 عترت ٩‏ فرمود ملم و 
حسن» حمین ونه امام ازفرز ندان حسین که نهمی آنهامودی وقانم آنها است از کتاب خدا جدانشوند 
و آنهم ازا نها جدا نشود تا بررسولخدادرسر حوضش ون 

٠۰‏ ابن عباس گوید رسواخدا (ص) بعلی‌بن ا عليه السلا فر مود ايعلى من شور دانشم 
و تو درآ نی وهر گز درشہر واردنشوند جز از درآن دروغگفته کی که گمان‌برد مرا دوست‌دارد 
و تورا دشمن داشته‌باشد» زیرا من ازتوام ونواژمن گوشتت از گوشت منست وخونت ازخون ملست 
و روحت از روح من؛ بتہانت بنہان منست وآشکارت آشکارمن تو امام امت من وخلیفه من هستی‌بر 
آنہا بمداز من» سعادتنند است کسی که تورا اطاعت کند و بدبعت است کسی که تو راگناه ورزد 
سود برد اکسیکه ولایت تورا دارد وزیانمند است کیکه تورا دشمن دارد فالز است کسی که‌ملازم 
تو باشد و هلاك است کیکه‌از تو جدا شود مثل‌تو ومثل امامان از فرز ندانت مثل کشتی‌نوح‌است 
هر کس برآن سوارشود نجات بابد وهر کس تغل ف کند غرق شود ومثل شما متل ستاره گانت هر 











د نمود ما رابا قر آن‌قر ار 








(ror) 

قالمصنف‌هذا الكتاب ره ان سال سائل عن قول النبى اة انى تارك فیکم ما ان 
به لن تضاوا بعدی کتابال و عترتی الا و انہما لن فترقا حتی يردا علی الحوض فقال ماتتکرون 
ان يكون ابوبکر هن العترة کل بنيمية من العترة اولانکون العترة الا لولد الحسين فلا یکون 
علي بن أبي‌طالب منلعترة ‏ فقیل له انكرت ذلك لما جات به الاغة و ول عليه قوله :8 فاما 
دلالة قوله 5# فانه قال عترتي اهل‌بيتي والاهل مأخوذ من اهالة الیبت دم الذين بعمردنه فقيل 
الكل من عمرالبیت اهل كما قيل من عمر الیبت اهله و لذلك قیل لقریشآلاله لانیم عمار بیته 
والال الامل قالالة عزدجل فىةصة لوط فاسر باهلك بقطع م‌اللیل وقال‌الا آل لوط نجیناهم 
بسحر فسمی الال اعلا و الال في اللغة الاهل د انما اصله ان العرب اذا ارادت ان بسفر الاهل 
فقالت اهيل ثم استتقلت اهلا ققالت آلو اسقطت الباء فصاد معني الال كل من رجع الى الرجل 
اهله بنسبه ثم استعير ذلك فى الامة فقيل لمن رجع الى اللبي تبجا بدينه آل قال الله عزوجل 
ادخلوا آل فرعون اشدالعذاب و انما صح ان الال فى قصة فرعون متبعوه لان الله عزوجل 
انما عذبه علی الکفر و لم یعذیه على اسب فلم یجز ان یکون قوله ادخلو! ال فرعون اهل بیت 
iT‏ که ستاره‌ای نهان شود ستار 3 E‏ اروژقيامت" 

مصتف این کتاب گوید ۔ اگ ر کی اعتراشکند که عترت در گفته پیشبر که (من دوجیز در 
مبان شما بجا میگذارم که تا بآنها تست جوئید هر گز گمراه نشوید کناب خدا و عترت خودم 
هلا اینها اذهم جدا نشو ند تادرسر حوض بسن وارد شوند. 

اگر نی خویش باشد ابوبکر وبنی‌امیه هم از غترت باشند و اگر بسنی خصوص دزبه و 
نواد باشد مقصود از آن اولاد فاطه است فقط شام-ل اولاد حسین می شود و شامل علی بن د 
ابی‌طالب نیت . 

جواب اباس ت که : 





















۱- از مراجمه بلفت معلوم می‌شود عترت شامل دیگر ان نیستژ بر ادرخود دوابت‌عترترا باهل 
بت تفسیر کرده و اهل بت همان کسانی هستند که درمحیط خانه هستند» اهل ماخوذ است از 
اهالة الببت و آنان ک‌انیند که خانه را [باد می کاند بهر کس خانه‌ای‌ر! آباد می کند اهل آن گوبند 
اذاین جهت قر بشر | لاله نامیدند برای آنکه عبار خانه خدا پودند و آل بمعنی اهل است. خدای 
عروجل در تمه لوط ( در سوره حجر به )1٥‏ درعب‌هتگام اهل خودرا بیرون ببر ودرسوره قر 
آبه ۳6 درهمان داستان لوط فرماید جز آل لوط که درسعر آنها را نجات دادیم و از اهل بل 
عبر کرده و اصل آل درلتت هیان اهل است زیرا عرب درتصغیر آن اهیل گوید سپس تلفظ بکامه 
اهل دا سنگین دانته و آل تلفظ کرده و ها دا برداشته ومعتی آل کسانی‌استکه از خاندان انسان 
پانسان برمیگردند و پیوستهاندو درامت‌هم بطوراستعارهاستعمال شده‌است و بر آی‌هر که در دین‌خود:به 
پیغمبر مراجمه کند آل گفته‌انده خدای عزوجل درسوره مومن آیه 47 فرماید آل فرعون‌رادرعذاب 
سختتر در آورید ومصحح اینکه مقصود از آل در این آبه همه پیروان فرعوتست ابن تکه خدای 
عروجل اورا بر کفر عذاب کرده نه بر نبت خاندانی ونمی‌شود که مقصود از اد خلواآل فرعون 


(rer) 
فرعون فمتی قالقائ لآل الرجلفانما برجم بهذا الفول الى اهله الا ان يدل عليه بدلالة الاستعادة‎ 
کما جمل الله جل د عز بقوله ادخلوا آل فرعون اشد العذاب د روی ان السادن چم‎ 
انه قال والله ما عنى فی‌هذه الا ابنبه و اما الاهل فيم الذرية من ولد الرجل د ولد ايبه وجده د‎ 
دینبه على ماتعورف ولا يقال لولد الجدالابعداهل الا ترى ان العرب لا تقول للعجم اعلنا و ان‎ 
کان ابراهيم 5 جدهما و لا بقول هن العرب مضر لایاد اعلنا ولا لريعة ولا تقول قريش‎ 
لسابر ولد مضر اهلنا د لوجاز ان بکون سابر قريش اهل الرسول أ بالندب لكان ولد ضر‎ 
و سایر العرب اهل فالاهل اهل بت الرجل و دینه فاهل دسول‌اله ایق بنو هاشم ددن سایسر‎ 
البطون فاذا ثبت ان قوله تلو اني مخلف فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کناب اله و عثرتي‎ 
2 اهل بيتي فس أل سائل ما العترة ققد فسرها هو 1# بقوله أهل بيتي و هكذا في اللفة ان الم‎ 
بت على باب حجر الضب قال العنکی ( الهزلی خل) شعر:‎ 
فما کذت اخشی ان اقبم خلافوم بستة ايبات كما بنبت العتر‎ 

قال ابوعبيدة في کتاب الامثال حکاه عن ابي عبید المترة دالفطر اصل للانسان دمنه‌قولهم 
عادت لعترها المیسر أى عارت إلى خلق كانت فارتته فالعترة في اصل اللفة أهل الرجل و كذا 
قال دسولانه 3*47 عترتي اهل بیتی فين ان العترة الاهل دالاهل الولد و غيرهم داو لم يكن 
خسوص خاندان فرعون باشد وهر آنگاه که کوبنده‌ای گوبد آل رجل مقصودهمان اهل خانه اواست 
چه خدای عزوجل‌در ادخلوا آل فرعون آورده است و 
از حضرت صادق روایت شده که مقصود پیشبر از عترت دراینصدیت همان دوفرز ند او عسن وحسین 
است ولی !هل درلفت بعنی نژاد و فامیل است از فرز ندان‌پدرش وجدنزدیکش چنانچه متعارف است 
و اهل بفرز ندان جد دور استممال نمی‌شود نبینی که عرب بعچم نگویه اهل ما با اینکه ابراهیم جد 
مشترك هردو است و درمیان عرب هم مضری‌ایادی وریعه را اهل خود نداندوتریش هم باولاددیگر 
مضر اهل ما نگوید و اگر روا بودکه همه قربش خاندان لژادی پقبپر باشند بايد همه اولاد مضرو 
دبگران ازعرب اهل یکدیگر شمرده‌شوند اهل بیت هرمردمی همان خوبشان نزديك او هستند اهل 
رسولغدا بنوهاشندنه دیگران ازخاندان‌هاک‌تریش 

۲ خود بیضبر درشمن حدیث انی‌مخلف فیکم ماان‌تمسکتم به‌لن‌تضاو! کناب‌اله وعترتی اهل 
ببتی س عترترا باهسل بیت خود تفر کرده و در اصل لفت عترت درختی است که پر در سوداخ 
سوسمار میروید.عنکی گوید 

من نترسیدم که قیام کنم بر خلاف ابشان - برای شش گیاه که روئیده مانند گیاهان‌عتر 

در کتاب امثال از ابوعپیده حکایت کرده است که عترت‌اصل انسان است و ازاین جا اسدقول 
عرب که درقمار میگویند میسر بترت بر گشت یی وایس رفت وبآتجا رسید که از آنجا آمده بود 
و عترت در اصل‌لفت اهل و خاندان مرد هستند رسولخدا (ص) هم همین طرر تفسیر کرده و فرمود 
عترت هن اهل یت من هستند وییان کرده استکه عترت اهل است واهل فرزند است و دیگران از 














(roe) 

العترة الاهل و کانوا الولد وون سایر اهله لکان قوله م انى مخلف فيكم ما ان تمسکتم بهلن 
تضلوا کتاب اله و عترتي اهل بيتي و انهما لن یفترقاحتی بردا على الحوض ام بدخل علي بن امي 
طالب ك فى هذء الشربطة لانهلم بدخل في العترة فلابکون علي ممن‌لایفارقه‌الکتاب ولا 
همن ان تمسکنا به ان تضل ولایکون فیمن دخل في هذه القول فیکون کلام النبي ور خاصا 
غیر عام فان صلح ان یکون خاصا في الولد صلح ان یکون في بعش الولد لانه لیس فی الكلام 
ما بدل علی خصوصه فی جذ ں دون جنس و مما یدل ان علبا له داخل في العترة قوله چم 
انهما لن بفترقا حتى بردا علي الحوض وقد اجتمعت الامة إلا من‌شذ ممن لا يعد في ذلكبخلاف 
ان علیا ا لم یفارق حکم کناب اله و ان رسول انقاچ لم بخلف في وقت مضیه احدا آعلم 
بكتاب اله منه وقد كان الحسن دالحسن عليم ما السلا ممن خلفممافمل في الامةمن یقول انمه )اعام 
بکتاب الله منه وهل کانا إلا آخذین عنه و مقتدین به ولا یخلو ولو اني مخلف فیکم ما 
ان تمسکتم بف لن تضاوا لكل عصر اراد ار لعصر ودن عصر فان کان لكل عصر فالسر الذى كان 
على قا؛ما فيه من كان مخلفا فینا هل كان الحسن والحسین هما المرادین بهذا القول او 
علي ا فان قال قائل انه الحسن والحسین علیوما السلام ادجب انیما کانا في وقت مضی النبي 
165805 اعلم من ابیپما عليمما السلام د خرج من لسان الامة و ان قال ان النبي 1059 اراد بهذا 
خویدان و اگر عترت شامل هية از ان نمشد وهمان‌خمتوص‌فرزند بود قول پیغمبر (س) انی‌مخلف 

فیکم ما ان تمسکتم بهلن تضلواکتاب‌افه و عتر تی‌اهل بیتی وانهمالن یتفر قاحتی بردا علیالعوش‌شامل 

حال علی بن ابی‌طالب نمی‌شد زیرا که اوداخل درعترت‌نبود وعلی‌آن کس‌نی‌شه که قر آن از اوجدا 

جوئیم هر گز گمراه نشویم ودر کسانی نبو د که داخل ابن وصبت باشد 

و کلام پیضبر خاص بود وعمومی نداشت و اگر بتوان آن‌را پفرزند مخصوص دانست ممکن است اورا 

یکی ازفرزندان دانست ذیرا قرينة‌بر تمیبن آن مخصوص در میان نیست . 

۳- دلیل دیگر برابنکه امیرالمژمنین داخل عتر نست قول یشبر (س ) است بدرستیکه آنان 
از يکدیگر جدا نوند تاسرحوض برمن‌در آیندوهیهامت اسلامی جزمعدودی که اعتناء بغلاف آنان 
نبست‌قاللنه ک‌علی‌علیه السلاماژ حکم کتاب‌خداجدانیست وبر ابنکه رسولغد! دروقت وفانش کسی‌را 
بای خود نگذاشته که بکتاب خدا اعلم ازاو باشد ومحتقا حمن وحین از کسانیند که خلیفه‌اوبند 
و در این حدیث داغلندآیادرمیان ات کی هستکه بکوید آنها ازعلي اعلم بکتاب خدا بودند و 
معلوماستکه آ نهاشا گرداو بود ند و بیرو او 

٤‏ گوئیم مقصود پیشبر از نصب غلیفه‌ایکه وسیله هدایت باشد و تعییت آن در کتاب و عترت 
نسبت بهمه اعصار است یاعصر مخصوص اگر مقصود همه اعصاراست در آن عصریکه على علیه‌السلام 
قیام بامامت داشت کدام يك ازعترت درمیان ما امت غلیقه او بودند آیا مقصود از قول حسن و 
حین بودند باعلی (ع) اگ ر کسی وید حدنین بودنه لازم آیدکهآنها هنگاموفات بیفبر از بدرخود 
اعلم باشند و این فائل بزبان امت اسلامی آشنا نیت واکر کسی گوید مقصود یضبر این بوده که 























)د( 
وقتنا وون وقت اجاز على نفسه ان یکون اراد بعض العترة وون البعض لانه ليس الوقت الذى 
پدیه خصمتا احق بما بدعیه فیه من قول غیره ولابد من ان یکون النبي #٤‏ عم بقوله التخلیف 
لکلالاعصار والدمود اد خس فان کان عم فالعصر الذى قام فيه علي بن أبيطالب 1 قداوجب 
ان یکون من عترتهاللهم الا آن یقال أنه ظلم إٍذ کان بحضرته من ولده من هو اعلم منه د هذا 
لابقوله مسلم ولا بجیزه على دسول‌اله 187287 مؤمن و کان مرادنا بابراد قول النبي َو انمما ان 
یفترقا حتی بردا على الحوض فى هذا الباب انبات لانصال آمر حجج اله عليهم السلام لی‌بوالقيمة 
و ان القر آن لایخلو من حجة مقترن إليه من الائمة الذین هم العترة علیهم السلام بعلم حکمه 
إلى بومالقمة لقوله اة لن يفترقا حتی يردا على الحوض و هکذا قوله 167 ان مثلم مثل 
انجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى بوم القيمة تسديق لقولنا ان الادض لايغلو من حجتالهلی 
خلقه ظاهر مشپودا د خائف مغمور ثلا تبطل حججاله عزوجل و بینانه وقد اخبر اللبي 07 
من العترة امقرونة إلى کتاپ اله جل د عز في الغبر الذی حدتنا به أحمدبن الحسن القطان قال 
حدانا الحسن بن على السكرى عن عبن زکریا الجوهری عن غلبن عمارة عن ابه عن الصادق 
جعفرین تد عن ابيه علي بن الحسين عن ابيا الحسين بن على عن علي بن طالب ملوات ال 
علیہم قال قال رسول ا تت انی مخلف فیکم الثفلین کتاب الله و عترتی اهل بیت فانیما لىن 
ن و م بین سبابیته فقام اليه جابربن عبدالة الانصارى وقال 





صیس بدون دلیل است وبابد ملزم 
صوصی بدون دلیل بپتر نیت از 






بس باید در آن عصریکه علی بن اببطالب قیام بامامت کرد از عترت محسوب 
باشد مگر کسی گو بد ازعترت‌نبود ولی ظلم کرد ومقام فرزندش‌را که از او اعلم بود غص ب کرداین 
دا هیچ سلسانی نگوید و بررسولخدا روا ندانه هیچ مزمنی 

مقصود ما ا تقل‌فرموده پیشبر دراینچاک» آن دور گز ازهم جدا نشوند تا درسرحوض برهن 
در آیند دراین باب این‌بود که ثابت کنيم امامت وشقل حجتهای خدا تا دوز قیامت ادامه داددوقر آن 











ی ند» برای اینکه فرمود هر کز از هم جدا نشوند تا سرحوض بر من وارد شوند و 
همچنین گفته پنبر (ص) که‌مشل آنان مثل ستاره‌ها است هر آنگاه ستاره‌ای غایب شود ستاده‌دیگر 
طلوع کند تا روزقيامت تصدیق قول ما استکه زمین بباشد که یا ظاهر است و 









مشود ویا غاب است وستور تاآنکه حح وی 
5 - پیشبر خودش عترتی را که همراه قر آن خلیفه کرده درایتحدیت تبان کرده 
۰ «علی‌ین ابی‌طالب (ص) گوید رسولخدا (ص) فرمود براستی من‌درمیان شما تفلین دا برجا 
مپگذارم کناب خدا وعترت خودم اهل یتم زیرا که ايندو هر گز ازهم جدا نشوند تا درسرحوض بر 








(fav) 
يا رسولالله هن عترتک ؛ قال على والحسن والحسين والائمة من ولد الحسين إلى يومالقبمة. و‎ 
کتابه الذي سماه‎ N E سره‎ 
قال حدتتي ابزالعبای تغلب قال حدثني ابن الاعرابی قال العترة فطع السک‎ 
الكباد في النافجة وتصغيرهاعتيرةوالمترةالربقة العذبة وتصغيرها عتیرةوآلمترة ت على باب‎ 
د جار الضب و احسيه اراد و جار الضبع لان الذى يكون هو للضب مسكن لاضبع و جار ثم‎ 
قال إذاخرجت الشب من جارها تمرغت على تدك الشجرة فهي لذلک لاتمو ولا تکبروا‎ 
لعرب تطرب مثلا للذليل والذلة قتتول اذل من عترة الضب قال و تصغيرهاعتبرة و العترة ولد‎ 
8592 الرجل و ذریته من صلبه و لذلک سميت ذرية دة من على و فاطمة ليلا عترة غل‎ 
قال تغلب فقلت لابن الاعرايي فما من قول ابي بكر في السقيغة نحن عترة وسول الاه قالاراد‎ 
بلدته و بيسته د عترة نيهم لامحالة ولد فاطمة لطا والدليل على ذلك رد ابي بکروانفاز‎ 
علي # بسورة برائة و قوله نز اهرت إذلا ببلغما عنى إلا أنا اورجل منى فاخذها هنه درفعها‎ 
لی من کان منه وونه فلو کان ابوبکر من العترۃ نسبا دون ت الاعرابى أنه اراد البلدة‎ 


من در آیند مانند ايندو فوانگقت سبا به اش زرا ید جارین عبدابهُ انماری از جا بر خاست 
و خدمت آنعضرت رت وعرضکرد يار سول الل عترت تو کبانند؟ فرمرد علی وحسن وحسین و امامان 
از فرزندان حسین تا روزقیامت 
شرح و تفصیل‌معانی عترت در لفت عرب وتطبیق آنها برالممعصومین 

محمد بن بحیی شیبانی از محمدین عبدالجبار صاحب ابی العباس تغلب در کتاب خود بنام باقوته 
چنین حکابت کرده استکه ابوالباس تغلب ازقول ابن اعرایی لفظ عترت‌را چنین‌شرح‌داده 

۱- عترت قطمه‌مای بزرك مشك است که دنه است و تصفیرش 
اب دهانیست که خوشیزه وخوشگوار باشد مصفرش 

۳- فترت درختی استکه بردرلانه ضب روید (گبان دارم مقصودش لانه ۰ کنر باشد) چون 
لفظ وجار آورده ولاه ضب را عرب سکن تبیر مبکند و وجار لانه کفتار است سپس گفته است 

امیکه ضب از لانه‌اش بیرون آید خودرا بآن درخت میمالد و بایتجهت بزرك نمی شود و نو 

ندارد وعرب آترا ضرب المثل‌خواری وخوارنوده است و گفته‌اند اذل من عترت! لضب منی‌ازدرخت 
دم لانه سوسمار خوارتر است و تصفیرش عتیره است. 

-٤‏ فرژزند مرد ونژاد او است ازبشت او و از اینجمت ذرية محمد (ع ) را از نسل على وفاطبه 
(ع) عترت محیدگویند تغلب گویه من بان اعرابی گفتم بس ایشکه ابی‌بکر درسقیفه گفت ماءترت 
رسول خدا (صص)هتيم چه معنی‌دارد» گفتمقصودش این بود که‌همشپری و بیضه‌اوئیم وعترت محمد بناچار 
اولاد فاطمه بودندد لش اینستکه‌سووه بر اتد ااذ ابی بک ر گرفت و باعلی(ع)فرستادومجمدفرءوددستور 
رسیده که آن‌راخودمیامردیاز کسانم تبلغ کندسوده‌رااز او گر فو بمردیکه ازخودش‌بود دادا گرابوبکر از 
عترت بود بحسب نژ ادن بتفسیر | ین‌اعر ایی که‌مقصوداز آن‌در قول| بو بکر بلده‌استمعال بود که‌سوره برالت 


































(rev) 
برآ منه و دما إلى على 82 وقد قيل ان التر المخرةالعظيمه بتخذ‎ 





لكان محالا آخن سورة 


الضب عندها حجرایاوی إليهو هذا لفلة هدایته وقد قیل ان العترة اصل الشجرة المقطوعة التى 





تنبت من اصولها و عروقما والعترع فى غير هذا المضی قولالنبیْ لافرعة ولا عتبرة و قال 
الاسمعی‌کان الرجلفی الجاهلية بنذد نذدا على شانه إذا بلفت مائة أن يذبح وجیه د عتایر فکان 
الرجل دیما بخل بشاته فیصید الضباء د پذبحها عن غنمه عند آلمتهم لبوفی بها نذده و آنشد 
الحارث بن حلزة الیشکری یت 

تا باطلا وظلماً كما يعتر عن حجرة الیش الظباء یعنی یاخذونها بذنب غیرها كما 
ببح أولفك الظباء عن غنمهم و قال الا صمعی العترتالریح والعترة أيضاً شجرة كثير اللبن, 
تكون نحو تهامة و بقال العتراللذكر عنتر بعتر عترا إذا نمظ و قال الریاشی سألت الاصمعى عن 
العترةفقال هو نبت مثل المرزنجوش ينبت متفرقاقال تين على بن الحسين مصنف هذاالكناب 
دالعترة على بن آبی طالب و ذدیته من فاطمة و سلالة النبى الذين نص ال تبارك و تعالى علیهم 
بالامامة على اسان نیه تا وهم انی عشر دلوم على بن ی طالب د آخرهم المپدی صلوات 
دا از اوبگیرد وبعلی علبةالملام بدهد. 

٥۔‏ گفته شده است که عترت سنك بزوگی استکه سوسار بای آن لانه مسازد و در آن 
مأوی میکند برایآنکه کم‌هوش‌است. 

٩‏ گفته شده است که عترت بیځ درختی‌است که بریده‌شده وا اصولو مروت 

۷ - عترت در غير این معنی گفته بیقر است عا لا فرعة ولا عتبره - اصعی در شرح آن 
آن گفته است که یك مردی در زمان جاهلیت برای گوسفندانش نذر میکرد که وقتي بصد رسد برای 
آنها گاو یا گوسفند قر بانی‌بکند وبا بود که مردیکه ندر برعهده او بود از گوسفند خود دریغ 
میکرد و آهوشکار میکرد ونرد بتهای خودبجای گوسفند سرمیبرید تابنذر خود وفا کرده‌باشد » ارت 
بن حازه یشکری در این‌ممنا گفته است 

زور و باطل وستم چنانچه - قربانی شود از گوسفند در آغل خواییده آهو 

بمنی اورا بگناه دیگری گرفه اند چنانجه آنها آهورا بجای گوسفند سرمبر ند 

۸ - اصیمی گفته است عترت_بیعلی‌باد است 

٩‏ - عترت «رختی‌است برشیر و کوچك درتواحی تهامه 

۰ س عترت بمعنیذ کر است عتر بعترعتر آینی نموذ کرد 

۱ - دباشی گفته است از اصممی معنی عترت را برسیدم گفت گیاهی است مانندمرز نجوش 
که متفرته رو تیده شود 

محبدین على بن الحسین‌مصنف این کتاب گوید عثرت همان علی بن ابیطالبو ذریه او اژبعلن 
فاطه وسلاله بیغسر ند آنانکه خه‌ای تبارك وتعالی بامامت آنها نس صادر کرده بز بان پیضبر خود 
عم و آنها دوازده اند اولشان علی بن ابیطالب و آخر آنها مهدی صلوات اف علیهم اجسپل است 
و هبه ممنالیکه عرب برای عترت معتقد است بر آنها تطبیق میشود - بررا یآنکه : 














رولیده 











(rea) 
اله علیهم أجمعين على ما ذهب إليه المرب قى معنی المترة و ذلك أن الائمة عليهم السلام هن‎ 
جمیم بنی هاشم ومن‌ین‌ولدأبی‌طالب 8# کتطاع المسک الکبار فى النافجة و علومهمالعذبة‎ 
عند اهل الحكمة دالعقل وهم الشجرة التی رسولاك ياي اصلبا د أميرالمؤمنين # فرعبا د‎ 
الائمة من ولدم أغصانها و شیم و رقها و علوميم تبرها دهم علييم الاسلام أصول الاسام على‎ 
همنى البلدة والييضة دهم علبهم السلام لهداة على ممنى المخرة العظيمة التى يتخذ الضب عندها‎ 
حجرا فیادی إليه لقلة هدايته دهم أصل الشجرة المةعلوعة لام و تروا و ظلموا رجفوا د قطموا‎ 
فلم يوصلوا فبتوا من اصولهم و عروقیم لابضرهم قطع من قطعیم ولا إدبار من آدبرعنهم إذكانوا‎ 
من قبلاله منصوصاعیهمعلی لسان نبی اله َو من مضی المترة هم لمظومون الماخوذون‎ 
ہما لم یجرموه ( بحرموه خڅ ل ) ولم يذنبوه و منافعهم كثيرة وهم بتاییم العلمعلى معنی الشجسرة‎ 
الكثيرة اللبن وهم علبهم السام ذكر غير اتات على معنى قول من قال ان العترة هو الذكروهم‎ 
جندالله جل و عز د حزبه على معنى قول الاصمعی على أن العترة الريح قال النبى تالق الریج‎ 
جندالهالاکبر فى حديث هشهور عنه داثریح عذاب على قوم د رحمة لاخرين رهم علیهم السلا‎ 
اله در میان همه بنی هاعم و فرژندان ابوطالب مانند تیکه های بزرك مشکند در‎ - ١ 2 

مبان يك نافه 

۲ - اتمه سرچشه علوم خوشگواری مستنه درمذاق اهل‌حکت وخرد 

۳ س ابه شاخه های‌يك درختند که‌یغیبر امل آنت و امیالمزمنیت فرع آن وائبه اعضای آن و 
شیعبان بر گہای آن و علومشان میوه آنت 

۽ - پاعتبار معنی بلده و بیشه امه معصومین اصول بنبان اسلامند و بلده آن 

- نظر ب ری که ضب وسیله هدایت خود مبکند اتمه همان صغره ايسان و وسیله 
هدایت جسیم مسلمانان هستند 

٩‏ - اتمه مصومین اصل درختی هستند که ستمکاران آنرا بریدندزبرا آنان بثاحق کشنه 
شدند و ستم کشیدند و جفا دبدند و فطع شدند و بمله آنها صل نشد ولی از ریشه بریده 
دو باره روئیدند و قطم قطاعان ژیانی بآنان نرسانید و ادبار آناشکه ادبار کردند 
بطرر آنهانشد زیرا از طرف رسولخه‌ام) بزیان پیغبر نص برامامت آنها صادر شده پود 

۷ - امه همان ستم‌شدکانی‌بودند که ما خوذ شدند بگناه ی که نکرده بودند و بجرمیکه 
مرتکب ابودند 

۸ - اله معدن منأفع بيار بوداید و سر چشه ها علم و دانش باب اینکه عترت 
درخت بر شیر باشد 

٩‏ - آنان ذکور بودند و بپیچوجه اناث وانوئت در آنها نبود بنا بر قولی‌که بگوید 
عترت ذکر است 

۱۰ ب اتمه لشکر خدای عزوجل و حزب او هستند بنابرممنی قول اصمعی که گفته است عترت 
مني ريح است ؛ پیغمبر ع) قرموده در حدیث مشپوری که ری جنداله الاکبر است و ريح برقومی 

















(Pe) 
۹ ۱ ِ = 

كذلك كالقرآن المقرون إلبهم بقول ای تلو نی مخلف فيكم التقلين كتاب اله وعترتى أهل 
بیتی قال اله عزدجل و ننزل‌من الف رآن ما هو شفاء:و رحمة للمؤمنين ولايزيدالظالمين 
الاخمارا و قال عزوجل و اذا ماانزت سورة فمنهم من یتول ایکم زادته هذه‌ایمانً 
فاما الذین آمنوا فزادتهم ایماناً وهم یستبشرون و اماالذین فی قلو بهم مرض‌فزادتهم 
رجباً الى رجهم وما تواوهم کافرونرهم امحاب المشاهد علیوم السلامالمتفرقة والترب 
البازخة على معنی الذی ذهب إليه من قال ان العترة و هو نبت مثل المرزنجوش بنبت‌متفرقا و 
ب ركانهم علیهم السلام هابثة في المشرقدالمغرب و أما الذريةئقدقالأبوعبيدةتاويلالذربةعندناإ ذا 
کا:تبالالفالاعقاب‌النسلواما الذی‌في القر انو الذ ین بقو لون ر بناهب لنا من‌ازو اجناوذریاتتا 
قرةاعين فراها علي 16 وحده بپذا المعنى دالاية في بس و آية لهم اناحملنا ذريتهم وقوله 
عزوجل كما انقاکم من ذرية قوم آخرین فيه آغنان‌زربتوزریتمثل‌لهو علیهو كانت فرائته 
بالضم و قرآها آبوعمرد وهی قرائة آهل المدينة إلاما ردي عن تابت أنه قراه ذربقمن حملنا هع 
نوح بالکسر و قال مجاهد في قولهعزدحلالا ذریةمی‌قومه انبرآرلادالنین ادسل|لييم موسی‌و 
مات آبائيم و قال الفرا إنما سموا ذربة لان باتهم من القبط و آمپانيم من نی إسرائيل قال د 
عذاپ است و بدیگری رحت وانمه‌علیهم‌اللام همچنین هند قر آئ که قرین ایشا تسعد رگنته 
پیضبر (س) من درشما تقلین را بجا میگذارم کتاپ‌خداو عترت‌خودم آهل یتم خدای‌عزوجل(درسوره 
اسراء آبه ۸۲ ) فرمابد از قر آن‌فرو فرستیم آنچه برای مومنان‌شفاه ورحمت است ونبفزاید ظالمانر! 
جر زیان و خدای عزوجل ( در سوره توه آبه۱۲4 ) فرماید و هرگاه که سوره ای 
نازل شود باره ای ازایشان باشنه که گویند کدام شما را این سوره ایمان اقزود اما آ نانکه 
گرویدند ایمانشانرا افزود وایشان موده میبابند وشاد میشو ند و اما آنانکه درد لشان‌بیمار بست‌پلیسی 
بر بلیهیشانافراید و بمیر ند و آ نا کافرباشند. 

۱- اسه صاحبانمشاهدتفر قه|ندو قبررهای‌سودمندودر خشنده‌دار ند بنابر گفته که گر بدعثرت 
گیاهی است مانند مرز نجوش ومتفرقه روید و برکات آن‌ها درمشرق‌ومفرب‌بر| کنده‌است. 

۲.- عترت بمطی ذریه | 
ونسل استو کلمه ذربة درسوره فرةان آبه ۷6 وآنانکه گویند بروردگادما ببغش پا از ازواج 
ما وذربه‌هاک ما نورچشمی علی‌علیهالسلام تنهاآ ترابهسین‌معنی‌قر ات کرده است و لي‌لفظ ذریه‌در آبه4۱ 
سوره بس وآبة لم انا حملنا ذریتهم ودرقول خدای عروجل درسوره العام آبه ۱۳۳ کا انشا کم‌من 
ذریه قوم آخرین دولفت دارد ذرية بضم‌ذال وذدیه بکسرذال مانند عليه وعلیه ولی لفظ فر آن بضه 
قرائت مان قرائت اهل مدینه است در جیع موارد 
مگر در یه ۳ سوره اسراء ذرية من حملنامع نو حکه ز بت بکسرذال قرالتکرده. 

مجاهد از قراء ومفسر ین در لنظ ذریه‌ای که درسوره یونس آبه ۸۱ الاذریقمن قومه‌رارد 
تگفته استکه مقصود از ذربه‌ایکه بسوسی ایمان آوردند اولادکسانی هستند که موسی بآنها 
مبعوث شده پود و بدرانشان مرده بودند» فراء دراینجا یك توضیحی داده‌است و گفته استآ نان‌راذر به 























گوید ذریه وقتی اژذراً بالف مشتق باشد نزدما بسنیاخاب 











شده | 








(rte) 

ذلك كما قبل لاولاد أهل فارس إذا اقطوا إلى البمن اللازب لانامبانهم هن غير جنس آبائيم 

قال أبوعبيدة بريد الفرا انهم يسمون ذرية دهم رجال ذکودعلی هذا المعنى و ذرية الرج ل كانه 
لیسوا الذین خرجوا منه و هو من ذدوت أذ ذربت و لیس بمهموز د قال آبوعییده و اصله مپموز 
ولكن العرب تر كت الهمزة فيه و هو في مذهبه من زرا الخلق كما قال اله جل ناژه و للد 
ذرانا لجهنم کثیرآمی‌الجی والانی قذرأعم ای انشاهم و خلقېم و قوله عروجل یذراګم 
ای یخلقکم فکان ذدية الرجل هم خلق اله عزوجل عنه من نسله و من |نشاءاله عزوجل هن 
صلبه و معنی السلالة الصفوة من کل شيء بقال سلالة و سلیل و في الحدیث قال النبي له 
أسق عبدالرحمن من سليل الجنة و يقال السلیل هو صافی شرایپا د نما قیل له سلیل لانه سل 
حتی خلس و هو فعبل بمعنی المفمول د قالوا فی تفسیر قول اله عزوجل ولد خلعنالانان‌می 
سلالة منطیت یمنیانه من مفوة طین الارض والسلالة اتاج سل من امه أى تج فقالى هد 
بنت اسماء و كانت تحت الحجاج بن يوسف التقفى شعر : 





امیدند برای آنکه پدرانشان اژ قبط بود ومادرانشان از بنی‌اسراابل گوید این بدان‌مانه که فرزندان 
پدران فارسی نراد را ازمادران عرب دریمنلازب‌خوانشد برای آنکه‌مادرانشان از غير جنس‌بدرانشان 
بوده ابوعبیده سخن فرامرا چنین شرح کرده که مقصودش اینستکه آن مومنین بموسی باآنکا مردان 
ذکوری بودند از آنها ت به شده است وذربةرجل با,ن‌معنی کنایه‌ازاپشتکه گوبا اژاو رون 
نیامده‌اند چون بدرشان از طائفه دیگری بوده وباین‌حساپ لفظ ذریه از ذروت یاذریت مشتن است 
که معنی پراکند گی میدهد واز ذراً بپیزه. ست ۰ 

ابو عبیده گفته است‌اصل‌ماده‌اش بهمزه بودهو لیعرب از باب‌تغفیف‌هیزه که مذهب او استآنر! 
بدل بواو یا یاه کردة و همزه را ترك نموده‌اند و اصلدربه ازذ راث الخلق مشتق است چنانچه‌خداجل 
ناله (در سوره اعرافب آیه ۱۷۹فرموده است : 

واقد ذرآنا لجنم کثیر] من‌الجن‌دلانس- برای دوزخ آفر یدیم بسیاری‌ازجن وانس‌را. ذراهم 
یعنی انشاه هم و خلقهم وقول خدای عزوجل(ددسرره‌شوری آیه ۱۱ یثرآأکم یینی بخلقکم۔ آفریند 
شمارا و ذریه مرد همان خلق خدای عزوجل استکه از نل او پدید آورده و همان کسانبند که از 
پشت او ایجاد کرده 
معتی سلاله بر گزیده وخالس هر چیزیست که سلاله وسلیل گویند و در حدیث آمده استکه 
(م) فرمود خدایا مبدالرحین از سلیل بهشت بنوشان و گفته شده استکه سلیل بهشت همان 
شراب صاف آنستوبدان لیل گویند برای آنکه کشیده‌شده تاغالس شده و آن فيل بسنی مفعول 
است چون جریح بعنی مجروح» در تفیر گفته خدای عروجل درسورهممنون آیه ۱۷) وهر آیه‌انسان 
دا از سلاله‌ای از خاك آفریدیم یمنی از خالس خاث‌زمین«سلاله بتتاج هم گفته شود برای آنکه از 
درون مادرش کئیده شده است برون, هند دختر اسماء یکی از زنان حجاج بن بوسف ثقفی در شعر 


خود گفته است. 

























(ny) 
وهل هند إلا مهرة عريّة سايلة أفراس تجللها بغل‎ 

فان اتجت مپراً کربماً فبا الحری و أن يك اقراقاً فمافعل (جناخل) الفحل 

د روی فما جنی الفحل «السلیل المنتوج دالسليلة المنتوجة كانه بريد المنتاج الخالس 
السافی و قيل الحسن دااحسين والائمة بعدهما صلوات ال علیهم آجمعین سلالة رسول اله ج 
لانم السفوة من دلده علیهم السام هذامعنیالعتر النرية والسالقفي لةلعرب وتسال اللتوفیق 
للسواب في جميع الامود برحمته 

الباب الثالت والشرون 

هي نس ال تبارك و تعالی على القنم ون النانى عشر من الائمة عليمم السلام. 

حدثنا الحسین بن احمدین إدریس (دن) قال حدانا أي قال حدتتا آبوسید. سمل بن 
زباد ال دمی الرازي قال حدتنا عبن آدم الشیبانی عن أييه آدم بن أبي أياس قال حدتتاالمبارك 
بن فضالة عن وهب بن منبه رفمه ی ابن عباس قال قال رسول اله 8 لما عرج بی الى ربي‌جال 
جلاله آتانی النداءيا خن قلت لبيك رب العظمة لبيك فاوحی اله إلى با ع فیما اختصم الملا 
الاعلى؛ فقاتلاعلم‌لی لمی فقال يا غل هل انخذت من الادمین دزیرا وأخا و وصيا هن بعدك ؟ 
فقاتإلہی و من اتخده تخیر نی لی با لپی فاوحی ال إلى با غل قد اخترت اك من‌الاد 

-هند تیست مگريك اسب تازی نڑادے که از بشت نره اسبانی کثیده شده است که استر 
آنهارا تجلیل کند. 

۲ اگر بك کره اسب گرامی بزاید همان‌سزاواراست - واگر فرز ندش دو رکه در آید از 
اثر بدکاری اراست و درروایت دیگر از اثر جنایتکاری نراست. 

سلیل‌بیعنی منتوج است و سلیله بمعنی منتوجه و گویا منظوراز آن تتاج خالص وصافی باشد و 
بحسن و حسین و البه بعد اژاو سلاله رسولغدا گویند برای آنکه بر گزیده و پاك فرژزندان او 
هسنند» این است معنی عترت وذریه وسلاله درز بان عرب واز خدا توفیق درست فهمی در همه امور 
خواستادیم برحمت او 

باب يست و سوم نص صادر ازخدای‌تبارك و تعالی بر قالمو ییان آن که‌دو ازدهمین 
امامانست (ع) 

۰۰و هب‌ین منبه در حدیث ی که برسواخدا (ص) رسانیده گوید رسولخدافرموده چوندرممر اج 
تردپرورد گارم‌جل‌جلاله بردند ندا آمد ای مید کنتم لبيك رب‌العظمةلبيك خدایین وحی کرد ای 
معمدبر ای‌چه خاص بملاء اعلی گرردیدی» 
ضکرد معبودا نبیدانمه فرمود ای محید از میان آدمین‌وزیری و برادری ووصبی‌بس ازخود 
گرفتی ۲ عرضکردم معبودا چه کی دابگیرم شما برای من انتخاب کنیده خدا بن وحم, فرستاد ای 
محمد من اژمیان آدمیان علی‌بن ابیطالب را برای تو انتغاب کردم . 
































(e) 

بن آبي طالب » فتلت إلهى ابن عمى فاوحی ال إلى يا عن أنعليا وارنك د دارث العلم منبعدك 
و صاحب لوائك لواء الحمد يوم القيمة و صاحب حوضك يسقى من ورد عليه من ممنی‌امتك نم 
أوحى اه عزوجل إلى يا ع أني قد آقسمت على نفسی قسما حقا » لابشرب من ذلك الحوض 
مبغض لك و لاهل بيتك و ذديتك الطيبين الطاهرين حقا جقا » أقول با بعل لارخلن جمیع امتك 
الجنة إلا من ابی من خلقى فتلت إلى هل داحد یابی من دخول الجنة ؟ فاوحی اله إلى بلی » 
فقللت و کیف یابی ۲ فادحی له لی با تل اخترتك من خلقی و اخترت لاك وميا من بدك و 
ج لته منك بمنزلة هرون من موسی الا انه لانبی بعدك والقیت محبه‌في قلبك و جعلته ابألولدك 
فحقه بعدك على امتك كحقك علیبم في حيوتك فمن جحد حقهفقد جحد حقك د من أبي ان 
يواليهققدأبي انبوالبكومنابیانبوالبكفتدابیانيدخل الجنةفع ورت شعزوجل ساجدأشكرألهاأم 
علی‌فاذا مناد بنادی ارفع با عل رأسك د اسألنياعطك فقلت إلہى اجمع امتى من بعدىعلى ولاية 
علي بن أييطالب لیرودا جمیعا على حوضی يوم القبمة فاوحى اله إلى يا عل قدقضيت في عبادی 
قبل ان اخلقېم د قضائی ماض فیېم لاهلک به من اشاه و اهدی به من اشا وقد اتیته علسک 
من‌بعدك دجعلته وزبرك وخلیفتک من بعدكعلی اه لک امك عز بمقعنی‌لایدخل الج 














عرضکردم معبودا بسر عیم‌را میفرمانید خدا بن‌وحی کرد ای محمد براستی على وارث تو و 
وارث علم بعد ازتو وپرچمدار نو است لواء حمد دزروز قیامت بدست اواست وسر کارحوش تواست 
هر کس ازمؤمنان مت وارد شود بدست او سیراپ میشود. 

سپس خدای عزوجل وحی کرد که ای‌محمد بدرستیکه من قسم باد کردم برخود قسمی‌درست که 
دشن تووخاندات و نژاد طیب وطاهرت اژاین حوض نچشد درست‌درست میگویم ای معمد هر آینه 
هبه‌امتت را بپشت برم جز آنکه نواهد» عرضکردم معبودا کی‌هت که نخواهدیبپشت رود خدا 
بمن وحی کرد آری» عرضکردم چگونه ننیخواهده خدا بسن وحی کرد من تورا از غلق خود انتغاب 
کردم و برای تويك‌وصی‌بعد ازتو انتخا ب کردم و اورا نسبت بتو چون هرون قرار دادم نسبت‌بموسی 
ج زآنکه بعد از تو پیغمبری نیست» محبتثر | در دل تو انداغتم و اورا پدر فرژندانت ساختم پس‌بعد 








ازتو حق او برامت تو چون حق تواست بر آنها درزمان حیاتت هر کس حق اورا منکر شود حق تو 
را منکرشده؛ هر کس ابا از ولایت او کند ابا ازولایت تو کرده و ابا آزرفتن دربہشت کرده‌است؟ 
من برای خدای عزوجل بجده افتادم بشکرانه نستی که بمن داده‌بناگاه یك منادی فریاد کرد ای 
محمد سر بردار و بغواه از من تا بتو بدهم » عرضکردم معبودا همه امت مرا بعد ازژمن بولایت‌علی 
بنابیطالب جمع کن تا همه روز قيامت وارد سرحوض من گردند» خدا بمن وحی کرد ای‌مجد من‌پیش 
از آنکه بندگان خودرا یاھرینم نسبت بآ نها بیش بینی‌ها داشتم وقضای من نسبت بآ نپا گذر استتا 
7بکه ه رکه را خواهم بدان هلاك کنم وهر که‌را خواهم بدان هدای تکنم من علم تورا بعد از توبوی 
دادم برای عزم براینکه دربپشت در آورم هر کس‌اورا دوست دارد و ببهشت نبرم هر کس اورا دشن 
دارد و بااوعداوتورژد و بعداز تومنکر و لایتاو باشده‌هر که اور ادشمن گیرد تور ادشمنی کرده‌هر کس تورا 
ډشمني کند بامي‌دشني کر ده»هر کس بااوعداوی ورژد باتوعداوت‌ورزیده‌هر کس با توعداوت ورزد 











(re) 

و عاداه و انكر ولايته بمدك فمن ابفضه ابفضک و من ابغضك ابغضني و من عاداه فقد عاداك د 
من عاراك فقد عادانی و من احبه فقد احبك د من احبك فقد اجینی قد جعلت له هذه الفضيلة 
و اعطيتك أن اخرج من صلبه احد عشر مپدیا كلهم من ذر بتك هن البکر البتول و آخر رجل 
منهم یصلی علفه عیسی بن‌مريم یملاءالاوض عدلا کما ملثت ظلما و جورا انجی به من الهلکتو 
اهدی به من الضلالة و ابریء به من العمی د اشفی به المریض فقلت |ثپی سیدی و متی یکون 
ذلك ؛ فاوحی إلى جل و عز یکون ذلك إذا رفع العام و ظهر الجبل و کثر القراء و قل العمل 
و کثر القتل و قل الفقهاء البارون و کثر فقهاء الضلالة و الخونة و کثر الشعراه و اتخذ امن 
قبورهم مساجد و حلیت المصاحف و زغرفت المساجد و کثر الجور والفساد د ظبر المنكر و 
أمر امتك به و نوا عن المعروف و اکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء و صارت الامراءکفرة 
و الم فجرة و آعوانيم ظلمة و ذووالرأى منپم فسقة وعند زلك ثلثة خسوف خسف بالمشرقو 
خسف بالمفرب و خسف بجزيرة العرب و خراب البصرة على بدرجل من ذدينك یتبعهالز نوج‌د 
خروج رجل من ولد الحسین بن على د خردج الدجال باامشرق من سجستان د ظپور ااسفیانی 
فلت إلہی و متی بکون بعدی من الفتن؛ فاوحی الیو اخبرنی باه بنى امية و فة ولد 
عمی المبای و ما یکون و ما هو کائن إلى بوم القيمة فادصیت بذلك ابن عمی حين هبطت إلى 
بامن| عداوت ورزیده»هر کس اورادوستداردتورا درست داشته باشد وهر کس تورادوست دارد مرا 
دوست داشته این فضیلت را باو دادم و بتو عطا کردم که از بشت اویازده مېدی بیرون آورم که هه 
از نژاد تو باشند از بطن بکر بتول وآخرمرد آنها کسی باشدکه عبسی‌بن ‏ مریم پشت سرش نماز 
گذارد و زمین دا پر ازعدل کند چنانجه بر از ظلم وجور شده باشد, من اژهلاکت بوسیله او نجات 
دهم و پوسبله او گمراهان‌را هدای ت کنم و موسیله‌او کوران‌رایینا کنم وییمارانراشفابفشم؛عرضکردم 
ودا سیدا کی این میباشده 

خدای عزوجل وعز بمن وحی کرد آنگاه که دانش برداشته شود و ادانی آشکا رگرددقاربان 
فراوان باشند وعمل بق ر آن کم گرد د کشتارزیاد شود وتقپاه هادین کم شوند.وققهاء ضلالت‌رغا 
بسیار شو ند وشمراه بسیارشو ند و نزد گورهایشان‌ساجد بربا شود قر آنبا زبورشو ندوصاجدا 
گردنه وجرروفاد فراوان شود منکر آشکار شود و امنت بدان ام ر کنند ونهی از کارنيك نمایند و 
مردان بامردان در آمیز ند وزنان بازنان وفرماندهان از کافران باشند و دوستانشان ازناپکاران و 
یادانشان از ستبکاران وصاحبان رای از آنان فامقان باشند دراین هنگام سه خسف واقع شود يك 
خسفی درمشرق ویکی در مغرب ویکی درجزیرةالعرب و بصره بدست یکی از ذریه تو ویران شود 
که زنجیان ازاو پیروی‌کنند ویکی ازفرز ندان حینبن‌علی غروح کند ودجال خروج کند از طرف 
مشرق از سیستان در آید وسفیانی خروج کند. عرضکردم معبودا کی بعد از من فله ها بریا شود + 
خدا بین وحي کرد ومرا از فتنه بنی اميه وفتنه عموزادهايم عباس و آنچه باشد وخواهد. پود تا روز 
قیامت خبر داد منهم چون بزمین فرود آمدم هه را پسر عمویم ومیتکردم هنگامیکه اداي رسالت 




















(ne) 

الارض و اديت الرسالة و له الحمد على ذلك کما حمده النبیون کما حه‌ده کل( نبی خل) شيه 
قبلى و ما هو خالقه الى يوم لقبمة 

حدئنا ‏ عبن ابراهیم بن اسحق(دت) قال حدنتا غه بن‌ههام قال حدتنا احمدین مابنداد 
قال حدتنااحمدین‌هلالعن‌غبن‌بی‌عمي, عق المفضل بن عمرو عن الصادق‌جعفرینغدعن أبيهعن 
| باعل هم السلامعنامیرالمزمنین 1 قال قالد ولال تقو لما اسریبی‌الی‌السماءارحیالی رى 
جل جااله ققال يا تل انى اطلعت الى الارض اطلاعة فاخترتك منها فجعلناك نیا و شققت للك من 
اسمی اسما فانا المحمود و أنت ع ثم اطلعت الثانبة فاخترت‌نها عليا و جملته وميك وخايفك 
و زدج ابنتك وابا فرينك و شققت له اسما من اسمائى فانا العلی الاعلی د هو على و خلقت 
فاطمة والحسن والحسین من نود كمائمعرضت ولايتیم على الملانكة فمن قبلها كان عندی من 
المقریین » یا عل لو ان عبد اعبدنی حتی ينقطع و یمیر کالشن البالی نم انانی جاحد الولايتهم 
فما اسکنة جنتی ولا لته تحت عرشی» یا عل تحب ان تراهم ۲ قلت نعم بارب» فقال عزوجل 
ارفعداسكفر فمت‌راسیو إذ اانابانوارءلی‌وفاطمقوالحسن و الحسین‌وعلی‌بن|اهسین وغد بن على 
وجهفر بن غل ومو سی بن جعفروعلی‌بن موی و محمد ېن علیوعلیبن هد والحسن بن علی و عبن الحسن 
القاام فی‌وسطیم کانه کوکب ددی قلت با ربوهنهژلاه ؟ تلدژلاءالانة و مذاالقائم الذیبحال 
حلالی د بحرم حرامی و به انتقم من اعدانی و هو راحة لارليائى دهو الذى بشفى قلوبشيعنك 
من الظالمین والجاحدین دالکافرین فیخرج اللات رالعزی طرین‌فیحرقهمافلفتة الناس یومثذ 
نودم وی الحید على ذلك کماحمده‌النبیون و کما حمده کل نبی‌قبلی و. اهو خالة» الى بومالقيبة 

+ امیرالمومنین علیه‌السلاء فرماید که رسو لخدا (ص) فرمود چون مرا بآسمان گردش دادنده 
پرورد گادم جل‌جلاله بمن وحی کرد وفرمود ای محمد براستی من يك نظری بزمین کردم و تورا از 
آن بر گزیدم وتورا شیر نسودم و ازنام خودم برای تو نامی باز گرنتم من محمودم و تو محمدی 
سپس دوباره نظری انکندم وعلی‌را در آن انتخاب کردم واورا دصی تر وخلینه تو و شوهر دختر تو 
وپدرنزاد تو نودم وبرای او هم نامی از نامپای خود بر گرفتم من‌علی‌اعلايم واوعلی است و فاطیه 
وحن وحینرا از نورشما آفریدم سپس ولایت آ نماد ابفرشنگان عرضه داشتم» ه رکس پذبرفت ترد 
من از هقربین شد» ای مد اگر بنده مرا عبادت کند تا بربده شود وماند مش پوسیده گرددو 
منکر ولایت آنان نزد من آید من اورا در بپشتم جاندهم وزیر عرشم سایه نېخشم» ای‌محمد دوست 
داری [نهادا بپینی؛ عرضکردم آری برورد گاراخدای عزوجل فرمودسر بلند کن سر بلند کردم و ناگاه 
انوارعلی و فاطه وحن‌وحسین وعلی‌بن‌الحین ومحمدین على وجمفربن محبدوموسی‌بن‌جمفروعلی بن 
مو سی ومحدبی على وعلی بن مجدو الحسن بن علی ومحمد بن | لحین‌قائمرا دیدمو قانم‌در و سط [ نهاما تلد ستاره 
درخشنده بود عرضکردم پروردگادا ایتپا کیانتد ؛ فرمود امامانو | قائم آنکه حلالمر احلال 
کند وحراممر احرام کندو بوسیله او ازدشنانم اتقام بکشم و اور احت‌دوستان منست واو استکه‌دل شیمیانت 
را شفا میدهد از ظالیت و جاهدین و کاقربن ولات وعزی‌را تروتازه ببرون میآورد و آنبارا میس 

















(rne) 

بهما اشد من فتنة العجل والسامری 
حدثنا غبرواحد من اصحابنا قالواحدئنا علبن‌همام عن جفربن #دالفزاری‌قال حدنتی 
الحسین بن عبن الحرت عن سماعة عن احمدبن الحرت قال حدثنى المفضل بن عبر عن يونس 
بیان عن جابر بن بز بدالجعفی‌قال‌سمعت‌جابربن‌عبدانهالانصاری بقول اما انزاله عزوجل‌علی 
تیه تا يا ابهاالذین آمنوا اطیعوالله واطیعوالرسؤ لواو لواالامرمنعم قلتبار سول 
الله عرفنا اله و رسوله فمن‌ادلوا الامر الذين قرن‌اله طاعتیم بطاعتك ؛ فقال ‏ هم خلفائی يا 
جابر و ائمة المسامین من بعدى اولهم عى بن ابیطلالب ثم الحسن والحسین نم علي بن‌الحمین 
ثم عبن على المعروف فى التورية بالباقر و ستدركه يا جابر فاا لقبته فاقراهمنی ‏ السلام نم 
الصادق جعفربن عل ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ام تهبن على ثم على بن غل نمالحسن 
فی ادضه د بقیته فى عباه‌ابن الحسن بن على ذاك الذى بفتح 
اله تعالى ذكره على يديه مشادق الادض و مذاربها ذاك الذى بغيب عن شیته و اولبآنه غيبته 
لاثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن ال قیهلیمان» قال جابرفقلت له بارسولافیلبقع 
لشيعته الانتفاع به فى غیبته ؟ فقال ##: اى دالذى بعننى بالنبوة انهم يستضيئون بنوره و بنتفعون 
بولایته فی غیبته کانتفام الناس بالشمس و ان تجلاها سحاب یا جابر » هذا من مکنون سرا و 
مخزدن ملم اله فاکتمه الا عن اهله » قال جابرین بزید فدخل جابرین عبداله الانصاری ءلی على 








سوزاند و مردم در آن روز بآنها فر یفته شوند و در آزمایش قرا ر گبر ند سخت تر ازفتنه گوساله 
و سامری ۰ 

جابربن بزب دگوید از جابر بن عبدایله انصاری شنیدم میفر مود چون خدای عزوجل بر یشبرش 
ابن آبهرا تازل کردباایہاالدی ن آمنوااطیمواُ والرصولو اولی‌الامر منگم. 

۰ ای کسانبکه اسان آوردید اطاعت کنبه خدا را واطاعت کنبد رسول را و اولوالامررا از 
خودتان عرضکردم با رسول‌اٹ من خدا ورسول اورا شناختم اولوالامر کیانند که خدا اطاعت آنهارا 
مقرون طاعت تو ساخته فرمود ای جابر آنها علیه‌های مننه و بعد از من ائمه مسلمین‌اند اول آنها 
على بن اببطالب است وسیس حسن وحسین وسپس محمدین عل ی که در تورات معروف است باق و 
محفق اورا درك کنی ای جابرهر گاه باو برخوردی ملام مرا باو برسان سپس صادق جمفرین 
محمد سپس موسی بن‌جمفر سرس على بن موسي سپس محبه بن على سپس علیبن «حید و بمد حن بن 
علی بعد هم نام و هم کنیه من حجةاهیارضهو بفیته‌فی عباده بسرحسن پن‌علی ۱ ان کسی است 
که خدای تعالی ذ کره مشارق وعفارب زمین‌را بدست اوفتح کند این آنستکه از شیمیان و دوستانش 
غاپپ‌شود وباقی نماند برعقیده امامت اومگر کیکه خدا داش را امن امتحان کروه جا گید با 
عرضکردم یارسول ال آبا برای شیمبانش درحال غیبت خود نفمی دارد» فرمود بدانکه‌مر اینبوت‌فررسناده 
است آری آنان بنوروی روشنی کسب‌کنند و بولایت او درحال غبت‌منتفم شوندمانند انفاع مردم 
پآتایبکه ابر آنرا پوشانیده» ای جابر این «رمکنون‌خداو علم‌مخزون او استآنرا از اهلش پپوشان 














(nv 

بن الحسين 388 فینما هو بحدنه اذ خرج خدبن على الباقر 18 عند نسائه و على راسه زوابة 
و هو فلامفلما بصربه جابر ادتعدت فراتنه و قامت کل شعرة علی بدنه د نظ رالیه ملیا نم قالله 
با غلام اقبل فاقبل ت‌قال له آدبر فادبر فقال جابرشمائلر سول اناز رب الکمبة ثم قام فدنا 
منه و قالله‌مااسملف با غلام ؟ فقال عل قال ابن هن ؛ قال ابن على بن الحسین ؛ قال يا بنى فدتك 
نفسی فانت اذا الباقر قال نعم ثم قال قابلغنی ما حملك رسولاِِتوفقال جابر با مولای ان 
رسول اله 1685 بشرنی بالبقاء الى ان القاك قال لى|ۆالقيته‌فاقرأەمتی السلام‌فر سول اله بامولای يقرا 
عليك السلام . فقال ابوجعفر 8 با جابر على رسولالة السلام ها قامت السموات د الارش د 
عليك یا جابر كما بلغت السلام فکان جابر بعد ذلك یختلف اليه و بتعلم منه فسأله ابن على 
ا عن شىء فقال له جابر له ما دخات فى نهي رسولاله38 فقد اخبرني انکم انمقالهداة 
من اهل ییته من بعده کم الناس صفارا و علم کبارا و قال لا تعلموهم فیم اعلم‌منکم فقالأبو 
جفر آلا صدق جدی دسول نی لاعل‌منكبما سأانك عنه ولقد أوتيت الحکم صبیاکل 

ذلك بفضل‌الة علینا و رحمته لنا اهل الييت 
حدثنا ‏ الجسن بن تبن سيد الماشمی قال حدانافراتبن|براهيمبن فرات الکوفی قال 
حدانا ین علی ن‌حمدالیمدانی قال جدنی|بوالفطلالمباس بن‌عبدالهالبخاری قالحدنناعدین 
القاسم بن |براهیم بن عبالة بن القسم بن غلدین ابی بكر قال حدتنا عبدالسلامبن صالح الهری 


جابر بن بزید گوید جابر ین عبدایة ریخست هل ین یی لها رسید در این ميان که 
با آنعضرت حدیث میکرد ناگاه محمد بن‌علی باقر اژمیان زنان آنحضرت یرون آمده گیسوانی 
برسرش بود و بچه پسری بود چون جابر اورا دید بلرژه آعدو موبربدنش راست شد و بدفت براو 
نگریست سپس باو گت ایغلام پیش آی‌بیش آمدوسیس باو گفت‌بس برو پس‌رفت‌جابر گفت پپروردگار 
که شمابل دسولخدا را دارد و برخاست و نزديك اورفت باو کفت‌نامت‌چیست ۲ گفت مجبد عرضکرد 
پسر کیستی؟ گفت علی بن‌الحسین عرضکرد فرز ند‌جانمبقر بانت‌توهمان‌باقری؟فرمود آری‌سرس‌فرمود 
آنچهرا رسولغدا بتو سپرده بسن برسان جابر عرضکرد ای مولای من براستی دسولغدا (ص) بتو 
سلام میرساند ابوجمفر عله‌السلام فرمودای جابر سلام بررسواخدا تا آسمان وژمین برپا است دسلا 
برتوای جابر چنانچه سلام را رسانیدی, جابر بعداز آن نزد اورفت و آمد میکرد و از اومیآموخت 
یك روز محمدین علی چیزی از او پرسیدجابر عرضکرد بعدامن خودرا درنوی رسول‌خدا واردنیکنم 
بتحقیق بمن خبر داده استکه شا امامان هدایت هستید ازخاندانش بعد اژاو از کوچکی حکیمترین 
مردمید ودر بز ر گی اعلم‌ناس هنید فرمودبآنہا نیاموزید که آنہا از شا E‏ ابوجفر علیه - 
السلام فرمود بخدا من بدانچه ازتو میپرسم اعلم هستم و در كودكي حکم من آمده هبه ابا از 
از فضا, خداست برماخانواده 








(ry) 
عن علی بن مومی الرضا چ عن ایبه موسی بن جه‌فر عن آییه جعفربن غد عن ايبه رین على‎ 
ايبه على بن الحسين عن ابيه الحسين بن علی عن ایه على + بن ابی‌طالب م قال قال رسول‎ 2 
اشا ما خلق ان خلقا افضل منی ولا اکرم عليه منی قال على 126 ققلت با رسولال فانع‎ 
افضل ام جبرئبل للم فقال #& انال تباركوتعالىفضل انبینه المرسلین علی‌ملانکنه‌المقریین‎ 
و فضلنى على جميع این والمرسلين والفصال بعدى لاک با على ۶ للمة من بعدك فان‌الملانكة‎ 
لخدامنا و خداممحبینا یا علی:الذین یحملون العرشو من حوله پبحون‌بحمد دهم و‎ 
آمنوا بولایتنا یا علی لولا تحن ما خلق اله آدم ولاحوا ولا الجنة ولا اناد ولا‎ 
السماء ولا الارش و كيف لانکون افطل من الملاكة دقد سبقناهم إلى التوحيد و معرفة ربا‎ 
عزوجل و تسییحه و تقدیسه د تهلیله لان اذل ما خاق اله عزوجل ارواحنا فانطقن‎ 
تمجيده ثم خلق الملاتكة فلما شاهدوا د ارداحنا نوراً واحدا امتعظموا امودنا فبحنا لتعلم‎ 
الملانكة انا خلن مخلوقون و انه منزه عن صفانا فسبحت الملانكة لتسييحنا و نزهته عن صفاننا‎ 
ما شاهدوا عظم شأتنا هللنا اتعلم الملاتكة ان لا إله الا فلا شاهد و اکبر محلنا کبرنا الل‎ 
لملم الملانكة ان اب اکبر من انبنال و انه عنم المحل‌فلما شاهدرا ما جعله الله لنام‌الفدرة‎ 
قلنا لاحول ولا قوة إلا با العلی العظیم لتعلم الملامكة ان لاحول دلاقوء | | بال فقالی‎ 


۰ * ازعلی‌بن ابی‌طالب گوید رسولخدا (ص) فرمود خدا نبافریده خلقی که بهتر از من باشد 
و زد او گرامی‌تر از من‌باشد علی‌علیه‌اللامفرمود عرضکردمبارسول‌ان توبهتری یا جبرئیلافره‌ود 
بر ان و 








بتوحیده و 








خدای تبارك و تعالی پیشببران مرسل خوددا بر فرشنگان مقرب برتری داده ومرا برهمه ی 
مرسلین برتری داده وبس از من ایعلی برتری ازتو وامامان بعدازتو است زیر که فرشتگان‌خادمین 
ما وخدام دوستان ما هستند باعلی آنانکه عرش و کانیکه حول آنند حمل مبکنند تسبیح بعمد 
پروددگاد شان کویند و آمرزش برای آنانکه گرویدند بولایت ما جوبنده ایعلی اگر ما نبودیم؟ 
خدا آدم وحوا و بپشت ودوزخ و آسمان وزمین را نبیاقر ید وچگونه ما از فرشتگان برتر نباشیم با 
آنکه درغداشناسی وتوحید بر آنها بیشی گرفتيم و درشناسائی برورد گار عزوجل ونبیح اوو تقدیس 
او و تپلیل اوزیر| اول چیزیکه خدای‌عزوجل آفریدارواح ما بود ما را بتوحید وتسجید خود گویا کرد 
ن دا آفرید وجون ادواح مارا يك نور ۰ مشاهده کردند امورمارا بزرك شمردند پس 
ما تمبیح لفتم تا ملانکه بدانند که ماهم‌خلقی هستیم آفریده شده وخدا|زصفات ما منزه است‌وملانکه 
از ما خدارا تسبیح گفتند واز صفات ما منزه دانستند وچون بزرگی مقام مارا مشاهده کردند 
ما تهلیل گفتیم تا ملائکه بدانلدکه نیست مبودی جزخدای یگانه وجون‌بزرگی مقام ما را مشاهده 
کردند ما تکببر گفتیم‌ناملانکه بدانند خدا بز رگتر استاژ اینکه دردسترس باشد وموقیت او ب 
است وچون آن قدرت و تیروتیکه خدا بما داده است مشاهده کردندما کنتیم لاحول ولاقوة الاباف 
العلیالمظیم تا ملانکه بدا نند که لاحول ولاقوة الاب چون مشاهده کردند آن نستبکه خدا بر ماداده 
وطاعت مارا واجب شبرده گفتیم الحمدهه‌تا پبلانکه پیاموزیم آنچه را خداي تعالی ذ کره بساحق‌دارد 














(rw) 

الملانكة لاحول ولا قوة إلا بال فلما شاهدوا ما انعم اله به علينا و اوجبه لنا من فرض الطاعة 
قلنا الحمدنه لتعلم الملائكة ما بحق اله تعالى ذكره علينا من الحمد على تعمه ققاات الملائكة 
الحمدلة فينا اهتدوا إلى معرفة الل عالی د تسییحه و تهليله و تحميده تم آن اله تعالى خلق آدم 
3 و ادرعنا صلبه و امر الملاتكة بالسجود لهتمظیما لناداكراماء كان سجودهم لعز وجل عبودية 
و لادم اكراما و طاعة الكوننا فى سلبه فكيف لاتكون افضل من الملانکة وقد سجدوا لادم كليم 
اجمعون و انه اما عرج بى إلى السما ٠‏ اذن جبرتیل مثنی‌مثنینم‌قال تقدم باعل فقات يا جبرئيل 
اتقدم عليك ؛ فقال نعم لان اله تبارك و تعالى اسمه فضل انبيائه على الملا‌کنه‌اجمعین و فضلك 
خاصة فتقدحت و صلیت بهم ولا فخر فلماانثهینا إلى حجب النور قال لى جبرئيل تقدم باعل و 
تخلف عنی فقلت یا جبرئیل فی مثل هذا الموضع تفارقنیفقالباعدن‌هذاانتپاه حدی الذی وضعه 

۲ ‌ ۳ 2 ۳ 
الله لى فى هذا المکان فان تجاوزنه احترقت اجنحتی لتعدی حدود ربی جل جلاله فزخ‌بی ربی 
زخة فی النور حتی انتهبت إلى حيث ماشاه اله عزدجل من ملکوته فنودبت يا ت فقلت لبيك 
ربی و سعدیك تبا ر کت وتعالی‌فنورییا هد انت عبدی‌وانار بك فابای‌فاعبدوعلی فت وکل فانك‌نوري 
فی عبادي و رسولی إلى خلقی د حجنى فى بربتى لمن تبعك خلقت جنتی ولمن عصاكوخالفك 
خلقت ناری ولا دصيائك اد جبت کرامتی د لشیعتك اد جبت وابی ققلت با دب و هن ادمپانی 
فنوديت يا تد اوصيائك المکتوبون على ساق العرش فنظرت د انا بين بدی ربى إلى شاق العرش 
از حد بر نستهایش ملاتکه هم گفتند الحید ملائکه پوتیله مارهنماتی شدند بشناختن خدای تعالی 
ذ کره‌وتسبیح وتهلیل وحمد اوس خدای‌تعالی آدمد| آفریدوما را درپشت اوسرد وملانکهر ادستور 
داد برای او مجده کنند برای تعظم واحترام ما وسجده آنبا برای خدای عزوجل بندکی بود و 
برای آدم اترام وطاعت بود برای آنکه‌مادر بشت اوبودیم» چگوه ما از ملاتکه بهتر نباشیم باآنکه 
همه وهه آنبا برای آدم سجده کردند وبرای آنکه چون مرا پآسمانها بالابردند جېر ثبل دو دو 


اذان گفت سپس گفت ایمحمد پیش بایست گفتم ای جبرئیل برتو پیش باشم» گفت آری زیرا خدای 
تبارك وتعالی اسمه برتری داده است ي 

















انش دا بر همه فرشتگان و تورا بخصوص برتری دادهمن 
جلو ایستادم و برای آتها نماز خواندم و افتخاری‌ندارد ؛ وچون بحجابهای نور رسیدیم جبر لیل بمن 
گفت ایبجید پیش برو ودنبال سرمن ماند گفتم ای جبرئبل درچنین جائی اژمن مفارقت مبکنی» گفت 
تا اینجا استکه خدا بمن دستور داده‌اگر از آن بگذرم‌برهايم میسوزدژبر| ازحدود پرورد گارم‌فراتر 
رفتم خد مرا درنور بطور ناگفتنی فرو برد تا با نجای ملکوت رسیدم که خدای عزوجل خواست 
پس ندارسید با محمد عرضکردملييك ری وسعديك تیار کت وتعالیت باژندا شدم یامحمد تو بنده‌منی 
ومن بروردگار ترام مرا بس عبادت کن وبرمن ت وکل کن يرا تونوزمنی در بندگان من و دسول 
هنی درخلق من وحجت منی در آفرید گان من» برای کسیانه تورا بیرویکنه بهشتم را آفربدمبرای 
کیکه نافرمانی ومخالفت تورا کند دوزخمدا آفر یدم و کرامتم را برای اوصیاء تولازم کردمو توابم 
را برای شیمیان توعرضکردم پرورد گادا اوصیاء من.کیانند ندارسیدای محمد اوصیاء توبرسان‌عرش 




















(rn) 
عشر نورا في کل تور سطراً اخضر مکتوب علیه اسم کل وی من اسیائی ارلیم‎ 
علی بن ابیطالب و آخرهم مهدی امني فقلت با رب هؤلاء ادصیائی من بعدی ۲ فنودیت یا ل‎ 
هزلاء اولبائی د احبائی و اصفیانی د حججی بعدك علی بربنی وهم اومیاژك و خلفانك و خبز‎ 
خلقي بعدك و عزتي د جلالی لاظهرن بهم دینی رلا علین بهم کامتي ولاطهرن الارض‌بآ خرهم من‎ 
اعدانی ولا ملکته»شادن‌لارض‌ومفار با ولا سخرن لهالرباح,لاذللنله الرقاب السعاب ولادقینه‎ 
فی الا سیاب ولانصرتنه بجندی ولا دنه بمتکتی حتی یمان دعوتی دیجمع ااخلق علی توحيدي‎ 
ثم لادیمن ملکه ولادادان إلايام بين اولیاتی إلى يوم القيمة دالحمدفة رب العالمین «الصلوة‎ 
على نینا عل آله الطببين الطاهرين و سلم تسلیما‎ 
البابالرابم والشرون‎ 

ها روى عن النبي 8695 فى النس على القائم با و انه الثاني عشر من‌الائمة عليم مالسلا 

حدثنا غ بن علی ما جیلوبه (رض) قاد حدتتی عمی عبن ابي الفسم عن غلابن لی 
الصيرفي الكوفي عن غل بن سنان عن المفذل بن عبر عن جابر بن پزید الجعفی عن سعیسد بن 
المسیب عن عبدالرحمن بن سمرة قال قال د-ول اله به لمن المجادلون في دين ن ال ردان 
سبعن نیا و من جادل في آیات اله ققد کنر الا زدجل ما یجادل فی آیات‌الهالالذین 
کفروا فلا یفردل تفلبهم فی‌البلاد و من قمر الق ر آن برابه فقد افتری على الله الکذب و من 


شدند درییشگاه پروردگاد خود با 











عرش نگرستم دوازده نوردیدم درهر نوری با يكسطر 
سبز نام یکی اژاوسیاه من نوشته است اول آنان علی‌بنبیطالب و آخرشان مهدی امت من‌بوده گفتم 
برورد کارا آنان اوصیای منند پس از من ندا شدم ایسحمد 7 نان اولیاء واحباء واصفیاء و حجج منند 
بهد اتو برخلق من و آنان اوصیاء وخلفاه تواند و بهتر ین‌خلقند بعدا توبعزت وجلالم سو گندهرآبنه 
دینم‌را بآ نها ظاهر میکنم و کلمه خودرا بآنوا بلند مینمايم وزمین را با آخرین آنها ازدشمنانمباك 
میکنم و مشادو ومفارب‌زمین‌داملك او مینمایرو بادهارا بر ای‌اومسغر میکنم و گردن‌های سغت‌دا بر ای‌اد 
دام میسازم واورا بوسائل مسلط مینمایم وپلشگر باری میکنم و پفرشتگانم مدد میرسانم تا دعوت 
مرا بلند کند وهمه خلق را برتوحید من+ م آوری‌نساید سپس ملك اورا ادامه دهم وحکومت‌رابدست 
اولیاء ودم دست بدت بچرخانم تا روز قيأمت و المد رب‌المالمين والصلوة على نبینامهد وآله 
الطیبین الطاهرینو سلمتسايما 

باب بیست وچهارم در نصوص پیقمبر برامام قانم والمه ای عشرعلیهمالسلام 

عبدالرحمن بن سبرة گوید رسولعدا(ص) فرمود آنانکه در دين خدا ستیزه وجدال ګنند 
بز بان هفتاد بیغسبر لمن شدهن درآبات خدا جدال کندکافر است خدای عروجل ( در سوره 
موّمن آبه 4 ) فرموده در آیا ان کانیکه کافرند گردش آنان در 
شپرهاتورا نفرییده هکس قرآن دا برای فير که دروغ برخدابته وه رکس ندانسته بهردفتوی 




























۳۰ 

افتى الناس بغير علم فلمنته ملاتكة. السءآء والارض و كل بدعة ضاالة و کل لالة سبیلها إلى 
الثار قال عبدالرحمن بن سمرة فقت يا رسول اه ارشدنى إلى النجاة فقال يابن سمره ذااختلف 
الاهواء و تفرقت الاراء فعليك بعلی بن أبيطالب فانه امام متي د خلیفتی عليهم من بعدی د هو 
الفاروق‌الذييميز بی‌الحقو الباطل‌من‌سألهاجابه وهن استرشده ارشده و من طلب الحق عنده 
وجده و من‌التسر, الهدی لدیه صارفه د من لجأ إليه امنه د من استمسك به انجاء د من اقندي 
به هداء یاب سمرة سلم متکم من سلم له و والاه و هلك من در عليه و عاداه يابن سبرة ان 
علیا نی روحه من دوحی و طینته من طینتیو هو اخي و آنا اخوه و هو زوج ابنتي فاطمة سردة 
نساء العالمين من الادلين والاغرين و ان منهامامتي امني وسيديبشباب إأهل الجنة الحسن و 
الحسين د تسعة هن ولد الحسین تامهم قائم متي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملشت 

ظلما و جورا . 





حد نا عبن موسی بن المتوکل (ره) قال حدتنا ع بن أبي عبدالة الكوفي قال حدننا 
موسی بن عمران اللخمي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن سالم عن ابيه عن أي 
حوزة عن سعید بن جبیر عن عبدال بن اغباس قال قال قال رسول ال الق ان اله تبارك و تعالی 
اطلع إلى الارض اطلاعة فاختادنى هنبا قجعلنيأنيبا نم اطلع الثائيةفاختار عليا فجعله اماما نم 
آمرنی ان اشنم احا د ولیا و دصیا و خليفة و وزبرا فعلی منی و انامن علی د هو زوج اب 


دهد ملانکه آسمان و زمین اورالمن کنندهر بدعتی گمراهی‌است وهر گمراهی‌د ر آتش است؛ عبدالرحمن 
بن سمره گویه برسولخدا (س) عرضکردم بارسول‌اث مرا بنجات رهبری کن؛ فرمود ای پسر سعره 
هر اه هوای‌مردم مختلف شد و آراء متفرق گردید بر توباد بملازمت على بن ابی‌طالب زیرا او امام 
امت وخلبفه بعد از من است برآ نپا او است فاروقی که میان‌حن‌وباطل‌دا جداءیکند هر کس از او رسد 
جواب دهد وهر کس از اورهبری خواهداورارهبری کندوهر کس حرا نزداوجو بدیا بد وهر کس‌پیش او 
هدایت خواهد بدست آرد» هر کس بدو یاه برد اورا درامنیت‌قراردهد» هر کس باو بچسبد نجانش 
دهدوهر کس باوافتداء کنداور اهدایت‌نماید ای‌بسر سمره ازشماهر کس باو نسایم‌شد و اورادوست گرفت 
سالم شد وهر که براو ب رگشت و دشنی کرد هلاك شد؛ ای بسر سره علی ازمشت روحش از دوج 
من است وخاکش اژخاك من است او برادر من است ومن برادراو واو شوهر دختر من فاطمه‌است 
که سیده زنان عالم ات از اولین و آخرین و از او است دو امام‌من و دو سید جوانان 
حسن وحسین ونه تن ازفرز ندان‌حی‌علیهم‌اللام تبسیل آذان قائم‌امت من‌است پر گند 
و داد چنانچه پرشده است از ظلم‌وجود 

۰۰ ابن عباس گوید رسولخدا(ص) فرمود براستی خدای‌تبارك وتعالی یك نظری بزمین‌انداخت 
و مرا انتغاب کرد ویشبر نود سپس نظری دیگر انداغت وعلی‌را انتخاب کرد و امام نمود سپس 
بمن دسئور دادکه او را برادر ودوست دوصی وخلیفه ووزیر خود سازم على ازمن‌است و من اژعلی 
او شوهر دختر وبدردو نوه‌ام حسن وحسین است بدرستبکه خدای تبارك و تعالی مرا با آنپاحجت بر 
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(ev) 
ابوسبطى الحسن د الحسين الاو آن انه تبارك د تعالى جعلنی د ايأهم حججا على عباده و جمل‎ 
هن صلب الحسين ائمة بقومون بامري و بحفظون وصبتي التاسع هنهم قائم اهل بيتي د مودي‌امتی‎ 
اشبه الناس بي في شمائله و اقواله واه يظهر عن غببة طوبلة و حير ملة لیم انامر اه وبظهر‎ 
دين الله جل و عز يبد بنصرالل و بلص بملائكة اله قيماا الارش قسطا و عدلا كما ملت جورا‎ 
و ظاما‎ 
<دثنا تبن موسی المتوکل (ده) قال حدتنيڃدب نأي عبدالة الكوفي قالحدتنا موسی‎ 
بن عمران النخمي عن عمه الحسین بن بزيد عن حسن بن على بن ابي حمزة عنابيه عن الصادق‎ 
جعفربن محمد عن اییه عن آبانهعلیهم السلام قال قال رسول الله پات حدتني جبرئیل عن رب‎ 
العزة جل جلاله انه قال من علم انه لا له انا وحدی د ان محمدا عبدی و دسولی و ان عاي بن‎ 
أبي طالب خليفتي و أن الاامة من دلده حججي ادخله الجنة برحمتى و انجیه ( نجيته خ ل) من‎ 
النار بعفوي و ابحت له جواري د ادجبت له کرامتی د اتممت علیه نعمتی و جملته من خاصیتی‎ 
و خالستی ان نادانی لببته و آن دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته « ان سکت ابتدأنه و ان اساه‎ 
دحمته و ان فرمنی دعوته و ان رجع الى قبلته د ان قرع بابي فنحته له د من لم بشېدان لا له‎ 
الا انا وحدي او شېد بذلك وام بشود ان محمدا عبدی و رسولی او شېد بذلك و لم بشېد ان‎ 
علي بن أبيطالب خليفتي او شود بذلك دلم یشیت آن الامة من ولد حججى فقد جحد نستي‌و‎ 
بدگفن غود ساخته و از صلب حسین اماما نص ب کرده که قبام بامر من کنند ووصیت مرا نگهدار ند‎ 
نہمین آنان قائم اهل بیت من است ومهدی امت من بسن از هبه مردم درشمائل و گفتارو کردارش‎ 
کی اصعه بند از غیتی طولاتی وحیتیگمراهکشده آشکار شود تا امر خدارا اعلان گند و دین‎ 1 


خدای جل وعز را ظاهر نماید بیاری خدا تأید شود و سلانکه خداباری گردد وزمین را پر از هدل 
و داد کند ۰ 

۰ رسولغدا (ص) فرمود جبرئیل از رب‌اامزت جل‌جلاله برای من حدیث کرد که او فرمود 
هر کس بداند که معبودی جز من تنها نیست و اینکه محمد بنده ورسول من است و علی‌بن ابیطالب 
خلیفه ملست وانمه از فرژندانش حجج منند اورا برحمت خود ببپشت مببرم و بفوخود از دوزځ 
بر کار میدارم و جوار خودزا برای او میاح مبکنم و کرامت ودرا برای اوواجب مایم و نست 
خودرا براو تام میسازم واودا از خاصان و بر گزی د کان‌خود مبکنم؛ اگرمرا بخواند پاسخش مبدهم 
و اگر خواهشی کند اجابت کنم و اکر پرستی نماید باو عطاکنم و اگر خاموش بماند بدو آغاز کنم 
و اگر بدکند رحش کنم و اگر بگر زد اورا بغوائم و اگر بر گردد اورا پذیرم واگر در خانهام 
دا بکوبد برویش باز کنم وهر کس کواهی بدهد که معبودی تست جز من تنبا و گواهی ندهد که 
معد بنده وفرستاده‌من اسب با بآن شهادت دهدو لی گواهی ندهد که علی‌بن ابیطالب خلیفه من است 
یا بدان گواهی دهد ولی گواهی ندهد که امامان بعد از او حجح‌منند بتحقیق که نعمت مرا انکارکرده 
وعظت مرا کوچك شمرده و بآیات و کتب من کافر خده اگرقد من کند اورا محجوب سازم و اگر 











(rr) 

صفر عظمتي د کفر باياتي و کتبی ان قصد ني حجبنه و انسألنی‌حرعنهد ان نادانی لم اسسع 
ندائه و ان وعانی لم استجب رعانه د ان دجانی خببتۀ د ذلك جزاژء مني و ما نا بظلامللعیید 
فقام جابربن عبداله الانصاريققال يا رسولاة و من الالمة من ولد على بن أبى طالب ؛ قالالحسن 
والحسین سيد اشباب اهل الجنة تم سيد المایدین فى زمانه على بن الحسين ثم الباقر «حمد بن 
علی و ستدرکه با جابر فاذا ارد کته فاقراه منى ااسلام نم السادق جعفربن محمد الکاظم‌موسی 
بن جعفر تم الرضاعلی بن موسی ثم التقی محمدین على تمالقی على بن محمد ثم الزکیالحسن 
بن على ثمابنه القائم بالحق مهدي امتی الذي يملا الارش قسطا و عدلا كما ملكت جودا و ظلما 
هولاء یا جار خلفائی د ادصیائی و اولادی و عترتی من اطاعهم فقد اطاع نی د من عصاهم فقد 
عصانی ومن آنکرهم او انکرواحدامنه,فقد انکر تى بهم يسك اهعز وجلآنتقع‌علی‌الارض|لابازنه 
و بهم بحفظ الادش ان تمید باهلها 

حدڻنا علي بن احمد (ره) قال حدٿا تبن ابي عبدال الکوفي عن موسی بن عمران عن 
عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن ابي حمزة عن یه عن بحيىبن ابي القسم عن الصادق ج فر 
بن تل عن ابيه عن جده عليمم السام قال قال رول اله 84 الائمة بعدی ا: عشر اولېم علي 
بن أبيطالب د آخرهم القنم همخلفاتير نی و ادلیائی د حجج اله على امتي بعدی امقر م 
مژمن والمنکر لهم کافر 
خواهش کند محرومش کنم و اگر مرا بخواند آوازش زا نشنوم و اگر دعا کند اجابت نکنم و 


اگر امپدوارم شود نومیدش سازم » این است جسزایش از طرف من و من هر گر ستمکار بر = 
بند کان 














رین مدا انصاری از جابرخواست و گفت یارسول ای کیانند اتمه ازاولادعلی‌بن ایطالب؟ 
فرمود حسن وحسین دو سید جوانان !هل بپشت‌سیس سیدالمابدین زمان خود علی‌بن‌الحسین سپس باقر 
محدین علی ای جابر محققاً اورا درك کنی چون اورا درك کردی ازقول من باو سلام برسان سپس 
امام صادق جعفر بن محمد سپس کاظمءوسی‌بن جعفر سپسرضاعلی‌بن موسی سپس تقی محمد بن على سپس 
نقی‌علی بن محمد سپس ز کیحسن بن‌علی سپس پسرش فائم بالحق مهدی امث من آنکه زمین‌دایر از 
عدل وداد کند چنانجه پراز ظلم وجور شده است,آ ان ای جابر خلیفه‌های منئد و اوصیاء و اولاد د 
عترت من‌هر کس آنهارا اطاعت کند مرااطاعت کرده‌وهر کس آ نہارامعصی ت کند مر امه‌صینکرده وهر کس 
منکر آ نان یایکی از ايشان گردد ر امنگر شده.بدانپا خدای‌عزوجل زمین‌را نگهداختهنا برزمین‌یفند 
مگر باذنش وبآنپازمین رانگهداشته که امل خودراتارزانه 

۰۰ رسولغدا فرمود امامان بعد از من دو ازده کسند اولشان علی‌ین ابیطالب است و آخرشان 
قاتم آنمان خلقاء و اوصیاه مند و حجج خدا بر امتم بعد از من مقر بآنپا مومن است و منکسر 
آن‌ها کافر 














(eve) 

حدئنا علي بن احمد بن عبدالةُ بن احمدین ابي عبدانه البرقي عنایبعن‌جده| حمدین 
ابیعبداقعن‌اییه عد بن‌خالد عن غلبن دادو عن ین الجارود العبدى عن الاصبخ بن تیاب 

خرج عليناامير .المؤمنينعلي ينأ يبعالب ا ذان يوم ديدم في يدانه الحسن ا وهوبةرل خر جعلينا 
رسولالة اتل زات‌بوموبدکفيبدرهکذاوهویقول‌خبرالغابعدی وسيدەم اخىهذا واا کل 
مسلم د مولی ( امیر خ ل ) کل مؤمن بعد دفاتي الا و انی آتول ان خبر الخلق ب‌دی و سیدهم 
اب هذا و هو امام کل مؤمن و مولی کل مؤمن بعد دفاني الا و انه سیظام بمدی کما ظلمت 
بعد دسول اله 808۶ د خير الخلق و سيدهم بعد الحسن ابني اخوه الحنین المظلوم بعد اخيه 
المقتول في ارض كربلا أما انه د اصحابه من سادة الشهداء بوم القيمة و من بعد ااحسين تسعة 
من صلبه خلفاء اله في ارده و حججه علی عباده و امناژهعلی وحيه و المة المسلمين و قادة 


المؤمنين د سارة المتقين و تاسعهم القائم الذى یملاء اله به الارش نورا بعد ظلمتها و عدلا بعد 
جورها د علما بعد جهأما و الذى بعث عدا اخى بالنبوة و اختصنى بالامامة لقدنزل بذلكالوحى 
من ال ماء علی لسان دوح الامين جبرئیل و لقد سثل رسول اله اة د انا عنده‌عن الائمة بعده 
فقال للسائل و السمآء ذات البروج ان عددهم بعدد الیروج و رب اللیالی د الایام و الشوور ان 
عدنهم کمدة الور فقالالسادل فمن هم با سول ال ؟ فوضع رسولانقت بده علي رأمی 
فقال او لبم مناد آخرهم المپدی من د الاهم ققد و الاني د من عاداهم فد عاداني ۳ هن احم _ 
۰ اصبغ‌ین نباته گوید بك رور امیر السومتین کاس راگرته بود ومارا بیرون برد و فرمود 

یك روز رسولعدا (س) دست مرا دردس ت گرفت همچنین وفر مود بهترین خلق بعد از من و سید آنان 
برادرم همین است» او امام هرمسلمان ومولای هرمؤمن است بعد ازوفاتم» هلامن هم مبگویم بعد اژ 
من بہتر بن خلق وسید آنہا این بسر منست اوامام هرمون ومولای هرمؤمندت بعد ازژوفاتم واو بعد 

از من مظلوم باشد چنانچه بمن‌بمد از رسولخدا ستم شد و بم‌ترین خلق وسید آنها بعد ازحسن‌بسرم 
برادر اوحدین استکه بعد از برادرش مظلوم است ودرزمین کر بلاه مقتول است آگاه باشید که اوو 
کسانیکه با ا شهید شوند روزقیامت سادات شهداء باشند و بعد از حسین نه کس از بشت او خلفای 
ند گا نش‌و امنای او بند بروحیش و امامان‌مسلمانانندو پیشوایهومنان 
بان ونان همان قائمی استکه خدا زمین‌دا بوسیله او نورانی کند پس از آنکه تاريك 
بوده و بر ازعدل کند پس‌از 7نکه جور کنیدهو براژدانش کنه بعد از جهل‌ونادانی بحق آنکه بر اددع 
محیدرا بنبوت‌فرستاد ومرا عمو یامامت ساخت هر آینه بپسیت مضون از آسان وحی نازل شده 
بز بان روح‌الامین جبر بل بتعقیق سئوال شد از رسولخدا اژ امامان سداز او ومن هم خدمت اوبودم 
بسئوال کننده فرمود سم بآسمان ذات‌الروح که عددشان بعد دبروج است سوگند پرودد اد شبها 
و روزها وماهپا که عندشان عدد ماهپا است سائل عرضکرد با رسول‌اي کپانند» دسولهدا ( س ) 
دستشر| برسرمن گذاشت وفرمود اولشان انت و آخرشان مپدی است هر کس دوستشان دارد مرا 
دوست داشته وهر کس دشمنشان دارد مرا دشمن داشته» هر لس]نبارا بخواهد مرا خواسته‌وهر کس 
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فقد احبلی د من ابتضهم فقد ابغضتي د من انکرهم فقد انکر نی وهن عرفهم ققد عرفي بم بحفظ 
الله دینه د بهم یعمر بلاده و بهم برذق عباده و بهم بثزل القطر هن السماء د بهم تخرج بر کات 
الارض هؤلاء اصفيائي و خلفاني و ائمة المسلمین و مولی المؤهنين 

د ڻنا این على ماجیلوبه (ره) قال حدننا علي بن ابراهیم عن ابيه عن علي بن معیدعن 
الحسين بن خالد عن علي بن موسی الرضا عن آبائه عليمم السام قال قال رسول اله 7ا هن 
احب ان بتمسك بدینی د بركب سفينة النجاة بعدى فليقتد بعلي بن ابیطالب و ليعاد عدوه زلیوال 
ولیه فانه وصبیو حلينتي على امتي في حبوتي د بعد و فاني و هو امام کل مسام و امیر کل 
مژمن بعدی قوله‌قوا یو امره امری و نهبه نیبی و تابعه تابعی و ناصرم‌ناصری و خاذله خاذلي ثم 
قال به من فارق عليا بعدى لم يرني د لم اده يوم القيمة د من خالف علباً حرم الل علبه الجنة و 
جمل مأواه النار د بئس المصير و من خذل علیا خذله اله يوم يعرض عليه و من نصر عليا نصره 
اله بوم يلقاء و لقنه حجتهعند المسائلة تم قال الحسن والحسين اما ما امتي بعد ایهماوسیدا 
شباب اهل الجنةد امپما سيدة تساه العالمین ‏ و ابوه‌ما سيد الوصيين و من ولد الحسين تسعة 
ائمة تاسعیمالقائم من ولدى طاعتهم طاغتی و مسيتوم معصيتىإلى له اشكوا المنکرین لفضلهم 
پدانها کینه ورزد بامن کینه ورژیده» هر که آنهارا منکر شود مرا منکرشده وه رکه آنبارابشناسد 
هراشناخته‌خدادبنشر ابا نپاحفظ گند و بوسیله آنها بلادش را آباد کند وبرای آنها ببندکانش روزی 
دهد و برای آنها باران در آسمان بارد و براآنها بر کات از زمین خارج شود آنان بر گزبدکان 
من وخلفای من والمه مسلما نان رمو لای مؤمنا نند 

۰۰ امام هشتم از بدرانش باز گ و کرده که رسولخدا فرمود هر کس دوست دارد که بدبن من 
تسك جود و کشتی نجات‌را بمد از من سوار شود باید بعلی بن ابیطالب اقتداه کند و باد 
دشمن اورا دشمن دارد و دوستشرا دوست دارد زیرا اووصی من و خلیفه بر امت من میباشد در 
زندکی من ویس از مردن من و اوامیر هر مسلساتی انت وامیر هرمومنی بعد از من گفتارش گفتار 


من است و دستورش دستور من است نهیش نهی منست وپیروش پرو منست و ناصرش ناصر منست 
و وا گذارش وا گذار منت . 

سپس فرمود هر کس از علی جدا شود بعد اژمن روزقيامت مرا نیند و اورا نبیئم و هر کس 
باعلی مخالفت کند خدا بپشت را بر او حرام کند و دوزخ را جای او نماید و بد منز لگامي باشد هر- 
کس علیرا وا گذارد خدا در روزعرض حساب اورا واگذارد: هر کس علی‌را یاریکند خداروژقيامت 
اورا باریکند وصحبت خودرا درموقع سئوال وجواب باو تلقین نماید 

سپس فرمود حسن‌وحسین دوامام امت باشند بعه از پدرخود ودوسید حوائان آهل بهُتنده‌ادرشان 
خوانون ژ نان بپشت است ویدرشان آقای اوصیاء و از فرز ندان‌حین نه امام‌باشد که نهمین آنها فائم 
اولاد منست طاعت آنان طاعت منست ومعصبت آنان معصیت من بخدا شکایت میکنم از منکرین فضل 
آنپا و ضایع کنندگان حرمت آنها بعد از من وخدا بس استکه ولی وناصرعترتم وائمه امتم باشدو 
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و المضیعین لحرمتهم بعدی و کفی باتولیا و نامرا لعترتی و المة امتي و منتقعأً من الجاحدین 
لحقیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 

حدئنا احمدین زیادین جعفر قال حدثنا علي بن ابراهیم بن هاشم عنابيهعن علي بن هميد 
عن الحسين بن خالد عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا ج عن ابيه عن ابائه 
علییم السلام قال قال رسول اله ت اناسید هن خلق اله عزوجل و انا خير من جبرئیل و 
ميكائبل و اسرافيل و حملة العرش و جميع ملائكة الله المقربين و انيياء المرسلين د انا صاحب 
الشفاعة دالحوض الشريف و انا و على ابواهذه الامة من عرفا فقد عرف اله عزوجل ومن انکرنا 
فقد انكرال عزوجل و من على سبطا امتى و سيداشباب اهل الجنة الحسن والحسین ومن ولد 
الحسین تسعة ائمة طاعتېم طاعتی و معصيتهم معصیتی تاسعهم قائموم و مودییم 

حدثنا دب ابراهیم بن اسحق رضا فال آخبرنا بن احمدین الهمداني قال حدننی غل 
بن هشام قال حدننا على بن الحسن (الحسین خ ل ) السایح قل سمعت الحسن بن علی‌السكري 
قان حدني ابي عن اببه عن جده علیهم السلام قال قال رسول اله باش لعلی بن ابيطالب 
ها با علي لا بحبك الا ممن طابت ولادته ولا ببفك الا هن خبت دلادنه دلا بواليك الا مؤمن 
ولا بماديك الا كافر فقام الیه عبدالله بن مسعود فقال یا دسول اله قد عرفنا علامة خییث الولادة 
والکافرفي حيوتك ببفش على و عداوته فما علامة خبيث الولادة والکافر بمدك اذا اظهر الاسلام 
باسانه د اخفی مکنون سربرته ۲ فقال ا بابن مسه‌ود علی بن ابیطالب امامکم بعدی وخليفتي 
ازمتکر ین حق آنها اتقام کشد وسیملمالدین‌ظلموا ای متتلب 
»امامهشتم اژ پددانش ازفول پیشبر روایتکرده استکه فرمود من سید هر آنکم که خدای 
عزوجل آفریده است ومن بهتر از چپرئیل ومیکائیل و اسرافیل وحمله عرش وهمه ملانکه مقر بین و 
انبپاء مرسلینم من صاحب شفاعة وحوض شریفم ومن وعلی دویدر این امت هستیم» هر کس ما دا 
بشناسد خدای عزوجل را شناخته وهر کس مارا منکر باشدخدای عزوجل‌را عنکر است؛ ازعلی‌علیه- 
السلام استب دوسبط این امت و دوسید جوانان اهل بپشت حسن وحسین و از اولاد سین نه کسن دکه 
طاعتشان طاعت من است وخلاف باآنها خلاف‌با منست تهم آنان قائم ایشان‌است ومهدی ایشان» 

۰امام حمن عمکری (ع ) فرمود در «عدیثی که از پدرانش‌روایت کرده که رسولغدا (س ) 

بعلی بن ابیطالب فرمود ای‌علی تورا دوست ندارد مگر مؤمنی که حلال زادة باشد و دشمن ندارد 


مگر ناباك زاده» ولایت تورا نبذبرد و مگر ممن و با تو دشمنی نکند مگ ر کافر» عبدالاین مسمود 
خد ۳ 














حفرت رفت وعرضکرد ما نشانه[ خبث ولادت و کفر را در زهان حیات تو 






شناختیم و باعدادت او بقرمائید نشانه اب 
میکند و باطن خودرا بنهان مبدا د چیسته فرفر ت ایرد طیینایطالب جد از من امام نا 
است وغلیفه من است برشما وچون‌بگذرد فرزندم حسن بعد از او امام شما است وخلیفه من است بر 
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علیکم فازا مضي فابني الحسن امامکم و خليفتي علیکم فاذا مضی الحسن فابنی الحسین لمامکم 
بعده د خلیفت‌علیکم تم تسعة من ولد الحسین واحداً بعد داحد ائمتکم دخلفائی علیکمتاسعيم 
قالمیم قائم امتي بعلاً الارش قسطاء عدلا کما ملأت جورا و ظلما لا بحیهم الا من طابت ولادته 
ولا یتشم الا من خثت دلادته ولا بولهم الا مزمن ولا بسادیيم الا کافر و من انکر و احدا 
عنوم فقدانکر نی‌هن ا:کرنی‌فقدانکر ال عزدجل ومن‌جددراحدامنیمققدحجدني ومن‌جحدنی‌فقد 
جحداله عزوجل لان طاعتهم طاعتی و طاعتی طاعة اله د معصيتيم معصيتي ومعيتي معصیةاً 
عزوجل یابن مسعود اياك ان تجد في نفساك حرجا مما اقضی فتکفر بعزة ری و ما انا متکلف 
ولا ناطق عن الهوي فى على والائمة من دلده ثم قال لو هو رافع بدیه الى السماء اللهم 
وال من والی خلفانی د ائمة امتی بعدی و عاد من عاداهم و انسر من نصرهم و اغذل من‌خذليم 
ولا تخل الارض من قائم هنهم بحجتك ظااهرا د خافی مغمور لتلا ببطل دینك و حجنكوبرهانك 
د بیناتك نم قال چ4 پابن مسمود قدجمعت لکم فی مقامی هذا ما ان فارقتموه هلکتم و ان 
تمسکتم به نجوتم ولسلاعلی من انبع اهدي . 

حدلنا اي دما قال حدئتا سعدن عبدالنه قال حدنا یمقوب بن بزید عن حماد بن عیسی 
عن عبدالة بن هکان عن ابان بن تغل ع الیم بن قیس الهلالی عن سلمان الفارسی (ره) قال 
دخلت على النبي 8# فاذاالحسین بنعلي علی‌فخنه و هو بقبل عینبه و یلم فاه و بقول انت 
شا وچون بکدرد پسرم حسین بد اذاو آمام شم اسك وخلیفه مت برشما 

سپس نه تن از اولاد حسین بکی‌بس ازدیگری امامان شمایند وغلیف‌های‌منند. برشمانهم ی آنجا 
فالم آنها است وقائم امت من است زمین‌را بر ازعدل وداد کند چنانچه براز جور وستم شده است 
دوست ندارد آنهارا مگر حلال ژاده ودشمن ندارد آتهارا مگر ناباك ژاده بولابت آنها نباشدمگر 
موّمن و باآنها خصومت نکند مگ رکافر هر کس یکی از آنها دا انکار کند بتحقیق مرا انکار کرده و 
ھر که مرا انکار کند خدای عزوجل را !تکار کرده‌هر کس بکی از آنهادارد گند مرا رد کرده‌وهر کس 
مرارد کند خداد! رد کرده ژ براطاعت آنهاطا ت و طاعت من طاعت خداست و معصیت آنها 
معصیت منست و معصیتمن معصیت‌خدای عزوجل‌است ای‌بسر مسعود بیرهیز از اينکه در دل خود [حرجی 
بابی‌اژ آنچه من حکم کنم که بعزت برورد گارم کافر‌شویمن نه بود بستهام ونه بهوای نفس‌سن 
کنتهاء درباره على و امامان از فرژ نداش سپس در حالیکه‌دست بآسمان بالاداشت فرمود خدایادوست 
دارهر کس خلفای مرا و ائبه امت مر! دوست دارد که بعد از منند و دشمن‌داردشنشان را پاریکن 
پاریکننده آنها راو گذار کسبکه آنهارا واگذارد وزمین‌را خالی اژحجت فالسی از آنجا مفرما که 
اهر باشه با پنهان وستور باشد تا دين تو وحجت تو وبرهان تو و بیثات تو باطل نگردد سپس 
فرمود ای‌بن‌مسمود بتحقبق‌من دراین ga‏ گنه اج اگر از آن مفارقت کنید هلاك 
شوید واگر بآن تسك جوئید تجات یایید والسلام علی‌من‌|بح‌الهدی 

۰ سلمان فارسی گوید حضور پیشیبر شرفیاب شدم بناگاه حسین‌بن‌علی در دامنش بود و دو 





















۳۳ 
سید ابن سید انت امام ابن امام اخو امام ابو الائمة انت حجة أبن حجة و ابو حجج 
سعة من صلبك تاسعهم قائمهم 
حدثنا ین الحسن بن احمدین الوليد رضا قال حدتنا تین الحسن الصفار عن بعقوب 
بن يزيد عن حمادین عيسي عن عمرین اذينة عن ابان بن ابي عياش عن‌ابراهيم بن عمر اليماني عن 
سلیم بن قيس الهلاي قال سمعت سلمان الفارسي‌دضا بقول کنت جالسا بین :دی دسول ات 8 
في‌مرخته الذي قبض فیها فدخات فاطمة ليهلا فلما رات ما باییها من الضعف بکت حتی جرت 
دموعها علی خدیها فقال لہا رسولان لته ما ببكيك یا فاطمة قالت یا وسول ال آخدي علي 
نفسی و ولدی الضيعة بعدك فاغرورقت عینا دسولالة َو بالبكا تم قال يا فاطمة اما علمت انا 
اهل بيت اختارالةُ لنا الاخرة على الدنا و انه حت الفناء على جمیع خلقه و ان اله تبارك وتعالی 
املع الى الارض اطلاعة فاختارني من خلقه د جملني نبا ثم اطلعاطلاءة نانبة فاختارمامازوجك 
د ادحي الی ان ازوجك اباه و اتخذ ولبا د وزیرا د اناجعله خليفتي في |ٍمتي فابوك خير انییاء 
اله د رسله و پیلک خير الاومپآء و انت اول من بلحق بي من اهلي نم اطلع الى الارض اطلاعة 
نالئة فاختارك و ولديكفانت سيدة نساء الجنة و ابناك حسن و حسين سیداشباب اهل الجنتو 
انا (و ابناه بعلكت خ ل) و بعلك و اوصيائي الى يوم القيمة کلهم هادون ممدبون ادل الارمیاء 
بعدي اخی علي ثم حسن ثم حسين ثم تسعة من ولد الحسين في ددجتی و لبس م ي الجنة درجة 
اقرب لیا ہں درجتی و ددجة ای اما تین ما : ببنة ان من کرامة ا اكان زوجک ع 




















سید ودهانش را میسکید ومیفرمود تومیفه و امام پسر امامی و برادر امامی و پدر 
نہ حجت که از پشت تو باشند و نہمی آنها انم باد 
سلمان فارس گوید من در دو هگا برش موت رسو لعدا(ص) که دد آن وفات کرد خدمت آن 
حضرت نشسته بودم که فاطمه زهرا (ع) وارد شد» چون‌ضف اورا دید گریست تا اشکش بر گونه‌اش 
روان شد رسولغدا باو فرمود فاطه برای چه گریه میکنی » عرشکردیارسولالبرخود یت 
بعد از شما نگرانم دوچشم رسولغدا غرق اشك شد وفرمود ای فاطمه مگر نمیدانیکه ما اهل 
هستی مکه خدا بر اما آخر ید1 بر دنیا بر گزیده است و دنیا بز همه کس بطود حتم 
خدای‌تبارك وتعالی نظری بزمین انداخت و |ژهمه خلقش مرا اتخا کرد دو باره نظری 
نورا انتغاب کرد بن‌وح یکرد که تورا باو تزویج کنم و اورا ولی ووزیر خود سازمد 
در امتم خلیفه گردانم» پدرت بهترین پیفمبران ورسولان او است وشوهرت بهتر بن اوصیاء است وتو 
اول کسی باشیکه از خاندانم بسن ملعق شوی» سبس‌بارسوم نظری‌بزمین انداخت 4 توراوفرژ ندانت 
تخاب کرد.تو سیده ژ نان بپشتی ودویسرت حسن وسین دوسید جوانان بهشتند وس‌دشوهرتد 
اوصیاء من تا روز قیامت همه دهبر ورهياب‌هستيم اول اوصیاه بس ازمن براددم على است سبس‌حسن 
تن از اولاد حسین هم‌درجه من دد بهشت‌درجه‌ای نزدیکتر بخدا از درجه‌براددم 





چشمش را م 


























وسپس حبین سپس 





۳۷۸ 
امتی د خير اهل بتي و اقدمپم سلما د اعظمهم حلما و اکثرهم علما فاستبشرت فاطمة هل و 
فرحت بما قال لها رسول اله :88# ثم قال يا بنية ان لبعلك مناقب ایمانه باله و رسوله قبل کل 
احد فلمبسبقه الى ذلك احد من امتي د علمه بکتاب اله عزوجل و سنتي فليس احد من امتي 
بعلم جمیم‌علمی غیر علی للم و ان ال جل و عز علمنی تما امه غبری و عام علانکنه و رسله 
علما فکاما علمه ملاتکته درسله فان عله ( اعلم به خ لد اد امرني الله ان اعلمه ااه تفعلت فليس 
احد من امتي بعلم جمیع علمي د فیمی د حکمتی غیره و انك یا 
د حسين وهما سبطا امتي‌وامره‌بالمعروف دنهیهعن المنکر فان اله جل وعزاناه الحكمة و فصل 
الخطاب يابنيةانا هل یت‌اعطانا الله عزوجل ست خصال لم یعیا احداً من الاولن كان تبلکم 
دام بعطما احدا من الاخرین غيرنا نينا سيد انیم والعرسلین و هوآبوك و ومینا سید الاوسیاه 
و هو بعلك د شهیدنا سید الشہداء و هو حمزة بن ع,دال‌طلب د هو عم‌اييك قالات با دسول اله 
هو سید الشهداء الذین قتلوا معه ؟ قال لابل سيد الشهداه الاولین والاخرین ما خلاه الانبیه و 
الاوصیاء د جعفربن اب طالب ذدالجناحين الطیار ذ ني الجنة مع الملانكة و ابناك حسن و حمین 
سبط امتي «سیدا شباباهلالجنة هنا والذی نفسی بیدهمپدیهذالمتالنی ‏ یلا الارش تسما و 





زوجتهو ابناه سبعلای حسن 
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نیست» دختر جا نم نمیدا نیکه کر امت‌خدا برای تو نستکه تورا بتر بن ام 


تر ځا دا نم بقد یم تربنمسلمان 
و حلیمتر ین ودانش‌ندتر ین آنان بشوهر داده فاطلمه (ع) شاد شد و بدانچه رسولخدا (س) باو فر مود 
خرسند گردید 

سپس فرمود دختر جائم شوهرت منقبتہا دارد 

۱ - ایمانش بغدا و دسولش بیش از هر کس است احدی از امتم در این باره بر اوییشی 
نگرفته است 

۲- عام او بکتاب خدای وعزوجل وسنت من کسی درامتم نیستکه هبه دانش مرا بداند جر 
علی علبهالسلام و خدای عزوجل پاودانش آموخته که‌جز من نداند و بملانکه‌ورسولانش علمی آموخته 
2 آنرا میدانم هرچه را ببلانکه و دسولانش آموخته من آنرا میدانم و بمن دستور داده باو 
بیاموزم وعملکردم + در امت کسی نیستکه همه‌عامو نیم‌وحکمت‌مر|بداندجزاو وتوای‌دختررجان زن‌اوتی 
ومادر دوسبطم حن وسین و آنان دوسبط امتم‌باشند 

۳- او امر بسعروف ونهی از منکر کند زیرا خدای جل وعز باو حکمت داده و فصل خطاب 
داده دختر جانم ما خاندانی هستیم که خدای عزوجل‌بباخش خصلت عطاکرده که بکسی از آنانکه 
پیش از شا بود نداده بآبند گان هم ندهد جز بماپیشمبرما سید انیا و مرسلین است و او پدر تواست 
وصی عاسید اوصیاه است و آن شوهر تو است» شهیدماسبد شهداء است و آن حيزة بن عبدالمطلب عم 
پدر تو است» عرضکرد يا رسول‌افه او سید شېدائی استکه بااو کشته شدند ؟ فرمود له سید شهداء 
او لین و آخرین است جزانبیاه داوصیا " وجعفر بن ایطااب ذوالجناحین طیار در بپشت باملانکه و دو 
فرز ندت حسن‌وحسین دوسید جوانان اهل بهشت از ماست بعق آنکه جانم بدست اواست مهدی این 
امي آنکه زمین را پر از عدل وداد کند چنانچه پراز جوروظلم شده است عرضکرد کداميك اینها 














)۳۷۹( 

عدلا کما ملشت جودا و ظلما قالت و أى هؤلاء الذين سمیتوم اذل قل تاو دی اد امتی‌و 
حمزة و جعفر افضل اهل بيتي بعد على و بعدكت و بعد انی و سبطی‌حسن وحسین وبعدالاوصیاء 
من دلدابني هذا د اشار إلى الحسين هنيم المهدی انا أهل بيت اختارالة لنأ الاخرة على الدنبا 
تم نظر رسولاللُ وتو |لیبا د إلى بعلا د إلى بتيما فقال یا سلمان اشودانه آني سلم امن‌سالميم 
د حرب لمن حاربیمآما انم في الجنة معی تمقبلعلی‌علي # فقالیااخي‌انت‌ستبقیبعدی‌وستلقی 
من قريش شدة و من تظاهرهم عليك و ظلمهم لك فان وجدت علیهم اعوانا فجاهدهم وقاتل من 
خالنك بمن وافقك د ان لم تجد أعوانا فاصبرو کف يدك ولا تلق بيا إلى التمللكة فانك منی 
هرون من موسی د لك بهرون اسوة حسنة إذا أستطعقه قومه و كاروا بقتلونه فاصبر لظام 
قربش و تظاهرهم عليك فانك بمتزلة هردن و من تبعه وهم بمنزلة العجل و من تبعه يا على ان 
الل تبارك و تعالى قد قضي الفرقة: الاختلاف على هذه الامة فلو شاءاله لجمعیم على الهدک حتى 
لايختلف نان من هذه الامة ولا بتنازع في شىء من امره ولا بجحد المقطول لذى الفضل فثله 
ولو شاه لعجل النقمة د كان منه النغبير حتى يكذب الظالم د يعلم الحق ابن مصيره د لكنه جل 
الدنبا دار الاءمال و جمل الاخرة دار القرار ليجزى الذين اساؤا بما عملوا و يجزى الذين 
احسنوا بالحمتی فقال علي 168 الحمدثه شکرا علي نعماته د صبرا علی‌بلائه 

که نام بردی افضلند ؟ فرمود على مد ازمن افضل امت است وحمزه وجمفر افضل اهل بيت منند بعد 
از على و بعد از دو بسرم و دوسبطم حسن‌وحسین وبعد اژاوصیاه از فرژ ندان ابن یسرم و بحسین‌اشاره 
کرد که مہدی از آنها است, ما خانواده‌ای هستیم که خدا آخرت دا برای ما بردنیا اختبار کرده‌است 
سپس رسواخدا نطری باو وشوهرش و دوپسرش کرد وفرمود ای سلمان‌خدا گواهمتکه من‌ساز گارم 
با هر کس ساز کارشان باشد و درجنگم باهر که درجنك آنها باشد اما آنها در بپشت با منند سپس 
رو بعل ی (ع)کردوفره‌ود بر ادر تو بعد ازمن میداتیو از قر یش سختی‌میبینی بر علیه تو بهم دست‌دهندو بر تو 
ستم کنه گر باراني یافتیباآ نپا اجهاد کنو با کىكموافقین‌خودبا مخالفین بجنك واگر یاور نداشتی 
صبر کن د دست تگپداو و خود را درملا کت مینداز چون تو نسبت بمن چون هرونی نبت بموسی و 
تو بنیکی از هرون پیروی‌کنی که قومش اورا ضیف شمردند ومیخواستند اورا بکشند برای سنم 
قربش وهمدستی آنا برعلیه توصبو کن تو بئزله‌هرونی وکسانیکه اورا بیروی کردند و آنپابمنزله 
کوساله‌اند و تا بعینش» ایملی خدای تبارك و تعالی بتفرقه و اختلاف فضأوت کر ده‌واگر 
میخواست آ نها را برهدایت متحد میکرد تا دو تن امت اختلاف نداشته باشند ودر کار اونزاع 
نکنند ومفضول منکر فضل فاضل نشود و اگرخدا میخواست‌زود عذاب میفرستاد ووضح‌دا تبیرمیداد 
تا منسکار تکذیب شود وحق درمصیر خود افند ولی دنیارا دارالاعمال ساخته و آخرت‌را دارالقرار 
تا آنانکه ب هکردند کیفر کارخود بینند وآنانکهنیکی کردند پاداش خوب یابند علیعلیه الام فر مود 
شکراً على تعمانه وعیرا علی‌بلانه 




















این امت 











(e۸) 

حدثنا ابوالحسن احمدین تابی الدولاني بمدينة السلام قال حدتنا غين الغضل النحوي 

قال حدتنا غلبن علي بن عبد الصمد الكوفي قال حدانا علي بن عاصم عن الامام عبن علي بن 
موسی عن اه علي بن عوسی عن اببه موسی بن جعقر عن اببه جعفرین غل عن اييه تن علىعن 
یه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليم السلام قال دخات علي رسوانه تقو وعنده 
ابي بن کمپ ققال رسول ال تل مرحبا بك يا أبا عبدالة يا زين السه‌وات والارش فقالله اي 
و کیف یکون يا رسولاله زين السموات والارض أحدغرك؛ فقاللهيا أبي والذى بعثني بالحق نيبا 
إن الحسينين علیفي‌الماءاکبر منه في الارض فانهکتوب عنبمین‌العر ی 
وأمام غير وهن و عز وفغر د بحر علم ( ذفر خ‌ل) فلم لاإبكون كذلك د ان الله زنل 
ركب في صلبه نطفة طببة مباركة زكية خافت من قبل ان بكون مخلوق في الادحام أو يجري 
ماء في الاصلاب اد یکون لیل و نهار دلقد لقن دعوات ما يدعوبهن مخلوق إلا حشرهاله عزوجل 
مهه و کان شنیمه في آخرته و فرج اله عنه کربه و آشي بها دنه و 1 
قواه على عدوه دلمیبتك سره فقال ابيو ما هذه الدعوات بارسول‌انهقال تقول |ٍذافرغت‌من‌صلوانك 
و انت قاعدة اللهم انى اسئلك بملکك « بکلماتث خل» و معاقدعز لد(عرشك‌خل) وسکان 
سمو ائك و ارضك و انبيائك و رسلك ان تستجیب‌لی فقد رهتنی من امری عمراً فاستلك 
ان تصلی على محمد و آل محمد و آن تجمل لی من امری یسر فان له عزوجل بسبل 
امرك و بشرح لك صدرك د بلنك شهادة ان لا !اعد خروج سك قال له ابي بارسول 














حسین بن علیه السلام گوید خدمت رسو لخدا (ص)رسیدم ناین کنب شرنياب حضورش بود + 
رسولخدا (ص) بین فرمود مرحبأبك ای ابوعبداف ای ذبن‌السوات والارض» ابی‌عرض کرد چگونه 
بارسول‌اله جز تو دیگری زین‌الموات‌والارش است ؛ فرمود ای ابی‌سو گند بآنکه مرا بثبوت بث 
کرده براستی حسین‌بن لی در آسمان بزرکتر است از او درزمین:زیرا دریسین عرش نوشته شده‌است 
چراغ هدایت وکشتینجات امام بی شکستوستی؛ عزت وفخر وبحر علم چرا باشد و براستی 
خدای عزوجل در بشت اويك نطفه پا کیزه‌مپار که ز کیه گداشته استکه پیش از آنکه خلفی درارحام 
با نطفه‌ای در اصلاب باشد ياشب وروژی بدید گردد آن‌ر آفریده است و باو دعائی تلقبن شده‌است 
که هیچ مخلوقی بدان دعا نکند مگ آنکه خدای عزوجل اورا باوی معشور کند و شفیم آغرت او 
باشد و گر فتاری اورا برطرف ساژد وقرضش‌را بدان ادا کند وکارش دا آسان کند وراهدر | دوشن 
اید و او بردشنش لبرو‌ن دکند و آبرویشرا نبرده | بی گفت یا رسول‌ال این دعا کداست؛ 
فرمود در تعقیب نماژها میخوانی: 

اللوم انى اسألك بملككاو مماقد عردك‌وسکان سواتك وا ئك ورسلك ان تستجیب لى فقد 
رهقنی من‌امری عسراً فاسألك ان تصلی على محمد و آل‌محمد ان تجعل لی‌عن امری بسراً 

بر استبکه خدایعزوجل کارت را آسان گند و سینه‌آترا' بگشایسد وشهادت انلا لالاایه رادر 
هنگام جان دادن بتو تلقین کند اي با تعضرت عرضکرد بارسو لاله این نطفه که درصلب حبیبم‌حین 





























(fa) 

اله فما هذه النملقهالتى في صلب حيبي الحسين‌قال مثل هذه اللطفة كمثلالةهروهى نطفةنبين دییان 

ییکون‌من‌انبمه رشیدا و من ضل عنه هویا قال فما اسمه و ما دعاژه - 
قال اسمه على ودعاق : با دایم یا دیموم یا حی یا قیوم یا کاشف الم و یافارجالهم 
وبا باعث الرسل ریاصادقالوعد من دعا بهذا الدعاء حشره اله عزدجل هع علي بن الحسين و 
کان قانده إلی الجنة قال له ای با رسول اله فل له من خلف ادوصی؛ قال نم له موادیث 
السموات والارش قال فما معني مواریت السموات والارض بارسول أله قال القضاه رسک 
بالدیانه د تاوبل‌الاحکام ( الاحلام ج ل ) + بیان‌مایکون‌قالفمااسمه قالاسمه عل فان الماهكة 
لستانس به في السموات د بقول في دعانه اللهم ان كان لى عندك رضوان وود فاغذر ای و 
لمن تبعنی من اخوانی او شیعتی وطیب ما فی صابی یاارحم‌الراحهین فرکب الله في صلبه 
نطفة مباركة زكية فاخبرني جبرئبل ا ان اله عزوجل طيب هته النطفة و سماها عنده 











جعفر او جءله هادیا مودیا و راضیا مرضیا یدوا ربه فقول في دعائه یادیان غیرهنؤ ان‌باار حم 
الراحمین اجعل لشیعتی من النار وقاء و لهم عندك رضاء فاغفر ذنو بهم دیسر امور همو 

اقض دیونهم دا-تر عوراتهم و اغذراهم ای النی بينك و بینهم یامن لایخاف‌الضیم 
ولاناخنه سنةولانوم اجمل لیم من کل هم وم فرجً من رعا بهذا الدعاء حشره اد 
تبارك و تعالی رکب علی هذه 











الوجه مع حضرة_جمفرین غه لإ إلى الجنة با اي و ان 
است چیست؟ فرمود مثل آن نطفه مثل‌ما هست و آن برای بیان ا است؛ ه رکس س اوداپیرو ی کند 
بت یافته وهر که از اوگمراه باشد سقرط کرده» عرضکرد نامش چیست و دعائش کدامست؟ 
فرمود نامش علی است و دفایش ایاست: بادائم یادیموم یاحیویاقبوم ویاکاشف‌القم وبافارچ الم د 
یا باعث ار سل یاصادن! لوعدهر کساین‌دعارا بو اندخد ای عزوجل بپدراهی‌علی بن‌الحدین (ع)اد دا بهشت 
رهبری کند؛ابی‌عرشکرد اهم ووصی دارد ۲ فرمود آری جانثینش مواریث آسان و زمیت 
دارد» عرضکرد یار سول اث مواریث آسمانها وژمین چست ؛ فرمود قضاوت بحق و حکم بدیانتو 
تأویل احکام و بیان آنچه میب چست ؛ فرمود نامش معمد استکه ملاتکه آسمان 
میگوید اللهم ان کان لى عندك رضوان و ود فاغفر لی ولمن تبعنی من 
تی وطیب ماقی صلبی با خدا درصلیش يك نطفه مبارك کی تز کیپ 
بمن خبرداده که خدای عزوجل این نطفه را باك کرده و اوراجمفر نامیده واوراهادی 
ومیدی وراشی و مرضی‌قرارداده بروردگارش را میخواند و دردعا غ 
پا ارحم‌الراحمین داجمل الثیعتی‌من‌النار و قاء وام عندك رضاء فاغفر دنو بهم و بسر 
دیونهم و عورانیم و اغفر لهم الکباترالتی بينك 
اجمل لیم ن کل‌هم وغم فرج 


هدا 


























بدان الفت دار ند و در دعاب 












هر کس ابن‌دعار! بخواند خدااورا باحشرت‌جفر بن‌محمدرو سفید و ازدبهشت گرداند ای ابید 


براستی خدا با این نطفه نطفه مبار که ز کیه طیبه دیکر نر کیب کرده رحبت براو فرستاده ونامشرا 





(far) 
النطفة نطفة زكية هبار كة طيبة انزل عليما الرحمة و سماها موسى و جمل اماما قال له اي يا‎ 
2 دسولاله کلم یتواصفون و یتناسلون و بتوارتون د یصف بعضېم بعضا قال وصفپ م لي جبر ئی‎ 
عن ربالعالمین جل‌جلالهفقالفیل لموسی من دعوة بدعو بها سوی رعاء آ باله قال نمم بقل فيوعانه‎ 
يا خالق الخلق وبا با.ط الرزق ويا فالق الحب و النویویا بارىء النسم ومحيى الهوتى‎ 
و مميت الاحیاء ويا دائم الثبات‌ومخرح النبات !قعل بى ماانتاهله. من‌دعاء بهذ االدعا‎ 
قضی اللهعزو ج لحو اجه و حشره بوم القيمة مع موسی بن جعفر و ان الل ركب في صابهنطفة‎ 
طيبة زكية مرضية و ماعا عندهءليا وكان اله عزدجل في خلقه‌رضيا في علمه و حکمه د جعله‎ 








حجته لشیعته بحتجون به يوم القيمة و له دعاه بدعو به اللهم اعطنی الهدی وثبتنی ‏ عليه 
و احشرنی عليه اهنآ آمن من لاخوفعليه ولاحزن ولاجرعانك اهل النةویو اهل المغثرة 
و ان اله عزوجل ركب في صلبه‌نطفة مباركة طببة ز كية مرضية و سماها عنده‌غدبن علي فبوشفیع 
شیمته د وارت علم جده له عامة بينة و حجةظاهرة إذا ولد بقول لا إله إل اله لد سول الات 
و بقول فی‌دعالهنيامی لاشبیه لهو لامشالا نت الله لاله الاانت ولا خالق‌الاانت تفنیالمخلوقین 
وتبقى انتحلمت عمن عصاك و فى المغفرة رضاك هن دعا بهذا الدعاءفان عبن علي شفيعه 
بوم الفيمة و ان الله تبارك د تعالی ركب في صلیه نطفة زكية باهرة طيبة طاهرة سماها عند‌علی 
موسی نهادواو را امام نموده؛ ابی عرضکردیارسول‌اٹ همه آنان هم وصف باشند و هم نسلو بهم‌ارث 
دهند و یکدبگررا معرفی کننده فرمود جپر تیل علیه‌البلام آنهارا برای من توصیف کرده از طرف 
پروردکار جہانیان جل‌جلاله .گنت آیا موسی هم دعائی دارد جز دعای پدرانش ۲ فرمود آری در 
دعایش ميو ید 
يا خالقااخلق و ياباسطالرزق و با فالق‌الحب و الثوى ويا بارىء التسم و محبی‌السرتی و 

ممیت الاحیاء بادائم‌الثبات وبخرج‌النبات افعل بی‌ما انت اهله 

م رکس این‌دعارا بغوانه خدای عزوجل حوائج اورا بر آورد وروزقیامت اورا باموسی بن‌ج‌فر 
معشور ساژد وخدا درصلب او نطفه طیبه ز کیه مرضبه‌ای تر کیب کرده و نزد خود اورا على نامبده 
و برای خدا پسندیده است در خلق و درعلم وحکمت و اورا حجت شیمبان ساخته که روز قیامت باو 
احتجاج کنند و دعاتی دارد که بآن دعا کند 

اللهم اعطنی البدیوثبتنی‌علیه و احشرتی عليه آمتٌامن‌منلاخوف عليه ولاحزن ولاجزع‌انك 
اهل التقویو اهلالسفترة. 

خدا درملیش نطفه مبارك وطیبی تر کیب کرده کهز کی است ومرضی و نامشرا محمدین علی 
گذاشته اوشیم شیمه خود و وارث علم جدخود است یك نشانهبدیدار وحجت آشکاردارد چون‌زالیده 
شود گوید لااله الا محمد رسول الله (ص) ودر دعای خود گوید 

پامن‌لاشببه لهولامثال انتاعه لااله الاانتولاخالق الاانت تفنی‌المعلوفین و تبقی انتحلمت 
عبن عصاك وفی الیقفرء راك 

هر کس ابن دعادا بخواند براستی روز قیامت محمدین؛علی شفیع او باشد و براستی خدای - 





(rar) 
بن ن فالبسها السکینه والوقار د او دعها العلوم و کلشیء مکنوم من لقیه و في صدره شي‎ 
انبائه و حذر من عدده د بقول في دعائه با نور النود یا برهان بامنیر یامبین‌یارب اکفنی‎ 
شر الشرورو آفات‌الدهور واستلث النجاة يوم ينفح في الصورمن دعا بهذ الدعاءکانيعلي بن‎ 
تل شنیعه و قایده إلى الجنة و ان اله تبادك و تعالی ركب في صلبه تطفة و سماها عندهالحسن‎ 
بن على فجعله نورا فى نلاه و خليفة في ارضه و عز الامتهو هادبا لشیعته و شفیسا لبم عند ربهمو‎ 





نقمة على من خالفه د حجة لمن والاء و برهانا لمن اتخذه اما ما بقول في دعائه يا عزیز العز 
فی عزه| با عزیز اعزنی ب‌زك و ایدنی بنصركو ابعد عنی همزات الشیاطین و ادفع 
غنی بدفعك دامنع عنی بمنعك واجعلنی من خیار خلنك یاو احدیا احدیافرد یاصید 
هن وعا بهذاالدعاه حشره اه عزوجل ممه و له تجاة من النار ولو وجبت عليه و انال عزوجل 
رکب في صلب الحسن نطفة مباركة زكية طيبة طاهرة مطهرة برضي بها کل عمن ممن اخد 
ان یناه في الولایة د یکفر با کل جاحد فہو امام تقی تقی ساد مرضی هاد مهدی اول العدلو 
آخره یصدن اله عزوجل و بصدقه اله في قوله بخرج من تبامة حتي تظهر الدلايل و العلامات و 
له بالطالقان کنوز لاذهب ولافضة إلا الخیول مطیمة و رجال مسومة یجمع الله عزوجل مسن 
اقاصی البلاد على عدو اهل بدر تتمابة و دنچ جلا معه محيفة مختومة فا عدد اصحابه 


تبارك وتعالی درصلب ار نطفه زکیه باهره ما رکه طیه طاهره ای تر کیب کرده و او دا علی‌بن 

معد نامیده اورا بسکینه و وقار ملبس کرده وعلوم وهرچیز مکتومی را با وسپرده هر کس او دا 
ملاقا ت کند و درداش چیزی باشد اورا آ گاه کند و ازدشنش درحذر باشد و در دعایش گوید 

بائورالئور یابرهان یا منیر با مپین یارب اکفنی شرالشرور و آفات‌النهورو اسألك‌النجات‌یوم 
نفخ فی‌الصور 

هر کس این دعا دا بخواند على بن محمد شفیع وقاند او ببهشت گردد وخدای تعالی در علبش 
نطفه‌ای تر کیب کرد و ناهشرا حن بن‌علی نهاد و اورا نور بلاد وغلیفه زمين خود و عزت امت و 
هادی شیمه وشفیم آنها درقيات‌ترد پرورد گارشان و نقت برمخالفان وحجت دوستان و برمان کسانی 
که‌اورا امامت شناسند ساخت دردعایش میگو بد 

يا عزیز العز فیعز يا عزیز اعزنی بعزتك وایدنی شصرك وابعدعنی همزات الشیاطین «ادفع 
عنی بدقەك وامنم عنی,سنمك واجملثی من غیار یاو احدیا احد یافردو یاصه 

هر کس این‌دعارا بغواند خدای عزوجلش با او محشور سازد و آن وسیله نجات او از آنش 
باشد و اگر چه مستحق آن باشد و براستی خداو ند عزوجل‌درصلب حن نطفه‌ای تر کیب کرده‌است 
مرارك ز کی طیبه طاهره ومطهر» وهرممنی که‌خداپیمان ولابت از او گرفته اوراب‌ند دو هرمنگری 
باو کافر باشد امامی است تقی و تقی غرم ومرضی وهادی ومپدی اول و آغر عدالت او خدای 
عزوجل را تصدیق دارد و خدا هم گنه اورا تسدیق از تپامه ظبور کن تا دلائل و علامات 
خودرا عبان کند و برای او درطالتان گنجهائی ذغیره استکه نهطلااست ونه نقره بلکه اسبانی‌تنومند 
و مرداني داغدار خدا از شپرهای دوردست بشماره اصحاب‌بدر سیصه وسیزده تن بدوراوجمع کند 





















(۳۸۴) 
باسمائهم و انسابهم و بلدانهم و منایعم د حلاهم د کناهم کرارون مجدون في طاعته ققال له 
اي د ما ولائله د علاماته با رسول‌اله ۲ قال لة علم اذاخان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من‌نفسه 
و انطقه اه تبارك وتعالیفناجاء(قتادامخل)العلم اخرج یا ولو اله فاقتل اعداء ال و له رایتانو 
علامتان د له سیف مغد فاذاحان‌وقت خروجه اقتلع ذلك السیف 
فناداء السيف أخرج با دی الله فلا بحل لك ان تمد عن اعدا فیخرج و بقتل اعداء الل حيث 
تقفیم د یقیم حددد ال و یحرکم بحکم له بخرج جبرئیل عن بدینه و میکائیل عن ساره و شعیب 
و صالح على مقدعته‌ف وف تذکرون ها اقول لکم و افوض امری إلى الة عزوجل واو بعد حین 
با اي طوبی لمن لقیه د طوی‌لمن‌احبه‌دعاوبیان‌قال به ينجییم اله من اللكة والاقراد به و 
برسولالة 88685 د بجميع الائمةيفتح لیم لجنة مثلهء في الارض كمثل المسك يسطع ريحه فلا 
بتغير ابدا و مثلیم في السماه کمثل الفمر المثیر الذى لايطفى نوره ابدا قال ابي بادسول 
اله كف بيان حال هؤلاء الانمة عن الله عزوجل قال الله‌تبارك و تعالی انزل علی اثني عشرخاتما 
د اانتی عشر صحرفة اسم کل امام علی خاتمه د صفته في صحیفته 
حدثنا ین علی ماجیلوبه قال خدثنی عمي عبن ابی القسم عن‌احمدبن |بىءبداللهالبرفى 
عن تبن علي القرشي عن ابن سنان عن المقضل بن عمر عن ابي حدزة الثمالي عن عل بن علي 
الباقر عن اببه علي بن الحسين عن انيه الحسين بن علي علیهم السلام قال دخات انا د اخي على 
باوی نام‌ای مپرزده باشد که در آن شماره اصحایش بنا ونب ومحل سکونت وشل وز بان وکنبه 
ثبت است» پیشرو ان درجنك و مجد دراطاعت‌باشند» ابی‌عرضکرد دلائل وعلامنش چیست بار سول اڈ 
فرمود علمی دار دکه چون وقت ظہورش شود خودش باز گردد و خدای تبارك وتعالی او دا بزبان 
آرد باو عرش کند.یاولی‌ان بیرون شو ودشنان خدارابکش‌واو دو برجم دارد ودو نشان وشمتیری 
در غلاف دارد که موقم ظهورش از جلد بیرون آید وغدای عزوجل اورا گوبا کند و باو دا کند 
ای ولی خدا بیرون آی دیگر روائیست از دشان خدا دست بداری خروح گند و دشمنان 
خدارا بکشد هرجا بیابد و حدود خدارا بر با ساژد وبحکم خدا حکم کند جبرتیل از طرف راستش 
روج کند ومیکانیل ازست چیش ویب وصالح جلودار او باشند وزود باشد که آنچه گویم یاد 
آربد وافوض‌امری الی‌ایه عروجل ولو بمدحین ای ابی خوشا بر کسیکه اورا ملاقات کند و خوشا بر 
کسیکه دوستش دارد وخوشا بر کسیکه باو عقیده دارد خدا از هلاکت نجاتش دهد اقراز باو و به 
دسولغدا و بجیع ائمه بهشت‌د! بر آنان بگشاید مثل[نها درزمین‌مثل مشك استکه بوبش براکنده 
شود وهر گز تفیم نیاپدومل آنان در آسان مثل ماه منیر است که هر گز خاموش و تیره نگردد. 
اب ی گفت_یارسول‌ان(ی) خدای عزوحل‌چگونه‌حال‌این ائمه‌رابیانکرده»رمودبراستی خدای تبارك 
وتعالی بر من دوازده مهرو دوازده ازل کرده ونام هر امامی برمپرو بر صحیقه اش میباشد 
صلی ان علیه و آ له 
۰ امام سوم گوبد من وبرادرم خدمت جدم رسولخدا (ص) دفتیم مرا بريك ژانو نشانید و 






غمدء د انطته اله عزوجل 























۳۸۵ 

جدی دسولانة #5 فاجلسني على فخذه e‏ اخي الحسین علي‌فخنه الاخری نم قبلنا ز 
قال بابي انتما من امامین الصالحین ( سبطین خ ل ) اختاد کما انه منی د من اییکما و امکسا 
تاسعوم قائمهم و کلکم في الفضل عندالُ سوآء 

حدئنا تبن موسی بن المتوکل قال‌حدني ین بحيي العطار «عبدالث بن جعفرالحمیری 
عن عبن الحمین بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن ابی الحارود عن ابي جعفر ‏ عن‌جابر 
بن عبداله الانصارى قال دخلت علي فاطمة لل و بين يديا لوح فيه اسماء الاوصیآء من ولدها 
فعدرتاننیعشر آ خرهم القائم تلانة منيم عل د اربعة منم على عليهم السام 

حدئا ‏ حمزة بن عل بن احمدبن جع ةربن عه بن زيدبن علي بن الحسين بن‌علي بن ابي طالب 
علبهالسلام في رجب سنة تسع و ثلثين دثلثمائه قال اخبرنا احمدین بن سعید قالاخبرني 
القسم بن بن حماد قال حدتنا غياث بن ابراهيم قال حدثنا الحسين بن زیدین علي‌عن جعفربن 
عد عن | بانه علیهم الدارم قال قال رسول اله ر ابشروا ثم ابشردانلث هرات انما هثل امتي 
کمشل غیت لابدری اوله خبر ام آخره انما مثل امتی كمثل حديقة اطمم هنبا فوج عاما 
نم اطم منمافوج عامالال آخرها فوجا ان ایکون اعرضها بحرا و اعمقها طولاد فرعا و 
اخسنماحبا و كيف تهلك امة انا ازلا و تي عشر منبمدی من السعداه و اولي الالباب والمسیح 
عیسی بن مریم آ خرهاولکن‌مولك بين ذلك( نعطجخ!)الورجليسوامني لست منم 

حدئنا ابي (ره) قال حدتناسعد بن عبداله من احمد بن غل بن عیسیعن لبن ابي عمير عن‌عمر 

بن اذبنة عن اٻان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الٻاالي قال سمعت عبدالة بن جمفر اللباريقول 

كنا عند معوبة انا والحسن والحسين عليوماالسلام و عیدانه بن عباس د عمر ن اي سلمة و اسامة 
شمادوامام شاپسته و دوسبط خدا شا 
تو نه امام انتخابکرده که نهمی آنان 


و اختسار من صلبك یا حسین تسعة ا 














برادرم دا بر زانوی دیگر ومادا بوسید و فرمود پدزم 
دا از من انتخا بکرده و از پدز ومادرتان؛ ای حسین از ب 
قائم آنها است وهه شما درفضیات نزد خدا برابر بد 

۰ جابرین بدا انصادی گویه خدمت فاطمه زهرا (عارتیدم درپیش او لوحی بود که نام 
اماماں از فرژ ندانش بر آن نقش بود من تا دو ازده‌شمردم که آخری آنها فائم بود سه محمد نام‌داشتند 
و چپادعلی علیہ اللام 

۰ رسولخدا سه بار قرمود مژده گیربد همانا امت من چون بارانند ندانند که آغازشان بهتر 
امشان» همانا امتم چون باغی باشند که فوجی امسال از آن اطعام شوند وفوجی سال دیگر 
شاید فوج دومی عریش تر وعمیقتر و پربارو برتروپرمحبت‌تر باشند وچگونه هلاك شوند امتی که 
من اولشان باشم و دوازده امام بعد ازمن از سعداء واوالالباب با عسی‌بن مریم آخرشان باشده در 
ابن میانه فتنه‌ای سخت باشد و ترشعی مفسده ومن‌از آنها نباشم 

۰۰ عبدانهین جعفر طیار_گوید من بهمراه سن وسین وعبداین عباس وعر بن ایی سلمه و 
اسامة بن زید تزد مساویه بودیمو کنتگونی میان خودش ومعاو یه ذ کر کرده استگذاو بمعاوبة بنا بی‌سفبان 











است با 

















(FAT) 
بن زید فذکر حدیثا جری بینه و بینه د انه قال لمعوية بن ابي سفیان قال سمعت رسول اه ټوو‎ 
بقول اني اولي بالمڙمنين من انقسېم ثم اخي علي اولی بالمزمنین من انفسهم فاذااستشید‎ 82 
فابني الحسن اولي بالء‌ژمنین من انفسیم ثم ابني الحسین اولي بالمژمنین من انفسهم فاذااستشهد‎ 
فابنه علی ادلی بالمؤمنین من انفسهم د ستدرکه با علي ثم ابله بن علي اولي بالمژمنین من‎ 
انفسهم و ستدرکه یا حسین ثم یکمله اني عشر اماما تضعة من دلد الحسین قال عداله نم‎ 
استشهدت الحسن دالحنین صلوات اله علییما د عبداللة بن عباس و عمربن ابي سلمة و اسامة بن‎ 
زید فشهدوالی عند معوبة قال سلیمان بن قبس وقد كنت سمعت ذلك من سلمان 3 ابي فر و‎ 
لمقداد و اسامةبن‌زيدفحدنوني نم سمموالك من سول از الاخبار‎ 
حدئنا ابوعلي احمد ( چ خ ل ) بن‌الحسن بن علي بن عبد ربه قال حدتنا ابوزید بن غل‎ 
بن یحبی بن خلف بن بزید المروزی بالری في شهر ديبع الاول سنة ستين و للثمائه قال حدتا‎ 
اسحق بن ابراهيم الحنظلي في سنة ثمان و ثلثين د ماتين المعردفباسحقبن داهوبه قال حسدنتي‎ 
بحیی بن یحبی قال حدتنا هشام بن خالد عن الشعبي عن المسروق قال بینانحن عند عبداله بن‎ 
مسعود امرض مصاحفتا علیه اذ قال لەفتی شاب هل عہد الیکم تیبکم تقو کم یکون من‌بعده‎ 
خليفة ؛ قال انك لحدث السن و ان هذا الشي. ما سألني احد قبلك نعم عمد الينا نينا ونه‎ 
یکون بعده انعر خليفة بعدو نقباء بني اسرائیل.‎ 
گفته است من از رسولخدا (ص)شنیدم که میفرمود من ازمزمنان برخودشان اولی هستم سپس براددم‎ 
علی اولی است بمنان اژخودشان وچون شید شرد بسرم حسن اولی است بسومنان از خودشان‎ 
سپس یسرم حسین اولی است بمومنان ازخودشان وچون شهید شود پسرش علی اولی است بىژمنان‎ 
از خودشان و ای‌غلی تو معققا اورا درك خواهی کرد سپس بسرش محمدین علی اولی است‎ 
از خودشان و ای حسین تو اورا محققاً درك میکنی سپس دوازده امام کامل شود که نه تن‎ 
نژاد حسین باشند: عبدا گوید سپس از حسن وحسین (ع) وعبداین عباس و عر بن اپی‌سلمه و‎ 
اسامة بن زید گواهی خواستم وترد معاویه برای من گواهی دادند» سلیمان بن قیس راوی اینحه‌یث‎ 
یدمن این حدبثراازسلمان وابوذر ومقداد واسامة بن ژید شنبدم‌وحدیث کردند کهآ نر از دسول-‎ 
خدا (س)‎ 
مسروق گوبد دراین ميانکه ما نزد عبدانین مسعود بودیم وقر آنهای خوددا با او مقایله‎ ۰ 
ميکردیم بناگاه بك جوانی باو گفت آیا پیشبر شما بشما سپرده استکه بعد از او چند خلیفه خواهد‎ 
تو جوان نورسی هستی و این چیزیستکه نا کنوان کی ازمن تپرسیده آری پیغمبر ما بما‎ 1 
سپرده استکه بعد ازاو دوازده خلیفه خواهد بود بشماره نقیبان بنی اسرالیل قیس‌بن‌عبید گوید ما‎ 
در يك حلقه‌ای تشته بودی که عبداله‌ین مسعود در آن بود یك اعرایی آمد و گفت کدام شماعبدا‎ 
هستید؛ عبدالله بن م‌مود گفت منم عبداث گفت آیا پیضیر شما بشما حدیث کرده استکه بد از او‎ 
چند خلینه باشد» کف ت آری دوازده‌تا شوه تقبا ء بی اراد‎ 























(fav) 

حدثنا احمد بن الحسن القطان قال خدتنا ابوعيدانة احمدین بن ابراهيم ينابي الرجال 
البندادی قال حدثنا عل بن عبدوس الحراني قال حدثنا عبدالغفار بن الحكم قال حدنتا 
منصودبن ابي الاسود عن المطرف عن الثعبي عن عمه قيس بن عبید قال کنا جلوسا في حلففیا 
عبدالهبن مسعود فجاء اعرابی‌فقال ایکم عبداة ۲ قال عبداله بن مسمود انا بدا قال هل حدنکم 
نیکم 85 کم بکون بعده من الخلفاء ؛ قال نمم اني عشرعدةنقبآ بني اسرائیل 

حد ثا ابوالقسم غياث بن غل الحافظ قال حدتنا بحيىبن لبن صاعد قال حدتنااحمدبن 
عبدالرحمن بن المفضل د عبن عبدالة بن سوار بن د راق الفبلي قالحدثنا عيدالفقار بنالحكم 
قالحدتنامنسودبن‌ابی الاسود عن مطرفعن الشعبی قال غباث د حدننا اسحق‌بن عل الانه‌اطی قال 
حدننا بوسف بن موسی قال<دتناحریزعن‌اشمث بن سوار عن‌الشعبي‌قال یات دحدثنا الحسن‌بن 
عم الحراني قال حدننا ايوب بن تد الوداق قال حدثنا سبدبن مسلمة قال حدثنا اشعث بن‌سوار 
عن الشمبي کلم قالوا عن عمه قیس بن عبید قال ابوالقسم و هذا حدیث مطرف قالوا کنا جلوسا 
في‌المسجدو معنا عبدانه بن «سعود فجاه اعرابي قال فیکم عبداله ین مسموو قال نع انا 
عبداله فما حاجتك ‏ قال یا عبدال اخبر کم نییکم 1849 کم یکون فبکم خليفة؛ قال قد سألمي 
عن شمه ما سألني عله احد منه وقت قدمت العراق نعم اتي عشر خليفة عدونقبابياسرابل‌قال 
ابوعردبة في حدیئه ثم عدة نقباهبني اسرائیل قالحربزعناشث عن بن مسعود عن النبي باو 
قال الخلفاءبعداثني عشر كعدة نقياء بني اسرائیل 

حدثنا احمدبن الحسن القطان قال حدتنا ابوبكر احمدبن عبن عبد دبه النيسابورىقال 
حدانا ابوالقسم هرون بن اسحق یعنی الهمداني قال حدثنا عمی ابراهیم بن غل عن زیادبنعلامة 
د عبدالملك بن عمیر عن جابرین سمرة قال کنت مع ابي عند النبي :879 فسمعته قول بکون 
بعدی ائنی عشر ام ٹم اخفی صوته ققلت لاب ما الذی اخفی رسول الہ ا ؛ قال قال کامم 








۰ درحدیث مطرف ازقیس بن عبید روایت شد ه که گوبد ما درمید نشته بودیم وعبداه بن 
مود میان ما بود یك اعرابی آعد وگنهمدا شین سمود میان شما است» ت آری من عجداهمتم 
چه حاجتی دارت ؛ کلت ای ماخ پیشیر شما 
چیزی ازمن برسیدی که از آنگاه که بعران آمدم تا کنون کی اژمن نبرصیده است آری دوا ۳ 
خلیفه بشماره نقباء بنی اسرائیل » درحدیت ابو عروبه گفته 
از ابن مسعودروایت کرد ه که گفت پیغه بر فرمودخافاه بدا ژمن‌د؛ 

* » جابربن سمره گوید من با پدرم خدمت بیشبر بودیم شنبدم WA‏ بعد اژمن دواژده 
امیر اعت سس آواژش پنهان غد من پدرم گفتم چه بود که بنهان پیشبر فرمود گفت فرمود 

ههاز قریشند 














(AA) 


هن قریش 

حدثنا تبن الحسن القعلان قال حدثنا ابوعلى عبن علي بن اسمعيل السكرى المروذی 
قال حدتنا سول بن عمار النبسابوری قال حدثنا عمروبن عبداله بن زرین قال حدئناسفیان عن 
سعيدبن عمرو عن الشعبي عن جابربن سمرة قال جثت هع ابى الى المسجد و رسول اله :1۳99 
بخطب فسمعته بقول یکون من بعدی انتی عشر یعنی امیرانمخقش من صوته فلم ارد مابقولفةات 
لابی ما قال ؛ قال قال کلہم من قرش 

حدثنا احمدبن غلبن اسحق الدینوری قال حدانا ابوبکر بن ابی داود قال حدئنا اسحق 
بن ابراهیم بن شاذان‌قالحدتنا الولیدبن هشام قال حدثنا عبن ذکوان قال حدتنی ابی عن‌اییه 
عن ابن سیرین عن جابربن سمرة قال كنا عند اللبي 789 فقال بلى هذا الامر اتنى عشر قمال 
فسرخ الناس فلم اسمع ما قال فقاتلابی و کان اقرب الی دسول اله نیما قال ر سول اله :11508 
فقالقال کلہم من قریش د کلہم لابری مثله وقد اخرجت الطرق في هذا الحديث من طربق 
عبداللة بن مسعود و من طريق جابربن سمرة فى كتاب الص على الائمة الالنی عشر علیهم 
السام بالامامة 

حدثناعبدانة بن عد السایغ قال حدتنى ابوعدالة عل بن سعید قال حدثنا الحسينبن على 
بن زیاد قال حدلنا اسمعيل الطیان قال حدئناً ابواسامة قال حدئنی سفیان عن برد عن مکحول 
انه قبل له ان‌البي 8586 قال یکون بسدی آتئی عشر خليفة ۲ قال مکحول نمم د ذکر 
لفظة اخری: 

حدثنا عبدال بن عل الصایغ قال حدانی ابوالحسن احمدین غلبن یحبی القصرانیقال 
حدتنی ابوعلی بشربن موسی بن صالح قال حدنتا ابوالوليد خلف بن الولید البصرى عن اسرائیل 

۰۰ جابر بن سره گوبدبایدرم بسجد آمدم‌یشبر خطبه میخواند شنیدم فر مود بعد ازمن‌دوازد 
میباشند یعنی امیر سپس آوازش را کوناء کرد ومن نفیسیدم چه فرمودییدرم گفتم چه فرمودا گفت 
فرمود هبه از قر یشند 

۰۰ جابرین سره گوید ما خدمت پیشمپر بودیم فرمود والی این امر شوند دوازده در اینجا 
مردم فرباد کشبدند و نشنیدم چه فرمود از بدرم که‌برسولخدا (ص ) تزدیکتر بود پرسیدم رسولخدا 
(ص) چه گفت .گنت هبه از قریشند وهمه یی مانند کسی چون آنا ندبده می‌اینحدبت دا از طریق 
عبداله بن مسمود و ازطر یق جابر ین سمرة درباب نص برائمهانتی عشر نفل کردم 

۰ از مکحول نقل شده که از اوسئوال شد براستی پشبر (ص) فرموده استکه جد ازمن‌دو ازده 
غلیفه خواهد بود مکحول گفت آدی ولفظ دیگری هم‌فرمود 

۰ شمال گوید ازجابربن سره شندم که میگفت ازیغبر شنیدم میفرمود جد ازمن دوازده 











(F4) 
غن‌شمال قال سمفت‌جابرین سفرة یقولسمعت النبی لو بقول قوم هن بعدی انى عشرامیرا‎ 
نم تکلم بكلمة مفومپافألتالقو» قالوا قال كلهم من قرش‎ 
حد نا حسن بن عبدالُ بن ن قال حدثنا ابوالحسین احمدبن عبن بحیی القصرانیقال‎ 
حدتنا ابوالحسن بن اللیث بن بپلول الموصلی قال حدانا غسان بن الریح قال حدثناسلیمان‌ین‎ 
عبداله مولى عامر الشعبي عن عامر انه قال قال رسولاله ت8۳8 لابزال امر امتي ظاه, احتى تمضي‎ 
اتنی عشر خليفة کلہم من قریش‎ 
حدئنا ابي و عبن الحسن (دض) حدننا سعدبن عبداة قال حدتنایطقوب بنيزيدعن ماد‎ 
بن حسين عن عمربن اذينة عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم بن قيس الهلالی قال رابت علبا ا‎ 
في مسجد سول ال توف خلا فة عثمان و جماعة بتحدنون وبتذاکرون العلم دالفقه قذكروا‎ 
قریشا د شرفها فضلها و سوابقها و هجرتها د ما قال فیها دسول انه من الفضل منل‌قولهالائمة‎ 
من قربش» قوله الئاس تبع لفريشائمة المرب و قوله لانسبوا قربشاو قوله ان للقرشی هرة‎ 
رجلن من غیرهم و قوله‌من ابنش قریشا انا و قوله من اراد هوانقریش؛اهالُوةکروا‎ 
الانسار و فضلما و سوابقها و تصرفیا (و نعرتها خ ل ) و ما انی الل بارك و تعالی علیمم في‎ 
کتابه و ما قالفيوم رسولاله تقو من الفضل و ذكروا ما قال في سعدبن عبادة عن الماهفلم‎ 
بدعوا ین من فه ېې حتی قال کل حی منا فلان د منا فان د قالت قرش منارسول ال و‎ 








ابر قیام میکنند » سپس کله‌ای گفتکه نفهمپدم و ازمردم نیت کت مود مه آن هالزا یخن 
.. عامر گوبد رسولخدا(ص)فرمود هميشه کارامتم روشن و بیشاست تا دوازده غلیفه بگذرند 
که هبه از فرب 






۰ سلیم‌بن قیس هلالی گویده در ژمان خلافت عثمان دیدم علی علیهالسلام باجسمی در مسجد 
رسولدا نشسته اند حدیث میگویند و مذا کره علم و ققه مبنایند مسا قریش دا باد آور شدیم 
از نظر شرافت و فضیلت و سابقه و هجرت و آنچه رسولغدا در باره قریش فطیلت بیان کرده 
بود ماند : 
۱ - امه از قریشند ۲- مردم تابع قر بشند ۳- قربش اة عربند مه ٤‏ بقریش دشنام ندهید 
۵ يك قرشی توان دومرد از دیگران دا دارد *- ه رکس قریشرا دشمن دارد خدا اورا دشن‌دارد 
۷- هر کس خواری قریش را خواهد خدا او راغوار کند و ذکر اتصاررا بمیان کتیدند » فضلآنها 
سوابق آنہاء نصر ت آنبا و آنچه را خدای تبارك وتعالی درقر آن برآ نها ستابش کرده است و آنچه 
فضیلت رسواخدا درباره آنها بیان کرده وذکر کرده‌اند آنچه را در باره سعدین عباده فرموده که 
او عین‌الملاء میباشد وچیزی از فضائل که هر طالفه‌ای داشتندوانگذاشتند تاکار بسفاغره بمردا ن کشید 
کفنند فلان از ما اسعه وفلان اژما است 
قریش گفتند از ما است رسولعه! (س) از ما است جمفر» از ما است حمزه» اژما است عبيدة بن 

















(f4) 
منا جعفر و مثا حمزة و متا عببدة بن الحرث د زیدین حارته د ابوبکر و عمر د عثمان و سید‎ 
و ابوعييدة و سالم بن عوف فلم يدعوا من الحبین احدا من اهل السابقة الا سموه د في الحلقة‎ 
اکثر من مانی رجل فمنمم علی بن اییطالب 8 و سعدبن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف د‎ 
طلحة والزير وعمار دالمقدا د ابوذر و هاشم بن عتبة و ابن عمر والحسن والحسین علیوماالسلام‎ 
و ابن عباس و عبن ابی بکر و عبدالة بن جعفر و من الانصاد ابی بن کعب وزیدبن ثابت‌دابو‎ 
ايوب لانصادی د اروالبثم بن التیهان و عبن سلمة و قیس بن عبادة و جاپرین عبدالله و انس‎ 
بن مالك و زیدین ارقم و عبدالله بن ابی اوفی د ابولبلی د معه ابنه عبدالرحمن قاعداً بجنبه‎ 
غلام صییح الوجه امرد فجاء ابوالحسن البصری ومعه ابنه الحسن غلام امرد صبیح الؤجهمعتدل‎ 
القامة قال فجعلت انظر اليه د الى عبدالرحمن بنآنی لیلی‌فلدادریایهمااجمل هبئة غير ان الحسن‎ 
اعفلمهما و اطولیما فاکثر القوم في ذلك من بكرة الى حين وقت الزوال و عثمان فى دارء لايعلم‎ 
بشی؛ هماهم فيه د علی بن ایبطالب 18 ساکت لایتکلم بشی, لاینطقلامو ولا احد من‌اهلیته‎ 
فاقبل القوم عليه فقالوا يا اباالحسن ما بمنمكان تتکلم فقال من الحیین احدا الا وقد ذکر فشلا‎ 
و قال حقا و انا اساانکم با معشر قرش دالانسار بمن اعطاکم الله عزوجل هذا الفضل ابانفسکم‎ 
د عشیرتکم د اهل یونانکم ار فبر کم قالوا بل اعانه الله و من به نابحم ر عشیرته‎ 


حرث و ژیدین حارثه و ابوبکر وعبر وعثمان و سمید و ابو عبیده و سالم‌ین عوف» هیچکس ازرجال 
سابقه‌دار را از ذکر نینداختند درحاقه ابن ما کر» بیش از دویست تن رجال اسلامی نشسنه‌بودند که 
در میان آنہا: 

علی بن اییطالب (ع) وسمدین ایی وقاص و عیدالرحمن بن‌عوف وطلحه وزبیروعماد ومقداد و 
ابوذروهاشم بن عتبه وابن‌ععر وحسن وحین و ابن عباس ومجدین ابی بکروعبداُ بنجمفر وجود 
داشتند و از انسار هم؛ 

ابی‌بن کب وزبدین عبدايهُ الثابت و ابوایوب انصاری وابوالمیثم بن التببان ومجمدین‌سله 
وقبس بن سعدین عباده و جابر بن عبدا انصاری وانس‌بن مالك وزیدین ارقم وعبدافین ابی اوقی 
و ابولیلی بودند و با ابوایلی پسرش عیدالرحمن هبراه بود؛ عبدالرحین پر بچه‌ای امرد وزیبا بود 
که پهلوی پدرش نشسته بود» ابوالحن بصری هم آمد وبسرش حسن‌را هم همراه آورد حن هم 
بچه پسر امرد ذیبا رو وخوش قامت بوده راوی‌گوید گاهی باو نگاء میکردم گاهی بمبدالرحمن بن 
ابی لیل تتوانستم بغهسمکدام یك زیباتر ند ولی حسن تلومندتر و بلند بالاتر بود مردم از 
زوال ظبر دراین مدا کرات بودندو عشان هم درخانه خود ت 
علی‌بن اببطالب هم در میان این جع ساکت بود و نه او ونه‌احدی از خانه‌اش سغنی 
باو رو کردند وگفتند ای ابوالحسن چه عانمی دارید که سغن‌نسیگویید, قرمودهردو طائفه فضل خوددا 
اظهار کردند و حق خودرا ابت نمودند. ایگروه قریش و انصار اکنون من از شما میبرسم بوسیله 
کی خداو ند این نضیلت‌را بشماها داده آیا بخاطر خودنان یاعشیره‌نان یا اهالی خاندانتان یادیگران؟ 












(4) 

لا بانفسنا و عشابرنا ولا باهل بيوتاتنا قال صدقتم با «عشر قريش دالانصار الستم تعلمون ان‌النی 
زان تم به من خير الدنبا والاخرة باهل ( مثا اهل خڅ ل ) البيت خاصة ودن غیرهم ؛ وان این عمی 
رسولانه 8695 قالانی‌واهل بیتی کنانودا یسعی بی‌یدیانتبرك د تعالي قبل ان بخانانعزدجل 
آوم ا باربعة عشر الف سنة فلما خلق الله آدم ا وضع ذلك النور في صلیه و اهبطه الى 
الارض ثم حمله في السفبنة قي صاب نوح با ثم قذف به في انار في صلب ابراهيم 4# نم لم 
يزل اه عزدجل ینقلنا في الاصلاب الكريمة الى الارحام الطاهرةدمزالارحامالطاهرة في الاصلاب 
الکريمة من الاباء والامهات لم يلتق داحد منوم على سفاح قط فقال السابقة دالقدمة د اهل بدر 
و اهل احد نعم قدسهعنا ذلك من دسولان 8158۶ تم قال انشدکم اله اتملمون آن ال عزوجل 

فضل في كتابه السابق على المسبوق في غير آبة؛و انه ام بسبقنی الى اله عزوجل د الىرسوله 
تال احد من هذه الامة ؛ قالوا اللهم نعم قال فانشدکم اله أتعامون حیت‌نزلت و المابقون و 
الاو لون من| مهاج ريو الانصاروالمابقونالمابتون او لنك المتر بون سل عنما سول اتقو 
فقال انزلها اله تمالی في الانییاء و اوميانهم فانا افضل انیا اله و رسله و علي بن اییطالپوصیی 
افضل الادصباء ۲ قالوا للم نمم قال فانشدک اه عزوجل أنملمون حیث نزلت پاایهاالذیآمنوا 
اطیعوا الله و اطیموا اارسول واولوا الامر منکم. وحیث‌نرلت: انمادلیکم الله و رسوله 
عرضکردنه خدابوسیله معمد و خاندانش ابن فضیلت را بما داده است نه بخاطر خودمانو عشابرو امل 
بیوئات ماها فرمود ایگروه قریش و انصار راست گفتید آیا ندانستبد که هرخیری دردنیا و آخرت 

درك کردید. بوسیله اهل بیث خاص ییغمبر بوده ت#دیگران وبراستی پسر عم‌ییغبر (ص) فرمودبراستی 
من واهل بش ازچہار هزار سال از آنکه خدای عزوجل آدم را ببافریند نوری بودیم که در 
پیشگاه خدای بارت وسالی میکوشید چون آدم را آفرید آن‌نورر| درصلب وی نهاد و اورابزمین 

فرود آوردسپس در صلب نوح بر کثنی حمل شد و در پثت ابراهیم بش بر ناب شد سپس هبیثه 
خدای عزوجل ما را در املاب کریمه و ارحام طاهره واژارحام در اصلاب کریمه پدران و ماددان 
جابجا کرد هبچکدام از ما بر ژنابر نعورده است هر گز» اهل‌سابقه و پیتینان‌اهل بدر واهل‌احد گفتند 
آری + این دا از رسولغدا (ص)شنیدیم سپس فرمود شما را بخدامیدا نید که خدا در کناب بود سابق 


دا بر مسبوق تفضیل داده درچند آیه و كي در ابن امت بخدا ورسولش (س) از من ت نجسته 
گفتند آری بخداء فرمودشاد! بخهامید انید آبه ۰ ٠۰‏ سوره توبهپیشینان نخست ازمپاجر و انصار وآیه 
۱۱-۰ سوره واقمهالسابقون السابقون اولثك‌المقر بون در کجا نازل » فر مود پیفمبر در باره 
آنا پرمش شد فرمود خدای تعال یآ نها را درباره بیتسبر آنو اوصیاهنازل کرده من افضل انبیاورسلم 
و علی‌بن ابیطالب وصی من افضل اومیاء است گغتند بار خدایا آری» فرمود شا ر! بخدای عزوجل 
میدانید در کجانازل‌شده‌است آبهیاایها الذین آمنو اطیموا او اطیعوالر سولو او لواالامرمنکم و کجانازل 
شده است آیه ٥٥‏ سوره مانده همانا ولی شباخدا است ورسواش و آنکسانیکه نبازدا بربا دارند 
و كوة را بدهنه و آنپا رکوع کنندگانند و در کجا نازل شده است‌آیه ۱٩‏ سوره‌توبه و نگرفنند 






























(ar) 
الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و بو‌تون ال زكوة وهم را کمون.و <يثنزلت: ولم‎ 
یسخذوا می دون‌الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة قال الناس با رسولانه اهذه خامة‎ 
في بعض المؤمنين ام عامة لجميعيم فامر اله عزوجل نيبه تيا ان يعلميم ولاة امرهم و آن يفسز‎ 
لیم من الولاية ما فسر لهم من صلوتیم و ز کوتیم و صومهم د حجیم قنصبنی للناس ,فدیر خم نم‎ 
احطب فقال ایها الئاس ان اله عزوجل ارسلنى برسالة ضاق بها صدرکاو ظننت ان الناسمكذبي‎ 
بها فاوعدنی لا بلغنپا اء لیعذبنی ثم امر فتورى الصاو جامعة ثم خطب الناس ققال ايما الناس‎ 
أتعلمون ان انه عزوجل مولای و انا مولی ال ؤمتین و انا اولی بیم من انفسهم ؟ قالوا بلی یادسول‎ 
اله قال قم یا علی ققمت فقال من کنت مولاء فملی مولاه اللېم وال من دالاه و عاد من عاداءفقام‎ 
سلمان ققال با رسوا ال ولاء کماذا ؛ فقال 184 دلاء کولائی من کنت اولی به من نفسه فعی‎ 
اولی به من نفسه فانزل اله تبارك و تعالی البوم اکمت لکم دینکم والمەت عليکم_نعمتی‌و‎ 
رضیت لکم الاملامدینافکبر رسول ال مت و قال اله اکبر بتمام لنممة تما نبوتی و کمال‎ 
دینی دین الهُ عزدجل و ولابة على بعدی فقام ابوبکر د عمر فقالا يا رسولالهُ هذه الايات خاصة‎ 
لعلي» قال بلی فیه و في ادص آئی الی پوخ القبمة الا یا رسول‌اله ینیم لا قال علی اخي‌ووزیری‎ 
و وادئی د وصبی و خابفتي في امتي و داي ګل مژمن بعدی نم ابنی الحسن ثم ابنى الحسين‎ 
لم تسعة من ولد این واحد بعد واحد ال آن عم وهم مع ات آن یاوه ولا بفادن_‎ _ 





جز خدا و رسولش ومؤمنان پشتیبانی مردم گنتندیا رسولاك این مغصوس ببسضی مۇمتانىت بابرا ˆ 
همه است خدای عزوجل پیضبرش دستورداد که والیان‌امور را بآنها تعلیم کند و ولابت را پرایآنہا 
تفسیر کند بدانچه ناز و زکوة و روژه وحج آنهارا تفسیر کرد پس مرا در روز غدبر خم برای 
مردم نصب کرد و نطق کرد فرمود ای مردم براستی‌خداو ند عزوجل‌مرا برسالتی فر ستاد که بر سینه ام 
گران بود وگمان میکردم مردم مرا تکذیب مبکنند مرا نهدبد کر دکه آنرا باید تبلیغ کنی اگر نه 
عذاب میشوی» سپس جارزدند برای نماز جماعت و برای مردم خطبه خواند وفرمود ای‌مردم میدانید 
که خدای عزوجل مولای من ومن‌مولای مؤمنین هستم و از خودشان برآنها ادلی هستم کفتند آری 
با رسول‌انهُ فرمود برخیز ای علی برخواستم فرمود هر کس دامن مولا و آقا هستم علی مولا و آقا 
است خداءا دوستشرا دوست دار و دشنش‌را دشمن دار سلمان برخاست و عرض کرد یا رسول‌اهُ 
چگونه ولالی ؟ فرمود ولاگی چون ولاء خودم به رکس من از خودش اولی هتم علی هم نسبت 
باو از خودش اولی است خداهم این آیه ۳ سوره مائده‌را نازل کرد امروژ دین شمارا کامل کردم 
ونعمت خودرا بر شما تمام کردم و دین اسلام را برای شما بسندیدم؛ وسولخدا (ص) تکبیر گفت و 
فرمود تمامیت نبوتم وتمامیت‌دینم که‌دین‌خدای‌عزوجل است بولابت علی است پس اژمن ابوبکر وعمر 
بر با خواستند و عرضکردند با سول اه ابن آیاتمخصوص بعلیاستافر مود بلی در با اوو او صیادمن‌است 
تا روز قیامت عرضکردند يا رسول‌الله آنپارا برای ما بیان کن فرمود على برادر و وزير و وادث 
ووصی وغلیفه من است در امتم وولی هر معنی است بعداژ من سپس‌فرز ندم حسن وس فرز ندمحمین 











(rar) 
حثی بردوأ على حوضي ؛ قالوا الم نعم قد سمعنا ذلك كلة وشهدنا كما فلت سواء وقالبعضيم‎ 
وقد حفظنا اجل ما قلت ولم نحفظه كله و هولاه الذين حفظوا اخبادنا د افاضلنا فقالعلي ا‎ 
صدقتم لیس كل الناس یتسادون في الحفظ » انشدکم الله من حفظ ذلك من دسولالةُ :358 لما‎ 





قام فاخبربه فقام ذیدین ارقم و البراه بن عارب د سلمان و ابوذر دالمقداد و مار فتالوا نشهد 
لقد حفظنا قول رسول ال د هو قائم علی المنبر و انت الى جنبه و هویقول ‏ ایبا اللاس 


ان اله امرنی ان انصب لکم امامکم والقائم فبکم بعدی د دصيي و خليفتي والذی‌فرضعزوجل 
علی ال‌ژمنین في کتابه طاعته فترنه بطاعته و طاعتي فام رکم بولایتی و ولابته فاني داجمت ربي 
مردجل خشية طمن اهل النغاق و تکذیبپمفاوعدنی لاله اد ليمذبني پا لناس ان اله مرنی 
في کنابهبالهلوة قفد بیها لکم و بالزكوة د الصوم والحج فیتها لکم دفسرتبا لکم د امرکم 
بالولاية د اني اشودکم انبا بیذا خاصة د وضع يده علی کتف علي بن ایطالب نم لابنیهمن‌بعده 
تمالارصیاممن بعدهم من‌ولدهم لابفارقونالقر آنولایة ارقم القر آن‌حتی‌بروواعلی‌حوضي ایها الاس 
قدبیشت لکم‌مفز عکم بعدی‌رامامکم ورلیلکم دهادیکم وهواخيعاي بنابیطالب رهوفیکم بمنزلتيفیکم 
فقلدوهمدرنکم داطیموءفي جمیم امور کم فان‌عندهجمیم ماءلمني هبار و تعالي نعل هد حکمته‌فسلوه 


و بعد نه تن از اولاد حسین یکی عد از دیگریه قرآن با آنها است و آنها با قر آن از او جدا 
ند و از نها جدا نشود تادر سرحوض برمن درآیند» گفتند چرا بخدا ما آنرا شنبدیم و بر آن 













نچه‌دا کفتی با داریم‌وهمه را باد نداریم و اینانشد 
حافظ اخبار ما هستند و افاضل ما هستنده حضرت فرموده راست گفتید همه‌مردم در حافظه 
برابر نستند شمارابغدا سو کندهر کهاینپا را از رسول خداحفظ کرده باشدقيام کند و گزارش‌دهد 
براء‌بن عازب» سلمان, ابوذره مقداده عار برخاستند و گفتند ما گواهیم و حافظفرمایش 
رسولخدايم که بر منبر ایستاده بود و تو در کنارش بودی ومبفرمودایسردم براستی خدایمن دستور 
داده برای شا امام نصبکنم و آنکه بعد از من خدای عزوجل طاعت اورا برمومنان در قر آن خود 
واجب کرده وفربن طاعت خود ومن قرار داده معرفی کنمو بشمادستور دهم ولایت مرا واودا ذیرامن 
از نرس طمنه منافقی و تکذیپ آنها دراین باره بخدا مراجمه کردم ولی اومرا تهدید و توعید کرد 
که بایدآنرا تبلیغ کنیا گر نه‌معذب میشوی ای‌مردم خدا درقر آنش شمارا دستور نماز داده دمن آن 
را بیان کردم ودستور زکوة و روژه وحج داده من آنما دا بیان کردم برای شما و شما را دستور 
بولایت داده و براستی من کواهم که منظور خصوص همین است ودست خود را روی شانه علی بن 
ایطالب گذاشت برای دوبر او است بعد از او سپس برای اومیاء بعد از او از فرژندان 
آنان از قر آن جدا نشوند وقرآن از آنا جدا نشود تاآنکه برسر حوضم برمن در آیند ای مردم 
پناهگاه شمارا پس از خود و امام ودلیل وهادی بیان کردم که براددم علی‌بن ابیطالب است 
او درمیان شما چون خود من است دردین خود از اوتقلید کنید و درهمه اموز خود ازاو اطاعت کنید 
زیرا هرچه خدا بمن آموخته ازحکمت خود نزد اواست از او پرسبد و از ادصبامش بعد ازاوء بآنها 











(rar) 

و ثعلموا منه ز من اوصیائه بعده ولا تعلموهم ولاقدموهم ولا تتکفوا عنم فانیم مع الحقدالحق 
همهم ولا بزابلونه ولا یزایلېم ثم جلسوا فقال سلیم ثم قال علي 38 ایها الناس اتعلمون ان اله 
عزوجل انزل في کتابه انما بریدالله لیذهب عنکم الرجی اهل ! 
فجمعني «فاطمة و ابني حسنا وحسیناد القي علیناکسانه و قال اللهم ان ه 
يژلمني ما یزامهم و بجرخني ما یجرحیم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطپیرا فقالت ام سلمه و 
انا با رسولاله فقال انت على خير انما اتزلی في د في اخي علي بن ابیطالب و في ابني الحسن 
دالحسين و في تسعة من ولد ابنی الحسين خاصة لي معنا فبوا احد غير نا فقالوا كليم اشمدان ام 
سلمة حد تنا بذلك فسألنا رسول ال 3۳9 فحدتا كما حدتتنا ام سلمه (رت) تم قال على چ 
انشدكم باه انعلمون ان الله عزوجل لما انزل يا ايهاالذين آمنوااتتو االله و كو نوامع الصاقین 
فقال سلمان با رسول اله عامة هذه ام خاصة فقال جت اما ااماموردن فعامة المژمنین امروا 
بذلك و اما السادقون فخاصة لاخي علي و اوصبائی هن بعده الى يوم القبمة ۲ قالوا اللبم عم قال 
أنشدكم انعلمون انی قلت لرسول ال تا في غزدة تبوك لم خلفتني مح الصبيان دالشساء قال 

ان المدينةلانصاحالابي اد بك و انت مني بمئزلة هرون من موسی إلا انه لاني بمدى قالوا الأمم 
نهم قال انشدکم اله اتعمون ان اله عزوجل ال في سورة الحج يا ايها الذبن آمنوا ا رکعوا 
















نیاموژید و برآنبا بیش تيفتید و ازآنبانرو ر نگردانید زیر آنان باحقند وحق با آلا است از آ نها 
کنار نرود و آنها از او کنارتروند سس ابن گراهان نشستند. سلیم گوید سپس على فرمود ای‌مردم 
میدانید که خدای عزوجل در کتاب خودنازل کرده است(سوره احز اب آبه۳۳) همانا خدا طو استه‌پلیدی 
را از شما خاندان ببرد وشمارا پاکیزه کند باکیزه گی نمایانی 

پیفیپر مرا وفاطمه را ودویسرم حسن وحدین راجمع کردوعبای خودرا برسر ما انداختوفر مود 
بار خدایا ابنهایند خاندان من و کوشت من بدردم آرد آنچه بدردشان آرد و جراحتم رساند آنچه 
را جراحت رساتد ببر از آنها پلیدی‌را وخوب با کشان کن اسلمه هرضکرد مراهم یارسول اب فر مود 
تو یکی ولی این آیه درباره من و پرادرم علی‌بنابیطالب و دوفرژ ندم ودر باره نهتن‌از اولادفرزندم 
حسین بخصوس ناژل شده احدی دراینجا از دیگران باما نیت همه گفتندما گواهیم که ام سلمه این 
حدیث دا با گفته است و از دسولغدا پرسش کردیماوهم مانند ام سلمه حدیت را فرمود سپس‌علیع 
فرمود شمارا بخدا میدانید که چون خدای عزوجل در کتاب خود (سوره توبه آبه )۱۱٩‏ نازل کردای 
آن‌چنان کسانیکه گرویدند از خدا بیرهیزید و باراستگویان باشیده سلبان عرضکرد یا رسولاه 
این عمومی است با مقصود خاصی دارد» فرمود مأمور هبه موّمنانند که بدان دستور بافته | ندو امامقصود 
ازصادقین خصوص برادرم علی و اوصیاه بعد از او است تا روز تبامی گفتند بخدا آری فرمود شما 
را بخدا میدانید که درغزوه تبوك برسولعدا عرضکردم چرا مرا با کودکان و زنان با گذاشتی؛ 
فرمود اصلاح مدینه ہن است با بتو وتو تبت سن چون هرونی نسبت بموسی جز آنکه بعد از من 
پینببری نیست گفتند آری بغدا فرمو میدانید کەخدا درسوره حج‌فرموده آیه ۷۷ای آن‌چنان کسانیکه 








(عه۴) 
و امجدوا و اعبدوا ربكم وافعلوا ااخیر إلى آخر السورة فقام سلمان فقال يا رسول اله 
۳ ۲ ۲ ۳۹ 0 ۲ ظ ۲۹ 
من هولاء الذین انت علییم شهیدوهم‌شهداء على الناس الذین اجتباهم اله ولم يجعل علیه في‌الدین 
من حرج ملة ایکم |براهیم قال ڳا عني بذ عشر دجلا خاصة دون هذ. الامة قالسلمان 
بينهم لنا یا رسولالةقال انا و اخي علی واحد عشر من ولدی؛ قالواالیم نعم قال انشدکم با 
اتعلمون ان رسولاله 85:02 قام خطیبا لم بخطب بعد ذلك فقال ایپاالناس اني تارك فيكم التقلین 
کتاب اله وعترتی اهل يتي فتمسکوا بهما لن تضلوا فان اللطبف الخبیراخبرنیوعم‌دالی‌انپمالن 
يفترقا حتی يردا على الحوض فقام عمربن الخطاب و هو شبه المنضب ققال با رسول اله اكل اهل 
بيتك ففال لا رلکن ادصیائی منم اولېم اخي و وذیری و وادتي و خليفتي في اهتي و ولي کل 
مژمن و مومنة بمدی هو ادلیم ثم اي الحسن تم ابني الحسین نم تسعة من ولدی الحسین داحد 
واحد حتی برودا عای الحوض شمداه الث في اده د حججه علی خلقه و خزان علمه و معادن 
حکنته من اطاعیماطاع اله د من عصاهم عمي ان عزوجل فلا لیم نشید ان رس وتو 
قال ذلك ام تمادی بعلي ا السؤال فما ترك شيا إلا ناشدهم اله یه و سألم عه حتی_ 
گرویدید رکوع کنید وسجو دکنید و خدار| برستید وکارنيك کنید تاآخر سوره (۱) را نازل کرد" 
سلمان ازجا برخاست وعرضکرد يا رسولافه آنباکه تو برآنها گواهی و آنان برمردم آنکسانیکه 
خدا آنهارا بر گزیده وب رآنهاحرج وسختی در دین تلهاده وملت پدرشما ابراهیم مبباشند کیاند + 
فرمود مقصود از آن سیزده کند در این‌ات‌بالعصوص نه دیگران سلمان عرضکرد آنبا دا برای 
ما بیان کن‌با دسول‌اب» فرمود من و برادرم علی وباژده تن فرزندان من عرضکردند ‏ بخدا آریه 
فرمود شمارا بغدا میدانید که رسولعدا درآخرین خطبه خود که دیگر بعد از آن خطبه نغواند 
فرمود ای مردم براستی من درمیان‌شما دو قل بجا میگذارم کتاب خدا وعترت خودم اهل بیتم بآنها 
تسك کنید تا هر گز گمراه نشویدزیرا بین‌خبرداده وعپد نموده‌هر گز |زهم جدا نشوند تادر 
سرحوش برمن درآ یند عمرین خطاب خشم آلود پا خاست وعرضکرد یارسول‌ایله همه اهل‌بیت تو؟ 
فرمودنه ادصیاء من که اولشان بر ادرم و وزیرم ووارثم وغلیفه‌ام درامتم وولی هرمؤمن و مومه بعد 
از خودم میباشه اواول] نهااستسپس‌فرز ندم‌حسن‌سپس فرز ندم حسین‌سپس نه تن‌ازفرز ندان حسین e‏ 
بع ازدیگری تا برحوض من برمن وارد شوند اینپا شهداه خدا باشند درژمینش‌وحجت بر خلقش 
و خزان‌علش ومعادن حکمتش» هر کس اطاعت آ نپا کنداطاعت خدا کرده وهر که مخالفت کند مخالفت 
خدای‌عزوجل کرده‌است؛ همه گفتند گواهیم رسولغدااینر| گفته است»سرس دنباله متوالات کشیده شد 























ار شوید درراه خدا حق جپاد را ادا کنید او شمارا بر گزید و دردین بر شما 
ای 


(۱) تا رہ 
سغتی مقرر نکرد؛ ملت پدرشما ابراهیم استءاوشمادا مسلمان نامید» بیش از این ودر این با 
آنکه رسولخدا برشما گواه باشد و شا برهمه مردم‌گواه باشید بس نازرا اقامه کنید و از 
بدهید و بخدا معتصم گردید اواست مولای‌شما چه غوب مولائیست وچه‌غوب باوری 









(a 

أني‌علی آخره ( آخر منابه ل)ر ما قال له دسول اله اة کل ذلك بسدقونه و ېدون 
انه حق . 

حدثنا تابن عمر الحافظ قال < دئنى ابوبکر غلبن على المقری كان بلقب بقطاة قال 
حدثنى احمد بن غلبن بحبى السوسى قال حدتنا عبد العزیزینابان قال حدثنا سفيان الثورى 
عن الشعبی عن جابر عن مسردق قال سألت عبدانه هل اخبرك البی لژ كم بعده خليفة ‏ 
قال نعم اننی عشر خليفة کلهم هن قریش . 

حدئنا جمفرین غلبن مسروق قال جدتناالحسین ‏ بن عبن عامر عن المعلی بن غ 
البسری عن جمفرین سلیمان عن عبداله بن الحم عن اییهعن سعیدین جییر عن عبدالة پن‌عباس 
قال قال رسولال اڈ ان خلفائی و اومیاتی و حجج اشعلی الغلق بعدع‌الاشی عشر ادلیم‌اخی 
د آخرهم ولدی قیل با رسول اله و من اخوك قال علی بن اببطالب قبل فمنم لدك:قال المپدی 
الذی پملهاقمطا و عدلا کہا ملت جورا و لها والذی ی بالحق بشیرا لام ببق من‌الدنیا 








إلا يوم راحد لطول اله ذلك اليوم حتى بخرج فيه ولدی المودی فینزل روح اله عیسی بن هریم 
فصلی خلفه د تشرق الارض بنودء ( ربه خل) و بيلغ سلطانه المشرق واامغرب 

حدثنا علی بن ین عبداله الودان الرازی قال حدننا سعدین عبدالةقال حدتنا اليثم بن 
ابی مسروق النهدی عن الحسین بن علوان ن عمر بن خالدعن سعدبن طریف عن الاصیغ بن 
نبانه عن عبداله بن عباس قال سمعت سول اله 6 بقول انا و على «الحسن والحسین و تسمة 
من واد الحسین مطهرون معصومون 


خدمت علی (ع) آتحضرت چبزی دا وانگذاش تکه با ید سوگند از نهار سید تا آخر آ نچه‌رسو لخدا 
فرموده وهبه‌را تصدبق کردند وشهادت دادند که درست است 
۰سرون گوید از عبداله پرسیدم آبا یغبر بو خبر داده که بعد ازاوچند خلبفه خواهد بود 

گفت آری دوازده خلیفه که هبه از 

۰۰ بدا بن عباس گوید رسولخدا (ص) فرمود براستی خلفاء من واوصیاء من و حجج خدا 
برخلق بعد از من دوازده کند اولشان براددمن است وآغرشان‌سرم عرض‌شد با رسول‌انه برادرت 
کیست؟ فرمود علی‌بن ایبطالب عرض‌شد بر تکیت فرمود مهدی آنکه زمین‌را پر از عدل و داد 
کند چنانچه بر از جور وظلم شده بآنکه مرا بحق‌بشیر مبعوث کرده اگر نمانه اژدنیا مگر يك‌روز 
هر آینه خدا این یك روزا طولانی کند تا آنکه فرزندم مهدی ظبور کند و روح الله عیسی‌بن 
مریم فرود آید و بشت سرش ناز بغواند و زمین بئورش روشن ردد و حکومتش به مشرق و 
مغرب بر سد ۰ 

۰ «عبدا بن عباس گو ید شنیدمرسو لخدا(س) میفرمود من وعلی‌وحسن‌وحسینو نه تن‌ازفرز ندان 
جين مط پر ومعصو میم 











(ray) 

حدثنا احمدین الحسن القطان قال حدتنا احمدین‌یحیی بن زکریاالعطار قال حدانابکر 

بن عبداله بن حبیب قأل حدئنا الفضل بن السقرالعبدی قال حدننا ابوالمفریه ( المعوبه خل) عن 
لله بن عباس قال قال رسول‌انه 82 انا سیدالث 

اییطالب سید الومیین و ان اوصیائی بعدی انی عشر اولہم علی بن آبی طالب و اخرهم القائم 
عليهم السلام . 

حدثنا عبن الحسن (رض) قال حدتنا عبن بحبی العطار عن سهل بن زياد و احمدین 
ین عیسی قالا حدتنا الحسن بن‌المبایبن‌حریش‌الرازيعن آی جعفر الثانی عن ابه عنآبانه 
عليهم ألسلام أن امبرالمژمنین صلوات الله عليه قال سمعت رسولابة بات بقول لاصحابه آمنوا 
بليلةالقدر انها تکون لعلی بن أييطالب وولده الاحد عشر من بعده 

حدنا ابی (ده) قال حدتنا سعدین عبداشین احمدین لبن عيسى د غين الحمینبن 
ابی لطاب و ع بن عیسی بن عید عبدانهبن عامر بن سعید عن عبدالرحمن بن ابی نجران 
عن الحجاج الخشاب عن معروف بن خربوز قال سمعت أباجعفر 1 بقول قال رسول الله بي 
انما مثل اهل بیتی هذه فى الاهة مثل نجوم السمآء کلما غاب نجمطلع نجم 

حد تا غير واحد من اصحابنا قالوا حدتنا ابوعلي عبن همام قال حدثنا عبدالة بن جعفر 
عن احمدبن هلال عن لبن ابي عمير عن سعد بن غزوان عن ابی بمیر عن ابي‌عبدانه # قال 
قال رسول الله 8۳9 ان اله عزوجل اختار من الايا الجمعة و من الشپور شير دمضان د من 
الليالى ليلة القدر و اختارنی على جمیع الا و اختار منى عليا و فضله على جميع الاوصیاء 
د اختار من على الحسن و الحسین و اختاد من الحسین الاوصیاء من دلده ينفون عن التشزیل 


۰ بدا بن عباس گوبد رسولخدا (ص) فرمود من سید بیشبرانم وعلی بن ابي‌طالب سید 
اوصیاء است و براستی اوصیاه بعد از من دواژده گند ار اشان علی بن ابیطالب و آغرشان فائم 
علیه‌الملام است 

۰ امام نهم ال پدرش از ,بدرانش علیهم السلام حدیت کرده که امیرالمؤمنین (ع ) به - 
اصحابش می‌فرمود بشب قدر ایمان بیاورید آن شب برای علی بن ابی طالب و باژده فرزند او 
است بعد از او 

٠۰‏ معروف بن خر بوژ گوید شنیدم امام پنجم علیه الام میفرمود دسولخدا (س) فرمود امل 
امت مانند ستاره‌های آسمانند هر آنگاه ستاره‌ای فرو رود ستاره‌ای در آید. 
ام ششم قرمود که رسولخدا (ص) فرمود بدرستبکه خدای عزوجل از روزها جعه را 
اختیار کرده و از ماهها رمضان را و از شبها شب قدررا وازهبه ریغسبران مرا و ازطرف من‌اختبار 
کرده علی‌را و اورا برهبه اوصباء تقضیل داده و از طرف علی اختبار کرده است حسن و ین 
را و از حین اختیار کرد اوعیاءاز فرز ندانش را که ازقر آن تحرف غالین و زیاد کردن مبطلین 

















(F4۸) 
تحريف الغالين و اتحال المبطلین و تاديل الضالين تاسعيم قالمیم و هو ظاهرهم و هو باطنهم‎ 
حدثنا ا<مدبن لین زياد الهمدانی (ره) قال حدئنا یبن معقل القرميسي قال حدئناغل‎ 
بن عبدالة البسری قال حدانیابراهی بن جهرم عن ايبه عن ابي عبدان عن اه عن آبائاعن علي‎ 
علییم الالام قال قال رسولاله بات الائمة اي عشر من اهل ييتي اعطاهم اله تعالىفهمىوعلمى‎ 
و حکتي و خلقبم من طبنتی فویل لامتکبرین لبهم بعدی القاطمین فیهم صلتي مالهم لا انالیم‎ 
. الله شفاعتي‎ 








حدثنا عبن ابراهیم بن اسحق (ره) قال حدننا عبن همام ابوعلی عن عبد اله بن جعفر 
عن الحسن بن موسى الخشاب عن ابي المثني النخعی عن زيدبن على بن الحسين بن على عن‌اییه 
علي بن الحسين عن ابيه الحسين بن علي علیهم السلام قال قال رسول اله 48 کیف تلاك امة 
انا و على داحد عشر من ولدی اولوا الايات اوليا والمسيح بن مربم أخرها ولكن بهلك بين 
ذلك من لست منە‌ولیس‌هنی. 

حد ثا احمدبن عبن یحیی العطار (ده) قال حدثنا ابي عن عبن عبدالجبار عن احمدین 
عبن زياد الادمي (الازدی خ ل ) عن ابان بن عثمان عن ثابت بن دینار عن سيد العابدين على 
بن الحسين عن سيد الشيداء الحسين بن علي عن سيد الادصياء اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب 
عليمم السام قال قال رسول انه ت الأ بعدی اني عشر اولیم انت یا على و آخرهم القالم 
الذی یفتح الله عزوجل على يديه مشارق الادض «عفاربپا 

حدثناعین علی ما جیلوبه (رم)قال حدتتي عمی عبن ابوالقاسم‌عن احمدین ابيعبداله 
البرقي قال حدتي مین علي الفرشی قال حدتتی ابو الرییع الزهرانی قال حدانا حريز عن ليث 
دا و تأویلات کمراهان را دفع کنند نهم آنها قائم آن ها است او ظاهر آن ها است و او بان 
آن‌ها است ۰ 

۰ رسولخها فرمود دوازده تن از اهل بیت منند که خدای تعالی,باً نبا فهم وعلم وحکت 
مرا داده و ازگل من آنان را سرشته وای بر آنا ن که بعد ازمن بر آنها بزرگی فروشند و حق 
هرا در باره آن‌ها رعایت نکننده چه دارند ۲ خدا شفاعتمرا نصیب[نهانکند 

۰ از زیدین علی‌بن‌الحین (ع) بسند پدرانش روایت شده که رسولخدا (ص) فرمود چگونه 
هلاك شوند امتی که من وعلی ویازده تن از فرز ندان من که صاحب آیات هستند اول آنها است و 
مسیح پس مریم آخر آنها بلی در این میان هلاك شوند کسانیکه من از آن ها نیستم و آن‌ها از 
من نیستند. 

۰۰ امام یکم یفرمود که (سولغدا (س) فرمود امه بعد از من دوازده‌اتد اولشان توتی ای 
على و ۲: قائمی استکه خدای عزوجل بدست او مشارن ومغارب زمین رابگتاید 

۰ ابن عباس گوید از رسولخد| شنیدم میفرمود برای خدای تبارك و تعالی فرشته‌ایست که 














(F۹4) 

بن ابي سلیم عن مجاهد قال قال ابن عباس سمعت رسول انه لت بقول ان له تبادك د تعالی 
ملکا یقال له دردائیل کان له ستة عشر الف جناح ما يبن الجناح إلى الجناح هوى د الهوى كما 
بين السهآء إلى الارش فجعل يوما يقول في نفسه افوق ربتا جل جلاله شم" فملم اله تبارك 5 
تمالی ما قال فزاده اجنحة منلها فصار له اننان و نلئون ألف جناح ثم ار حی ال عزوجل إليه أن 
طر فطار مقدار مسين عاما فلم بل ری قامة من قوام العرش فلا علم ال عزوجل اتعایه 
آدحی الیه آیبا الملك عدالی مکانك فانا عظیم فوق كل عظیم ليس فوقی شي, ولا آوصف‌بمکان 
فسلیه اله اجنحته و مقامه من صفوف الملاكة فلما ولد الحسین بن على علیهما السام و کان‌مولدم 
عشية الخمیس لبلة الجمعة اوحی اله عزوجل إلى مالك خازن النيران آخمد النيران على آعلها 
لکرامة مولود ولد محمد د ارحي إلى رضوان خازن الجنان ان زخرف د ذینبا و یبا 
لکرامة مولود دلد لمحمد لژ في داد الدنیا و أوحي اله تبارك « تعالی إلى حور امین أن 
زین و تزادرن لكرامة مولود دلد لمحمد باجا في دار الدنيا آوحي اله عزوجل إلى العلانكة 
آن قوموا صفوفا بالتسبيح دالتحميد والتمجبد والتکییر لکرامة مولود ولد لمحمد راشا في دار 
الدنیا و آدحی اله تبارك و تعالی إلى جبرئیل كا ان اهبط إلى بيبي تل في ألف قبل والقييل 
الف الف من الملائكة على خيول بلق مسرجة ملجمة عليما قباب الدر والياقوت و مهم ملاىكة 
يقال لهم الروحانيو اطباق من نودان هنوا عدا تلو بمولود د اخبره با جبرئیل اني 
قد سمیتهالحسین و هنته و عزه د قل له يا عل بقنله‌شراراماك علىشر الدواب فوبل للقاتلدوبل_ 
دروگیل نام دارد شانرده زار پردارد که میان هر بری تا پر ر دیگری هوی است وهوی بانداژه از 
آسانست تا زمین یك روز بیش خودگفتآیا برتر از برورد کار ماجل‌جلاله چیزی هست؟ خداگفته 
اورا دانت و بانداژهایکه پرداشت باو بر و بال‌انزود ودارای سی‌ودوهزار بال گردید سپس‌خدای 
عزوجل باو وحی‌ کرد که بر مقدار پنجاه سال برید و بسر بکی از ستونهای عرش لرسبده چون خدا 

دان ت که خته شده باو وحی کرد ای‌ملك بجای خود بر گرد دمن بزرگم بالات هر بزر گم و برتراز 
«ن چیزی نیست ومکانی ندارم» خدایرهای اورا گر فت مقام اورا از صفوف علانکه گرفت؛ چون‌حسین 
عليه السلام ي به وشب جمه بدنیا آمد خدای عزوجل بمالك خازن دوزخ وحی کرد دوزغ 
دا خاموش کند بر اهل آن ببر کت مولودی که برای محمد(س) متواد شده و برضوان ځازن جنان 
وحی کرد بهشت را نگار بنندد وژینت کند ومعطر سازد یبر کت مولودیکه محمد در داردنیا عطا 
دستورداد ژینت کنند و بدبدن یکدیگر روند بې ر کت مولودی 
ای عزوجل بملانکه‌وحی کرد باذ کر تسبیحوتحمید و تجید و تکیی 
مف بد ند بپر کت‌مو لوی که درد تیا بنعمد عطاشد»و خد ای‌تباركو تعالی بچبر تیل وحی کرد که با هار قوج 


فرشته که هرفوجی‌هزار هزار باشتد سوار براسبهایابلق بازین ولجام که برآ نا قباب درریاقوت‌باشد 
بهم راه ملانکه روحانیون که طبقهای نوردر دست دارند بزمین فرود شوند بسحمد مبارك گوبند 


بدین مولود و پاو فرمود ای جپرتیل من نامشرا حون گذاشتم باوهم تبنبت بگو وهم تفربت بکو 































)۴۰۰( 

للسایق و ويل للقائد قانل الحسین أنا منه بري» و هو منی بري» لانه لاباني يوم القيمة احدالاه 
قاتل الحسين ب اعظم جرما منه قاتل الحسین بدخل الناد يوم القيمة هع الذین بزع ون انمع 
اله لها آخر والنار اشوق إلى قاتلالحسين همناطاع اله إلى الجنة قال فيينا جبرئیل ا بهبط 
هن‌السآ٠‏ إلى الدنبا إذ مربد ردائیل فقال له دردائیل يا جبرئیل‌ماهنه‌لليلة في السمء هلقامت 
القيمة على اهل الدثيا قال لاولكن ولد امحمد مولود فيدارالدنياوقدبعثني لالیه لاهنيهمولوده 
( بمولود ج ل ) فقال الملك با جبرئيل بالذی خلةني و خلقتكإذاهبطتإ لى غد فافراء‌منیالسلام 
و قل له بحق هذا المولود عليك الا ما سألت ربك عزوجل آن برضی عنی فیرد على اجنحتي و 
مقامي من صفوف الملاتكة فیط جبربل ج علی يلو فهناه کما امره اله و عزاه فقال له 
الي تاه تقتله امتي + فقال له نعم با ی فقال النبي ااه ما هولاءبامتي انا ٻرئ. ميم وال 
عزوجل برگ» نهم قال جبرئیل د انا بری» منهم با فدخل النبي له ءلى فاطمة افم اها 
و عزاها فيكت فاطمة ل ثم قات يا ليتنى لم الده قانل الحسين فى النار فقال النبى تات و 
انا اشهد بذلك با فاطمة و لک لابقتل حتى یکون منه امام يكون من الامة الهادية بعده ن‌قال 
3 الائمة بعدی الهادی على والمپندي الحسن والناصر الحمین والمنصور على بن الحسین و 
والشفاع غدبنعلى دالنفاع جعفربن خد دالامین موسی بن جمفر والمؤتمن على بن موسی و 
باد بگو ای معید بدترین امت‌تو زار برپدترین م رکو بهااورابکشند وایپ رکشنده؛ وای برجلوداره 
وای برداننده کشند حین من از او بیزارم و او ازمن بیزار است ‏ زیرا روز قیامت هیچ کس‌دد 
عرمه محشر نيامد مگر آنکه گناه کشنده حسین از او ببشتر باشد کشنده حسین در گروه‌مشر کین 
بدوزخ رودوجهنم بکشنده‌حمینهشتاق‌تراس. شتیان‌بند گان مطیم خدایبپشت فرمود دراین میان 
که جبر ل بآسمان دنیا فرود میآید بدردائیل گذرکرد. دردائیل باو گفت ای جبررئیل این چه شبی 
است درآ سما ن آیاقيامت براهل‌دنبا بر باشده‌فر مودنه و لی مولودی درد نیا بمهمدءطاشده و خدامر افر ستاده 
که‌باومبار کباد گو بجر یه ردق خا گس ترآ رد چون مین راید 
برسان وبگو تورا بحن این مولود قم میده که از بروردگادت عزوجل بعواهی ازمن‌داضی 
شود پرها ومقام‌مر| درمیان صفوف علانکه بمن بازدهد» جبر ئیل پیشبرصم ناژ لشد چنانچه خدا دستور 
داده بود باو تهنیت گفت و تعزبت ۰ بیغبر ع فرمود ۰ امتم اورا مبکشند عرضکرد 
آری ای معید ‏ پیشبر فرمود آنها امت من نیستند »من از آنها بزارم و خدای عزوجل از 
آنها بیزاراست جبر گیل گفت منہم از آنها بیزارم ای محمد » پیشمبر نرد فاطمه ع) آمد واورا تسلیت 
داد و تعزیت گفت فاطمة گر يست و کفت کاش اورا نزایده بودم کشنده حسین در دوخ است 
فرمود ای فاطه من بدا ن کواهم ولی ای‌فاطمه کشته نشود تا امامی از او بجا ماند که امامان هدایت 
کننده بعد از او باشند و سپس فرمود امامان بعداز من : الهادى على » والمپتدی الحسن » و التاصر 
الحسین » والتیور على بن الحين » و الشفاع محمد بن على » و النفاع جعفربن محمد و الامیت 
موسی بن جعفر وااموتین‌علی بن موسی » والامام محند بن على ؛ والفعال على بن محمد » والعلام 






































)۴۰۱( 

الامام رین على دالمعال على بن عم والعلامالحسن بن على د من تصلی خلفه جسی بن مرم 8 
الفائم ا فسکنت فاطمة ليل من البكاء نم اخبر جبرئيل قا لبم بقصة الملك و ما 
اصیب به قال ابن عباس فاخذ النبي بلك الحسبن ج4 و هو مافوف في خرق من صوف فاشار 
به الى السماء ثم قال اللهم بحق هذا اامولود عليك لابل بحقك عايه و على جده عل د ابراهيم و 
اسمعیل و اسحق و يعقوب ان‌کان‌للحسين‌بنعلي #&ا فاطمة عندك قدر فارض عن دردائیل ورد 
عليه اجنعته و مقامه من صفوف الملاكة فاستجاب وعازء و غفر ورد عليه اجنحته درده إلى 
صفوف الملاتكة فالملك لايعرف في الجنة الابان بقال هذا مولي الحسين بن علي فاطمة بنك 

رولا 392 
حرثنا العظفربن جعفربن‌المظفر الملوي السمرقندی (ده) قال حدئنا جعفربن عل بن مسعود 
عن ابيه قال حدئنا عل بن نصر عن الحسن بن موسی الخشاب قال حدثنا الحكم بن بهلول 
الانصاری عن اسمعيل بن همام عن عمران بن قرة عن ابي د المدني عن ابن افیله عن ابان‌بن ابي 
باش قال حدتنا سلیم بن قیس البلالي قال سهمت علیا 168 بقول ما نزلت على دسول اله تال 
آية من القرآن إلا اقرا نيپ د املالا علي و کتبتپا بخطي و علمني تاويلها د تفسیر ها و 
ناسخها د منسوخها و محکهها و متشابهها و وعا اله عزدجل لي ان يمني فومها د حفظپا فما 
نسیت آبة من كتاب ال ولا علما املا فقكنبتة و ما ترك شین علمه اله عزوجل من حلالولاحرام 
ولا نوی د ما کان او یکون من طاعة او معصية الا علمنیه وحفظنه ولم أنس منه حرفا واحدا ثم 
وضع يده علی صدری و دعا اله عزوجل ان یملاقلي عم و فیما و حكمة و نود الم انس هن 
الحسن بن على » و سبکه عیسی بن مریم پشت سرش ناز بخواند قائم عليه السلام » فاطمه اژگربه 
خاموش شد ۰ سپس جبرئیل داستان آن فرشته و گرفتاری اورا به پیسبر گزارش داد » ابن عباس 
گوید پیشبر ع سین را در هران بارچه *بشی بدست گرفت و بطرف آسمان اشاره کرد وعرضکرد 
بار خدایا بحق این مولود بر تو نه بلکه بحق تو براو وبرجدش محمد وابراهیم واسبیل و اسحق 
ویقوب اگر برای حسین بن علی ع زاده فاه بیش 
مقام اورا درصفوف ملائکه باوبر گردان د 


بصفوف ملانکه بر گردانید آن فرشته دد » 
رسواخدا معروف است 

۰ سلیم بن قیس هلالی گوید ازعلی ع) شنیدم م یذرمود میچ ابه ای اذقر آن بر (سولخدا م) 

آنکه برای من خواند و املا کرد ومن آنرا بخط خود نوشتم وتاوبل ونضیر واس 

و منسوځ ومحکم ومتشابه آنرا بین آموخت ودعا کرد که خدای عزوجل بمن فهم و: 

دهد من هیچ آیه ای از کتاب خدا را فراموش نکردم ونه علمی را که بسن املاءکرد و 

خدای عزوجل ازحلال وحرام وامر ونی آنچه بوده و میباشد از طاعت وسمیت: یه آموعع ویو 

ص سپرد ويك حرف از آن فراموش‌رانکردمسپس‌دستشرا برسیه ام نپا وازخدای عزوجل غواست 












تومقامی است از دردائیل راضی شو وپرها و 
شد و اورا آمرزید و پرهایش را داد او دا 
بآزاد کرده حسین بن علی و زاده فاطمه دغتر 









نازل اش 











(Fer) 

ذلك شبئا ولم يتني شمء لم اکتبه فقلت با دسول اله اتخوف على اللسیان یما بعد فال 8 
لیس ( لست خ ل) اتخوف عليك نسیانا ولا جېلا وقد اخبرني دبي جل جلاله انه‌قد استجاب لي 
فيك و فی شر كاك الذین یکونون من بعدك فتلت پا رسولالۂ و من شرکائی من بعدی قال 
الذین قرام ال عزوجل بنفسه د بی فقال اطیمو االله و اطیعوا الرسولواولوا الامر منكم 
الایة فقلت با دسول‌النه و منهم:قال الاصیآهمنی إلى ان بردوا علی‌الحوض طم هاد ممتدلاذرهم 
من خذایم هم مع الق آن والقر آن معېم ليفدقمدلیفارقونهد بې تنصر امتی و بهمبمطردن 
ونم بدفم‌عنوم البلاه وبهم‌یستجاب دعائهم قلت یا رسول اله سمهم لی فقال ابنی هذا و وضع ذه 
على رس الحسن ثم ابنی هذا و وضع يده على رأس الحسین علیهما السلام تم انلیقالله على و 
میولد فی حیوتك فاقراء منی السام نم تکامه اننی عشر اماما فقلت بابی انت د امی یا رسولاله 
سمیم لی رجلا فرجلا فسماهم رجلا رجاا فقال فیهم دالت با اخا بني هلال مپدی امتي عم الذي 
یعلاء الارش قسطا و عدلا كما ملثت ظلما د جودا وال اني لاعرف‌من یبایعه بين الر كن والمقام 

د اعرف اسما: آبائيم و قبائلیم 


که دلم را بر اژعلم وفهم‌وحکت ونور کند ته چیزی‌را فر اموش کردم ونه ازفلم انداختم » عرضکردم 
یا سول اش میترسی که من بعد فراموش کتم + فرمود نه از فراموشی تو ترس دارم و ه از 
نادانی تو پس از آنکه برورد کارم جل جلاله بمن خبر داده که دعای مرا در باره تو وش رکا« تو که 
بعداز تواند مستجاب کرده عرضکردم با رسول افه شر کاه بعد ازمن کیانند ٩‏ فرمود آنانکه خدای 
عزوجل آنپارا قرین غود ومن ساخته و گفتهاطیموا اله واطیموالرسول واولوالامر منکم تا آخرآبه 
گفتم یا رسول اله کیانند ؟ فرمود اوصیاء منند تادرسررحوض بمن وارد شوند هبه آنان هادی ومپدی 
باشند ژ بانشان ندارد هر که از آنها کناده گیرد آنها با قر آنند و قرآن با آنها است از آنها جدا 
نشود واز اوجدا نشوند بدانهاامم یاری شوند وبدانہا باران درك کنند و بدانہا بلا از آنهادفم‌شود 
و دعابشان مستجاب گردد گفتم بارسول ان نامشان‌دا برای‌من‌بگو ؛ فرمود این پسرم دست بر سر 
حس نگذا سپس این پسرم دستشرا برسر حسین گذاشت مپس بسر او که علی نام دارد و درژند گی 
د سلام مرا باو برسان سپس تا دوازده تن‌آنجارا کامل کردانید عرضکردم بدرومادرم 
بك آنهارا برایم نام ببر و آنها را یکان یکان نام برد و فرمود ای اغی بنی هلال در 
میان آنها است بخدا مہدی این امت آنکه زمین دا بر از عدل و داد کند چنانچه‌برازظلم و جور 
شده بغدا من میشناسم کسانی که‌را میان رکن ومقام با او يعت کند و نام آنها را و تبائل 
آنها را میدانم . 











(fer) 
لباب (أسادس والشرون‎ 

ما اخبر به النبي +28 من وقوع الغيبة بالقائء ب 

حد نا جعفربن ذبن مسرور (رض) قال حدثنا الحسين بن لبن عامر عن عمة عبدالین 
عامر عن تبن ابي عمير عن ابي جيلة المفضل بن صالح عن جابربن يزيدالجعفي عن جابربس 
عبداله الانساری قال قال رسولاله من المبدی من ولدی اسمه اسمي وکنبته کنبتي اشبه 
الناس بي خاقا د خلقا تكون به غيبة حيرة تطلقيماالاممثم بقبل کالشهاب الثاقبفيملاء ها عدلا 
وقسطا کما ملثت جورا د ظاما 

حدثنا لبن الحسن (ره) قال حدثنا عبن الحسن الصفار عن احمدین الحسين بنسعيد 
عن عبن جمهور عن فضالة بن ايوب عن مموية بن دهب عن ابي جفر چم قال قال دسول اله 
85 طوبي لمن ادرك قائم اهل بيتي د هو يانم به في غیبته قبل قبامه د یتولی اولیائه و بعادی 
اعدائه ذلك من رفقائی و ذدی مودتی واکرمامتی‌علی بوم القية 

حد نا عبدالواحد بن ع (رض) قال حدئنا ابوعمروالبلخی عن عبن مسعود قال حدننی 
خلف بن حامد عن سهل بن زياد عن اسمعیل بن مبزباد ( مپران څ ل ) عن بن سلم الجبلی 
عن الطاب بن مصعب عن سدير عن ابیمبدانه قال قال رسول امه طوبی لمن ادرك فااماهل 
بیت و هو مقتدبهقبل یامه یام به د بائمة الودی من قبله و یتبرا إلى اله عزوجل من عددهمم 
اولتك رفقائی و اکرم امتی علی 

حدثنا ابی و عبن الحسن و عبن موسى المتوكل (رض) قالوا حدتنا سعدین بدا و 
عبداله بن جعفر الحمي ى و عبن بحبی‌العطاد جمیعاقالوا حدثثا احمدین عبن عیسی وابراهیم 








باب بیست ششم دراخباریکه یغمبر ص از غیبت قائم خبرداده 

۱ جابر بن عبدایانصاری گوید رسو اخدا فرمود فرزندم‌مهدی نامش امن است و کنیه اش 
کنبه من اشبه ناس است بمن در خلقت واغلاق يك غیبتی دارد يك سر کردانی دو باده‌اش پیش آید 
که امتها درآ ن گمراه شوند سبس چون‌شهاب ناقب پیشآید وزمین را پرازعدل و داد کند چنانچه 
پر از جور وظلم 

۲ امام پنجم فرمود رسولغدا م) فرمود خوشابکسیکه فائم اهل یتم‌دا درك کند ودرفیبت او 
قد باخد بادوستانش دوست با شدو بادشمنانش دشمن اودر روز قبامت از رققای‌من‌طرف 











پیش از ظمور بامامت‌او: 
دوستیمن وا کرمامت من است 

۳ امام ششم‌فر مود رسولخدا فرمود خوشابکسبکه‌قانم اهل بیت 
پیرواو بوده و بامامت اوواشه هدایت پیش آژاوستقد بوده وازږش 


کرامی ترین امت ملند 









یز ار بوده آنان رفبقان من و 





(fe) 
بن هاشم و احمدبن أيعبدالة البرقي د عدبن‌الحسين بن ابی الخطاب جميما قالوا حدنتا ابوعلى‎ 
الحسن بن محبوب السراد عن دود بن الحصين عن أبى بصير عن السادق جعفربن عل عن آبائه‎ 
علیهم السلام قال قال رسول اله َو المهدی من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنبتي أشبه الداس‎ 
بي خلفاوخلقا تكون له غيبة و حيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم فعندذلك بقبل كالشمابالثاقب‎ 
فیملاء‌ها قسطا و عدلاکما مات ظلما د جورا‎ 
حید ثا عبدالواحدین عبن عبدوس العطار التیسابودی قال حدثنا على بن ع بن‎ 
لنیسابودی قال حدتنا حمدان بن سلیمان بن اللیسابوری عن غه بن إسمعيل‎ 
بزیع عن صالح بن عتبه ( عقبه خ ل ) عن بيه عن أي جعفر عبن على الباقر عن ايياسيدالعابدين‎ 
على بن الحسين عن ايه سيدالشهداء الحسين بن على عن ابيه سيد الادصياء اميرالمؤمنين عاي بن‎ 
أبيطالب 38 قال قال دسول انه ات المجدى من دلدى تكون له غيبة و حيرة تضل نیا الامم‎ 
يأنى بذخيرة الانيبء علیهم السلام فيملاهاعدلا و قسطا كما ملثت جودا و ظلما‎ 
د بهذا الاسنار عن امير المؤمنين ج قال قال رضول اله 8۷96 افضل المبادة‎ 
اتظار الفرج.‎ 
حدثنا عبن موسی بن المتوكل (ر) قال حدانا لبن ایبدالة الكوفى قالحدثناعلبن‎ 
اسمعیل الب ر مکی عن علي بن عانعن بن الفر ات عن ثابت بن دیثارعن سعبدبن جبیر عن ابن عباس قال قال‎ 
رسولال الۋا نعلي.ن|ييطالب 1 اماءامتىدخلبقتىعليماە ن بعدىرە ن مغر فک‎ 


اله ه‌الارض‌عدلا وقسطاکمامات‌جوراوظاهادالنی‌بشنیبالحق شیر ادنذرآنااتین‌ای الول به 














6 امام‌شتم ازیدرانش روایت کرده که رسولخدا ع) فرمود » فرزندم مپدی نامش نام ملست 
وکنیه اش کنیه من در ت و حبرتی دارد که [خلق از دین 
غو دگمر ا+شوندواینوقت است که چون شہاب اقب باز آید و زمین را پر اعدل و داد کند چنانچه 
پر از ظام وجور شده 

۵ امام یکم فرمود که دسولخدا فرمود فرژندم مهدي يك غیبت و حیرتی دارد که 
گمراه شوند در آن امتهاء باذخیره پیغبران آید و زمین را بر از عدل وداد کند چنانچه پرازجور 
و ظلم شده است 

۰٩‏ رسولخدا فرمود بیترین عبادت انتظارفرج است 

۷ سعید بن جبیر این عبای روایت کرده اس ت که رسولخدا فرمود براستی علی بن‌اییطالب 
عليه السلام امام امت وغلیفه من است بر آنها بعد از س وا فرزندان او است همان‌قائم ومنتظری 





واخلان اشبه مردم است بمن: 





که خدا باو زمین را پر ازعدل و داد کند چناتچه براژ جور وظلم شده است سوگند بدان کسیکه 





مرا براستی بشیرو نذیرمبعوت کرده استکسانیکه دردوران غیبتش برعفيده امامتش 
احدر کمیاب تبر ند » جا بر بن‌عبدایڈ انصاری برخاست وعرضکردیا دسول ال برای فر 








(fe) 

في زمان غيبته لاعزمن الکبربت الاحمر ققام إليه جابرین عبدالة الانسارى ققال با دسول الله و 
للقائم من ولدكغيبة ٠‏ قال أى و ربيء د لیمحص اله الذين آمنو د يمحق الكافرين با جابر ان 
هذا الامر من امرالة و سر من سرالئه مطوی عن عبادالةفاباك و الك فیه فان الشك في امر 
اله عزوجل کفر. 

حد ثا ابوالحسن دين على بن الشاة الفقيه المروروديبمرو الردد قال حدثنا أبوحامد 
احمدبن غلبن الحسين قال حدتنا أبويزيد أحمدین خالد الخالدى قال حدثنا عل بن احمدبین 
صالح التمیمی قال جدثنا عغبن حاتم القطان عن حمادبن عمرو عن الامام جعفرين جن عن اییسه 
غن جدہ عن علی بن ابیطالب 4# فى حديث طویل في وصية اي68 بذکرفیها انر سولاللُ 
#77 قالله با على واعام آن‌اعجب الناس إيمانا د أعظمهم بقبنا قوم يكونون في خر الزمانام 
يلحةوا الذبى و حجب عنهم الحجة فآمنوابسواد على بياش 

لباب السابح والمشرون 

ما اخبر به أميرالمؤمنين علي بن أيطالب ا من وقوع الفيبة بالفائم الثاني عشر من 
الائمة علييم السام 

حد نا ابی و عبن الحشن (رض) قالا حدانا سعدين عبدائة و عبداله بن جعفر الحميري و 
عبن بحيى العطار و أحمدبن إدريس جمیعا عن تبن الحسين بن أبى العطاب و احمدبن غ 
بن عبسی و احمدبن خالد البرقیو إبراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن على بن فضال عن نعلبة 
بن میمون عن مالك الجهنی د حدثنا غلبن حسن بن احمدبن الوليد (ر) قال حدتنا عبن 
الحسن السفاد و سعدبن عبداه‌عنعبداله بنعدااطيالسىعن‌زيدبن مح دبن قايد(قا بوخ ل )عن 
است ؟ فرمود آری بپروردگام تا آنانکه گرویدنه امتعان شوند وکافرین مح و گر دند ای جابر این 
یکی از کارهای مہم خداست ویکی از اسرار اداست که از بند گان خود پنهان داشته مبادا در آن‌شك 
کنی که شك درکار خدای عزوجل کفراست 

۸ امام یکم علی بن ابیطالب علیه السلام در حدیث طولانی وصیت پیشمبر یاد کرده است 
که رسولخدا ص باوفرمود ای علی بدان که شکفت آورترین مردم ددایسان و بز ر کترین 


هردمی باشندد ر آخرالزمان که بیضبر خودرا ندیدند وازامام ځود محجوبند وهمان بنوشته کهغطسیاهی 
است برصفحه سفید ایمان آورده اند 

باب ليست و هفتم - اخبار امیرالمز‌منین على بن البطالب راجع بغیبت امام 
دوازد هم عله‌الملام 

۱ اصبغ بن نباته گوید خدمت امیرالبمنین على بن ابیطالب وسیدم ودیدم در انديشه فرو 














)۴۰٩( 

التصربن ایی السری عن آبی دادد بن سلیمان بن سفیان المشرق و عن تعلبة بن میمون عن مالك 
الجینی عن الحادت بن المفيرة البصری عن الاصبغ بن نبانه قال اتيت اميرالمؤمنين على بن اهي 
طالب صلوات اله عليه فوجدته متفکراینکت في الارض فقلت يا أميرالمؤمنين مالی اراكمتفكرا 
تنکت في الارش|دغبتفیپافقال لاال ما بت فیہا دلافی‌الدنیا وما قط ولکن فکرت‌فی‌مولود 
کون فی ظهری الحاری عشر من ولدی هوالمہدی بملژها عدلا کماملثت جورا و ظلمانکون 
له حبرة د غيبة تضل فیها اقوام و تمتدى فيماآ خرون فقا يا أمبرالمؤمنين دان هذالکاین ؛ فقال 
نعم كماأنمخلوق و انى لكم بالعلم بهذا الامر يا اصبغ أوليك خيار هذه الامة هع ابرار هذه 

المترة قلعو ما یکون بعد لك قال ثم یفعل اله ما یشاه فان لارادات وغايات و نسهایات 
حدڻنا أبی و تبن الحسن د تبن على ما جیلوبه (رض) جمیعاقالوا حدتنا عن بن أي 
القاسم ما جیلوبه عن عبن على الکوفی القرشی المقری عن نصربن مزاحم المقري عن عمیرین 
سعید عن فطل بن خدیج عن کمبل بن زياد النخعى و حدتنا عبن الحسن (ره) قال حدتنا ‏ 
بن الحسن الصفار و سعدبن عبدالة د عبدالة بن جعفر الحميري عن‌احمدین لبن عيسى وإ براهيم 
بن هاشم جميما عن عبدالرحمن بن آبی نجران عن عاصم بن حميد عن أبى حمزة الثمالى عن 
عبدالرحمن بن جندب الفزاری عن کمیل بن زیاج التخمی و حدتنا عبدال بن عبدالوهاب بن 
نطربن عبدالوهاب القرشی قال اخبرنی آبوبکر ین داد بن سلیمان النیسابوری قال حدتندا 
موسی بن اسمق الانصاری الفاضی بالری قال دنا آبو نمیم ضرار بن صرد التیمی قال حدثنا 
عاصم بن‌حمیدالخیاط عن ابی‌حوزة عن عبدالرحمن بن جندب القزادي عن کمیل‌ین زيار النخعی 
وحد نا احمدین‌زبادین جمفرالهمداني قالحدتناعلیبنابراهیمن هاشم‌عناییهعنعبدالرحمن 
بنابي نجرانءن عاصم بن جمیلءنابی‌حمز الثماليعنعبدالرحمن بن‌جندب الفزاری‌ع نکمیلبنزیاد 
النخعى و< 1 الشيخ ابو سميد عد بن | لحسن بن على بن عد بن على بن احمدين الصلت القمی(رء)فالحدتنا 


است وانگشت بزمین میکو بد » عرضکردم یا امیرالمزمنین چه شده است که شما را اندیشناك میبیلم 
و با انگشت زمین را میکویی آیا در خلاقت رغبتی کردی ٩‏ فرمود له بخدا نه بدان و نه بدنیا 
هر گر روزی رغبتی نداشته ام ولی در فکر مولودی هستم که ازپثت بازدهمین فرزندم میباشد و او 
همان مهدی است که زمین را براز عدل کند چنانچه برازجور وستم گردیده است برای او يك حيرت 
و فیبتی است که مردمی د رآ ن کمراه شوند ووعد؛ٌدیگری هدایت‌یابندعرضکردم‌یا امیر المؤمنین 
چیزی خواهد بود آقا فرمود آری او آفریده شده است ای اغ کجا شما آنرا میدانید ؛ آنان 
بهتران این امت باشند که بانیکان عترت هستنه عرضکردم بسداز آن چه خواهد شد ۲ فرمود هر چه 
خدا خواهد گند زیرا برای او ارادات وغایات وتهاياتی است 











(۴۰۷) 
دب العباس الپروی قال حدثنا آبوعيدانة عبن اسحق بن سمیدالسمدی قال حدتنا آبوحانم غك 
۲ 

بن إددیش الحنظلی الرازی قال دنا (-ممیل بن موسی الفزاری عن عاصم بن حميد عن آبی 
حمزة الثمالى عن عبدالرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخمى واللفظ لفضل بن خدیج عن 
کمول بن زياد قال آغذ أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ۸ بیدی فاخرجنی نی إلى ظهر الكوفة 
فلما اصحر تنةس ثم قال با کمیل ان هنه القلوب اوعية فخيرها ادعاها أحفظ عنى ما أقول لك. 
الناس نلئة عالمربانی‌ومتلمعلی‌شبیل‌نجاة و همج رعاع » انبا ع كل ناعق یمیلون مع کل ربح لم 
بستضیئوا بنور العلم ولمیلجزا إلى رکن و 7 تبق با کمیل العلم خير من المال العلم یحرسك و 
نیت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعام بزكو على الانفاق يا کمیل محبة العم ن‌یدان به 
یکسب الانسان به الطاعة فى حیوته و جيل الاحدوثه بعد وفاته و منفعة المال تزول بزواله يا 
کمیل مات خزان الاموال وهم احیآء والعلمء باقون ما بقی الدهر أعبانبم مفقودة د امثالیم في 
القلوب موجودة هاه آن‌هیپنا و أشار بيده |لی‌صدرء لعلما جمالواصبت ( اصیب ح ل )له حملةبل 
اصیب لقنا غير مامون عليه بستعمل آل الدين في الدنیا و بستظهر بحجج‌انه عزوجل على خلقهد 
بنسته على عباد, لتخنه الضعفاء و لبجة دون دای الحق أو منقادا لحملة العلملابصبرةلهفىاحيائه 
ینقدح الشك فى قلبه بادل عادض من شببة الا لازاولاذاك فمنموم (اومنهوم خ ل ) باللذات‌سلس 
القبادلكيوات أو مغرماً بالجمع والاوخار لبسامن رعات الدین فى شی؛ اقرب شبها بهما للاسام 
۲ به بنج طر بق از کمیل بن‌ز یاد نخمی‌زوابتشده اس ت که گو بد امیر المؤمنین علی‌بنابیطالب 

علبه السلام دست مرا گرفت ومرا به بشت کوفه بیرون برد و چون بیابانی شد آهی کشید و سپس 
فرمود ای کمیل این دلپا ظرفهای بس اندازند بهترشان آاست که یشتر در خود جا دهد و نگهدارد 
آنچه با نو گویم حفظ کن » مردم سه دسته اند عالم ربانی » دانش آموژ در راه نجات هدع 
وهردمبیل پروان بنك خران که با هر بادی بچمند پرتو دا 
ندادة اند » ا یکیل علم بتر است ازمال » علم تو دا پاسبانست وتوپاید پاسبان مال باشی ۰ مال‌از 
,کم آید ودانش از بغشش ییفزاید ۰ ای کمیل دانش دوستی دینی است که بای 1 

بود انسان بدانش وزندکی کسب طاعت کند وبمد ازمردن نام نيك گذارد ‏ مال که از میان برود 
بهره دهد ؛ ای یل بی انداز کنندگان مال در زندگی مرده اند و دانشندان تا روز گار هست 
پاینده اند اعبانشان از دیده ها ناپدید گردد و نونه های آنان در دلها موجود باشد ۰۰۲ در اینجا 
( اشاره بسینه خود نمود ) دانش انبوهی نهفته است‌کاش شاگردان آماده ای بدست میآوردم ؛ آری 
شا کرد ی آید که زود فراگیرد و لی‌امین‌نیستابزار دین را دردنیا بکار بندد وبعجتهای خدای عزوجل 
بر خلق اوچیر گی کند وبنست او بربندگانش پیشدستی نماید تا مردم سست عقیده در برابر ولی 
حق اورا بشنیبان خود داتند » یا شاگردی که برای استاد بر حق خود متفاد است ولی بصیرة وهوش 
سرشاری ندارد ۰ بمجرد یك پیش آمدی شك و شبهه در دلش افتد ؛ يا نه ابن و نه آن شاگردی 


سومی که رن لذات دنیا است و مهار خود دا بشهوات سپرده است یا چپارمی که حر مال 
دا دارد و آنرا بي انداز میکند اینہا هم بپیچوجه سریرت دین تباشندوهماتند چهار ار بایان ابا 























)۴۰۸( 

السائمة كذلك يموت العلم بموت حاملية اللمم بلىلانخلوا الارض من قائم له بحجة ظاهراوخاف 
مفمود للا تبطل حجح اله ولا بیناته دكم ذاين ( ذاواين خ ل) الاك ؛ أولئك وال الاقلونعددا 
والاعظمون خطرابهم بحفظ اله حججه حتی بورعوها نظرائیم و بزرعوها فی قلوب‌اشباهیم هجم 
بم العام على حقایق الامو. فباش وا روح اليقین و استلانواما استوعر المترفون و آنسوا بسا 
استوحش عنه‌الجاهلون صحبواالدنیا بابدان ارداحها ععلقةبالمحل الا على يأ كميل اولئك‌خلفاه 
اٹ فی ارس وه آم قا لی ینم وستففر ای ولکم وف روایق‌دالرحمن 
ین جندب أنصرف إذا شت و حدئنا بهذا الحديت أبواحمد القاسم بن عل بن أحمد بن السراج 
الہمدانی بهمدان قال حدثاا أبواحمد الفاسم بن ابى صالح قال حدثنا موسى بن اسحق القاضی 
الانساری قال حدئنا ابونعیم |براهیم بن صراد بن صرد قال حدننا عاصم بن حبیدالغیاط ی 
حمزة الثمالى عن عبدالرحمن بن جندب الفزادی عن كميل بن زياد الأخمى قالأخذامير المؤمئين 
کات بیدی» فاغرجنى ناحية الجبان فلما اصحر جاس ثم قال باکمیل بن زباد احفظ عنی‌مااقول 
لك القلوب او بة فخبرها اوعاها و ذكرالحديث مثله إلا آته قد قال فيه الم بلی لن تخاواالارش 
من تام بحجة تال حجڃ ال و یا لو یکر فبه ظاهرا وخاف‌مذمور و قال فی آخرهاذا 

شثت فقم و اخبرتا بهذا الحديث الحاکم بعل بكرن على بن تابن الفضل الحنفي الشاشى 
بایلاق قال اخبرنا ابوبكر بن محمدین عبدالة بن إ براهيم البزاز الشافعی بء‌دینةالسلام قال‌حدثنا 
چراند چلین است که با مرك اسنادان دانش بمیرد . بار خ با آرک با همزمین از عالمی‌خالی‌نمانه که 
قالم بحجت باشد ؛ یا ظاهر و آشکار باشد با ترسناك و پنہان‌تا حجتهای خدا و بینات او از مبان 
نروند اینها چند باشند و آنہاکی باشند بخدا بسیار کم شماره و بزرك مقامند بدانها خدا حجتهای 
خودرا حفظ کند تاآنها بپسکنان غود سپارنه و در دل‌همانندان خویش بکار نددانش ۲ نان رابسفابق 
امور هل داده است تا جان بقین را در دل گرفته‌اند و از آنچه را خوشگذرانبای این جبان سخت و 
ناهموار شارند نرم و هموار دانند و از آنچه نادانان در هراسند دل آرام باشند ‏ با تلی دنبا را 
همراهنه که روحش بعل اعلا آو بخته‌است » ای کمیل[ نات 
هاهای چه‌اندازه مشتاق دیدارشانم ازخدا برای خود وشما آمرزش خواهم در روایت عبداه بن جندب 
اس تکه دربایان فرمود ای کمیل هروفت خواستی ب گرد 

۳ در روایت عبدالرحمن بن چندب فرازی گوید کیل بن زیاد نخمی گفت امیرالمومنین 6 
دست مرا گرفت ومرا بتاحیه جبان بیرون برد وچون پیاپانی شد نشت و سپس فرمود ای کمیل بن 
زیاد 7 نجه کویت از گفته من حفظ کن دلہا ظرفها است وبپترشان ظرفیت دارترشان است وحدیث 
ر نند آن یاد کرده جز آنکه در ضمن آن گوبد بار خدایا آری خالی نشود زمین ازقائم بعجت 

از ج وبیانات خدا ودر آن ظاهر! وخاف مشور ذکر نشده است ود ر آخرش گفته اشت 























وای حفیت وا خاک برد یک ن علی بن مد ین خن اش شاف ندز ایلاق بند 





(۴۰۹) 

موسی بن اسحق قال حدتنا ضذراربن صرد عن عاصم بن حميد الحناط عن ابی حمزة الثمالى عن 
عبدالرحمن بن جندب الفزاری عن کمیل بن زیاد النخمی قال حدئنا قال اخذ علی بن ابی طالب 
1 بیدی فاخرجنیإلیناحیةالجہانفلمااصحر جلس‌تم تنفس‌لم‌قال یا کمیل‌بن‌زیاد احفظما اقول 
لك القلوب اوعية فخیرها اوعاها الناس ثلثة فعالم دبانی د متعلم على سبيل نجاة و همج دعاع 
انباع کل ناعق و ذکرالحدیت‌بطوله ال ره حدننا هن لحدیتابوالحسن علی‌بن»د اب احمد 
الاسواری بابلاق قال حدئنا مکی بن احمدین سمودية البروعی قال اخبرنا عبداٌ بن محمدین 
الحسن المشرقی قال حدتنا غلبن |ددیس أبوحاتم قال حدتنا اسعیل بن موسی_الفزاری عن 
عن عاصم بن حمید عن ابی حمزة الأمسالی عن ثابت بن أي صفية عن عبدالرحمن بن جندبعن 
کمیل بن زباد قال اخذ علی بن آبی طالب 4 بیدی فاخرجنی إلى ناحية الجبالفلما اصحر 
جلس ثم تنفسثم قال با که‌یل‌بن‌زبادالقلوب اوعية فخیرها اوعاها و ذکر الحدیث‌بطوله إلى آخرء 
مثله و حدتنا بهذا الحديث ابوالحسن احمدین تبن السقر السائغ المعدن‌قال حدثتا موسىبن 
اسحق القاضی عن ضرادبن صرد عن عاصم بن حميد الخباط عن أبي حمزةالثمال عن عبداثرحمن 
بن جندب الفزاری عن کمیل بن زياد النخعى و ذکر الحدبت بطوله إلى آخره 

و حدثنا بذاالحديثالخا كم ابو عد بكر بن علي بن ین الفضل‌الخشمی( الحنفىخ ل)الشاشى 
بایلاق قال اخبرنا أبوبكر عبن عبدالة بن إبراهيم البزا الشافي‌بمدینة ة السام قال حدننابشربن 
هوسی آبوعلی الاسدی قال حدانا عبداة ( عبید خل) بن لتق دتا یعقوب اسحق بن 
یبن احمدالنهمی قال‌حدتاعدانة بن الفضيلبنعبدا بن أبي السیاح‌بن ڃدبن أبي سفيان بسن 
الحرث بن عبدالمطلب قال حدشاهشام بن ل السائب أبومنذر الكابى عن أبي مختف لوط بسن 
بحیی ۶ بن خدیج عن کمیل بن زياد النخمی قال اغذییدی أمیرلمزعنینعلي بن أب طالب 
8 بالكوفة فخرجنا حتی أنتهينا إلى الجبانة و ذكر فيه الليم بلیاللم لاتخلوا الارش من 
خود از کیل بن زیاد نخمی روای ت کرده که گفت علی بن ابیطالب دست مرا گرفت و بناحیه جنان 
بیرون شهر برد و چون بیابانی شد نشت و آه ی کشید و سپس فرمود ای کیل‌بن 
برای تو گویم‌حفظ کن دلها ظرفهابند و بیترشان ظر 
دانش آموز در راه نجات و هیچ رعاع پیروان 
تقل کرده است 

0 مکی بن احمد این حدیث را بسند خود از کمیل بن زیاد روایتکرده که گفت علی بن 
ابعطالب علیه‌السلام دست مرا گرقت ومرا بناعیه جبان بیرون برد وچون ببیابان رسید نشت و سپس 
آهی کشید وفرمود ایکمیل‌ بن باد » دنهاظر فهایند و بهترشان ظرفیت‌دارترشان اسب وحذیث طولانی 
را تا آخر ببانند آن ذکر کرد 























یاد آنچه را 
ند عالم ربانی » 
خزان و حدیت را تا بآخر با همه طول آن 









دارترشانت مردم سه 











)۴۱۰( 

فای ف بحجةخلاهر مشبورا و بان مغمور لا تبطل حجج ال و بیناته د قال في آخره انسرف 
[ذاشثت . 

رحدتبي(ره)قال حدننا عدین عبدال عن يعقوب بن بزيد عن عبدا قشل بن غيسى 
عن عبدالة النوفلى عن عبدال بن عبدالرحمن عن هشام عن الكلبى عن أبى مخنف لوط بن بحي 
الازدی عن فضل بن خدیج بن عبدالرحمن بن جندب عن كميل بن زياد أن أمرال ؤمنين ا 
قال لي في كلام طويل اللهم إنك لاتخلو الارض من قائم بحجة ظاهر أوخاف منمور ثثلا تبطل 
حجح اله و یننه. 

حدثا تد بن علی ما جیلویه دضی الله عنه قال حدتنى عن خمد بن أبي القسم 
عن عل بن على الكوفى عن تصر بن مزاحم عن أبى مخنف لوط بن یحیی الازدکعن 
عبدالرحمن بن جندب‌عن کمیل بن زياد النخمی قال قال لى امېرالمؤمنین 18 في کلام طوبل 
لیم بلى لاتخلوا الامض من قائرفة بحججه ظاهر اوخاف مندور ثلا تبطل حججاله و ینانه. 





دنا جعفرین تبن سرود (رط) قال جدتا الحسین بن عامرعن عمه عبدالله بن عامرعن 
غلبن ابي عمبر عن ابان بن عمان الاخدر عن عردالوحمن بن جندب عن کمیل بن زياد اللخ 
قال سمت علبا چ بقول فی آخر کا له للم نك لانخاوالارضمن تابن ظاراوخاف 

۰ ابوالحمن احندين مقرصالع مندل بسند خود از کیبل بن زباد همه این حدیث طولائی دا 
روایشکرده اسه 

۷ حاکم| بومد بکر بن‌علی ۰۰ 

شاشی در ایلاق بسند دیگر خود این حدیث دا از فضیل بن خدیح ازکمیل بن ژباد نغمی 
روایت کرده است که گفته امیرالمؤمنین علی بن اییطالب علیه السلام در کوفه دست مرا گرفت و باهم 
بیرون رفتبم تا رسیدیم به جبانه و ددآن ذکر کرده است بارخدایا آری بار خدایا خالی شاند زمین 
از فائم بحچت که ظاهر و آشکار با پنهان ترسناك باشد تا از مبان نرود حجج خدا و بینانش و در 
آخرش کفهاست بر گرده رکامفواستی 

۸ بدرم بند خود از کل بن زياد روایتکرده استکه امیر المزمنین درضن کلامی طولانی 
باو فرمود بار خدا با براستی توزمین‌را خالی نگذاری ازقائم بحجت ظاهرباشد یاینهان وم‌تور باشد 
ناآ نکه حجح ویینات خدا از ميان نرود 

۰۰٩‏ معدین على ما جیلوبه بسند خود از کمیل بن زیاد دوایتکرده استکه امیرالمژ 
کلامی طولانی فرمود بار خدابا آری زمین تہی نماند ازقائم بحجت خدا ظاهر باشدیامهفی 
نا حجج خدا وپینانش ازمیان نرود 

۰ جفر بن مید بن مسرور ارت بسند خود از کمیل بن ژیاد روایتکرده که شنیدم 
علي علپه السلام در آخر کلامش فرمود بار خدایا براستی تو زمین را خالی از قانمبحجت 











پنهان 








)۴6۱۱( 

منمور اثلا تبطل حججك ربيناتك ولپذا الحديث طرق كثيرة 
دحدثنا ‏ مومی بن المتوكل (رض) قال حدثنا تل بن أبى عبدالة الكوفى قال دشا 
غین إسمعیل البرمکی قال حدتنا عبدال بن احمد قال حداتنا آبوزهیر عبدالرحمن بن موسی 
البرقى قال حدانا بن الزيات عن أي صالح عن کمیل بن باد قال قال أمبرالمؤعنين 188 في 
كلام طويل اللهم إنك لاتخلو الارض من قائم بحجة أماظاهر اوخاف مغمود کیلاتبعل‌حججك 
و بینانك اخبرنا آبوسعید عبن الفضل بن چدبن‌اسحی‌المذکربنیسابور قال حدننا ابو یحیی ذکریا 
بن بحبی بن الحرث قال حدشا باه بن ملم الدمشتى ‏ قال حدتنا إبراهيم بنبحيى الاسلمی 
المدینی الدمشقی عن عماربن حریز ( جوبر خ ل ) عن أبى الطفيلعامربن وائله قال شهدناالسلوة 
علی ابي بکر ثم اجتمعنا إلى عمربن الخطاب فبایعناء د اقمنا ایا تختاف إلى المسجدإلبهفيينا 
نحن جلوس عنده یوما إذجائه بپزدی من بهود المدینقدهیزعمون انه من دلد هرون‌اغی‌موسی 
علیوما السلام حتی وقف علی عمر فقال له یا آمبرالمژمنن ابکم اعلم بعلم نیکم و بکتاب ربکم 
حتی اسأله عما ارید ؛ قال فاشار عمر إلى على 168 فقال له الیپودی کذلك أت یا علی ؛ فقال 
نعم سل عما تريد قال أنى استلك عن ثلائة و عن لائة د عن واحدة ققالعلي 0# لم لانقول اني 
سائلك عن سبع قال له اسئلك عن ثلث فان اصبت فیپن سألتك عن الثلث الاخر فان اصبت فیبن 
سألتك عن الواحدة و ان اخطات في اثلات الادلى ام استلك عن شي قال له على وا 





نگذاری ظاهر باشد با پنہان و مستور تا حجج و بینانت از میان نرود س این حدیث طرق 
بسیاری دارد 

۱ موسی بن متو کل رض) بسند خود از کمیل بن زباد دوایتکرده است که امیر المؤملین 
در ضمن کلامی طولانی فرمود بار خدایا تو زمین راخالی نگذاری ازقائم بسجت باظاهر باشدبانهانر 
مستور باشد]تا آ نکه‌حجج ویناتت ازمیان نروند 

۲ ابوالطفیل غامر بن واتله گوید ما در ناژ برجناژه ابوبکر حاضر بودیم سپس دورعمربن 
خطاب جمع شدیم و با او پیت کردیم وچند روز در مدینه ماندیم وهرروز بسجد نزد اورفت و آمد 
داشتیم دراین میاه که نزد او نشسته بودیم بناگاه یکی ازیهودان مدینه که بمقیده آنها ازفرز ندان 
هرون برادر موسی بود بسجد. آمد و برابر عمر ایستاد و باو گنت ای امیرالمژمنینکدام شابملم 
پیغبر خود و کناب پروردگار خو د داناترید تامن آنچه راخواهم از اد پرسم گوید عر بسوی 
علی‌علیه السلام اشاره کرد بهودی باو عرضکرد باعلی توچنین هستی ۲ فرمود آری از هرچه خواهی 
بیرس» گفت ازتو سه‌چیز وسه چيزويك چیز میپرسم؛ امیرالومنین فرمود چرا نگفتی‌من تورا از هفت 
چیز پرسش کنم؟ عرضکرد من اژسه تا مببرسم اگر درست جواب دادی از مه دیگر میپرسم |گر 
از آنها درست جواب دادی از آن یکی میپرسم و اگر درسه اول خطا دفتی دیگر سئوالي از تو 
ندارم» علی علیه‌السلام باو فرمود چه میدانی که من درجواب پرسشهای توخطا مي‌روم پا درست 








(esr) 
پدريك إذا سألتني فاجبتك اخطأت أو أمبت فقال فشرب يده إلى كمه فاخرج کتابا عتيقا فنال‎ 
هذا ورنته عن آبائی و اجدادی اعلاً موسی بن عمران و خط هردن و فیه هذه الخصال التي‌ادید‎ 
أن استلك عنما فال له على به على أن لى عليك أن اجبتك فیون بالعسواب أن تسلم ققسال‎ 
الیوری وال لثن اجبتني فیون لاسلمن الساعة على يديك فقال له علي ال سل قال اخبرنی‌عن اول‎ 
حجر وضع على وجه الاد و اخبرني عن اول شجرة نبتت على وجه الارض و أخبرني عن اول‎ 
عبن نبعت علی وجه الارض قال له علي 0 يا ببودی اما ادل حجر وضع على وجه الارش فان‎ 
الیهود يزعمون نبا صخرة بيت المقدس د كذبوا و لکنه الحجر الاسود نزل به آدم  ممن‎ 
فوضعه في ركن الييت والناس بتمسحون به و ,قبلونه و یجدوون العهد والمیثاق فبماينيم‎ 
د بین له عزدجل قال الیپودی اشهد باه لقد صدقت قال له علي و أا اول شجرة نبتت على‎ 
وجه الارض فان اليهود بزعمون آنهاالزيتونة و کذبوا و لکنها نخلة من العجوة نزل با دم لا‎ 
ممه من الجنة و بالفحل فاصل النخلة كله من العجوة قال له الیپودی اشد بانه لقد صدقت قال‎ 
له علي ) و ما اول عين نيعت على وجه الارش الیهود بزعمون انها المين التي تبعت تحت صخرة‎ 
ببت المقدس و کذبوا د لکنها عين الحبوان التي نسي عندها صاحب موسی المسكة المالحةفلما‎ 
اصابها ماء امین عاشت د شربت فانیعها موسی علیهم السلام و صاحبه فلقیا الخضر  قال البپوری‎ 
میگویم راوی‌گوید آن بهودی دست در آ-تین خود کردو کتاب کهنه وقدیمی در آورد و عرضکرد‎ 
ای نکتاب دا از پدران و نیاکان خود بازث بردم گفته موسی‌بن عمران وخطهرون است واین‌مسائلی‎ 
که میخواهم از شما پر سمدد آن نوشته است‌علی عله اسلامباو فرمود اگرمن جواپ درست پر شای‎ 
تو دادم برتو حن دارم که اسلام را بپذیری بهودی‌عرضکرد بغدا| گر درست جواب گفتی همانساعت‎ 
سلمان میشوم» علی علیه‌السلام باو فرمود بر کفت مراخبرده از اول سنگی که رویزمین‎ 
گذاشته شده و مرا خبر ده از اول‌درختی که برروی زمین رو ئیده شدهومر اخبر ده از ادل‌چشمفای‎ 
که برروی زمین جوشیده؟ علی علیه‌السلام فرمود ای بپودگاما اول سنگی که روی زمین نهاده‌شده‎ 
است بپود عقیده دارند کف آن صخره بیت‌المقدس است ودروغ گفته‌اند ولی آن‌حجرالاسود اس ت که‎ 
آدم آنرا باخود از بهشت آورده ودرر کن‌خانه کبه نهاد ومردم بدان مسح میکنند و آن‌رامیبوسند‎ 
و بوسیله آن ميان خود وخدا تجدید عهد وپیمان مینمایند ببودی عرضکرد بخدا گواهم که درست‎ 
فرمودی» باو فرمود اما اول درختیکه برزمین روتیده است بهود عقیده دارند که درخت زیتونت و‎ 
دروغ کنه‌انه آن درخت خرمای عجوه استکه آدم عله‌السلام آنرا باخود از بهشت آوردبازوج‌آن‎ 
واصل هبه تغله‌های غردا همان عجوه استکه از بهشت آمده» بهودی عرضکرد بخدا گواهم که‌درست‎ 
فرمودی » علی علیه‌اللام باو فرمود اما اول چشه‌ایکه برروی زمین رویده بپود متقدند کهچشه-‎ 
ایست زیر صغره بیتالمقدس ودرو غ گفته اند آن‌چشهآب ز ندگانی‌استکه دفیق سفرموسی ماهی‌شود‎ 














را نزدآن فراموش کرد وچون از آپ چشمه باورسید ز نده شد و براه افتاد وموسی بارفیقش دنبال او 
رفتند و بعضر برخورداد بپودی کفت بغدا گراهم که راستگفتی علی علیه‌السلام فرمود ازسه‌دیگر 





۴۹ 

آشید باه لقد صدقت قال له علي ا ی وین بط لپا بعد 
نپا من آمام عدل ؛ و آخبرني عن منزل تل اين هه من الجنة و من یسکن معه في هنزله؟ قال 
له علي هة با بهودی یکون ليذه الامة بعد نييما اتیعشر امامأعدلالایضرهم‌خلاف‌من خالفيقال 
له الیپودی اشد بالتةلقد صدفت قال له علي ت د منزل eu‏ من الجنة في جنة عدن وهى 
وسط الجنان ذ آقربها من عرش الرعمن جل جلاله قال الببودی أشيد با صدقت قال له علی 
ا دالذین یسکنون معه في الجنة هؤلاء الائة الاتی عشر قال له البپودی اشهد باه لقدصدقت 
قالانلهعلي سل عن الواحدة قال اخبرن عن دصی فی اهله کم بیش بعده و هل يموت 
موتا آد بقنل قتلا؟ قالله علي € یاب ودی یعیش بعده ثلائین‌سنة وتخضب‌وهنه من‌هذار اشارإلی 
لحیته و راسه قال فونب إليه الیہووی فقال اشهد ان لاإله الا و اشود ان دا رسولاللُ وإنك 

وصی رسولاللُ 
حدثا محمدین علی ماجیلویه (رط) قال حدئنی عمی محمدین ابي القدم عن احمد بن 
محمدبن خالدبن البرقيءن‌القهم‌بن یحبیعن جده الحسن بن راشد عن ابي بعیر عن مسمدین 
مسلم عن ابي ج‌فر محمدبن على الباقر عن ابيه الحسين بن على عن ايه آمیرالمزمنین م انه 
قال اله بارك و تعالى اخغى أربعة في أربعة أخفى رضاء في طاعته فلایستصنرن ( تستصفرواخل) 
شیثامن‌طاعته فربماوافق‌رضاءد انتلاتعلم:د اخفی سخطه في‌مه‌صیته فلا تستصارن شیئا من‌مه‌مینه 
فربما دافق سخطه و انت لاتم و اخفي ولیه في عباد‌فلا تستصفرون‌عبدآمن عبساده فربما 
یکون ولیه و انت لانعلم و اخفی اجابته فی دعانه فلا تستصفرن شبثا من دعانه فربما و افق 





پرس عرشکرد بمن خبر ده که در این امت چند امام عادل هست بمدازپیغمبر آنپاو بسن خبرده که 
منزل محد در کجای ب ت وچه کس با او درمز لش سکونت کند؟ علی‌علیه‌السلام باوفرمود ای 
رشان دو ازده!امام عادل باه که‌مخا لفت‌مغا لفین با نہاز یان‌نر ساند بپودی 
عرضکرد بخدا گواهم که تو درست گفتی علی فرمود منزل محبد در بہشت عدئست که وسط بپشتها 
است و پعرش خدای جل‌جلاله از همه نزدبکتر است بپودی عرضکرد اشهدانه که راست فرمودی علی 
علیه‌السلام فرمود آنانکه باوی دراین منزل سکونت کنند هم [نان امامان دوازده گانه‌اند بپودی 
عرضکرد بدا کواهم که داست فرمودی» علی علبه‌اللام فرمود از آن نکی بپرس عرضکرد بسن 
خبر ده که وصې محمد درخاندانش بعد از اوچند زنده مانه وآیا بمیرد یا کشته شود فرمود اک 
نودی سی‌سال بعد از او بباندو ۱ رنگین نشود و اشاده بریش‌مبارك وسرخود نود راوی 
گید آن ب بہودی‌از جا جست و گفت‌آشهد آن‌لاله الاو اشهدان‌محيداً رسول اله وانك‌وصیرسول‌ان 
۳ امام کم علیه اسلا مقرمود براستی خدایتارك وتعالی‌جهارچیزرا درچہار چیز بنهان کرده 
پنچان کرده‌است‌هیج یز از طاعت‌اورا کوچك‌مشمارید با باشدموافق رضای او 
خطش را درهبه معاصی پنهان کرده توهیج معصیتیرا کوچك‌مگیر بساباشد سخطاش 
درهمان باشد وتوندانی وبنهان کرده استولی خودر! درمیان‌هه بند گانش هیچ بنده خدانی را کوچلكه 
مشماد بسا همان دلي او باشدو تونداني واجابت خود را درهمه دعانی پنهان‌داشته‌هيچ 





یپودی برای این امت بعد 














تیدا بدرگاه 





(ıe) 
اجابته د أن لاتملم.‎ 
حدثنا أي و عبن الحسن‌قالا حدتنا سعدينعبداللة و غلبن يحيى ال‌طارواحمدین|ودیس‎ 
جمما عن آحمدین آیی‌یداله البرقي و یعقوب بن يزيد د إبراهيم بن هاشم جمیما عن ابن فضال‎ 
عن أيمن بن محرز الحضرمی عن تين سماعة الكندى عن إبراهيم بن بحبیالمدتي عن بیدا‎ 
قال اما بايع الناى عمر بعد موتابي بكر اتاه دجل من شباب يهود و هو في السجدفسلم‎ 3 
علیه والناس حوله فقال با امیرالمؤمنین دانی‌علی اعلمکم بال د برسوله و بکتابه و بسنته فادمي‎ 
ید إلی علی چ یی ہنا فتحول الرجل الى عند على فسأله انت كذلك ؛ فقال نعم فقال انى‎ 
استلكعن ثلثة و لانةوداحدة فقال له امير المؤمنين‌افلا قلت عن سبع ؟ فقال لیهووی لا إنمااسئلك‎ 
عن تة فان بت فيهن تنل بدها د ان لم تصب لم استلك قتا اميرالمؤمنین صلوات‎ 
الیپودر احبار‎ ٠ ال عليه و آله اخبرني ان اجبتك بالصواب «الحق تعرف‌ذلك و کان الفتی من علماء‎ 
ها یرون انه من دلدهرون بن عمران اخي موسی ا فقال نعم فقال له امرالژمنین لا با‎ 
الذى لا إله إلا هر لان اجبتك بالحق والسواب لتسلمن و لندعن اليهودية فحلف البپورکه قالما‎ 
جئتك الامرتادا ارید الاسلام فقال با هروني سل عما بدالك‌تخبرقالاخبرنیءن‌ادلشجرةبشتی‎ 
ءلی‌وجه‌الارتعن اولعی‌نیم‌علی‌وجه الارشد عن ادل حجر دضع على وجه‌الارش فقالله‎ 
اما سوّالكعن ادل شجرقنبتت‌علیوجه‌الارش‌فان‌الیپودیزعءون انهاالزبتوناه کذبوا‎ 8 
نما هی النخلة وهی العجوة هبط بيا آدم 16 معه من الجنة ففرسبا و اصل النخل كلة نها د‎ 
اد کوچك مشماربا پاشد همان را اجابت کند و توندانی‎ 
امام ششم گوید چون مردم بعد از مردن ابی!بکر باعم پیت کردند مردجوانی از بود‎ - ٤ 
درمسچد نزد او آمد و براو سلام کرد ومردم اطراف او بودند باو گنت ای امرالمژمنین مرا به‎ 
دانشندترین خودتان بخداورسولش وبکتاب وسنتش رهبری کنید بادست خود اشاره سلی‌علیهاللام‎ 
نمود و گفت اینست آن مرد نزد علی رفت واز او پرسید توچنیلی» فرمود آری گفت من از توازسه‎ 
مساله ومه مساله ويك مساله میپرسم امیرالمؤمنین فرمود چر| نگفتی ازهفت مأله بهودی گفت نه‎ 
هیانا از سه مسأله پرسش کنم واگ جوا انپا رادرس ت گفتی توراازسەمساله‌دیگر برسش کنم؛ واگر‎ 
درست لگفتی پرسشي ندارم امیرالبزمنین باو گفت بسن بگو اگر من بدرستی وراستی جوابت رابدهم‎ 
میفیمی که درست است؛ ( آن جوان‌اژ دانشندان يهود بود وازاحبار [ نان وعقیده داشتند که‌ازفرز ندان‎ 
هرون برادر موسی علیه‌الملام است) عرضکرد آری امیرالمومنین باو گفت بعق خدائبکه مبودی‎ 
۲ جزاو نیست اگر داست و درست جوابترا گفتم مسلمان میشوی ودست از کیش یهود بر مپداری‎ 
بہودی سوگند یاد کرد که من نيامدم مگر جویای دین حق ومقصودم اسلام است؛ فرمود ای هرونی‎ 
از هرچه خواهی بپرس تا خبر داده شوی گفت مرا خبرده از اول درختی که برزمین روئیده و ازاول‎ 
چشمه‌ایکه بر آن جوشیده و از اول سنگی که برروی زین نهاده شده امیرالمنین باو گفت اما‎ 
پرسش تو از اول درختی ک بردوی زمین روئیده براستی یمود کنان‌کنند زیتونست دروغ )گفته اند‎ 






























(۴۱۵) 
اما قولك اول عين نيعت علي وجه الارض فان الیپود بزعمون انها المين التى بيت المقدس 
تحت الحجر و کذبوا و هىعين الحيوان التی‌انتهی موسى د فتاء إليما فغل فيما السمکةالمالحة 
فحبيت و ليس من هيت بصيب لك الماء إلاوحيى وكان الخضر على مقدمة ذى القرئين بطلب 
عبن الحيوة فوجدها الخضر ل د شرب منها وام بجدهازدالقرنین و اما قرلك اول حجر وضع 
على وجه الارض فان اليهود بزعمون انه الحجر الذى في بيت المقدس و كذبوا إنما هوالحجر 
الاسود هبط به آدم ممه من الجنة فوضعه على ال ركن دالناس بستلمونه و كان اشد بياضا من 
الثلج فاسود من خطا با بنی آدم قال فاخبرنی کم لبذء الامة من امام هدی هادین مهدیین 
لایضرهم من‌خذلان‌من‌خذليم واخبرنی ابن منزل با فى الجنة ومن معهمن‌امته فى الجنةاقال 
اما قولك کم لذ الامة من‌امام هادين مهدیین لايشرهم خذلان من خذليم فان لين الامة 
اننی عشر اماما هادين مهدين لايضرهم خذلان من خذلیم و اما قولك این منزل ل اا 
فى الجنة ففى افشلبا د اشرفها جنة عدن و اما قولك من معه فى الجلة من امتهفیژلاه 
الاتی عشر ائمة البدى قال الفتى صدقت فواله الذى لا إله إلا هو انه لمکتوب عندی باملاهموسی 
د خط هرون بیدہ قال فاخبرنی کم یمیش دصی ع۲8 من بعده و هل موت موتا ادیقتلقتاژه 
قال له 4 و بحك با هرونی انا ومی ل3 اعيش يعد للثين سنة لا ازيد يوما ولا انقس 
هباناآن نخله ایست از خرمای عجوه که آدم ترا باخود از بپشت فرود آورد وآنرا کشت و اصل 
نخلہا است وهمه از آنند و اما ابنکه گفتی اول چشمه‌ای که برروی زمبن جوشیده است یہو دممتقد ند 





که چشمه‌ایست دد بیت‌المقدس زبرسنكك؛ دروغ گویند آن چشمه زند گانیست که موسی‌وجوانش‌بدان 
رسید ند وماهی شوررا در آن شت وزنده شد وهی مرده نباشد که بآن آپ‌رسد جز آنکه ز نده‌شود 
و خضر درپیشروذی‌الفرنین آب زندکانی میجت و خضر آنرا جست و از آن نوشید ولی ذوالقر نین 
آنرا تیافت و اما گنته تو اول سنگی که بروی زمین نهاده شده بهود معتقدند آن سنگی استکه در 
ببتالمقدس است و لی دروغ گویند همانا آن حجر الاسود است که آدم آنرا باخود از بپشت فرود 
آورده ودرر کن نباده ومردم آنرا استلام کنند و ازبرف سفیدتر بود و از گناهان بنی آدم سیاه‌شد 
گفت مرا خبرده این امت را چنداماءه دی استکه‌هادی ومپدیند وخذلان دیگران بامامت 7" 








نرساند و بمن خیرده که منزل محمد در کجای بهشت استو از امتش چه کسانی با او در بپشت‌هستند 
فرمود اما اينکه کفتی این امت چند امام هادی ومهدی دار ند که خذلان خاذلان بآنبا ضرر ندارد 
براستی برای این امت دوازده امام هادی ومپدی است که خذلان خاذلان بآ نبا خرد ندارد اما اينکه 
گفنی منزل محمد در کجای بهشت است دربهترین وشر بفترین بپشت جنةعدن و اما اینکه کفتی‌در 
بہشت از اتش چه کسانی بااویند همان دوازده امام برحق آن جوان گفت‌داست گفتی سو گند بهمان 
خدائیکه ممبودی جز او نیت براستیآنچه گفتی تزد من نوشته است از اعلاه موسی و خط هرون 
بدست‌خودش آن‌جوان ع ضکرد بمن‌خبر ده که وصی محمد بعد از اوچندز نده پماند و آ یی دیا کشته شود 
باو گنت واي برتو ای هرونی من‌دصی معمدم(س) پمداز اوسی سال زنده باشم نهيك‌روز کم‌نه‌ت 











(ev 

ہوا ام یتبث آشقیمااشقی‌منعاقناقةنمودفیضر بنی ضر بةهیمنافی‌هفرقی فیخضب هته لحیتی ثم بک ا 
بکاہ شدیدا قال فسرخ الفنی و قطلع کستیجه و قال اشهد ان لاله إلا الهو اشهد ان محمدا 
رسول انه و انك دصي رسولاله قال ابوج‌فر العبدی برفعه قال هذا الرجل الیهودی آقر له من 

باامدينة انه أعلميم و ان اباء کان کذلك فیهم 
حدثنا عبن علي ماجیلوبه (رض) قال حدتنا غلابن ابي القاسم عن احمدبن عبن خالد 
البرقي عن ابيه عن عبدال بن القسمعن حيان السراج عن داود بن سليمان الكناني عنابيالطفيل 
قال شودت جنازة أبي بکر بوم مان و شهدت عمر حين بويع د علي ا جالس ناحية إذا قبل 
غلم بهودی علبه تباب حسان و هو من ولد هرون حتی وقف علی رأی عمر فقال با امرالمزسنین 
انت اعلم هذه الامة بدينيم و ار نييهم ؟ قال فعلأطا عمر راسه فقال اياك اعني و اعا عليه الول 
فقال له عمر ما شانك و ماذاك فقال اني جنتك مرتادالنفسي شاکا في ديني فقال دد نك هذا الشباب 
قال و من هذا الشاب؛ قال هذا علي بن ابي طالب ابن عم رسولالُ با و هو ابوالحسن و 
الحسين بني رسوا اله و هذا زوج فاطمة بنت دسول اله 8685 فاقبل الببودی على علي إت فقال 
کذاك انت ؛ فتال نعم فقال البمودی اني اريدان اسئلك عن ثلث ناتو واحدة فتبسم على فلز 
ثم قال با هردنی ما يمنعك ان تقول سبعا قال اسئلك عن لث فان علمتون سالتك عما بعدهن و 

















دوز بیش سنبس بد بخت‌تر بن امت برانگیخته شود که بدټراست ازبی کننده ناقه شود و يك ضربتی 
برفرن این سرم زند و ربشم را از آن رنگین کند سپس آنحضرت گریه سختی سرداد و آن جوان 
فریادی کشید وجامه بودبت خودرا درید و کفت اشهدان لاال الا واشهدان معمدا رسول‌اٹ وائك 
ومی دسولالك ۰ 

ابوجفر عبدی در حدیث مرفوع خود گویدهبه یپودان اعتراف داشتند که اینرد یېودی اعلم 
آنان است و پدرش هم|علم آنهابوده 

۵ ابی‌الطفیل گوید من روز ی که ابوبکر مرد درجنازه او حاضر بودم و هنگامیکه عبر 
پیت شد شاهد بودم وعلی علیه‌السلام د رگوشه‌ای نشته بود که یك جوان بهودی با جامه های زیا 
از نزاد هرون آمد و بالای سر عبر ایستاد و باو تو اعلم این‌امنی بدین‌ودستور 
پیغبرشان ۲ عمر سربزیر انداخت یبودیگفت مقصودم توئی و گفته خود را تکرار کرد عبر باو گفت 
چه کارداری و برای چه میخواهی ٩‏ گفت من نزدتو آمدمبررای‌ذرن خود جستجو کنم و دردین خودشك 
دادم گفت بر توبادباین‌جوان گفت‌این جوان کیست؟ گفت‌علی بن ابیطالب است و بسرعم رسولخدا(س) 
و اوپدر حسن وحسین دوفرزنه رسولخدا است واين شوهر فاطیه دځتر رسولخدا است. بهودی رو 
بعلی علیه‌اللام کرد و گفت شما چنین باشید ‏ فرمود آری آن یبودی گفت من میخواهم از شاسه 
مسأله و سه ماله ويك ماله بپرسم علی (ع) تبس مکردوفرمود ای هرونی چه را نگفتی هفت‌ساله 
گفت من تو را از سة مسثله میپرسم اگر آنهاا دانستی از مسائل بعد میپرسم و آگر ندانتی من 
میداتم که علمی نداری علی‌علیهالسلام بار گفت من بآن که اورا میپرستی از تومیپرسم اگر هرچه 














(ev) 
انلم تعلمین‌علمت ان‌لیس لك علم قال علي فلا فانى استااك بالاله الذى تعبدم ان انا اجبتكفي‎ 
كل ما تريدلتدعن دينك و لتدخان‌في‌دين قالماجثت إلا لذلك قال فسل قال فاخبرنيعن‌ادلقطرة‎ 





دم قطرت علی وجه الادش ای قعارة هی ۲ و ادل عین فاضت علی وجه الارض ای عبن هی؟ وادل 
شي» اهز علی وجه الارض اى شيء هو ؛ فاجابه اميرالمؤمنين إا قال اخبرني عن الثلالة الاخر 
عن عباتت کم بعده من امام ءدل »و في ای جنة یکون ؛ و من الساكن ( الساکنین حل ) معه 
في جنته ؛ قال يا هروني ان لمحمد ت من الخلفاء نتی عشر اماما عدلا لابضرهم خذلان من 





خذلمم ولا بستوحشون بخااف من خالفهمء انپ ارسب (انبتخ ل ) في اادين من الجبالاارواسى 
في الارض د مسکن غد 5ا4 في جنة عدن مع ( معهخ ل )اولئك الاني عدر الائمف(لامامخل ) 
المدل فقال صدقت وال الذى لا إله إلا هو اني لاجدها في کنب ( کتاب خڅ ل) ابي هرون کچه 
ییده د املاء عمی موسی ا قال فاخبرني( فاسألنی خ ل ) عن الواحدة فاخبرني عن دصی غد کم 


قتل ۲ قال با هرونی رعیش بعده ثلتين سنة لایزید بوما لا ينقص 





بعش هن بعده و هل يموت | 





یوما بضرب ضربة هیونایمنی فرفه فیخذب هذه من هذا قال فساح الهردای و قطع کستبجه دهو 
قول اشهدان لا له الاالُ دحده لاشريك له و ان تا عیده و دسوله و انك وصبه ينيقي ان تفوق 


ولا تفاق و ان تعظلم ولا تستضعف قال, نم مضی به ا إلى منزلة فعلمه ممالم الدين 











نو جوا ب گفتم دين خوددا دامیگارق وود 





خواستی ان من دزمبآ ئی ۲ گفت نیامدم مگر برای همین 
فرمود پپرس گفت مرا خبرده (ژاول قطره‌ای که بروی‌زمین چکیده کدامست, اژاول چشمهابکه‌بروی 
ژمین جاری شده کدام چشمه است و کدام چبزاستنه اول بارروی زمین جنبش کرده ۲ امیر المؤمنین 
باو جواب گفت» گفت |کنون مرا ازسه دیگر جواب بگو اژمحد که چند امام عادل بعد از او اعت 
و ددچ» بوشنی اعت و کی بااو دربیشتش سا کن است؟ گفت ای‌هرونی براستی برای محمد از خلفاه 
دواز:ه امام عادل استکه خذلان هر کس آنہارا وا گذارد با نپا ضرری ندارد و از مخالفت مخالفان 
ندار ند و آ نان دردین از کوههای لنگر دار زمین محکشر ندوی‌کن‌مهمد(ص) در بهشت عدن 










ودی گفت راست فرمودی سوگند بآن خدالیکه جز 


موسی عم 
از آن یکی بیرس کفت مرا خبرده اازوصی محند چند بعد ازاو زنده بساند و آیا 





بمیرد با کشته‌شود؟ فرمود ای هرونی سی سال بهداز او بی کم بیش بان سپس ضربتی براینجازده 
شود پنی برفرق او واين از ۱ 
خودرا درد و میگفت اشهدا 





گین گردد وراوی گرید هرونی فرباد کشیدو نشا ته بودیت 
اله وحده لاشريك!» واشهدان مهدا ده ورسوله و انك 
باشی و بر تو بر تری‌نداشد وبزرك شناخته شوی وست‌شمرده نشوی‌راوی گوید 
سپس اورا بمنزل خودیرد وممالم‌دین‌را با آموخت 











وعبه شایته است برت 











(F1۸) 

حدثنا ابي (رض) قال حدتنا بدا بن جعفر الحميري عن غدبن عیسی عن عبدالرحمن بن 
ابي هاشم ( یشم خ ل) عن ابي بحبی المداینی عن ابی عبداللُ چ قال جاء یهودی إلى عمسر 
یسأله عن مسائل فازعده إلی علی بن ابی طالب یه لیسألهفقال علی چ سل فقال اخبرن ىكم 
بعد نییکم من امام عدل؛ د في ای جنة هو؟ و من بسکن‌معه فی جنتهتقال لمعلی 1 یا هرونی 
لمحمد َو بعدہ اتنی عشر اماما عدلا لابضرهم خذلان من خذلهم ولا بستوحشون بخلاف من 
خالفیم اثبت في دين اله من الجبال الرداسی و منزل خد اة في جنة عدن والذین بسکنون‌معه 
هؤلاء الائنى عشر اماما فاسلم الرجل وقالانت‌اولی بهذاالمجلی‌من هذا انت الذى تفوق ولا تفاق 

و تلو ولا تعلی 
حدثنا ابي و تبن الحسن (رضاقالا حدثنا سعدبن عبدالة و عبن الحسین بن‌ابي الخطاب 
عن الحکم بن مسکین لثقفي عن صالح بن عقبة من الامام جعفرین عل لا قال لما هالكابوبكر 
و استخلف عمر رجع إلى المسجد فقمد فدخل عليه رجل فقال يا آمبرالمژمین ‏ اني رجل من 
الیمود و انا علامتهم وقد اردت دت ان استلك عن مسانل ان اجبتنی عنا اسلمت قال و ماهي ۲ قال 
ثلثة د ثلثة و واحدة فان شات سانك دا آن کال في قومك احد اعام هنك فارشدنی إليه قا 
بذلك الشاب یعنی علي بن ابيطالب لاله ام قلعتلا و ثلناً و واحدة والاق 
إذا جاهل ان لم تجبنى فى الثلث التفیت قال ان اجبتك تسام :قال نعم قال اسئل فقال 
اول حجر دضع علی وجه الارض و اول عبن نبءت ءلی وجه الارش و اول شجرة نبتت على وجه 












٩‏ امام ششم فرمود یك بپودی آمد بیش هر مسائلي ازاو بپرسد او دا جلی‌بن اییطالب 
رهبری کرد تا از او بپرسد علیعایه‌السلام فرمود پپرس عرضکرد بمن خبر ده بعد از پیشمبر شما 
چند امام عادل است و اودرچه بهشتی است وچه کسی بااو در بهشتش ساکن است فرمود ای‌هرونی 
برای محمد (ص) بمداز او دوازده امام عادل اس که خذلان خاذلان بدانها ذبان نرساند و از خلاف 
مخالفان تهراسند و دردین خدا از کوههای بلند بابرجاتر باشند ومتزلمصد (ص) در بپشت عدن‌است 
و کسانی کهبا او ساکن میشوند هم آن درازده امامندآن مرد ملان شدو کفت تواولی باین‌سندی 
از این مرد توئی که تفوق داری وتفوقی بر تونیست و برتری و برتری‌برتونباشد 

۷ امام ششم فر مود چون ابوبکر هلاك شدعس بچای او خلیفه شد و درب‌جد نشت‌مردی 
بر اودر آمد و گفت من مردی هستم‌از يهود من علامه آنهایم ومبغواهم‌صائلی از تو بپرسم و اگر 
جواب مرا دادی مسلمان شوم گذت کدام است» کفت سه وسه ویکی اگر خواهی از توبرسمواگر 
دروم تو کسی از تو اعلم است مرا باو ره‌برگاکن گفت برتوباد باین جوان بنی على بن ایی طالب 
علیه‌السلام علی باو فرمود چرا گفتی سه وسه ويك ونگفتی هفت * گفت اگردرسه مرا جراب‌نگفتی 
بهمان | کنفا کنم؛ فرمود اگر جوابت گفتم اسلام میآوری گفت آری فرمود بپرس گفت از 
از اول سنگ یکه بروی زمین نهاده شده و از اول چشمهابکه بروی‌ژمین جوتبده و از اول دا 
که بروی زمین روئیده ؛ فرمود ای بپودی اما اول سنگی که بروی زمین نهاده شده شمامیگود آن 





















(e4) 

الارض فقال بم با بوودی اما اول حجر وضع على وجه الارض فانتم تقولون انه الحجر الذی‌في 
بيت المقدس و كذبتم فانما هو الحجر الذى نزل به ادم 3 من الجنة قال صدةت دا 
هرون و املا موسی 3 قال و اتم تقولون ان اول عين نبعت علی وجه الارض امین الت 
یت المقدس و كذبتم هى عين الحيوة التى غسل فیها بوشع بن نون السمكة وهی التی شرب 
منہا الخضر و لیس ,شرب منها احدالاحبی قال صدقت وال انهلبخط هرون واملا موسی عیهم 
السلام قال و انتم تقولون ان اول ‏ على وجه الارض الزيتونة و کذیتروهی المج 
نزل بها آدم بم من الجنة قال صدقت وانةانهلبخماهرون داملاه موسى عليمما السلامقالفالثلافة 
الاخری قال كم لہذه الامامة من امام هدى لابضرهم هن خلافیم قال اتنی عشر اماما قال مدقت 
واه انا لبخط هرون و إملا موسى عليهم السلام قال د اين بسکن بيكممن الجنة؛ فال فواعلاها 
في جنات ءدن‌قال صدقت و انهو انه لبخ هرونو املاء موسی‌علیهم السلاقال 
فمن بنزل همه فیمنزله؛قال انی عشر اماءاقال صدقتدالانهلبخط هرون د امل موس ی قال 
السابعة قال اسألك کم‌نعیش‌وصیه بمده:قالتاانین سنة ثمقال موتاد بقتل» قال بقةل فیضرب‌علی 

فرقه فتخضبلحینه‌قال صدقت وال انه البختاه رون اماهموسی 99 فاسلم البهودى 


حدثنا تبن الحسن قال حدنا أحمدبن [دریس قال حدثنا جمفربن لبن مالكالفزادی 















درجة و اشرفما مکانا 









الکوفی قال دنا | اسحق بن عل الصیرفی عن أبی هاشمعن فرات بن احنف عن سعدبن طریفبن 





سنگی استکه در بیتالقدس است ودروغ میسو تیدهمانا آن سنگی استکه آدم آنرا از بهشت فرود 
آورده گەت راست فرمودگ بغدا آن بخط هرون واملاء موسی علیهالسلام استه فرمود شما میگو گید 
اول چشبه‌ایکه بروی زمین جوشید چشمه‌ای که دریت‌النقدس جوشیده و دروغ گفتید آن چشه 
زندکان ی استکه یوشم‌ین نون ماهی دا درآن شست و[ ایست که خضر ازآن نوشید وهر 
کس از آن بنوشد زنده بماند عرضکرد راس ت گفتی به‌دا آن بخط هرون واملاه موسی است فرمود 
شما میگوئید اول درختی که روی ژمین روئیده است زیتونست ودروغ میگواید آن درت خرمای 
بت آورده عرضکردراست فرمودی بغدا همان بغط هرون و 
املا موسی علیه‌السلام است فرمود سه دیگر عرضکرد برای این امت چند امام هدایت استکه غلاف 
مخالفان بدانها ضرر ندارد؟ فرمود دواز همم غر کردا بخدا این بخط هرونست واملاه 
موسی عرضکرد پیشمبر شما د ر کجای بهشت سکو ن ت گند؟ فر مود دربالاتر بن درجه و شر بفترین مکان 
آن درجنات عدن عرضکرد راست مرمودی بخدا آن بط هرون و املاء موسی است عرضکرد کی با 
او درمنزاش نزول کند؛ فرمود دوازده امام عرضکرد راس ت گنتی بخداآن بخط هرون و املاه موسی 
است فرمود هفتم را یرس عرض کرد از تو میپرسم که وصیش بعد از او چند زنده باشه فرمود سی 
سال عرضکرد بمیرد یا کشته شود؟ فرمود کشته شود ضر بتی بسرش‌رسد که ریشش از آن و نگین‌شود 
عرضکرد راسی فرمودی بغدا این بعط هرون و املاه موسی است آن بهودی مسلمان‌شد 














عجوه استکه آدم آنرا با خود از ب 





(ere) 

ناصح عن الاصبغ بن نبانه عن اميرالمؤمنين # انه ذكر القائم لهل فقال اما لین حتىبقول 
الجاهل ماله فی ال ل حاجة 

حدڻنا ابي و عبن الحسن (ده) قالا حدتنا سعدبن عبدالة عن اجمدین بن عيسى وغل 
بن الحسين بن ابي الخطاب والهيثم بن آيي مسردق الیندی عن الحسن بن محبوبعن هشا) بن 
سالم عن ابي اسحق الهمداني قال حدثني نقة من أصحابنا انسمع امرالمومنین ا بقولاللمم 
:ك لاتخلو الارش من حجة لك على خلفك ظاهر اوخاف مغمور لثلا تبطل حجتك و بینانك 

حد ا ابي (رماقال حدتناسعدینعدانه‌قال‌حدتنا هرون‌بن‌مسام عن سعدان عن مسعدة بن 
صدقة عن أبي عبدانه چ عن آ بائه عن علي هه قال في خطبة له على منبر الكوفة اللهم انهلابد 
لارضك من حجة لك على خلقك بهدیم إلي دینک یعلمهم علمک لثلا تبطل حجنک ولا بضل 
اتباع ادلشک بعد إة هديتمم به اما ظاهر لیس بالمطاع ادمکنتم عترقب ان غابعن الناسشخصه 
في حااء هدیوم عنوم لم اب هثبت علمه و آرابه في قلوب المؤعنين هثبتة فهم لها عاملون 

حدثا الحسین بن احمدین |دریس ( ره ) قال حدننا ابي عن جعفرین غلابن مالک 








الفزاري عن عبادبن بعقوب عن الحسن بن حمادعن ابي الجاددد عن بزیدین الشخم قال سمعت 
آمبراامزمنین ج قول کانی بكم تجولون‌جولان العم نعالبون المرعىفلانجدونه 

حدثنا علی بن احمدین محمدین موسی بن عمران (ره) قال حدتنا محمدین ابي عبدانه 
الكوفي قال حدثئا سعدبن عبدالة عن معمداين عبنالمید «عبدالسمدین محمد جمیعا عن حنان 
بن سدیر عن علی ,على بن الحزور عن الاصیغ چم بقول صاحب هذا _ 
۰ اصبخ‌ین نبانه گوید علی‌عله للام ن نام قائم‌را برد وفرمود هر آبنه غالب شود تا آنک 
جاهل گوید برای خدادز آل محمد حاجتی ن 

۹ ابی اسحق همدانی گويديك هم‌منعب موئق برایمن بازگو کرد که شنیده بود امام 
یکم عله ااسلام میگفت بارخدایا براسنی توزمین‌را خالی نبگذاری از حجنی برای خود برخلفت که 
ظاهر باشد یاپنہان ومستور باشد تاحجت و بنانت ازمیان نرود 

۰ امام ششم از بدرانش حد ثکرده استکه علی علیه‌السلام بالای منبر کوفه در ضمن 

خطبه‌ای فرمود بارخدایا ناچار است برای زمین تکه حجتی برځلةت برای تو درآن باشد که آنها را 
بدین تو رهبری کندوعلم تورا بآ نان بیاموژد تاحجت تو از مان نرود و بیروان آنان بعد از آنکه 
ان کردی گنراه نشوند آن اهر است ومطاع : مکتوم است وهنتظر ظهودا گر 
شخص وی از چشم مردم هدابت شده غاب است‌علم‌او از آنها پنهان‌نیتو آدابش‌دردل موّمنان برجا 
است و آمان بدان آواب عم ل کننده‌اند 

۱ بزیدین ضغم گوید شتیدم امیرالمومتین علیهالسلام میفرمودگویا میبینم شما مانندچهار 
بایان میگردید وچر اگاه 

۷ اصبخ‌بن نبانه گوید از ما یکم شنبدم میفرمودصاحب این‌امر شریداست وطر یداستو 





نباته قال سععت امیرالمه: 























نید و آترا تبایید 





(er) 

الامر الشريد الطريدالفريد الوحيد 

دزا محمدبن احمد الشيباني (ده) قال حدثنا محمدین جعفر الكوفي قال حدتناسہلبن 
زیادالادمي قال عدانيعبداعظیم بنعبدان!الحسنیعنالامام‌محمدبنعلي بن هوسی بن‌جفربن محمد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب علیهم السلام عن با عن اميرالهؤمنين بث قال للقايم 
مناغیته امدها طوبل كاني بالشيعة بجولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلايجدونإلا 
فمن ثبت هنهم على وينه وام بقس قلبه لعلول غيبة امامه فهو معی في ددجتی بوم القبمة نم قال 
إل ان القائم هنا إذا قام لم يكن لاحد ق 

حدثنا علي بن غل الوراق رحمهانه قال حدتنا عبن جعفر الکوفی عن بدا بن موسی 
الرؤبانىعن عبدالعظیم بن عبدالة الحسنی عن الامام عبن على الرضا عن اییه عن آیاله عنامیر 
المزمنن إ4 بوذالحديث مثله سواه 

حدئنا علي بن عبدال الوراق قال حدانا سعدین عبداله عن ابراهیم بن هاشم عن اسحق بن 
غل السيرفي عن هشام عن فرات بن احنف عن الاصبخ بن نبانه قال ذكر اميرالمؤمنين 1388 القاام 
ا قال اما ليغيبن حتى يقول الجاهل ماله قي آل لى حاجة 

حدثنا احمدین زیادبن جمفر الیمدائی (دم) قال حدننا علي بن ابراهیم بن هاشم عن ایسه 
عن على بن معبد عن الح سین بن خا لدع الامامء بن عوسی ال اء نم وسی بن جمفر ع ن|ببه تل بنعلی 
عن ابه على بن الحسینعنایها(حسن‌بنءلي‌عن ابي امير المؤمنين بن ابیطالب ی ‌قالالتاسم 
من دلدك یا حسین هو لام بالحق والعظهر للدين والباسط للمدل قال الحسين فلت له با امي _ 





عنقه ببعة فلذلك تخفی ولادته و یغیب شخصه 





فریداست و وحید 








۳ ,دالیم بن عبداٌ حستی از امام نوم روایت کرده است که از گفته پدرانش حدیث 
کرده که امیر المومش [ع)فرمود برای قائم ما غیت استکه مدتش طولانی است گویا من شیمه را 
هویم که در فیبتش چون چواد بایان جولان میز نند وچراگاه میچوبندو بدست‌نمیآور ند هلاهر کدامشان 





بر دن خود ثابت بماند و برای طول غیبت امام دلش دچار قساوت نشود او درروز قبام در درجه 
من با من است سپس فرمود براستی قائم ما چون قیام کند برای کی در گردن او یمتی نباشد و از 
این جہت استکه ولادنش بنهان وشعص اوغالباست 

۰۰٤‏ غلی بن محمد وران بسند خود ابن روایت دا از > دالعظیم‌بن عبدای حسنی از امام 
توم نقل کرده است 





۵ امبغ‌ین نبانه گویدحضور امیرالمزمنین بسن نام امام قاگم برده شد فرمودغانب 
بماند تا جاهل گوید برای‌غدا در آل محمد حاجتی نیس 

٩‏ امام سوم حسین بن‌علی (ع) ازدرشاميرالىۆمنین علی‌بن ابیطالب (ع) رو ایتکرده‌است 
که باو فرمود نومین فرز ندت آخ‌حسین همان قائم بح ومظهر دین است وباسط عدل حسین گوید 





(err) 
المزمنین و ان ذلك لكائن فقال #3 اى والذى بعث تدا تة بالنبوة و اصطفاء‌علی جميع البرية‎ 
ولكن بعد غيبة و حيرة فلا ثبت فيما على دبنه إلا المخاصون المباشرون لروح البقين الذيناخذ‎ 
اله عروجل میثاقیم بولایتنا و کتب في قلوبهم و ایدهم بروح منه‎ 





حدثنا ابی (ره) قال حدننا على بن ابراهیم عن ایه عن عبن سنان‌عن زیاد المکفوفعن 
عبدال بن ابي عقبة الشاعر قال سمعت آمیرالممنین چ بقول کانی بكم تجولون جولان الابل 
تبتغون المرعی فلاتجدونه يا معشر الشيعة 

حداا ابي و عبن الحسن (ره) قالا حدشا سعدین عبداله عن عبن الحسين بن أبسى 
الخطاب عن عل بن سنان عن ابی الجاندد زياد بن المنذر عن عبداله بن ابي عقبة ااشاعر قال 
سمعت امیرال‌ژمنین بها بقول کانی بكم تجولون جولان الابل تبتغون المرعی فلا تجدونه با 
معشر ألشيعة 

حدثنا عبن الحسن (ره) قال حدثنا عبن بحبی العطار عن سمل بن زياد الادمی‌واحمد 
بن عبن عيسى قالا حدثنا الحسن بن العباس بن الحريش الرازى عن اي جعفر محمدبن على 
الثاني ل عن آبانه عليمم السلام ان أميزالمؤمنين صلوات اله عليه قال لابن عباس ان لبلةالقدد 
في كل سنة و انه يتزل في تلك الليلة امر السنة و لذنك الامر ولاة بعد رسول الق فقال ابمن 
عباس من‌هم قال انا واحد عشر من صلبیاامة محدئون 
باو عرشکردم با امیرالمزمنین این امر خواهد بود ؛ فرمود آری بعق آنکه محند دا (ع) بنبوت 
میعوث کرده و برجمیم غلق بر گز بده ولی بعد ازغیبت وحیر تی و ثابت نماند در آن غیبت بردیئم 
مگر مخلصانیکه روح بقین‌را دریافته‌اند آنکسانبکه خدای عزوجل یمان ولابت مارا از آنها گرفه 
و ایمان دردلشان نوشته شده وآتهارا بروحی اجانب خود كمك کرده‌است 

۷ عبدانّین ابی عقبه شاعر گوید شنیدم امیرالمژمنین علی‌بناببطالب عليه السلام میفرمود 
ابگروه شیمه گویا میبینم شما مانند شتران در جولاند وچراگاه میجوئید و آنرا نيایید 

۰۰۷۲۸ بسند دیگر هم این‌روایت از عبداه‌ین ابی عفبه روابت‌شدهاست 

٩‏ امام نم علیه‌اللام از پدر انش حدیث کرده اس ت که امیرالمژمنین صلوات‌افه علیه بابن- 
عباس فرمود براستی شب قدر درهرسالی است ودراین شب کار تمام سال نازل می‌شود و برای آن 
بعد از بیغبر (ص) والبانی است» ابن عباس گفت کیانند ۲ فرمود من و بازده تن از ساب من که 
المه محدئون هستند 











(ere) 
الیاب(لسابم والشرون‎ 

ما ردی عن سيدة تساه العالمین فاطمة الزهراء بنت دسول الله ب من حدیث 

الصحيفة و ما فيم من اسماه الائمة و اسما اماتهم و ان الثانى عشر هنهم القائم صلواتاعلييم 
حد نا محمدین ابراهیم بن اسحق الطالقانى (ره) قال حدثنا الحسن بن اسمعیل قال 
حداتنا ابوءمرو سعیدین نصر القطان قال حدثنا عبیدانه بن هحمد السلمی‌قال حدتنا محمد بن 
عبدالرحمن قال حدتنا محمدبن سعيد قال حدئنا العباس بن عمرد عن صدقة بن ابي هوسى عن 
ابي نصرة قال اما احتضر ابوجعفر محمدبن على الباقر 4 عند الوفاة دعا بابنه الصادق 
3 سید إليه عهدا فقال له اخوه زيدبن على لو امتئلث في بعثال الحسن والحسين علیهماالسلام 
لرجوت ان لانکون اتيت منکرا فقال يا اباالحسن ان الامانات ليست بالمتال ولا العنودبالرسو) 
و انما هی امور سابقة عن حجح‌انه تبارك و تعالی ثم دعا بجابربن عبداله فقال له با جابر حدئنا 
بما عاينت فى السحيفة فقال له جابرنعم با اباجعفر وخلت على مولانی فاطمة لا لاهنيمابمولود 
( پمولدخ ل ) الحسین ا فاذا هى بصحيفة بیدها من درة ت با سيدة النسوان ما 


باب بیست و هشتم 





در آنچه از سیده تساه عالمیان فاطمه ژه, 





ختر رسواخدا (س ) روات شده است داجم 
بعدیث صعیفه و آنچه ازنام ائه ونام مادران ائبه در آن بوده است و بیان اینکه امام دوازدهمآنان 
قائم است . 

۱.. ابی نصره ۱)گوید چون امام بنجم ابوجمفرمهمدین علی‌الباقر(ع) محتضر شد هنگاموفات 
فرزندش امام صادن را خواست وعهدی باو سبرد برادرش زیدین علی باو عرضکرد اگر در باده‌من 
آمونه کارحسن را نبت بحسین انجام میدادگ (یعنی مرا بعد از خود بامامت نصیب‌میکردی) من امد 
داشت که کارزشت وخلافی مر تکب نمیشدی فرمود ای ابوالحسن بدرستی که امانات بنمونه ومثال‌ادا 
نشود وعپود وسپرده‌ها رسم وتعارف بر ننیدارد و هانا آنپا اموریست که سابقه دارد نسبت بحجج 
خدای تبارك وتعالی سپس جابرین عبدام را خواست با وگفت ای جابر آنچه را در صحیفه بچشم‌خود 
دیدی برای ما باز کو جابر باو عمرضکرد آری ای ابوجمفر من خدمت بانوی شود فاط علیها السلام 
رسیدم که اورا بولادت‌حسین مبار کباد گویم ناگاه دیدم یك صعیفه دردست او است از درسفید باو 
عرشکردم ای بانوی زنان این صعبفه چیست که باشما میلگرم ؟ فرمود نام امامان از فرز ندانم در آن 











دربسیاری از نخ عیون وبعضی از نسخ کال لد ن وتماماللعس نصر بنون و عاد مپمله است 
بدون هاء و آن ابونصر محبدین قیس اسدی است ثفة نفة وجپی است ازوجوه عرب و از امام پنجم 
ابوجفر باقر و از امام ششم امام صادق روایت دارد در کتاب نجاشی اورا دو بار نقه دانسته و هم 
در کتاب حسن‌ین داود وامادرا کثر نسخ کنال‌الدین وتمام النصة ویعضی از نسخ عیون ابی بصره بنتج 
پاء موحدة وزیادی هاء بعداژ راء آمده است و اوابو بصرغتاریس ت که تامش حمیل بضم‌حاه مپمله‌معض 
حمل است (محمدقاسم قندهاري 









(fre) 
هذه السحيفة التى اراها معك قالت فیها اسماء الأئة من ولدى ققلت لها نادلینی لانظر قيا‎ 
قالت یا جابر لولا النپی لکنت افعل لکنه نبی ان :مسا إلا نبی او وصی او اهل بیت نبی‌ولکنه‎ 
مازدن لك ان تنظر إلى باطنها من ظاهرها قال جابر فقرات فأذا فيما ابوالقاسم محمدین عبدا‎ 
أنمصطغى امة آمنة بت وهب» ابوالحسن علی‌بن ابی طالباامرتضی امه فاطمة بنت اسدین‌هاشم‎ 
بن عبد مناف ابومحمدالحسن بن‌علی‌البر. ابوعبدانهالحسین‌ین علی‌التقی امیما فاطمة بثت‌محمد‎ 
با ابومحمد علی بن‌الحسین الدل امه شهربانویهبنی پزوجرین شاهنشاهه ابو جعفر محمد‎ 
بن على الباقر امه ام عبدالله بت الحسن بن على بن ابي‌طالب» ابوعبدالة جعفربن محمد السادق‎ 
بکره ابو ابراهیم موسی بن جعفر الثقة امه جارية اسمها‎ 
حميدة» ابوالحسن علی بن موسی‌الرضا امه جادية اسمپا نجمة ابر جعفر محمدین علی‌الز کی‌امه‎ 
جاربة اسمماخيزدانه ابوالحسن على بن محمد الامين امه جارية اسمپاسوسن:بوممدالحسن‎ 
بن على الرفيق امه جارية اسمما سمانه و تکنی‌بام الحسن, ابوالقاسم محمدبن الحسن هوحجةالهُ‎ 
تعالی على خاقه القائم امه جاربة اسمها ترجس صلوات الله علییماجمعین. قال مصنف هذاالکتاب‎ 
(ره) جاء هذا الحدیث هكذا بتسمية ذ اما 68 رالذى اذهب اليه ما روى في النهی‌عن تس ميته‎ 








امه ام فروة بنت القسم بن محمد 





است» عرضکردم آنرا بسن بدهید تا در آن نظر کنم قرمود ای جابر اگر غدقن نبود بجا میآورد؛ 
ولی نی شده است که جز پیفبر بارصی با اهل بیت نبی‌بدان دست نز ند ولی تو اجاژه داری‌که از 
از طرف بشت آنرا بغوانی جابر گوید آنر! خواندم در آن نوشته بود 

| بوالفاسم محمد بن عبدامه اللصطفی مادرش آمنه بنت وهب 

ابوالحسن على بن ا,بطالب المر تضی مادرش فاطمه بثت اسدین هاشم بن عبدمناف 

|بومحد الحسن بن‌علیالبر 

اپرعبدا الحسین بن‌علی‌التقی مادر هردو فاطمه بنت محمد(ع) است 

ابومحمد على بن حسین عدل مادرش شهر بانویه شت بزدجردین شاهنشاه 

ابوجعفر محمدین علی‌الباقر مادرش ام عبداهُ منت حسن‌بن‌علی‌بناببطالب 

ابوعبدا جمفر بن محمد الصادق مادرش ام فروء بنت فاسم بن محمدین ابی بگر 

ابو ابراهیم موسی‌بن جمفر له مادرش کنیز یست بثام حمیده 

| بوالعسن علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) مادرش کنیز است بنام نجبه 

ابوجفر محبدین علی الز کی مادرش کنیزی است بنام خیزران 

| بو لحسن‌علی‌بن محمد الامین مادر شکنیز بست بن‌سوسن 

ابومدالحسن‌بن علیالرفیق مادرش کنیز بست بنام سمانه و کنبه‌اش امالحسن است 

ابوالقاسم محمد بن الحسن و اوحجت خداست برخلقش وقائم اصت مادرش کلپزیست بنام‌نر جس 
صلو اتال علیم اجمعرن‌مصنف این کناب گوید درابن‌حدیث بنام‌قائم تصریح شده‌است ولی آنچه عقیده 
منت مضمون روايتي استکه از ذکر نام آنعضرت نمی شده و بزودی اید ذکر آنچه در این 














(Feo) 
و سيأنى ذكر ما رونا في ذلك من الاخبار فى باب أضعه في هذا الكتاب لذلك |نشآء ان‎ 
تعالی ذکره‎ 
آلباب (شامن و (لشرون‎ 


ذکر النصوس علی لام پم فی الاوح الذى اهداء ای لین دسوله لد و دمه 
إلى فاطمه لا فعرضته على جابرین عبدالةالانصاری حتی قرأه و انتسخه و اخبربه بعد ذلكابا 
جعفر محمدین على الباقر علیوما السلا 

حدثنا ابی و محمدین الحسن (رض) قالا حدثنا ضعدبن عبدال و عبدالة بن جعفرالحمپری 
جميعا عن ابي الحسن صالح بن ابي حماد والحسن بن طریف جمیعاعن بكربن صالح د حدقا 
ابي و محمدبن موسی بن المتوکل و محمدبن علی ما جیلوبه واحمدین علی‌بن ماجیاویه‌واحمد 
بن على بن ابراهيم والحسن ( الحسين خ ل ) بن ابراهيم بن تاتانة و احمدين زباد الهمداني 
(دت) قالوا حدثنا علی بن ابر 









اییه ابراهیم بن‌هاشم عن بکربن صالح عن عبدالرح‌ن بن 
سالم عن ابي بسیر عن أبي عبدانة ## قال قال ای 18 لجابربن بدا الانساری ان لي |ليك 
حاجة فمتی بخف عليك ان اخلو بك ء اسئلك عنما فقال له جابر في ای الادقا فخلی به 
ابوجعفر للم فثال له يا جابر اخبرني عن اللوح النک رأبته قي يد امی‌فاطمة بنترسول‌اتصلوات 
اله یرما و ما اخبرتك به أن في ذلك اللوح مکنوبا ‏ قال جابر اشمد باه اني اما دخات على 
امك فاعامة للا في حيوة رسوانة 7 اليما بولادةالحسين به فرأيت في يدها لوجااخضر 
ظننت أنه من زمرو و رأیت فبه کتابا بیش شییهةبنور الشمس فقات لها بايی انت و امی بابشت 














موضوع دوایت شده است از اخبار درباب مخصوصی که درهمین کناب آن را وضع میشایمانشها 7 
تمالی ذکره ۰ 
باب بیست‌و هم 

ِ ذکر نصوص بر قائم علیه‌الملام در لوح یکه خدای تعالی بردو لش هدیه کرد 
و آتحضرت بفاطمه علیهالملام داد و او بجابربن عبدالله انصاری‌شان داد تا آثرا 
خواند و از روی آن نسخه برداشت و از آنان بامام باجم محمد بن على الباقر 
بعدها خبر داد ۰ 





۱.. امام ششم فرمود که پدرم بجابر ین عبدا 
بر نو آسانست که باتو خلوت کتم و آنرا از تو 
ابوجمقر با او خلوت کرد وباو گفت ای جابر بمن خبر د 
دختر رسولخدا (ص) دیده‌ای ومن بگو آنچه مادرم فاطبه بتو خبر داده است که در آن لوح نوشته 
بوده است جابر گفت خدارا گواه میگیرم که چون وارد شدم بر مادرت فاطه علیها لبم در زمان 
حیات‌رسولخدا (س) تا اورا بولادت حسین علیه‌الملام تهنیت گویم در دست اويك لوح سبزی ديدم 


نی بتو دارم چه وفت 
که شما بخواهید 
از آن لوحی که دردست مادرم فاطمه زهرا 











(erv 

سول ال ما هذا اللوح » فقالت هذا اللوح اهداء اله جل جالاه إلى دسوله بات فيه اسم ابو 
اسم بعلي و اسم أبني و اسماءالاومیآء من وادی قاءطانيه أبي ليسرني بذاك قال جابر فاءطتنيه 
امك فاطمة لا فقرانه و انتسخته فتال له آبی یا جابر هل لك ان تعرضه علی ۲ قال ن م فشی 
مهه آبي نی انتویإلیمنزل‌جابر فاخرج إلى أي صحیفة من رق قال له أبي یا جایراغارانت 
في كتابك لافراء آنا علبك قنظر جابر في نسخته قفرأ له[ بي ا فواله ما خالف حرف حرفا 

قال جابر فاني اشهد بالة آي هکذا دأعه في اللوح مكتوبا 
بسمالة الرحمن الرحیم هذا کتاب من اله العزيز الحكيم محمد نوره و سقيره و حجابه 
و ولیله زل بهالردح الامين من عند رب العالمين عظم‌با محمد اسمآئى واشکر نعمائي‌ولانجهد 
آلائيأني انا لا إله إلا أنا قاصم الجبارين و مذل الظالمين و مييرالمة 
أني نالل لا إله إلا انا فمن رجا غير فضلى اوعاف 











ین و دبانبومالدین 





عدلی عذبته عذابا لااعذبه احدا من 
کمات ایامه و أقضت مدته إلا جمات له 
ومیادان فضلنك علی‌الانییاء وفضلت وصيك على الاوصیاء واکرمتك بشبليك بعده د بسبطك‌حسن 
د خسن د جطله سنا معدن علي بعد انقصًاء دة ابیه و جمات ت حسینا خازن دحبی واکرمته 
بالشهارة د ختمت له بالسعادة فو آفضل مق آستشهد و أرفع الشمدآء درجة جعلت کامتي النامة 


العاامین فایای فاعبد و على فتوکل انی لم ابەث 








که گمانم زمرد بود و در آن‌نوشته‌ای دیدم سفید ما ند نور آفتاپ باو عرضکردم با بنت‌رسول ايه پدر 
ومادرم قربانت انلوح چیست؟ فرمود ارسی اعنکه غدای‌جل؛جلااه بر واش هدیه کرده و در آن ام 
پدرم وشوهرم ودوبسرم و اوسپاه فرز ندم نقش است و ,ددم آنرا بمن عطاکرده است تا مرا بدان 
شاد کند جاب ر گفت مادرت فاطه آتر| بسن عطا کرد وخواندم و از آن نسغه گرفتم بدرم باوفرمود 
ای جابر میتوانی آن دا بمن نشان بدهی ۲ عرضکرد آری بدرم با اد رفت تا بمترل جابر و یك 
صعبفه‌ای از پوست آهو نزد بدرم آورد فرمود ای جابر در نرشته‌خود تگاه کن تامنآنرابرتوبغوانم 
جابر درنسخه خود نگاه میکرد و ,درم براوقراات میکرد بغدا بك حرف اختلاف نداشت جابرگفت 
من بدا کواهم که در لوح ديدم همنطور نوشته بود 

بسم‌الثالرحمن‌الرحیم این کنابی است از خدای عز یز حکیم برای مجمدنوراووسنیر او وحجاب 
او ودلیل او روح‌الامت آنرا از نزد رب‌المالمیث آوددهایمعرد اصاء مرا بزرك شمار ونستهای‌مر! 
شکر گزاد و آلاء مرا انکار مداد براستی من منم خدای یکنا که معبود برحقی نیست جزهن شکننده 
جباران وخوار کننده ستمکاران ونابود کننده منکبران وخبر دهنده روز قیامت براستی‌منم‌خدالیکه 
معبود برحقی جز من نیست هر اس بجز فضل مرا امیدوار باشد یا از جزعدل من بهر اسدهر آینه‌او 
را عذایی م که‌هیچکی از عالبیان وا نکرده باشم یس مرا بپرستوس برمن تو کل کن‌من مبعرث 
نکردم بیضبر بکه همرش کامل شده باشد و روز کارش بر آمده باشد جز آنکه برایش وصی قرار 
داده‌ام من تورا برهمه اوصیاء فشبلت دادم وتورا بدوشي بچه‌ات, بعد از تو و بدوسبطت حسن وسین 
گرامی داشتم وحن را بعد از گذشتن دوران بدرش معدن علم خود مقر ر کردم وحین راغازنوحی 
خویش ساختم و بشهادت گرامیش داشتم بعادت زندگانی اورا بانجام رسانیدم او اقضل‌شهیدانستو 





(erv) 
همه والحجة البالفة عنده بعترته اثيب و أعاقب آولهم على سيد العابدين دز‎ 
سمي جده اأمحمود محمد الباقر لعلمي والمعدن لحکمتی سيلك المرتابون في جعفر الراد عليه‎ 
کالراد علی حق القول مني لاکرمن مثوی جه‌فر ولا سرنهفياشیاعه د اتصاره د اولیائه وانتجبت‎ 
بمده موسی (في‌العیون بعد قوله موسی د انتجبت بعده فتنة عمیاه حندس لان حفظ فرضی لابتقطع‎ 
خل) و انتجبت بعده فتاه لان حفظ فرض لابنقطع «حجتي لا نخفي و ان‌ادلبائیلاتقعاعابداٍلاوعن‎ 





لبآء الماضین‌وابنه 





جحد داحدا منم فقد جحد نعمتی‌دمن غير آية هن کتابی ققد افترى على وديل للمفترین 
الجاحدين عندانقضاه مدة عبدی‌موسی‌وحبيبي د خيرتي ان المكذب بالثامن مکنب‌بکل ادلیای 
و علي وليي د ناصری من اضع علیه اعباء | 
مستکیر یدفن بالمدينةالتي بناها العبد الصالح ذوالقرنین إلى حذب شر خلقی‌حق‌القول‌منیلافرن 
عینه محمد ابنه و خلینته من بعده فهو وادث علمي و عدن حکمتي و هوضع سری و حجتي 
على خلقی جلت الجنة مثواء د شفعته في سبعين من اهل يته کم قد استوجبوا النار و اختم 
بالسعادة لابنه علی دلبي و ناصری دالشاهد في خلقي و اميني علي وحبی اخرج منه الداعی إلى 
سبيلي والخازن لع لمي الحسن ثم اکمل ؤلك بابنة رحبة للعاامین عليه كمال موس وبواه عيسى 

في زمانه دیتواددن ( بتهادی خ‌ل ) دزسوم کہا تتهادی دژی الترك ۳ 





و امنحه ( امتجبه خ ل ) بالاضطلاع بقتله عفربت 





درجه‌اش ازهمه شهدا برثر است کلمه نامه خودرا با او قراردادم وحجت بالفه ام را باوسپردم بترت 
اوتواب دهم‌وهم عقاب کنم اول آنها 
علی سیدالمابدین وزین‌او لاه الماضیت و پسرش هم نام جد پندیده‌اش محدد‌بافر عام من ودن 
بهلاکت رسند آنکه بر اورد کند برمن رد کرده است 
د ایشتکه مقام جعفررا گر امی‌دارم واورا درشیمیان وباران 
ودوستانی شاد سازم بعد از او موسی‌دا بر گزبدم و بعد از او جوانش‌را انتخاب کردم زیر | حفظاو 
فرضی استکه منقططع نشود وحجتی استکه مخفی نگردد زیرا اولیاه من ه رگزمننطع نشوند الاهر که 
یکی از آنهارا منگر شود نمت مرامنکر شده هر کس یك آیه از کتاب مرا تفییم دهد بمن افترا 
ته وای بر افتراز نان منکر درموقم گذشت بنده ام موسی دوست و بر گزیده‌ام براستی آنانکه 
هشتمی را تکذیب کنند همه اولیاء مرا تکذیپ کرده|ند على ولیو ناصرمن است کسی استکه انقال 
نبوت‌را بدوش او گذارم و اورا پراز دانش‌نمایم یك عفربت متکیر اور امیکشد ودرشهر یکه عبدصالح 
ذوالقر ین ساخته است مدفون میتود بهلوی بدترین خلق من براستی برعهده من استکه چشمشر ابه 
پسرش مید روشن کتم که بعد از وی خلیفه اوووارث علم من ومعدن حکمت وموضم سرمن و حجتم 
برخلق خودم میباشه بپشت‌را جای او مقررکردم وشفاءتشرا درهفتاد تن ازخاندانش که همه مستحق 
دوزخ بودند پذیرفتم و سرانجام سعادت را بنام فرز ندش علی نمودم که ولی و ناصر وشاهدشت‌در 
خلقم ۰ امین وحی‌من استکه از صلب او داعی‌دین‌وخازن علم‌خود حسن‌را بیرون آوردم وسپسامامت 
را پفرژ ندش که رحمتالمالمین است کامل کنم براواست کمال موسی وبهاء عیسی و صبرایوپ محفاً 
دوستانم در زمانش خوارشوند وس[ نان‌بهدیه برده شود چنانچه سرهای ترك ودیلم هده شود کشته 
























(FFA) 

ادبم فبقتلون و بحرقون و یکونون خانفین مرعویین و جلين تصغ الارش من دمائيم و بتعا 
الوبل والرنين قي نعائهمادلنك اولیانی حقاً بهم اوفع کل فتنة ءمياء حندس و بهم اکشف الزلازل 
د ادلع الاصاد ( القيود نع ۵ ) د الاغلال ادلاث علیهم صلوات من ربوم و رحمة و اولشک هم 
الممتدون قال عبدالرحمن بن سالم قال ابوبصیر لو لم -مع فى وهرك الا هذا الحديث لكفاك 
سنه الا عن اهله 

حدثنا ابوت الحسن بن حمزة العلوي (رض) قال حدننا ابوجعفر غلبن ‌الحسين بن‌درست 
السروری ( السروی خ ل) عن جعفربن عبن مالک قال <حدتنا لبن عمران الکوفی عن عبد - 
الرحمن بن ابی نجران عن صفوان بن بحبی عن اسحق بن داد عن ابی عبدانهالسادق ا انه 
قال يا اسحق الا ابشرك قات بلی جملت فداك بابن دولا تقو 
رسولا 305 و بخط امیراامزنین ا فا 

بسم‌انه الرحمن الرحیم هذا کتاب من اله العزيز الحكيم و ذكر الحدیت مثله سواه إلا 
انه فال فى آخره ثم قال ااسادق جت با امه هذا دبن الملانكة والرسل فصنه عن غير اهله 
یمنک ال د بصاح بالک نم قال چ4 من دان برتاامن عقابال عزوجل 


حد تتا ابوالعبای عبن ابراهیم بن اسحق الطالقانی (رض) قال حدتنا الحسن بن اسمعیل 








وجدتا صحيفة بامله 





قال حدانا هدن نا القطان قال حدتناعردانه بن موشن الروبانيابونزاد (في الميونابوتراب) 
عن عبدالعظيم بن بدا الحسني عن علي بن الحسن احسن بنعلی بن‌ابي لالب وی قال 
ن جدے ان ان نمل باقر العلم ت ف 











باشند بدانها هرفتته آشو دده و رة ارا یا ل و زژلزله‌هار! 

برط رفسازم و ارهای گر ان وز نجیرهارا بردارم آنانند که بر آ نپااست لطف از پر ورد گارشان‌ورحمت 

و انانند که رهبری شده‌اند - عرداار حمن‌بن سالم گوید ابوبعی گفت اگر درهمه عمرت جز هین 
حدبث را بشنوی برای تو کافی است آترا از غیراهلش مخفی‌دار 

۲ اسحق بن عار گوبد از قول امام شتم که فرمود ای اسحق بتو مزده ندهم گفتم چرا 

ن دول الله فرمود یك صحیقه یافتیم که املاء رسو لخدا است وخط امیرالومنیل علیهاللام 






حیم‌هذا کتاب من‌ایْالعز یز الحکم وذ کر کرده‌است حدیث را ماتند آنچهگذشت 
برابر جز آنکه در آخرش گوید امام ششم فرمودای‌اسحق این دین‌ملانکه ورسل اس تآ نرا ازنااملان 
نگهدار خدابت نطمدارد وخاطرت جمع دارد سپس فرمود ه رکس بدین عفیده باشد از عفاب خدای 
عزوجل درامانست. 


۳ عبدافهبن محمدبن جفر از پدرش ازجدش روایت گند کهمحمد بن‌علی باقر العلم علیهالسلام 





(fre) 
عمهم زیدبن علي ثم اخرج کتابا لبهم بخط علي 4# و اماد رسول اله فلز مکتوب فیه هذا‎ 
کتاب من اله العزیز الحكيم العلیم حدیت اللوح إلي موضع الذى بقول فيه اولنك هم اامپنددن‎ 











نم قال في آخره قال عبدالعظيم المجب كل العچب امحمدبن جعفر و خروجه |ٍذ سمع ابام لل 
یقول هکذا د بحکیه م قال هذا سراله و ونه و دين ملانکنه فسته إلا عن اهله د اولیائه 

حد نا علي بن الحسين بن شاذریه المؤدب د احمدبن هرون القاضي (رن) قالا حدتنال 
بن عبداله بن جعفر الحمیری عن ابیه عن‌جعفربن عبن مالك الفزاری الكوفي عن مالك‌الساولی 
القسمعنعدانبن‌جیله‌عن ابي السفانج عن جابرالجفی 
بن عبدانه الانساری قال دخات علی مولانی فاطمة 








ن د اله جن وا 
عن درست عن عبدالحمید عن عبدا 








عن ابي جعفر رین على الباقر ل عن 
لیا و فدامپا اوح بکار ضوئه 
و ثلانة اسمآء في آخره د ثلائة اسماء في طرفه فعدوترا فاذا هی اانی عشر فقلت اسماه من 
هژلاء قالت هذا اسمآ؛ الامیآ. اولیم ابن عمی راحد عشر من ولدی آخرهم القائم قال جابر 
فرایت فيما دا عدا دا في نلة مواضع و علیا و عليا د علبا و علبا في اربعة مواضع 





ی الابصار 





اني عشر اسماء تاانة في ظاهره و ثلانةفي باطله 





حدثنا احمدین ین بحيى العطار (ذه) قال حدنتي ابي عن لبن الحسين بن ابي‌الخطاب 
عن الحسن بن محروب عن ابي الجاردد عن ابي جعفز ا عن جابرین عبداه اتسار قال 
دخات على فاطمة ثا د بين بديما لوح كنوب فبه اسماءالارصياء فعدوت اننيعشر | خرهمالقائم 
تلانة منم عل داربعة مور e‏ ای صلوات‌انه le‏ 
i‏ داشرا درحضور عبوگ آنها یز ان جم کرد و نامه‌ای بخط علی (ع)ورسول ان ET‏ 


د هذا کتاب منن!لعز بزالحكیم‌المليم و لوح دد آن‌نوشته بودتا آ نجاکهدر آخرش 
ا لك هم| لمهندون سپس در آخر حدبث که 





ته استکه عبدالمظیم راوی حدیث میگفت بسیار 








ب است‌کار محمد بن جمفر که خروج کرد و ادعای امامت نمود با آنکه اژپدراش اینحدیث 


را شنیده و روایت کرده است سپس گفته است این سرخدا ودین خداست ودین‌ملانکه او را نگهدار 













مگر از اهل واو لیام 
6 جاب از امام پنجم از جابر ین عبدايُ انصارکروات کرده استکه گوید پبانوی‌خود 
فاطل» زهر اعلیپاالملام وارد شدم م ددبرابرش توش چم دا غره سکرد در آن نام 


دوازده امام بود سه نام در روی آن بود وسه دریشت آن و سه در آخر آن وسه در حاشیه آن من 
آنپارا شمردم دوازده بودند »گمتم اینها نامپای کیانند» فر مود این‌نام اوصیاءاست‌او لشان عموزادهام 
میباشد و یازده تن فُرژ ندانم که آخرشان قائم است » جابر گوبد دز آن محمد محمد مهمد ديدم درسه 
جا وعلی‌وعلی وعلی وعلی درچهازجا 

۵ بی‌الجارود از امام پنچم روا ت کر 


اللام وارد شدم ود 











استکه حار 
اولوحی بودکه نام او :ان نقش بود دوازده تا شمردم که آخرشان 
قائم بود سه‌تا محد نام داشت دچپار علی نام 


ن عبداله انصاری گفت بفاطبه‌علیهاد 











(fre) 
حرا الحسين بن احمدین إدريس (ره) قال حدتنا ابي عن احمدین غلابن عيسي دابراهیم‎ 
بن هاشم جمیعا عن الحشن بن محبوب عن ابي الجارود عن ابي جعفر 18 عن جابرین عبداله‎ 
الانصادی قال دخلتءلی فاطمة ناء د بین یدیما لوح‌فه‌اسه]ءالاوصباء فعددت‌اتنيعشراسماء | خرهم‎ 
القائم تلانة منیم غل د اربعة منهم على صلوات‌اله عاوم‎ 
(أباب التاسم و الشرون‎ 
ما اخبربه الحسن بن علي بن ابيطالب  من دقوع الفببة بالفانم ثم و انه الثاني عشر‎ 
من الالمة علییما السلام‎ 
حدئنا ابي و لبن الحسن (رض) قالا حدثنا سعدین عبداللة و عبدالة بن جعفر الحميري‎ 
و تبن بحبی الءطار و احمدین إدريش جمیعا قالوا حدتنا احمدین ابي عبداةالبرقي قال حدننا‎ 
ابوهاشم داددین القاسم الجعفری عن عبن على ابي جعفر الثاني ل قال اقبل امیرالمزمنن لا‎ 
ذات بوم ومعه الحسن بن علی و عامان الفارسی و امیرالمؤمنین چ متکی» على ید سامان (ده)‎ 
فدخل المجد الحرام فجاس إذا قبل رجل حسن ال اللباس فسلم علي اميرالمؤمنين إل فرد‎ 
فجلس نم قال يا اميرالمؤمنين اسثلك عن تلثمساال ان‌اخیرتنی بون علمت ان القوم ر كبوا‎ 38 
من امرك ما اقضی علیهم انوم لیسوا بمامونین في دنياهم ولافي آخرتوم و ان تکن الاخرى‎ 
عامت الك وهم شرع سواه فقال له امبرالهژمنین # سل عما بدالك فقال اخبرنی عن الرجل‎ 
|ذانام این يذهب دوحد و عن الرجل کیف بذکر و ینسی د عن الرجل كيف ,شبه ولده الاعمام‎ 
دالاحوال؛ فالتفت اميرالمؤمنين 1 لي‌ابي عد الحسن بن على عليمما السلام فقال با ابا محمد‎ 
حسین بن احمدین ادریس هم همین روایت را بسند خود از !بی‌الجارود از امام پنچم‎ ٩ 
نقل کرده است.‎ 
باب بست و نهم اخبار حسن‌بن‌عای بنا بیطالب بوقوع غیبت قفانم عا4السلام که‎ 
که دوازدھمین اتمه‌است‎ 
امام نهم علیه‌السلام فر ماد بك روز امیرالمؤمنین علیه‌السلام بهمراهی حسن‌بن علی وسلمان‎ ۱ 
فارسی درحالیکه امیرالومنیت بدعت سلمان تکیه کرده بود آمدند و وارد مسجدالعر ام شدندو تا‎ 
نشست بناگاه مردی نبکو منظرو خوش اباس پیشآمد وبامیرا سلام کرد و جوا بشرا دادو نزد‎ 
آن حضرت نشت وبمد از آن عرضکره من از شما سه مسئله عیبر سم اگر درست جواب دادی از‎ 
آنا میدانم که مردم داجم بامامت شما مر تکب‌خلافی شدند که من‌بر آنیاحکم میکنم که دردنیا‎ 
وآخرت خود ایمن ودرخط ر ند و اگر وضع دیگری باشدمیدانم که‌تو باآنبا برابری وفضیلتی‎ 
بر آنها نداری امیرالزمنت باو گفت ازهرچه خواهی سوال کن عرضکرد بسن خبرده که چون‌شخصی‎ 
میخواید روعش کجا میرود؛ مردچگونه موضوعی را بیاد میآوردوفراموش میکند, وخبر ده ازشعس‎ 
که چگونه شبیه بسوها با دائیهاک ود میشودامیر المزمنین روبه بای محمد حن بن‌علی مود وفرمود‎ 


























(fr) 

اجبهفقالاماماسألتعنه م‌الامرالانسان اذاناماین‌یذهب روحه‌قان‌روحهمعلقةبالریح دالربح معلقة 
بالهوی إلى وقت ما يتحرك صاحبما للیقظة فان اذن اله عزوجل تلك الردح على صاحبها جذبت 
تلك الروح الریج و جذبت تلك الریح الهوگ فرجعت الروح فاسکنت في بدن صاحبها و آن ام 
یاذن‌اله عزوجل برد تلكالروح على صاحبها جذب‌الهوی الربح دجذبتالريحالروح فلم ترد إلى 
صاحبها إلا إلى وقت ما يبعث د اما ما ذکرت من امر الذکر والنسیان فان قلب الرجل في حق 
د على الحق طبق فان صلی الرجل عند ذلك على عل و آل ل انکشف ذلك الطبق عن ذلکك 
الحق فضاء القلب و ذکر الرجل ما کان نسی وان ولم سل على عل و آل عل اد نقص هن 
الصلوةءليهم انطبق ذلكااطبق عای ذاك الحق و اظلم القلب و نسی الرجل ما كان ذكروا ماما 
ماذ کرت‌من‌امرا لمولود الذى بشبةاعمامه د اخواله فان الرجل إذا انی اهله‌فجامعها بقاب ساكن 
و عروق هادبة و بدن غير مضطرب د انسکبت تلك النطفة فوقست في جوف الرحم خرج الولد 
بشبه اباه و امه و ان هو آناها بقلب غیر ساکن و عروق غير هادئة د بدن معذطرب اضطربت 
ال تفي حالاضطرابها على بعض العروق فان دقعت على عرق هن عروق الاعمام اشبه 
الولد اءمامه و ان وقعت على عرق من عروق الاخوال اشبه الرجل اخواله فقال الرجل اشهد ان 
لا ا ولم ازل اشہد بها د اشہد ان غلا رسولاله ولم ازل اشہد بہا و اشد انك دمیه د 
القائم بحجته بعده و إشاد إلى امیرالمژمنین 38 ولم ازل اشهد + 


برسیدیکه شخس چون,شوابدروحش کجا میرود؟ بدانکه 
روح انسانی آویعته بر یح است و ربح آو يخته بپوااست تاوقتی که صاحیش برای پبداری‌بجذش آید 














و اشهد ان ابنك هو القالم 








ای ابی‌مجمد جوا بشرا بده فرمود اما ۲ 





اگر خدای مزوجل اجاژه دهد که آن روح باحبش بر گردد آن روح دیح‌دا بکشد و آن‌ریع‌هویرا 
بکشد وروح بر گردد وددتن صاحبش جاکند و اگر خدای عزوجل اجاژه بپر گشت آن روح ندهد 
هوی ربح را بکشد ودیح روح را بکشد و تا روز تيامت بصاحش‌بر نگردد واماراجم بوضوع یادب 
آوری وهراموشی دل انسان در ما 





بك حقه قراردارد وبر آن حقه سر بوشی است اگر انسان در 





عی صلوات برمحمد و آل محمد فرستد آن سر بوش از روی حقه‌ای که پهلوی دل 
است برداشته شود ومردرا بیادآید آنچه فراموش شده بود و اکرصلوات برمحمد و آل‌معد نفرستد 
یا نقصی در صلواتش باشد آن سر پوش روی آن حقه بیفتد ودل تاریك‌شود و آ نچه دریاد بوده‌فر اموش 
شود واما راجم پامرمو لودی که شببه‌اعمام بااخوال‌خود میشود موضوع ایشنکه چون‌رد نردز نش آبد 
وبااو جماع کند اگر دل آرام ورك‌ها برجا وتن آسوده وبی‌اضطر اب باشدنطفه بربزد ودرجوف رحم 
بگیردوفرز هدر و مادو آیدوا گردرموقم جماع‌دلبی آرام ور گہادرحر کت وبدن مضطرب باشد 
نطفه مضطرب گردد ودرحال اضطر اپ‌یستی عروق واقع باشد و اکر بر عروق اعمام واقع شود 
فرژ ند شببه اعام گردد و اگر_برعرقیازعروق اخوال واقمشودفرزند شببه اخوال گردد آنمردگفت 
اشیدانلا »لا وهمیشه بآن شهادت دهم و گواهی دهم کهمحمد رسو لخداس ت که‌هبیته بدانگواهی 
دهم و کراه مکه تو وصي اورقاتم بعجتی‌بعد از او واشاره بامیرالمزمنین علیه(اسلام کرد وهمته بدان 


موقم نوجه بموضو 











(eer) 
بحجتك بءدك و اثار الى الحسن و اشد ان الحسين بن على و هو ابنك القائم بامر الحسنبعده‎ 
بحجتك بعدك د اشد ان علي بنالحسين‌القائم بامرالحسين ین مداد ی یودای غاا‎ 
باهر ءاي بن الحسين و اشد على جعفر بن عل انه القائم باعر ع بن علي و اشد على موسی‎ 
بن جمفر انه الفا ۰ بن تھ د اشود على ءلي بن موسی انه القائم باهر موسی‎ 
بن جعفر و از غلل تبن علی انهالقائم بامر علي بن موسید اشد على علي بن غد انهالقام‎ 
بامر غدین علي و اشهد علي العسن نعل ا القائم بامر علي بن عل و اشد على دجل هن‎ 
ولد الحسن بن علي لايسمي ولا يكني حتی یظیر بامره فیملژه الادش عدلا كما ملت جورا د‎ 
السلام عليك با امیرالءژمنین و رحمة اله د برکانه ثم قام فعضی فقال امیرالمزمنین با ابا نبعه‎ 
ج الحسن ول في انره قال فما كان الاوضع رجله حارج اامسجدذماربت‎ 











و انظر این بق د 





این اخذ من ار اله فرجءت إلى امیرالمژهنین ك فاع مته فقال ياابا محمد تعرفه فقلتالله و 
رسوله اعام و امرالمومنینبعلمققال هو الختر 38 
حدلنا المظفر ین جعفر بن اامظلفر ال‌لوی السمرقندی (دس) قال حدثنا جعفر» 





محمدبن 
مسعود عن یه قال حدتنا جبرئیل بن ا<مد عن موسی بن‌جمفر البفداری قال حدئي الحسن‌بن 
محمد الصیرفی عن حذان بن«دیر عن ایی سدیربن حکیم عن ابیه ابي سعید عقیصا قالاماصالح 
الحسن بن علي عليمما السلام معوبة بن ابي سفیان وخل عليه الناس فلامه بعضوم على بیته_قفال 


کواهم و کواهم که بسرت همان قالم بحچت تو است بعد از تو واشاره بحسن کرد وگواه که حسین 
بن على که پر تواست قائم بامر حسن است ممداژاو بعجت تو بعد ازتو و گواهم که علی‌بن|لحسین 
قائم بامر حسین است بعداژ او و گواهم برهءحندین على که اواست قاگم بامرعلی‌بن‌العسیت و گواهم 
بر جعفر بن محید که او است قائم باعر محمدین على و گواهم‌برموسی‌بن جعفر که او است قائم پامر 
جمفر بن محمد و گواهم برعلی‌ين موسی که او است قائم بامر موسی بن جعفر و گواهم برمعمدین‌علی 
که او است قائم بامرعلی‌بن موسی و گواهمبر علی‌بن محمد که او است‌قائم پامر همد بن على و کو اهم 











برحسن بن‌علی که اواحت اام بامر على بن محمد و گواهم برمردی از فرزندان حسن بن‌علی که‌نامش 
برده نود و گنها ذکرنگرده تا بامر اوطپو رکند وزمین را برا عدل کند چنانچه پراز جورشده 

اشد والسلام عليك با امیر المؤمنین ورحمةاه وب رکاته سپس برخواست و رفت امیرالمومنین گفت‌ای 
ا دنبااش برو بین قصد کجادارد حسن‌دتبالش بیرون رفت و بر گنت گفت‌جزهمان نبو دکه‌گامی 
بیر ون مسچد گذاشت ودیگر ندیدم بکدام سرژمین خدا رفت ومن بر گشتم حضورامیر الومنین و باو 





خبردادم فرمود ای |بومعمدیا اورا شناختی؛ کفتم‌خدا ورسول او اعلمند وامپر المؤمئین میداند فرمود 
او خضر علیه‌السلام بود 

۰۲ موسید عفیصا گوید چون حسن‌بن علی‌علب‌السلام با معاوبة بن ابی سفیان صلح کرد مردم 
ترد او دفنند و بعضی از آنها اورا سرژنش کردند که با معاوبه بیمت‌کرده است فرمود وای بر شما 
نمبدا نید من چه کردم نخدا اینکاری که کردم برای شیهبان من‌از نچه آفتاب بر آن بتابد وغروب کند 









(err) 
و بسکم ما تددون ما عملت وال الذی عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس ادغربت‎ 
إلا تعلمون ان تي امامکم مفترض الطاعة علیکم و احد سبدی شباب اهل الجنةبنص من رسولاللُ‎ 
على + قالوا بلى قال اما عامتم ان الخضر 3 لما خرق السقينة و اقام الجدار وقتل الغلام‎ 9 
کان ذلك سخطا لموسی بن عمران اذ خفي ( بخفى خ ل ) عليه وجه الحكمة في ذلك د كانذلك‎ 
عندالة تعالی ؤكره حكمة و صوابا اما علمتم انه ما منا احدالاويقع في عنقهبيمة لطلاغية زمانه الا‎ 
القائم الذى بسلی دوح الل عيسي بن هريم م خلفه فان اله عزوجل بخفي دلادته دینیب شخصه‎ 
ثلا یکون لاحد في عنقه ببمة اذا خرج ذلك الناسع من ولد اخي الحسين بن سيدة اللساءبطیل‎ 
اله عمره في غبته ثم بظهره بقددته في صؤرة شباب دون اربمین سنة و ذل بعلم ان اله على‎ 
کل شيء قدیر‎ 
الباب (اثلثون‎ 

ها اخبربه الحسين بن علي بن ابي طالب ك من وقوع الفيبة بالقائم 
عشرمن الائمة علیهم السلام 

حدثنا عبدالواحدبن محمدبن عبدژی اإءطار قال حدثنا ابو عمرو الكشي قال حدنتا 





ا و اه الثاني 


محمدین مسعود قا حدتنا علي بن محمدین شجاع عن محمدبن عیسی عن محمدین ابي بصیر 
( عمیر خ ل ) عن‌عبدالر<من بن الحجاج عن الصادق‌جعفرین محمد عن اببه محمدبن علي عن ابه 
علي بن الحسين عليهما السلام قال قال الحسين بن علي عليما السلا في التاسع من لدي 
ن موسي عليه السام د هو اننا اهل الیت بسح اله تعالي امره في 


۴ من امام مقترش الطاعه شا هستم ویکی از دون از جوانان" اهل بپشتم 
بلس ر سواغدا (ص) برمن ۲ عرضکردند جرا فرمود آیا نمپدانید که چون خضر عله‌الدلام کشنی را 
سوراخ کرد و دبوار را بربا داشت و بچه‌را کشت وسیله سط موسی بن عمران گردید چون حکت 
آنپا دا نسدانست و آن کارها نزد خدای تعالی ذکره حکمتوصواب بود 7یا نمیدانبد که هیچکدام 
ما اتمه نیت مگر آنکه بیمت س رکش زمانش «گردن او میماند مگ رآن قانبیکه وحن ین 
مریم بشت سرش ناز میخواند زیرا که خدائ عزوجل ولادنشر امغفی ساژد و شعص اورا ب 
تا آنکه یعت احدی بگردن او نباشد وقنی ظهو ر کندواو نهمین‌فر ژ ند بر ادرم‌حین زاده س. 
خدا درزمان عبت اوعمرش را ملولانی کند و اورا بعدرة خود ظاهر کد درصورت جوالی که کمتر 
اژچپل سال دارد واژاینجا دانسته شودکه خدا برهرچیزی قادر است 
باب سیام دراخبار حسین بن‌علی (ع) بؤقوع غیب 
انمه است (ع) 
اما ششم از بدرانش حدیت کرده است که حسین‌بن علی(ع) فرمود در نهمین فرژ ند من ددشی 


سنة من بوسف و سنة 







شا مداتا 














باعام قانم که دوازدهمین 





لبله واحدة. PF)‏ 

حدثنا احمدین غلبن اسحق المماذى (دض) قال حدننا احمدین عل الهمدان الكوفي قال 
خدانا احمدین موسی بن الفرات قال حدتنا عبدالواحد بن غد قال حداناسفیان قال حدتنا 
عبدائة بن ابر عن عبدالة بن الشريك عن رجل من همدان قال سمت الحسين بن علي بن ابي 
طالب لي بقول قائم هذ الامة هو التاسع من دلدی د هو صاحب الفيية هو الذى يقسم ميرائه 
وهو جی . 

حدثنا احمدبن‌زبادبن‌جعفر قال حدتناعلي بن‌ابراهیم بن‌هاشم عن‌اییه‌عن عبدالسامبن‌صالح 
الهردی قال حدئنا وكيع بن جراح عن الرييع بن سعید عن عبدالرحمن بن سلیط قالقالالحسين 
بن علي بن ابي طالب علیوما السلام منا اثشي عشر مپدیا اولیم اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب و 
آخرهم التاسع من دلدى د هو الامام انم بالحق بحى الّبه الارض بعد هوتما و يظهربه‌الذين 
و يحق الحق على الدين كله ولو كره المشرکون له غيبة برتد فیها قوم ( اقوام حل ) وشت‌علي 
الدین فیپا آخرون فیژذدن بقال لهم متی هذا الوعدان کنتم صادقين ؛ أماان السابر في غبتهلی 
الاذى د التكذيب بمنزلة الم‌جاهد بالسیف بين یدی رسول ال ووي 

حدثنا علي بن عبن الحسن القزوینی قال آخبرنا عبن عبدالة الحضرمی قال اخبرنا عل 
بن احمدین بحبی الاحول قال حدتنا خلاد المقری عن فیس بن ابي حمین عن‌حبی بن وداب 
عن عبدالة بن عمر قال سمعت الحسين بن علي م یقول لولم بيق من الدنبا إلا بوم داحد اطول 
_ اله ذلك الوم حتى غرج دجل من ولدی فیملها عدلا و قسطا کما مكثت جوو او ظله! كذلك 


است 




















اژ وسف وروشی است از موسی‌علیهالسلام واو قائم ما اهل بیت است وغدا در ظرف بکشب 
کارشرااصلاح کند ۰ 

۲ مردی از هیدان گوید از حسین بن‌علی شنیدم میفر مو دقام این امت‌نهمین فرژ ندمن‌است‌واو 
صاحب غیبت است واواست که ز نده ات ومیررائش تقسیم مشود 

۳.. سلیط گوید حسین بن علی بن ابطالب علیهمااللم‌فرمود ما دواژده مپدی دادیم اول آنها 
امیرالمزمنین علی‌بن |,بطالب است و آخر آنها نهمین فر زند من‌است واواست امام قائم سن گه‌خدا 
بدو زمین دا ب یس ازمر دگی زنده کند و دین‌دا آشکارکندو برهبه ابا پیروذ نماید واگرچهمشر کان 
دا بدآید برای او غیبتی است طولانی که جمعی در آن از دين بیرون روند و دیگران بردین بابرجا 
بماتنه و آزار کشند وبآنېا گفته شود اینرهده چه وقت عملی شود اگر شما راست گویانید آگا 
باشید که صبر کنندگان در عیبت او بر آزار و تکذیب بمانند جهعاد کنندگان با شمشیر ند در 
رکاب رسول خدا (ع) 











6- عبدافه بن عم رگوید اژحسین بن على علیه‌السلام شنیدم میفرمود اگر نباد از دنبا جزيك 
روز خدا آن روزرا پل گند تامردی از فرزندان من خرو ج کند وزمین را پراز عدل و داد کند 





سمعت سول بقول 

حدثنا ابي (ره) قال حدتنا غلبن یحبی العطاد قال حدثنا جعفربن غلبن مالك قال 
حدننی‌حمدانبنمنصورعن‌سعیدین غد عن عبسی الخشاب قال قلت للحسین بنء لی صلوات العلیه 
انت صاحب هذا الامر ؛ قال لا ولكن صاحب الامر الطريد الشريد الموتور باییه المکنی بعسه 
بضع سيفه على عانقة ثمائية اشهر 

الباب الادى والثلارن 

ما اخبر به سيد العابدين علي بن الحسين هن دقوع الفيبة بالقانم ل و انه الثاني عشر 
من الائمة علیوم السلام 

حد نا احمدین غلبن بحیی العطار قال حدثنی ابي‌عن غلبن احمدین بحیی عن‌عمران 
الاثعری عن تبن الحسين بن ابي الخطاب عن عبن الحسن عن ابي سعيد العصفري عن عمرد 
بن ثابت عن ابي حمزة قال سمعت علي بن الحسين ج بقول ان الله تبارك د تعالی خلق غداو 
عليا و الائمة الاحد عشر من نور عظعمتهارداجاً في ضیاه نوره و بمبددنه قبل خلن‌الخلق یسبحون 
اله عزوجل و قدسونه وهم الئمةالماية من آل عل علیم. السلام قال معنف هذا الکتاب(رض) 
قد روی هذا الخبر بغيرهذااللةظ إلا ان مموعی ماقدذكرته 





حدثنا علي بن عبدالةالوراق قال حدنا عبن هرون السوفی عن عبدال بن موسى عن 
عبدال‌ظیم بن بدا لحسنی قال <دتنی صفوان بن یحبی عن إبراهیم‌بن ابي زياد عن ابي حمزة 
الثمالي عن ابي خالد الكابلي قال دخات على سيدى على بن الحسين زين العابدین 4 فقلت له 
چنانچه از جرد وظلم پرشده است از رسولغدا هم شنیدم چنین میگفت 


6 عیسی‌الغشاب گوبد بعسین بن علی علیه‌السلام عرضکردم توصاحب این امرهستی؟ فرمود 
نه صاحب الامر طر بداست وشر بد و پدر کشته که بمم خود کنبه اوادا شود وهشت ماه شمشیر خوددا 





روی‌دوش خود گذارد 
باباسی ودوم دراخبار سید الها بدین‌علی ین الحسین دروقوع غیبت بقائم که دوازدهمین 
انمه عایهم‌السلام است 

۱ ایحیزه گوید شنیدم علی‌بنالهسین عليه ال لامیفرمود براستی خدای تبارك وتعالی محمد 
وعلی ويا بردند که در برتو نورش پیش از آنکه 
خلن‌را آفریند اورا میبررستیدنده تسبیح خدای عزوجل میکردند وتقدیس او مینمودند و آنان امامان 
مدایت کننده از خاندان محمد :د علیهماللام مصنف اب کوبدابن‌خبر بلفظ دیگرهم‌روایت‌شده 
است جز آنکه آنچه شنیدم‌همین است که ذک ر کردم 

۲ ابی‌خالد کابلی گو بد شر فیاب حضو رآقایم علی‌بنالحسین زین‌المابدین علیهالسلام شدم و 





تن المه را ازنور عظمت خو: 





ده ارواحی ب 











۲ (rey 

یابن رسولالنه اخبرني بالذین فرض اله عزوجل طاعتهم و مودتهم و اوجب علی عباره الاقتد اء 
بعد رسول انه #7 فقال با كابلى ان اولی الامر الذين جعلیم ال ائمة للناس و اوجب عليسيم 
طاعتهم أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليهم الدلام نم الحسن تم الحسين ابا على بن أي طالب 
ثم انتهیالامر لین نم سکت فقات یا سیدی دوی انا ان أميرالمؤهنين للم قال ان الارضلاتخلو 
من حجةالة على عباده فمن الحجة دالامام بعدك؛ فقال ابني عل د اسمه في التو 








ية باقر بیقر العلم 
بقرا هو الحجة والامام بعدى و هن بعد غل ابنه جعفر و اسمه عند اهل السمآء السادق فقلت لهبا 
سيدي فکیف صار اسمه الصادق د کلکم صارقون : فقال حدتني ابي عن اییه علیپما السلام ان 
اد قال ٳذا ولد ابني جعفرین عجن بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب عابم 
السلام فسموه الصارق فاان للخامس من ولده ولداً امه جعفريدعى الامامة اجتراه على الهءزوجل 
و كذابأعليه فمو عندالة جعفر الكذاب المفتري على اله والمدعى ما ليس له باهل المخالف علي 
ابيه و الحاسد لاخيه ذلك الذى بروم كشف سرا عند غيبة ولى اله عزوجل ثم بكى علي بسن 
الحسين ا بکاء شدیدا ثم قال کانی بجعفر الكذاب وقد حمل طاغية زمانه على 
اله والمفیب في حفظ اله والتو کیل بحرم اببه جهلامنهبولاوته‌وحرصامنه عا 
طمعا في میراث اخبه حتی باخذه بغیرحق قال أبوخالد فقات له بابن رسولالة و أن ذلافلگاین 











رسولا 








یش امرولی 





ان ظفر به 


عرضکردم بمن خبرده از کانیکه دای" 
لازم دانسته بعد از رسو لخدا (e)‏ 1 
خدا آنهادا ائنه مردم نموده وطا 
عليه السلام است سپس حسن سپس 





جل لاعت ودوستی آنهارا واجب‌کرده و بر بند گانش 
ها پوئ کنند فرمود ای کابلی بر استي آن‌او لواالامر بکسه 
بان‌دا بر آمان واجب کرده است امیراللمنین على بن اببطالب 
دوبسرعلي ین ابیطالب سپس امر امامت‌بمارسیده و بمدخاموش 
شده عرضکردم ای آفایم برای ما روایت شده‌استکه براستی امیرالمومنین علبهالسلام فرمود براستی 
که زمین از حجت خدا بربند گانش خالی نمیساند حجت 















و امام بعد از شماکیست؟ فرمود پسرم محمد 
و نامش‌درتورات باقر است که علم‌را میشکافد شکافتتی اواست حجت وامام بعد ازمن و بعداژ محمد 
پسرش پیش اهل آسمان صادق است عرضکردم یا 
همه شما ادن وراستگو هستید, فرمود بدرم ازبدرش علیه‌السلام حدیت کرد برای من که رسول‌خدا 
فرمود چون فرز ندم جعفر بن محمد بن علی‌بن‌الحسین بن‌علی‌ین| یطالب (ع) متولد شود او دا صادق 
تامید ز با بت 





چطورنام او بخصوس صادن است با آن که 


ن فرژ ندش بذام جمثر از روی تجری برخدای عزوجل و دروغ ستن بر او ادعای 
امامت کند و |ونزد خدا جمفر کذاب وءعتری برخدا استومدعی «قامی استکه اهل آن نیست‌ومخالف 





پدرخویش وحدود بر برادر خود است آنستکه میخواهد سرخدارا کشف کند دروفت غیبت و لی‌خدای 
عزوجل سیس‌علی‌بن‌الحسن سغتی گریت وفرمود کویا جفر کذاپ رامیبینم که سر کش زمان 
خودرا و ادار کند بر تفتیش امر ولی خدا وغایب درحفظ الپی ومو کل برحرم پدرخود از راه جهالت 
بولادت اووحرص بر قتل او درصورت ظفر براد برای طع درارث برادرش که بناحق آنر! اخذ کله 
ابوخالد گوید عرضکردم یابن‌دسول‌ابهٌاین امور خواهد بوده فرمود آری پرورد کادم ‏ بدرستکه 











(fey) 
فقال ی و دبی أنه لمکتوب عندنا في المحيفة الثی فا ذكر المحن التی تجری علینا بمدرسول‎ 
ال بل قال آبوخالد فقلت ياين رسول الل تم ماذا یکون » قال ثم تمعد الخيبة بولى اله عزوجل‎ 
الثاني عشر من اوصیاء رسولاله بإ والائمة بعده علییم السلام ياأباخالد ان اهل زمان غيبته‎ 
القائلین بامامته والمنتظرین لظوده افضل من أهل کل زمان لان اله تبارك و تعالی اءطاهمهن‎ 
العقول والافهام والمعرفة ما صادت به الفيبة عندهم بمنزلة المشاهدة و جعلهم في ذلك الزمان‎ 
بمنزلةالمجاهدین بين يدي رسول الق بالسیف|ولئك المخلهون حقا و شيعتنا صدقا و‎ 
,' الدعاة إلى دين الله عزوجل سرا و جهرا و قال 368 انتظار الفرج من افضل أله‎ 
حدثنا بهذا الجديث علي بن احمدین عبن موسی د عبن احمد اامنانی وعلى بسن‎ 
عبدالة الوراق عن عبن ابي عبدالة الكوقي عن سهل بن زباد الاومی عن عبدالعظيم پن عبداللُ‎ 
الحسنی عن صفوان عن إبراهيم ابي ياد عن ابي حمزة عن ابي خالدالکابلی عن علي بن‌الحسين‎ 
علیهما السلام قال مصنف هذا الکتاب (رض) ذكر ين العابدین ج لجعفر الكذاب رلالة فى‎ 
اخباره بما بقع منه و قد نقل مثل ذلك عن ابي الحسن علي بن تل العسكري ا لم يسربه لما‎ 
ولد و أنه أخبرنا انه سیضل خلقا كثيرا و ذاك رلالة له ایضا لانه لا دلالة علي الامامة اعم‎ 
من الاخباد بما یکون قبل ان یکون كما كان مذل ذلك دلالة لمیسی بن هریم علی نبونه |وانباه‎ 
اناس بما با کلون و ما بدخرون في بیوتهم و کم کان البی 8۳97 حین قال ابوسفیان فی نفسه‎ 
آن نوشته است ترد ما درمحینها یکه درآن معتپانی استکه بعد از رسولشنا سولخدا (س) پر سرما ما‎ 
بوخالد گوبد یاين رول الله سپس چه خواهد شد ؛ فرمودبعد از آن غیبت وی خدا عروجل‌طولانی‎ | 
شود ء او دواژدهم از اوصیاء رسو لخدا (ص) وائمهبمد از اواست ای آبوغالد مردم زمان غیبت‌او که‎ 
معتقد بامامت اوهستند و ظپورش مبباشند از مردم هر ژمانی برتر ند زیرا خدای تبارك وتعالی‎ 
عقل وفهم ومەرفتی بآ نبا عطاکرده اس ت که غیبت نزد آنبا چون مشاهده است' و۲ نها را دراین زمان‎ 
بماد مجاهد در رکاب رسولغدا (ص) با شمشیر قرار داده است آنان بحق مخلصان و بدرستی‎ 
شیمیان ما و داعبان‎ 


اعمال است + 
۳. ابن حدیث را علی بن‌احمدین محمدین 



































خدای عزوجل در پنبان و آشکار میباشند و فرمود انتظار فرج از بهترین 





عوسی ومجبدین احمد عثانی وعلی‌ین عبدال وداق 
بسند خود از امام چپارم رواب بت کردند مممنف این کتا بگوید اخبار امام زین‌المابدین از وض‌جعفر 
کذاب وییدایش او دلبل امامت او است زیرا همان طور که خبر داده است واقع شد و مثل همین 
خبر درباره جعفر از امام دهم‌ابیالحسن على بن محمد عسکری هم رسیده است که چون جمفر برای او 
متولد شد شادی نکرد وخبر داد که بزودی خلق‌بسباری داگمر اه میکندو ابن هم نیز دلیل برامامت 
او است ذیرا دلیلی بزرك‌تر برای امامت از این نیست که امام از آنچه در آینده میشود خبر دهد و 
طبق خبرش آن مطلب واقی‌شوده چنانچه دلیل بر حضرت عیسی بن‌مر یم این بو دکه بمردم خبرمیداد 
چه میخور ند و چه درخانه‌های خود ذخیر» میکنند و چنانچه بیفمبرصلیاُعلبه و آله وسلم بابوسفیان 
















(FA) 
من فعل مثل ها فعای چات فدفعت بدی فی دہ إلا کنت اجه‎ 
فکنت القابیمفلعلی کنت ادفمه فناداء النبی 3285 من(خیمته)نقالٍذ ان‎ 
و ذلك دلالة له ا كدلالة عیسی 4 و كان من اخبارالائمة علیهم‌السلام بمثل ذلك فمی‌دلالة‎ 
تدل الناس على انه امام مفترض الطاعة من‌اله تبارك و تعالی‎ 
حدنا تبن الحسن بن احمدین الولید (رض) قال حدتنا سعدین عبدالة عن عبدالٌین‎ 
جفرین عبن الحسن بن افرات قال اخبرنی صالح بن ( عبن عبداشخ ل )عبدالة بن زيادین‎ 
عم عن امه فاعامه بنت یبن الیثمالمعردف بابن النسابه قال كنت فى دار ابي الحسن علي بن‎ 
ل العسكرى 168 في الوقت الذى داد فيه جفر فرايت اهل الدار وقد سروا به فصرت إلى أي‎ 
الحسن 4 فلم اره مسرودابذلك فقات ياسيدىمالى اراك غير مسرور بهذا الولد فقال #@ ببون‎ 
عليك امره فانه‌میضل خلقا كثيرا. حدننا الشریف ابوالحسن علي بن موسی د احمدبن ابراهیم‎ 
بن عبن عبيدالةُ بن موسی بن جعفر بن عبن على بن الحسین بن على بن ابی طالب علیمم‎ 
السلام قال حدئنا علی بن همام(رض) قال حدئنا احمدبن تن النوفلی قال حدثنی احم د بن هلال‎ 
عن عثمان بن عیسی الکلابی عن خالدبن نجیح عن حمزة بن حمران عن ابيه عن سعبدبن جبیر‎ 
قال سمعت سيد العابدين على بن الحسین بن على ابن ابي طالب بقول في القئم هنا سنة من‎ 


سبعةانییاه سنقهن آرم اناو نة 






اوح ا واه «ن! راهيم نة من موسی‌وهنآهنعرسی وسنة 
هن‌ایوب د سنة من عل صلوات اله علیهم فاما من آرم و نوح فطول‌العمرو اما من|براهيم فخفاء 


از مافی‌الذمیر او خبر داده درموقیکه تسلیم شد دردل خود کفت کی مثل کارمر! کرده است 
آنکه بپای خود آمدم و دست در دست او گذاشتموتسليم شدم مگر من تبودم که لشگرها ازاحاییش 
و کنانه برای جلك با او جمع میکردم و با او روبرو میشدم وپیکار مبکردم تا شاید او دا از مبان 
پبرم تا این‌فکر در خاطر ابوسفبان گذشت پینسبر از خیمه خود فریاد کرد در این موقع خدا تورا 
خوارمیکردای‌این هم دلیل ثبوت او است ماننددلیل نبوت‌عیسی علیه‌السلام و از امه هم‌چذث اخبارو 
یشکوای‌ها رسیده و آن‌ها دلبل قطمی_باشند که بمردم نابت کنند که اوازجانب‌خدای‌تبارك وتعالی 
امام مفترض |لطاعه‌است . 








..٤‏ فاطمه دختر معمددین هیثم معروف بابن نسابه گوید درموقع تولد جعفر درخانه امام دهم 
بودم دیدم همه اهل‌غانه‌شاوشدند حضورامام رفتم دیدم بولادت او شاد نشده عرض کردم اک آفنايم 
چرا شما دا بولادت این پسر شاد نمی‌بینم ؛ فرمود کار او را سبل بگیر ذیرا که او څلق بسیاری 
را گیراه گند 

ه.. سعیدین جبیر گوید اژ امام چهارم شنیدم میفرمود درقائم از دوش هفت پینسبر باشد دوشی 
ادر ما آدم وروشی از نوح وروشی از ابراهیم وروشی از موسی وروشی از عبسی وروشی ازایوب 








(Fra) 
اعتزال الناس و أما من موسی فالخوف والقببة و آما من عیسی فاختلاف الناس فیه وأما‎ 
من ايوب فالفرج بعدالبلوي و اما من غد فالخروج بالسيف.‎ 
شیبان القزويني قال حدثنا ابوالفرج اامظفربن احمد قال حدتنا غل‎ 





حد نا ین علی ! 
بن جعفر الکوفی الاسدی قال حدتنا موسی بنعمران النخعی عن عمه الحسین بن يزيد عن‌حمزة 








بن‌حهران عن ابیهعن-یدین‌جییرقال مت زین العابدین علي بن الد ين 
القانم سنه من نوح و هو طول العمر 
جحد علي بن احمد الدقاو یبن حمدالشیبانی(رض)فالا حدتناعبن بیدا لکوفی 





عن موسي بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن يزيد عن حمزة بن حفران عن ايه حمران بن 
اعبن عن سعبدبن جب قال سمعت زين العابدینعلی بن الحسين عليهما السلام بقول فى القائ نة 
من نوح و هو طول العمر 

د بهذا الاسناد قل قال على بن الحسین سیدالعابدین لحم القائم منا یغفی على الشاس 
ولادته حتی بقولوا لم یولد بعد لیخرج حین بخرج ولیس لاحد في عنقه بیمة 

حدئا احمدبن زیادین جعفر ال‌مدانی (رض) قال حدتنا علي بن ابراهیم‌بن هاشم عن‌ییه 
ثابت قال قال علي بن الحسین سید العابدین م من ثبت على 
موالاتا ( ولابتنا خ ل ) في غيبة قائمنا أعطاء آله ءزوجل اجر الف شهيد من شهداه بدر د احد 

حدثنا تبن لبن عصام الکلینی (ر) قال حدثنا تبن بمقوب الكلينى قال حدانا القاسم 
بن الءلا قال حدثنى اسمعيل بن على القزويني قال حدئنا علي بن اسمعيل عن عاصم بن حميد 
الثمالى عن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب علییم_ السلام 
وروشی ازمحند (س) » روش آدم و نوح طول عمراست و از ابراهیم پنائی ولادت است و کناره 
گبری ازمردم و از موسی ترس وغیبت‌است وازعیسی اختلاف مردم درباره او است وازایوب‌فرج‌بمد 
از گرفتاربت و ازمحمد (ص) خروح با شمشیر است 

.. علی‌بن‌الحسین علیهالسلام فرمود در قالم دوشی است از نوح و آن طول عمراست 

۷. . علی بن احبه دقاق و معیدین احمد شیبانی هم بسند خود این روایت دا از امام چهارم 
تقل کرده اند . 

۸.. بهمان سند روایت شده که امام چهارم فرمود ولادت قائم ما برمردم پنهان است تا آنکه 
مردم گویند هنوز متولد نشده برای آن که وتتی ظیور می کند بیەت کسی برعهده او نباشد 

٩‏ عمروین‌تابت گوید امام چہارم فرمود هر کس در غیبت قائم ما بر دوستی و عقیده امامت 


عن بسطام بن عرقعن عمردب 








الخیاط عن غلابن قيس عن نا 





ما ثأبت باشد خدای عزوجل اجر هزار شہید از شهدای پدر واحد باوعطا کند 
۰ ثابت شالی از امام چهارم روا ت کرده‌است که فرمود آیه - سوده انفال اولواالارحام 





(FF) 

انه قال فينا انزلت هذه الابة و او لزا,لارحام بعضوم‌اولی ببعض قی کتاب الله وفینا نزات 
هذه الا بة:جعلها كلمة باقية فى عقبة والامامةفي عقب الحسين ب الىيومالفيمة و انللقائممناغيبتين 
احدهما اطول من الاخرى اما الادلىفستة ايام او ستة اشهر ادستة سنين و اما الاخری فیطول 
امدها حتی برجم عن هذا الامر اکثر من بقول به فلانبت عليه الامن قوى ,قینف وصحت هعرفته 
ولم يجد في نقسه حرجا هما قضیناه د سلم لنا اهل الست 

و بهذا الاسناد قال قال على بن الحسين # ان دين اله عزوجل لايصاب بالقول الناقصة 
و الإراء الباطلة والمقائیس الفاسدة ولا بصاب الا بالشسليم فن سلم لنا سلم و من اقتدى بناهدىد 
من کان یممل بالقیایرالرآی هلك ومن وجد فی نفسه‌شیدا ممانقوله او نقضی‌به حرجاکفربالذی 
انزلالسیم المثانی دالقرآن المظيم د هو لابعلم 


(لباب الثانى و التلشرن 

ما اخبربه ابوجهفر عدبن على الباقر ا من دقوع الغيبة بالقائم 1 و انه الثانی عشر 
من الائمة علیهم السلام 
پیکدیگر در کتاب خدا اولی هستند در باره ما تاژل شدء ودرباره‌ما نازل شده است این آبهے سوره 
زخرف که آنرا کلمه باقبه درنسل خود قرار داد(۱) امامت در تسل حسین است تا دوز قيامت و 
براستی برای قائم از ما دو غیبت است که یکی ازدیگری دراز تراست او لیشش‌دوذ با شش‌ماءباشش 
سال است‌ودیگری طول کشد تا بیشتر فائلین بآن‌از آن بر گرددو بر آن ثابت نماند هگر کسیکه بقین 
او قوی ومعرفتش درست باشد ودر داش گرفت و گیری نباشد از آنچه ما حکم ميکنيم و نسلیم‌مااهل 
بیت باشد ۰ 











۷ وبهمین سند روایت شده که امام چهارم فرمود براستی دين خدای عزوجل با عقلهای 
ناقمن درك نیشود و با آراه باطله و فیاسهای فاسد بدست ننآید‌وسیله درك آن تسلیم است‌هر کس 
بما نسلیم شود سالم ماند وهر کس بما اقتداء کند هدایت بابد وهر کس بقیاس ورأی عمل کند نابود 
گردد وهر کس درداش بدانچه ما گوئیم و حکم کنیم گرفت و گیری یابدبدانعدانیکه‌سیع- 
الئانی وق ر آن عظیم را فروفرستاده کافر شده است و نسیداند 

باب سی وسوم در اخبار امام پنجم ابوجعفر محمد بن‌علی باقر (ع)ازوقوع غیبت 
قائم که دوازدهمین امامهااست 





(۱) این آیه درضمن آیات وارده دراحوالات‌حضرت ابر اهیماست ویکی ازمناظرا تآ نحضرت 
دا بیان میکند و از اینجا شروع شده که ابر اهیم بقومش 





من از معبودان شما بیزارم وجز آآنکه 
مرا آفریده نپرستم ومحقق او مرا هدایت کند واين توحید راکلمه باتیه درنسل غود قرار داد 











)۴۴۱( 

حدثنا ابي د این الحسن (رن) قال حدئنا سعدبن عبداله و عبداله بن جفرالحمیری 
قالا حدتنا ممدین احمدین الحسن بن عمربن يزيد عن الحسین بن الرببع المداینی قال حدتنا 
من اسحق عن اسيدبن تعلبة عن ام هانی قالت لقيت اباجعفر عبن على علیمها السلام ‏ فسألته 
عن هذه الاية فلااقسم بالخنس الجوارالکنس ثقال امام بخئس قى زمانه عند انقطاع من علمه 
سنة ستین و مأتین ثم بيده كالشماب‌الثاقبفي ظلمة الليل فان ادر كت ذلك قرت عيناك 

حدثنا احمدبن هرون القامى د على بن الحسين بن شازدیه المؤدب و جعفربن غل بن 
مسرور و جعفربن الحسين (رض) قالوا حدئا غلبن ءبداله بن جعفر الحمیری عن ايه عن ايوب 
بن نوح عن عبای بن عامر القصبانی قال حدتنا جعفربن على بن حسنزبن على بنعبداله بن المغررة 
الکوفی قال حدتناجدی‌الحسن بن علی بن عبداله عن‌العبای بن عامر القصبانيعن‌موسی‌بن‌هلال 
الضبى عن عبدالله بن ءطا قال قلت لابی جمفر چم ان شيمتكبالعراق کثیر فواله ما فی‌اهل‌بيتكك 
مثلك فكيف لاتخرج فقال يا عبدالة بن عطا قدامکنت الحشوة من ازینك وان ما انا بصاحیکم 
قلت فمن صاحبنا قال انظردا من تخفی على الناس ولادئة فهو صاحبکم 

حدثنا ‏ ابی د تد بن ‌الحسن(دض)قالا خداذاسعدینعبدالنه قال حدئنی‌موسی‌بنءمربن یزود 
الصبةلڪن علىبنبن اسباط عن علی بن‌ابیحمرة عنابی بعیرعن ابی‌جعفر ِا في قول ال عزو جل: 
قل ارایتم ان اصبح ماق کم غو را فمن باتیکم بعاء معین فقال هذه نزات فی‌الامام الم بقول 
ان اسبح امامکم نغسایبا عنکم لاتدردن این هو فمن با ۳ ام بامام ظاهر بأتیکم باخبارالس‌وان 
| لار دحا اوح رام تم قال ۶ واب ما جآ تأدیل هذه الابة ولابد ان بجىء ترلا . 
۰ ام‌هانی کوید امام پنچم ابوجعفر محمدین علی‌را ملاقات کردم و اين آیهرا ازاو پرسیدم 
(در سوده تکوبر آبه -) فلااقسم بالخنیالجوارالکنس فرمود مقصود امامی استکه در زمان خود 
مغفی میشود وتا مدت شش سال منقطع است وسپس‌چون شجاب تاقب درتاریکی شب دیدار شود 
اگر آنرا درك کردی دوچشمت دوشن شود 

۲ عبدایهین عطا کوید بامام پنجم گفتم براستی شیعبان تو در عراق بسباوند بخدا قم در 
ميان اهر مانند تو نیت چرا خروح نمیکنی ۲ فرمودای ابوعبدافله بن عطابتحقیق دو گوشت 
از شده است بخدا من صاحب‌الامر شما نیستم عرضکردم صاحب ما کیست؟ فرمود بنگرید آن 
کسبکه ولادنش ازمردم بنہانی است اوصاحب‌الامر شدا است. 

۳ ایی‌بصیر از امام پنجم در تفیرفول خدای عزوجل (درسوره ملك آیه) بگو اگ ر آب‌شا 
برمین فرو کشد کیت که آپ گوارا برای شما آورد فرمود این آیه در باره امام غاب ناژل شده 
است میفرماید اگر امام شا غالب شود از شما و ندانیدکه‌اودر کجا است کیت که امام ظاهری 
برای شما بیاورد تا اخبار آسمان وزمین وحلال وخدا وحرام اورا برای شما بیان کند سپس , فرمود 
بدا تأویل این آیه تيامده است وبناچاو بابد بیاید 



























(eer) 

حداثتا ابی و بن الحسن (رض) قالا حدتنا سعدین عبدا عن لبن عیسی بن عیدعن غد 
بن الفضيل عن ابى حمزة عن ابي جعفر 32 قال ان اله تبارك د تعالی ارسل عدا تلا إلى 
الجن والاتس د جعل من بعده‌اتنیعشر د 
من الاوصياء الذین بعد عداو على سنة ادصیاء عيسى کا و کانوا أننى عشر وصيا و كان 
ینعی سنة اسبح 

حدئا - ین موسی بن المتوکل (رض) قال حدتناعلی بن ابراهيم بن هاشم عن عبدالُ 
بن حماد الانسادی و عبن سنان جمیها عن ابی الجارود و زبادبن المنذد عن ابی جعفر غلابن 
على الباقر علب ما ااسلام قال قال لى با ابا الجاددد إذا دارت الفلك و قالت الناس مات القائم 
او هلك بای واه سلك و قال الطالب انى تكون ذلك وقد بلیت عظامه فعند ذلك فارجوه و اذا 
سمعتم به فأتوه دلو جثوأً على الثلج 

حدثنا ابی د تبن الحسن (رض) قالا حدثنا عبدالة بن جعفر الحمیری عن تابن عيسى 
عن سلیمان بن دادد عن ابي بصیر قال ان اباجعفر # بقول فى صاحب هنا الامر أربع سنن من 
آربنة نی علیوم السلام سنة من موسی و سنة هن عيسى د سنة من بوسف و سنة من غل ت69 
فاما من موسی فخائف یترقب و آما من بوسف فالسجن و اما من عیسی فیقال انه 
امامن ی 47 فالسیف 

حدنا احمدین زباد الومدانی (ره) قال خدثنا علی بن |براهیم بن هاشم عن غلابنعیسی 
عن سایمان بن داودعن ابی‌بصیر عن ابی‌جفر 39 بمثل ذلك 

> ابی‌حمزه از امام پنجم يالل روای تکرده که فرمود براستی خداک تباد گو تعالیءد 
صلی‌افه عليه و آله وسلم دا بیمه جن وانس فرستاد و بعد از او ده ازده تن وصی معي کر د که بعضی 
از آنان گذشته اند و برخی از ابشان بجا ماندة و بر هر بك از اوصیاء بهد ال معمد روشی از 


یکی از اوصیاءبمد از عبس که دوازده بودند جاری شده است و امیرالمنین روش مسیح‌را داشت, 
۰۰۵ زیادین منقر از امام پنجم روایت کرده استکه بسن فرمود اک اباالجادود چون فلك و 


| ڈوم عن مض ٥ڈ‏ ومد ھن بقی و کلرصی جرت فبهسنة 








روژ گاد بچرخد ومردم گویند قائم مرده است با نابود شده ودر کدام وادی رفته است وجوینده حق 
گوبد کجا قائمی وجود داد استغوانهایش هم بوسیده ابن‌وفت باو امیدوار باشید وچرن دعوت‌اورا 
شنیدید نرد او بروید اگر چه روی برف بزانو طی مسافت کنید 

٩‏ ابوبصیر گوید امام پنجم فرمود درصاحب ابن امر چهار سنت است اذ چباد یشبر (ع) 
يك دوش از موسی يك روش از عیسی یك روش از بوسف و یك روش از محند (ص) اما ازموسی 
ترسناك است و انتظار مبکشد و اما از بوعف ز نداتتواها ازعیسی(ع) گویند که‌اومرده‌استو تمرده 
است و اما از محمد (ص) ششیر است 

۷.. احبدین ژیاد همدانی بسنه خود همین روایت‌را نقل کرده‌است 





(eee) 

حدثا تابن غدبن عصام (رض) قال حدئنا عبن یمقوب الکلینی قال حدتناالقدم بن‌العلا 

قال حدتنی اسمعیل بن علی الفزوبنی قال حدننی علی بی اسمعیل عن عاصم بن الحميد الخباط 
عن عبن مسلم النقفى العلحان قال دخات علىابى جمفر تابن على الباقر 3 د انا اريدان 
اسأله عن القائم من آل غل فقال مبتداا يا دين مسلم ان في إلقائم من ال بيت غیج شبه 
هن خمسة هن الرسل يونس بن متى و يوسف بن يعةرب و هوسی د عیسی د عل صلواتال عییم 
فاما شبهه من بونس بن متي فرجوعه هن غیبته و هو شاب بعد کبر السن د اما (شبهه خ ل) 
من بوسف بن بعقوب # فالفيبة من خاصته و عامتهد اختفاژه من اخوته و اشکال امرء على 
اییه يعقوب النبی لمع قرب المسافة بینه و بین اییه د له و شیعته و اما شبهه من موسی لب 
ودام خوفه و طول غیبته و خفاء ولارته و تعب شیمته من بعده مما لقوا من الافی والبواي إلى 
ان آذن اله عزوجل فی ظروره ‏ نصرء و ايده علی عدهء و اما سنة ( شیهه څل ) من عبسی " 8 
فاختلاف من اختلف فبه حتیقالت طائفة ماولد وطانفةمنمتالت‌مات وطانفة قالت قال وصاب‌داماسنة 
( شبهه خ ل ) من جده المصطفى 
5 رالجبارین والعاواغبت و انه ينسر بالسیف والرعب و انه لابرد له رأية د إن مزر علاسات 
خروجه ا خروج السفیانی من الشام و خردج الیمانی و صبحة من السماء فى شهر رم‌ضان‌و 
مناد ینادی من السماه باسمه‌د اسم ايه 








فتجریده ااسیف و قتله اعدا تعالی و اعدا مرسوله 





۸.. محمدین مسلم تفقی طحان گوید حضور ابی جمفر امام پنجم وسیدم وقصد داشتم در باره 
قائم آل محمد از او پرسش کنم بدون سئوال بهن قرمود ای محمدین‌مسلم براستی در فائم ازخاندان 
محد (ع) دوش از سف بن بعقوب وموسی‌وعیسی و محمد صلوات الله 
ملیهم روش از ب : 
داد و اما دوش از یوسف بن یعقوپ این ام ات ز برادرانش پنهانست 
و امر او بر پدرش عقوپ پوشیده است با آنکه مسافت میان او و پدرش وخاندانش و شیمبانش کم 






ات و اما روش موسی علیهالسلام خوف مداوم » طول غیبت وخفاه ولادت ودنج و تعب شیمیان مداز 
وی براثر آزار و خواری که از دشمنان بینند تآنگاه که خداک عزوجل اجازه ظهور اورا دهد و 
اورا باری کنه و بر دشمنش تأیید نماید و اما روش عیسی اختلافی است که در باره او رخ دهد نا 
آنکه طانفه‌ای گوبند اصلا متولد نشده و دسته‌ای گویند مرده است و دیگران کویند کفته شده با 
بدار رفته و اما روش جدش مصطفی (ع) اینستکه شمشیر بکثدودشنان‌خدای تعالی واعداء رسواش 
7 





جبادان وسر کشان رابکشد و باشمشیر وترس در دل دشمنان یادی شود وهیچ برچمی از اوعقب 


و از نشانه‌های خروج‌اوخروح‌سفیانی استازشاموخروج‌یمانی استا یمن وبك صیحه آسمانی‌در 
» رمضان و جارجی که از آسمان بنام او وتام بدرش جا رکشد 











)۴۴۴( 

حدثنا لبن الحسن بن احمدین لول د(ره) قال‌حدئناعبن!الحسنالصفار(رض) قال‌حدثنا 

اچمدبن غلبن عبسی ۶ عبن الحسین بنابی الخطاب والهيثم بن ابی‌مسروق النهدی عن الحسن 
بن محبوب السراد عن علی بن رتاب عن‌ابی حمزةالتمالی عن ابی جعفر ا قال سمعتهیقول ان 
اقرب الناس إلى اه عزوجل «اعلميمبه واعرفیم بالناس تد والائة صلوات ال علیهم فاوخاواان 
وخلوا و فارقوا من فارقواعنی بذلك حسیناد ولده فان الحق معهم دفیهم الادصيآء و منم‌الائمة 
فایتما دابتموهم فانبموهم و ان اصبحتم‌یومالاترون منهماحدا فاستعینوا بانه عزوجل وانظرداالسنة 
انی کنتم علیما دنبموهافاحبوامنکنتمتحبون وابغذوا من کنتمتبفضون فما اسر ع ما یاتیکالفرج 
دنا ابی د ین الحسن (رض) قالا حدتنا سعدن عبدانة قال حدتنا عبن الحسین‌ین 

ابی الخطاب د عبن عبسی عن تبن ابی عمير عن جمیل بن دراج عن غلبن مسلم قال قال ابو 
جمفر 3 ما اجاب دول ال 1۳2 احدقبل‌علی بن ابی طالب وخديجة و 
ثلث سنین مخنیا ( مختفیا خ ل ) خالفا يترقب یخاف قومه والناس والحدیث طوبل انغذنا منه 





لقد مک ثرسولالله 





هوضع الحاجة. حدتنا محمدبنابراهيم بن اسحق(رض) قال حدتناابوعلی بن همام عن جد فربن 
محمدين مالك قال حدتنا الحسن بن مجمدین سماعة قال حدتنا احمدبن الحرث عن الفضل‌بن 





بر استی نزدیکترین مردم بخدایعزوجل 
امه صلوات‌ابه علیهم هر جا وارد شدند 


۹ ابی حمزه تمالی گوبد شنیدم امام پنجم‌هیفرهود 
وداناتر شان‌باوو شناساترین آ نان 





بمردم محمد است 





شما وارد شوید و ازهر که جدا شدند شاعم جدا شوید مقصود بدان حسین است و قرز ندانش زبرا که 
حق در آنها است وچه خوب اوصباتی هستند واز آنها است ائه (ع) ه رکجا آنها دا دیدید پروی 
کنید از آنها و اگر روزی شدکه کسی از آنها را ندیدید از خدای عزوجل باری طلبید و نظر کنید 
بہمان روشی که داشتید و از آن پیروی کید دوست بداربد ک‌انی را که بودیه آنها را دوست 
مپداشتبد و دشمن دارید کسانی را که آنها ۱۰ دشمن می داشتید چه زود باشد که فرج برای شا 





بادید آید ۰ 


۰ محمد بن مسل مگوید امام پتجم فرمود هیچکس‌رسولعدا (ص) را پیش از علی‌بنابیطالب 





۱ امام ششم از پدرش قل کرد که فرمود چون قائمظہور کندفرماید فر ار کردم چون ازشما 
ترسیدم خدا بمن‌حکمی بخشید و مرا از مرسلان قرار داد (۱) 





(۱) این آبه - سوره شعراء اس ت که حضرت موسی در برابرفرعون گفت درموقیکه باوعتاب 
کرد که ما از کودکی تو را درخانه خود پرورش‌داديم ومدتی ازعمر خودرامیان‌ها گزراندی وآ تکار 
راکردی و کفران نعمت تمودی ومقصود حشرت همان تئل برای غیبت است از نظر ترس‌نه دعوای 
رسالت که مضمون آیه است نیت بحشرت موسی بن عمران علیه‌السلام 








(۴۴۵) 
عمر عن اييعبداللة جعفرين محمد السادق 4 عن ایه محمد مج قال اذا قام الفائم لا قال 
فررت منکم لما خفتکم فزهب لیدبی حکا و جعلنى من المرسلين 
حدئنا على بن احمدین محمدین عمران (رض) قال حدتنا محمدین یداه الكوفي‌قال 
حدثنا موسى بن عمران التخمی عن عمه الحسین بن يزيد النوفلى عن الحسین بن على بن أبي 
حمزة عن ابي بصیر قال سمعت اباجعفر ج بةول في صاحب هذا الامر سنة من موسی و سنقمن 


ن محمد باتو فاما سنة من موسی خائف بترقب و آما 








عیسی و سنة من بوسف و سنة 
من عیسی فیقال فيه ما قیل قي عيسي و اما من بوسف فالسجن دالغيبة و امامن محمدتْالقیام 
پالسیف و سبرتهو 
له حتی برضی اله عزوجل قات و کیف یهام آن اه تمالی قدرشی ۲ قال یاف في قلبه رحمة 
حدثنا عبدالواحدین محمدین عبدوس (رض) قال حدنناابوعمر والكمخي ( الكخيخل) 
قال حدننا محمدبن مسهود قال حدتنا علي بن محمدالةمي عن مه مدبن‌احمدبن‌بحیی عن ابر اهیم‌بن 








بنا تاره نم بضع سیفه علی عانقه ( نمائية اشهر څح ل )فلایزالیقتل اعدآ» 


هاشم عن ابي احمد الافدی عن ضريس الكناني قال سمعت اباجعفر ب بقول ان صاحب هذا 


الامر فبه شبه من يوسف بصلح الشعزوجل مرد فيللة راحدة 





وبہذا الاسناد عن محمدین هسعود قال حدتنا جبرئیل بن احمد قال حدتناموسی بن‌جعفر 

عن وهب البغدادی و بعقوب بن يزيد عن سليمان بن‌الحسن عن سعدبنا ي خلف الرام عن معرونی 
بن خربوة قال قلت لابي جمفر الباقر 4 اغبرنى عنكم قال نحن بمنزلة الجوم إذأخفي نجم 
بدا نجم مثا یمن « ایمان وسلم داسلام و فانح و مفتاح حتی اذا استوی‌بنواعبداله‌طلب فلم‌یدرای 
5 ۲ ابی بصیر گوید از امام بدم که بر مرد فرعا این امر سنتی است از تون 


و سننی استاز عیسو سنتیاست‌اژ یوسف وا 















نی است ازم جد( ص )اماسنت مو سیا بنست که تر ساك ا ستو 
انتظارمییرد واما ازعیسی در باره‌ا و گفته شود آ نچه‌در باره عیسی گمته شده وامااز یوسفز ندان‌است 
وامااز محمد (س) تبام بششیر است و اجراء سيره و روش اووببان کردن آ ناراد سېس مشیرخودرا 
بر شانه گذارد و بدست راست‌گیرد و پی درهم از دشمنان خدا بکشد تا خدای عزوجل را داضی 
کند عرضکردم چگونه میداند که خدای عزوجل راضی شده «رمود رحت دردل اوالقاء میکند 

۳ ضریس کنانی گوید از امام بنجم شنیدم میفرمود صاحب این امر شباهت بیوسف دارد و 


خدای عزوجل‌در یکثب کاراورا اصلاح کند 
4 


وف‌بن خر بوڈ گوبد بامام پنجم ابوجهقر باقر علبهالسلام عرضکردم مرا ازحال‌خودتان 
تید » فرمود ما مانند ستا ر کانیم هر گاه ستاره‌ای پنہان شود ستاره‌ای در آبد از مااست 








میمذت وایسان وسلاعتی و اسلام وفاتح ومفتاح تا چون فرژ ندان عبدالبطلب ددهم و براب شدند و 
دانسته نشود که کدام امت خدا برای شما صاحبی ظهر کنده خدارا برجود اد سپاس گویید او میان 





)۴۴( 

منایاظهراة لکم صاحبا فاحمدد ان عليه و هوتخیر بن‌السعبة دالذلولفقات جعلت فداك ایهم 
بختاد:قال بختار الصعب عای الذلول 

د بیذاالاسناد عن‌غلرین مسعودعن نصرین العباح عن جعفرین سل قال حدانیابوعبدالة 
اخوابى على الكابلي عن القابرسی عن الأشربن السندی عن خليل بن عمره عن على بن الحسين 
الفزاریعن ابراهيم بن عطبة عن أم هانی القفية قاات غدوت على سیدی عبن على الباقر علیوما 
السلام فقلت یا سیدی آية من کتاب الله عزدجل عرضت بقلبي قدافلةتنيو اسپرت عینی قال سلی 
یاام هانی قلت با سیدی قولالُ عزدجل فلااقسم بالخ الجوار الکنس قال امم المسئلة 

ساألتینی بأأم هاني هذا مولود في آخرالزمان هوالممدى من هذه العترة بكون له حيرة و غيبة 

یضل فيم قوم و ببتدی فبها قوم فباطوبي لك ان ادر کته وبا طوبي لمن ادر که 

حدثا تابن الحسن بن احمدین الوايد (ره) قال حدننا عبن الحسن الصفار عن احمد 
بن أبيعبداله لبرقی عن ابيه عن ابن المغيرة عن مفضل بن صالح عن جابر عن اني جعفر الباقر 
انه قال بأنى على الناس زمان يغيب عتمم امامهم يا طوبي للثابتين على امرنا في ذلك الزمان 
ان ادنی مایکون لم من الثواب ان بنادی ۳ الباری جل‌جلاله فیقولعبیدی د امام ئی آمنتمبسری 
فابشردا بحسن ااثواب هني آی عبیدی د امائی حقا هنكم اتقبل و دعتکم اعفو و 
لك م اففرویک ام اسقی عبادی الفیث و !دقح عنهم البلاه لولاکم لانزلت علییم‌عذايي» قال جابر فقلت 
یابن رسولاله ما افضل ما بستهملهالممن في ذلك الزمان قال حفظ اللسان وازومالییت 











و صدتتم 











دوصنف سر کش ورام مخیرشود عرضکردم قربانت کدام را اختبار کند : فرمود سر کش وا بر بر ز دا 


اختبار کند ۰ 

ام هانی نقفیه گوید پامدادان خدمت آقایم محمدین‌علی باقر (ع) رسیدم وعرضکردم‌ای 
آقایم یك آیه از کنا بخدای عزوجل بدلم عرضه شده‌است ومرا بریثان دل ساخته و چشمم‌را بیغواب 
کرده ‏ فرمود ایامهانی پرس عرضکردم ای آقای می‌گفته خدای عزوجل فلااقدم بالغنس‌الجوار- 
الکنس » مرمود ای امهانی چه مسئله خوبی از من پرسیدی این مولودی استکه در آخرالزمان‌متولد 
شود او است مهدی از این خاندان برای او يك حيرت و باشد که مردمی در آن گر اشوند 
و مردمی هدایت یابند خوشا بتو اگر اورا دریابی وخوشابکسبکه اورا دریابد 








۰ جابر از امام پنجم ابی جفر الباقر روات کرده است که فرمود زمانی برمردم آید که 
امامشان غایپ گردد خوشا یک‌انبکه بر امامت ما در آن زمان ثابت بمانند کمتر ثواب آنان این 
که باری جل‌جلاله فریاد کند بدا نها وفرماید ای بند گانو کنیزانم بسرم ایمان آوردید و بغیبم تصدبق 
کردید موده گیرید بثواب نيك از طرف من ای بندکان و کنیزانم براستی من از شما پذیرا شوم و 
از شما در گذرم و شمارا بیامرزم و بشما بندگانم را اژ بارا کنم و بلارا از آنها بگردانم 
اگر شما نبودید هر آینه عذابم را بر آتان نازل میکردم جابر گوید گفتم با بن‌دسول‌اله بهترین 


باشد 




















(fey) 

حدثنا عبن عبن عصام (ره) قال حدثناعدبن بعقوب الكلينى قال حدننا القسم بن ‌العلا 
قال حدثنی اسمعرل بن على الفزاری قال حدتنى علي بن اسمعيل عن عاصم بن حمید الحناط عن 
عبن هسام الثقفی قال سمعت أباجمفر غلبن علي جج بةول القائم منا منصوربالرعب مؤيدبالنصر 
تعطوی.له الارش د تظهر له الکنوز و ببلغ سلطانه المشرق والمغربوبظم رالهعزوجل‌بهدنه‌علی 
الدین کله‌رلو کره العشر کون فلایبقی فيالارع خراب‌الاو+ مر وبتزل روح‌انه عسی‌بن‌مريم اا 
فيصلي خامه قال قات یابن دسول اله متي بخرج قائمکم ۲ قال اذا شبه الرجل باللساء و اللساه 
بالرجال و اکتفی الرجال بالرجال دالنساء بالنساء د رکب ذات الفردج بالسروج د قبلت شمادة 
الزودوردت شمادة المدول و استخف النای بالدماه و ارتکاب الزنا واحل الربا و انقی الاشرار 
مخافة ااسنتهم و خروج السفياني من الشام «الیمانی من الیمن د خسف بالبیداء د قتل غلام من 
آل محمد بين الركن المقام امه محمدین الحسن النفس الز كية و جات صيحة من السما‌بان 
الحق ذ و في شيعته فعند ذلك خروجقاءمنا فاذاخرج اسند ظهره إلى الکعبة د اجتمع اليهن 
و لللة ء#شرر جلا فاون ما يمان بههذه الاية بقیةالله خير لکم ان کنتم مؤهنين تم بقولانابقية 
ال في اده و حجته و خلیفته علیکمفلاسام عليه مسلم الا قال السام علبك یا 2 اله في ارضه 
فاذا اجنمع له العقد د هو عشرةآلاف رجل خرچ فلا ئي في الادض معبودوون اله عزوجل هن 
چیز ی که موّمن در دد آن زمان بکند چیسته ونر ھکد ا ۳1 تن زبان و نشستن‌درخانه 

۷. معید بن مسلم تققی گوید از امام پنجم ابوجفرمحمدین علی شنیدم میفرمود فانم‌عا ترس 
در دل دشمنان باری شده است و یاری حق تابید شده است زمین برایش در نوردیده شود وگ 
برایش آشکاد گردد و تسلطش مشرق ومنرب‌را فراگیرد وخدای عزوجل باودین خودرا برهه دینها 
پیروز کند واگر جه مشر کان را دآید ‏ درزمین ویرانه ای نماند جز آنکه آباد گردد و خدا 
روح‌انه عسی‌بن مریم دا فرود آورد تا دنبال اونماز خواند گوید عرضکردم بابن‌رسول‌افه کیفائم 
شما خروج گند فرمود آنگاه که مردان بزنان مانند شوند و ژنان بردان مردان بردان 


اکتفاء کنند وژنان بزنان و صاحبان فرح بر بر سر جها سوارخوند و گواهان دروغ پذیرثه 
شود و گواهان عادل و درست مردود شو ند مردم‌خوثر بزی وزنارا سبك شمارند وربادا حلال 


دانید و اشرار از ترس زبالشان مورد پرهیز باشند و سفیائی از شام روح گند ویمائی‌ازبمن: 
بای ی 


























در یداخدف واقم شود وجوانی نورس از خاندان معمد (ص) میان رکن ومقام شود که تامش 
اشد و يك فریاد از آسمان برآبد که حق با او و او است‌دداین 
؛ چون ظاهر شود تکیه بخانه کمبه دهد و س,صدوسپزده مرد گردادفر اهم 
شوند و اول سعنش این آبه باشد ( درسوره شعراء آبه - ) قبا خیرلکم ان کنتم مؤمنین سب 
گوید من لیفه اوهستم برشما و هیچ موعنی: اعد مگرآنکه بان‌فظ اوراسلام 
دهد السلام اله فی‌ارضه وچون عند که ده هزار مرد باشد برای او فراهم 


کند ودرټمین معبودی جز خدای عزوجل تماند از صنم و وتن و جز آن مگ آنکه آنش 





















(FFA) 

صتم وون و غيره الا وقمت فيه ناد فاحترق د ذلك بعد غببة طويلة يمام اله من بطیعه بالفيب و 
یژمن به ° 

حدنا المظفربن جعفرین مظفر الملوی رحمهالة قال حدتنا جعفرین محمدین مسعودعن 

اییه قال حدتنا ابوالقسم قال کتبت من کتاب احمد الدهان عن القسمبن‌حهزعنابن ای‌صیر قل 

اخبرنی ابواسمعیل السراج عن خيثمة الجعفی‌قال حدتنی ابولید المخزومي قال ذکر ابو جعفر 

إا اساء الخلفاء الاتی عشر الرادین صلواتالةعلییم فلما بلغ آخرهم قال الثانىعشر الذی 

صلی خلفه عیسی بن مریم ا عند سنة یس والفر آن الحكيم هذا آخر الجزد الاولمن کناب 

كمال الدين د تمام النعمة فى انبات الفيبة و كشف الحيرة تصنیف الشیخ الفقيه ابىجعفرمحمدبن 

علي بن‌الهسین ن‌موسی بنبابوی‌رحمه الفتعاالی 


بسوزد و ابن بعداز يك غیبت طولانی باشد برای آنکه خدابداند جه کسی دا 
و بادایمان آورد 


ت اورا اطاعت کند 








۸- ابوایید مخزومی گوید که ابوجعقی امامپنجم‌علیهااسلام‌نام دوازده تن خلفاه داشدین(ع)! 
دابرای من باد کردوچون بآخری آنها رسید فرمود دوازدهمی آنکس باشد که عیسی بن مر بم عليه 
اللام درسال يس والفر آن الحکیم پثت‌سرش ناز آبغواند 1 

ابن بایان جزء یکم از کتاب کمالالدین وتماماللعمة دراثبات‌فیبت و کشف حبر تست م نیز 
شیخ فقبهابوجفر محمدین على بن الحسین بن سى بن بابویه رة 
بن مجمدبن مدد رضاینعلی‌اصفر(ره 






- ترجمه ابوالتاصر محمد با 








ان تر جبه روز ۲۲شرده‌ضان المبارك من شمورسنه۱۱۳۷۸ 
هجری قمری برابر بازدهم فروردءاما» ۱۳۳۸ خورخیدی درولابت کهرء قریه وآ باد 





تعریف کتاب در شمن چند الب 

۱ سلسله سند ردابت ما از چندطریق بشیخ بزر گواز صدوق مبرسد که برای‌روشن‌شدن 
ذهن خوانندکان محترم یکی از آنها دراینجا درج میکیم : 

کناب كمال الدین و تمام النعمة را مشابخ و اسانیده‌فصله از طریق اجازه تا تادمعاصر 
برای من ردایت کرده‌اند : اخبرنی شيخي د استادی المحقق الجامع للمعقول وال‌تقولالقارضا 
الاصفهاني و شیخی د آستادی الفقيه الاصولى البارع المیرزا حسين النايني رحمهماله جمیماعن 
وحید زمانه و علامة و أنه الشيخح تحال النمازی الاصبهاني المعروف بشریمت والمیرزا حمين 
النودى والسيد حسن بن السید هارى والحاج سيد عدالقزويني جمیماً عن السيد مهدی_القزوینی 
ثم الحلی‌عنعمهالسیدباقر عن عمه بحراله !وم عن السید حسين القزديني عن السيد الشهید. السید 
رال الحائرى عن العلامة المجامي عن المولي محسن المعروف بالفيس عن أستاره الحكيم إلا 
لهی فخر الطائفة الحقة المولى صددا عن استاده السيد تباقر المهردفبدامارعن خالهعبدالعالى 
الكركى عن الشیخ المعالى في الاستاد ملحق الاحفاد بالاجداد على بن هلال الجزائرىءن الشيخ 
بن فود الحلی عن علي بن الخازن عن الشهید عبن هکیعن‌لعلامة قطي الدینالبویپی‌صساحب 
المحاکمات و شارح المطالع والشمسية عن العلامة حسن بن بوسف عن أستادہ آستاد البشر و 
أفشل م بن سلف د غبر الخواجه نصبرالدين غل المحتق الطوسی عن دالده عل عن السید الجنرل 
السيد فلا الرادندى عن السيد عمارالدين أبي السمسام زک الفقار ااحسنی عن الشبخ آییجعفر 
العاوسى عن الشیخ أييمبدال المفيد عن أستادء الشيخ أبيجعفر دين عاي بن موسی الصدوق عليه 
الرحمة والرسوان. 

۲- کناب کمالالدین و تمام النعمة که معروف با کمالالدین صدوق است در۱۳۰۱هجری 
قمری بعنوان خیریه بپزینه مرحوم حاجیعلینقی کاشانی چپ‌سنگی شده اصعه نسخمچاپ‌سنگی 
ناهبرده هم کمیاب است و هم بسار مفلوط و تا !تجا که کوشش ما بومراهی جناب آقاک‌اسید 
سیل کتابچی مدیر محترم کتابفروشی اسا(مبه نتیجه داد بچند نسخه خطي وست یافیمکه‌در 
عبان آنها سه نسخه قابل توجه شد. 








(fae) 

۱- نسخه خطی کتابخانه مر کزی دانشگاه که در تاریخ ۱۰3۰هجری‌با خط نسخ‌خوب 

توشته شده است د تصحبح و مقابله شده است ولی استفاه از آن نسخه برای ها عشکل بوده 
۲- نسخه خطی مسحح دیگر که دد تاریخ ۱۰۷۷ هجری باضای أبوطالب الحسینی‌نوشته 
شده است د با دقت تمحیح و مقابله شده این کناب از کتابغانه شخمی آقای آصید شهاب 
الدین مرعشی‌حفظهالهرریافی شد ددر صفحه‌سوم آن‌بخط نویسنده‌این‌عبارت موجوراست. ترجمه 
دوز یکشنبه ۲۸ ماه شمبان سال ۱۰۷۸ بنوشتن این کتاب آغاز نمودم و روز یکشنبه مم 
ابان رسد و دوز سه شنبه غره ماه رمضان المبارك سال ۱۰۸۱ مقابله آنراآغاز 





رجب ۱۰۸۱ 





نمود) و دوز سه شنبه هفتم شوال ۸۱ ۰ از آن فارغ شدم د مقصودم از نوشتن | این کناب د 
مقابله آن همان خدمت بساحب‌الامر ت دامید تقرب‌خدا وانتظاد فرج دظرورآن‌حضرت است 
و آما آبوطالب الحسینی ور صفحه آخر ودق ۲۲۳نوشته است وقع الفراغ من تسطيره بعولاو 
حمنی تيسيره على بميني الراجي عفواه لنفور التعال أبوطالب بن خد هاشم بن عبدالُ الحسینی 
الفتال - در حاشیه نوشته امی خط سیدهاشم فقال از علماء نجف وجد سادات فتال میباشد 
در صفحه ۱ این عبارت موجود است ترجمهنځه هالي که این نسخه با آن مقابله شدهاست : 

۱- نسخه عالی حضرت استاد دام ظله 

۲- نسخه سید مخددم سید عبدالکريم سمل 

۳ نسخه مولانا علیرضا الشهیر بتجلی 

٤‏ نسخه حاج الحره‌ین حاج تباقر خواجه خلیل 

۵ نسخه شین عبدالنبي 

این نسخه مختاد است و نوبسنده رنج فرادانی روی آن کشیده و نسخه بدل زیادکدرج 
کرده و یك قسمت نسخه بدلها دا با قلم قرمز و اعراب و تاه گزاری روی کلمات‌تشخیس‌داده 
و بسیار کم غلط است 

۳ بك نسخه خطی که در تاربخ ۱۰۵۱ هجری نوشته شده است و در کنابخانه شخصی 
ثقة الاسلام آقای آسید غلعلی عدر الحفاظ آمتانه مقدس حضرین عبدال‌بم لا موجوراست 
د بسیار مایه تشکر است که این نسخه را در دسترس قرار وادند و در مقابله کتاب معاونت 


نمودند ‏ این نسخه در ٤٥٤‏ صفحه بقطع دزبری و خط تسخ زیبا نوشته شد است ورد آخرجلد 


(Fa) 
دوم ان را چنین تعریف کرده امت‎ 
فد تشرف بانمامه العبد الققير الحقیر المذنب الراجى عغور به الغفور الرحیم لفنی‌الوفی‎ 
عبن يوسف بن قاسم النجفى النانزی مسكناً و مولدا لفاو تشر مرتباً في أشرف الاماکن‎ 
النجف الاشرف و در حاشیه صفحه آخر چنین نوشته اسحد ترجمه‎ 
هن مشرف شدم بمقابله این کتاب از اول تا آخر باندازه وسع و لاقت با نسخه‌ای که‎ 
ری آن استنساخ کردم و نسغه دیگری که خالي از غلط نبود.‎ 





آنها صرفنظر کردیم و از میان این نسخه‌ها عبات ردشن تر و صحیح تر دا انتخاب نمودیم و 
خبط کردیم د اخ: بار و جانب معا را پیشتر رعابت نمودیم زیرا ضبط نسخه بدلپا برای عموم 
فانده‌ای ند ارو د 





اشخاس متتبع و خورده بین باید بخود این نسخه‌ها مراجعه کنند» 

موضوعی کف بسار میهم د مودد اختلاف نخه‌ها است شماره آبواب کتا 
نسخه چاپی غیبت اودیس نبی را باب ددم بحساب آودره وورنظر گرفته است که باب 
ده سایق گذشته است ولی در مطالب پیش که قرب خهس مجموع کتاپ است عنوان باب‌اول 
را ضط نکروء اعت د مین نکرده که باب ادل کناب از کج شروع شده فقط بحساب اینکدور 
ضمن مطالب گذشته ذکر غیبت آدم ی شدم است ور نظر کرفته است که غیبت آدم‌باب‌اول 
کنابست داما پاین حساب غیبت ادریس باب دوم محسوب میشود و نسخه‌ای هم بدست نداوه 
که این شماره رااز آن نقل کرده باشد همین قدد مملوم است که این شماره بعنوان تمحیح 
وارد کناب شده است دلي در نسخه مصحح باب غیبت اددیس را باب اول شمرده است و بیمین 
شماره پیش رفته است تا باب نواود که باب شصت و چهازم و خاتمه کتابست و در فېرسنی هم . 
که اول کتاب تنظیم کرده است همین حساب را منظور نموده است و در حقیقت کلپه مطالب 
پیش اذ غیبت ادریس را مقدمه کتاب بحساب آورد. با اینکه در نسخ برای آن عنوان مقدمهو 
عنوان ریگری همذ کر نشده است 

در نسخه ۳ که ور تاریخ ۱۰۵۱ نوشته شده و با د ندخه دیگر مقابله شده است ‏ لفظ 
باب و شمارم‌ای ذکر نشده فقط همان عنارین آبواب برك دیگر و خط درشت ثبت شده است و 





(for) 
بعلاو ور پایان د آغاز بایها هم اغتلافی مشاهده میشود چنانچه در نسخه مصحح داستان کمب‎ 
الاحبار یرود که در نسخه چاپی د بسیاری از نسخ موجود نیست و داستان سیف بن ذی بزن‌را‎ 
تمه باب سیزدهم واشته و دد نسخه چابی واستان سیف بن یزنداباب مستقلی‌شمردناستد چون‎ 
این باببندی و شماه از نظر نا چندان تاثیری ندارد و ور کتاب عنوان مقدمه‌ای نشده ها نظر‎ 
!« مسحح نسخه چاپی را ترجیح دادیم و باب غیبت ادریس را باب ددم شماده توادیم و ماسبی‎ 
بعنوان باب غیلبت آدم 369 در نظر گرفتيم و به‌پیروی از مصنف عنوانی برای آن‌ددح نکردیم‎ 


